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فصل بیست وهفتم - آنابالباس سلحشوری 

فصل بیسن دهشتم - هویت داقعی خوددا قاش کردم 
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مقدمة متر جم داجع بەتاریخ جنگ در یانی بزد که مسلعین 
ومو ضو غ پادوزدن در کشتی‌ها 
بخش اول جتکك قبرس 
بخش ددع قدمات جنکت‌ددیائی وموضو غپادهزدن‌دد كشتي‌ها 
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» پنجم. دد نیروی‌ددیائی بسوی‌هم رفتند 

4 ششمب آغاز جنک 


معد مد 


کشور فلاند داقع در شمال ادوپا که بنا بر نوشته جغرافیای 
طبیعی و اقتصادی انگلستان و طبق آخرین آمار چهاد میلیون دهفتصد 
و سی‌هزاد تفر جمعیت دادد غیر از دانشگاه هلسیتگی (در بایتخت 
" ود) دادای دوازده مدرسه علمی و صنعتی عالی است کد پایه 

صیلات دد هر بك ار آئها معادل دانشگاه است. دد این کشور 
کم‌جمیت محققان ادیی و تویسند گان برجسته بسر می بر ند که آثاد 
آنها تا امروز در میهن ما انعکاص نداشته است و شاید خو انندگان 
حیرت کتند اگر بخنوند که پکی از مسفقان ادبی این کشود صردسیر 
شمال اروپا. باسم پرفسود (هو لما) استاد دانشگاه (هلسینگی ) تحقیتی 
داجع به‌حضرت ختمی‌مر تبت صلی الله عليه و آله کرده که در سی و 
پنج سال قیل بترجمه این بیمقداد در شماده‌های متوالی دودنامه 
یومیه کوشش چاپ تهران منتشر شد و یکی از فضلای کشور ما دد 
همان موقم آن تحقیق داء اساس يك سخترانی داجع به پىغمیر ياء 
عظمت اسلام قراد داد و سخرانی او خیلی جلب توجه‌کرد. 

یکی دیگر اذ ادبای معاصر فنلاند (میکاوالادی) است که کتا بهای 
تادیخی اش بتمام زبانهای اروپائی و آمریکائی ترجمه شده و اينك 
ددایسن کتاب (سقوط قطنطنیه) به هنر نو یدند گی او پی‌می بریم. 


ج 


زبان مردم فتلاند زبان فنلاندی است د قسمتی از آنها بزبان 
سو ئدی تکلم می کنند و می‌تویسند و (میکا والتادی) کتابهای حور 
دا بزبان فنلاندی نوشته که من بکلی از آن بی اطلاع هستم و این 
کتاب دا از من انگلسی ترجمه کرده‌ام. 
هرکس ولو بطود اجمال اذ تادیخ‌دتیا اطلا ع داشته باشدمیداند 
که غلبه سلطان محمد قاتح پادشاه عثمانی بر «قسطنطنیه» پا یتخت 
امبر اطو دی دوم صفیر يا «ددم شرقی» دد سال ۸۵۶ هجری قمری 
مطابق با سال ۱۴۵۳ میلادی که سیب انفراض حجومت روم صفیر 
شد» یکی ازدقایع بر جسته‌جهان بود و آن‌قدد تأثیر سیاسی‌وافتصادی 
و علحی یوجود آودد که مور عان‌مغرب‌دمین» با تفای سةو طفسطنطنیه 
را بدست سلطان محمد فا ح» در تادیخ جهان» بایان دوده قرون 
وسطی و آغاذ عصر جدید دانسته‌اند. 
هر که قدری در تسادیخ مطا لعه دادد میداند رود ی که سلطان 
محمد فاتح بر قطنطیه غلیه کرد و حکومت امپراطودی دوم صقیر را 
مضمحل نمود» امپراطودی دوم صغیر یا «دوم شرقی» دیکر از لحاظط 
وسعت و ثروت و قددت» امپراطوردی قدیم نبود و تما م کشودهاثی که 
امپر اطودی دوم صغیر «یا بیزانس و بقول مودخان عرب بوذ نطیه» 
دا تشکیل میداد از آن جدا شد و برای اپراطودی دوم صغیر» جز 
پا یتخت یعنی «#سطنطنیه»و حومةً آن یاقی نماند د !گر امپراطو دی 
دوم و قددت گذشته بود» سلطان محمد پادشاه عنمانی» 
نمیتوانست بر آن غلیه کند معهذا ساطة ساطان محمد فاتح برپایتخت 
آمپر اطودی دوم صغیر اد دقایع برجسته ف تعیی نکننده جهان می باشد 
و همه میدانند که مبداً «عصر جدید» در تاریخ دلیا شده است. در 
گذشتهر اجع بجتك قسطتطنیه که منتهی به پیردزی سلطان محمد فاتح 
شد آثادی بزبان فادسی منتشرشدہ اما دد هیچ یسك از آنها علل 
شکست‌خو ردن مدافعان‌قسط:طنیه و غله سلطان محمد فاتح» یا ردشذنی 
واستدلال صریح این کتاب بچشم تمیرسد و حواننده این کتاب» 
بی ابها د بدون معطل ماندن در پيچ و حم تسوصیحات نسادساء 
بخو بی می‌فهمد که این واقعه بزرك تادیخی بچه‌عنل بسوجود آمد 
و بکجا منتهی شد. 


«میکا دالتادی» وقایم کتاب دا بتوسط قلم‌مردی باسم «]آنژلوس» 
که در پایان کتاب هو یت اصلی وی آشکاد می‌شود. بیان می‌نماید و 
بر نو بسنده فنلاندی نباید ايراد گر قت که دد بعضی اد صفحات کتاب؛ 
تزیین ادبی را وارد متن تاد يخ میکند. حون این نو پسنده بنیاد تاد يخ 
حود دا بر این اصل استواد کرده که حواننده ار حواندن تادیخ 
حسته نشود. 

کته ای راجع ایا ن کتاب سقو ط قسطنطنیه بتظرعمیر سد که فکر 
میکنم یهتر آن است بنظر خواننده پرسانم و امیدو ارم مقدمه‌ای که 
قبل از حود این نکته در این جا می‌نویسم حمل بر خسودپسندی من 
شودو افرادی محدود؛ که‌از فرصتی مقتضی «فرصتی که برای خحودآنها 
مقتفی است») استفاده می کنند تا ناسزائی دا نثاد من نمایند یا یك 
بهتان ناحق بمن بزننده مرا بسبب این مقدمه آماج سهام لاسرا با 
بهتان قراد بدهند و آن مقدمه این است که من در همه عم بك 
میرز ابنو یس بودهام و امرود هم: حر قمن میرزا بنو یسی است بشکل تر جمه 
آ اد نو یسند گی‌دیگر ان بز بان فادسی ودر این حر فه‌چند آزمايش بدست 
آ و دده‌امویکی از تجر به‌ها که دد این حر فه‌عا ید من‌شده «و این است‌نکته‌ای 
که بایستی باطلا ع خو اننده برسد»این‌می باشد که‌هر نو یسنده و ومبتدی 
می‌تو اند یك اثر ادبی دا شرو عبنوشتن کند وتا مدتی هم با استقاده 
از نیروی اندیثه نوشتن آن دا ادامه بدهد اما ار هنرمند اشد 
تمیتواند اثر خود دا طودی بانتها برساندکه در خواننده تا ثیرعمیق 
نماید و بخصوص دد داستان ویسی این بدیده طبق تجربه من 
جون يك قانون و سند گی است و انتظاد ندادع که دیگران ایسن 
آذ مایش مرا یکی ار قو انین نویسند کی بدانند ولی خود من: دد 
داستان نویسی» آن را يك قا نون میدا نم ر تجر به بمن آمو حته ک4 
نویسنده داستان اگر یاهنر نباشد نمیتواند اثر خود دا طوردی ختم 
کند که خو اننده دا تحت تأر قرار بدهد تا چه رسد باین که تتیجه 
داستان اد» دد ضمیر خواننده تکان‌دهنده باشد. 

نو مستده‌ای که تاریخ می نو یسد. مال نو پسنده داستان؛ برای اتمه 
دادن بهسر گذشت. بعلت مد کور در فوق» در محظود یست. ديرا 


ر 


تتمحه تمام دقایع تاد یخی کدشته قبل از این که حو اننده کتات تاریخ 


هدعت 


دا یرای خحواندن بکٌشاید بر او معلوم است. 

ولی این کتاب که اينك دد دست خواننده می‌باشد چون دارای 
تزییتات ادبی است» خو‌اننده دا از لحاط پی بردن به‌نتیجه‌سر کذشت 
متوقع میکند» و تصدیق باید کرد که «میکاوالتاری» فنلاندی» توقع 
حواننده دا شاید بیش از آنچه خود خواننده انتظادداشت مرمیاً ورد 
و سر گذشت دا طو دی بانتها میرسا ند که نهفقط در خواننده مسوثر 
واقع می‌شود بلکه شاید بعضی ازخحوانند کان دا تکان میدهد. وآنها 
کتا بی راکه خوالده‌اند فراموش تمینما یند. 

برای ایتکه داجع بتظر یه مترجم» سوه تفاهم بو جود نياید میگویم 
که من راجع به‌ماهیت فاجعه آخر کتاب نظر به‌ای ابراز نمیکنم د یه 
هترجم تمیرسد. که داچع بمحتوای اخلاقی یا حقرقی کتابی که‌تر جمه 
میکند اظهاد نظریه نماید و این قضادت» اگر باید بشرد. برعهدا 
نو یسنده کتاب یا خحوانند گان است دمن فقط میخواهم هنر نو یسند گی 
مژ لف کتاب «سقوط قسطتطنیه» دا برای خحوانند گان مسوجه کنم ما 
ود یا بندکه نو پسنده فنلاندی توانسته‌سر گذشت داطودی با تمام‌برساند 
که از خاطر خواننده قراموش شود با لااقل تا چندی در تصاطرش 
پماند و من بندرت کتابی دا یرای خواندن یاترجمه بدست گر فنه!م 
که‌هر گر نو یسنده‌اش توانسته باشد کتاب داء ا گرداستان‌است» طودی 
مام کند که برای خو اده فر اموش شدنی باشد و این حصرصت دد 
ور کاب سقوط قسطنطنیه» هست. 


جنك در یائی لبانت 


کتا بی که ) بنك دردست خحو اناده می باشد یلگ کتاب مصاعف يعني 
دو کتاب است یکی کتات «ستوط فسطنطنیه» ودیکری کناب «جنك 
ددیا ئی لپا نت » کد حجم آن‌کمتر از کتات اول است. 


۳۹ 


هت 


در مقدمه‌ای کو تاه که در آغاذ «جنك ددیبائی لانت» بنظر 
حو اننده بیرسد» نوشته شده که چرا انتشاد تاریخ «جنك ددیائی 
پانت» مدنی‌طولانی بتأحير افتاد. 

ترجمه تاریخ این جنك که نویسنده آن «پل شالد» فرانسویاست 
و مطا لب دیگر مر بوط بددیاپیمائی» ناشی اذعلاقه‌ایست که من بدریا۔ 
پیمایی ددایر بحث‌های مر بو ط بددیا داشتم چون» آرزوی من؛ دد 
آغاز عمر این بودکه ددیاپیما بلوم لیکن سرنوشت» برای من» 
حرفه‌ای دیکر دا در نظر گرفته بود. 

دد آغاز عمر بسبب اینکه علاقه بدریا پیمائی داشتم؛ بسدیگران 
می گفتم که میهن ما ایران باید دادای يك نیروی ددیائی قوی شود 
و وا کنش مخاطب یا مخاطبان من همواده مصداق این‌شعر ازسعدی 
بود. «نظ رکردن عاقل اندر سفیه» چون ود ايران نه‌فقط افراد عادی 
بلکه دوشتفکران ما هم به مفهوم دادا شدن یك نیردی ددیائی قوی 
پی نمی بردند و من متعجب بودم که چرا ملتی که از شمال و جنوب 
در ساحل ددیا دیست می‌نماید و از ددیای جتوبی بتمام ددیاهای 
جهان‌داه دارد نسبت بدد یاپیماتی که برای ساير ملل‌ددیائی سر چشمه 
ثروت و قددت شده بی‌اعتنا می باشد «هتوز هواپیمائی بازد گانی 
بو جو د نیاعده بود». 

جوانی و نداشتن تجربه مانح از اين بود که من بفهمم صحبت 
از ددیاپیما ی کردن و لزوم ایجاد یك بیردی ددیائی قوی اد طرف 
کسی که باصطلا ح‌هتوز از دهسانش بوی شیر استشمام می‌شود دد 
صامعه کسانی که حتی ددعا لم| ندیشه ددیا و دریا پیمائی به مخیلهٌ نها 
داه پیدا نمیکند چقدد بی‌مناسبت دبی‌مودد ولی مزاحم جلوهمی‌نماید 
و پس اذ ای ن که سالی چند بر من گذشت. دقددی تجر به آموختم 
تهمیته کمن ا ا د تایه مرو یناه 
جلوه می‌نمايم بی آنکه دیوانه‌ای بی‌آذاد باشم زیراآنچه مند اجع 
بددیا پیمائی می گفتم تولید مزاحمت میکرد. 

این بود که دم فرف بستم اما گر موفق می‌شدم که نوشته‌ای داجع 
بدد یاپیمائی و به‌بعیت آن جنك‌های دریائی بدست بیاودم میخواندم 
و نکات اصلی آن دا بخاطر می‌مپردم. 


شرح جنك دریائی لانت که ود این کتاب از نظر خحسوانند کان 


بیگذدد یکی از آن نوشته‌ها است که بدستم دسید و با این کدآن دا 


ترجمد نمودم بدلیلی که ود مقدمه جنك‌ددیا ئی نوشتهاع» نمیخو استم 
آن دا بشکل کتاب منتش رکنم. 

بطو ری که دد متن «جنك ددیائی لیا نت» ميخو انیم سلاح پیکاد 
در آن جنك یك نو ع کشتی جنگی بوده باصم « گالر» که بادبان 
داشت اما ود داه‌پیمائی‌های ضرب‌الاجلی» و ددجنك باپادو حر کت 
میکرد و پادوزنان دا بیشتر از بین اسیران جنگی و بردگان انتعاب 
ھی امو دند 

«پل شاك» تویسنده فرانسوی تاریخ جنك لیانت» بطودی که در 
متن ميخو انیم شرحی داجم به‌سختی زندگانی کسانی که ور گالر 
پادو میز دند نوشته اما وضع زندگی پادوزنان دشوادتر از آن بود 
و پس از این که يك پای اسیر جنگی دا در گالر مقید به ڏنجیر 
میکردند» و او دا پشت پادو می‌نشانیدند دیگر ذنجیر از پای آن 
مرد گشوده نمی‌شد حتی برای حوائج طبیعی و تمام پارود تان که اسیر 
جنکی یا رده بودند حوائج طبیعی خود دا دد همان موضع که محل 
جلوس ودک ون آ ھا میامد» رفع میکردند و n‏ 1 
که از ددیا میامد از زیر پای پاروذنان میگذشت و بددیا میرقت. 

این موضو ع یکی اذ سختی‌های متعدد ذندگی پادوذنان دد گالر 
بود و بطو د کلی زنجیر اسیر جنگی يا برده» از دوزی‌که دد گالر 
پشت با ده نشانیده می‌شد باز :میگردید» مگرپس ازمراه وی که ز تجیر 
دا می گشودند و جسد مرده دا بددیا میا نداستند. 

در دبان انگلیسی کلمه کون ویکت «بر وذت خزش‌دیخت» یعنی 
پادوژن گا لر ضرب! امثل‌شد برای کسی که دادای سخت‌ترین دند گی 
است و دد زبان فرانسوی هم کلمه « گا لرین» یعنی پارودن گالر» بر 
کسی اطلاق گردید که سختي ذند گی‌اش» به‌منتها ددجه دسیله است. 

حو اندن شرح جتك دزیائی «لیانت» این فایده دا دارد که 
اطلاعاتی داجع به‌قسمتی از تادیخ دنیا که :| امروز در زبان‌فادسی 
انعکاس نداشته بخواننده میدهد و ممکن است که بعضی از افراد دا 


که ذوق مساعد داشته باشتد تشو بق نمایدکه در مودد دریاییمائی و 


جاك‌های دریا یی مطا لعه 5 تحقیق كلذل 


ذ چا لاه هنصودی 


یار ده 


فصل اول 


من متهم بقتل بدرم شدم 


او لین بار که ذن دا دیدم وبا ادصحبت کردم دوزدد ازدهم ماه دسامیرسال ۱۴۵۲ 
میلادی بو د. 

من مردی چهل ساله هستم دقبلآذاین دیداد فکرمیکر دم که مرحله جوانی من گذشته 
ووادد دوده کهولت شدهام ددیگر هیچ چیزمرا متزازل نخواه دکرد من مردی هستم که 
حوادث دشواد برمن گذشته و آزمایش‌های زياد تحصیل کر دهام و بدفعات خود دا در کام 
مر گده دید ونجات پافتم و چند مر تبه حداوند با من صحبت کرد یعنی کلام اورا با گوش 
باطتی شنهدم. وچند مرنبه فرشتکان آسمانی خود دا بمن تشان دادند. 

من اود | دد شهرقسطتطنیه تزديك کلیسای ایاصوفیه دیدم دهنگامی‌وی‌د! مشاهده کردم 
که مراصم مذهبی دد کلیسا باتمام. دسیده و(کاددینال) پیشوای دوحانی شهر ددون کلیسا 
پدوزبان یونانی و لاتيني گفت که بعدازاین کلیسای یونانی و کلیسای لاتینی يك کلیسا دا 
تشکیلی شواهد داد واختلان کلیسای تسطنطنیه و کلیسای (پاب) اذبین خواهد دفت.۱ 





١‏ کایسای قسطنطنيه يك کلیسای یونا نی و(ارتودو کس) بود و آنراکلیسای دو#شرقی 
لین مي‌خواند ند و کليساي پاپ یك کلیسای کا تولیکی بشمارميامد وآ نی | کلیسای دو/ غر بی هم 
مینامید‌تد و باید داتست که آمپر اطوزی روم شر‌قی بدست سلطان محمد فاتح از پا در نیاهد 
هگی بر اثر اخفلاف بین خود مسیحیان و بحصوص اختلاف پین دو کلیسای قسطتطنیه و (پاپ) 


هش چم . 





۳ سقو ط قطنطتيه 





وقتی پیشو ای روحانی ددایاصو فیه گفت که‌بعد اذاین‌دو کلیسا یکی خو اهدشد» یعنی 
مذهب یونانیان ومذهب لائينی‌ها؛ متحد خواهد گردید بعضی ازمردها که ور کلیا بودند 
از فرط حجالت و اندوه دست دا دوی صودت گرفتند و برخی اذزلها تالیدند. زیرا 
یونانیان یی سکنه شهر قسطنطنیه و کشو دیو نان نمی تو انستند که مذهب آیاء و اجدادی 
دا اذدست بدهند. من قبل‌از این که زن‌دا ببینم »درون کلیسا بودم» ومثل دیگران: اظهادات 
پیشوای دوحانی‌دا می‌شنیدم دهنکامی که اد گفت که بعداذاین.دو کلیسای یو نای ولاتینی؛ 
یکی خواهد شد» من به‌یکی‌ازستون‌های کلیسای ایاصوفیه تکیه داده بودم دددهمان موقع 
دست دا برستون ما لیدم وبااین که فصل‌زمستان بو د ودرخارج هوا برودت داشت‌حس کردم 
که ستون سنگی ایاصو فیه نیز از فرط خحجالت عرق کرده مر طوب شده است زیراآداستون 
هم که بای باعظمت کلیسا دابردوش داشت نمی‌توانست تحمل کند که مذهب اد تود وکس 
یو نان اذ بین برود دجزومذ هب کاتو لیکی‌هاشود. 

بعد ازعا تمه مراسم مذهبی» واعلام این که بعدازاین دو کلیسا: یکی خواهد شد › 
کسانی که دد کلیا بودند طبق دسوم وتشریفاتی که چندین قرن است ادامد دادد اد کلیسا 
حارج شدند وپیشا پیش آنها؛ امپراطودما (فسطنطنین)حر کت‌میکر د و آن مرد بلند فامت» با 
جامه ادغواتی وموهای سفید ددیهیم زدین دمرصح که برسر گذاشته بود» بسیاد شکوه 
داشت‌ودد عقب‌ای‌دجال‌دریادی وسناتودها هرصاف باجامه مخصوص تشر یات حر کت 
ميکر دند د ددطرف داست امپراطودما صدراعظم می آمد. وامپراطودودد بادی‌ها یعداز 
خر وح کلیسا بطرف کاخ سلطنتی دفتند و بعد نوبت تحروح بانوان ازایاصو قیه دسید. 

من میدانستم خانمهای مذ کود. مثل مردهائی که جزومصادددسمی هستند ازبانوان 
برجسته مملکت بشمادمی آیند. وهنگامیکه آن‌ها میخو استند از کلیسا حارج شونده من از 
آن جا قدم بیردن نهادم ومتو جه ,شدم که امیر اطورودر بادیها دفته‌اند دلی هتوز عده‌ای از 
سنا تو دها» معا بل کلیسا ایستاده منتظروسایل نقلیه حو د می با شند. 

یکمر تبه» از بین دجال #مصادددسمی» یکمرد بلند قامت که من قودی اودا شناختم 
ودانستم که قرمانده کل نیروی ددیائی امپراطودی پونان است دست دا بلند نمودواشاده 
کرد که مردم سکوتکنند دهمهمه مردم» دريك لحظه, خاموش شد ومن مذل دیگران چشم 
یفرما نده کل نیروثی ددیائی دوخته بودم که بشنوم چه میگوید. 

فرما نده نیردی ددیائی با صدای‌بلند گفت: (امروذدداین کلیسای مقدس وبزداد» 
اعلامیه‌ ای خو انده شد که بموجب آن مذهب هزاروچهادصدساله ما دا فدای مذهب 
اتینی‌ها کردند» وما دا چون گوسفند» به پاپ فروختند و لی من که مثل شما یونانی هستم 
می گویم که ما زیر بادحکومت ددیانت پاپ نمیرویم وبرای ما حکومت ترادها بهتر از 





من متهم بقتل پدرم شدم ۳ 


حکومت پاپ است.) 

بعداز این که صحبت فرمانده تیروی‌ددیائی‌تمام شد کدیش‌هائی که اطر اف‌وی بو دند 
صلیب‌های خود د ابد کردند وبفرمانده لیردی ددیائی آ فرین گفتند و آن مرد دوباده‌دست 
دا بلند نمود واشاده‌کردکه مردم سا کت شو ند وپس !زاین که سکوت برقراد گر دید با 
صدای دسا گقت: برای ما یونانیان» عمامه‌تر کھا بهتر از تاج سلطنت پاب میباشد. 

دقتی مردم این کلام دا شنیدند طودی فریاد زدندکه بندادی اياصو فيه لرزید وبا 
آن فویاده گفته فرمانده کل نیردی ددیائی دا تصدیق کرد ند. 

ولی من وهمه کسانیکه ددآن جا بو دند و گفته فرمانده کل نیروی ددیائی داشنید ند 
فهمیدند که آن مرد خواهان تسلط تر کها نیست ديرا محال است که یك یونانی حاضر به 
قبول سلطه بیگانه شود تا چه رسد به‌ساطه تر کها ولی فرمانده تیروئی ددیائی که وطن و 
مذهب خود را دوست میداشت میکفت | گرنوزی ملت یونان مجبودشو که مذهب خود 


دا اذ دست بدهد ترجیح میدهد که زیر سلطه ترکها برود ولی دیانت دحکومت پاپ دا 





ا 

مخالفت فرمانده تیروی ددیائی با دحدت دومذهب یوتانی ولاتینی بظاهریاغیگری 
عليه حکومت‌مجدوبت می‌شد ولی ددمعنی اينطو نبود ذیرا قسطتطین امپراطودیونان هم که 
آن روز دد کلیسا حاضرشد وبا حضوداواعلامیه مربوط به‌وحدت دومذهب دا خواندندو 
او اعلامیه مز بود دا امضاءکرد نيزيك یونانی بتمادمی آمد دنمیتوانست مذهب تدرا 
ازدست بدهد وهمه این موضو ع دا میدانسنند لیکن امپراطودیونان دوچادمحظو رشده بود 
و بر ای‌جلو گیری ازترك‌ها احتیاج بکمك موثزپاپ داشت دیاپ هم فرصت دا مغتم شمرد 
دکمك خود و یخصوص اعزام نیروی ددیائی خویش دا برای مساعدت به‌نیروی ددیائی 
قسطنطنین مو کول به‌دحدت دومذهب کرد د بااین که‌یو نانی‌ها میدانستندکه امپراطود آن‌ها 
ددمفیقه قراد گر فته ذبرای جلو گیری ازتره‌ها مجبودشده که شرط پاپ دا بیذیردمعهذا 
آن دوذ؛ دقتی امپر!طوددفت عده‌ای ازمردم عقب اوبراه افتادند و کلماتی دا برزبان 
آوددند که ددقاموس بشری ددشت ترو نا هنجا ر تروحطر ناك تر از آن‌ها وجود نداددبخصوص 
ا گره‌خاطب یك ذمامداد باشد و گفتند لمنت برتوایکافر... لعنت برتو ای کافر... 

تازه همهمه مر دم بعداز گفته فرمانده کل نیردی ددیائی ساکت شده بودکه من او 
را دیدم. 

معلو م بو د که او. جزوخانمهائی بشمادمی‌آمد که ور کلیسا حضودداشتند وازآن جا 
حارج شد که بدمنزل بر کٌردد ولی براٹراددحام جمعیت وسیله نقلیه حود دا گم کرده است 


وان دن پرسم خا مهای شرف قسطاطنید يك تور دید دوی صودت داشت کد ار بيبي 








1 سقوظ قف‌طنطنیه 





او پائین تر نمیا مد ولب‌ها وذنخ او دیده میشد وا گر آن تودتمام صودت‌اودا میپو شانیدء باذ 
چیزی اذصودتش دا پنهان نمیکرد زیرا من چشمهای اودا طودی میدیدم که گویی تور 
برصو دت ندادد. 5 

چون بین ما بیش از دوقدم فاصله نبو دمن میتوانستم قامت اډرا با قامت حو د بستجیم 
ومیدیدم که همقد هستیم ولی چیزی که بیش ازهمه مودد توجه من قراد میگرفت چشم‌های 


خرمانی او بود ۰ 
دن حوب حس ميکر دم که آن چشم‌ها دا ددزند گی گذشته وشاید ددخواب‌هانی 


که دیلمام مشاهده کرده‌اع ذیرابعضی ازخو اب‌ها: آن قدرتکرادمی‌شودکه انسان باقیافه. 
ها ئی که دررویا می بیند آ شنا ئی کامل بهم هیر سا ند. 

ذن‌هاوقتی بصودت مرد نگاه میکنند. یا ازدوی غرود بمرد نظرمیا نداز ند یا اذروی 
قمایل و لی ددنگاه اوتنه اثرنخوت دیده میشد ونه تمایل بلکه نگاه وی نشان میداد که از 
دیدن من حيرت کرده است و آنگاه تیسم نمود. 

وقتی من آن تبسم دا ديدم خود دا مثل یکی ازداهبان میدیدم که ده‌ها سال در 
صومعه کوه (آتوس) عبادت می کنند ود یاضت می کشند و بعد نورخدا دا می‌بینند دمن هم 
ددچشم‌ها وتسم آن ذن تورعدا دیدم.۱ 

نگاه من و او بیش ازيك يا دو لحظه با هم تقاطع نکرد و بین حيرت تبسم وی یز 
پیش !د یکی دو لحظه طول نکشید د گفنم: مید انم که شما وسیله نقلیه وهمراهان خوددا گم 
کرده‌اید ولی بیم نداشته باشید زیرا من شما را بهمنزل پددتان میرسانم. 

در قسطنطنیه زن‌های شوهردار يك دوبان دو دنك بکلاه خود نصب می‌نمایند و لی 
دوشیز گانی که شو هر نکرده‌اند آن دوبان دا ندادند و من چون دوبان مزبود دا برکلاه 
آن زن ندیده فهمیدم که ددشیزه وبدون همسرمیباشد بهمین جهت گفتم که شما دا بمنزل . 
پددتان میرسانم وزن» بعدازشنیدن حرف من نفسی عمیق کشید و آنگاه مثل کسیکه از سو ال 
حود قصد تحفیق دارد پرسید آیا شما لاتینی هستید. گفتم | گر شما ازلاتینی‌ها نفرت نداشته 
باشید ميتو انم بگویم که من لاتینی هستم. 

آنوفت. باذ نگاه مابهم افتادوددحا لی که نظر به چشم های یکد یگر دوخته بودیم می- 
فهمیدیم که هردومید انیم که دد گذشته هم دا ديله‌ايم بدون اینکه کشف کنیم در کجاآن 


ملاقات زوداده است. 





۱- آ توس کوهی است دریونان که صوعمه هاثی بهمین نام بالای آن وجووداردودد 
آن امه از هز ارسال‌باین‌ظرف, داحبان بدون این که ددتمام سم‌يك نن دا ببرنندبهعبادت 
مشفول هستند و آن صوممه‌ها امرودهم وجود دارد - عترج. 





من متهم بقتل بددم شدم ۵ 





ذن زودتر از من توانست که خحونسردی خحود دا احراز کند» زیسرا زنهاددحضود 
مردهاء بهترازمردها اراده واختیار خویش دا بدست مآورند وازمن پرسید شما که‌هستید؟ 

این سئوال برای این ادا میشد که زن بتو اند برهیجان خحود غلبه کند و آدام بگیرد 
و گرنه من متوجه بودم همانطور که من ددقلب خود اورا می‌شناسم اوهم ددقلب خویش 

۱ مرا میشناسد ولذا برای این که فرصتی بدست بیاودد وتشویش دددنی دا از بین ببرد گفتم 

هن دد کشود قر انسه بزد گك شدهام وتا سن سیزده منالگی ددفرانسه بودم ویعداز آن» از 
فرانسه خادح گردیدم ومسافرت کردم وچند کشوددا ديدم واسم من در فرانسه (ژاننژ) 
یعتی (ژان فرشته) بود ودد این جا( ۲ ئژ) دا (آنر لوس) میخوانند. 

ذنکلمه (آنژ لوس) دا چند مرتبه آهسته تکراد کرد وگفت ازاین فرادشما فرشته 
هستید ذیرا آ نژ لوس بمعنای فرشته‌است و بهمین جهت این‌طوددنکث پر يده میباشیدومتاتت 
دادید وشاید بهمین مناسبت وقتی من شمادادیدم خیلی تحت‌تا ثیر قراد گرفتم و آنگاه‌نظری 
پشمشیرمن انداعت دپرسید برای جه شما تلو اد بکمر بسته‌اید,۱ 

گفتم برای اينکه من نزد ترلد‌ها بسرمیبردع وعهده‌داد حلت سلطان محمد پادشاه 
ترك بودم ودد آنجا لباس‌تر کی ددب‌رداشتم وشمشیر آنها دا یکمرمییستم ولا باین‌شمشیر 
عا دت کردهاع. 

رن پرسید شما نزد تر کها چه میکر دید؟ گفتم من غلام سلطان محمد بودم ودداول 
پائیز احير اذا روو گاه تر کھا گریختم واینجا آندم زیرا میدائستم چون بین تر کهاوقسطتطین 
امپراطو رخو ومان جنك ادامه دادد؛ بعدازاینکه من فراد کردم وبایلشهر آعدم امپر اطود مرا 
تسلیم تر کها نخواهد کرد ذن نگاهی بلباسم انداخت و گفت ولی می بیتم که لباس‌شماشبیه 
یالبسه غلامان نیست گفتم من هنگامی که درخدمت ترلدها بسرمیبردم؛ نیز لباس علامی نمی- 
پوشیدم بلکه یکی اد ملازمین نزديك سلطان ترك بشمادمی آمدم وور آغاذ غلام‌سلطانمر اد 
پادشاه ترك و پدر سلطان محمد کنونی بودم وسکهای شکادی اودا ترییت میکردم وبعداز 
چندی» سلطا نمر اد که میدانست که من یو نا نی ولاتینی وایتا لیائی میداتم» مرا به پسرش‌سلطان 
محمد بخشید دسلطان محمد با كمك من کنابهای بونانی وایتالیائی دا میخواندومیکوشید 
معلومات خود دا دد این دوز باں تکمیل کند. 

زن کفت جطو ر شد که شما که,میکو ید دز فر انسه بودید وتا سن سیزده سالگی در 
قرانسه یسربردید غلام تسرکها شدید؟ گفتم بعداذاینکه من, از فرانسه خادح شد بشهر 





۱- تلسوار شمشین مخموص ترك های عثمانی در فقرون گذشته بود و تیفه‌ای 
پهن داشت وهرچه بقبضه نزديك ميشد تیغه باديك‌تر میگردید, و تق‌بیا شبیه به يك ساطود 
مشحتی دود و درعلاف جا میگرفت هتر جم. 





7 سةوط قمطنطنیه 





(غلودانس) داقع درایتا لیا دفتم ودد آنجا شرو ع به‌حریدو فروش پادچه کردم دی بعد اد 
سوداگری بیزارشدم ووادد عدمت کاددینال (سزارینی) حا کم فلودانس گردیدم. نمیدانم 
شما اطلا ع دادید که حکو مت مجادستان با تر کها عهدی بسته بو د وکاددیتال سز ادینی پادشاه 
جوان مجارستان دا تحريك بعهدشکت ی کرد و اورا داداد بجنك علیه تر کها نمود و خحود 
نیز شر يك دد آن جنك شد ومن هم که منشی کار دینال مز بود بودم ددجنك‌شر کت کردم.۱ 

پادشاه مجادستان دد آن جنك شکست خو رد واو وسربازانش مجیود بعقب نشینی 
شدند وهنگام عقب نشینی» سریاژان مجادی اد باب مرا بقتل دسانیدند چون اد دا مستول 
شکست خو د میداستد ومیگفتند ا گر ادباب من» پادشاه مجادستان دا تحريك بعهدشکتی 
نمیکرد و دادادش نمی‌نمودکه با ترکها بجنگد» مجادستان شکست نمیخودد. 

سلطان:مراد پادشاه و فرمانده قوای ترك تمام اسرای مجادی دا بةتل دسانید د يرا 
آنها دا عهدشکن میذانست وتر کها عقیده دارند که هر کس عهد دا بشکند مستوجب‌اعدام 
است وسلطان مراد فقط بيك ترتیب حاضر بودکه اسیران دا ببخشد و آن اینکه اسراء از 
دین‌حود صر فتظر کنند و دین اسلام دا بپذیرند دلی بسیادی‌از اسیر ان مجادی‌ترجیح‌دادند 
که بمیرند لیکن از دین خود دست بر نداد ند. 

با اینکه من هم جزواسیران بودم سلطا نمراد مرا بقتل نرسانید وددعوض عغلا)خدود 
کرد... ولی مثل اینست که من ذیباد حرف ذدم ویاعث تصدیع شما شدم ولذ! سکوت 
یکتم 

زن گفت شما باعت تصدیع من نمیشوید ومن ميل دادم که داجع بشما بیشت ر کسب 
اطلاع کنم» ومتعجیم چرا شما ازّمن چیزی نمپر سید وسئوال نمیکنی د که من که هستمگفتم 
من !زاین تحوشوقتم که می بینم شما وجوددادید ديرا دد گذشته وجود شما دا حدس‌میزدم 
بدون اینکه اطمینان داشته باشم که‌هستیدود یذ ادشما طو دی مرا سعادتمند کرد که نمیخو اهم 
پر سم که هستید وچه نام دادید بشرط اينکه باز شما دا ببینم- 

زن نظری باطراف انداعت ودید که مقا یل کلیسای ایاصو فیه. قددی خلوت شدهءو 
یمن گفت بيا تید ومن عقب اودوان شدم ودیدم که بطرف کلیسا میرود و بعداژایتکه وادد 
-٩‏ کرد یتال( سن ارینی)شولی‌دریادشاه‌مجادستان» باسم(ژانب‌هو نیادی) که‌مذهب‌کاتو لك 
داشت دارای نفوذ بود واورا تحريك پحدك با سلطان مراد دوم پادشاه عدمانی کرد و (رّان 
هو نیادی) در آن جنك شکست خورد ولی بءداز آن شکست تا سال ۱۴۵۶ میلادی زنده بود 
ذکر این فکته بی‌فایده نیس ت که ژان‌هو نیادی قبل‌از آن‌جنك که منتهی به شکست وی‌شود یک 
بار توا نسته بودکه ا شهر بلگراد پایتخت کنوتی بو گسلاوی درقبال حمله سپاه عثمانی دفاع 
تماید - هترجم 


من متهم بقتل پدرم شدم ۷ 


شدیم بطرف یکی از سئونها دفتیم. 

دد 1 نجا؛ زن‌خود زمر اپشت سنون‌قر اد داد,طو دی که‌دیگران که دد کلیسا هستندنتو انند 
ما را بیتند و گفت آیا میدانید امروزچه دوذی است؟ گفتم امروزدوذی است که من شا 
دا دیده‌امزن گفت: امروذ» دوزوحدت دنیای مسیحت می باشد و یکی ازیزد گترین دوز 
های جهان یشماد میا بد. 

آتوقت گوته مرا بوسید واظهاد کرد این بوسه که من ازشما گرفتم يك بوسه‌مذهبی 
است واذ اینجهت شما دا بوسیدم تا این که بین ما وحدت مذهیی بو جود بيا ید ونه‌شمامرا 
فر اموش کنهد ونه من شما دا واينك من میروم زیرا یقین دادم که ملازمان من که بر اثر 
ازدحام عمیتو انستند به کلیسا نزديك شو ند آمده‌اند تا مرا بیر ند. 

باو گفتم شما نگذاشتید که من حرف خود دا تمام کنم.. بشما گفتم که نمیخواهم‌شما 
را بشناسم بشرط اینکه بتوانم بعذازامروز شما داببینم واينك‌شما میخو اهید بردید بددن 
اينکه بمن بکو ثيد چه.موقم‌شما دا خواهم دید.زن گفت منهم مثل شما مایل بملاقات‌هستم 
ولی نمیتوانم اکنون بگو یم چه موقع شما دا ملاقات خواهم کرد. 

زت قدمی برداش ت که برود ول من باناً کید گفتم که روذومحل ملاقاتآینده‌دامین 
کتید . 

زت گفت من برای شما پیغامی حواهم فرستاد ومحل ملاقات دا معلوم خواهم کرد 
ولی ممکن است که دوچاد .مخاطره شوید. 

گفتم من دديك قسمت ازعمردوچادمخاطره بودم واينك هم از ترك‌ها گریختهام تا 
به قسطنطنیه پیایم و دداینجا جان قدا کنم و حطری که ادملاقات با شما» برای من بوجود 
میا ید بیش‌اذمخاطرات گذشنه نخواهد بو درن گفت بسیادعوب» شما محل سکو نت‌خوددا 
بمن بگوئید و من ممکن است فردا برای شما پیفامی بفرستم و محلی دا برای ملاقات 
معین کنم مشروط براینکه مرا تعقیب نکنید ودنبال من از کلیسا خادج نشو ید زیرا خدمه‌من 
بیرون هستند وشما را حو اهند دید و من همان‌جا» پشت ستون ایستادم وزن بعدازاین که 
دانست من دد کجا سکونت دادم براه افتاد ودفت دلی پس‌از اينکه دادد میدان مقابل 
ایاصوفیه شد من ازددون کلیسا ديدم خدمه‌ای که آمدند اودا بر نا جامه‌های دسمی سفید 
وآبی داشتند. 

بعدازاینکه آن ذن‌دفت واذ نظرنایدید شد مناز کلیسا حاد ج شدم وبسوی خانسه 
حو ددوان گردیده وددد؟ه میدید که وضع شهرد گر گون است زیرا ترکها تمام سواحل 
اسیا دا (مقا بل قسطنطنیه) اشغال کرده توب‌های آنها» بنادر بوسفوددا تحت نظادت قرار 
داده بو دند دهیچ کشتی بونانی نمی تو انست از بغاد ېو سفو رعبو ر کند و بددیای سیاد برود 





۸ <“ سقوط 5 انه 





یا ازددیای سياه وادد بغادبوسفود گردد ومرد) این موضو ع دا میدانستند و پیش بینی‌می- 
کر دند که | گر تر کھا نتو انند قسططنیه دا اشنال کنند آن شهر تحت محاصره قراد خو اهد 
گر فت وز ند کی برسکته شهر بسیاددشوادحواهد شد. این‌بود که مُردم میکوشيد‌ند از آن 
شهر برو ند وقعنطنیه که بزد گثرین ودایج‌ترین بنددجهان بود دداندك مدت مبدل, به‌يك 
شهر بیردح شد. 

دیگر بازد گانان ددآن شهردادودستد نمیکردند دصرافان وامهای طر یلا لمدت نمی- 
دادند و بهره داهای کو چك آنهم بمدت کو تاه پنجاه ددصد شد و آنهائی که خانه واثاث- 
البیت داشتند سعی میکردند که آنها دا بفروشند ومبدل به‌پول نقد کنند وار آن شهر بروند 
وچون پول نقد بعنی مسکود زدوسیم کم‌شده بود وصاحیان تنخواه» پول‌خود د؛ پنهانسی- 
کردند مردم دضایت میدادند که حانه‌وائات خود را بقروشند وجو اهرددیافت نما یندد یر ۱ 
جو اهرچیزی بود سبك وزن و سنگین قیمت دمی‌توانستند درجاهای دیگر آن دا میدل‌به 
پول کنند. 
من وقتی اذترك‌ها گر یختم ودادد ق-طنطنیه شدم مقدادی جو اهر از جمله‌چندین تخمه 
الماس داشتم وددآن روزها ددازای يك الماس که کو چك هم بود به‌میز ان شصت هزار 
دوکا' فرش و اثاث خانه خریدادی کردم و خاته اجاده‌ای خودرا با شکوه آراستم و 
صاحیخا نه خیلی ميل داشت که من خانه او دا خریدادی کم ولسی من از خرید خانه 
خوددادی نمودع زیرا اکر قسطنطنبه بلست ترکها می‌افتاد هسرچه من بابت بهای خانه 
اوداده بودع اذ بين میرفت. 

آن شب دقتی که من به‌حانه دفتم نتو انستم بخوایم و تصودمیکنم قسمتی ازسکنه‌ذهر 
مثل من در آن شب نتوانستند بخو ایند ذیرا پیش‌بینی میکردند که چون قسطنطین امپراتود 
یونان با پاپ متحد شده ومذهب دو کشود یو نان وایتالیا یکی گردیده ممکن است تراهها 
حمله به‌شهر دا جلو بیندازند تا قبل‌اددسیدن قوای امدادی پاب به‌فسطنطتیه و بو پژه‌قبل اد 
رسیدن نیروی دریائی دیس مذهب کا تو لیکی کا رپا یتخت دوم شرقی دا بساذند. 

دد خانه» نو کرسالخودده من که یوتانی است ولی مردی کنجکاو میباشد غذائی 
برای من طبخ کرده بو د که چون اشتهاء نداشتم نتوانستم یخو رم و بعد ازجتد لقمه دست 
از طعا م کشیدم ومد تی دود که من کتاب نمیخو اندم ذیرا بعداز يك عمر کتاب خو اندن‌فهمید 
بر ای تحصیل ثروت دمقام باید ازداه‌های دیگرداخل شد دلی آن شب چون افسرده بودم 

دخو ابم نمی برد» چند صفحه‌کتاب خواندم و بعدتعو آبیدم وروز بعد قبل ادظهرشخصی ددب 

فا ول ری ار د ھا د ان رت ووو کرات 
آ ترا توا لفعری ا وو کو کا یشت آن ا 


اه 
من متهم بفتل بددم شدم ۹ 


خانه مرا کو یید د نو کریوئانی من دقت وکاغذی آودد دیمن داد دمن دیدم که دد آن 
توشته‌اند امروذیعدازظهردد کلیسای حو ادیون. ودد آن‌کاغذ: چیزی دیگر» بنظر نمیرسیدولی 
همان. هفت کلمه یمن میفهمانید که نو یسنده نامه ذن دیروذی میباشد یا نامه برحسب گفته‌او 
توشته شده است. 

هنگاء ظهر بعداز اینکه من ن. مطمثن شدم که .نو کر یو نا نی ام گرسته و تشته نخواهدماند 
باو گفتم که برود وزیرزمین خانه رادفت ورون نماید ودقتی اوبرای تمیز کردن‌ذیرذمین 
رقت من ازخانه حادج شدم وددب‌منزل دا قفل کردم تا آنمرد نتواند مرا تعقیب کندچون 
یعضی اذ دوذهاء پس‌از اينکه ازمنزل‌خادح میکردیدم اودد تعقیب من براه میافتا د که بنهمد 
کجا میروم دمن ازای نکنجکاوی» متغیر تمیشدم زیر ا من مردی بشمادییاً مدم که از اردو گاه 
ترك ها گر يختة شطنطنیه آمده بودم وطبیعی است که یو نانیان نسبت بمن ظنین بودنسد و 
میخواستند بداننذ کجا میروم دبا چه کساتی صحبت میکنم ولی ددا نروزمن لمیخواستم در 
عقب خود.جاسوس داشته باشم ولذا نو کرم دا دددن خانه» حبس کردم. 

کلیای حوادیون دوی یك ټه مرتفع ۰ تقریبا ددمر کزشهر قسطنطنیه داقع شدهو 
برای مپعاد اذیهترین امکنه است ووقتی من داد کلیسا شدم مشاهده کردم که چند دن 
سا لخودده دد آت معید مشغول عبادت هستند و کنادآنها. نزديك محر اب زانو برزمین دم 
ویمدازیکاعت. مشاهده کردم زنی که نقایی دادای حاشیه مروادید دوزی» دوی صودت 
ابلباخته بود .۱3د دکلیسا شدو به‌محراب نزد یلگ گر دید و نشست دمن اذده چیز فهمیدم که وی‌زن 
دیردزی‌است دبرا همتدمن بود وازوی ملل‌ددذقبل بوی سنبل بم‌شام میرسید وبا این‌دصت 
بررای. این که یقین کنم خود ادست گفتم حجاب ۱9 ازصودت بردادید دچهره خود دابمن 
ټشان پدهید تا من یتین حاصل کنم که‌خحود شما هستید. زن گفت آیا ازصدایمن نمیتو انید 
. بتناسید که من دن دیروذی هستم گفتم چرا» ولی من‌احتیا ج دادم‌چشم ها ی‌شماد | ببینم چون 
چتج‌های‌شماء دنیائی د أ بنظر من‌دسانیده که قبل اذآن» برای من وجود نداشت‌ذن گفت فقط 
فزاضویها که‌ودوزهای‌مقدس‌هر گزنا نی که‌خمیر آن‌ود آعده باشد نمیخود ند میتو ا:نداینطود 
صحیت نمایند ایا شما اندرزهای سقراط را داجع به‌دنیاگی که بنظرما مير سدخوانده‌اید؟ 
من با تسجب گفتم آیا شما امروز این جاآمده‌ایدکه بمن ظطسفه سقراط دا پیاموزید؟... 
حفاکه يك ذن یونانی هستید زیرا فقط يك یونانی مینواند همه وقت وهمه جا داجع به 
فلاسفه یوتان ضحبت کند زن پرسید شما برای چه اینجا آمده‌اید! گفتم من برای این 
آمدبهام که.شما دا نم 

ذن گفت شما ب بیش ازيك مرتبه مرا ندیده‌اید ونمیدانید من که هستم » با این دوصف 
آیا مرا دوست-میدادید؟ 








گفتم بوجود آمدن محبت احتیاح بسوابق طولانی ندادد و لی‌قتی‌دیردذمن شمارا 
دید م مثل این بودکه سالهاست شما دا میشناسم . 

زن بعدازاین که مرابخوبی نگریست گفت من میل دادم که در خحصوص‌شمااطلاعات 
پیشتر بدست ییاود) ومن میبینم که شما صودت زا میتراشید و این موضو ع شما دا شییه به 
لا ئينی‌ها کرده است و آیا شما دانشمند هستید یا مرد سلحشود.۱ 

گفتم من مانند جرقه‌ای که گرفتاد باد شده باشد» وازيك طرف بطرف دیگر میروده . 
ازاین کشود بآن کشود دفتم و ازيك شغل بشفل دیگرمنتقل شدم گاهی فاسفه میخو اندم که 
بدانم حکمای قدیم از اسراد جهان چه نهميدند ولی بعداذعدتی تحصیل ومطالعه متو جه 
شدم که هیچ يك از آ نها باسر ادجهان داه نیافتند و يك مشت حرف ددند بسدون اینکه 
گرهی از اسراد هستی بگشایند. وقتی‌متو جه شد م که انسان نمیتو اند بوسیله فلسفه؛چیزی 
بفهمد کتاب دا دها کردم ومدتی هم سودا گربودم دبجای خواندن وتوشتن کتاب» دفاتسر 
باذد گانی خود دا می‌نوشتم ويكوقت متوجه شدم که دفاتر بازد گانی هم مثل فلسقه است 
ودرآن چیز ها ئی نوشته‌شده که‌مو جو دیت داقعی ندادد مثلا دددفتر نوشته شده که‌بازد گان 
پانصد هز اد(دو کا) زمینه دادد یعنی از دیگران طلبکادمیباشد ولی اذاین پانصد هزار 
ده کا طلب بقدديك پشیزعاید ادنمی‌شود ذیرا جنگی پیش مياید و مطا لبات دی اذبین‌میرود 
نا کشتی آنهائی که یاو بدهگادهستند در ددیا غرق میگردد و آنها ودشکسته میشو ند و. 
مطا لیات بازد گانان اذیین میرود وشاید چون من مدتی دنبال علم وفضل دفتم نمی تو انستم 
بازد گانی کنم چون یکی ازشراثط تحصیل ثرفتاذبازد گانی نادان‌بوذن است ويك دوز 
بازد گانی دآ هم مانند قلسفه دها کردم وشمشیر بکمر بستم ۲ 

بعد سکوت نمودم دزن گقت چرا ضحبت نمی کنید یادهم داجع بخود اطلاعانی 
بدهید. گفتم پدد من یونانی بود ولی خود من ددفرانسه بزدله شده‌ام ذن‌گفت هیچ‌میدانید 
که دیروذ بمحض ایتکه من شما دا دیدم فک کردم | گرشما دیش میداشتید شبيه‌يك‌یونانی 
بودید و شاید بهمین غناسبت بعداز اینکه شما دا ديدم متوجه شدم که ور گذشته شمادادد 
مکانی دیده‌اع ولی ر قدد فک رکردم که د کجا موفق بدیدادشما شده بودم» چیزی بخاطرم 
تیاهن 

دداين وقت يك دن سالخودده وارد کلیسای حو ادیون شد ودن که دوبه محراب و 
پشت یددب کلیسا نسبته بود نقاب دا دوی چهره انداخت و گفت برخیزید که معنو ان 
دیدن قیود امپراطودهای گذشته يونا ن که دد این کلینا هست قدم بزنیم تا این که خس 





مخ 
٣‏ دد ایتجا مقصود اذلائینی‌ها, عموملل لائیتی نوادازقبیل ایتا لیا ئیهاوف انسویهاو 
اسپانیها هستند ولی نویسنده‌این‌خاطر ات بشت ایتا لیا ئیها را لاتینی میخواند س مترجم 





من متهم بقتل بدرم شدم ۱٩‏ 


کنجکادی کسانی که وارد کلیسا می‌شو ند تحريك نگردد وهردوبرخاستیم وبا گامهایآهسته 
از کنادقبو دامپ اتودهای کدشته‌روع شرقی میگذشتیم و گاهی مقا بل یکی ااقبودمیا یستادیم 
واینطود نشان میدادیم که مذغول تماشای سنك قبروصو دمذهیی که دی قبروجود داشت » 
هستیم وذن»مر تب بو سیله سئو الات خود مر اتشویق به‌صحبت ميکر د ومیخو است دد خصو ص 
شو ابق من:اطلاعات دسیع بداست پیاورد,۱ 

من گفتم: ددحصوص سالهای او ليه کو د کی خود نمیتوانم اطلاعاتی ددست بشما 
بدهم» چون آن سالها مثل حواب برمن گذشت وچون به‌تجر به آموخته‌ام که ددزند گی 
گاهی بیدادی با دویا؛ وحقیقت با مجان اشتباه می‌شود نمیتوانم بگویم چه‌مو قع‌خو اب 
میدید وچه وقت مناظری را ددحال بیدادی مشاهده می نمودم ولی بعداذ اینکه قددی 
پزر کك شدم و از خانه حادج گردیدم وبا اطفال همسال خود دوی حصار شهر پا کناد 
رودخا ن‌ای که ازمجاودت شهرما میگذشت شرو ع بازی کردم حوادثی برایم اتفاف افتاد 
که یقین دادم در بیدادی بوده است. 

زن کت یکی !زاین حوادث دا برای من نق لکنید گفتم یکی اذحوادث بر جسته 
دود کودکی من که ازیادم نمیرود این‌است که هتگام بازی با کودکان با آنها یزیان‌یو نانی 
یا لاتینی صحبت میکردم وچیزهاثی میگفتم که گاهی اذادقات خودمعنایآنها دانمیدانستم 
رن گقت یرای چه بااین ددذبان صحبت میکردید وجرا معنای بعضی‌چیزهائی دا که می - 
گفتید نمیدانستید گفتم برای اینکه‌پدرم کو رشد ویعداذاینکه نا ینا گر دید من کتا بهای یو نا نی 
ولاتینی دا برایش مس و ولی سواد من ددآن دود بان بقددی نبودکه بتو انم‌معنای 
تمام جیزهائی دا که ميخو انم بفهمم . معهذا بعضی ازجملات دا بقددی خوانده بود که 
ازحا قظه ام محو نمی شد. 

زن پرسید مگرپددشما نابینا بود گفتم تا سن ۸ یا ٩‏ سالگی من او چشم داشت و 
ددآنموقع به‌سفردفت ديك سال ددخادج ماند وهنگام مراجمت بشهرما گرفتاد دز دهاشدو 
ساد قین هرچه داشت» بسرقت بردند وآنگاه اودا کو د کروند تا نتو اند بعد آتهارابشناسدو 
علیه دذدان‌شکایت کند زن گفت من تا کنون نشنیده بودع که دزدهاء بعدآذاین که‌اموال کسی 
دا بردند ادا نابینا کنند ذیرا تابیتا کردن اذمختصات حکومت پادشاهان اینجامی‌باشد و 
صلاطین قسطتطنیه دددومودد اشخاص دانایینا می کنند یکی هنگامیکه مردی باقهر و غبه 
پادشاهی دا از تخت سلطنت. دوم شرقی پائین میکشد و حود جای اژدا میگیرد د یرای 





۹ حقصود داوی این سر گذشت از نقاب. يك صوردت پوش توری بود که‌در 3سطنطنیه 
(استا نبول امرودی) دزن در صورت می نهاد ند و ان تور با فتضای رمان و مکان ضخیم ا ناز ك 
, جود عتر‌جم 


۱ ۱ ستوط 3 7 شی 





اینکه پادشاه‌سایق نتو اند دد آینده برای اوتو لید زحمت کند وادعای سلطنت نما یدیینای 
وی دا ازبین میبر د. : 

دوم هنکامی که يك پادشاه اذبراددان خود میترصد دبیم دادد که آنها عليه وی 
بشو دند و اودا ازسلطنت خلع کنند که دداینصودت همه‌آنها را کودمیکند و تر کهااذمدتی 
با ینطرف این دسم دا اذسلاطین قسطنطنیه فرا گرفته اند سلاطین ترك هم یه‌تقلید سلاطین 
دو) شرقی مدعیان احتمالی دا کودمینما یند. ۱ 

گفتم پدد من ترك لبود وازسلاطین وشاهز اد گان بشمادتمی آمد بلکه يك یوتانی 
محسوب میشد وما هم ددفرانسه میزیستیم معهذا دزدان اودا کود کردند و بعدازاینکه پددم 
کورشد. اهل شهراودا بنام (یونانی نابینا) میخواندند. 

زن پر سید چطودشد که پددشما بکشود فرانسه دفت ودد آنجا سکونت کرد گفتم من 
ازاین موضو ع !طلا ع ندادم ولی میدانم بعدازاینکه وادد فرانسه شد ددشهر(آوین بون) 
سکو نت کرد وتا دوزی که فوت نمود دد آن‌ شهر بسرمیبرد وهمانجا ازيك تیه سنکلاخ‌داقع 
دد پشت‌کاخ پاپ سقوط کرد و گردنش شکست وزند گی دا بددود گفت.۱ 

ذن گفت شما هم اکنون اظهاد کر دید که پددشما نابینا بود وآیا ددحال نا بینائی از 
تپه سنگلاخ سقوط کرد وازدنیا رفت گفتم بلی داين موضو ع سیب شد که مرامو ددمحا کمه 
فراددادند زن با تعجب پر سید آیا شما را محا کمه کر دند گفتم بلی» و وقتی پددم اد تبه 
پرت شد و گردنش شکست وفوت کرد من سیزده ساله بودع ومرا باتهام قتل پددمحاکمه 
کردند زن گفت آه... مگرشما پدر خود داکشته بودید؟ گفتم 8 ولی ددداد گاه شهادت 





ات هما نطو کت قبل‌ازسلسله صقویه ددکثوری که نآ ار خوانده می‌شد و هیشود 
ده پا نزده پادشاه سلطنت هیکردند د دکشوری هم که موسوم بقرانسه یا (فر‌انك) یا(فر‌نک) 
بود ده پانزده پادشاه ودوكسلطنت مینمودند و اذجمله درقرن چهاردهم میلادی پاپ د ئيس کل 
مهب کاتولیکی درشهر آوین‌یون واقع ددفرانه فرمانروائی میکرد وبعداذاین که پاپ‌ها 
ما کزحکوت خودد | از آوین‌یون بشهررو۴متتقلکردند شهر مز بور تا سال ۱۷۹۱ میلادی 
یخی تا آنقلاب کبیرفرانه. هنوز تحت تلط پاپ‌برد وجزو قلمر‌وحکومت یاپ‌ها بشمارميامد 
واین توضیح دااز این جهت دادیم که خوانددگان حیرت نکن چرا درشهی آدین یون که از 
بلاد فرانسه بودکاخ پاپ وجودداشت و برای جلو گیری اذ سوءتفاهم اضافه می کنیم که قبل‌از 
این که پاپ‌ها به‌شهر آوین‌یون-ولقم درفرانسه. منتقل شوند در دوم بس‌مي‌بر‌دند و در سال 
۹٩‏ میلادی ازرو۴ منتتلبه آوین‌یون شدند و تا سال ۱۳۷۸ میلادی در وین بونسر دند 
ویاز بهروم رفتد ولذا دور؛ سکونت وحکومت پاب‌ها در آوین‌یون بیش‌اذشمت‌ونه‌سال طول 
فکشید ‏ مترجم i‏ 


من متهم بقتل پدرم شدم ۱۳ 
دادند که من پددم دا اذبالای تپه پائین پرت کردم واودا کشتم وچون مجاذات قتل‌بدد 
در کشودقراانك (فرانسه - مترجم) شدید است داد گاه دای داد که استخوان‌های بدتم دابا 
پتك ددهم بشکنند وبعد چهاردست‌دپای مرا بچهاد اسب یبندندواسب‌هادااز چهادطرف باب 
حرکت. دد آودند تا بدنم چهاد پاده شود. 
ذن دست مرا گرفت ونظریچثم‌های من ددعت و گفت چثم‌های شما نشان می دهد 
که آدمکش نیستید ومن همیل دادم که. داجع بخود بیشتر صحصت نما ئید گفتم سا لهاست كەمن 
این وفایع دا قراموش کرده‌ا) وهر گزد اجع باین مسائل با کسی حرف نزدم وهیچوقت 
این حوادث بخاطرم نمی آمد برای این که نمیخواستم این وقابع دا بیاد بیاودمد لیايتك 
تمیدانم چرا درحضور شما میل دادم ددیاده این مسائل صحبت نمام وهمانطور که‌شما 
از چشم های من فهمیدید که آدم کش نیتم» من ددمرك پدد خود بی گناه بودم و هیچکس 
ندیده بودکه من اودا ازتبه پرت کنم بدلیل این که وقتی او از تبه پرت شد من با وی 
نبرد) معهذ اکسا نی گفتند که با دوچشم خود دیده‌اند که من او دا اذته پرت کردم من اگر 
یك آدم کش هم بودم پددع دا اذ تپه پرت نمیکردع چون اورا دوست میداشتم و گرچه‌وی 
ااا و کسالت دوحی گاهی تسیت بمن عشمکین می‌شد وحتی مراکتك میزد و لی 
ددآن حال نیزمن اودا دوست می‌داشتم برای این که میدانستم که نحشم اونسبت بمن‌ناشی 
اذ کینه ليست بلکه کودی و کسالت دوحی اودا نسبت بمن متغیر کرده است دن گفت ۲یا 
مادر شما وساطت نمیکرد دمانم از كتك زدن نمی‌شد گفتم من‌مادد خو ددا تدیدم زیر ابمداز 
اینکه من بدنیا آمدم ماددم ذند گی دا بد رود گفت. 
زن پرسید بعد چه‌شد ددجواب گفتم پددم چون ذن تداشت ونایینا بود اززند گی 
سیرشد. دد آ نموقع چون من پسری سیزده ساله بودم نمی قهمیدم که يك مرد نابینا که‌ذن 
ندادد از تنهائی دنج میبرد ولی بعدازایه‌که بزر گترشدم باین‌موضو ع پی‌بردم. پددم‌طودی 
اززند گی کسل وخسته شد که تصمیم گرفت به‌حیات خود خاتمه بدهد ولی بمن نگفت که 
تصمیم دادد خود دا بقل برساند وفقط صبح‌دوز ی که پدرم خود کشی کرد مرادد بر گرفت 
وبوسید وسردصودتم دا نوازش داد و گفت (ڈان) ا گرواقعه‌ای غیرمنتظره اتفاف افتاد 
پیمناك مشوء دخصه نځو دذبدان که من پیوسته تو دا دوست میداشتم و یعدازاینکه بجهان 
دیگردفتم ددحق تودعا خواهم کرد وا گرمن‌بزد گتر بو دم‌می فهمیدم که پددم‌قصد داددبحیات 
خود خانمه بدهد ولی چون بیشتر از سیز ده‌سال نداشتم تصود کردم که اظهادات پددمجزو 
مطالبی است که وی گاهی ازادقات می گفت دابراز عدم دضایت میکرد. 
يعد پددم گفت من سه‌هزاد(دوکا) که مبلفی قابل توجه است پیش يك ذر گسرودیعه 
گذ اشته‌ا) واین پول بعدازاینکه تویه‌سن شانزده سالگی دسیدی بتو خواهد دسید و از 





۱۴ سقوط قسطنطنیه 





زد گرخواهش کردهام که | گراتفاقی افتاد تا سن‌شانزده سالکی قیم تو باشد واذتومواظیت 
کند. 

سپس پددم اسم زد گر دابمن گقت ومحل کسب وی دا بمن نشان داد واظهاد نمود 
اکنون قصل بهاداست وهوا گرم شده واذزمین بوی علف و گل بمشام میرسد ومن میل 
دادم که تومرا بالای ته‌ای که‌پشت کاخ پاب است ببری تاآنجا صدای پرند گان‌دابشنوم 
ووذش باد بهادی دا دوی صودت خود احساس کنم وبوی علفها و گلها بمشامم برسد ودر 
آنجا ساعتی بتنهائی پا خحداوند داز ونیازنمايم وصدای مرشتگان را .بشنوم. 

منهم دستش دا گرفتم وازخانه بیردن بردم ویبالای تیه مز بوررسانیدم و در آنجا 
گفت تو بخانه مر اجعت کن» ومر ا دداینجا تنها بگذ‌ادوهنگام ظهر بيا ومرا بخانه بر گردان. 

من اطاعت کردم و پدرم دا تنها گذ اشتم ولی قبل ازظهربمن اطلاع دادند که پدر ماز 
تیه پرت شده وبه قتل دسیله است. 

ذن پرسید آیا پدرشماکه یوناتی بود بعداژ اینکه ساکن فرانسه شد مذهب خوددا 
حفظ کرد یا اینکه مذهب فرنگی‌ها دا پذ یر فت من متو جه‌شدم که آنزن چون‌یو تا ئی است‌این 
سئوال‌دا میکند ذیرا مذهب‌یونانی‌ها برا ی آنها خیلی اهمیت‌دادد و گفتم پددم مثل فر نگی‌ها 
برای شر کت ددمراسم مذهبی بکلیسا میرفت ومانند آنهانزد کشیشان بکناهان‌خوداعتر اف 
میکرد ودر رودهای‌مدس‌نان فطیرمیخو ددوبر ای‌اینکه دددنیای دیگر اود! مورد عذ اب‌قر اد 
ندهند صدقه میداد واذاینها گذشته دد دوده کودکی به‌عقلم نمیرسید که ممکنست پدد‌مذهیی 
غير از مذهب دیگران داشته باشد وتنها چیزی که جلب توجه مرا میکرد این که‌پددم میگفت 
که با فرشتگان ریاد صحبت میکند ډو آنردژهم که من اورا به‌بالای ته بردم قصد داشت که 
با فرشتگان صحبت نماید ولی بمن خبردادند که فو تکرده ودقتی من دفتم؛ جسداودازذیر 
تبه. دوی سنگها یافتز. 

زن برسید؛ بچه مناسیتت شما دا متهم بمتل پدد کردند؟ گفتم همه گفتند که من چشم 
طمع بپول پدرم دوخته بودع و اورا بقتل‌دسانیدم تا اينکه پولش دا تصرف کنم ویکی از 
کسانی که مرا همتهم میکرد همان زد گر بودکه پددع نزد اوپول داشت ومیبا ید قیم من شود 
و ادمیگفت با دوچشم حو ددیدم که این پسر.بالای تیهءپدرش‌د؛ پرت کرد واودا بقتل‌دسا نید. 
من با انکه بیش‌ازسیزده سال نداشتم میفهمیدم که حصومت آن زد گر با من رای پو لی 
است که پددم نزد اوه دیعه گذاشته بود ووقتی صحبت از پول شد» زد گر گفت که پدد شما 
قیل از ایتکه کو دشو د میلفی قلیل نرد من‌ودیعه گذ اشت ولی بعداز اينکه نابینا شد آن‌وجه‌را 
بلددیج اذمن-گرفت وخر ج کرد و در ادداد آخرعمرخود چیزی پیش من نداشت. 

من گفتم پس چوا شما هرماه مبلغی برای پددم پول میفرستادید؟ و آیا آن, پول»بهره 
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پولی که پددم نزد شما داشت نبوده است؟ 

زد گر گفت پددشما سالها قبل‌اذاینکه تا بینا شودبا من شتا بود وبطودی که گفتم قبل 
از کودی قددی پول نزد من داشت دېس !زاین که ودیعه خوددا حر ح‌کرد من از دوی 
ترحم» هرماه مبلغی باووام میدادم برای‌اینکه میدانستم که وسیله معاش ندادد وقطم نظر از 
اینکه پددشما پولی نزد من نداشت تا من بهرة آنرا پردادم نه من مردی هستم که‌د با 
بپردادم ونه پدرشما ر باحو اد بودوهر دومیدا نستیم که ر باخو ادی گناهی است بزداء و دبا 
حو ادان ددجهتم خو اهند سوخت واينك هم که پدرشما دند گی :را بدرود گفته من پاس 
دوستی وبرای آمرزش اوبك قندیل نقره میساذم دبکلیسا تقدیم میکنم ولی چون‌وجوهی 
که من باوپرواحتم بعنوان قرض بود اينك که شما وارت پددشده‌اید» باید قرض او را 
ادا نما ئید ومبالغی داکه من ببددتان پرداخته‌اع بمن بیرداذید و یدین‌ترتیب آن زد گسرنه 
فقط منکرشد که پددمن نزداوپول داشته بلکه مراهم مدیون خودکرد دلی من‌اذپرچانگی 
خود مطذدت می‌تعواهم وگوپا سرشما دا بدردآوددم. 

زن گفت نه » نه من ازشنیدن صحبت شما کسل نمیشوم و برعکس بسیادمایلم که 
بدانم شما جکو نه تجات با فتید ولا بد بی کناهی شما به‌تبوت رسید وداد گاه شما داتبر ته 
کو 

گفتم نه... دادگاه مرا تیر ئه نکرد بلکه مو ضوعی دیگز باعث نجات من‌شد. من دد 
شهر آدین‌یون بنام پسریونانی نا بینا خوانده میشدم یعنی ددنظر مردم يك اجنبی بودم و 
هیچکس اژمن حمایت نمیکرد وحرفی بنفع من نمیزد قبلازسحا کمه» ددجریان تحقیقات. 
پدقعات مرا شلاق ذدند تا ازمن اعتر اف بکیرند ومن براثر ضربات شلاق» برخود می - 
پیچیدم اما اعتر اف بقتل پددنمیکردم ودر عوض» مناظر فرشتگان به‌چشمم میرسید ز پرا دد 
دوده حیات پددم تحت تا ثیر گفته‌ها ومشهودات اوقراد گرفته بودم دبهمین جهت من نیزدر 
کودکی فرشتگان دا میدیدم. 

زن پرسید بعد چه شد؟ گفتم بااینکه من اعتراف بقتل پدد نکردم شهادت گواهان » 
بقددی صریح بودکه داد گاه مرا محکوم کرد که استخوانهايم با پتك شکسته شود و بعد 
جسم مرا چهاد پاده‌کنند ونظر با ینکه ددجریان تحقیقات هنگامی که مرا شلاق میزدند من 
فرشتگان‌دا می‌دیدم وبا آنها حرف میزدم داز آنها كمك میخو استم .داد گاه؛ ددمقدمه دای 
محکومیت من چنین نوشت: 

ضمن تحقیقا تی که از این پ-رشد بثیوت دمید که اوهذیان میگوید وبا اجنه صحیت 


میکند وروحش فاسد شده است وبرای اینکه قبل‌ازاعدام دوح اوتصفیه واصلاح شود 





۶ سقوط قسطنطنیه 
باید اودا دداطاقی که بالای برج قراردادد با زنجیر بدیوادیست وهردوز اورا شلاق‌زد 
تا اینکه ما لیخو لیا ازروح اوعادج گردد واجتهدا نہیند وبا آ نها صحبت نکند. 

من تصو دمیکنم که این‌مقدمه که از طرف داد گاه دددیباچه حکم محکومیت من نو شته 
شد مقدمه دستگادی مرا فراهم کرد ذیرا اسقف شهر آدین‌یون که پیشوای دوحانی و هم 
دئیس داد گاه شرعی بود میدائست که زد گردروغ میگوید و بطو دقطع پددمن سه هزاد 
دوکا نزد او پول داشته ودبح آن دا ماه‌بماه اززر گرددیافت میکر ده وصرف هزینهز ند گی 
مینموده است اسقف میدانست که یك زد گر یا صراف فرنگی برای ذضای خدا از دوی 
ترحم بکسی پول نمیدهد آن هم بطودداثم در آخرهرماه با توجه باینکه ددی‌افت کننده 
پول یك اجنبی ویونانی است وداد گاه عرف هم که مرا محا کمه کرد ازاینموضو عاطلاع 
داشت دمیدانست که زد گرها دصراف‌های فرنگی دایگان یکسی پول نمیدهند ولی آن 
داد گاه نمیتوانست که زر گردا واداد باعتراف کند واوبگوید که پددم سه‌هزاددوکا پول 
نز د اوودیعه گذ اشته بود وبهره آن دا ددیافت میکرد ددصودتیکه دئیس دادگاه شرع 
دسیله گرفتن اعتراف دا.اززد گر داشت وددهقته اول که زد گر» طبق دسم فرنگی‌هاء نرد 
کشیش رفت تا بگناهان خود اعتراف نماید آن‌کشیش باو گفت آیا یئین دادید که بتمام 
گنا هان ج ,د اغتراف کرده‌اید و آیا فکرنمی کتید یکی از گناهان خود دا از نظر حداوند 
Ny‏ 

معلوم است که کشیش مز بو ر برحسب‌دستور ی که از اسقف گر فته بو این ستو ال‌دا 
ازرد گر کرد وزد گرم رتش شد و گفت ای پدد دوحانی مردی نزد من بو لی گذاشتە‌و لی 
ذزندگی دا ودا غ گفته‌وو ادث اوهم چون قاتل پددمیباشد حقی برمیراث مرده ندادد. 

بدین ترتیب اسقف شهر فهمید که اظهادات من داير براینکه پددم سه‌هز اددوکاپول 
نزد زد گردادد درست است دبعد ددصدد بر آمد که پول مز بو ررا نماید و برای 
تصرف پول مذ کود می باید »را ازچنك داد گاه عرف بیردن بیاوردوتحت اختیاد عود 
قر اد بدهد. اسقف ازمقدمه‌ای که داد گاه عرف برحکم محکومیت من نوشته بود استفاده 
کرد و گنت نظر با ینکه محقق شده که این پسریا اجنه صحبت میکند ولذا ابلیس ددجم او 
حلول کرده داد گاه عرقی نمیتواند که ابلیس دا اذکالید این سرخادج تماید و اراح 
شیطان ازجم اوجزووظایت دادگاه شرعی است. 

داد گاه عرفی دقتی متوجه شد که داد گاه شرعی قصد دارد طعمه‌اش دا از دستش 
یگیرد مقاومت کرد دبرسرمن بین دوداد گاه شر غ وعرف مبادزه شروع شد وهردو داد گاه 
مثل اینکه فراموش کردن د که من متهم بقتل پددهستم وبرسراین مباده میکردن دکه چگو نه 
سه‌هز اردوکا پول پددم دا که نزد مرد زد گراست تصاحب کنند با این تقادت که داد گاه 
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شر ع» بطودمحرمانه اززد گراعتراف گرفته بود ولی داد گاه عرف؛ دسیله‌ای یرای گرفتن 
اعتراف ازز د گر نداشت. 

زن گفت بالاخره شما نگفتید چگونه تجات یافتید؟ گفتم من ازچگونگی مبادزه 
شرع وعرف اطلاع نداشتم بلکه بعدازخروج اذزندان فهمید م که آن ددداد گاه‌بر سرمن؛ 
با یکدیگر مبادژه میکردند و اما چگونگی نجات من اذاین قراداست که فرشتگان بااین 
که گاهی بنظر میرسیدندمرا نجات نمیدادند اما یکروز. زندان‌بان زنجیر مرا گشود و من 
ميتو انستم ددذندان حو د که‌اطاقی بالای یك برج بو دقدم بز نم ودوزدیگر همان زندان‌بان‌یمن 
گفت که درب اطاف من دهمچنین‌ددب پائین برح باز است ومن می‌توانسم بگریزم م از 
آطاف خاد ج شدم وا برج فرود آمدم. و کسی جلوی مرا نگرقت وازمن نیرسید کجامیروم 
وچرامیگریزم و بعدازاینکه ازشهر عبود کردم بدروازه دسیدم وهنگام خروج اذددوانه‌شهر 
پیله‌ودی جلوی مراگرفت دمثل این بودکه مرا می‌شناسد ذیرا همین که مرا دید داجع به 
پددم صحبت کرد وپرسید آیا داست است که شما فرشتگان دا می بینید وبا آنها صحبت 
میکنید گفتم بلی اینموضو ع حفیقت دادد. مرد پیله‌دد گفت آیا میل دادیدکه با من ازشهر 
خادج شوید تا اینکه شما رامورد محافظت قراد بدهم ونگذاده که دیگران شمارادستگیر 
کنند؟ من که جائی برای پنهان شدن نداشتم پيشنهاد آن‌مرد دا پذیرفتم وباتفاق اوبه‌جنگل 
دفتم ودد آنجا آن مرد اذذیر لباده خودکتابسی بردن آودد وبمن نشان دادو گفت آیبا 
میدانید این کتاب چیست؟ 

گفتم بلی این کتاب یکی اذانجیلهای چهاد گا نه است که بز بان قرانسوی ترجمه کرده‌اند. 

آن مرداذمن ددخو است کرد که قسمتی اذآن کتاب‌دا باصدای‌بلند برایش بخوانم ومن نیز 
خواندم و آنوقت آن مرد بمن گفت !ينك شما عضو اتحادیه (اخوان الصفا) شده‌اید دبعد 
بر ایم توضیح دا دکه عده‌ای کثیر اذ کشیش‌ها» وافراد دیگر عضو اتحادیه اخو ان لصفا هستند 
ولی دیگران ازاین موضو ع اطلاع ندادند واعضای همان اتحادیه که ددیینآ نها کشیشان 
هم ذ ند گی‌می کنند مرا اژززندان نحات دادند. 

زن اذمن پرسید اتحادیه اخو انالصفا چیست و اعضای این اتحادیه چه میگویند ؟ 
این اد لین مرتیه است که من نام این اتحادیه‌دامیشنوم دمن برای این که بزن جو اب‌ندهم 
گفتم امروزخیلی حرف زدم وباعث تصدیم گردیدم وچون یقین دادم شما از پرحرفی من 
کسل شده‌اید موفع دیگرداجع به این موضوع صحبت خواهم کرد. 

ذن گفت ممکن است که مانتوانیم فرصتی دیگر برای ملاقات بدست بیاودیم وامروز 
هم پااستقیال ازخطر باینجا آمدم ذیرا من تحت نظرهستم وزنهای یونانی از لحاظ محدود 
بودن فرقی با ز نهای عتمانی نداد ندوهما نطو ر تحت مراقبت دائمی هستند. 
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گفتم ا گرشماداستان‌های مر بوط به‌زنان حرم دا خو‌انده باشید میدانید که وقتی يك 
دن بخواهد به‌ملاقات مردی برود یامردی تصمیم بگیر د که دنی دا ملاقات کند جدی‌ترین 
ودقیق ترین نگهبانان دا قريب خو اهد داد وبه‌مقصود خواهد دسید ومن فکرمیکتم که شا 
حوب است این داستان‌ها دا بخوانید واذانها بند بگیرند تا بتوانید نگهپانان جود را 
فریب بد‌هید. 

زن کمت‌شما که از این د استان‌هاخو اندها ید د بملاده ددخود تر کیه بو دیدلا بدمیدانستید 
چگونه با ید نگهبانان دا قریب داد. 

من حس کردم که آن زن !ین حرف دا اد دی حسادت میزند و گفتم حسادت شما 
بی‌مودد است ذیرا دقتی من ددتر کیه بودم وددجو ادحرم سلطان بسرمیبردم افکادی‌دیگر 
داشتم وددانديشه دن‌های حرم نبودم- 

يك مرتبه زن برآشقت و گفت ايا بمن میکوئید که حسد میوددم؟.. وآ ړا تصود 
می کنید که شما آن قدردادای ادزش هستید که ذنی چون من تسبت به‌مناسیات گذشته‌شما 
بازن‌های دیگردشك بیرد؟ وا کجا معلوم یکی اذاين فرنگی‌های همه جاثی نباشید که 
امروز با يك زن آشنا می‌شو ند وفردا اودا ترك می کنند وهمان دوز بازن دیکرطرح الفت 
میر یز ند ؟ 

" طودی لحن آن ذن‌هنگام ادای‌اين کلمات خشمکین بود که مرا نیز به غضب‌در آودد و 

گفتم من نمیدانستم که شماء فرنگی‌های هرجائی دا می‌شناسید چون اگرآنها دا نمی - 
شناختید. توصیفشان را نمیکردید وحال که فهمیده‌ام که شما با اینگونه اشخاص آشنائی 
داشتید» داز شما دا فاش نخو اهم کرد یکن تخو اهم گفت که شما در گذّشته دادای 
دوستاتی» مثل آن اشخاص بوده‌اید وددهرحال من نسبت بشما اشتاه کردم وحال که به 
اشتباه خود پی برده‌ام حس میکنم بهتراین است که ما دد آینده یکدیگردا ملاقات نکنیم 
دن‌بعد ازاینکه کته مراشنید باغضب گفت دا حافظومن‌با حشم گفتم خدانگاهداد... 
ودن براه افتادو لی‌من نمیخواستم که آن‌ذن اذ کلیسا خادج گرد دتما مو جودیت من‌خواهان 
باز گشت آن دن بود؛ ولی لب‌خودد اجویدم که حرف نزنم وازآن زن ددخواست ننما یم 
که مراجعت نماید ووقتی‌دندان از دوی لب برداشتم طعم حون دا دردهان خحودحس کردم. 

دن با قدم‌های عرتب وسریح تانزديك ددب کلیسا د فت دلی درآ نجا قدم‌هاداآهسته 
کرد ونظری به‌اطراف انداخ ت که ببیند آیا من اودا تعقیب می کنم یا نه؟ 

وقتی دید که من ازجای خود تکان خودده‌ام متقیرشد دیرا این بی‌اعتنائی دايك 
توهین بز دك نسبت بخود دانست وبر کشت وازددی خشم يك سیلی سخت برصودتم زد. 

یك گوش من براثرضریت سیلی آن ذن بطودموقت درشد و گونه‌ا) سوت د لی‌دد 
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دل از آن سیلی بدودلیل خوشوقت گردیدم اول اينکه ديدم رن قبل‌اذاین که بصودتم سیلی 
بزند اطراف دا نگریست و بعدازاين که مطمئن شد کسی مرا نم‌بیند سیلی دا نسواخت و 
این موضو ع نشان می‌داد که با برووحیتیت من علاقه دادد ودیگراینکه | گرعود اد» نسبت 
یمن دی‌علافه لبود بر نمیگشت و بصودتم سیلی نمیزد دمن چیزی نگفتم وآن ذن دا میت 
نگر یستم ووی پس‌از چند لحظه توقت مراجمت کرد وشل مُرتبه اول حواست از کلیسا 
حادج گردد. 

بازمن با تماع نیروی دودح خود ددحواست کردم که آن ذن نرود ومراجعت‌نما یدو " 
همین طودشد و گام‌های زن که سریع پودآهسته گردید وزن ایستاد سپس بر گشتو بطرف 
من آمد واینمر تبه وقتی نزديك شد با ادب و احترام اظهاد کرد مرا ببخشيد واهانتی که‌من 
فسبت بشما کردم ناشی اذغضب ناگهانی بود. 

گفتم ددهمان لحظه که شما بصودتم سیلی زدید من شما دا بخشیدم زن گفت دقتی 
که من بخشم ددآمدم خونم جوشید ولی اکنون بطودیکه می ینید شرمنده میباشم. 

زن بعدازقددی سکوت گفت برای چه دقتی من میخواستم از کلیسا خحادح شوم‌شما 
مرا تظقیب نکردید وازمن خحواهش ننمودیدکه مراجمت نمایم وآیاً نفهمیدید که سکوت 
وسکون شما قلب مرا مجروح کرو؟ 

بواب داد) دقتی من دید) که شما بمن پشت کردید و براه افتادید تصود نمود) که 
قصد داد ید برد ید و بخود گفتم که جلو گیری ازشما بدون قایده است. 

زن گفت شما میگو ثيد که مردی تجربه آموخته هستهد وبکشودهائی چند مساقرت 
کرده‌اید و آیا هنوز نمیدانید که قهر کردن يك زن: از ددی واقع دصمیمیت نیست د يك 
زن برای این قهرمیکند که بتو اند مرد دا دادادنماید که باوتملق بگو ید. 

گفتم اينك تصمیم شما چیست و آیا میخواهید بروید يا میمانید د اگسرفصد داشته 
باشید بروید من ممانعت نمیکتم دعقب شما براه تمیافتم دتملق هم نمیگویم. 

زن گفت اکتون من اختیادی ازخود نداد یعنی مجبودم که بمانم دحس میکتم که 
یك قوه شکفت‌انگیز دمرموذمر| وامیداد د که ازشما پیروی کنم. 

آئوقت من واف؛ از کلیسا حارج شدیم وزن که دید که روزبانتها دسیده وتادیکی 
فرود میا ید کفت ما بايد ازهم جدا شویم ومن مر اجمت کنم. 

گفتم بهتر این است موافقت نمائید که شما دا په تزديك متزلتان برسانم. 

تاد یکی اذآسمان فرود میآمد وبتددیج گنبد سبزدنك کلیساهای قمطنطتیه دا تیرصمی_ 
نمود دخدمه منازل توانگران وآشراف» چراغ مقا بل خانه اباب خود دا میافروختند و 
ددعقب ما يك سك کو چك زرد دنك حرکت میکرد. 





۳۰ سقوط #مطنطنیه 


دد آن دوذبه‌علتی که من نتوانستم بفهمم سك مز یود دتبال من افتاد وبعداز این که 
ازحاقه حارج شدحم مرا تعیب کرد وتا کلی‌ای حو اریون دنبال من آمد و بعدازاین که‌وادد 
کلیسا شدم؛ سك؛ ددخار ج انتظاد کشید تا مراجمت نمایم. و بعداز باز گشت باذ مرا تعقیب 
نمود . 

بعداذخروج اذ کلیسا بزن گفتم بهتراین است اذداهی برویم که شما دا به منز لتان 
نزديك کند وذن موافقت نمود وما قدم زنان امقایل میدان قدیم ادابه‌داتی یونان که 
عمادات آن ویران شده بود گذشتیم. 

معلو م نیست که میدان مذ کور درچه عصر ساخته شد و لی همه میدانند که رر ادواد 
قدیم یوتانیها دد آن میدان مسابقه ادابه‌دانی ترتیب میدادند و کسانی که ددمسایقه‌ها گوی 
سبقت دا میر یودند جا يزه میکر فتند ولی دد دوده‌ای که سر گسذشت من شرو ع می‌شود . 
جوانان یوتانی دد آن میدان» مشق تیراندانی می کردند و زد بین پرتاب می‌نمودند یا 
سو اد بر اسب به‌چو گان بازی مشغول می‌شدند وبا این که عمادات میدان اسب دوانی از 
قرنها باین طرف دیران شده بود دددوشنائی کم دنك مغرب» آن ویرانه‌ها با شکوه‌جلوه 
مي‌نمود. 

پس‌ازاین که اد کنادمید ان ادایه‌دانی قدیم گذشایم گنبد بز دك کلیسای اياصو فيه از 
ددد ددآسمان نمایان شد وآنگاه ب هکاخ عظیم دمترولد امپراطودان دوم شرقی د سیدیم. 

با اینکه هوا تقریباً تاديك شده بود يك چراغ دد آن‌کا خ متروك دوشتائی نمی‌داد 
وهرچه نزديك‌ترمی‌شدیم آثاد کهنگی آن قصر بیشتر بنظرمی‌دسید. 

ستو نهای بز دك مرمر آن‌کاخ براثرمرودذمان زدد گردیده>-دیو ادهای قصرشکاف 
برداشته بود وددبا غ ازفواده‌هاء آب درحوض‌ها نمیریخت وبر گهای درخت چناد»سطح 
زمین دا پرشانیده کلاغها بربالای ددختها» برای آن‌کاخ نوحه‌سرائی میکردند. 

من وآن ذن وقتی انزديك‌کاخ دسیدیم گامها دا آهسته کردیم وآنگاه» پشت یکی‌اذ 
ستو نهای کاخ متروك قراد گر فتیم وددآن موفع ستاده شب؛ دد آسمان طلو ع کرده بود زن 
گفت من باید مراجعت کتم وشما هم نیاید با من ببائید ذیرا اذاين جا بیعد آمدن شمابا 
من خحطرناك است گفتم بسیادتعوب دمن با شما نمی آیم ولی می ترسم اگرتتها بردیدچون 
لباسی فاخحرددیردادید دزدها شما دا لخت کنند یا گداها مزاحم شما شو ند. 

ذن گقت دراینجا نه دزد هست نه‌گدا ولی البته ددحوزه بنددی قسطنطنیه و نزديك 
اسکله‌ها دزد و گدا فراوان امت دانستم که ذن ددست میکوید و دزد و گدا در محلات 
آشر اف نشین قسطنطنیه وجود ندادد یا پنددت وجود دادد دفقط بعضی از گداها مقابل 
کلیساها ميایستند یا می‌نشینندوبا اينکه همه,سالم هستندخوددا بناخوشی میزنندویا گردنی 





من‌متهم بقتل بدرم‌شدم ۳۱ 


کج چشم بزمین میدوزند دبا صدائی محزون میگویند ترحم کنید. پا میگویند اموات چشم 
براه هستند ووفتی یك لاتینی ازمقا بل کلیسا می گذدد وبآ نها صدقه ای میدهد. پس‌اذددیافت 
پول ما نند کسانی که درحال نز ع بوده ولی آن لاتینی آنها دا ازمراه نجات داده اد ته دل 
تشکرمینما یند ومیکویند خداواند بشما پاداش بدهد داموات شما دا بیامرزد دلی همین که 
لاتینی پشت کرد اذفرط نفرت و کینه آب دهان بزمین میا نداذند وباوناسزا میگویند وپول 
دا با آنگشت‌ها میمالند تا اینکه اثردست مرد لاتینی ازدوی پول ذایل شود زیر[ عقیده 
دادندکه آن پول چون اذ طرف یك لاتینی لمس گردیده. نجس شده است و باید آنرا 
پال کرد. 

قبل‌اذاین که آن ذن خد احا قظی کتد ازادپرسیدم چه موقع می توانم شما دا بینم 
زن ددجواپ با لحتی حا کی ازاضطر اب گنت من نمیدانم چه موقم یکدیگسر دا خواهیم 
دید ذیرا هر گزاتفاق نیفتاده که من برای ملاقات يا یکمرد اذخانه خادج شوم . 

گنتم آیا برای شما امکان داددکه بدون اطلاع دیگران بمتزل من بیائید؟ و این دا 
هم یگویم که من نو کری دادم که جاسوس من است د کّاهی مرا تعقیب مینماید که بداند 
کجا میروم ولی اودا ازخدمت اخراج خواهم کرد تا ورود شما دا بخانه من نبیند ذن 
چند لحظه سکوت کرد ومن اذادامه سکوت اومشوش شدم و گفتم ازاين جهت‌ددخحواست 
کردم که بمتزل من بیائید که درآنجا ملاقات ما ینهانی حو اهد ماند و کسی مطلم‌تخواهد 
شد که ما یکدیگردا دیده‌ایم 2مطمتن باشید که شما ددخحانه من امنیت خحواهید داشت ومن 
سبت بشما اسائه ادب نخواهم کرد آیا میفهمید چه میگ یم. 

زن گفت بلی... میفهمم چه‌میگو ثيد ولی بشما توصیه میکنم که نو کرخودد ااز خدمت 
احراج نکنید چون دداین‌شهر تما‌خادجی‌ها تحت نظرستند دهمه جاسوس داد نددهمان 
بهتر که جاسوس‌شما نو کر تان باشد چون‌اود | می‌شناسید وا گر نو کرتان دا از حدمت‌اجراج 
کنید فکرمیکنند که شما قصد جاسوسی وتو طه داد یدو آتوقت جاسوسانی برای تظادت بر 
شما انتخاب خواهند کردکه ممکن است شما دا بقتل برسانند یا بحبس بیتداذند. و اما 
ددحصوص آمدن بمتزل شما يك هفته بعدازاین.يك‌دوز» من قبل از ظهر بخانه شما ميا يم . 

گفتم یک اد ید بگو یم که منزل من کجاست؟.. خانه من ددقسمت علیای حوزه‌بنددی 
پشت محله دنیزی‌هاء داقع شده‌وخحانه ایست‌چوبی که ددنظراول شناخته میشود ديرايك شیر 
سنگی کو چك جلوی خانه نصب کرده‌اند زن تسم کرد و گفت من همین دیرذخانه شمادا 
دید وبعد ازاین که مقا بل اياصو فيه ازشماجدا شدم خو استم قددی گرد ش کنم ویهمراهانم 
گفتم که‌مرا بطرف حوزه‌بنددی ببرند ود آنجا پشت محله ونيز بها خانه چو بی شمادادیدم 


ونظر بدرون خحانه دوختم که شما دا مشاهده نمایم ولی شما ددخانه نبودید وشیر سنگی 








۳ سقوط #سطنطنبه 





مقا بل انه شماداهم ديدم وددهرحال بمحض اینکه آن خانه دامشاهده کردم‌متوجه شدم که 
متزل شماست دامیدوادم که خداوند» خانه شما دا آباد کند دبه‌مسکن شما بر کت بدهد. 
بعداذ این گفته زن امن خداحافظی کرد براه افتاد ویزددی ددتادیکی تا ید یدشد و 
آتوقت من هم بطرف خانه رتم وبعداز اينکه قسددی داه پیمودم اذبی‌خبری اشراف 
قسمانطنیه حيرت نمو دم جو ن هنگا معبو دازمقا بلغا نه‌های آن‌محله که توانگران در آن سکونت 
داشتند ازخانه‌ها صدای مو سیقی دا می‌شنيدم واز بعضی ازمنازل همهمة جشن بگوش‌ودایحه 
اطعمه به‌شام مير سید ومعلو م می‌شد که توانگران دلیمه میدهند ودرمنادل خود جشن اقامه 
میکنند ومثل اينکه هیچ يك ١‏ آنها متوجه نیستند چه حطر بز د کی قسطنطنیه دا تهدیدمی 
نواید لیکن من که از اردو گاه تركها آمده بودم میدانستم چه‌تداد‌ها برای حمله به پایتخت 
امپراطودی دوم شرقی‌میشود. من دداددو گاه ترلهها دیدم که سلطان محمد پادشاه جوان 
ترك با دست خود حشت میما ليد و آنها دادد کو ره میکذاشت تا اينکه پختهه ومبدل به جر 
شود. من با چشم خود می دید م که پادشاه‌جوان‌ترلدمثل یك بنا گچ خیس میکرد تا اینکه یتوان 
درآن طرف بغاز بوسفود استحکامات ساخعت وجون پادشاه ددساختن استحکامات‌شر کت 
" می‌نمود تماع ورداء وامرای اواین‌کاددا می کر دند. 
من تصودنمیکنم تا امردن برای حمله به‌يك شهردديك ملت کم نیروئی بانداده 
نیروی ترلهها فراهم شده باشد ودقتی من از اددوی ساطان محمد گریختم همه چیز برای 
حمله به‌قسطنطنیه آماده بود وافسرانوسر بازان برای‌حمله به‌پایتخت امپراطو دی دوم ر قی 
فقط منتظر فرمان سلطان محمد بودند. 
ترك‌ها ددطرف مشرق بغاز بوسفوداستحکاماتی بوجود آودده ددآن متجنیق وتوب 
کار کد اشته اند دتو پهای استحکامات که با مفر غ ساخته می‌شود ددخزد محل ایجاد میکردد 
زیرابقددی ستکین است که هر گاه ددجای دیگربسادند انتقال آن از کارخحانه توپ‌سازی 
به استحکامات خیلی دشوادخو اهد شد. 
چون منجتیق‌ها وتو پهای‌سلطان محمد سراسربغاز بوسقوددا تحت نظادت قر ادداده 
درحال حاضرنه یك کشتی می تو اند انددیای سياه وارد دریای مرمره شود ونه یكسقینه 
ارددیای مرمره به‌ددیای سیاه برود.۱ 
یك ماه قبل یك کشتی ونیزی قصد داشت که ازدریای سياه وادد ددیای مرمره شود 
حوددابه فسطنطنیه برساند وقذون‌سلطان‌محمد به نا عدای ونیزی امر کردن دکه توقف کند و 





اس شهر قسطنطنیه پایتخت یونان یا پایعخت اهیر اطوریرو)شرقی که امروذموسوم به 
استانبول می‌باشد در مغرب بتازیوسفور واقع شده دودو بغاز مز کور قسطنطنیه رااذآسیا جدا 


هی‌نماید و در عین حال این بغازددیای سیاه را بدریای هر‌هره هر بوط هیکند - مترجم 





سس سب 








من‌متهم بقتل پدرم‌شدم ۳۳ 


تسلیم شود اما ناحدای مز بور با حطادقشون سلطان ترك اعتناع نکرد دبراه ادامه دادولی 
قبل‌اذاینکه یکصد ذد ع راه طی کند» توب‌ها دمنجنیق‌های ملطان محمد کشتی و نیزی را 
غرق نمودند وناعدا وجاشوان آنرابوسیله ذودق‌ها دستگیر کردند وباردو گاه خو دپردند 
ویرحسب امرسلطان محمد ناحد! حلق یز شد وهنو ز بطودی که من اطلاع دادم لاشه اف 
مقایل استحکامات تر کها» انداد آو یخته‌است‌فاطر اف جد حلق آو یز ناخداء مقدادی دست 
وبا دیده میشودکه ددحال حاضرمعفن شده و بعداز اینکه ناخدادا بداد زدند ساطان محمد 
گفت که ازهرجاشو یکدست يا یك پاء قطم کنند واطراف لاشه ناخدا برزمین بیندازند و 
فقط چهادتن اذجاش ان بدون عیب‌ونقص آزاد گردیدند تا و ادد. قسطنطتیه شو ند و آنچه 
دیدند برای سکنه‌شهرحکایت نمایند اثشراف شهر با این که آن واقعه دا شنیدنده دست از 
عیش بر نداشتنده چون حطرسلطان محمد وتر کها داکوچك بشمارمیاً وردند. 

من فکرمیکنم که خود قسطنطین امیراطودیونان هتو جه اهمیت خحطرهست و رنه 
دستو ر تمیداد که حصار قسطنطتیه دا مرمت نمایند واکنون عده‌ای کثیر اذکاد گران مشغول 
ترهیم حصاد شهر هستندوستاٹ‌های يك قبرستان‌بزد کت داکه درخادح شهر فر اد کر فته بدا خل 
منتقل می نما یند ودرحصا زر بکارمیبر ند واین کادی عاقلانه است چون | گر سلطان محمدشهر 
را محاصره کند ارسنگهای آن قبرستان برای کلو له منجنیق استقاده خواهد کرد وتمام آنها 
دا با منجنیق‌های, خود بداعل شهر خواهد فرستاد دلی کسانی که متصدی امودمالی مرمت 
جصار قسطنطنیه هستند وجوهی دا که باید صرف تعمیرحصارشود میدزدند و بظاهر سازی 
وماست مالی اکتفاء میکنند وئمام سکنه شهراز اینموضو ع اطلاع دادند ولسی هیچکس 
سادقین دا مودد نکو هش قرادنمیدهد برای این که مردم معتقد هستند که استفاده‌ازوجوهو 
امرال قسطنطین امپراطودیونان حلال است زیرا آنمردبا کلیای کاتو لیکی متحد شده و 
بدین خود وآباء واجداد وملت خویش خیانت کرده وخوددن اموال اوطیق‌سنن وقوانین 
شرع دزخودعدمت نیست. 

اشراف‌فسطنطنیه و به‌پیروی از آنهاه‌عواعالناس اذاین جهت خطر ترلها داکوچك 
میدا نستند که قکرمی کردنددد گذشته» ترلد‌ها بدفعات درصدد تصرف قسطنطنیه بر مده لیکن 
شکست حودده‌اند وایتمرتبه هم شکست خواهند خودد. 

عو اما لناس عقیدهداشتند که مجسمه‌عذدای مقدس (با کره مقدس یعنی هریم هتر جم ) 
بهترین حافظ شهر قسطنطنیه می باشد وزنی که نانوائی دادد من گاهی از اونان خریدادی 
یکنم» برای من حکایت میکردکه جندی قبل سلطان مراد پددسلطان محمد کنونی:ددصدد 
تصرف قسطنطنیه بر آمد دشهردا محاصره کرد ولی‌اهالی مجمه عذرای مقدس دا ازمحل 
آن خاد ج کردند و بالای حصادشهر بردند همین که چشم تر کها به‌شنلل آبی دنك مجسمه 








۳۴ سقوط قسطنطنبه 





افتاد طودی متو حش شدند که منجنیق‌های نظامی خود دا آتش دوند و گر یختندواینمر تبه 
نیز بمحض این که چشم آنها بهمجسمه عذ دای مقدس ییفقتد» خو اهند گریخت. 

زنی که دد کلیسای حوادیون بامن ملاقات کرد گفت که يك هفته دیگر بخانه من خو اهد آمد 
و آن يك هفته در نظرمن طولانی‌جلوه میکرد در رودهای آن هفته سعی‌میکر دم که خو در ا 

با چیزی مشغول کنم ولی نمیتوانستم حواس خویش دا معطوف به‌چیزهای دیگرنمایم و ٿو 
گو ئی دد جهان من هیچ کار ندارم جزاینکه منتظر آمدت ان رن باشم. 


من یك جوان شانزده ساله نبو دم که نتو انم خوددا واداد به‌شکیبا ئی کنم ویکمردچهل 
سا له چون‌من: قادراست که از بی تا یی خو يش بکاهدمعهذ ا فکرم پیوسته متوجه آن ذن بود. 

کاهی بخود میکفتم که این ذن همان است که ددهمه عمر» وی دا جتجو میکردم و 
نمی یافتم د گا هی میا ندیشیدم که این ذن نیزمثل زن‌های دیگرمرا تاابید خواهد کرد دمن 
متوجه خواهم شد که ادغیر از يك وجود موّنث چیز دیکرلیست. 

هوای زمستان هم سرد بود وازددیای مرمره سوزی منجمد کننده بر قسطنطنیه‌میو ز ید 
و من دد خانه کنادمنقل پراذآتش می نشستم وخوددا گرم میکردم؛ لیکن هنگامی که اذخا نه 
حاز ج‌میشدم خیلی احساس سرما نمی نمودم ذیرا فکر آن زن‌مرا گرم نگاه میداشت. 


فصل دوم 


هو بت‌مر موزمن(برای‌دیگرآن) 


عید میلاد مسیح نز ديك میشد وهم کیشان‌من که دد(پرا) سکو نت دادند خوددایرای 
اقامةً جشن میلاد نجات دهنده ما آماده میکردندا 

و لی سکنه قسطنطنیه چون داد ای مذهب (ادتود وکس) هستند مثل سایر E‏ 
جشن میلاد حضرت مسیح دا چهاد ماه دیگریعنی ددماهآودیل بمناسیت معراح‌ات‌حضرت 
اقامه عیتمایند. 





١‏ درقنط‌طنیه که‌امروز استامیول نام دادو محله‌ای هست موسوم به (یرا) , با کس 

حرف ب .واگ شما ور قسطنطنیه رو پشمال بایسید در طرق راست شما باز بوسفور فان 
گرفته و دوبروی شما یك خلیج طولاتی و باريك است موسوم به (شاخ طلا) که امرود نیز 
همین نام دا دادد و درشمال آن خلیج یعتی کماکان دوبروی شما محله پرا واقع شده و در 
حال‌حاضر هم محلهمة کور را پرا میخوانند و" نایراین اگرشما بخواهید از قسطتطنیه بمحله 
پرا بروید بابد سواد قایق شوید و از خلیح باديك (شاخ طلا) عبور کنید تا به محله‌مز بور 
بر‌سید یا این که از یکی از دو ساحل خلیج شاخ طلا که می توان گفت دداستائبول‌يک‌درباچه 
داخلی است‌عیور نما ید و بایددانست که قسطنطنیه‌سایق واستانبول کنو نی یکی ازشهر‌های‌قديم 
جهان است و درهرقدم آن يك ائ و یادگاد تادیخی وجود دارد و از این حیت شبیه‌شهر 
(دوم) یایتخت ایتالیاست هترجم. 





۳y‏ سقوط قدطنطنبه 


کسانی که ددمحله پرا مشغول فراهم کردن جشن میلاد مسیح در پیست وپنجم دسامیر 
بو دند لاتینی میباشتد و بیشتر اها لی آن محله اهل کشود (دنیز) با سکنه کشود (ژن) هر دو 
کشو ر ددایتالیای امرود متر جم) تفا وا ڀند. 

حکومت ونيز دو کشتی جنگی برای كمك به قسطنعاین امپراطود یوتان فرستاد و 

پاپ اعظم نیز بمناسبت وحدت دو کلیسای یونانی لاتینی؛ پنجاه سربازيکمك قسطنطنیه 
اعزام داشت. 

اپر اطوددوم شرقی ددخود قسطنطنیه پنج کشتی جنگی هم داشت دسفاین مز بوداز 
سال‌ها بایتطرف کناد اسکله باد ال وبرف میخوددند وبادبانها دطنابهای آنها از بین دفتهء 
توپ‌های سفاین ذنك ذده بود وفرماند هکل یردی‌ددیائی امپراطودی یو نان (ددشرقی) 
نه رد صددبرمیاً ید که کشتی‌های مز یو ددا مرمت کند وه ناف آنها کشتی‌های جنگی جدید 
بسازد ذیرا ساعتمان کشتی جنکی دمجهز کردن آن خیلی حرج دادد. 

بعدازاین که بین تركها دار اطودی دوم شرقی جنك شرو ع شد. فرمانده کل نیروی 
ددیائی ددصدد مرمت آن پنج کشتی برآمد دبرای آنها شراع و طناب تهیه تمود دلسی 
هنو داذاين کشتی‌ها شاهکادی دیده نشله است. 

القصه به مناسبت نزدیکی عید میلاد «سیح من اذخحلیج گذشتم ووادد محله پرا شدم 
وقسمتی ازسکنه این محله, لاتینی‌ها هستند که من نیز جزو آنها بشمادمیاً یم دما عقیده‌دادیم 
که امسال سال ۱۴۵۲ میباشد ديرا مبداء تادیخ ما میلاد مسیح است وعده‌ای از سا کنین 
این محله یونانی هستند ومیکو یند که امسال» سال ۰ ۶٩۵است‏ ومیداء تادیخ آنها آغاد 
حلقت جهان می باشد. 

عده‌ای هم ترل نژاد بشمادمیاً یند نها میگو یندکهسال آیندی سال۸۵۶ می‌باشد و 
مبداء تادیخ آنها هجرت پیغمبر اسلام است. 

من وقتی وادد محله پرا شدم اوضاع آنجا دا غیرازسایرمحلات قسطنطنیه دید 
چون‌ددسایر محلات‌شهر؛ داددستد مت و قف‌شده‌بود وپول گردش نمیکرد و با ذاد بز داه قسطتطنیه 
که بزد گترین بنددجهان است تعطیل گردیدولی ددمحله پرا دادوستد دواح داشتهبویژه 

- اسلحه بمقدادریاد خر ید دفردش می‌شد. 

علتش‌این بود که دولت‌هایلاتینی ونیز وژن باسلطان محمد تاآن دوژددحال صلح 
بسرمیبردند و لذاترله‌ها بوسیله دلال‌های خود اذبازر گانان لاتینی پرا اسلحه وچیزهای 
دیگرخریدادی می کردند و گرچه بظاهر بازر گانان مز بور با ترلدها معامله نمی نمودندو لی 
تمام سودا گر ان میدانستند که واسطه‌ها ودلال‌ها» نمایند گان ساطان محمد می باشند. 

محله پرا مر کز بز رك اطلاعات نظامی شده بود وترك‌ها هر نوع اطلاعا ت که راجع به 





" هویت مر موزمن ۳۷ 





تدارا جتگی امیر اطو دروم شرقی میخواستند ازسکنه این محله بدست میا وروتد و البته 
یو نانی‌ها هم می تو انستند ددهمین محله اطلاعات مربو ط به‌تدارلكه چنگی ترلاها دا یدست 
پیاود ند . 

وقتی ازمحله پرا مر اجعت کردم نسبت به‌آینده قسطنطتیه بدیین‌تر شدم ذیرا شهری 
که دشمن بتو اند آزادانه‌ددون آن آذسودا گران اسلحه خر پدادی کند آنیه‌ایو خیم خواهد 
داشت ولی خود سکنه شهروسایریو نانیها مسئول این وضع بودند ذيراآنها می کفتند که 
سلطه ترل‌ها برای ما قابل تحمل تراز تسلط لاتینی‌ها می باشد. 

من ددانتظاد آمسدن آن ذن دوزشمادی میکردم ولی يك «فته گذشت و آن زن 

دفته‌دفتهء من از آمدن آن ذن بکلی تا امهد شدم د چون عید میلاد مسیح فرادسیده 
پودء یکمر تبه دیگر بمحله پرا دفتم ودوزبعداذعید میلاد یعنی دددوز ۲۶ دسامبر نو کرم 
وارد اطاقم گر دید و گفت ادباب من» شمانباید به‌محله پرا بروید دمن برای ادلین‌بار با 
دقت اور! نگریستم واد گفته اش تعجب کردم. تا آن دور من نو کرخوددا با دقت ندیده 
پودم چون اودا یکی ازلواذم خانه مثل دروپنجره ودیو اد بشمارمی آوددم. 

ازړدودی که من‌آن خانه دااجاده کردم تو کرمز بودهم که یونانی بود وادد خانه‌شد 
وصاحب خانه پمن گفت که اینمردکادهای شما دا انجام خواهم دادوآن نو کر به لباس‌های 
من دسید گی میکرد و بر ایمغذ! می پخت‌واطاق‌ها وحیاط دا تمیزمی‌نمود ومن تردید نداشتم 
که گز ادش اعمال وملاقات‌های مرا نیز باطلاع کسا نی که علاقه داشتند بداغند من‌چه‌میکنم 
فر سا تاه 

ازموضو ع جاسوسی گذشته من شکایتی ازوی نداشتم و هر زب دفت نظر 
باو ندوعته بردع ولی بطود کلی میدیدم که پیرمردی استکه دیش دادد دهنکام راه دفتن 
می‌لنگد. 

آنروذ وقتی بدقت اورا نکر یستم متوجه شدم که باوجود پیری دادای چشم‌هائی 
تیزوددخشنده است واذ اوپرسیدم که بشما گفته این حرف دا بمن بزنید مرا از دفتن بمحله 
پرا عنع کنید. 

پیرمرد اذاین حرف دنجیده شد و گفت ادیاب من» هیچکس نگقته که من‌این حرف 
دا بشما بزنمء بلکه ازدوی خیرعواهی این حرف دا بشما زدم ذیرا تا دوذی که شما 
ار باب من هستید وظیفه نو کری من اقتضا میکند که خیرخواه شما باشم.گفتم.شما بونانی 
هستید ومن لا تیت یآ یا ممکن‌است که يكيو نای تحیرخواه یك لاتینی بشو دنو کرسالخوزده 
بااعتر اض گفت نه... نه... این طودنیست وشما لاتینی فیستید ومن از قیافه شما میفهمم که 





مقوط قمطنطنیه 





لا تینی نمیبا شید بعد یکمر تبه مقا بل‌من‌دوزانو برزمین د ودستم دا گرفت و بوسید ودرحا لیکه 


من از فر ط تعجب نمیتو انستم حرف بزام گفت: 


اد باب من» من بااینکه نوشایه‌شما داکه ددسو بافی میماند مینوشم و گاهی از اوقات 
از پو لی که برای خو اد بادیمن میدهد مبلغی دابنقع خود برمیدادم وقدری ازدوغن‌ذیتون 
عانه شما دا برای خحانواده فقیرم میبرم که بتوانند غذا طبخ کنند ممهدا خير خو اه‌شماهستم 
واينك که شما دا شناخته‌اع ا گرمیل داشته باشید دیگر توشابه شما دا تخو اهم نوشیدواز 
پول شما بنفع خود برداشت نخواهم کرد ودوغن‌دیتون شما دا به‌عانواده ففیر خو یش 
نخو اهم داد. 

گفتم پو لی که براي هزینه خأ نه میپرداذم ددبظرمن بدون اهمیت است دعفیده‌دادع 
کهفقر اع باید ازریزه خوان اغنیاء تغذیه نمایند وتا دوزی که من ادیاب شما هستم» شما 
ميتو انید که معاش خا نو اده خود را بهزینه من فراهم کنید زیر؛ قطع نظر ازاینکه پول دد نظر 
من بدون اددش است» بزودی دضعی .پیش ميا ید که پول وزمین وخانه» ادزش خوددااد 
دست میدهد زیرا وقتی مرك فرادسید زخحادف دنیوی بی‌ادزش میشود» وددقبال مرك بین 
افراد بشرمسادات بوجود می‌آید زیرا غنی دفتیر ييكك شکل جان می‌سپاد ند وشمشیری که 
يك فقیردا بقتل میرساند» يك مرد توانگردا نیز بهمان ترتیب مقتول میکند وشاید خداوند 
هم مر گک افراد بشردا مساوی میبیندچو ن از نظر خد اء بز د گی و کوچکی با هم تفاوت‌ندادد. 
درحالیکه من با نو کرخود حرف میزدم بدقت صودت وچشم‌های او دا می‌نگریستم و 
میخو استم بفهمم که یا ميتو انم از قیا هاش بضمیراوپی ببرم؟ 

قیاقه اونشان میداد که‌میبا ید مردی داستگو باشد و لی من نمیتو انم فقط بساآثادقیافه 
اعتماد پیداکنم زیرا تجر به کرده‌ام که بعضی اذافر اد قیافه‌ای فریبنده دادند وانسان تصود 
میکند که فرشته هستند يکن باطن آنها جون دیو است. 

نو کرم گفت اد باب من؛ مرتبه دیگرا گر نخو استید من‌بفهمم شما چه میکنید و یکجا 
میروید» مرا ددخانه‌حبس ننمائید و آنروز که شنامرا ددخانه حبس کردید»خیلی اندوهگین 
شدم وازقضا شما ددب ذیرذمین دا قفل کرده بودید ومن دد آنجا تا موقع مراجعت شا 
اذسرما لر ریدم وازآن دوز تا کنون ددد زانوی من شدیدترشده است. 

گفتم بشما اجاذه میدهم که بروید ومحتوی یکی از سبوهای مرا از امروذ تا فردا 
بنوشید تا این که دددهای شما ازیین برودآنگاه دست ددجیب کردم ويك سکه طلا اذآن 
بیرژن آوردم و گفتم اين هم انعام شما بمناسبت اینکه مردی صدیق هستید.وقتی نو کرم » 
سکه طلا دا دردستم دید ومشاهده کرد که آن دا بوی میدهم صورتش اذشادی شکفت د 
سردا با تأثرتکان داد واظهار کرد: 1ا لزوەی ندازد که شما بمن دشوه بدهید ديرا اد 








هویت مرموز من ETO‏ ۰ ۱ ۳۹ 


امروز ببعد» من از دیدن وشنیدن چیزهائی که شما نمیخواهید من بینم یا بشنوم صرف نظر 
خو اهم کرد وفقطکافی است که شما بمن بکو‌ئید که فلان چیزدا نبین يا فلان کلام دا نشو 
دمن اطاعت خو اهم نمود. 

من میدانستم که آن سکه طلاه برای آن پیرمرد بی بضاعت خیلی پول است چون‌دد 
ق-طنطنیه آنهاثی که فقیررهستند (ونو کرمن یکی اذآنها بود) تقریباً هیچ نداد ند و آ نها ئی که 
غتی میباشند ازمال دنیا بی‌نیازند و پین دوطبقه غنی وفقیر ددیایتخت دوم شرقی خیلی 
تفافت وجود دادد. 

معهذا آن مرد سکه طلای مرا تبذیرفت وبطرف دداشاده کرد دمن دیدم سگی که‌از 
چند دوز با ین طرف مرا تعقیب میکند وزدد دنك میباشد» آنجاست وپوزه دا بردد نهاده 
ومثل اینست که بوی مرا استشمام مینماید ولو کرم گفت يا این سك دا می ینید که‌پیو سته 
فرمانپرداد شما میباشد وهمینکه صبح می‌شو د اینجا میا ید تاشما دا بیند وهر چه بگو ثيد 
اطاعت میکند... من هم مثل این سك فرماندادشما هستم وهرچه بگو ید اطاعت میکنم. 

گفتم نمی فهمم شما چه میگو ید د برای این که از اطاق خادح شود سکه طلا دا 
بطرف او انداختم و قبل اد این که سکه برذمین بیفند آن دا گرفت دبعد دید گان‌تعودذا 
بچشم‌های من دوخت و گفت اریاب من شما مجبود نیستید که خوددا یمن معرفی نمائید و 
بگو ثيد که هستید ومن هم اصرادندادع که شما دا بشناسم ذیرا اسرادشما که ادباب من 
میباشید برای من محترم و مقدس است وچون ادیاب من هستید پول شما دا قبول‌می کنم 
زیرا میدانم که ميل شما این است که يك سکه طلایمن بدهید و اعتر اف میکنم که این‌سکه 
زد کمك به‌بهیود زندگی خانواده من میکنل وسبب خوشحالی من میشود ولی بسرای 
من» سعادت بز د گتراین است که بتو انم کماکان حدمتگز ازشما اشم . 

ارانن حرف نو کرم دانستم که ادهم مثل سایریونانیها که نسبت بمن ظنین هستند » 
مرا جاسوس سلطان محمد میداند وتصو دمیکند که ازاین جهت خو درا غلام فر ادی‌سلطان 
معرفی کرده‌ا) که بتو انم حویشدادداین شهرجا کنم ومرا ددتمام محافل پذیرندوهیچکس 
اسر اددو لتی و نظامی دا ازمن‌پنهان ندادد. من متوجه شدم که نو کرم تصود مینماید که 
آشنائی او با شخصی چون من که عامل خفیه و جاسوس سلطان محمد هستم (البته‌یگمان 
آن پیرمرد) برایش ممکن‌است فایده داشته باشد زیرا اگر ترك‌ها موفق به‌تصرف‌قسطتطنیه 
شوند سکنه شهردا برده خواهند کرد دجوانان راود بازادهای برده فردشی ما لك‌اسلامی 
خو اهند فرواخت دپیرمردان دا وادادمیتما بند که ددمز اد ع ومعادن کار کتند ول ی آشتائی پا 
من» صیب خو اهد گردید که نو کرم اذبردگی وکاد اجباری معاف خو اهد گردید. 

من خو استم بادیگو یم که سخت اشتباه بیکنید وحتی وديك لحظه تصمیم گرفتم »خود 





۳۰ قو ط قنطنطنیه 





راء هما نطو ر که‌هستم بنو کرسا لخو دده معرفی مایم ولی برای اینکه‌حرف نز نم ز بان‌خوددا 
يادندان گزیدم زیر! دازهو یت من آن قدد بااهمیت بود که‌نمیتوانستم آن دا باکسانی که 
اذ شاهزادگان بشماد میامدند دز بين بگذ ارم تاجه دسد بمردی چون نو کرمن؛ که‌اصالت 
تژادی نداشت ومن نمیتو انشستم بر از دادیاواطمینان داشته باشم وا گرسو گند هم میخو دد 
که جاسوسی نخواهد کرد برای خود ستائی بین مردم: آن دارا بروزمیداد. 

این بود که گفتم ! گرمیخواهی بدین وسیله در آینده خود با افراد خانیاده‌ات‌اذمن 
استفاده کنید» يايد بدانی که من فرستاده و حامل ساطان محمد نیستم بلکه بك خدمتگز اد 
فرادی می‌باشم وبیش‌اذده مرتبه من: این موضو ع دا بکسانیکه تصودمیکردند من عاملد 
نو کرسلطان محمد هستم گفته !م و با این که اذفرط تکراداین موضو ع» حسته شده‌ا باز 
میگو یم که من نو کرسلطان محمد نیستم‌و از طرف اف باین شهر نیامده‌اع وهیچ‌نو عمأمودیت 
آشکاد یاخفیه اذطرف سلطان نداده. 

نو کر گفت اد باب من شما ددست‌میگو ید و تردیدی وجود نداددکه شمااز حدمه 
سلطان نمیباشید ومن شما دا شتاخته‌ام ومثل این بودکه تا امروذ يك نابینا بشمادميآمدم 
ونمیتوانستم شما دا بشناسم دلی اکنون موقق بشناساتی شما شدم و مطمئن هستم که شما 
درخحدمت سلطان محمد نیستید گفتم آیا شما امروذمشروب نوشیده» مست شدها ید که اينطو د 
حرف‌های نامر بو ط میز نید دمن از حرف‌های شما سردد نمیا ددم 

نو کرم دقتی ددیافت که تغیرشده‌ام سرحو ددا فرودآودد و کقت ار باب من‌معذدت 
میخو اهم؛ من امروذشر اب نوشپدهام) ومست هستم‌و امیدوادم مرا عفو کنید وینما فول‌میدهم 
که این عستی تجدید نخواهد شد. 

بعد از اینکه نو کرم ازاطاق بیردن دفت چون گفته بودکه من شما دا شناخته‌ام من 
بطرف آ ينه دفتم وود دا نگریستم که بیتم آیا نو کرم میتواند مرا بشناسد یا. نه‌ژمن بعد 
ازورود به قطنطیه برای تراشیدن دیش‌به‌دکان سلماتی نمیرفتم ودیش دا خود میتراشیدم 
ولی ددآنموقع چند دوز بودکه بمتاسبت اهمال و کسا لتی که ازخحلت وعده آن ذن‌داشتم 
دیش دا نتراشیده بو دم ووقتی نظر به آ ثینه انداختم حيرت دده مشاهده کردم که شبیه به 
یوناتیهاشدهاعوآن زن که دوزادل بمن گفت اگردیش میداشتم مانند یونانیها بودم‌دات 
میگفت وددهمان ساعت دیش خود دا تراشيدم وبشکل اول در آمدم. 

بالاخره‌دردوز دوع ماه ژانویه سال جدید (سال ۱۴۵۳ میلادی)هنگامیکه از آمدن 
آن زن بکلی ناامید بودم دی بخانهام آمد. 

دن بالاپوشی از يك‌پادچه‌عرمائی دنك (برنك چشمهایاد) ددبرو کفش‌هائی‌ظر یت 
بهمان دنك به پا داضت. 





هویت مرموزمی ۳۹ 





با اينکه لباسی دریرکرده بود که کسی اودا تشناسد وهنگام‌ودود به‌حانه من نقاب 
پرصو دتش دیده میشد هر کس !ودا میدید می‌فهمید که يك ذن عر امالناس نیست بلکه از 
اشر اف قططنیه است ديرا محال بودکه فقراء ودنهای عوام‌الناس بتوانند لباس ودر 
با آن ظرافت ودیبا تی بدوزند دمتل اوداه بروند ومانند وی ازدوی کلاه نقاب‌برصودت 
پیندازند تا کی دصادآنها دا نبیند. 

وقتی‌من آن‌زن‌دا دیدم گفتم خداو ندقدم شما دا باین خانه مبارله کند دسك زدددنگی 
که پیوسته مقا بل خانه ما بود دقتی او دا دید برایش دم تکان داد. 

زن بعداز ورود به‌حانه گفت آمدن من ياين انه دیوانگی است و من برای‌اینکه 
بتوانم این جا بیایم تقریبا متوسل به‌سحروجادو شدم و گرچه هصسرروذ ازمزل خود خاد ج 
میکردیدم دلی نمیتوانستم بیایم و بالاخره امرودآمدم گو اینکه ددیاطن خواهان ورود باین 
حانه نبودم اما يك قوه مرموذ مرا بسوی این خانه میکشید. 

دقتی من ددزدمپیره‌ردی که موی سرودیش ژولیده داشت ددداباز کرد دمن‌فهمیدم 
که اوتو کرشماست. ولی لباس ۲ نمردبد بخت بقددی منددس بو د که حجالت کشید مقا بل 
من قراد بگیرد و یمن پشت کردکه من اورا بینم دبهتر این است که شما لباسی متاسب به 
نو کرنحود بدهید که بپوشد وشانه‌ای برایش خریدادی نمائید که موی سرودیش دا شانه 
رکب 
آنگاه دن نظری باطراف اطاقم انداخت وافرود: اطاق شما هم احتیاج به‌دقت 
ودب دادد. 1 

من که هنکام ودود آن زن» لباس خانگی ددبرداشتم بالا پوشم دا بدوش انداختم 
وبا کب اجازه اززن» لحظه‌ای ازاطاق خاد شدم و ديدم که نو کسرم دد حياط مشغول 
تىاشاى آسمان است وتا مرا دید گفت ادباب من امروزذ یکی ازبهترین دوزهای‌زستان 
می باشد وشباهت بایام بهاد دادد. 

من برای تشکر از خداوند صلیی دوی سنه دسم کردم و گفتم امروذ بهترین دوز 
زند گی من‌است وزود یرو دعسل د نان‌های شیرینی؛ ومیوه و گوشت بریان بیاودفددحرج 
کردن پول مضایقه نکن وهرقدد بیشتراذاین اغذیه یاددی بهتراست و وقتی بد کان ميو 
فردشی میروی بگو که يك سبد دا پرازانواع میوه کتند وبتو بدهند و هرچه اذمیوه‌هاو 
گوشت بریان ونان‌های شیرینی‌وعل باقی بماند سهم افراد حانواده تومیباشد ددضمن! گر 
ددد اه گدایان را دیدی بشکرانه این دوذخوش ومارك بانها صدئْه بده . 

نو کرم با تعجب پرسید اباب من آیا امروز روز جشن تولد شماست؟ گفتم نهء 
امرود من يك میهمان دارم دمیهمان من ذئی است ازطبقات یی بقاعت و فقیرایسن شهر 





۳۲ قوط 1 ۳ 4 


نو کرم تجاهل کرد وبا حیرت ساختگی گفتآیا امروزمیهماتی برای شما دسیده است گفتم 
بلی,دی گفت پس‌چرا من ورود اورا ندیدم؟ بعد مئل کیکه بفکر قرودفته اظهاد کرد من 
شنیدم که صدای در بلند شد و تصو ر کردم که ودش باد ددرا بصدا در آدددم ودفتم و در دا 
کشردم ولی کی دا ندیدم. 

گفتم درهرحال من امروزميهمان دادم دا گرتو بگو ئی که امروز کسی وارد خانهمن 
شده‌دیشت دا خواهم گرفت وبا دست‌خود سرت‌داخواهم بریدنو کرمن گفت مطمتن با شید 
که من این موضو ع دا بکسی تخواهم گفت دبعدخواست ازمنزل بیردن بروه. وچیز ها ئی 
راکه دزخانه نیست از باز ادخریدادی نماید*.دستش دا گرفتم د گفتم من هتوز نمیدانم 
نام توچیست؟... یا نمیخو اهی اسم حود دا بگوئی؟ 

` هرد سا لخودده گفت اسم من (مانو ثل) است و بطودیکه میدانید این اسم ار اطود 
قدیم دپیرما بود دچون پددمن ددزمان حیات مانوئل دد کاخ (بلاچرنه) بسمت نجارکاد 
میکرد لا نام مرا مانو ئل گذ اشت.۱ 

من گفتم: آیا نام تو مانوئل است؟.. وه.. چه اسمی قشنگك دادی دمن خوشوقتم که 
در مسرت بخش‌ترین روز زندگی خود اين اسم دا میشنوم وبعد دو گوش اورا با دو 
دست گر فتم و گونه‌هایش دا که ستو داذدیش بود بوسیدم واودا بیاز اد فرستادم. 

وقتی باطاق مراجمت کردم دیدم کهآن زن» نشسته است دمن ميخو استم چیزی بگو یم 
که حاکی اذ امتنان باشد وازاینکه مرا فراموش نکرده وبخانه‌ام آمده تشکر کنم واویا 
دوچشم خرمائی دنك ددشت» مثل دوجراغ جانداد که نودخرعاشی ساطم نماید مرا 

گفتم آیا شما میدانید کسی که قالب نوع بشردا دیخت و افراد انسانی دا آفرید 
ددصودت شما چه چشم‌هاثی دا قرادداده است و آیا اطلاع دار ید که بالای این چشم‌ها » 
يك جفت ايرد چون يك جفت حلال» چه شکوء ووقاد رر شما به‌وجود آودده است. 

دیگران گونه‌های ذن دا شبیه بشقایی می کنند دمن دد یغم ميا بد که گونه‌های شما دا 

شبیه بشفاً یق کنم ذیراشقایق یك گل بیجان است و گونه‌های شما جان دادد. سایرین لب‌های 

نن دا شیه ببرك گل سرخ میکتند ومن این تشه دا دد مودد شماکفر می‌دانم ذیرا برك 
گل سر ح روح ندادد ولب‌های شما ذیروح می باشد. 

1 کاخ (بلاچر نه)با کس‌حروف (ب) و(ع) و(تون) یکی از کاخ‌های سلطنتی‌معروف 
آمپر‌آطوری دوم شرقی واقع در طنطنیه بوڈ ودزتار مخ شروع این سر گذشت هدتی ازعس 
آن کاخ میگذشت وبلاچر نه می کز دربا ابر اطززع زوم شرقی محسوب می‌گردید و گویاهنوز 
این کاخ دراستا نبول هت .- مترجم 





هویت مرموزمن ۱ ۳۳ 





انسان وقتی ددعالم خیال چیزی دا مجم میکند. آن دا خیلی ذیبا می‌بیند وپس از 
این که ددعالم داقیت آن دا مشاهده مینما ید یفهمد آنطود که تصوده‌یکردذییا تیست. 

ولی شماء با شکوه‌ترودوح پرودتراز آن هستید که من ددعالم خیال تصود میکردم. 
دمن آنقدر شما را بزد ک وقشنگت ددلفر یب. می بینم که شهر قسانطنیه که جایگّاه شماست 
دد نظرمن» صد برابر: قشنگ تراز آنچه تصودمیکردم شده است دلی شما چرا مدت دو 
هفته مرا ددحال انتظاد گذاشتید ونيامدید یا لااقل خبری ازنحود یمن ندادی که من بتو الم 
دودی شما دا باشکیباتی تحمل کتم وآیا فکر نکردید که این ددهفته در نظر کسی که‌انتظاد 
می کشد» چون ددیست سال جلوه می تما ید؟ 

زن تبسم کنان مرا تکریست ودر<الیکه جشمهای خوددا بدید گا نم دوخته بود گفت 
ما حوب صحیت میکنید ومن اذ گوش دادن بحرفهای شما لذت مییرع دلی حس میکنم 
که شما خود حرف‌های خویش دا یاودنمینمائید یعنی مرا فراموش کرده بودید د بهمین 
جهت بعدازاینکه امروزمرا دیدید خیلی متعجب شدید. 

گفتم تمجب من تاشی از نراموش کردن شما تیست بلکه اذاين حيرت نمو دم که‌هیچ 
انتظاد نداشتم امروذ شما بخاته من بیائید. 

ذن گفت من تحت نظرهستم ونمیتوانم آذادانه از متزل خحادج شوم داینجا بیایم 
دلی ددتمام این عدت حس میکردم که نیروئی مرا بسوی شما میکشد و آیا شما در هودد 
من متوصل بجا دد:شده, مرا مسحود کردید؟ 

گفتم من شما دا مسحو دنکردهام وشماهستید که او لین مر تبه مقا بل کلیسای«ایاصو فیه» 
که برای او لین بادنظر بچشمهای من انداختید مرا مسحود کردید. 

زن گفت عشق چم دما دز اک است برای این که بددم » داضی نمیشود که مرا 
بيك لاتینی شوهر بدهد بخصوص اگرلاتینی ۰ز بود» نژادی بزد گك نداشته باشد و اگسر 
بفهم د که شما اصراددادید من ذن شما پشوم شما دا بقتل خواهد دسانید گفتم تژاد من 
همان نژاد است که دهز ار ضال‌قبلاذ این بدد(آ نی بال) سرداد کاد تاژی کفت دو قتی پر سید ند 
توازچه نژاد هستی جواب داد که من اذ نژاد شمشیرمیباشم. 

دن»مستقیمانظر بچشمان‌من دو حت و گنت متأسفم که شما اذ گفته من دنجش حاصل 
کردید دتصود نمودید که من نبت بشحا فصد توهین دادم ددصودتی که چنین نیستوپدد 
من دخترخحوددا یك لائینی نمیدهد و من حواستم که شما ازحقیةت مستحضر باشیده بداتید 
که پددم برای مسئله مرتیه ونژاد خیلی قائل به‌اهمیت میباشد. 

این حرف ازخشم من‌کاست و کلماتی درشت داکه دددهان آماده کرده بودتا بگو یم 
فروداد) و گفتم منهم باید حقیقت دا بشما یکو یم و آن اینکه من متأعل میباشم و گرچه از 











۳۴ سةوط قسطنطنیه 





ده سال با ینطرف دنم ر ندیده‌اع لی میدانم که اوذنده است د پبسرما اينك دواذده سال 
دادد و من از اینجهت از دن خحود جدا شدم وادده‌سال باین طرف اودا ندیدم که نمی- 
توانستم با اوز ند گی کنم. 

دیتی آن زن شنیدکه من متأهل هستم دنگش تغییر کرد و بعد مانند کی که احاس 

حفگی تماید» انگشت دا دادد گریبان پیراهن نمودکه آتر! فراخ نماید و آنگاه با لحنی 

سرد اظهاد کرد | گر چنین است این ملاقات‌ما پیمودد بوده و بهتر آنکه من پیش اد این‌توقن 
نکنم داذاینجا بروم و آیا است بمن كمك کنیل تا بالاپوش خود دا بپوشم‌من فهمیدم 
که آن زن ازحرف من زياد دنجش حاصل نکرده و عزم او برای دفتن نیز قطعی نیست 
چون ! کرمیخو است برود» یکمرتبه اذجا بریخاست دمیرفت دازذمن ددخحو است نمی نمود 
کد برای پوشانیدن بالاپوش باو كمك نمایم. 

گفتم مگرمن حود دا بشما معرقی نکردم ونگفتم که یك لاتیتی هتم ودد گذشته دد 
فر انسه‌سکو ذت‌داشتم تم ومگرشما قیل‌ازاینکه به‌حانه من بيا تیل نمید انستید پدر شما که بر وتانی 
است با آزدداج من وشما موافقت نخواهد کرد وچ را اينك از من قهرییکنید ومیخواهید 
پر ید . 

آ یا گناه من این است که سالها قبل اذاين که شما دا بینم ذن گرفتم؟ دا گراین‌عدل 
گناه باشد,علتی بر ای تخثیف مجاذات من دجود دادد ذیرا ملت ده سال است که من این 
رن دا ندیده‌ام . 

دن چشم بزمین ددخته بود وحرف‌نميزد دمن ادامه دادم شاید شما ندانیل که‌دضع 
آینده این شهرچه خواهد شدد لی‌میدانم که قسطاطنیه حدا کثر بیش ازشش ماه دادای‌دضع 
کنونی نخواهد بود وترك‌ها این شهردا تصرف خو اهندکرد وپس‌ازاینکه سلطان محمد 
این جا دا 7سخیرنمود سرنوشت ما مر گت یا برد گی است 

دداین موقع من طودی مشت حود دا قشردم که استخوان‌های دستم بدرد آمدو گفتم 
شما عذما نیها دا نمی‌شناسید ونمیدانید که وقتی آنها شهری دا فتح کردند با سکنه‌آن‌شهر 
چه می کنند. 

بر طبق‌دسم وقا نون عثمانی‌هاسکنه يك شهرمفلوب خواه مرد حواه زن یا کو داد ملك 
طاق فا تحن هستند و آنها می تو انند تمام زن‌ها دا به‌قتل برساندیاآنها دا ز نده‌نگاه‌داد ند 
وازوجودشان متمتع شو ند وهم چنین می‌توانند تمام مردها دا معدوم نمایند یا بباژادهای 
برده فروشی برند ویفروشند. باتوجه باین نکته امروذسکنه این شه رکه یکیاذ آ نها شما 
هستید نبا ید در فکر اڏدو اجو خائه داطنال باشند ذیرا انسان هتکامی باین جودچیز ها فکر 
می کد که یداند زنده خو اهد ماند و غلام یا کنیز نخواهد شد دمن دشما نمی‌توانیم داجع 





حویت‌مرموژمن ۳۵ 





باین نو ع مسائل فکر کنيم وحتی | گر هیچ اشکال ود داه ازدداج ما دجود نمیداشت 
پمناسبت این که آ تیه ما حطر ناله است نمیتو انستیم ازدداج کنیم دلی شا به‌هیچ يك اذاین 
تکات تو جه نمی نما ید وجون سیر ده سال قبلاداین من با E‏ ازدواج کردم که اد هن 
بزد گتر یود وازدواج مزبود ازدوی ترحم صودت گرفت ديرا من نسیت به آن زن عشق 
نداشتم شما خشمکین می‌شوید همیخواهید بروید ومن حاضرم سو گند يادکنم که آن ذن 
هر گر تتوانست به‌قلب من رای پا بد. 

زن گفت شما چون یك لاتینی هتید وقلب شما یونانی نیست این طود فکرمی کنید 
و تصوذمی نمائید که این شهرسفو طخواهد کرد ددصودئی که قسطنطتيةه جاوید است وهر گر 
از بین نمیرود واين او لین مرتبه نیست که عثمانیها باین شهر حمله کرده‌ا ند دهرمر تبه‌رعذ رای 
حقدس» که حامی قسطنطنیه می باشد تر کها دا عقب دانده و این شهرد! نجات داده و ان 
مر تبه نیز لجات و اهد داد و تا عذدای مقدس را دادیم مطمئن هستیم که حصاد این شهر 
کشوده نخو اهلد شد. 

بعد ازاین گفته که کان میداد آن دنل سبت به‌عذدای مقدس اعتمادی :ا محدوددادد 
پرسید یرای جه ذن‌شما برد گتراذشما بود؟.. وچرا با زن یزد گتر ازخود ازدها ح‌نمودید؟ 

من از این گفته حوشوفت شدم برای این که ددمی یافتم که حس کنجکاوی زنانگی 
او یداد شده و آين موضو ع نشان میداد که بمن‌علاقه‌دارد وا گرعلاقه نمید اشت نمی خو است 
بنهمد که من برای چه با ذنی بزد کترازخود اذدواج کرده‌ام۔ 

دلی قبل اژاين که من جو اب بدهم ماتوئل نو کرمن مراجفت کرد دمن متوجه بودم 
که وی تعمدداد دکه قدم‌های خودرامحکم برزمین یکو بد تا این که ازباز گثت ااستحضر 
شوم من ددب اطاق دا گشودم وچیزهائی داکه تو کرم آودده بود يكايك ازاو گرفتم و 
باطاق آوردم و اذجمله یک سبد پر اذمیوه را آر اوددیافت تمودم. 

بعداز اینکه اغذیه باطاق‌پذیرائی منتقل گردید تو کرم که خیلی هیجان داشت‌باددی 
مرا گرفت وسرم دا حم کرد وبا لحنی یسیارآهسته ولی حاکی ازتشویش گفت ادیاب من 
ترا بخدا باین ړن یگ و که باس دیگرپوشد برای اینکه لباس او توجه همه داجلب میکند 
ومن از خانه بیرون میردم و ازذاویه‌ای که ددآن طرف کو چه واقع شده این خانه‌داتحت 
نظرمیکیرم ذیرا با این طرذ بهترمی‌توان خانه دا تحت نظر گرفت و اگرکسانی بمنزل 
زديك شوند اذبیردن میتو ان آنها دا دید ولی اگردددن خانه باشم آنها دا نمی پینم - 

من ازشنیدن این حرف مفیرشدم و گفتم مد تی اس تکه شمشیرمن ددغلاف‌خوابیده 
و بیکا د میبا شد وا گر کسانی بخو اهند بخانه من حمله‌ود شوند» شمثیرمن بکادخواهدافتاد. 
نو کرم چنین نشان‌داد که من شوحی میکنم ومن‌باد گفتم مانو ثل شما شبیه به بمضی اذ دلال‌ها 
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وبرحی‌از پیرزتان عستید که برای لغزخوانی عمومی قائل باهمیت می‌باشد و تصودمیمایند 
که لغزخوانی افراده اثری دادد. 

یمداذ آن» چون هنوذآن پیرمرد گردن مرا گرفته بود دمیخواست بازدد گوشم 
صحبت کند من با يك ژست تندآن مرددا ازخود داندم لیکن چون حرکت من دوستانه 
بود سبب‌دنجش نو کرم نشد وبرعکس خحوشحال گردید ودودند ومن باو گفتم دیگر یاشما 
کادی ندادم. 

آنگاه چند ظرف چینی و گیلاس نقره داکه داشتم» باطاق پذیراثیآوددم و گوشت 
بریان وشیریتی دا ددظروف چینی نهادم و اذذن؛ دعوت کردم که غذا بخودد. 

دن برسم یو تانیان دوی سینه صلیب کشید ودعای غذ | خوددن دا تلاوت کرد و من 
گوشت بریان دشیرینی ونان دا متایل اونهادم و گفتم خواهش میکتم بدون تکلف دشرم 
غذ! بخودید. زن‌چند لقمه اد گوشت ونان وشیر ینی‌خوده دمن احساص کردم که بااشتهاء 
غذا ميخو رد ومن نیزمتل ادبا اشتهاء غدذا میخوددم. 

پس زاين که گرسنگی ما فرونشت ذن گفت من اذاین جهت وعده کردم وتأخیر 
نمودم که ماددم مریض بود وتمیتوانستم اورا دها کنم واینجا بیایم هنگامی که وی داجم 
بمادرش صحیت میکرد من ددیافتم که ميل داد داجم به‌حاتواده‌اش بیشترصحبت‌نما ید 
دلی باو گفتم لزومی ندادد که داجم به‌عا نو اده حود اطلاعاتی بمن بدهید. 

وی اذاین حرف حیرت کرد وپرسید آیا شما میل ندادید بدانید من که هستم؟ گفتم 
هرچیزء موقعی دادد ولی امروز» که شما نزد من هتید اگرسن يدانم که تحانو اده‌شما کدام 
است» دوچادمز احمت خواهم شد وزن پرسید برای چه دوچارمز احمت تحواهید شد. 

گفتم قرض کید بعدازاینکه شما خانواده حوددا معرفی کردید من متوجه شد که 
شما نسبت بمن از لحاظ حسب دنسب خحیلی کو چك هستید ودداین صودت بین ما.برددت 
بوجود ميآ ید ذیرا من میفهمم که شما از لحاظ مرتبه اجتماعی خیلی پائین ترازمن‌میباشید یا 
بعل از ایتکه عرد دا معرفی کردید من فهمیدم که شما از لحاظ مرتبه اجتماعی‌خبلی‌بالا 
تراذمن میباشید و باز بین ما پرددت بوجود ميا ید وبهمین جهت» ضرودت نداددکه امروز 
خا نواده خوددا ععرقی نمانید. ۱ 

یکمر تبه زن پرسید آیا شما براستی تصوریکنید که ت رکها بقسطنطتیه حمله کنند ؟ 
گفتم شما یر نانی‌ها مثل‌این‌است که‌نابینا هتید ونمی بنید و ثقل سامعه داد ید و نمیشئو یدمگر 
ملاحظه تنمیکنید که هر ادها ازمبلغین اسلامی که بعضی ددویش ۸ برحی دوحانی هتند؛ 
ددسراسر کنودهای آسياکه صکته آن دین اسلام دادندء براه افتاده‌اند وشهر بشهروقصبه 
دقریه بقریه. برای مردم سخنر انی‌میکنند وآ نها دا تشویق می‌نما بندکه وارد قشون سلطان 





هویت مرموز من ۳۷ 





محمد شوند تا اينکه سلطان بتواند دیشه کفردا اززمين بیردن یاوردمگر نمی ینید که 
سلطان محمد ددطرف مشرق بناز بوسفودچه استحکامات ساخته وچه تو يها ومنجنیق‌ها در 
آن کار گذ اشته ومگراطلاع ندادید که‌دد آن استحکامات سرباذان او. هردوزمغول تمرین 
قلعه گیری هستند وباستحکاماتی که متین‌تر از حصادقطنطتبه است حمله می‌نمایند ثااینکه 
ددموقع حمله بااین‌شهرودزیدهو آذموده‌باشند. مگرشما نمی ینید چگو نه تر کها توانسته‌اند 
نو ذ حود دا ددتمام کشودهائی که درشمال ومفرب یونان‌قراد کر فته توسعه بدهندویونان 
وقسطنطنیه امروز» جون پیکانی شده که ددتهی گاه تر کها فرود فته وترلهها مجبود ند که این 
پیکان را از تهی گاه خود يرون بیاودند تا اينکه بدون مزاحم باشند ودد وسط منطقه‌تفود 
واپراطودی آنها يك پایتخت عظیم مثل قسطنطنیه وجود نداشته باشد.. 

شما ساطان محمد دا ندیده‌اید دتمی شناسید ولی من حوب اورا میشناسم ژمیدانم 
جقدر جاه طلب وبا استقامت و بیر حم است ومن با دوچشم حو د ديدم که ساطان محمد 
نحشت میمالید تا این که دیگران دا واداددکه آجر» بمقدادذ یاد تو لی د کنند واستحکامات 
زودتر ساخته شود وافرانش اودا «اسکندد آسیا» میخو الند. 

ذن پرسید برای چه اورا اسکنددآسا مینامند. گفتم اسکنددمقدونی ازغرب براه 
افتاد دبسوی شرق دفت وتمام کشودهای آسیا دا مسخرنمود و ساطان محمد تصمیم دادد 
که ازشرق براه بیفتد وبسوی غرب برود وتماء کتودهای مغرب ذمین دا تصرف نمایدو 
مین جوت وی دا اسکندر اسا میتی اتد و لی این مر وداد کا یه را تفر 
نکند محال است که یتو اند کشو دهای مغرب زمین دا تصرف نماید ولذا بطودحتم بماین 
شهر حمله حو اهد نمود اما اینکه گفتید در گذشته علمانیها بدفعات باین ذهر حمله‌ور شدندو 
عقب شتد و اين مسار هم عقب نثينى خحواهند كرد يك فرض و تصود بى 
اساس است زیرا اجداد سلطان محمد هر گز برای‌غلبه براین شهر» نیرو و دسائلی دا که 
سلطان محمد راهم کرده است فراهم موده بودند و بعك از چند ماه جنگ » وقتی 
آذدقه آنها تمام ميشد از جنک حه ميخدند و قسطنطنیه دا دها میکردند و میرفتند دلی 
این مرتبه سلطان محید مصمم است آنقدد بجنك ادامه بدهد تا این که پایتخت 
یو نان وروم شرقی دا تصرف نما يد وفقط يك چیزمی تواند فسطتطنیه ویونان دانجات بدهد 
وآن یك جنگك صلیبی دیگر علیه ترکها میباشد د بايد یکنفر که در دنیای مسیحیت دادای 
نفو د کلمه است» یعتی پاب قیام کند داز تمام سیحیان بخواهد که اختلافات خوه دا بطود 
موقت کناد بگذاد ند وقوای خودرا علیه تر کها متمر کز کنند دجلوی تجاوذ آنها دا بگیر ند 
دلی افسوس که وقتی دو کلیسای قسطنطنیه باپ متحد میشوند ددهمین شهر مردم علنی و 
بدذن ترس به‌قسطنطین امپراطرر خحودکه پیمان اتحاد دو کلیسا دا امضا کر ده ناسزامیکو یند 
واوداکا ف رمیخو ایند دبرای آنها تحمل سلطه‌تر کها بهتر از تحمل سلطه لا تینی‌ها وپاب است. 





۳۸ سقوط قسطنطنیه 





ذن بعدازشنیدن این حرف تبسم کنان و با ابر ادذوحشت مصنوعی گفت اگراینطو ربا شد 
ما نمیتوانیم همیشه یکد یگرر ا ببینيم « پر سید) برای چه نمیتو انیم همیشه یکدیگرر! ملاقات 
تسمائم ذن رما تی چذم گفت | گر اتان دحجد تمد داشته باشد با ینشهر حمله کندامیر اطور 
ما سطنهاین دستورخواهد داد که تمام زنهای دد بادی ودن‌های اشراف : با یك کشتی 
مریم الیر از اینجا بجای دیگرمتقل شوند و من هم جزو زنهای محترم سوا د آن کشتی 
خو ادم شد واز اینجا خواهم دفت ودیگرمن وشما یکدیگر دا نخو اهیم دید. 
پس از این حرف آن دزن خنده‌ای کو تاه کرد وافزود: شاید من نمیباید ایتموضو ع را 
باطلاغ شما میرسانیدم زیرا يك داذجنگی است گفتم ۲یا شما همم مئل دیگران تصور 
میکنید که من جاصوس ساطان محمد هستم وا طرف اوباین شهر آمدهام تا اطلاعات جنگی 
تحصیل نمایم وبرای سلطان بفرستم دن خندید و گفت ته من بشما اعتماددادم ومید انم که 
اذاین خبر» استفاده سوء نخو اهید کرد ولی می‌خواهم با شما مشودت‌کنم وتظریه شمادا 
دد حصو ص دفتن خود بدانم... و آیا لادم است که من با دنع‌ای‌دیگر اذاین‌شهر برومیانه؟ 
گفتم | گر بشرافت وعفت وجان‌خود علاقه دادیدبروید چون این شهر بدست‌عنما نیها 
حو اهد افتاد وساطان محمد» فرمان قتل‌حام سکته شهرو تعرض بزنها دا صادد خواهد کرد 
چون شما خیلی زیا هستید بثما بیش‌از ز نهای دیگر تعرض خواهد شد دممکن است شما 
دا بقتل برسانند ہا برای کنیزی ببر ند و قددمسلم ایاست که ح<یئیت دشرافت شما بر دی 
غیرقا بل جبر ان لکه‌دادمیشود . چون هتوزآن ذن» ددحصوص غلبه علمانیها تردید داشت 
گفتم من بشما اطمینان میدهم که تر کها فاتح خواهند شد ودیوادهای این شهر فرو خواهد 
دیخت. وتمام زیائی‌دای این بنددجهانی ازبین خحواهد رفت وتمام افتخادات هراد و 
۱ پا تصدساله این سو اد اعظم نقش بر آب خواهد گردیده قددت وثروت وحیئیت خا نو اده‌ها ئی 
بز راء که دداین شهرسکوت داد ند محوشو اهد شد ورن‌های دیبای آشر اف که اذ هز ادو 
پا نصد سال باین طرف اجدادخود دا می‌شتاسند وهنگام گام برداشتن بزمین ناذمی فروشند 
بدست سر بازان عله‌انی خواهند افتاد و با آنها عملی خو اهند کر د که هیچ عر بده‌جوی‌ست 
درهیچ محله بدناع با يك زن دوسی تمیکند و تمام آنچه اذشروت فقددت وذیبائی و 
افتخادات دداین شهرمیبینید چون‌سایه ایست بددن جسم ذیرا تا شش ماه دیگر از بین حو اهد 
رقت . 
ڏن پرسید شما که یگ نید این‌شهر نا بود خحواهد شد برای جه اجا آمدید گفتمدن 
اداين جهت اینجا آعدع تااین که‌ددبای حصادق-طنمانیه درداه چیزهائی که مر بوط بکد شته 
است وازدست میرود دهیج یرو ئی‌ددجهان وجود ندادد که بتواند مانع از بین دفتن آنها 
شود جان بسیادم. من‌ازاین‌جهت اینجا آمدم که مید انم بعدازاین که قمطنطنیه یعنیمهدعلم 





حویت مرموزمن ۳۹ 





وهتر وذوق وذ ییا ئی در طی پا نزده قرت. از بین‌عو اهدر قت.دنیا ئی جدید شرو عخو امدشدويك 
عصر نو ین فراخواهد دسید دمن نمی‌خواهم که آن عصرددنیا دا ببینم. من داغداد اذ بین 
دفتن‌هز ادو پا نصد سال علم وهتروزدقدزیبائی هستم واين داغ آن قددسوزان است کمن 
نمیتو انم یزند گی ادامه بدهم. 

بعل بسوی شهر اشاده کردم و گفتم آیا میتو انید بفهمید این عمادات بزد گک ومر تفع 
داین‌خیا با نهای وسیع و این چهارد اهها دقواده‌ها دمجسمه‌ها وزوددق‌ها مو لود. يك دوز ودود 
روزویکسال ودوسال ديك قرن‌ودو قرن‌نیست. این‌شهر و ادث علم وهنریو نان قدیم‌ودومقدیم 
است ومدت ددهزادسال بلکه بیشترمیراث گذشتگان به سل‌های دیگررسید واحلاف برای 
تکمیل علم دهنر اسللاف کو شیدند تا این‌شهر باعظمت ابجاد گردید واین کتا بخانه‌های بز دا 
دد قسطتطنیه بو جود امد. 

ولی همانطور که فاتحان بعدازاینکه اسکنددیه را ددقرن‌هفتم میلادی‌نسخیر کر دند 
تمام کتا یخانه‌های آن دا آتش ذدند وهمه آثادعلمی وهنری دادبیآن دا اذیین بسردند 
کتا یخانه‌های فسطنطتیه هم بدست‌علمانیها معددم خحو !هد شد زیرا این جماعت نمی تو انند 
هیچ نوع علم دهتروذوق دا تحمل سایند و بپذبرند. 

دداین موقع ذن بالاپرش خود دا پوشید وین نسزديك شدو گفت بیش اذایدن 
تمیتو انم تخیر کنم وباید بردم د بعد اظهاد کرد: 

با پراستی شما ميل تدادید که بدانید من که هستم» آ با داست است که با اینکه 
من یکزن میباشم شما میخواهید با من دوستی عادی داشته باشید ومیل ندادید که‌ناسبات 
ما مثل‌مناسیات‌یکمرد بایکزن باشد؟ 

گفتم آیا شما اینطود ددستی دا می بسندیدگزن گفت این نوع دوستی آن‌قددسعا دت 
بخش است که من نمیتو انم تصو دوجود"آن دا بکنم, از ادپرسیدم آیا قبل‌ادای ن که سو اد 
كشتي, شو ید این جا خواهید آمد یا ند؟ 

زن نظری باطراف انداخت و گفت بلی» قل‌ازاینکه باتفاق ذن‌های دیگر با کشتی 
ازایتجا بردم نزد شما خواهم آمد گفتم | گر آمدید ومیل داشتید که خاتواده حو یش‌دامعرقی 
کنید در آن صودت.ممکن است‌من اذشماددخو است نمایم که اسم ودسم خود دا بگو تید. 

دن ددحالی که سکت زدد رنگک» برابش دم میجنبا نید اذمنزل حارج شد ودفت. 

بعدارد فتن زن» من حس کردم که نمیتوانم ددمنزل بمانم واذنحانه حارج شدم و 
مشا هده کردم که گردهی اذسردم بسوی «صومعه اولیاع» میروند و میگو یند ( گنادیوس» 
اعلامیه‌ ای صادد کرده» وچون امیر اطودقدغن نموده که خود او نباید دادد اجتماعات 
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شود نتوانست اعلامیه خود دا برای مردم بخواند دلی سخه‌ای ازآن دا بالای درب 
(صومعه او لیا ء) نصب کردها ند وما میردیم وآن اعلامیه را بخو انیم . 

من هم مثل دیگران بسوی (صومعه ادلیاع) روان شدم که بیتم گنادیوس در اعلامیه 
تحو د جه نوشته‌است. تا آنر وزسن گنادیوس را ندیده بودم دلسی ازدودی شهرت سيدا عستم 
که مردی است نیمی شبیه به‌داهبان مغرب ذمین ولیمی شبیه بهددادیش وصوفیان مشرق 
ز مین دمردم اورا مراد وقطب می‌دانند و آ تجه می گوید مل فتو ای شیخ‌الاملام تركهاء بی 
چون وجرا می پد بر ند. بعد ازاینکه بذدب صومعه دسیدم ‏ ديدم آن قددجمعیت‌دد | نجا 
جمع شده که نمی توان اعلاعیه دا خواند ديرا ترا کم جمعیت مانع‌اذاین بود که‌من يتو انم 
احلامیه ر( ار نز ديك بینم ین بکی از دهبانان بالای 3 جهادپایه رفتء وىك تسه ار 
اعلامیه گناد یوس را بدست گر فت وجنین خحواند: 

«ای یو نانیان دای سکنه صطنظیه. برای جه سکوت کرده‌ایند ودست دوی دست 
کذاشته‌اید؟ ۲ با بدیخی اداين بدترمی‌شود که دين شما دا ازدستتان یکیر ند و یمد شمارا 
حو اله بکمك لاتیئی‌ها بکنند ددصودتی که میدانید که این كمك هر گز ازحدود حرف. یا 
فوستادن چهل پنجاه سر بار تجاوز نخواهد کرد.» 

بعد گنادیوس دراعلامیه خود خطاب به حداوند چنین گفت: و« خحد ابا تو گر اه باش که 
من دد این‌کادشر کت نکردم ودين حقه آباء د اجدادی خود دا برای ددیافت یك كمك 
موهوم بلاتیتی‌ها نفروختم ولی دیگران اذتووبند گانت شرم نک‌ردند ددین خود ومات 
خحویش دا فرو حتئد.» 

داهیی که مشغول خو اندن اعلامیه بوده آن را با صدائی سور نااء» میخو اند بطو دی 

وقتی سن ازصومعه اولیاء مر اجمت کردم دید م که دد بعضی اد خابان‌ها دوحاتیو ن» 
مشغول تبلیغ عليه وحدت ده کلیسای یوناتی ولاتتی هتد وامراطوددا متهم بهادتداد 
می کنند ومی گو بند که چون ازدین حقه آ باع واجداد تخود بر گشته مرتد مباضد من سو جه 
يود م که تقریبا همه مردم گفته دوحانیون دا تصدیق میکنند اقطنطین امپراطود یونانو 
دوم شرقی دا مرتد میدانند دمن می‌فهمیدم که یکی اذعلل موثرعشم و عدم دضایت مرد 
این است که وحدت دو کلیبای یونانی‌ولاینی تاامرود» هیج فا یده. برای سکنه قسطنطنیه 
از لحاط جاو کیری از تر کها نداشته است. 

قسطنطین امپراطوددوم شرقی بیشتر اژاین جهت حاضر بوحدت دوکلیسای یو نا ئی 
ولاتینی شل ویه‌عبادت دیگن مد هب کا تو لیکی را پذیر فت که پات دیس مذ هب کا تو لیکی 
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بی‌ددنك تما م کشتی‌های جنگی حو ددا بکمك قمطنطنیه بفرستد چون امپراطودددم شرقی 
میدانست که تر کها هنگام تهاجم به‌قمطنعنیه قشون خود دا بوسیله کشتی از ددیای مرمره 
عبورخواهند داد دبرای مماتعت ازعو دآنهاء باید کشتی جنگی بکادانداخت و قذون 
ترك دا قل ازاین‌که به قسطنطنیه برسند در ددیا اذزیین برد. 

دلی کشتی‌های جنگی پاپ نمیرسیدند وییم آن میرفت که ردزی بیابند که‌دیگر 
نتوان ا ذکشتیهای مز بورعلیه تر کها استفاده کر د» قبل ازوددد آن سفائن مردع فکر نمودند 
که | گرمذهب خود را اد دست بدهند لااقل شهرشان باقی میماند ولی حالا می‌فهمند که 
هم مذهب حویش دا ازدست داده‌اند وهم‌شهر ازدستثان خواهد د فت. 


فصل سوم 


نظر بة مردم راجع به‌قسطنطین 


نو یسنده‌این یادداشت‌های تاد یخی که غلام فرادی سلطان‌محمد 
فاتح است‌وقایع این فصل دا با افعال زمان‌حال (اضال‌مضاد ع) 
ثل (می‌شود) و(مبرود) و (مبگوید) و (یگذدد) و (هست) د 
(نیست) دغیره بیان می‌نماید. 





تردیدی وجود نداشت که اکثر سکنه قسطنطنیه طرفداد گنادیوس هستند وبا این که 
مذهب یونانی دلاتینی یکی شده هیچکس برای انجام مراسم مذهبی به‌سبك لاتینی به 
کلیسای ایاصوفیه نمیرود دفاط امیراطود و در بادی‌های اف دردوذهای يك شبه جهت 
هراسم مذهبی به‌سباك لاتینی به کلیسای ایاصو فيه میر و ند. 

ازروژی که مدهب یو نا نی ولاتینی یکی شده دد کلیسای اياصو فیه مراسم مذهبی 
برسم لاتینی انجام میگیردو عده‌ای ازدوحانیون دد کلیا حضودبهم نمیرسانند و آنهائی‌هم 
که به‌مناسبت مغل خحود» وشر کتدرسپاست روز مجې رند که ور کلیا حضو د بهم برسا نند 
ازطرف مر کز دوحانیت روم شرقی. تهدید به تکفیر شده‌اند و دوز بعد شنید م که کنادیوس 
برای اینکه عذاب خدا شامل شهرق-طنطنیه نشود تصمیم گرفته است که بدن دا با ز نجیر 
ذدن‌مجروح نماید. این نجیر که ازطرف بعضی از زهادودوحانیون» برای مجروح کردن 
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بدن بکادمیرود عبادت است ازدشتههائی اذزنجیرهای بادیك. هريك بطول سه‌انگشت‌و 
زنجیرهای مز بور داکه همه یك انداژه هتند بدسته‌ای متصل مینمایند دزاهدان وتو به 
کادان» دسته زتجیر دا میگیر ند و آنرا برېشت میکو پند وبزددی پشت داهد یبا توب هکار 
سیاه میشر د وسپس از آن نقطه که مودد اصابت ذنجیر قراد گرفته حون بیردن ميآ یدو بدن 
دحم میکّردد. 

حبر د نجیرز دن گنادیوس طودی ددشهرانعکاس پیدا کرو که روز هشتم ماه ژانو یه 
۴ میلادی سن تصمیم گر فتم به صومعه اولیاء بردم وآن هرد دا ببیتم . 

دقتی بصومعه دسیدم بمن گقتند که گنادی وس مشغول استففادوزنجیرزدن است و 
نمیتواند کسی دا پذ یرد دمن آنفددصبر کردم تاکارش تمام شد وآنگاه ددخو است نمودم 
باو بگو یند مردی که اذخدمه فر ادی سلطان محمد می باشد قصد دادد وی را ملاقات کند. 

من میدانستم که | گرعتوان خود دا نگویم گنادیوس عرا نخواهد پذیرفت ولی در 
قسطنطنیه گنا دیوس‌وسایرروحانیون» آنقدر که از پاپ دلاتینی‌ها نفرت دادند» ازت رکهامتقر 
نیمتند وهمانطود که گفته‌اند عمامۂ ت رکھا دا پرتاج پاپ ترجیح میدهند. 

گنادیوس همینکه داست که من‌خحادم فرادی سلطان محمد بو دم وازاردو گاه‌سلطان 
گریختم و به‌قسطنطتیه آمدم مرا پذیرفت ولی تا چشم اوبه‌ریش تراشیده ولباس لاتینی من 
افتاد: بانك زدالکفر.. الکقر. 

گنادیوس را تشناعت ولی من ددنظراول با این که دیش داشت ادا شناختم و 
دانستم که وی همان مرد سیاسی ودانشمند اس ت که در گذشته (ددذمان حیات امپراطود 
سابق دو)‌شرقی) از قسطتطنیه بهایتالیا آعدومن ددشهر(فلودانس) اودا ديدم وددآ نموقع 
گنادیوس دیش دسییل حوددا می تراشید ونام اوهم گنادیوس نبود ویکی از طرفدادان با 
حرادت اتحاد دوم شرقی وملل لاتینی بشمادمياآمد ومی کت قسطنطیه ویونان دملل‌لاینی 
بايد دادای يك مذهب ديك کلیسا باشند. 

موقعی که من گنادیوس دا ددشهرفلودانس دیدم وی مردی بود جوان وذیا د با 
حرادت وداشمند وجاه طلب ولی ددآن دوز که وی دا ددصومعه‌ار لیاء درق ططيه ديدم 
پیرمرد بشمادميامد وددخشند گی چشم‌ها یش از بین د فته و تخم چشم ها تیره شدله بود. 

خوددا معرفی کردم و گفتم من همان «ژان - ند لوس» هتم که در فلو دانس مرا 
شناختید ونسبت به من ابرادددستی کردید ودد آن موقم شما میکوشیدید که بین یو نان و 
ملل لاتینی دحدت یو جود بیاید. 

گنادیوس دقتی دانست که من اودا شباختهام) ومیدانم که در کگذشته اوغیراز آن بود 
که اينك جلوه میکند ددد آن موقم برای دحدت کلیسای یوناتی دلائینی میکو شید دامروذ 
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با وحدت وو کلیا بشدت مخالات می نما ید بخشم ددآمد و گفت ژان ب آ نژ لوس مردی 
که شما درد آن موقع در فاو دانس دیدید غير از‌ردی است که اينك مشاهده می کنید. 
دد آن موقم من جوآنی بودم گمر اهو گنا هکار که حبمقام و دوستی زخحادف‌دیوی 
مرا اذصراط ستقیم منحرف کرده بود ولی بعد خداوند مرا براه داست هدایت کرد ومن 
برای اینکه کفا ده کناهان شود دا تأدیه كنم از متاه ومنصب وعنوان ب.رجسته دانشمندی 
صر فنظر کردم دامروزء غيراذيك داهب مقیم صومعه چیزدیگر نمیباشم و لذا مردی دا که 
ددفاودانس دیدید فر اموش کنید همانگونه که من شما دا فرآموش کردم ولی ينك بگوثید 
که برای چه اینجا مدید وبا من چه‌کادداشتید؟ 
من سر گذاشت خحوددا باختصار بر ای اوییان کردم دمتو جه شدم که اظهادات مراباود 
کرد ودریافت که ددو غ نمیگو یم بعد گفتم شما میگو ید که دد زان جوانی مرتکب کناه 
شدید وبرای تادیه کفاده گناه ازمتاع ومنصب وعنوان دانشمندی صر فتظر کردید دشا که 
کنو ن کفاده گناهان گذشته دا تادیه می‌نمائید برای جه, ددخلوت این کتاده دا بخدای 
خود نمی پر دار ید بطو دی که جچزشماً وخحدا: کسی اذاين موضو ع مطلع نشود جر ااصر اد 
داز ید که اینقدد داجع به خود هیاهو راه بینداز ید و تبلیغ کنید. 
گنادیوس گفت استغفادی که من اکتون میکنم ودیاضتی که میکشم - بر ای تاد په کفاد ه 
گناه دوده جوانی نیست بلکه برای ادا ی کفا ده گناهی جدید است که امیراطودواطرافیان 
اوبرتکب شده‌اند ومی‌خو اهم که سکنهٌ این شهردملت یونان صدای مرا بشنو ندویونانیان» 
هثل من دوبخدا! بیاورند و ازامپر اطودعاو پاب ولل لاتینی طح اميد کنند و بدانند که اکر 
به تخد اوند متوسل گردند آنها دا تنجات تحواهد داد. 
کفتم من عفیده دادم که در این موقع تمام فوای نال مسیحی با یل متا بل تر کها 
متمر کزومجهز شود واین تظاهر ات‌شماسب تفر فه این و | رد بو جود آمدن اتحتلااف بین‌مدل 
مسیحی میگردد د آنگهی شما حتی مردع دا اد امپر اطو دهم متفر می کنیل یا شما عفیده 
داد ید که امر اطو دداضی است که ملت ومملکت او بدست تر کها بیفتد. 
گناد یوس گفت ما کسی را پادشاه میدانیم که جان ومال وبا لا حص مذهب ماد امودد 
حمایت کر اد بدهد وحوظط بما ید ویادشاهی که مذ هب ما را به اجنبی هیقر و شد ددنظر ما 
پادشاه وامپراطودنیست ودیدست خود خویش داازمقام لطت مخلو ع کرده است و اما 
ماطان محمد پادشاه تر کها با ق-طنطین امپراطود یونان جنك دادد نه با مذهب ما و ما 
تحت لوای سلطان محمد که کادی بمذهب ما ندادد بهتر ميتو انیم مذهب خويش را حفظ 
نمایم ددصودتی که قسط‌طین که بظا هر امیر اطود می باشد دشمن ملد هب ماست دومذهب ما 
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دا به اجنبی فروخته است ومن ازشما ددحو است میکنم که عین اظهادات مرا به‌سلطان 
محمد یگو ئید. 

گفتم شما تصو ر کرده! بد که من فر ستاده وجاسوس سلطان محبد هتم ددصورتی که 
چنین ئیست ومن اذاد دو گاه سلطان گر یخته‌ام وانك هیچ ادتباط باسلطان تدارم و اما در 
. حصوص آن چه داجم به‌سلطان محمد وحمایت اذمذهب خود گفته‌اید» من با عقیده‌شما 
مواقق نیستم ویقین دارم که سلطان محمد بعداز تصرف قسطتطنیه زخو اهد گذ اشت که مذهب 
شما باقی بماند یی کلیای یو نانی‌دا که مرکز آن کلیسای ایاصوفیه می باشد از بین‌عواهد 
برد.ممکن است که سلطان محمد موافقت کند که یونانیان مشروط براینکه جزیه بدهنددین 
ندو د را حقظ تسایند ولی بطردحتم مازمان کلیای یونانی واین مر کزیت مذهبی‌دا که 
امروزموجود است اذیین خواهد بردکه دددد شرقی» هیچ مرکز قددت مادی و معنوی 
ددقبال او وجود نداشته باشد. 

دوزبعدازکاخ بلاچرنه مرا احضاد کردند و گنتندکه در آن‌کاخ صدد اعظم دا 
ملاقات کتم! 

من برای ملاقات صدداعظم یکاخ سلطتی دفتم و ادبا ادب مرا پذیرفت دستودداد 
که برای من آشامیدنی بیاددند دلی به‌جشم‌های من نگاه نمیکرد ووقتی با من حرف‌میزد: 
حلقه‌ای دا که ددانگشت داشت و مهراسم او دوی آن بود می نگریست. من‌میداتستم که 
صدر اعظم مردیست دانشمند که تعصب مذهبی ندادد وفقط يك نفر علاقمند می باشد و او 
قسطتلین است ذیرا صدداعظم و امپراطود؛ از کودکی با هم بزره شدند و یکدیگر دا 
ددست میداد ند. 

صدر اعظم ددحا لیکه‌مهر خودد امی‌نگریست گفت این فصل زمستان از لحا ظمادادای 
اهمیت است وما بايد خرددا دداين فصل قوی کنیم چون ددفصل بهادممکن است که 
سلطان محمد بفحر حمله بأ ین شهر بيقتد. 

گفتم مطمن باشید که اوحمله خواهد کرد داين شهردا بتصرف دد خواهد آددد 

صدداعظم گفت این شهرحملات زیاد بخود دیده ولی هر گزحصادشهرنشکافته وهیچگاه 

> ۱- دراینسگذشت کلماتی هست که بچدد جورخوانده میشود.مثلا همین کلمه( بلاچن نه) 
درذبان یوتانی (بلاخرتی) ودرزبان فرانوی (بلاشر نه) تلفظ میکر‌دد وهم‌چنین کنادیوس که 
آذاسامی تاریخی است (جتادیوس) و(ژ ادیوس) نیز خوانده هیشود واعیدوارم که احل اطلاعغ 
بر‌هن‌خرده تکیر ند که چی | فی‌المثل (بلاچرنه) نوشتم و تلفظ‌های‌دیگر‌این کامه دا بکادنبرد؟ 
وقرار ما آیدست که چون هعن این‌سی گذشت انگلیسی‌می‌باشد کلمات را باتلقظط ادن 
کنیم ‏ عترجم. 





پم سقوط قه‌طنطنیه 





مهاجمین نتوانستهاند وارد این شهرشوند و فقط یکمرتبه لاتینی‌ها (که ازداه ددیا آمدند) 
مو فی گردیدند که این شهردا تصرف نمایندولی هنو دما امیددادهستم که با تر کهاددستانه 
بر بر یم وا گرهم‌دد صدد حمله بر آمدند از آنها بيم تدادیم بعد قددی سکوت کرد و گفت 
آيا می انید که من برای چه اذشما درخواست کردم که اینجا بیائید؟ 

گفتم نه. گفت من شنیدهاع که شما بمحله پرا میروید وهمچنین بمن گنتند که شمانزد 
کتادیوس رفته‌اید؟ و یا ممکتت بگو نك که شماجرا این مرد دا ملاقات کر دید و برای‌جه 
بمحله پرا میروید؟ 

گفتم‌من دداین شهرتنها هم د دوست‌دهمدم‌ندادمومردعاذمن پرهیزمی کنندوهیچکس 
با من گرم نمیگیرد د بهمین جهت بمحله پرا میروم که دد آنجا کسانی داکه در گذ شته‌يامن 
دريك کشودذند گی میک رده‌اند» ببینم اقددی با آنها صحبت کنم و لحظه‌ای تنهائی خود دا 
قراموش تمایم وملاقات‌با کتادیوس هم برای همین منظور بو ده ز یر! من در گذشته این مرد 
دا ددایتالیا دیده‌بودو اودامی‌شناختم و فکر کردم که می‌توانم ازصحبت باه لذت پیر مو لی 
وقتی اودا دیدم دحرف زدیم فهمیدم مردی که اينك گنادیوس نام دادد غیراز آ نس ت که‌من 
شناحته۱) صدد اعظم گفت آیا این‌ملاقات‌هاتطذبرای اینست که شما همولایتی‌های خوددا 
ببینید وبا شنایان سا بی ملاقات کنید ومنظوددیگر ندادید؟ طودی این سئو ال صدد اعظم 
زنده بودکه من با قددی حشم گم ای صدد اعظم بزرك: من نزد سلطان ترك‌ها قرب د 
متز لت داشتم وور کشودتركها بسیادی ارمردم آدزدمیکردند که مئل من باشند دمن متام 
حود دا درآنجا دها کردم دباین شهر آمدم ديرا میخو اشتم که برای قسطنطنیه پیک‌اد کم 
من برای شما باین شهرنیامدم دیرای اپراطودشماحم قدم این شهر نگذاشتم بلکه اذ این 
جهت دود دا باینجا دسانیدم که قسمططنیه قلب دنیا و قلب من است و من آمدم تا جان 
خود دا ندای این شهر نمایم . 

صدر اعظم خندیدو کت این حرف شما قابل قول نیست واگرشما يك‌جو ان‌پانزده 
ساله بودید من قبول میکردم کد آمده‌اید تا این کد حود دا فدای قطنطنید کنید دلی شما 
يك مردکامل و بالغ هستید ويك مردکامل خود دا فدای چیزی نمیکتد که برای او سود 
نداشته باشد دیگراینکه شما كه‌يك فرنگی ويك لاتینی هستید چگو نه میکو ثيد که‌م‌خو اهید 
خود دا فدای این شه رکه شهری یونانی است بنمائید آیا بین لاتینی‌ها و مایو تانیها يك 
وجه اشتر اك جود داددکه شما حاضر بشوید جان خود را فدای این شهر بکنید. 

صدداعظم بازقددی سکوت نمود وسپس گفت: اگرشما مثل بعضی از فرنگی‌صا 
صلیبی دوی دوش میکذ اشتید وباینجا می آمدید ومی کفتید که ميخو اهید بنام صلیب عليه 
تر کها بجنگید مشروط براینکه بشما پول‌بدهند ما تصدیق میکردیم که مردی داستگوهستید. 
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ا گرشما این جا می آمدید ومی کفتید میل دادید بطرفدادی از ما بجنگید مثروط براین 
که ددعوض بشما مرایای بازد گانی بدهند بازما حرف شما دا مید بر فتيم و تصدیق میب 
نمودیم که داست میکوئید ولی ازمردی مذل شماکه عاقل ددانشمند وبا تجربه وحابگر 
هتید نمیتو ان بذیرفت که فقط برای این به‌قسطنطنیه آمده‌ای دکه خود دا ددراه دفا ع از 
این شهر فلا نمائید. 

عنکامی که صد داعظم این کلمات دا برزبان میآودد چیزی مل يك لوح قازی 
ازددی سینه خود بیرون آودد و گاهی آن دا یتح وت ددا نی مر !»و لی‌من هتو جه بودم 
که وقتی بمن نگاه میکند دقت داددکه به‌چشم‌های من نظر نیندازد. 

صدر اعظم به‌سخن ادامه دادواظهاد کرد ما درحصوص سوابق شما اطلاعا تی‌زیاد 
دادیم وميدانيم که شما نزو سلطان محمد بسیادمقرب بوده‌اید دهیج واقعه هم اتفاق نیفتاد 
که گفته شود پادشاه‌عشمانی‌شما دا ازخوددانده است وچون شما اذاوماً یوس شدیداین جا 
آمد ید ذنيزميدانيم که چشم‌های شما قوتی عجیب دادد دشما میتوانید بوسیله نگاه حود 
دیگران را دادادید که از شما اطاعت نمایند ولی نگاه شما ددمن اثرنخواهد کرد زیرا 
من با خود طلسم دادم دبوسیله این طلسم (اشاده به لوحی کو چك که دددست داشت)اثر 
نگاه شما د! خنلی میکتم . 

گفتم من تصدیق میکنم که دد گذشته ساطان محمد دا دوست میداشتم ولی ددستی 
من نسبت پاوبانند محبت کسانی بودکه يك شپریا یلك دا دوست بدادند و کان-ی که 
دوستد ادجا نو ران ددنده هستند میدانند که تباید بددند گان اعتماد کرد دیراممکن است 
جانودوحشی نا گهان اسان دا پادمه‌نماید وسلطان محمد درزمان جوانی» چون ك‌دیکت 
آب جوش يود ددائم میجوشيد واحتیاج بيك سرپوش سنگین واشت که مانم آذاین‌شود 
آب ازدیگ بیردن بریزد دسلطان مراد بدراف» مراانتخاب کرد تا آن سرپوشی یا درب 
ديك سنکین باشم یمن گفت که به‌سلطان محمد ملایت داعتدال واعتماد بشی بیاموز 
دلی من نتوانتم همه این صفات دا ددوجود سلطان محمد جا بدهم وادمردی است بر حم 
وسبع ويك دنده د خحودخو اهو گرچه نماذمیخو اند ولی نه به مدهب الام عقیده داددونه 
بمذاهب دیگرواینك میتو اندکتابهای یو نان ی ولا تینی‌وعر بی دفادسی دا بخواندهاطلاعات 
همومی !ردد جفر افا وتاد یخو فلسفه زیاد است داما مسئله تصرف قسطتطتیه از آغازجوانی 
هدف بزدك دند گی اویوده وپیوسته باین موضو ع فکرمیکرده د بخود تلقین میتموده که 
قوط پيك‌تر تیب اد میتو اند به‌عو یش ثابت کند که اذاجدادش بزد گترمی باشد و آن تسیر 
قطنطيه است دمن چون تردید نداشتم که اوبا ین شهرحله‌ورحواهد شد آمد مدد داد فاع 
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ازاین شهزجان قداکنم زیرا میل ندادم که بعدادنابوو شدن این شهر من باقی بمانم. 

صدد اعظم برای اینکه نان بدهد که‌یش‌اذآن برای صحبت کردن با من وقت‌ندارد 
برخاشت ومن هم برحاستم و از اوخداحا فظی کردم ولی صدد اعظم تا ددب‌کاخ با من آمد 
و گقت ژان ‏ آنژلوس صلاح شما دداین است که زياد ازخانه حادح نشو ید و به محله 
پرا نروید وبا اشخاص مشکوك مذ اکره ننمائید. دیگر اینکه ما شنیده‌ايم که شما قصددادید 
که با فرمانده کل نیردی ددیائی گرم بگیرید يا اينکه اویشما پيشنهاد کرد ه که دوست 
صمیمی اش یشو ید و همینقدد یدانید که اگرشما باآن مرد متحد شوید محو خحواهید شدومن 
این حرف دا بخروصلاح شما میز نم و بعد از اینکه صدد اعطم که تا نز ويك ددء با من‌آمده 
بود مراجعت کرد من حيرت دده بیرون‌کا خ بلاچرنه ایستاده؛ داجم بجملات آخر صددب 
اعطم فکرمیکردم چون ازدقتی که من به‌قطنطنیه آمدم با فرمانده کل نیردی ددیائی‌ملاقات 
نکردع تا این فرض پیش يايد که من قصد داد با اامتحد شوم یا ادتصمیم دادد داستی 
شرا خلت ان 

با تفکرسوادیراسب تحود که بیرون‌کا خ بسته بودم شدم وېطرف خانه براه افتادم 
داز آنپس تا مدت چند روز ددخانه بسرمیبردم واذمتزل خادح نمی‌شدم و پیوسته منتظر 
بود) ذنی که چشم‌های خرما ئی داشت ییا ید. 

ددآن ایام با اينکه من اذخاته خادج نمی‌شدم واز افضاع یرون کب اطلاع 
نمیکر دم شایعات خادج بگوشم میرسید دمی‌فهمیدم که سلطان محمد ددتمام بنادد تر کیه 
مشغول ساختن کشتی برای تهاجم به‌قطنطتنیه است ونیزشنید) که سکنه صر بستأ ن که‌داد ای 
مذهب عیسوی هتند ولی ازمتحدین سلطان محمد می باشند قول داده‌اندکه سواد نظام 
خود دا یرای حمله به «مدینه»۱ بکمك سلطان‌محمد بقرستند ومن آزشتیدن این خبرطودی 





1- شهر قسط:طنیه پایتخت روم شرقی در دئیای قدیم آن قدر اهمیت داشت که یکی 
از اسامی آن شهر مطلق یا عدینه بودکه تام یونانی آن (پولیی) می‌شود ویوتاتی‌ها هی 
گفتنه (ایس ‏ تام - پولیی) یی من به شمر مدیته میروم و همین‌کلمه است که 
استا نیول شده و حنوز اسم آن شهرمیباش وبدایراین استا نبول, پرخلاف تصورپعضی ازمرد؛ 
تحر یف کلمهاسلام ول ثیست وشهری بنا اسلاهبول وجود تداشته منعهی به‌دازاتکه تر کها 
قطنطنیه دا پایتخت خود کردند بع‌ضی‌از نویمندگان آنها برای پررپاگاند بین مسلمین کلمه 
استانبول دا تحر یف نمودند و اسلامیول کردند تا این که چنین و انمود کنند که آ نجا(اسلام 
پولیی) یی هر کن دنیای اسلام است و درهرحال. قط‌تطنیه در دنیای قدیم سشددی‌موم‌بوده 


که آن دا بطورمطلق شهر با مدینه میخواندند - مترجم 
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تا ثرشدم که تصمیم گرفتم ازخانه بیرون بروم دبرای تقویت حصار مدینه بکادمشنول‌شوم 
ذیرا خیلی تاس ف آور بود که يك مسیحی بشنوو که عده‌ای ازسیحیان‌برای‌این که‌هم کیشان 
خود دا ددمدینه از پا در آودند سوادنظاع خویش دا بکمك یك پادشاه مسلمان‌میفرستندو 
سکنه‌صر بستان,مسیحی بودند. 

بخود گفتم اينك که عیسویان آئين خود دا دیرپا گذاشته‌اند و بحمایت مسلمین 
بروی‌هم کیشان شمشیرمی کشند من که يك عیسوی هستم باید بقددتوانائی خودبرای كمك 
بهم کیشان خودبکرشم دچون هنوز جنك شرع نشده بودکه شمشیر از نیام بیرون باود د 
با سربازان ترك بجنگم» عزم کردم که باشر دت‌ددمرمت‌حصارشهر بهم کیشان كمك نما یم . 

علاده براین‌موضو ع» یکادی هم مرا کل کرده بود وبرای اینکه خوددا مشفول 
بکادی کتم» لباس خود دا عوض نمودم ولاسی شیه به‌کاد کر ان پوشیدم وددحصاد شهر 
یکارمشغول شدم. 

گل کاری و بنائی برای من يك‌کادتازه نبود زیرا هنگامی که ددت رکیه بودم من‌هم 
مثل همه ملازمان سلطان محمد مجبورشدمکه آجروستك حمل کنم وسادوج بازم ذیرا 
دقتی خود بادشاه عشت مالی میکرد دیگران چاده نداشتند جزاین که كمك پکادبنائی و 
ساختمان‌استحکامات نمایند و گرچه هنگام مرمت حصادشهر سراپای من آلوده یه گلو گج 
وخحاك میشد: ولی چون زستان بود از کرما و آفتاب معذب نمیکردیدم وبرعکس اذکاد 
کردن لذت ردم زیرا مرا گرم می لمود. من سیداتستم که بايد بدن خود دا ودزیده نگاه 
دادم تا دقتی ترك‌ها به‌مدینه حمله می کنند بتو انم زه کمان دا با قوت بکشم وشمشیرسنگین 
خود دا بشست فردد بیاددم وکاد بتاتی و گل کادی بدنم دا تقویت میکرد وما نع از اینمی- 
شد که بیکادی‌مر اسست کند وعضلاتم دا از کار بیندازد. 

هردوذ بعداذاین که کادتماع میشد بمن نیزمثل‌کاد گران دیگرمزد سدادند دلی من‌آن 
مزد دا نمی پذیرفتم زیر ادااطلبانه برای ادضای‌وجدان داح اسات خودکادمیکردم اماهنگام 
ظهردد غذای‌کاد گران که عبادت بود ازنان و گوشت نماك سوو شر کت می نمو دم. 

دددوز یست وسوم ماه ژانویه ۱۴۵۳ میلادی؛ امپراطود باتفاق ملازمان خود برای 
دمید گی یوضع تعمیر حصادشهر آمدو چندنفر اذباشر ین تعمیر ات با اپر اطود بودندو قططین 
آهسته ازمقا بل کار کگران میکذدشت وراجع به کار آنها ستو الاتی می نمو د ومباشر یسن‌جو اب 
میدادند وددآن دوز من دستمالی برسربسته بودم که حالد وارد موهای درم نشود و مثل 
دوذهای دیکر سراپایم آ لوده بخاله و گچ وکل بود. 

وقتی امپراطودمقابل من دسید نظری بمن انداحت و گفت شما دست ازکار بکشیدو 
بمتزل بروید ذیر! ای نکارمتناسب با شخصیت شما نیست من آذاینکه امپراطودمراشناخت 








رت تکردم ديرا ددیافتم که صدد اعظم با شخصی دیگرمر | باوشناسانیده و گفته که من 
مئل يك‌کاد گر برای مرست <صادشهر مشقول پکادهستم. 

تردیدی نداشتم که صدداعظم یا دیگریء بوسیله کار گران ومباشرین بدهویت من 
ی برده است چون من مزد سیگر فتم و این موضو ع خحیلی سیب کنجکاوی کاد گران‌شده 
بو د ومیکفنند که من دیو انه هستم ومباشرین‌هم که‌میدیدند هنگام پرداخحت مزد من ازددیا فت 
آن امتناع میکم حیرت‌می نمو دند و این موضو خ‌داباطلاع صدد اعظم یا دیگر ان‌دسانیدند 
وشاید هم حودآنها مامودیت داشتند که تما)کاد گران دا تحت نظریگیر ند تسا بدانند بین 
آنها جاسوس هت یا نه-وقتی اپر اطودیین گفت که دست ازکاد بکشم و به‌حانه بروم۔ مناز 
لحن گفته ادنهمیدم که دی این دستوددا ازدوی دل‌صاددنمیکند بلکه اور امجیود کرده‌اند 
که مانم اد ادامدکادمن شود و قطنطین پادشاه بونان۱ اهل حیله و تزویر نیست ولذ اهنگام 
بر حورد با دیگران» اولين فکری که بخاطرش میرسد» این نمی باشد که دیگری هم نزویر 
میکند و ادمردی است داستگو و بی‌تقلب ودقتی می‌بیند که یك مسیحی داوطلبانه » بدون 
ددیافت مزدکمك به مسرمت حصادمیکند» تکرمی‌نماید که منود اوساعدت بهم کیشان 
می‌باشد . 

ولی صدداعظم با دیگران که نسبت بمن نظری خوب نداشتند چنین و انمود کر دند 
که من جاسوس سلطان محمد هتم واينك هم که بدون ددیاقت مزد بنائی میکتم تصدم 
جاسوسی است و بهمین جهت فطنطین را داداشتد که ماع ازادامه کادسن شود. 

من‌اذاين دستوده‌تا ثرشدم وتصور میکنم که امیر اطودتأثرمر! ددقیافه‌اع دیدذیر ابرای 
این که سن ذیاد ملول نشوم دبتوانم تحقیری داکه برمن ده اداشته‌اند تحمل مایم گفت: 

(سن دستودميدهم کادی که متناسب با شخصیت شما باشد بشما دجو ع کنند). 

من میدانستم که کادی بمن دجو ع نخو اهد شد وامراطود برای تسلای من این‌حرف 

دا زده ذیرا قطنطین برخلاف دوده جوانی که مردی متکیرونسیت بدیگران بی‌اعتنا بود 

١‏ خواتتدگان بايد توجه تمایند که‌در این کعاب منظور از یادشاه یو نان پادشاه‌روم 
شرقی یعنی قطدطین است ذیرا علاوه بر این که عردء دوم شرقی بزبان یوتانی تکلم می 
کردند کڈور روم شرقی ددقدیم جزو بونان‌بود وشهر (ییزانی) که جغر افیا دان‌هایاسلاهی 
(بوزنطیه) می‌نامید ند وبءد موسوم بهةسطنطنیه و آنگاه استانبول شد یکی آذشه‌های‌یونان 
قدیم بود و #سطنطین که دداین سر گذشت تاریخی از او تا برده مسی‌شود قطنطین دواندهم 
یا یازدهم(بسته به‌اشتلاف دوایت) است و آخرین اعپی‌اطود دوم شرقی‌می باشد وازخانواده 
یاو لو ک (به‌عتای لفظی دار نده کلام کهن ) شمارمياید وچدد امپی‌اطور از آن خانواده‌درروم 
شرقی سلطنت کردند - عترجم 


نظریلا مردم داجع به قمطنطین ۵١‏ 





اينك که قدم بمرحله کهو لت گذ اشته متواضع گردیده وطودی حرف میزندکه دل کسی را 
تشکد وامروزابر اطودمردی است چهل‌دنه سالد دادای موها دیش سفید وفرذند ندادد 
وقططین دددوده جوانی دوزن گرفت وهردوهمر اوذند گی دا بدرود گفتند وبعد شايع 
شد که تصمیم دادد (ماد!) شاهزادم حانم صر بستانی داکه زن پدرسلطان محمد بودبگیرد. 
سلطان مراد دد آخرین سنوات عمرخود يا مادا تزویج کرد و بقدری ازدا دوست 
میداشت که موافتت نمود مادا ددعین اينکه همسرپادشاه ترك است دين عیسوی خود را 
حفظ کند. بعد از این که صلطان مراد فوت کرد وسلطان محمد جانشین وی گردید؛ این پادشاه 
تمام زنهای پدددا اذخرم مرخحص سود دآنها باوطان‌خود بر گشتد و از جمله ماد! هم که 
کما کان عیسوی یود به ضر بستان مراجعت نمود وقسطنطین که میدانست که آن ذن هدوز 
بیش از نودده سال ند ادد وعیسوی‌مذهب وبیاد ذیبا می با شد خو استگا د به‌صر بستان‌فرستادو 
اذما دا ددخواست کرد که با او ازدو اج کند ولی مارا پيشنهاد اپراطودیو نان دا تذیرفتو 
کنت من بقیه عمرخوددا وقف خدست بخداو ند نموده‌ام وتادلادنیا گردید وساکن‌صرمعه 
شد . بعداز این که ازدداج امیر اطودیونان بامادا مرنگرفت دئیس حکومت نیز مصمم 
شد که دخترش دا به قطنطین بدهد داین دصلت بقع امپراطود یوتان بود ذیرا میب‌می- 
شد که و نیز هنگام حطر» کمك‌های نظامی‌مو ثر به‌اءپر اطو دیو نان بتماید د لی امپر اطود یو نان 
گفت که ونیزی‌ها لاتیتی نژاد هستند ومن با يك‌دخترلا تینی ازدواج نمی کنم وددیاد بها بفکر 
اقتاد ند که‌دختر پادشاه (طرابودان)دا برای قطتطین بگیرند دلی بدومانع رخو رد کردند: 
ادل اینکه پادشاه طوابوزان کم بضاعت بودوتمیتوانست جهیزی متاسب با مقامقططین 
بدنعترش بدهد دروم اینکه پادتاه طرابوزان با اينکه دين عیسوی داشت با تراء‌هامتحد 
شذده بود دفسطنطین تمیتوانست يا دختری صلت کند که پدرش متحد ترلها می باشد. 
عاقیت بفکردحتر پادشاهی داقع ددآن طرف ددیبای سیاه یعنی مشرق آن ددیسا 
افتاد ند دپادشاه گرجستان که کشو راو در مشرق ددیای میاه واقع‌شده دختری داشت بسیاد 
دیبا و پددودختر دادای‌دیانت‌حته بودند و کلیسای یو نان دامی‌پرستیدند وپادهاه گرجتان 
دعده دا که جهیزی متتاسب با حیثیت امپر اطوریونان بدخترش بدهد فددصودت بروذ 
جنك بین تر کها دیو نان سلحشودان خوددا که ددشجاعت معروف هستند یکمك قسطنطین 
بفر ستدوصدد اعظم یو نان برحب امر 3-طنطین بر ای‌مذ | کره قطعی ازداهدد یای سیاه‌بگر جستان 
دفت و در آنجا ور انامه ای دا امضا کردکه طبق آن پادشاه گرجستان‌تعهد نمودکه دحتر 
خود دا به قسطتطین بدهد وقسطتعین هم متعهد شد که آن دختردا بگیرد ومیزان جهیز» و 


هزینه عروسی نیز دد لنامه معین شد . 





۲ سقوط قطنطنیه 





صدد اعظم با مو فقیت مراجعت کرد ولی بمحض اینکه وارد ق-طتطنیه شدء ترك ها که 
استحکامات واقع ددمشری بغاز بوسمود دا تما م کرده بودند پفاذ مزبوررا بسند ودیگر 
نه يك کشتی ازددیای سیاه وارد ددیای مرمره وقسطتطنیه مسی‌شد ونه يك کشتی ازودیای 
مرمره‌بدد بای سیاه میر فت وپادشاه گرجمتان هم برای فرستادن دخترخود به‌فسطنطتیه داهی 
غیر از ددیای سياه و بوسقودنداشت ذیرا نمیتوانست وحترخحود دا اذداه حشکی بفرستد 
ذیرا داه خشکی: جزو حال ترکیه بود وبدین ترتیب امپراطودچهل ونه ساله یو نان‌مجرد 
مات وفرزند هم نداشت. 

مثل ایئست که ستاده قسطنطین دد اسمان تحس می‌باشد ديرا هر کادی که میکند 
بضرد اوتما) می‌شود ددصورتی که بذاته مردیست نيك فطرت ودحیم وفی‌المتل وحلت‌دو 
کلیسای یو تانی ولاتیتی» کادی بود واجب زیرا فقط یاین‌وسیله اپراطود یو نان‌امیددادی 
داشت که قسطتطتیه را نجات بدهدامامر دع‌طودیازاین واقعه منغیر شدند که گفتندامپر اطود 
کا فرشدهو تر کها بر او ترجیح وادند. 

,یرای اینکه نشان بدهم اینمرد چقدد دحيم است بايد بگویم که دقتی بین ت رکیدو 
یو تان جنك شرو ع شد تماع ترکهائی دا که سا کن قسطنطنیه بود حبس کردند دلی بعد اذ 
سه دودقسطنطین آنپا دا آداد کرد و گفت هرجا که میل دادید بروید. 

من تقریبا یفین‌داشتم که صدد اعظم به‌امپراطود گفته که من جاسومن سلطان‌بحمدهتم 
۶ آعاده‌ام تا برای سلطان تراه کسب اطلا ع کلم وبا اينکه قطنطین می‌توانست بکوید که 
مرا حبس کنند وباطاق شکنجه بر ند ویوسیله انو اع شکنجه‌ها ازمن اعتراف بگیرند و 
بدانند که من چه اطلاعاتی بدست آوددهام ممهذا بهمین اکتفا تمودکه بمن بگوید دست 
از کاد بناثی بکشید د بمتزل خود بروید واینموضوع نشان میدهد که امپراطودیو نان بر 
خحلاف اجداد حود بیرحم نیت و کی دا شکنجه و کو دنمیکند در صودتیکه کود کسردن 
دیگران از طرف امراطودان سابق پونان امری عادی بود 

دلی چون فسطنطین مردی با مروت است ومردم دا کوروشکجه نمیکند صدد اعظم 
ااجرنّت نمیکرد که مرا حبس تماید ویاطاق شکنجه بترستد دشاید هم از آینده می‌ترسید 
چون اگرادمياندیشید که من جاسوس سلطان محمد هستم» لابد فکرمیکر د که | گرمدینه 
سقوط کند سلطان محمد التقام مرا از اخحواهد گرفت. 

دلی همین مرد با مردت ودحیم چون‌امپراطردیونان بود و امپراطودان یونان‌خود 
دا فرستاده حدا میدانستند نمی توانست اذعرشه ملطنت فرود بیاید و‌انند سلطان محمد 
آستین‌ها دا بالا بزند وعشت بمالد ودد کوده آجرپزی جا بدهد دستك دوی هم بگذادد 


۶ مردم راجع به قطنطین 





واستعکامات بازد وچون کار گران‌مدینه مثل کار گر ان‌ترند بك پادشاه دا «مکادوهمقطاد 
خود تميدیدند حرادت وجوش نداشتند وفقط برای ددیافت مزد کادمیکردند. 

ددهرحال بعداذاین که طبق امرامپر اطوریو نان» من‌ازسنك کشیدن و گل کادی‌ممتو غ 
شدم بخا نه بر گشتم و لباس کاد گری دا اذتن کندم و به (مانو ثل) نو کر سا لخو ددها م گفتم که 
بیاید ومرا يشو ید و به‌داذاینکه سر وبدنم بخو بی شته شد وخحودد احشك نمودم لبای‌سایق 
دا ددبر کردم ويه مانوئل گفتم امروز من فرمتاده خداوند دا دیدج واوبا من صحبت کرد . 
مانوئل پرسید ادیاب من مقصود شما اد فرستاده خداوند کیست گفتم مقصودم قسطاطین 
ایراطود يوان است .نو کرم قاه قاه عندید و چون من از این خنده غير منتظره حيرت 
کردم گفت اد باب من مرا ببخشید شما بعضی از ادقات حرف‌هاتی مز نید که من نمیتو انم 
از عنده خردداد ی کنم وتیل ازاینکه‌داجم به‌علت خنده خود ترضیحی بدهد ءاز اطای‌خاد ح 
گردید. بمدهنگام صرف غذامن‌ما نو ثل دا باطاق حود آوددم واوداجع بیکی از اطاق‌های 
قصرسلطنتی با من صحیت کرد و گفت در کاخ سلطنتی اطاقی است موسوم به‌اطاق قرمز و 
اذاين جهت ان‌اطاق دا باین اسم میخوانند که کف ودیوادهای آن با ستك‌های مرمر سر خ 
دنك که ازروم آور ده‌شده مفروش گردیده دددجهان زیبا تروددخشنده‌تر از آن مرمرادغوانی 
وجود ندادد ووقتی اسان در آن‌اطاق میایستد مثل این است که همه طرف دا با آ ئینه‌های 
ادغوانی مفروش کرده‌اند و آن اتاق فقط دد يك موقع گشوده میشو د و آنیم هنکامی است 
که ملکه‌های قطنطنیه دوچاد ددد وضع حمل می‌شوند و تمام امیراطودهای دوم شرقی 
ددآن اطاق متو لد شده‌اند ومقابل آن اطاق يك بالکون قراد داددکه دقتی طفل متولد 
شدجارچی ازبا لکون مذ کور تو لد اوداپاطلاع سکنه قسططنیه می دسا ند.درحا لیکه‌سا نو ل 
پا من صحبت میکرد من بزن خرمائی چشم فکر بیکردم و میدانستم که آن زن هنوزاذاین 
شهر نر فته چون اگربا زنهای ددبار دمحترمین شهرء عزیمت میکرد بطودحتم خبر حر کت 
کشتی حامل زنها ددشهرانمکاس پیدا می‌نمود وسن از آن مطلع می‌شدم. 

درقنطنطنیه اعباد مر بو ط به‌حر کت کشتی‌ها پنهان نمی‌ماند دیرا نه قط سکه‌حوزه 
بنددی حر کت کشتی‌ها را می‌بیتند بلکه چون یك قسمت ازعمادات قسطتطنیه دوی ته‌ها 
بناشله کسانیکه دد با لای تبه‌ها سکو نت دار ند حر ک تکشتی‌ها دا مشاهده میکنند و باطلاع 
دیگر ان میرسانند لذا آن ذن ازعدنیه نرفته بودءولی مر تبه‌ای دیگرمرا فراموش کرد دار 
دددی آن زن گذشته؛ یکمرتبه‌دیگر ییکادی دد آن شهر مرا ملول نمرد و میدید که سن در 
قمطنطنیه مردی هستم ییکادو گمنام و کسی بمن اعتناء نمیکند و مرا نمی‌شناسد دمن‌ددآن 
شهرسوابقی ندادم که نظرتوجه واحترام خلق را جلب کند. 

من ازحیت‌معاش دغدغه نداشتم دمی‌توانستم دد آن شهر اوقات‌خود دا صرف‌خوزدن 
دخوایدن کنم دلی کسی که ددزند گی تان تلخ دانائی دا خحودو امیتواند آدام‌یگیر دذیرا 





Ae‏ مقوط قطاطنیه 





دانائی جون پیکان دائم دربدن انان فروه‌یرود ونمیگذادد دی مثل افراد تادان‌باحوددن 


و خفتن» سعا دتمند باشد ومن که میدانستم چد چیزها ددانتظادآن شهر است نمیتوانستم ادام 


بدیر. 
ER‏ 


با لانعره درروز بيست وهفم‌ماه ژاتویه (۴۵۳میلادی) آن زن بخانه‌ام آمد وس 
مشاهده کردم اندام او قددی باد يك‌تر از گذشته شده ودنك ازصودتش‌پریسده وچشمهای 
عرمانی دنك اونشان میداد کد مدتی با اضطر ات بسر برده است. 

دردودهائی که اودانمی‌دیدم بخود میگفتم | گردوزی‌دی را بیتم چنین حراهم کقت 
وجتان از او شکوه خو اهم نمود دلی وقتی آن دن وارد شد وچشم من بسوی افتاد تمام 
کله‌ها وشکا یات دا فراموش کردم و گفتم امرود متل آن دوز که تودادد این خانه شدی 
از بهتر ین دددهای زند کی من است. 

ولی آن ذنه بانك دد برای چه شما اینجا آمدید؟ وچرا ددعدست سلطان باقی 
نماندید؟ وچرادداینجا اینقدد مرا اذیت می کنید ویرای چه با اداده خودمرا می آزادید. 
من نمی تو انم خو ددا از نیروی اداده‌شما نجات بدهم و وت اداده شما مثل بك ز نچیر مرا 
بجاثی میکشد که نمیخواهم آن جا بروم این نفوذشمادد من که آذادی مرا اذبین برده د 
آدامش ذندگی مرا مختل کرده شرم آود است. باز ا گرشما یکمرد لاتیتی نبودید وذن 
نداشتیدو يك ماجر اجو بشماد نمی آمدید من فکر میکردم می‌توانم شما دا بهمری قبول 
کتم ولی وضع شما طودی است که وصات من و شما غیرممکن می باشد و دداینصودت 
چرا دست ازمن بر نمیدادید ومرا رها نمی‌کنید. 

وقتی زن با اعتراض این حرف‌ها دا میزد من جواب :می گفتم واودا می‌نگر بستم 
وذن گنت من فکرمیکنم که ددزند گی وقایمی پیش میا ید که ادزش تحصیلات وتربیت یك 
مرتبه ازبین میردد د زنی مثل من که تحصیلات دادم دهم ازتربیتی دقیق برخودداد 
شدهام جزو توانگران بشماد می آیم وهم دادای عزت نفس هتم مذل يك کنیز که از 
خود اداده و اختیادی ندادد ناتوان میشوم من اکنون مثل یك برده مطیع ار اده‌توهستم و 
نه می‌توانم با نیروی تعلیم و تربیتی که دد لا فت کردهاع درقبال تومقاومت کنم وه باتیردی 
ح‌ونسب وروت عزت ونفس خود پایدادی نمایم‌دایکاش خنجری داشتم وآن دا دد 
سینه توفرومیکردم وایکاش ذهری داشتم وآنسرا ددجام تو میر یختم که بلوشی وچشم اد 
این دنیا پوشی زیرا یك مردم آذادئل توهمان‌بهت که زنله نباشد. 


نظر با دردم داجع باق طنطین ۵۵ 





من که متوجه بودم آن زن » زياد تحت لقو ذادآدة من قراد گرفته» از یروی اد اده‌ام 
کاستم تا ادهیجان" نداشته باشد واه آهی کید و گفت آنژ لوس چرا توغنچه مرانمی‌چینی؟ 
گقتم تو تصو د کر ده‌ای که من یك سر بازعثمانی هتم که از مت يك دختر استفاده کنم و 
باو تجاوذ نمایم من اي نکاددا نمیکم ذیرا من یكمیحیمی باشم وا گر سیحی هم نبودم 
عودر! یك مرد میدانستم ويك مرد ازذضعف یکدختر استناده نمی‌نماید تا باه تجاون کند. 

زن سردا دوی شانهام گذاشت و گریست دمن می‌فهمیدم که گریه مز بودهم‌س‌انند 
هیجان چند لحظه قبل ادناشی ازنقوذ معنوی من است وباز از پیردی اداده جود کاستم 
آنوقت آن زن چثم‌های خود دابچشم‌های من نزديك کرد و گفت آنژلوس چون توفقط 
چشمهای مرا دوست میدادی آنها دا بگیرو پیومته تزد خود نگاه دادومن دوچشم خوددا 
بتومیدهم بشرط اينکه تودیگر با اداده ونوذ باطتی خود مرا منقلب نکتی و بگذادی که 
آسوده زند.گی نمایم . 

چون ددیافتم که التهاب او آداع گر فته پرسیدم چطورشد که تو امرودتوانسی‌اینجا 
یاٹی ذیرا بمن گفته بود ی که تحت‌مر اقبت هستی دنمیتوانی هرموقع که بخواهی اذنزل 
خحارج‌شوی ذن گفت امروزتمام سکنه شهرشادمان هستند ول یکی اذاعیاد بزدكاست گفتم 
برای چه شادمان می باشند زن گفت‌برای اینکه امروذصبح د و کشتی جنگی متعلق بهحکومت 
«ژن» برای كمك بماوادد قسطتطنیه شدندا. 

من این خحبردا شنیده بودم ومیدانستم که دد کشتی جنگی بزد کت با هفتصد نفر 
سر بادازاهالی دن برای كمك به‌ق-ططین !مپراطودیو نان آمده‌اند. 

زن گفت این دو کشتی هقتصد سر بازمسلح با خود آودده‌اند که همه زده دارند و 
ميتو ان گفت که آهن پوش هستند و ودود این‌هفتصد تفر کقه اقبال دا بهنفع ما سنگین کرده 
دچون همه دفته بودند که کشتی‌های جنگی وسرباذان ژن دا تماشاکنند» آنها ئی که مأمود 


مراقیت دختر ان جوان بودند» دد این روزمراقت خودرا فراموش کردند. 


1- ژن کشوری بود در ایتالیا که مغل و نیز استقلال داشت - مرجم 


فصل چهار م 
آا فرمانده نیر وی در بائی خواهان 
سقو ط شهر دود 


گفتم‌من تا امروز داجع باوضا ع قسطنطنیه‌سئو الی از تونکردم برای ایثکه نميو استم 
که توتصودنمائی که من مردی کنجکاوهستم وچون دد این شهر» نسبت بمن ظنین هستندو 
گمان می کنن د که من جاسوس سلطان محمد میباشم ددصودتی که چنین نیست» بی‌اهمیت 
ترین سوال من داجع یادضا ع شهرتو لید سوعتان میکند. 

دن گنت هر پرسش کهمیخواهی بکن وا گرمن اطلاعی داشته باشم. بتوجواب خواهم 
داد . 

گفتم آیا تو «لو کاس - نوتاداس» دا که دادای عنوان « گراندواء» وفرمانده کل 
تپروی ددیائی این کشود میباشد میشناسی.ذن وقتی این وال دا شید طو دی‌تکان حودد 
که من حيرت کردم دبعد پرسید برای چه این سئوال دا از من می کنید؟ گفتم چون شما 
اهل قطتطیه هستید واشخاص معردف دا دد این شهرمی‌شناسید خو استم ازشما بپرسم که 
او چه‌جور آدم است!. 

1 ددمتن سر گذشت, داوی این بادداشت حای تارش یگاهی زن جوان (یا دحتر 
جوان) دا با عنوان (نو) طرف خطاپ قرارمیدهد و گاهی با عنوان (شما) و تفاو تی که بین در 


صمیر دو#شخصی هخا طب بنظر‌خواننده هیررسد ناشی از بی‌«بالائی عتر جم فیست ب هترجم 


۲ یافر ما نده نیر وی دد دا ی ۵۷ 





زن شل این که از پرسش دوم من بیشترمضصطرب گردید» ستو ال کرد منظودشما چه 
می باشد آیا میخواهید بدانید که شکل اوچه جوداست یا قصدی دیگردادید. 

گفتم آیا بخاطردادید روذی که ما مقابل کلیسای ایاصوفیه یکدیگر دا دیدیم» 
لو کاس - تو تاداس قرمانده تیروی ددیائی این کشود خطاب به‌بردمی که جلوی کلیس 
بودند چه گفت‌زن جواب‌دادبلی‌اين موضو عدابخاطردادی گفتم ۲ یا ر است‌است که اوسلطان 
ترك دا براهیر اطود یونان ترجیح میدهد؟.. و آیا داست است که میل دادد تركها وادد 
این شهر شوند وآیا لوکاس - توتاداس تسبت به امپراطور یو نان خحائن هت یا نه؟ 

زن ازسوالات من برافروخت‌وبا لحنی که اثرخشم دنفرت از آن نمایان بود گفت 
این حرف‌ها چیست که میز نید؟ وبرای چه این فکربرای شما پیش آمده که اديك خائن 
است؟من گر اندوك لوکاس - تو تاداس دا حوب می‌شناسم و با خانواده ادهم آشنائی‌داد) 
ومیدانم که ادیکی اذ اشرات برجته قطنطنیه وسلاله یکی اذ قدیمی‌ترین خحانواده‌های 
اشرافی این شهرمی باشد ومردی است دلیرو می بالك وجاه طلب و دختری دادد که اودامتل 
یکی اذ دختران سلاطین تربیت وبزدله کرد و آنچه ادعلم وادب و آموعتتی جود داشت 
باو آموعت زیرا ميخو است که دخترش دا به قسطنطین بدهد ولی قبل‌اد این که عردسی 
دختر اووقطنطین سربگیرد قسطنطین که و لیعهد بو د به‌مقام سلطنت دسید واظهاد داشت که 
چون امپر اطود شده دیکرنمیتواند با دحتر يك گراندوك ازدواح کند بلکه میباید بادختر 
کی ازسلاطین و صلت‌نما ید .1 نصر اف‌قسطنطین اذاین که با دعتر کانلوه دصلت کند توهینی 
بود يزدك ولوکاس ‏ نو تاداس میتوانست این توهین دا بر حود هموادنماید و تاامرود 
این موضو ع دا فراموش نکرده است‌وامامګله مخالفت فرمانده کل نیروی‌ددیائی باسیاست 
قطنطین موضوعی است که تابع استنباط ودای فرمانده کل نیردی ددیاثی می باشد واو 
میگوید که امپراءاود یونان نمی باید که کایسای قسطنطنیه دا تا بع کلیسای پاپ کند وایسن 
عمل امراطور نه فقط نایسند بوده» بلکه نوعی اذجنایت است دا كريك فسرمانده کل 
تیروی ددیائی دريك مله سیاسی با اپراطود خود توافق نداشته باشد دلیل براین نیست 
که قصل دادد باوخحيانت کند وهمین موضو ع که ل و کاس ہے نو تاداس با صدای بلندنظر یه 
حود دا مقا بل کلیسای ایاصو فیه ابراز کردنشان دهد که ادفصد خیانت تدادد چون | گر 
میخو است به‌قسطتطین خیانت کید این طود صریح دای ونظریه ود دا باطلا غ مرد) 
تمیرسانید تا این که جاسوسان هم آن دا باطلاع امپراطود برسا نند. 

دداین موقم آقتاب غردب کرد ولی هنوز قددی سرخحی بالای ددخت‌های مر تفع 
دیده می‌شد وسن بآن زن گفتم شما اظهاد کردید که لو کاس - توتاداس مردی است جاه 
طلب و :مید اد که‌دقتی جاه‌طلیی ی رکسی چیره شد بخصوص ا گر کینه هم داشتد باشدیرای 











۵۸ ۱ سقوطظ قبطنطنیه 





دصول به‌قصود چدمیکند ودد بین تمایلات و آرزوی‌ها انان یکی اذآنها که جزوغرائز 
ثایت نوع بشرمی باشد جاه‌طلبی است دمرد جاه طلب برای این که به‌مقام و مرتبه‌ای که 
مودد آدزوی ادست برسد هراصل مقدس دا دیربا میگذ ارد ونه فقط به‌امپراطود ود 
بلکه بهخانواده و دین و آئين خویش خیانت میکند وهردفعه هم برای تبرئه خود دلائلی 
را نشان میدهد که صاحبان عقل سلیم می بررند ومیگّو یند که دفتاد او عقلائی و بسرطبق 
مصلحت بوده‌است. لو کاس وتار ان هم جاه طلب میبآشد و هسم سبت با پراطود 
خصومت دارد ولذا بعید نست‌باین فکر بیفتد که امپراطود دا پوسیله تر کها از تخت‌ملطنت 
فرود بیاودد وخود بجای اد امپراطود بونان شود منتها حراج گراد پادشاه ترك خو اهد 
يود ولی ددداحل کشو دخو یش استةلال خو اهد داشت وشخص اول موب خواهد گردید 
و کسی تمیتو اند بگوید که ددیونان بالاتراز لوکاس - نوتاداس است دفراموش کنید که " 
گنادیوس راهب معروت هم عقیده‌ای شبیه به فرما نده کل نیردی ددیائی داددومیگوید | گر 
پادشاه تر کیه به قسط:طتیه بياید بهتر ازاین‌است که قمطتطین که مذهب ما را به پاپ فرونحت 
برما سلطت کند. 

زن اذ اظهادات من بیمتال شد و گفت آنچهذما گفتید سیب وحشت من گر دید گفتم 
| گرفرمانده کل نیروی ددیائی ددصلدد برآید که به امیراطود خیانت کد واورا از تخت 
ملطنت پائین بکذد: برای تبرثه خود يك دلیل عفلائی دادد و آن حفظ مذهب سکنه این 
شتهر وعمادات و مجسمه‌ها و کتا بخانه‌ها وآ ثادهنری قسطنطنیه‌است. اومیکوید و گنادیوس 
هم وی دا تایید میکند که ا گرمقا بل تر کها مقادمت میکردند نه‌فقط تر کها مذهب مردم دا 
دد این شهر از بین میبردند بلکه قسطتطنیه با تمام عظمت تار یخی وعلمی دهنری آن براثر 
تاداج ترکها از بین میرفت ولذا مصلحت دداین بودکه در داحل قطنطيه» يك شودش 
عليه فسطنطین بوجود بیاور ند داشکالی ندارد که ددآن شودش چند نفر بقل بسرسندودد 
ضهن‌ددواده‌های شهر دا بردی سلطان‌محمد بکخایند وبعد از اینکه‌سلطان محمد قطنطنیه‌را 
مسخر کرد لو کاس - توتاداس امپر اطود جدید و گنادیوس اسف اعظم شهرمی‌شودو آنگاه 
تمام عقلاء دفتاد لو کاس - نو تاداس داکه عامل شودش داخلی بوده مورد تین قر اد 
میدهند واوداتجات دهنده خود میخو انند و میکویند ا گر او نبود» ما همه بدست ترکها 
قتل‌عام میشدیم وتر کان زن‌های ما دا به کنیزی میبر دند وتماأم ابنیه تادیخی ومجسمه‌ها و 
تابلوها و کلیسای شهر دا ویران میکردند. 

زن گقت من نمی دا نم شما برای چه این‌حرف‌هادا میز نیدو که‌هستید که این طورفکر 
می کنید گفتم من اذ این جهت این حرف‌ها دا ميزنم که تجربه دادم ومیدانم که یکمردجاه 
طلب برای دسیدن بمتصود همه اصول وقدسات دا ذیرپا میگذارد چون میداند که !گر 


آیاقرما نده نیروی‌دد یا گی ۵۹ 


به ده قددت برسد همه چیزمال ادست وبرای کسی که بالای تخت سلطنت یو نان نشسته 
هیچ يك ازامودمادی واجتماعی که سبب حظ نفس میشود غورممکن نمی باشد. دی‌هرقدر 
زردسیم بخواهد بدست ميآ ودد ومیتو اند هردوز» بلکه هرساعت» با يك ذن ذیبا» غیراذ 
ذن ساعت قبل بگذداند وهرفرمان که بدهد فودی اجراء نحواهد شد وبا هر کس دشمن 
یاشد» او دا بقتل خو اهد رسانید بددن اینکه کسی بتواند چون وچراکند وبیرسد که آیا 
مقتول گاهکاد بود یانه. این‌دا هم بگو یم کسی که جاه‌طلب استکینه هم دادد و به‌نددت 
اتفاق میا فتد که جاه‌طلب کینه نداشته باشد. گاهی وی نسیت به‌افرادی که باد. ظلم کر ده‌اند 
وحق وي دا تفییم نمو دند ودد باده‌اش,تحقیر ردا داشتند کینه پیدا میکاند و گاهی نست به 
بقاتی‌معین. دددهرحال يك جاه‌طلب باحتمال قوی کینه دادد دمیکوشد که خود دا په 
بزر گترین مرتبه قددت برساند تا اينکه ددآن جا بتواند اذلذت انتقام گرفتن بهرمند 
شود وکسانی داکه در گذشته بادستم کرده» یا مو رد تحقیرش قر ادداده‌اند معدوم‌نماید.این 
لو کاس - توتاداس هم شاید یکی از آنهاست دا گر به‌هیچ کس کینه نداشته باشد نسبت 
به‌امپراطود که دختراورا ددکردددصودتیکه قبلا آن پذیرفته بود خصومت شدیددادد. 

تادیکی فرددآمد و لی من که براثرصحبت خودبه‌هیجان آمدم گفتم: ور وداین هنتصد 
مسرباذاژ آهالی ژن که امروذبا دو کشتی جنگی داددقسطنطنیه شدند باعت شدکه تکلیف 
این شهر زودتر معلوع شود و این موضو ع دا لو کاس نوتاداس میداند و هم ساطان 
محمد . فرمانده نیروی‌ددیائی میداند که) گر باز کمکی ازخاد ج به‌امپر اعاود پرسد اونخواهد 
تو انست که عليه قسطنطین شو دش نما ید وسلطان محمد هم دد مییا بد که كمك معلل عیسوی 
نست به‌امپراطو ریونان شروع شده واو باید قبل‌اداینکه قرا یکافی ازطرف ملل عوی 
وادد قسطنطیه گردد این شهردا از پاد آودد. لوکاس - نو تاداس و گنادیوس داهب تصور 
مي کنند که | کرشهردا به‌سلطان محمد تلیم نما یند اوبقول حود دفا خو اهد کرد و فسطنطنیه 
دا تاداج نخواهد تمود وسرباژانش متعرض زن‌ها ودعترهای مردم نخواهند گردید و 
پبرهای جوان دا به‌غلامی تخو اهند برد یا آنها دا مقطو عالشسل نخواهند کر و که تا عمر 
دار نك خو اجه حرم سراهای تراه باشند. 

ولی غافل اذاين هستند که سلطان محمد هم يك جاه‌طلب است وبقول اونبا یداعتماد 
نمود ووی برای‌اینکه‌شهرد! به تصرف دد آودد ممکن است سو گند نماید که‌اووسر باذانش 
دست تعرض بال دجان و تاموسمردم نخو اهند گشود ولی بعداز اشغال مدینه دلیل‌می آودد. 
که سو گند ادییادذش است دباید سکنه مدینه فتل عام شوند داموال آنها به یشمایرودو 
من به‌چشم خود می بینم که خون در کو چه‌ها وخیا با نهای مدینه جادی می‌شود؛ وازهر طرف 
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فریاد زنها ودخترانی که مودد تعرض سربازان مهاجم قرادمیگیرند بگوش میرسدوپسران 
جوا نکه بی ددنك مقطو عالنسل میشوند صیخه میزنند ولی کسی نبت بآنها ترحم نماید 
زیرا حرم سراهای ترك احتیاج به‌خو اجه دارند وبعضی ازحرم‌های بزدك دادای ددیست 
حو اجه می باشند. 

ذن گت سن حرف شما دا ددست نمی فهمم ... گاهی شما طودی حرف میزنید که 
گو ئی آرزد دارید قطنطنیه سقو ط کند و گاهی کلام شما شیه به کلام عسزدائیل است و 
انان وقتی آن دا می‌شنود مرك دا مقابل حود می بیند. 

هوا طوری تاديك شده بود که من دیگرصودت‌آن زن‌دا نمیدیدم ولی چشمهایش 
در تادیکی میدد شید ومن دداطاق تاديك گفتم از کجا معلوم که من عزد ائیل‌نباشم. ذیرا 
عزدائیل کسی است که مرك با اذهمراه است دمن هم گاهی بفکر افتادهام که شا یدملكالموت 
هستم و آنچه سبب گردید این فکر برایم پیش بیاید اذاین قراد است: مدتی قبل اذاین يك 
شب اتحادیه اخو انالصفا دائرك کردم وشبانه بر اهافتادم دمن‌نمیخراستم دیگردد آن‌اتحادیه 
باشم بر ای‌اين که اعضای‌اتحادیه خیلی متعصب بو دند آنهم متعصب خشك‌بدون کو چك ترین 
پیروی از ذوث دعشی...دددانضیاط بیش ازفرقه‌های مذهبی‌وسا کنین صوععه‌ها سخت گیری 
ميکر دند وعاقبت من‌متوجه شدم که نمی تو انم دد آن‌اتحادیه بمانم وان‌دا ترك نمو دم وشبانه 
براه‌افتاد مه بعدازمدتی داه پیما تی چون نحته شدم کنادیك دیواد که ددختیاز بالای آن‌دیده 
میشد خحواییدم و تا صبح بیدادنشدم. 

هوای خنك بامداد مرا ازخواب بیدادنمود ددیدم آنجا که من خو ابیدهامعلف ها از 
شبنم مرطرب‌شده ودرختی که بالای دیواددیده میشود یك ددحت کهن سال مرکبات‌است 
داردود زمزمه عبورآب دودخانه «دن» بگوش میرسد دلی آنچه بیشترتوجه مرا جلب 
کردتصویری بودکه ددی دیواد کشیده بودند . من نمیدانم نقاشی که آن تصویر دا کید 
که بود وچه منظود داشت وروی آن دیوادپنج تابلو بنظرمیرسید. 

تا بلوی اول يك انسان‌بشمادمیاً مد که غیر ازاسکلت جیزی نداشت وانگادمردهایست 
که بعداز پنجاه سال که درقبر بوده اذ کور بیرون آمده وغیر از استخوان چیزی ندادد.دد 
تا بلوی دوم همان اسکلت دست یك اسقف داگرفته بود واودا میرقصانید ودرتاباوی‌سوم 
باز همان سکات‌دست يك امپراطو ردا گر فته بودواورا وادار به‌دقص میکرد وددتا بلوی‌چهادم 
کماکان همان اسان اسکلتی» یك مرد داکه بظاهر بازد گان بود برقص و ایداشت و دد 
تابلوی پنجم آن اسکلت مشغول دقصانیدن يك ذن ذیبا بود. 
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وقتی من آن تابلوها دا اذنظرمیگذدانيدم سيم تحنك بامداد میوزید وبلبل‌ها 
خوانندگی میکردند وزمزمه عبودآب دودحانه سمو ع ميغد ولی من ددهمان لحظات به- 
وسیله يك الهام فهمیدم که اذآن ببعد مرل پیوسته با من همراه است وازمن جدانمیشودو 
ازآن پس من ومرك مثل ده براددشدیم دمن دیگرازآن نمی‌ترسیدم. 

وقتی صحبت من پاین جا دسید حس کردم که آن زن ددتادیکی لرديد و بعد گفتم: 
شهرشما شبیه به‌يك صندوقچه مرصع است که جو اهر آن براثر مرودذمان دد پنج طرف 
صندوفچه لق شده و لی نیفتاده» این طرف وآن طرف صندوقچه برائرتصادم با دیو ادیا 
علل دیگرفرودفتگی پیدا کرده و لی از بهای‌صندو قچه کاسته نشده ذیرا آن دابازدساخته‌اند 
وددون‌این صتدوقچه که پنج طرف آن دد خادج مرصع است گران بهاترین جواهرجهان 
وجود دادد و آن گوه رها عبارتند از کتب فلاسفه بزدلة یوتان › وآثاد اولين کلیسای 
دنیا ی مسیحیت. و نسخه منحصر به‌فرو نوشتدهای‌عده‌ای اذشعراء وادباع ددجال_سیاسی‌دوم 
پاستانی وهزادها مجمه و عمادات موذائيك کاری ومبل‌های خاتم کادی دفرشهادپرده 
هائی که ازعمر یعضی اذآنها پنج فرن میگذدد وعشاق ذیبائی دهنرمدت پانصد سال آنها 
دا ازآفت پیسووحشرات‌دیگر حفظ کرده‌اند وعماد اتی که | گرویران شود نظیرشد انمیتو ان 
سانحت زیرا امروز نه‌آن ذوق وجود دادد دنه آن پشت کار ونه آن معمادان وبتا ها که 
عمادات مزر یود دا ساختند. 

من این صندوقچه و گرهرهاتی داکه دددن آن است دوست میدارم و مطلع هستم 
که این دستی سرانجام ندادد ومتهی به ناامیدی خواهد شد ولی .من نمیتوانم آنها دا 
دوست نداشته باشم‌وا کنون موقمی دسیده که ودستی من.میدل به یاس شود ذیرا تر کهامی 
آیند تا این صندوقچه مرصع پراژجواهر دا تصرف کنند آیا اگر شماصندوقچه‌ای پراد 
جو اهرداشته باشید داضی هستید که بدست سادقین بیفتد؟.. وآیا ترجهح نمیدهید که آن 
صند دقچه و گرهرهای دددن‌آن اذیین برود و لی‌بدست دزدها نیفتد ذیر! قطم نظراز ایتکه 
صندوقچه ومحتویات آن مال شماست دمحا است که شما بتراید نادضایت آن را به 
سادقین یدهید دزدها قددجواهر شما دا نمیدانند ولی هرقطعه ازآنها برای‌شماخاطر ات 
هزادو پانصد سال يا هز ادسال دا تجدید میکند من هم یتین دادم که يايد این مدینه که 
قائم مقام دوم باستاتی‌است ددجنك اذیین بردد ولی بدست دیگران نیفتد وبعضی میگّو یند 
عمامه ترك‌ها ازتاج پاپ بهتر است ولی من میگو یم که دیهیم مرك وتاج ی که احاد برسر 
مولای ما مسیحیان حضرت عیسی گذاشتند بر عمامه عثمانی‌ها تر جیح‌دادد د چون مرل پیوسته 
با من می باشد ومرا ترك نمیکند ددود من باین شهردلیل براین است که قسطنطنیه دستخوش 
قا خواهد شد آیا نهمیدید من چه گفتم؟ 





ç۲‏ بقوط قمظنطنیه 

دن گفت پناه برعدا شما که‌هستید؟ گفتم‌من کسی‌هتم که بهر نقطه‌قدم بگذادم عفریت 
مراه دد آنجا فرما نروائی خواهد کرد.زن گفت لا اقل این حرف‌ها دا در اين اطاق تاديك 
ترنید آیا ددمنزل شا شمع یافت نمی‌شو و؟ 

گفتم جرا در این جا شمع دشه‌عدان همست دبعد حوبی حنك را در اتش منتقل 
شعله‌ود کردم وشمع‌ها دا دوشن نمودم. 

در دوشتائی شمم‌ها چشمان خرمائی دنك اونمایان شد دمن گردن بند وی را که 
داد ای دانه‌های درشت‌وزدد دنك کهر باددی گردن سفید و بلنداو بو دمشاهده کردمومید انستم 
که ذن‌ها برای کهر با قا ئل بهجند فایده هستند وار جمله عقیده دارند ز نی که داد ای کهر با 
باشد فریب نمیخورد ومی‌واند خود را اد پستی وسقوط حفظ نماید. 


بعدازاين که شمع‌ها دوشن شد وحیط تاديك اطاق منود گردید وبا دوشن شدن 
محیط موضو ع صحبت ما هم تفییر کرد زن پرسید براستی شما که هستید؟ من گفتم مگرخحود 
شما نگفتید که من يك مرد زن‌دادويك لاتینی ديك ماجراجو میباشم دچون همچنان گردن 
بند و گردن سفید وبلند اورا مینگریستم زن‌دست دا بطرف گردن بردو گفت دفتی شماچشم 
یگردن من میدوزید مثل اینستکه نگاه شما گردن مرا می‌سوزاند. 
گنم این احاس سوزش که دد کردن‌عود حس‌میکنید از نگاه من نیست ذیرا نگاه 
دادای حرادت نمی باشد بلکه حرادت قلب من شما دا می‌سوداند. 
رن گفت باذ که شعرمی گو تی.گفتم نه.:. شعرنمی گویم بلکه واقعیت دا بر ذیان 
می آودد) رن گفت چون ميل دادی که داقعیت دا برزبان بیاودی» یگ و کیستی؟ گفتم اگر 
میخواهید مرا بشناسید بدانید که من هم مغرب هستم وهم مشر3» یعنی هم لاتیتی هستم‌وهم 
یوتانی... من مظهر تماع اصول ومقدسات قا بل احترام قدیم می‌باشم وحون من حون 
یونانی است ولی ددعروق وکالبد یك لاتینی جریان دادد وآیا میل دادید بر همین سبك 
تا نیمه شب ادامه بدهم تا بهترمرا بشناسید؟ 
ذن گفت ته زیرا دقت گذشته وس بايد بروم دپس‌اذاین گفته برعاست وبددن این 
که منتظر كمك من باشد بالاپوش خود دا پوشید. 
۱ گفتم صبر کنید تا من فانوس دا دوشن نمایم و با شما بیایم ذیرا امشب کوچه‌ها 
وخیا بان‌های‌مدیته امن نیست‌زیرا امشب سر باذان‌اهل‌ژن که دادد این شهر شدها ند بمیخانه‌ها 
دفته‌اند وهنگام خروج اذمیقروشی‌ها؛ ممکن است که مزاحم زنها شوند وا گربیینند نی 
تنها ددخیا بان و کوچه عیودمیکند باحتمال زياد مزاحم اوخواهند شد دازقضا در همین 
محله ما چند میفروشی وجود داردکه امشب محل اجتما ع سرباذان ژن است ذن قددی 








تردید کرد بعد گفت بمیادحوب.. یامن بیائید دمن شمشیر یزداه حوددا که در ت رکیه‌یدست 
آودده‌بودم بکمر بستم. 

این شمخیر بقددی نیز است که اگريك پرمر غ دا بهوا بینداذند دلب شمثیر دا دير 
پر بگیرند هنگامی که پرددی شمشیر فرودمياً ید نصف می‌شود وبقددی محکم است که می- 
تواند شمشیرهای دیگردا ددهم بشکند ودرتر کیه: این شمثیر دا برای سربازان سیاه 
بنی‌چری میساز ند وسربازان‌عادی نمیتوانند این شمشیردا یکاد بر ند زیزا سنگین میباشده 

و قتی شمشیرد ابکمر بستم«حس کردم که من دد آن شب احتیاج دادم حون بسریزم و 
سائها بودکه آن احساس ددمن بوجودنیامد واشاده بشمشیر خود کردم .و بزن گفتم من امشب 
ميل دادم که... 

دلی حرف خحوددا تمام نلمودم ديرا متوجه شدم که تمیتوانم باویگویم که 
قصد من امشب» ازبستن آن شمشیرسنگین» کشتن دخوند بختن است.من ددسرزمین‌عثما نی‌ها 
بدنی با دداویش محشود بود) وازآنها تواضعد کشتن نقی دا آموختم ولی درآنشب» 
یکمرتبه» حون یونانی من د دکالبد لاتینی بجوش آمد وددیافتم که احتیأج بخون دیزی 
دادم . 

آن ذن که چشم‌های مرا مینگریست وقتی شنید که من حرف خود دا ناتمام گذ اشتم 
قهمید که منظودمن چه‌بود وچه میخواستم یگویم.من فهمیدع که آن ذن طودی به‌تصد من 
پى برد که انگادآن چه ددقلب من هست ددقلب ادهم بو جود آمده دیمن نزديك گردید د 
گمت این شمشیردا ازخوددود کید زیرا باعث زحفت شما حواهد شد وبعدازعمل‌خود 
متاسف خو اهید گردید ومن شمشیردا گشودم و کناد اطاق نهادم ولی نه از آن جهت که 
خوی درند گی نا گهانی.من یکمرتبه اذبین دفت یلکه بدان مناسبت که تخواستم حرف 
آن زن دا زیرپا بکذ ارم وباحترام گفته اوه يدون شمشیراذنزل ادج شدم ولی فائوس 
را با حو د. برداشتم . 

درخیا باتها سر بازان ژن درحالی که باذوبباندی یکدیگرداده بودند ددصف‌های 
چهادیا پنج نفری حر کت میکردند و آوازب خواندند ولی ملاح نداشتند وععلوم مپشد که 

اتمه (یدی) درربان شی کی میا نم تیه ای ولی ھا وس وتا از 
قرون گذشته این کلمه دا (ینگی) کررده‌ايم وسپاه (یتی‌چری) ددایر ان (ینگی‌چری) خو انده‌می 
شده است همچنانکه درمورد (ینی‌دیتا) هم ما آن را به صورت ینکی‌دنیا ( مر یکا)دد آوددیم 
یعنی دنیای جدید و(ینی‌چری) یا (ینگی‌چری) سیاه ذبده سلاطین عذمانی بوده ولی‌ددقرون 
بعد این سياه ذبده صفات برجته سلحشوری‌خوددا ازدست داد وبالاخره‌باژها نده آ نها پدست 
یگی ازسلاطین عشمانی قعل عام شددند ‏ محیجہ۔ 





مء سقوط حطنظنه 





صاحب مصبان آنها دستودداده‌اند که آنها سلاح باخود برندادند. آنها باز نها شوخی 
لفظی میکردند اما جلوی ذنها دا نمیگر فتند دهروقت بما میرسیدند دست‌ها دا جدا میت 
کردند وراه میدادند زیرا انداع ددفتادآن زن (گرچه حجاب برچهره داشت) نشان‌میداد 
که وی ازیزد گان است داما من... مدتی است که سر بازها ددتمام کشودها داه بردیسم 
می کشا یند دمانم ازعبوردم نمیشو ند. 

تقریباً تمام یو نانیها به‌عانه‌های خود دفته یودند و ددخیا بانها دیده نمیشدند و ود 
بعضی ازّمعا برغیر اذممو دين گزمه که دوبدو حرکت میکردند وهردوتفر يك فانوس داشتند 
بنظر نمیررسيدند مأمو دین کزمه وقتی خیابانی دا طی نیکردند قبل اذاین که به‌خیا بان دیگر 
برسند بوسیله يك بانك عخصوص. حضودخوددا باطلاع مأمودین گزمه خیابان دیگرمی- 
دسانیدند وآنها نیز با همان بانك جواب می‌دادند دفایده !ین فریادها این است کهدزدان 
دا میگریز اند و مانع اذ این میشودکه آنها با خیال آسوده ددب دکانها دا بگشایند و 
ابو ال مردع دا به‌سرقت ببرند. 

ددیکطرف ا چراغ کشتیهاء که بهد کل نصب شده بود دیده میشد واز دویآب صدای 
نی لبك وطتبوددطیل یکوش میرسید وما می قهمیدیم که کساننی در قايقها نشمته‌اند ودوی 
آب حر کت میکنند وبه‌نو ازندگی مشفول می‌باشند و آنها از وددد سریاذان ژن شادماتی 
می نما یند. 

ازدود» آن طرف خلیج شاخ طلا چراغهای مطه پرا بنظرمیر سیدوقا یق‌هاوزودق 
های برا که دی لیج حر کت میکردند نیز بمناسبت چراغهاتي که داشتند دیده میشدند و 
یالاخره گند بزد گت کلیسای اياصو فيه دشح سیاه دنك کا خ قدیم صلطنتی که گفتم متروك 
گردیده تمایان گردید. 

هلال ماد بالای این ددبنا و ه-چنین میدان بز ده ادابه دانی باستانی :مایان‌شد. 
افسوس که لاتینی‌ها هنگامیکه از کشودهای‌مقرب ادویا آمدند تا اينکه ددجنك‌های‌صلیبی 
شر کت کنند تما) مجسمه‌های ذیبای این میدان دا ددهم شکستند وتز ثینات گران‌بهای‌ميدآن 
ارایه‌دانی دا ازیین بردند ولی مجسمه‌ای بزرك بشکل اژدها؛ از آ ثا دقدیم هنو زدروسط 
میدان ادابه‌راتی هست د این مجسمه‌ها رایونانیان قدیم ازمفر غ کشتی‌های ایر انی که‌دد 
جنك «سالامین»بدست یو نانیان افتاد ساخته اندا 


در آنجا من توقت کردم وبزن گفتم من فکرمیکنم که شما میل دادید اذ اینجا تنها 





1 سالامین جن بره ایست‌دردربای عدیتر | نه‌شر قی نزدیك‌ساحل يو تان که در دوره‌عخاهنشیات 
درسال* ۸ ۴ قبل از میلاد نز ديك آ ن جز بره‌بین نیروی در یا ی ایر آن‌و یو نان جنكد رگرفت و نیروی 
دریا تی‌ایر آن بناب ر گقتةٌ مورخین بونانی شکست خورد- معرجم. 


۲ بافرما نده نیردی‌دریاثی ۵ 





بخانه بردید واين فانوس دا بکیر ید که بتوانید جلوی باهای نعوددا بینید دمن ازذشما 
حد احا فظی بیکتم و برمیکر دم د برای مراجمت؛ احتیاح به فا نوس ندارم. 

زی گفت من بشما گفتم که امشب غیرازشبهای دیگر است ودد این شب بسد‌مناسیت 
ورود سربادان ژن که به كمك امیراطودما آمده‌اند» کسی نبت به‌دخترها سخت گیری 
نمیکند و آنها می‌توانند که با یك داهنما یامحافظ به‌حاند مراجمت نما یند.گفتممن نمیخواهم 
برای شما تو ليد دحمت كنم وا گر مایل هستید برمیکردم که شما تنها به‌منزل بردي د.ذن 
گقت شما برای من تو لید مزاحمت نمی کنید وخو اهش میکنم یا ئید وانوفت ما از حدود 
میدان ادابه‌دانی گذشتیم وبه ساحل ددیای مرمره زديك شدیم. 

محلی که بهآن نزديك می‌شدیم دد قدیم یکی از بنادرقسطنطنیه بود و بناع بر کو ائون 
خوانده ميغد ولی امروز بندد مز بودویران گردیده اما خرابه‌های آن باقی است. 

ددآن جا یك تیه وجودداشت که دد گذشته. مردم محلی آن دا به‌سافر ينی که‌دادد 
قطتطنیه ميشدند نشان‌میدادند دسافرین میدیدند که ته مز بو داز استخوانهای انان پو جود 
آمده‌است وسکنه محلی میگفتند که‌ایناستخوانها اذسر بازان جنگ صلیبی است وسر باذانی 
که ازطرف اروپا به‌قطنطیه آمدند تا به آسیا بروند ودرجنك صلیبی شر کت کند بقددی 
دد این شهر مرتکب فجایم شدند که وقتی از آسیا بر گشتند سکنه قسطنطتیه دد این نقطه 
آنها دا قتل عام نمودند و استخو انهایثان دا بعداذ ین دفن لاشه‌ها در این نقطه انبوه 
کردند ولی بعد استخوانهای مز بود دفن شد معهذا تا مدتی سکنه محلی مدفن استخو انها 
دا به‌مسافرین نشان میدادند کد ,یداند مکنه قطنطیه با سر باذان دزد غاد تگرچه کر دندو 
چکونه آنها دا به‌سزای اعمالشان دسانیدند.وقتی ازآنجا گذشتيم به‌پك حانه یزداوذیبا 
دسيديم ومن دید که بای مز برریا سنك ساخته شده و ازپنجره‌های فوقانی عمادت نود 
چراغ بخادح می‌تابد دلی‌طقه تحتانی‌مانند دژهای جنگی پنجره ندادد. 

ددیالای مدخل عمادت دومشعل میسوخت و محوطه جلوی بنا دا بخوبی دوشن 
میکرد ون مقا بل ودب عمارت توقف کرد وبا اتگلت بطرف آرم خانوادگی (علامت 
خاو اد کی که دوی ددنقش کر ده بو دند) اشاده نمود واذمن پسرصید آیبا این علامت دا 
میشتاسید؟ با این که نورمشعل‌ها ازبالا محوطه جلوی عمادت دا ددشن میکرد من‌علامت 
خانواد گی مز بود دا درست نمیدیدم زیرا تودطودی اذبالا به‌بائین میتافت که ړوی آن 
علامت سأیه می | نداخت گفتم من نمیتو انم بخو بی این علامت دا ببینم و مقصود توازنثان 
دادن این علامت چیست ذن گفت این جا خانه ماست وا گرتومی‌توانتی آدم خا نواد گی 
ما دا ببینی مشاهده میکردی که آرم لو کاس - توتاداس میباشد د تام من (آنا) است و 
دختر لو کاس - توتاداس گر اندولوقرما نده کل نیروی ددیائی‌هستم و آیا اينك‌مر اشناعتی! 








وو ۲ سقو ط قمطنطنیه 





بعداذاین حرف ا چکش درب خانه پدد را گرفت وسه‌ضربت‌تواحت. آناطو دی 
یا جرت ددزدکه سبب حیرت من شد ز يرا دقتی يك دخترجوان قصد دادد ددموقع‌شب 
به‌حانه والدین خودمراجمت نماید آهسته ددمیزند ولیآنا بی محابادگ‌الباب کردو بر ودی 
دد داگشودند ومن ديدم ددبانی که دررا باد کرد لباس دسمی شغل خودداکه بر تك‌سفید 
وآبی بود ددیردادد. 

بعداز این که دد بازشد آنا با مدای بلند حطاب به‌من کقت آقای ژان اذایتکه‌ابشب 
مرا به حانه پدرم دسانیدید مشکرم... خحداحافظ شما و آنوقت وادد خانه شل ودردابعد 
ازوددد اوبستند ومن تا چند لحظه درجای خود ایستاده داجع به‌هو یت آ نا فکرمیکردم . 

من بخاطرآدردع که مادد آنا يك شاهزاده خانم صربمتاتی می باشل و آن شاهزاده 
خحانم با شاهزاده حانمی که سلطان مراد پادشاه صابق ترك به‌صر بستان بر گردانید قرابت 
دادد ویزبیاد آوردم که آنا دادای دوبرادد است که کو چکترا(ذاد همتد واين دخحتر دا 
بطودی که خود آنا گفت برای امراطود ددنظر گرفته بودند ولی فسطنطین حاضر تشد که 
یا این دخترازدواج کند. چرا میباید بعدازاینکه دارو قسططنیه شدم ازیین هزادهازن که 
دد این شهرهستد پا آنا دنجتر لو کاس ب تو تاد اس بر خو رد نمایم؟ بادی‌سر نو شت که به 
ظاهر کرو کور است مرا بعداز این که مدتی دد اقطاد ادوپا گردانید باین شهر ]وددتادد 
این جا آنا دا بینم وسعلوم میشودکه من زنده‌نبودم جز برای این که ددتسطتطنیه به آنا 
یر خو رد تمایم . 

پددم یونان دقسطنطنیه دا ترك کرد وبه مغرب مین دفت تا ددآنجا فرشتگان دا 
بییتد ولی بسرادددسن چهل سالگی به‌قسطنطنیه بر گشت تا آنا دا ملاقات نماید. 

یعد از اینکه مدتی درخادح از خحانه آنا بدین موضو ع‌ها فکرمیکرده بخود گفتم تو 
برای چه از این که آنا حود دا معرفی کرد حیرت میکنی؟ 

مگ رتو از لحظه اول که این ذن دا مقا بل کلیسای ایاصوفیه دیدی وی دا نشناختی ؟ 

تو اودا شناختی منتها نمیخواستی قول کنی که خود ااست و لی اب ك که پرده‌بکلی 
برداشته شد واو خود دا معرفی کرد بگذاد آنچه مقدد است انجام بگیرد. 





فصل دنجم 


کیسه جو اهر 


دوز ادل مامقودیه ۱۴۵۳ میلادی من بعداز این که چند شب بیدادیو دم دنمیتو انستم 
بخواب بردم بطرف سيرك قسطنطین کییر» باتی شهرق‌طنطنیه رقتم و آن سرك دا که ددذی 
بهترین وذیباترین ابتیه جهان بود به‌صودتی ديدم که تو لد تألروعبرت میکرد. دد گذشته 
کف سيرك دا با تخته ستك‌های بزد کت مر مرمفروش کرده بودند دمن ديدم که تخته‌سنلگ. 
های مرمربر ار آمد ودفت ادابه‌ها (زیر! سيرك معبرعمومی و چون يك تیا بان شده بود) 
میدل به‌خالءشدهوعمادات سيرك ذیران گردیده وتیرهای بزد کی که درعمادات کار گذاشته 
بودند ددهم شکسته وبعضی از آن‌ها فرودیخته است. 

من از يك پله کان مادپیچ نیمه دیران صعود کردم که خحود را به‌بالای‌مناد برسا لم د 
چون شب نخراییده بودم غذا نمیخوروم مجبودشدم که چند مرتبه در داه بنشینم تا این 
که تفنم تجد ید شو د. منادسیرك قسطتطنیه ددجهان معروفت داشت و هر کس بالای عتاد 
میرفت تمام شهردا زیرپای حویش میدید و آن. دوز هم که من وددا ببالای مناددسانید 
سر اسرشهر د ذیرپای خو یش مشاهده کردم. 

بالای سادمز بو ديك مجسمه از سطتطین کییرسواد بر امب نصب کرده بودند که 
هنگام دوزما تند زد دد آفتاب بیدرعشید و کشتی‌هامی که اذددیای مرمره ميآ مد ن دمجسمه 
مز بود دا اد دود میدیدند وآن مجسمه دا طودی ساخته بودند که با شمشیر بطارف مشرق 
یعئی آسیا اشاده میکرد دلی ددددیست و پنجاه سال قبل اذ این دقتی سر بازان جنگ‌های 
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صلیبی که از مغرب ادوپا آمدند و لاتینی بودند قسطنطتیه دا اشغال وتصرف کردند آن 
مجمه دا اذبالای متاد پائین انداختند. 

مدت يك نل که دد تادیخ طولانسی شهرفسطنطنیه بیش ازیکسال نیست سربازان 
صلیبی برمدینه حکمرانی میکردند وود این مدت ازمنادمذ کود برای مجاذات محکومین 
استفاده می نمو دند و آنها دا از بالای عتادپائین می‌انداتند داستخوانهای محکومین بعد 
ازسقوط دوی سنگفرش میدانی که پائین مناد (ددحادح سیرلء) بود ددهم صی‌شکت و 
میمردند 

در آن سنوات که لاتینی‌ها برقطنطتیه حکومت میکردند يك کشیش ففیر این برح 
. دا محل سکونت خودکرده بود و تابتان وزستان دد این برج مسکن داشت وهر گر از 
این مناد دودتمی گردید وروذها اذبالای مناد یرای مردمی که ددمیدان واقع دد پائین مناد 
جمع مپشدند وعظ میکرد و آنها دا از عذاب خداوند وعقاب دنیای دیگرمی ترسآنید و 
مردم حیرت زده وبا تین وتجلیل آن کشیش تهی دست دا مینگر یستد. 

سالها کئیش مز بو د که یك یونانی بود در شهر قسطنطنیه مظهر بقای دوح مدینه بشماد 
میآمد و آن قدر در آن مناد ذندگی کرد که همان جا ذندگی دا بددددگفت ولی امروز 
میدانی که ددپائین مناد حارج اذسیراه واقع گردیده خالی است و کی ددآنجا برای 
شنیدن وعظ حضو ر ندادد وستك فرش آن میدان از بین‌دفته است دخود مناد هم ده بویراتی 
گذاشته بطودی که دقتی من پای خود دا تکان دادم یك پاده آجراذبالای مناد پائیں 
افتاد وددآن میدان خالی انعکاسی بزر گک بو جود آودد زیراکسی ددمیدان نبود. 

فکر کردم که همه چیز قسطنطنیه اذیین دفته ات ددیگرقیه منادها و کنبدهای آن 
غمی درحلد و مرمرهای مدینه تجلی ندادد ودر کلیاها آواذ دسته جممی کشیشان که‌ندای 
آن عثل این بودکه ددسراسر جهان دد گوش‌می پیچید بگوش نمیرسدا 

ذدق دقریحه دعشق بکادوفداکادی همه اذیین دفت وجای آن دا حرس جنع 
آددی‌پول د یی اعتتائی نسبت باننجام و ظیفه دافراط ددشهوت‌دانی گرفت و فقط ور بعضی اذ 
اذصو معه‌ها وبرعی از کتا بخانه‌ها هنوزاثری ازعشق وعلاقه وفدا کادی قدیم دجود دادد 
ولی ازطرف داهبانی سالخودده ددانشمندانی فر توت که نمیتو انند آنچه دا که حودحس 





١‏ آواذ دسته جمعی وباصطلاح ( کور) کلیساهای قسطنطنیه یکی از آهنك‌های مهییم 
دنیای قدیم بودکه اش آن را امروز درآواز دته جمعی با کور کلیساهای دوسیه عی‌شنوند و 
حتی کسانی که هی انسوایق این آواز اطلاع ندارنداژشنیدن, آن به‌هیجان ددميایند و دوسی‌ها 
دسوم و آواز دسته چممی کلیسای خود را ازقطدطینه اقباس کرده‌اند - مترجم 
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هی کذند بدیگران تلقین نمایند و سایرین دا ازحرادت خود گرم کنند. 

ددحا لی که غرق این افکاد بوهم متو جه شدم که خودشيد دد افق مغرب فرو رفتو 
ددیای مرمره قدری تاد يك شد وعنفریب سیاهی شب برشهری که زیرپای من قر اد گر فته 
چیره خحواهد شد :ا گهان ازفرط طغیان احساسات مانند آن کئیش حقیر که آن مناد دا 
مسکن خود کرده بود درآن غروب آفتاب ازذبالای متادعطاب به مدینه چنین بانك زدم: 

ای شهرجاوید که چون تو دد جهان پوجود نیام و بعداذاین هم بوجود نخواهد 
آمدء در آخرین نفس که مرك تو تزديك است» یکمرتبه دیگرخود دا تکان بده و قددی 
هیجان داشته باش» و فدا کادی‌کن تا نگویندکه تو با ذبونی وخوادی وناجوانمردی از 
بین دفتی... برپا نحیز وخود دا برای یك مراء شرافتمندانه دتحمل هرنو ع شکنجه آماده 
نما تا همانطور که حیات توجاوید بود» سر گذشت مرك توهم جاوید شود وهزارهاسال 
سینه بمینه منتقل گردد و دهان بدهان بگردد و پددان سر گذشت فنای قطنطییه دا برای 
فرزندان حکایت کند. 

کسی ددآنجا لبود که فریاد مرا بشنود دلی خود من انعکاس صدای خویش را 
از بالای شهر جاوید می‌شنیدم وشل این که هر کنبد دهرمتاد 2هرعمادت صدای مراشنیده 
است وجواب مشت میدهد. 

دد يك طرف» کشتی‌ها کناد امکله‌ها» بنظرمیر سیدند و حر کت نداشتند ولی امواج 
ددیای مرمره آهسته حرکت‌میکرد وصیادان دام‌های خود دا برای گرفتن ماهی دد دریا 
گسترده بودند وپر ند گان» دسته جمعی بالای دام‌های صیادی پرداذمیکردند دچر خ می 
حوددندو گنبد کلیساها» وخانه‌های مدیته‌زیرپای من‌دیده ميشد و اطراف شهر» حصاد بز ر کک 
آن» از يك ساحل تا ساحل دیگر بنظرمیر سید. 

پس‌از این که قددی داجم بشهر فکر کردم ییاد آنا افتادم دخطاب باه گفتم ای آنا 
دختر اوکاس - وتاداس فرمانده کل نیردی ددیائی... ايتك که من میدانم تو که هستی با 
تو حداحافظی میکنم وحالا میفهمم بچه مناسبت دقتی که من تو دا دیدم» نخواستم که بین 
من و توء دابطه‌ای غیرازدابطه عادی دجود داشته باشد وحتی تو مرا تهییج کردی ولی 
من یذ یرفتم. حداحافظ آنا... و توهر گز مرا نخواهی شناخت ونخواهی دانست که‌هستم 
دلی من سرنوشت تودا شاید بتوانم پیش بینی کتم وسرنوشت آینده تو این خو اهد بو د که 
یحتمل پددت دد این شهر بنام پاشای قطنطیه تحت فرمان سلطان محمد: حکومت‌خواهد 
کرد وبرای اینکه مناسبات اووسلطان‌محمدصمیمی شود تو دا به‌عقد پادشاه ترل ددخو اهد 
آودد و تو وارد حرم سلطان خواهی شد وبا اینکه یونانی هستی یکی از زنهای پادشاه 
مسلمان خواهی گردید. خداحافظ ای محبوب‌من‌وشاید ما دیگر هم دا نبيتیم و لی‌من‌مید انم 
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که دیگرزنی‌مثل تونخواهم یافت وهر گززنی یافت نخواهدشد که چشم‌های خرما ئی 
بتو اند ماد دید گان تومرا ءنقلب کند ولی من دیگر نمیتو انم امیدواد باشم که دوری تو 
همرمن بخوری. 

ازمناد پائین آمدم ووقتی بزمین دسیدم شب فرود آمده بود ویمنزل دفتم وتوانتم 
برحلاف شب‌های گذشته بخوابم ودوز بعد. ددصدد بر آمدم که ( گیوستیانی) فسرمانده 
سرباز ان ژن وقرمانده نیروی شهر قطنطنیه را بینم د یر | از طرف امپر اطود فرما ندهی‌دفا ع 
شهر بر عهده آن مرد گذاشته شده بود. 

من اول تصود کردم که اورا دد کشتی جنگی اش حو اهم یافت ولی ددآنجا نبود و 
آنگاه برای دیدادش بکاخ سلطنتی بلاچرنه رقم ودد آنجا هم دیده نشد وبعد بمن گفتند 
که اودرمتطقه حصاد شهرمیاشدوشایددرزدادخانه است ووقتی خوددا به‌زرادخا نه‌رسانیدم 
مشاهده کردم که گیو ستیانی کناد کوده بزدك ذدب مفر غ ایستاده پیشرفت‌کادهای توب‌سازی 
را نظادن میتماید. 

دفت وآمد من ددذهر برای پیدا کردن گیوستیانی خیلی طول کشید بطودی که‌وقتی 
به زد ادخا نهر سیدم شب شد. گیوستیا نی‌مردی بود بلند قامت حتی بلند قامت تر ازمن»داد ای 
شانه‌های پهن وسینه عریض ودقتی من‌اودا دیدم بشمشیر بزد گك خود تکیه دادهءباصدائی 
چون دعد برای سر پرستان‌زد ادخانه دستودصادد میکرد وتا کید مینمودکه دوزوشب‌نبا ید 
کار تعطیل شود واذنعره‌هائی که برمیا ورد واطمینانی که بخو يش داشت معلوم میشد که به 
پیردزی خود امیدواد می‌باشد وامیراطود باو گفت که‌هر گاه عشمانی‌ها دا عقب‌برانددادای 
عتو ان گر اندولد حواهد شد وجز یره یونانی (لم توس) باوداده میشود و یعداز مر گک وی 
باذما ند گا مش ما لك آن جز یره خو اهند گردید. 

من تخود دا باودسانیدم وسلام کردم و بعد گفتم چون میدانم که شما فرمانده نظامی 
قسطنطیه هستید وتمام اموددفاعی این شهر برعهده شما میباشد آمدهام که ددخواست کلم 
که مرا بخدمت بذ برید وشغلی بمن بدهید دمن برای این که بتوانم ددایسن شهرفعا لیت 
کتم ازاردو گاه ترك‌ها گر یختم و تصودمینمایم که برای جنگت بی‌فایده نباشم زیر امیتو انم 
شمثیری دا بحر کت در آودم وزه يك کمان دا بکشم. 

من جون مید انستم که گیوستیا نی ایتا لیائی‌است این جملات دا بز بان ایتا لیائی گفتم 
تا اینکه اعتماد اورا جلب کتمو فرما نده تظام ی شهرچشم‌های تیز خود دا پمن دوحتقددی 
مرا تکگریست و گفت شما مٿل این است که یك سربازعادی نیستید. 

گفتم نه» عن‌يك سر با دعادی نیستم فرما نده‌تظامی کفت شما که دادای لهجدایتالائی 
می باشید در کجای ایتا لیا سکو نت داشتید؟ گفتم من مدتی دد(فلودانس) بودم دلی امهل 
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فلودانس نیتم بلکه ددفر انسه‌متو لدشده‌اموزبان‌های فرانسوی وایتالیا ئی ولاتیتی‌و یونانی 
وتر کی وآلمانی وقددی ازذبان‌های عربی وفادسی دا میدانم و سی‌توانم صودت‌ها و 
دفا تر ومازومات جنگی دا اداره کنم وددعصوص یادفت وتوپ اطلاعاتی دارم وقادد) که 
يك منجنیق دا نصب نمایم واسمم (ژان آ نژ لوس) است وددمودد معا لجه بیمادی صك‌ها 
واسپ‌ها هم سردشته دادم 

فرمانده دفا ع شهره مرتبه‌دیگرمرا با چشم تیزخود نگریست و گفت | گرآنچه گفتید 
حقیقت داشته باشد شما مردی هستید که می و انید اعجار کنید ولی بچه مناسبت بااين همه 
علوم وهنر» برای تحصیل شغل به‌دیوان ار اطودمراجعه نکردید که میخواهید من شغلی 
بشما یدهم . 

گفتم از این جهت بشما مراجصه کردم که شما فرمانده مسئول دفاع این شهرهستید 
دتمام امودنظامی‌مر بوط به‌شماست گیوستیانی گفت من تقریبا یفین دادم که شما قبل‌ازاین 
بر ای تحصیل شغل به‌امر اطو دمراجعه کرده‌اید داویشما جواب منفی داده است وچون از 
او ناامید شده‌اید اينك بمن‌مراجعه می‌نمائید ولی وقتی امراطودیشما اعتماد نکندچکو نه 
من می تو انم تسیت بشما اعتمادداشته باشم. 

گفتم برای پول نمیخواهم ددجنکك شر کت کنم واحتیاجی به‌سکه‌های زرو سیم و 
مس شما ندادم.بلکه من برای مسیح و برای قسطنطنیه ددجنگك شر کت می نمایم وا گر من 
می تو انستم مقا بل شماعریان شوم میدید ي د که دوی بازدی فن شکل صلیب‌ترسیم شده‌است. 

وقتی فرمانده دفا ع شهر این حرف دا شنید ندید وننده‌کنان» با کف دست چند 
ضر بت دوی دان خود زدو گفت من تصودنمیکردم که يك مرد عاقل وجا اقاده مثل‌شما 
از این حرف‌ها بزند و این حرفها از کسانی پسندیده است که جوان هستند. پیشوای 
روحانی شهرما کاددینال (ایزیددد) دعده داده وحتی سو گند یاد کرده‌که هر سرباد مدافع 
شهر که ددپای حصاد بقتل برسد» مستتیم بوسیله پدر آسمانی ما وارد بهشت خواهد شدو 
ددهمان لحظه که مقتو ل‌میگردد جای اودد بهشت است. معهذامن فک رکنم که | گردززمان 
حیات صاحب جز یره (لمنوس) شوم وعنوان گر اندوك یمن بدهند ضرد نخواهم کرد چون 
دد این دنیا اد ز ند گی استفا ده میکنم وجای عن هم دد بهشضت واقع دد آسمان خالی است 
دمن هرموقم که بخواهم می‌توانم وادد بهشت شوم بدلیل اینکه از آغاذیشر تا بامرود » 
مرادم به بهشت واقع دز آسمان دفه‌اید و مامی بینیم هتوز يك کر شه از اسمان پرنشده است 
وبهمین جهت من‌فکرمیکنم که منظور شما اذاين پيشنهاد چیزدیگر است د کسی که مثل‌شما 
این همه علم وهنر دادد به‌عثق قسطنطنیه جان‌خود دا بخطرنمی اندازد وشا باید حرف‌دل 
خود دا بمن بزنید که من بدانم بچه مناسبت این درو است دا از من می‌تمائید يا مر ابه 
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حال حو د بگذارید و بروید. 

باو گفتم ای گیوستیانی»پددمن يونا نی بود وخون یوتانیها ددعروق من جادی‌است 
ومن که میدانم اگر. بذست سلطان محمد بیفتم !ومرا هلاك خحواهد کرد بهت ر آن میدانسم که 
جان خوددا فدای دفاع از این‌شهریونانی که وطن اصلی من است بکنم.ولی این حرف 
من هم ددآن مرد اٹرنکرد وفرمانده دفاع شهرحاضرنبود بپذ یرد که من درست میگریم و 
بهمین جهت من پس‌ازاین که نظری باطر افم انداختم ومطمثن شد م کسی صدایم دا نمی 
شنود گفتم: هنگامی که من از اددو گاه ماطان محمد گر یختم بك کیسه جواهر دا برقت 
يردم وجواهر مز یود از اموال سلطان محمد بود وبهمین جهت خیلی می ترسم که بچنك 
او گرفناد شوم زیرا اگر ملطان محمد بمن دسترسی پیداکند با صخت‌ترین شکنجه‌ها مرا 
هلاك خواهد کرد دمن‌این موضو ع دا تا کنون یکی تگفتم ولی چون شما اصرار میکنید 
که من علت داقعی پیشنهاد شود دا بگویم لذا این دازدا افشاء نمودم. 

گیوستیانی مردی بود اد اهالی ژن دمثل‌تمام سکنه کثو د خود حریص وطما عو بعد 
از این که حرف مراشنیددیدم که چم های او ادو لع درخشید وبعد مانند من نظری باطر اف 
انداعت که بداند آیاکسی حرفش دا می‌شنود با نه وآنگاه ددستانه باذوی مرا گرقت و 
چند قدم مرا از آن حدود دود کرد د گفت اگرشما این جواهردا بمن نشان بدهید من 
جرف شمارا بادر خواهم کرد وددخواست شما دا خواهم پذ یرفت. 

گفتم نشان دادن جواهر بشما آسان است ذیرااگر اشتباه نکنم شما هنوزدد کشتی 
خود سکونت دادید و سا کن شهر نشده‌اید و تحانه من هم تزديك اسکله‌ها می باشد واگر 
ينك به‌خانه میروید من با شماخواهم آمد ودرداه در تعانه من لختی تو قف خو اهید کرد 
وجواهردا بشما نثان خحواهم داد. 

گیوستیانی ملوانان خود دافر او اند وبا نها کفت که قصد دادد به‌حانهمر اجمت کند 
ودومشعلداد جلو افتادند وآنگاه فرمانده دفا ع شهر براه اقتاد ومن با احترام عقب‌او به. 
حر کت دد آمدم ودرعقب ما چند نقرازسر بازان مسلح گیوستیانی بحر کك د رآمدند. 

ما از حیا بان‌ها و کوچه‌های شهر گذشتيم تا ای ن که به‌نعانه من دسیدیم ومن دد ددم 
دما نو ئل نو کرم ددحا لی که فانوسی‌دد دست داشت دررا گنود ولی دقتی گے و ستیا نی‌وچند 
سرباز مساح دا با من دید طودی متوحش شد که فانوس دد دستش لرزید. 

من برای این که اورا ازوحشت بیرون بیاودم بعداز این که گیوستیانی راوارد خحانه 
کردم گفتم برای ما گوشت سرد وخیار نمك خودده (خیارشود) وآشامیدنی یاورومهمان 
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من با قنجان بزد گت آشامیدنی مینوشد.۱ 

کیو ستیانی خنده کنان وارد خحانه شد ویه‌مشملدارها وسرباذان ملح گفت دداد ج 
حانه باشند تا دی مراجعت نساید و وقتی ازیله‌های خانه من بالا میرفت » بمناصبت اینکه 
مردی سنگین دفربه بود پله‌های حانه بصدا دد آمد. 

من اودا باطاق بردم دهرچه شمع ددشمعدانها بود دوشن کسردع تا اینکه اطاق 

نودانی شود ویساد این که فرمانده دفا ع شهر دا نشانیدم. دفتم وکیه چرمی محتوری 
جواهرد! آوددم و آنرا گتودم وآنچه دد که بود ددی میزء مقابل اد دیختم ومقدادی 
ياقوت وزمرد دالماس يا دنگهای سرخ وسبز وسفید دد حشید. 

گیوستیانی بی‌اختیاد از فرط حیرت» بانك زد یا حضرت مریم» ۲یا آنچه‌سی ینم 
حقیقت دادد ... و بمد» دست بزد گو فر بهحود دا بطرف‌جواهر دراد نمود ولی‌دد آخحرین 
لحظه دست را عقب کنید و آنها دا بر نداشت. 

من گفتم هريك از این سنگها داکه ميل دادید انتخاب کنید وبردادید و من بعنوان 
هدیه دوستانه؛ نه بعنوان رشوه» دجلب مساعدت شماء آنرا تقدیم میکنم . 

فرمانده دنا ع شهرء يدوا حرف مرا باودنکرد وتصودنمود که تعادف میکنم و لی 
من گفته خود دا تکراد کردم و آتوقت یکی از یاقوتها داکه چون خون کبوتر سر خر نګ 
بود. و دددوشنائی شمعها با نند اخعگرسیدد حشید برداشت دددبین احجادقیمتی پاقوت‌های 
برد گترازآن وجودداشت ولی» آن یاقوت ازتمام یاقوتها در حشنده‌تروزیباتر بود و من 
از طرزانتخاب گیوستیانی فهمیدم که اوجو اهرشناس است. 

قرمانده دفا ع مدینه یاقون دا مدتی مقابل نود شمعها نکاهد اشت دمعاینه کر دو بعد 
گت امشب شما بمن هدیه‌ای شاهانه دادید. 

دقتی گیوستیانی این حرف دا زد من‌متو جه‌بودم که لحن کلام ادتغیبر کرده استوتا 
آن لحطه آن مرد طودی با من حرف میز د که گوئی یکی اذافسران مادون ادهستم‌ولی یهد 
لحن خود دا عوض کرد ویرای من قائل باحترا‌شدو گاهی مرا مینگریست ودمانی‌یاقوت 
دا وسیس گفت شغل من طودی است که آدم گناس شده‌ام و میتوانم مردان برجسته دا 
بشناسم و آنها دا از بین دیگر ان‌جدا کتم. منمثل کشاودزی هستم که خرمن خو ددا بادمیدهد 
تا اینکه دانه‌های گندم دا ازکاه جدانماید واذبس‌این‌کادد اکردهام امروزمیتو انم بخخصیت 
افراد پی بیر) دمن حس میکنم که شما یك دزد نیستید ویقین دادم که این جواهر ازخود 





1- فنجان که ما تصود ميکنيم برای صرف چای وتهوء از اروبا بایران آعده اصالت 


ایرانی دارد و ایرانیان قدیم آنرا (یتکان) میخواندند وهنوز در صفحات جتوب خراسان ۰ 
پنگان رای 


شان دادن ظروف بزر کی که شبیه بحام است محداول هیباشد - مترجم 





۷۴ سقوط قسطنطنیه 





شما ست. تصو د نکیید چون این ياقوت دا بسن داده‌ایدمن میخواهم بشما تملق بگویم...:ه.. 
اگرفکر میکردم که شما براستی دزد هتید برای ددیافت این ياقوت بشما خوش آمد 
نمیگفتم» بلکه بخود حق میدادم که ياقوت شما دا تصرف نمایم؛ دای بطودی که گفتم 
حس میکنم که شما يك سادق نمییاشید. 

دد اینموقع مانو ثل نو کرمن با آشامیدنیو فنجان بزد کت و گوشت سرد وخیاد 
نمك زده وادد اطاق شد وبعدازاتکه دفت من فنجانی برد کت ازبرای گیوستیا نی دیختم 
دفتجان تحود دا تا نیمه برکردم وقرمانده دفاع شهرفنجان خود دا بلند کرد و درحالیکه 
مرا می‌نگریست گفت پادشاها این قجان دا بیاد مو فتیت شما مینو شم. 

خندیدم و گفتم آیا سر بسرمن میگذ ادید یا #صد دادید مرا سخره کنید؟ گیو ستیا نی 
جواب داد من میفهمم چه میگویم» اگرمردی چون من؛ تاج سلطنت بسرمربگذادد وجبه 
ادعو ان دوز بپوشد وچو گان مرصع بدست بگیرد» پاذشاه نمی‌شود ذیرا تکلم اوودست- 
هایش نشان میدهد که یکمرد عادی است دلی کسانی هستندکه گوثی تاج سلطنت دوی 
قلب ورو حآنها گذ اشته شده ذیرا همه چیز آنها از قامت وئیافه گرته تا تکلم و نشست و 
برحاست تشانه ملطتت است ومن وقتی قامت شما ی وقیافه و نگاه شما دا اد نظر 
میگذد انم وب‌صحبت شما گوش هیدهم میهمم که‌شما يك‌پادشاه هتید ومن نمیتو انم بگو یم 
که امروز دادای تخت و تاج میباشید يا نه ولی بط دحتم دد گذشته دادای دیهیم تخت 
ډو ده‌اید و لی بشما اطمینان مید هم که من دبان هود رانگاه خواهم داشت و این موضو ع 
دا افثا نخواهم کرد واينك یگوئید که از من چه میخو اهید؟ 

گفتم گیو سیا نی‌چون‌شما قرمانده‌دفاع ازمدینه هتید بگو ید که آیا میتو انید ذاین 
شهر دنا ع کنید؟ 

کیوستیانی بجای این که جواب مرا بدهد پرسید آیا شما دیده‌اید که اشخاص 
چگونه پا کنجفه بازی‌می کنند گفتم بلیء واو گفت: 

مردیکه دربازی با گنجفه سردشته دادد بی تعمق‌وادد بازی نمی‌شود ومجبودنیست 
که درهر دست مبلغی زیاد شر ط بندی تماید وا کر بیند که اقبال با ادساعد نیست‌می‌تواند 
با احتیاط بازی کند تااین که اقبال بسوی اوبر گردد ويك باز یگرماهرو قنیمی فهمدکه‌اقبال 
با اوساعد نیست هرقددمیزان شرط بندی کلان باشد بطمع نمیا فتد و تحريك نمی‌شود و 
احیاط دا از دست نمی دهد وبك باز یکر گنجفه هر قدر م] هر باشد تمیتو اند که دست‌سحر یف 
دا بیند ومشاهده کند چه اوداق دردست اوست اما می‌تواند ازدضع بازی» چگو نگی آن 
اوداق دادددست حریف حدس بر ند واحتمالات‌دا ددتظر بگیرد ودو بهمرفته‌دد بازی گنجفه 


چند چیزلازم است تا اسان بتواند برنده شود: اول مهادت دریاذی وداشتن تجر به»دوم 


کیسه جواهر ۷۵ 





مال اندیشی و دعایت احتیاط وسوم داشتن اقبال. آنگاه قددی سکوت کرد د سپس 
گفت: 

با این که یمن وعده يك جز يرهد يك‌عنو ان گراندوله دا برای حفظ این شهرداده‌اند 
من کسی تیستم که بدون تعمق خود داوادد این قماد کم بلکه قبل از ایتکه دفاع از این 
شهردا تقیل نمایم دفتم وحصادشهرد! معاینه کردم ددیدم برج وباروی متین شهر که ددطی 
چند نسل ترکها دا واداد به‌عقب ننینی کرده‌می‌تواند این مرتبه نیز آنها د! وادار به‌عقب 
نشونی تما ید و نیز سر بار ان‌امیر اطو در داسان ديدم وبه‌جیه‌ا نه دفتم دضع اسلحه سازی را 
مود مطالعه قراددادم و بعداز این که تمام جرانب امررا دد نظر گرفتم آنوقت حاضرشدم 
که شهرت دحیلیت وجان خود دا دد کفه‌ترازدی دفا ع از این شهر بگذ ادم. 

وقتی صحیت آنمرد تام شد» من باه گفتم شما غیرادحصارمتین شهروسر بازان 
امراطور واسلحه جبه خا له» دادای کشتی جنگی هم می‌باشید؟ 

من این جمله دا با لحنی مخصوص ادا کردم د گیوستیانی معنای حرف مرافهمیدو 
گت داست است وم نکذتی هم دادم و این آخرین بر گت گنجفه من است وا گردیدم که 
دضع جنك طودی خراب شد که امیدی بپیردذی نیست میتوانم با کشتی‌های نصود بروم 
ولی بشما اطمیتان میدهم که تا لحظه‌ای که کو چکترین امیدوادی به‌پیردزی هست ومن بجنك 
ادامه تحو اهم داد دلی دقتی محقق شد نمیتو ان فاتح شدنبا ید جانر ا بهوده تلف کرد ديرا 
جان برد گترین موهیتی است که بما داده شده وباید رر حفظ آن بکو شیم شخ میداتم که 
اسان هر قددبرای حفظ جان حود یکوشد » ممکنست بقتل برسد دبعضی اذتیرها از بهترین 
ز ره‌ها عبود می نماید وبه سینه می‌نشیند و اتفاق افتاده دد کسانی که اذ سر تا پا ستود 
از آهن بودند يك پیکان ازسرداخی که برای دیدن ددلباس آهنین بوجود آودده بودند 
وارد شده وچشم آنها راکو ر کرده است شما هر قدد شمشیرزنی ماهر باشید دقتی شمشیر 
تخود دا بحر کت دد آودید؛ بضی اذقستهای بدن شا ددمعرض حملاً حصم‌قر ادمیگیرد 
ودی ممکنست که شما دا مجروح یامقتول کند وا گرهیچ تیردنیزه و شمشیر سبب قتل شما 
نشو دسرب آ ب کر ده که از بر ج‌ها فرویریز نده ممکنست شماد! به‌قتل برساند ولو لباس آهنین 
ددبرداشته باشيد زیرا وقتی سرب گداحته وذوب شده دوی لباس آهنین شماد یخت. درون 
آن لباس مسی سوزید و اذ بین میروید . من چون سرباز هتم ابنموضو ع ها دا میدانم 
د برای دفاع از این شهرهم تا آنجاکه بتواتم حواهم کوشید ولی جان خود دا از ددی 
عمد قدا تخو اهم کرد ر برا وقتی امید موفقیت وجود نداشت » فداکردن جان ؛ چه فایده 


داړرو؟ 
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گفتم گیومتیانی آیا شما حاضرصتید که دو کشتی جنگی خود دا برای دفاع ازاین 
شهر بخطر بیند از ند؟ 

کیوستیانی کفت دداینمودد هم حرف من همانست که گفتم وا گر اميد فتح‌مو جود 
باشد من دو کثتی جنگی خود دا بخطرخواهم انداحت. گفتم اميد فتح بخودی‌خودبو جود 
نمیا ید دمرد باید قدا کادی‌کند تا اينکه اميد پیروزی بو جود بياید و ددهیچ جنگ » 
پیثاپیش؛ فتح یا شکست معلوم نمی‌شود بنابراین شما | گر بخواهید بدانید که آیا فاتح 
خواهید شد یا نه بايد اولکشتی‌های خود دا به‌عطر بیندازید دبعد وضع جنك دادر 
نظر بگیر ید . 

آتوقت جواهری دا که دوی میزبود جمع آوددم ومقابل کیوستیانی انبوه نمودعو 
گتم اگردل شما برای کشتی‌های جنگی خودتان میسوزد ممکنست با این جواهریانزده تا 
ییست کشتی جنگی حریدادی کید و آتها دا بمیدان جنگك بقرستید ودرا ینصودت میتو انید 
مطمثن یاشی دکه بکشود ژن ضردی نخواهد حودد چون گر کشتی‌های مز بود غرق‌شود 
مال ژن نخو اهد بود. 

گیوستیا تی گفت اگرشما ور ژن این پيشنهاد دایمن میکردید می پذیر فتم برای اینکه 
میتوان دد آنجا کشتیهای جنکی ذیاد ساحته لی‌دد اینموقم ددشهری مثل قسطنطنیه چگو نه 
انتظاد دادید که بتوان با پول این جواهرپانزده یا یست کشتی جنگی ساخحت. 

سپس دویاده اذمن پرسید بالاحره شمانگفتید که از من چه ددرخحواستی داد بد.گفتم 
کیوستیاتی من | گرمتل شما ده کشتی جنگی یا ده کشتی داشتم آنرا دد داه دفاع از این 
شهر فدا میکردم همچنان که این جو اهردا دودمر یزم. 

پس از این گفته الماس‌هاو یا قوت‌هاوذمردها دا جنك زد و آنها دابطرف‌دیو ادپرتاب 
کردم بطودی که جو اهر بمداذ حوددن بدیواد دگ اطاق پخش شد و گقتم برای من نه کش 
جنگی ادذش دادد ونه جواهر. وان گوهرها هرقدر گرانبها باشنده بادی غیرازسنك چیز 
دیگر نیستند و نمیتو انند جای چیزهائی داکه دادای ادزش داقعی میباشند مثل صنمت‌وهنر 
وعلم وحب وطن بکیرند وا گرشما مایل هستید این سنگ‌ها داکه در اطاق پخش شده 
است جمع آودی نمائید دهمه از آن شما باشد. 

گیوستیانی گفت من تصودمیکنم که‌شما بر اثر نوشیدن نوشابه مست شده‌ایدو نمید انید 
چه میکنید وفردا صبح وقتی بیدادشدید وستی اذ بین دفت؛ ازعمل امشب ود بسیاد 
پشیمان خو اهید شد. 

گفتم من مست نیستم و ] نقدد فنوشیده‌ام که مست شوم دهمه این سنك‌ها دا بشما 
میدهم وفتط يك تقاضا از شما دارم و آن اینکه مو افقت کنید که سن کناد شماوسر باد انان 


کید؛جو اهر ۷۷ 





برای دقا ع از این شهر پیکاد کنم. 

فرمانده دنا ع شهر» قددی یره مرا نگریست ومثل اینکه عیخواست بنهمد ایا من 
ءاقل هستم یا دیو انه؟ وبس‌اذاینکه فهمید که عاقل میباشم.گفت آيا اين ستك‌هاکه شا 
میخو اهید بمن ببخشید» جو اهر است یا ملل شیشه‌هائی است که دد(د نیز ) میساز تدو بعضی 
ازآنها دا آویزچلچرا.غ میکنند؟ 

من بجای اينکه جواب اوذا بدهم برعاستم ویکی ازالماس‌های ددشت دا اذزمين 
بر داشتم و بطرف پنجره دفتم وبه گیو ستیانی اشاده کردم که نز ديك شود و آنگاه الماس دا 
ازيك طرف شیشه تا طرف دیگر. ددی آن کشیدم دسط شيشه يك خط عمیق د سرامری 
بوجود آمد و گفتم آیا اينك قبول می کنید که این جواهر؛ اصیل است وشيشه نمیباشد؟ 

آنگاه الماس دا دداطاق دود انداختم و گیوستیانی گفت شما امشب: ۱ گر دیو انه 
نباشید» بطودقطم حال عادی دا ندادید دمن فکر میکنم نبایسد اذحال شما سوء استفاده 
نمایم وجو اهرشما دا تصرف کنم «اذآن گذشته» بازمن ظنین شده‌ام»چون یك مرد عاقلو 
بالغ این همه جواهردا یکمرتبه ہدیگری نمی بخشد مگراینکه بطریقی غیرعادی ٢‏ نها دا 
یلست آودده با شده‌گفتم ؛ گیو ستیا نی شما پادشاه علمانتی دا نمی‌شناسید ونمیدانید چقدر 
قددت وثردت دادد وا گر کسی بتواند مقرب اوشود ولو یك غلام باشد طودی ثرو تمند 
خواهد شد که ممکن است دادائی اویپای ثروت سلاطین مغرب زمین برسد ومن یکی اذ 
مقر بین پادشاه‌ترك بودم. 

گیوستیانی پرسید شما چکو نه ازمقربان او شدید گفتم من نرد کاددیتال سزادیتی 
کاړه‌یکر دم ومنشی اوبودم و او مجادستانیها دا وادادکردکه برغم پیمانی که با تر کها 
بسته بودند تا هر گر با تر کیه جنگ نکنند مباددت به‌پیکاد نمایند. 

در آن جنگ که من هم ددآن شريك بودمسزادینی کشته شد وماء یعنی من.وعده‌ای 
کثیر ازمجادی‌هاو ایا لیائیها ( که با تفاق‌سز ادینی ددجتگک شر کت کرده بو دند) و کشیش‌های 
مسیحی بدست تر کها اسیرشدیم من تا آنرود» سلطان مراد پادشاه ترك‌ها دا ندیده بودمو 
مشاهده کردم که اويك سرد گردن از من کو تاه‌تراست ولی بمناسبت افراط دد اکل‌دشرب 
وآميزش با ذن‌هاء قر به میباشدن 

دقتی ما اسر اء دا نزد سلطان بردند» بعضی آذ اسیران بگریه ددآمدند ودست‌ها 
دا برسمالتماس بطرف سلطان مراد دداز کر دندوخواهش مینمو دند که اذقتل آ نان‌صرقنظر 
کند و بعضی میگفتند حاضر ند فدیه بدهند وآزادی خود دا خحریدادی نما یند ولی ساطان 
مراد ته اسیران دا بخشید ونه از آنها فدیه پذیرفت ديرا ماء ددنظراف کسانسی بودیم که 
برخلاف پیمان دفتاد کردیم وترك‌هاء هکس دا که مخا لف پیمان صلح یا,متاد که جنک 
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دقار کند واجب القتل میدانتد. 

سلطا نمر اداد عهد شکنی‌مجادستان یسیاد حشمگین بود ديرا قبل ار این کدمجار ستان 
برحلاف يمان صلح رفتاردماید. سلطان مراد» که علاقه با کل و شرب و اس بازن‌های 
زیا داشت وذر به شدم بود دمیخو است که دیگر بامو دسلطنتی رد سید کی کند واز ساطت ینف 
پسرش سلطان محمد استعفا داد و رفت ودر يك كو شك زیا ومصفاً ددشهر مفنا طیسیه سکنی 
گر ید وتام آن کوشك رابهخت گذاشت »و بر استی جا جون «هشت ود زیرا قر دب سیصد 
ذن» ازقشنگث‌ترین ذنهای دنيا که همه‌زوجات‌یا کنیز های ساطان مراد بو دند ددآن کوشك 
پسر‌فییر دند وکاری نداشتند جر | ینکه عو خجبات دضایت حاطر سلطان مر اد را فر اهم نما بند. 
دلی عهد شکی مجادستان» سلطان مراد را میجبود کرد که در سن پیبری از د احتی‌و خحوشی 
صرف نظرنماید داز بهشت حورد حادح شو ده وعنان ساطت را که به سرش‌داده بود اذدی 
بگیرد» تا این که بتو اند مجادهای دابه‌سرجای حود بنشاندد 

ست وج حلاد ترك که هر يك تبری ستگین بر نده دردست داشتند مما بل ببست 
وپنج کنده ایستاده» اسر ! را یکی بعداد دیگری معدو م میک ردند وهرد فعه که تبرىیدوی يك 
گردن قرودمیا مد سر بعدازجدا شدن اذییکر مر ید وچند قدم آن‌طرف تریزمین‌میا فنا د 
وقواده‌های خون از گردن بر یده‌جستن مینمود وژمین طودی خونین شد که تصو دمیکردی 
تما رفن را یا جو هر روناس دنك کر ده‌اند. 

سلطان مراد فقط بيك شرط حاضر بودکه اسیران را ببخشد وآن اینکه اددین خود 
صر فتظر نماد رمسلمان شو ند وهر کس مسلمان مد یی در رل بسو مله سلماتیهائی که 
حضون داشتند حته میگردید و من دد آن دوز کشیش‌هائی دا ديدم که دعوی میکردند که 
ميتو ند برای حول دیا نت تحود مثل حضرت مسیح پالای صلیب بر و ند دلی وقتی‌جشمنان 
بتبرهای خو نین؛ و کنده‌های ارغوانی» وسرهائی که زیر تبرها میپرید افتاد دین خویش دا 
از دست دادند وملمان شدند وسلمانیها قی‌المجلس آن‌ها دا خنته کردند. 

وقتی تو یت من دسید که بردم ومقا بل کنده حلاد رانو بردمین بز تم سلطان مراد مرا 
دید و کقت جو ان تو اهل کجا ستیودد دست من اذپشت بسته بود و دقتی سلطان مراد 


مرا طرف‌خطاب قرادداد دوبطرف او کردم و گفتم اهل فر انسه هستم,سلطان مراد پرسید 





+٩‏ تمام اساعی ووقایم که دد این سر گذشت میخوانیم غیر از بمضی ازمطالب که برای 
تزیین سر گذشت ذکر شده نص تاریخ است وسلطان مراد در آخر عمی, دور تبه به‌سودیسرش 
سلطان محمد از سلطنت استعقا دادکه بتواتد آخرین سال‌های عمردا بی‌دغدغه مشغول عیشو 
ئوش باشد وهر‌دودفعه براش پیش آعد جنك مجبور گردید که سلطنت دا از یمرش بگیرد تا 


بتواند خصم را شکست دهد مترجم. 





کیسه‌جو اهر ۷۹ 





تو که از کشود فر انسه هستی در اینجا چه میکنی؟ باه گفتم من دد دستگاه‌کاددینال‌سزادینی 
کازمیکردم وپس اذاینکه وی بهقتل دسید مثل دیگران اسیر شدم سلطان مراد گفت توجوان 
هستی دعمری طولانی دز پیش دادی ودین اسلام دا بدیر وزنده بمان. 

گفتم ای پادشاه بزد گك گرچه‌من جران حستم ولی حاضرم که مثل سایراقرادبشره 
قرضی دا که بر گردن دادم اداکتم وهر کس کد در جهانزیست می‌نماید و لو یاک سلطان بز رك 
باشد باود اين قر ض دا ادا کند و این وام عادت از دند گی است ودوزی که ما قدع‌باین 
جهان میگذادیم زند گی دا بوام میگیریم و باید بوسیله مرك این قرض دا تسادیه‌نمائیم. 

ماطان مراد مردی بود داشمند وخوت وو وشعر دوست وخود نیز گساهی شعر 
میگفت دبعداز این کد گغته مرا شنید گفت ای جوان حق باتو است وذندگی» وامی است 
که بر گردن ما میباشد و ما باید با مرك این وام دا ادا کنیم ویعد بجلاد اشاده کرد که 
مرا به قتل نرساند و کفت که دست وپایم دا بکٌشایند وهمان دوز برمبنای گفته من شعری 
سرود و آیا شور اورا شنیده‌اید؟ 

کی سا تج سردا طودی تکان داد که من بدانم او با شعرسر و کادندادد و قددی 
نوشابه ددقنجان بزراه خود دیخت وتو شید و قطعه‌ای گوشت سرد در دهان نهاد وجو ردو 
من با آهنکت مخعصر ص تر کی شعر سلطان مراد دا که همه مداند بعداز جنگ ودره یعنی 
همان جنک که ین تر کیه ومجادستان دور توافت دمن دد آن اسیر شدم»سرود شده بدین 
عضمون خواندم: 

(ساقیاء جام دیگراز شراب‌دیروزی یمن بده و تو ای مطری یك نقمه دیگرساز کن 
تا عم از دلم ایرد ديرا عمر کی تاد است و تا بخود بیایم > پکدست ناشناس کالبد مرا که 
با آب و گل‌از لی سرشته شده درقبر و اهد گذ اشت.) 

چنین بود آن پادشاه خو تخواد وددحالیکه سراسیران دا مثل مرغ از بدن‌جدامی 
کرد شعر هی گفت و بعدازاینکه بتر کیه مراجمت می :مود هقته‌ای يك مترتبه شعرا دا در 
کو شات خود می پذیرفت‌واشمادشان دا می‌خنيد و بشاعران زدیا گو هرمیداد و اما من بعداز 
اينکه اسیران بتتل دسیدند وعده‌ای از آنها لمان شدند بخدمت سلطان مراد در آمدم و 
عنوان دسمی من غلام بود دبردساطان محصوب ميشدم ولی اوپبوسته شقل‌هاثی بهتر یمن 
میداد وچون مي‌دانست که من دادای سواد ومعلومات هتم تعلیم پسرش دا بمن‌دا کد اشت 
و گاهی که برسرحال بود و از من خوشش می آمد بکمشت جو اهر بمن می بخشیده این‌دا 
گفتم که شما بدانید جواهری که من امشب بشما می بخشم جزء اموال مسروق نیست بلکه 
گوهرهائی است که پادشاه ترك بمن داده است. 

دد اینموقم گیوستیانی که نیمی ازيك یار نملك خحودده دا بدهان برده بود آن را 





۸۰ مقوط قسطنطنیه 





جو ید و فروداد و بعدازجایرخاست دمن یکمرتبه دید که وی با چهاددست وپا دوی ذمین 
قراد گرفت وبمن گفت اذ این حر کت من حیرت نکنید ديرا من مردی هستم سرباز و کم 
بضاعت ونمی تو انم حود ستائی کنم‌وبگویم که احتیاح باین جو اه رکه به کف اطاق‌د یخته 
است ندادم وبرعکس حیلی محتاج آن هستم ومیدانم که شاید تا آخر عمرفرصتی چنین 
بدست نیاید که من بتوانم اینهمه جواهر گرانبها بدست پیاودم. 

گیوستیانی فرمانده دفا ع شهر قسطنطنیه آنگاه مثل‌کودکی که تازه يراه می‌افتد با 
چهاددست وپا برای جمع کردن جواهر در کف اطاق بح ر کت در آمد وشروع به جمع 
آودی گوهرها کرد ومن برای اینکه او بهتر کف اطاق دا بیند یکی از شمعدان‌هادابدست 
گرفتم تا قسمتهای تاديك کف اطاق دا برایش دوشن کنم وباو گفتم شما مجیود نیستید که 
برای جمعآددی جو اهرچهازدست وپا ب رکف اطاق راه بسروید ومن نو کرم دا صدا 
میز نم دباومیگو یم که گوهرها دا برای شما پیدا کند. 

ولی گیوستیانی گفت اینکاد که من میکنم زحمت نیست یلکه بقددی برای‌من لذت 
بخش است که اگرمن با یك زن بسیادذیا بغوحی دست وپنجه نرم میکردم اینقدد لذت 
نمی بردم ذیرا بر حود دادشدن ازيك زن خوبرو ددتمام عمرممکن است؛ اما فقط یکمر تبه 
اتفاق می‌افتد که انان بتو اند گوهرهای ددخشنده وقیمتی دا مثل سنگریزه از ذمین جمع 
کند و تازه دز بین کرودها نفر افراد بشرء فقط يك نقرمو قق به‌تحصیل این سعادت میشود. 

من کیسه چرمی‌دا که جواهر بدواً دد آن بود به گیو ستیانی دادم که سنگهای‌قیمتی‌د| 
درآن بگذادد دقرما نده دفا ع مدینه‌بعدازاینکه احجاد قیمتی دا جممآودی کر دودر کیسه 
نهاد» وددب کیسه دا بست و آن دا وادد گریبان کرد وروی سینه زیر پیراهن جا داد گفت: 
من فکر میکنم که نتو انستم تمام جواهرداکه دداطاق پراکنده شده بود جمع آودی‌نما یم و 
یعضی اذآنها زیر مبل دفته دلی فرداوقتی نو کرشما اطاق دا جادومی کند آنها دا پیدا 
خواهدنمود وددهرحال من ازشما تشکرمیکنم دچون ميخو اهم بروم بايد آنچه‌داکه‌داجع 
بشما بفکر می‌دسد اذدوی صداقت بگویم وبعداز این خانه حارج شوم. 

من تا امرورحاضرتبودم قبول کنم که اشخاص دیو ائه و کنانی که بتصود خودشان 
ددعو الم معنوی میرمی کنند افر ادی بزر کک باشند وبعقیده من تمام کسانی که زند گی را 
با نظرجدی نمی نگریستند ددنیال احساسات ومعنویات وذوق می‌دفتنده نفرت‌انگیز بشماد 
می آمد ند و لی‌اذ این بعد مجبودع که‌قسمتی ازنظریه خودرا ددحصوص دیوانه‌هاه کسانی 
که مطیع اصاسات وذفوق حود هتل تفییر یدهم وتصدیق کلم با این که من نمیتوانم يه 
دوحیه‌ییضی از این افر اد پی ببرم تا گز یرم قبول کنم که مردانی بزد کت می باشند دشما با 
اینکه يك مرد حیرت انگیزهتید وفکرواحساسات شما برای من قایل فهم نیست از آمشب 


دس << سسسس۰۲ن(ذة۰۹۰(۰۹۰(ح(حخقجخجسج(*س._._م 
کیمه جو اهر ۸۱ 





جزوووسانین می‌باشید ومن پس از این‌حاضرنیتم چیزهائی دا که مردم داجم بشمامی- 
گویند قبول کنم وازهمین فردا صبح امم شمادا جزه افراد دابو اب جمع خودمی‌تو یسم 
وشما باید اذیامداد فردا یرای حدمت حاضرباشید وپس ازاینکه آمدید می گویم بشما 
اسب دسلاح بدهند ود یگر این که باید بدانید من مردی ستم باانضباط‌تر از تر کها ميل 
دادم تمام کسا نیکد با من وذ یردست من‌کادمی کنند جدی باشند ولذا شما پس‌اداین کهوادد 
حدمت شدید بايد هرروز کار کنید. 

۲ نگاه گیوستیانی اذمن تحداحافتلی کرد که بردد لی هنگام خداحافظی بجای‌ایسن 
که دست به‌شانه یا پشت من بزند واظها دحصوصیت نماید مانندکی که ازمردی بررك 
وداع میکند بااحترام سرفرودآودد و گفت؛ من میل ندارم که ازدازشما ۲ گاه شوم داین 
موضو ع دا که شما دادای یك داز هستید یکی نخواهم گفت... آسوده‌خاطر باشید . 

بدین ترتیب من که آمده بودم خوددا فدای قسطنطنیه بکنم پس‌اذاینکه ازطرف 
یوتانیها دانده شدم بوسیله يك مرد لاتینی وادد ساذمان دفا ع مدینه گردیدم. 


رمامدار حوان عشمانیی 


ژز دوزسوم فودیه ۱۷۵۳ (میلادی) من يك سلحشودداقعی شدع دیرحسب دستود 
کیوستیانی بمن اسب سوادی داسلحه دادند. در دوزهای اول فرمانده دفاع شهرکادهای 
مهم بمن دجو ع نبیکرد مرا با خود برای بازدسی حصارمدینه میبرد ومن می فغ‌میلم که 
میخو اهد مرا بیاذماید و بیند که ایا لیاقتی دادم يا ته؟ 

دد بعضی ازقسمتهای شهر سر بازخانه‌هائی بردکه ددآنجاکاد گران و کسبه وعده‌ای 
از کشیشان مسن تیرانداذی وشمذیر باذی میکردند وحود دا برای دفا ع ازمدینه آماده می- 
نمودند وهردفعه که با تجاها پرسيدیم و گیوستیانی آن اشخاص دا ددحال تمرین جنگی 
هید ید يه ده در میامد. ۱ 

دد آن دوها که من با فرمانده دفاع شهر بودع گاهی او به‌ملاقات امپراطو د میرفت 
ودمانی با صدد اعطم مذا کره میکرد و کاهی نیز با ناخحدایان دیزی که ددمدینه بسودند 
مذاکره می لمو د و در تمام آن مذا کرات که من دز آنها حضود داشتم داجم بدفاع شهر 
صحبت ميکر دند و من حس میکردم که سکنه قمطنطنیه نسبت به گیوستیانی اعتماد دادندو 
تصودمی کنند که وی می تو اند ازشهردفا ع نماید وفرمانده دفا ع قمطانطنیه خیلی‌شراب‌می- 
نوشید ويك فتجان بزد کگک شراب دا دد دونفس تحالی میکرد دلی نوشیدن شراب او دا 
مست لمی نمو د وققط صیح‌ها پلك چشمهای اوبر اثرافراط ددشر اب متو دم بنظرمیر سید من 
دوزهای ادل اد ملاقات آن مرده با این وآن تاداحت میشدم فک رمیکردم مردی که 





رمامی‌ارجوان عثمانی Ar‏ 





فرمانده دفا ع شهر است وبرای تفو یت وسائل دقا عمد ينه اخحتادات تام دادد مجبودتیست 
با این و آن مذاکره نماید وبقول خود از آزمایشهای آدم شناسی خویش استفاده کندولی 
بعداذاینکه مدتی گذشت ومن بیشتر باآن مردکاد کردم‌وافراد دفضایا دا ازددیچه چشم او 
مودد مطالعه قراددادمتوجه شدم که‌مذاکرات او بااین‌دآن بدون فا يده نیستو گیوستیانی 
مثل یك دانشمند ریاضی‌دان ومکانيك‌دان‌میکوشد که درقسطنطنیه» برای دفا ع از آن شهر 
يك ماشین جنگی بوجود بیاورد دیکاد بیندازد که تما قسمتهای آن منظم ويك هنك کار 
بکند و آن‌ماشینداهم بوجود آودده و براه انداخته ولی هتوزماشین او ثل يك‌ادابه کهنه 
ودنك دده آهته حر کت میتماید و بجای سرعت» صدای زياد دارد و از آن بعد برای 
فرما نده دفا عشهرقائل باحترام شدم وفهمیدم که هرفرها نی که صادد کند دادای فایده است 
وآنمرد بدان ددنظر گر فتن فایده دستودی صادد نمی نما ید. 

ددآن دوذهای ادل که من با کیوستیانی کادمیکردم وهنوزاوکادهای بسزدله بمن 
دجو ع نکر ده بود اطلاعاتی ددحصوص تشکیلات نظامی ترل‌ها وانضباط آنهاء وطرز 
ترییت سریاز ان سپاه بنی چری به گیوستیانی‌میدادم ومیگفتم شما می‌شنو ید که سلطان‌محمد 
دد این تادیخ پادشاهی است بيست و دو ساله» وفکرمیکنید که یکسرد بست ددوساله 
چون هنوز خیلی جوان است وتجربه ندارد نباید از او يیمنالك بود. 

ولی این جوان پیست ددوساله شاید پیش ‌ازمن و شما دادای تجر به است ریر! 
یکمرتبه ددسن دوازده‌سا لگی که‌پددش قصد داشت درشهرمفناطیسیه مشفول عیش وعشرت 
یاشد سلطان محمد دا پادشاه کرد ولی براثر جنگ مجادستان مجبود گردید که سلطنت‌دا 
ازپر بگیرد و بمیدان جنك بردد. 

پس از اینکه مجادها در جنك ودنه شکست خوددند ملطان مراد به تررکیه بر گشت 
وباز ازسلطّت کناده گرفت وپرش دا پادثاه نمود ولی دفتی محمد چهادده ساله بود 
مر با زان سياه بنی‌چری بء‌نوان این که آن پرآنها دا یکاد نگاه داشته ویمیدان جنگ 
تمیفر ستد شودیدند وباذاد شهر (اددنه) دا ددتر کیه آتش زدند وسلطان محمد برای‌اين 
که کشته نشود مجبو ر گرد ید که به حر ۵ سرا پناه پبرد . 

آن مرتبه هم سلطان مراد از کوشك حو د خادج گردید وقتنه سپاه ینی‌چری دا 
خوایانید ولی دیگر پرش را پادشاه نکرد تا این که زند گی را بددود گفت وسلطان‌محمد» 
جای پددداگرقت. ولی سلطان محمد فراموش نمیکندکه اوددچهادده سالگی اذییم جان 
مجیور گر دید که به حرم سرا بناه بردوآدزودی بزر کف او این است که یك کاد بر جسته 
انجام بدهد که خاطره آن واقعه از اذهان زائل شود ومردم فراموش کنند که او ردزی به 
حرم سرا پناه برده یرد وشما کیوستیانی چون سلطان محمد دا ندیدی يا ازنژديك با او 
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مماشرت نکرده‌اید» نمی تو الیل بفهمید که این جو ان‌چطرد دد آدزدی تصرف قسطنطنیه است. 
ازهمان موقع که وی ازحرم سرا خارج شد با اینکه دیگر پادشاه نبود وسمت دلیمهدی 
دا داشت نقشه تصرف مدینه دا می کشید ودد آن ایام با اینکه پددش سلطنت می کرد 
سلطان محمد نه قط نقذه‌استحکامات‌این شهردا بخاطرسیرد بلکه بطود ناشناس به قسطانطنیه 
آمد تا اینکه حصاد دهر دا به‌چثم حود ببیند و ازوضع آن مطلع شود وسلطان محمد 
طودی با ادضاع این شهر آشنا می‌باشد کها گرچشم‌های اودا ببندند میتو اند ددخیا بان‌های 
این شهر داه خود دا بیدا کند و نقثه حصاد اینجا دا از ددی حافظه ترمیم نماید . 
این جوان چون قبل ازمر گث پدد دومرتبه برتخت سلطنت نشسته ددوباد معزول شده دد 
آد؛ شناسی؛ و وقوف بر باز یهای سیاسی تجربه‌هائی دادد که شاید من دشما نداشته باشیم 
وپادشاهی که دوباد معزول شده ویرای صومین مرتبه بسلعانت دسیده دیکر فریب باذیهای 
سیامی دا نمی‌خودد وهیچ کس نمیتو اند اودا گول بزند ویرعکس اوست که می‌تو اندتمام 
اطرافیان خود دا قريب بدهدوطودی آنها دا ببازی داداددکه پیوستث دادای قددت 
مطلق باشد وهمواده اداده حرش دا ینموم اجرا بگذادد. 

یکی‌از ایتکاداتی که این مرد جوان بعدازجاوس بسرتخت سلطنت برای سومین 
برتبه کرد» بوجودآوددن ادتش‌دائمی است. در گذشته ادتش دائمی تسرکیه فقط سپاه 
ينی چری بود ولی از روزی که سلطان محمده بادشاه شده علاوه‌براین سباه» تر کیه بطود 
دائم دادای دو سپاه دیگر است بطودی که در موقع صلح تر کیه همواده سه سپاه داد دو 
ددموقع جنک مثل حالا میتو اند هرقدر بخواهد برشمادة میاهیان پیفزاید. 

گیوستیا نی گفت ینی‌چری که شما ابنقدد داجم به آن صحبت میکنید چه نوع سپاه 
ست؟ومکر. این سیاه اهمیتی داد دگفتم سربسازان سباه ینی‌چری همکی فرذند سیحیان 
هتند که بدین اسلاع دد آمده‌اند و لل4 تعصب آنیا دددیانت بیش ازسملمین دیگرمیباشد . 

این سرباذان ددتمام عمرازدواج تمی کنند ویگانه حرفه آنها سلحشودی و جنک 
است؛ وددتمام سال اژصبح تا شام مثفول‌تمرین‌های جنکی هتند وافسران سپاه‌مجیو دند 
که هنگام تمرین پیومته مراقب سربازان باشند تا آنها یکدبگردا بقتل نرسانند و اگر 
مراقیت نکنند مشق نظامی سربازها مبدل به کشتاد می‌شود دسرباذان ماه ینی‌چری هیچ 
شغل دا غیرازجنکث نمیدانند وا گرسیاه آنها منحل شود و آنان را ده‌اکنند از گرسنکی 
حو اهند مرد ر يرا حرفه‌ای دا نیام وحته‌اند که بتوانند بدان وسیله معاش خود را تأمين 
تمایند . 

عشق وعلاقه آنها به‌جنکت بتدری است که دو مسرتبه دددوده سلطنت سلطان محمد 
شور ید ند. یکی دد دنه چپادده سالگی او بطودی که گفتم ودیگری بعد از اینکه محمډ 
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بعدازمر گت پدر پادشاه شد ودد باد »نها برای ددیافت‌اضافه حقوق باجیره اضافی‌یا مزایای 
دیگرشودش نکردند بلکه از اینجهت شود یدند که‌چرا سلطان محمد آنها دا به چنگك‌سوق 
نمیدهند ودراینخصوص من شاهد داقعه‌ای‌بوده‌ام که نشان میدهد که سلطان محمدددمو قح 
خود چگونه مسلط بر نفس میباشد و بسرای پیشرفت منظود حویش. فداکادی میکند. 

تازه سنطان محمد بعدازم رک پدد بساطنت‌دسیده بود که سلطان کرامانی یکی اد 
سلاطین خراج گزارپادشاه ت رکیه شودید وسلطان محمد دددوهفته قوائی فراهم نمود و 
برای سر کو بی سلطان کر امانی براه اقتاد دمن هم با او دفتم! 

ولی دقتی به‌ولایت کرامانی دسیدیم سلطان آنجا باهدایای زباد باستقبال سلطان 
محمد آمد و گفت منظود او شودش نبوده بلکه فقط میخواسته پادشاه جو ان دا بیازما یدو 
بداندکه آیا اومی‌تواند ددصودتی که یاغیان بوجود آمدند آنها دا سر کو بی کند یا نه؟ 
ددآن سقر سپاه ینی‌جری با سلطان محمد همراه بود دسر باذان آن سپاه بخود وید 
میدادند که دد کراهانی خحواهند جنگید ولی‌دقتی دیدن د که موضو ع ټشو ن کشی جنبه‌شونعی 
پیدا کرد سلطان محمد از حمله‌منصرف‌شد حیلی متآثر گردبدند. ددهمان وقت‌يك بازد گان 
ترك» یك دوشیزه هیجده ساله یونانی دا که اد یکی از جزایر دبوده بود په ملطان محمد 
فروخت ومحمد که برائرمصالحه با سلطان کرامانی‌کادی نداشت. دخارمز بور دا به خیمه 
برد ومدت سه دوز از آن خیمه خاد ج نشد. 

ل این ردا مو فی کا برای ارد لطا و ما عرضه شد ديدم ومطلع شدم 
"که نامش ایرن است ومیتوانم بگویم ددسرذمین يو نان که مهد پرددش ذیبا ترین ذن‌های 
جهان است ايرن دد ذیبائی بی‌نظیر بود. سر باذان ینی‌چری اذاین که پادشاه آتها مدت‌سه 
شباته دوز ددخیمه‌ای با یك دخترجوان بربرده» با توجه باین که اذجتگك دد کرامانی 
محروع گر دید ند» حتمگین شدند دشودیدند.آنها می گفتند .پادشاهی که ما دا از جنگ 
محروم کند» واوقات خوددا با دعتر ان جوان بگذداند بدرد ما نمي‌خودد ديرا تتهاچیزی 
که باید دديك پادشاه باشد فقط جنگجو ئی است. 

سخن من که باین جا دسید گیوستیانی گفت مثل اینکه من این داقعه دا شنیدهام . 
گقتم شما این داقعه دا سکن است شنیده باشید ولی من خود آنرا دیذم . سرباذان 
سپاه ینی چری علامت خود دا که اجاف ودیکت است باند کردند وبطرف یمه سلطان‌محمد 





١ہ‏ کراما نی يا کاراماتی کشوری بود و اقم ددجنوب تر کیه امروزی که اينك یکی از 
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براه افتادند! 

بعداز سه شبانه دوز که سلطان ددخیمه بود دد ب‌امداد دوزجهادم براثر هیاهوی 
سر باذ ان اذخیمه خحاد ح‌شد. مربازها وقتی اددا که هنوز خوابآلود بود دیدند بطرقش 
کلو خ وسر گین اسب پر تاب کردند و لی متوجه بودند که به‌سلطان اصابت نکد و بانك 
ذدند تو چه جود پادشاه هتی که یك دختردا برشمشیرو عون دیزی ترجیح میدهی و 
اکنون سه‌شبانه دوز است که ازخیمه خادح نشده‌ای وآیا خحجالت نمی کشی که برای 
يك ونر جگ را متروه میکدادی . 

من درآن موقع نزديك خیمه سلطان محمد بودم ومیدیدم آن جوان که بسیاد عفرود 
است چگونه بخودفشادمآ ود د که شم خویش دا فرویرد وبا صدائی ملایم و دوستانسه 
گفت ای براددان شما نمیدانید دختری که از سه دوزباین طرف با من بسر بردجمّددذییا 
است واگر شما هم بجای من بودید جنگ دا فراموش میکردید.سرباز ان بنی‌چری فرپاد 
زدند این طود تیت ومحال است که ذیبائی يك دختر یك بسادشاه دا سه روز ددحیمه 
پا بندکند و این تبلی و بی‌حالی تو می‌باشد که تودا درخیمه پا بند کردءسلطان محمد گفت 
صبر کنید تا من اورا بشما نشان بدهم تا بدالید آیا ذیبائی ايرن يك پاوشاه دا مدت سه 
شبانه دوز دد يك خیمه پا بتد میکند یا نه؟ ورفت دشترجو ان دا دوی دو دست گرفت واد 
خیمه خادح کرد ومقابل سرباذان نگاه داشت و گفت نگاه‌کنید. 

ایرن ددان موقع غيرازيك ساترعودت هیچ لباس دد بر نداشت و کسوان یلندش 
ازدوطرف دوی شانه‌ها دیخته واز پشت اودا می بو شانید. 

سرباذهای ینی‌چری وقتی دخترجوان یونانی دا دیدند سکوت کردند و آهسته‌جلو 
آمدند وسکوت آن‌ها نشان می‌داد که محوذیبائی ایرن شدهاند. 

سلطان محمد گت آیا تصدیق میکنید که ا کر شما هم بجای من بودید نمیتوانستید 
از کناد این دختر دودشوید واودا رها نماثید وازخيمه حارج گردید ... بینید آیسا این 
دختر که من اورا از جان دوست میدادم زیباتر است يا این خودشید که اينك به‌سا 
می‌تابد. بعضی اد سربازها اذساد گی سردا بر گردانیدند که تعودشید دا بینتد واودا با 
ايرن ما یسه,کنند وزمزعه تحسین که ازسر بازآن برنداست شان میداد که آنها ایرن دا از 
حورشید زیا ترمیدانند. سلطان محمدبا نك زد ای بر اددان با این که تا امروز من‌هیچ‌دختر 
دا پانداده ایرن دوست نداشته‌ام واوجان وتن من است برای این که شما تصو د نکتید که 





۱١‏ علاهت. یعتی بیرق‌سیاه بای چری دیک و اجاق بود وبهمین جهت ددرت ر که بعضی 
آذخا نو اده‌ها نام خا نو اد کی اجاق را بر گز ید ند وایرانی‌ها هم آزتر گها تقطید کردند و اسح 


بعضی اذ خا نو اده‌های ایرانی درصفحات غرب ایران #چاقشد - متر‌جم. 
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من لایق سلطنت برمردانی مثل شما نیستم هم‌اکنون اودا بقتل میرسانم . ایرن گرچه زبان 
ت کی د۱ بخو بی تمیدانست ممهذ امنظود سلطان‌دا فهمید دبزانو دد آمد ودودست‌دا ازددی 
التماس بهم جفت کرد که ساطان محمد ازقتل وی صرف نظر کند ولسی سلطان شمثیر از 
غلات کشید ونان شمخیردا دوی گردن دخترجوان که ذانوزده بود فرود آودد که سر از 
پیکرایرن جذا شد وترشح خون عده‌ای آذسربازان ینی‌چری دا دنگین کرد وهمه آنها 
وحشت زره گام بد گام عقب دفتد ومن که ناظرآن صحنه بودم طودی لرذید م که گوتی 
آن شمشیرددی گردن من فرود آمده است. 

محمد بانك ذد ای براددان | گرمن بدانم که قلب من که دداین سینه است. غافل از 
وظائف جنک وسلطنت می‌شود آن دا ازسینه بیردن خواهم آودد دآمیزش سن با این 
دعتريك وقت گذدانی موقتی بود ومن بااینکه اورا بسیاد دوست میداشتم حاضرنبودم که 
تمام ادقات آینده خود داباوی بگذدانم واينك بروید و فرمانده خود دا نزد من‌بياددید. 

چند نفرازسربارها دفتند وفرمانده سپاه ینی‌چری داآوردند وسلطان محمد باو گفت 
مگرتوستول میاه حود نیستی ومگرنباید سربازان رااداده نماگی.دئیس سپاه گفت‌چرا... 
سلطان گفت ۲یا سرباذان بنی‌چری با اجازه‌تو امروز اینجا آعدند یا بدون اجاده‌تو؟د یس 
سپاه ددیافت که نمیتو اند جوایی بدهد ومشاهده سروپیکر ايرن که هريك ددطرفی‌اقتا ده 
بود اودا واداد به‌سکوت نمود. 

آتوقت سلطان محمد ملحمَة بزدله نفره دا (قاشق یز دلدودد اصطلاح عامه‌ملاقه) که 
علامت فرماندهی دئیس ساه ئی چری است از کمراو کشود وطوری با شلت برصودتش 
که استخوان بینی آن مرد شکست وهیچ یك ازسر باز ان سپاه که حضو رداشتند جر ئت 
نکر دند که بحما یت فرمانده تحودکادی بکنند یا چیزی بو ند دمن بشما اطمینان میدهم 
که بعدازاین سر بازان بنی‌چری شودش نخواهند کرد ذیرا سلطان محمد قول داده که به 
فسطانطنیه حمله‌ور شود وسر بازان مز بور حوشوقت و در انتظاد چنك هستند ونیز اطمیتان 
دادم که سلطان محمد که مردی کینه‌توز است وتوهین سربادان یتی‌جری دا سیت به‌حود 
فراموش نخواهد کرد تما سر باذان مز برد دا درپای حصاد قسطنطنیه به کشتن خحواهد داد 
وبهمین جهت سیاه بنی‌چری داکه شش هزادسر باذ بودند دوادده هزادسریاد کرددشش 
هزادتن ازسربازان دیگردا برخلاف اصول وستن وشعائرسپاه ینی‌چری» و ادد سپاه‌مز بود 
نمودو هنظو دش این است که بمدازاینکه سر باذان قد یسم ساه مز بور کشته شدند سرباز ان 
جدید ینی شش هر ادشفردوم جای آنها دا بکیر ند وسرباژان قدیم از این جهت بظاهر 
کته میشو ند که ددجنکك تجربه دادند دادزش نظامی آنها بیشتر است دلذا برای‌تصرف 
این شهردد دد جه‌اول از آنها استفاده خو احد شد ولی‌علت‌اصلی معددم شدن آتها کینه‌ایست 
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که سلطان محمدبمناسیت آن شو دش تست با نها پیدا کر ده وحیلی توداداسته کینه‌حرد 
دا بروزتمیدهد ومر باذان ینی‌چری تصودمینمایند وی آن شودش دا فراموش کرده‌یا نها 
را پخشیده است. 

دقتی صحبت‌من باینجادسید ازسخن گفتن باز ایستادم. ذیرا میخواستم چیزی بگویم 
که نمیدانستم آیا آن مرد حواهد فهمید یانه. من چند لحظه ددذهن خود جستجو کرد متا 
آنچه میگو یمم‌طا بق قوه فهم گیوستیا نی باشدو بعد گفتم ساطان محمد يك انان جدیداست. 
فرمانله دفا ع شهر پرسید منظو رشما چیست؟ وچگو نه اودا یك انسان جدید میخوانید . 

گفتم لاید شما شنیده‌اید که بسیادی ازعلماعدمتفکرین اذقرن‌ها باین طرف گفته!ند 
شخصی خر اهد آمد که اوضاع دنیا دا د گر گون خواهد کرد د عصری جدید دد ذند گی 
این حا كدان ووضع بشرحو اهد گشود و برای این شخص وهمچنین آمدن اوعلائمی ذکر 
کرده‌اند دتما) این علائم ددسلطان محمد این عصردجرد دادد من اداين جهت گفتم که 
(ملطان محمد یك انسان جدیداست) تا بفهمانم که این مرد نخستین فرد اذاین تژادجد ید 
انان مي باشد. دانسانهای جدید که ادلین آنها ساطان محمد است از حیث فکروعقل با 
انسان‌های امرودی که ما نیزجزو آنها هستیم خیلی فرق خحواهندداشت. 

یکی اذخحصوصیات نوع جدید انسان این است که ددهمه چیز شك دادد و حنی 
محسو سات خو د دجیزهامی دا که با دو چشم می بیند باودنمیکند وبا این که هرروزمشاهده 
می‌نما یند که آفتاب ازمشری ددیای مرعره سر بد میاو رد و بعداز پیمودن آسمان در مغرب 
غرومیرود شاید منکرحر کت آفثاب ور آسان شود. 

انسان جدید که سلطان محمد ادلين فردآن است وط به يك جیزعقیده پیدا حواهد 
.کرد دآنهم قا نو ن عملی است وهرچیز دا که با قانون عملی مطابقت تباید میپذیرد و بکیه 
زا دور مياندادد. 

نوع جدید انسان آتش جهنم دا از فعردوذخ بیرون می آودد ف دداین نیا آن دا 
مطیح خود میکتد ویوسیله آتش جهنم ادابه‌های خود دا بردی ذمین براه می اندازد و 
کشتی‌ها دا دددریا دادار بح ر کت مینماید وهیچ نقطه ازدمین دددیا باقی نمیما ند کدنو ع 
جدید انسان با نیروی آتبش آنجا دا نیند با اشقال نکند 

همین اسان بعدازاین که مو فق به تصرف‌تمام ذمین ودریاها شد برای حودبال‌یسازد 
وبا سان میردد وبه‌ستاد گان سفرمیکند واذهمانجا با دوستان وخو یذاوندان خود ددزمین 
صحبت می نماید و آنها اورا می بینند» ووی آنها دا مشاهده میکند. 

سلطان محمد او لين فرد» از این انان فوفا لعا ده است وآ با شماء گیو ستیانی فکر 
میکنید که بتوانید جلوی انسانی داکه دادای يك چنین قوه است بگیرید؟ 


۱ ۱ 
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گیوستیانی گفت‌شمادا بز حم های‌حضرت‌سیح‌سو گندمید هم که این قدرد اجع بها تمه 
یافتن دنیا وآمدن اسان جدید» صحبت نکنید ديرا اذصبح تا شام کثیش‌های این شهر 
داجع بها نهدام دنیا صحبت می کنند دمیکویند که اگر مردم توبه و استفناد تنما یند دنیا 
دیران خواهد شد ومن بقدری اذ این صحبت‌ها شنیده‌ام که ذیگرحوصله شنیدن آنها دااذ 
افسران خود ندادم وا گرمقرد شودکه افسران من هم آذاين حرف‌ها بزتند زندکی برای 
یرف بل تین و هك 

بهمین جهت من دیگرداجع بسلطان‌محمد صحبتی نکردم دلی خود گیوستیا نی داجع 
بوی شرو ع به‌صحبت کرد و گفت که پادشاه ترك جو انی است متهودوباحرادت واین‌نوع 
جو آن‌ها: مثل اسبی که دیوانه شده باشد بالاحره سردا طودی بدیواد خواهتد کو بيد که 
مفزش پریشان خواهد شد ومنزسلطان محمد هم براثراصابت به‌حصادقسططنیه پریشان 
می‌شود. معهذ | او یعنی گیوستیانی به‌سربازان خود توصیه کر ده که دداجتماعات» بخویش 
با لد دسر بازان تراد دا ناجیزیشماد نیاودند. 

بعد گیوستیانی اظهاد کرد دوذی که من‌فرمانده دفاع شهرشدم پیشرای دوحانی‌شهر 
به من گفت که تمام گناهان تو بخشیده شد دمستقیم به بهشت خواهی رقت ولی من برای 
احتیاط دوزهای یکشنبه به کلیسا میروم ونيز ازپیشوای دوحانی شهرددنعواست کردع که 
نوشنه‌ای یمن بدهد ودر آن موضو ع بختایش گناهان مرا تأیید نما ید. 

ازفرمانده دفا ع شهر پر سیدم که شما این نوشته دا برای چه ازاو گر فتید؟جو اب‌داد 
منظودم این است که وقتی بددداذه بهشت دسیدم | گرنگهبانان جلوی مرا گرفتند و گفتند 
که ما تود! نمی‌شناسيم ویقین ندادیم که گناهان توبخشوده باشد من آن نوشه دا نثان 
پدهم ک وارد بهشت شو)- 

چنین بود سخنانی که آن دوز بین من وفرمانده دفا ع شهرمبادله شد و تا اندازه‌ای 
روحه اودا معرفی میکرد. 


فصل هفتم 
شایعه مو ثر تردن سلاح حنات 


دقبی بمتزل دسیدم تو کرم مانو ثل همین که مرا دید دست‌ها دا ادم بر هم ما لیدو 
با انلوهی زياد یمن نزديك شد و گفت ادباب من آیا داست است که ترلدها يك توپ 
ساخته‌اند که با یك کلو له حصاد مدینه دا دیران می‌نماید؟ 

من ازسرعت انتشاد اخباد ددمدینه حيرت کردم د يرا خبر ساختمان توب جدید اد 
طرف ترله‌ها تاذه آن روزصیح به گیوستیانی دسیده بود ومن که با گیوستیانی بودم ادآن 
خبرعطلع شدم وشنید م که (اود بان) مجادستانی یك توب جدید وبژد گت برای سلطان محمد 
سانعته است. 

من اودبان دا هتگابی که ددتر کیه بسرمیبردم یاد میدید وبسیادبا اوصحبت کرد 
ومذانستم که یك توب دیزقابل است ولی این دا هم میدانتم که مهندس توب د یزی نمی- 
باشد ودنمی‌تراند هنگام ساختن توب محاسبه‌های علمی یکند. 

وقتی نوکرم با دحشت سئوال مق کرددا از من کرد باد گفتم خبرساختن یك توپ 
جدید ااطرف تر‌ها درست است ولی هیچ توب تمیتواند با یك گلو له حصاد مدینه دا 
ویران کند وجزذ لزله جیزی فادد به انهدام حصاد این شهر نیست. 

ن وکرم گفت اد باب منء ترك‌ها این توب را ور اددنه استحان‌کرده‌اند و گلو له‌توب 
هز ادقد) برددادددودقتی توب دا خالی می کتند زمین تا هز ادها قدم اطراف توب بلرزه 
ددییاً ید دوقتی برای ادلین مر تبهء این توب را در ادرنه شلك نمودند خانه‌ها ویران 
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شد وزن‌های بادداد سقط جین کر دند. 

گفتم ما نوئل مکگرتودد اددنه بودی وصدای این توب دا شنیدی وبرد گلو له آن‌دا 
مشاهدهکردی؟ 

ما نو ثل گفت نه... ولی آنچه میگویم حفیقت دادد واين وب دا اودیان‌مجادستانی 
برای سلطان مضد ساخته و يك گلو له آن ا گر به‌حصاد این شهر بخودد بادو دا ویران 
می‌نما ید وهر گاه به‌يك کشتی اصابت کند آن دا غرق خواهد کرد وتاجری که امرود اذ 
ادر نه وادد این شهرشده وددمحله پرا سکونت دادد؛ و خود ااين توب دا دیده.میگو ید 
گلوله توپ بقددی بزد گے است که انسان نمیتواند با دودست آن دا بتل کند و اکنون 
گوش این تاجرازصدای توب کر است ودقتی داه میردد بچب وداست متمایل میشود و 
هم اومیگوید که دداذی لوله این توپ بيست دا ع میباشد. 

گفتم ما نو ئل کوش این بازد گان باحتمال قوی براثرچیزدیگرو شاید سالخودد گی 
منگین شده ومستی اودا متمایل بچپ وداست میکند ومن فکرمیکنم که اینمرد هردوز؛ يه 
جندین میکده میرود و ددهر میخانه» عده‌ای دا اطراف خود جمم مینما ید وداجم بتوپ 
جدید ملطان محه‌د» سخن می گویددچون دیگران باوشراب مینوشانند که توضیحا تی بیشتر 
ازوی بدنر ند این بازد گان همو اره مست است‌ويی‌شك از بازد گانان معتبر نیستزذیراتجاد 
معتبر ءادقات خود دا دد میخانه‌ه | نمیگذدانند و من تصور میکنم اینمرد اذ سوداگران 
کوچك میباشد وبرای اينکه بیشترمردم دا متحیرومتوحش کند تا ذیادتر باوشراب بدهنده 
رقەدفتف توب سلطان محمد دا بزر کترمیکند ودورفزدیگی مردم ازز بان اوخو اهند گفت 
که طول لو له توپ جدید ساطان محمد یاندازه اد تفا گلدسته کلیای اياصو قیه عیبا شد. 

دلی این‌حرفها ماتوثل دا آسوده حاطر کرد دوحشتش اذ بین نرفت ویکمرتبه‌مقا بل 
عن زانوزد ومن دید م که دیش اومیلرزد وددحالیکه میبخواست دستم داببوسد گفت : من 
خیلی میترسم ۰ 

من نظری بچشم‌های نو کرم انداختم ددیدم اشك آلود است و هنگامیکه دیدگان 
آور! اذنطرمیگذد انیدم مثل این بودکه وحشت تمام سکنه مدینه دا ددچشماق آن پیرمرد 
مینگر) . 

ماو ئل چون پیر بود ییش‌ازجوانان شهرازتر کها میترسید. چون میدانست که بعداد 
این که ترکها آمدند .نظرباینکه می بینند وی سالخودده است دنمیتوان اودا غلاع کرددی 
دا بفتل میرسانند. 

من مائوثل دا از ذمین بلند.کردم و گفتم مگرتو کودك هستی که ابنطودمیترسی؟..: 
عرد باش وبدان که ما اژساختمان این توپ اطلاع دادیم و اکتون که من با تو صحبت 
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میکنم مهندسین اینجا مشول محاسبه‌هستند که بدانند گلو له این توپ چقدد برد دادد وچه 
اندازه خرایی تولید میکند. دد اينکه توب جدید سلطان محمد. یك توب بزد کک است 
تردیدی دجود ندادد ولی شهرتی که داجم باین توپ دد این شهرمنعکس شده بزد گتر 
وخطرنا کترازتوپ است وتو اودیان مجادستائی سازندة این توپ دا ندیده‌ای دلی من 
اودا دیده!) ومیخناسم واطلاع دادم که مردی نادان میباشد وچون اودبان قیل ازاینکه‌و ادد 
حدمت پادشاه تر کیه شود دداینجاء برای امپراطود کادمیکرده مهندسین این شهرهم او دا 
میشناسند ومیدانندکه اطلاعان علمی ندادد ونمیتواند تاسب خزینه باددت توپ.ددداذی 
لو له آن» ووزن کلو له دا ددنظر بگیرد وبعداذاین که توب جدید ده پانزده گلو لشليك کرد 
منفجرمیشود و بخو د تر کھا بیش ازحصاداین شهر آسیب میرساند دس بتو سفارش میکنم کسه 
این توضیحات دا برای خویشاوندان خود نقل‌کن وبآ نها بگو که جهت دیگران نقل کتند 
تا این که دد تما شهرشایم شود ومردم بدانندکه اودبان يك مهندس توب سازئیستو 
بطو دحتم توب اومنفجر خواهد شد. 

مانو ثل گفت ادباپ من له حویشاوندان‌از این توضیحات چیزی خواهند فهمید و 
نه سکنه شهر بلکه ۲ نها چیزهائی دا تکرادخواهند کرد و بیکدیگر خواهند گفت که‌قوه‌فهم 
آتراداشته باشتدوهمین امروذ يك زن ددهمین شهردقتی ااصاف این توب دا شنیدمقط 
جتین کرد دوای بر آن موقع که صدای این توب دد پشت حصارشهر بلند شود ودیوازمدینه 
فرو بریزد ومن برای اینکه‌دیگرشاهد تأثرات مانو ثل نباشم گفتم شما بر ای چه» ددقبال‌این 
توب به‌عذدای مقدس خود پناه‌نمیبرید وبادهتوسل تمیشو بد؟ 

معلوم شد که مانو ثل وشاید عده‌ای دیگراذسکنه شهر هثل او نسبت به‌قددت اعجاز 
عذدای مقدس تردید پیدا کر ده‌اند زیرا نو کرم گفت ادباب من ما اميدوادنيستيم که‌دداین 
دوده: عذدای مقلس مثل گذشته از بالای حصارخود دا یه‌تراها نشان بدهد ویا جامه‌آیی 
دنك‌خویش آنهادا بترساندوواداد بفرادنماید زیرا در گذشته» تر کها دادای جتین توب 
های مخوف نبودند» واينك بم آن ميرو د که حتی عذد؛ی مقدس هم از توپ‌های جدید 
آنها متوحش شود. 

بعد نو کرم موضو ع عذدای مقدس داکنار گذاشت و گفت ارباب من» میگو یند که 
ثراها توب جدید خوددا از ادرنه بحرکت در آودده‌آند تا بقمطنطنیه برسانند و شهرت 
دادد که پنجاسجفت گاونر باین توپ بسته‌اند وهزادنفرهم پیشاپیش توپ حر کت میکتندتا 
داه دا براي عبودآن همواذنمایند. 

گفتم ما نو ئل‌متأسفا نه این شایعهءحقیقت‌دادد د توپ داازاددنه بحرکت‌دد آوددهاتد 
که باین شهر برسانند ودقتی توپ باین جا دسید زمانی است که بهادفر! دسیدهو پرندگان 
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مهاجرن خود دا بطرف شمال شرو ع کر ده‌اند وتوهردوزصدای آنها دا هنگام عبود از 
آسمان شهر خواهی شتید وددآن موقع‌سلطان محمد حوددا به پشت حصاداین شهر حواهد 
دسانید دهیچ نیرودد جهان وجود ندادد که بتواند اورا اذ این کادمتع کند. 

مانوئل پرسید ادباب من» پس‌اداین که ترك‌ها آمدند ما چه انسداذه می‌توانیم 
مقادمت کنیم؟ 

من تخواستم به‌ما نو ثل ددو غ بگویم دیرا اده مردی بود سالخودده ویونانی ودود 
ازانایت دانستم که آن‌مرد د افر یب یدهم ددیگراینکه من پزشك نبودم تا دیگر ان‌دا بوسیله 
ددو غ امیدو ادنمايم وبه‌یمادی که بطودحتم خواهد مرد یگویم زنده خو اهد ماندومعا لجه 
خو اهدشد. این بودکه بهنو کرم گفتم: ا گر گیوستیانی فرمانده دفا ع این شهرنبو دقسطنطنیه 
بیش از يك ماه قددت مقادست نمیداشت ولی چون این مرد فرمانده فوای دفاع این شهر 
هیباشد مدینه ددماه مقادمت شواهد کرد و اکر گیو ستیانی بتواند برکادها مسلط شود (که 
من نیز چنین پیش بینی میکتم)) این شهرسه ماه مقاومت خواهد نمود و لسی بیش اذ سه ماه 
پا یدادی نخو اهد کر د. 

من منتظر بودم که نو کرم ازشنیلان این حرف بیشتر متوحش شود ولی برخلاف 
اتتظارس» دی مثل اینکه آدام گرفت وپرسید کشودهای مغرب زمین یع یعنی آنهائی که با 
امیراطودما متحد هستند جه خو اهند شد. 

گفتم قسططنیه آخرین چراغ دنیای مسیحیت است واگر ملل سیحی دیکر: دست 
ددی دست بگذادند یا بقدد کافی برای حفظ این مشعل قداکادی تکنند وایسن چراغ 
خاموش گردد معلوم میشود که به سرتوشت آینده خود داضی شده‌اند. 

مانو ثل گفت ادباب من» معذدت میخواهم» که بازباید سئوالی اذشما بکتم و آیا 
غمکن است یکرئید که سرنوشت آینده آنها چه خواهد بود؟ 

گفتم بعدازاین که قسطنطنیه ازوست دفت سرنوشت ملل یحی که متحدما بسودند 
این اس ت که جسمی بی‌جان باشتد و بدون امیدوادی یزند گی ادامه بدهند وخوددا .یرای 
برد گی آماده کنند آنهم یك نوع برد گی بی اداده دهوش که خحود ندابند که در دقیت بسر 
میبر ند و این وضع ادامه خواهد داشت. تا دودی که دنیای مسیحیت بخودییایدو و یش 
دا از یرد کی تركها نجات بدهد ولی در هرصودت قططنیه ازبین خواهد دفت و دیگر 
این مر کز تمدن وتجادت‌و روت دعلم هن احیاء تخو اهد گردید. 

من بعدادا یتکه وادد خلەت دسمی‌شدم وجزو افسران گیودیتانی بشماد آمدم‌تمام 
دجال یونان دا ددکاخ بلاچرنه یعتی سلطنتی میدیدم غیر از لو کاس - نوتادأس قرمانده 
نیردی ددیائی‌یو نان وپدد آناء گو ئی آن‌مردتعمد داشه که بین خود وکاخ سلطنتی بلاچرنه 
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فاصله بوجود یاودد زیر ! حانه خود دا ددآ تارف شهر نز ديك میدان ارایه‌دانی و کاخ 
قدیم ونیمه مخروب سلطنتی انتخای کرده بود که بددباد نيا ید يا کمتر یابد دلی من بسران 
جوان فرمانده نیرفی ددیائی دا که هريك در درباد یونات: دادای شغل‌های محترم بو دند 
می دیدم ومشاهده میکر دم که آنها بعضی از دوزها ددمیدان ادابدداتی مشغول چو گان 
بانی می باشند وپرهای زیبائی که بکلاه‌های حود زده‌اند مانند پرهائی که پددشان بر کلاه 
میرد به] تا شکوه می بخشد. 

لو کاس - نو تاداس جون فرمانده لیروی ددیابی است خود را مستتل میداند و 
عقیده داد د که وی‌نبایذ اد گیوستیانی فرمانده دفا ع شهراطاعت نماید. لوکاس - نو تاداس 
پتج کغنی جنگی قدیمی امراطود د! که سال‌ها دد بندد قطنطیه اران و برف‌میخو دد ند 
بخرج خود مرمت کرد. 

در دورددم مامفودیه۱۴۵۳ میلادی رده با حيرت زياد دیدند کشتی‌های جنکی 
قرسو ده که مرمت شده بودند با پادوهای خود از اسکله جدا گردیدند دراه دریا دا پیش 
گر فتند ودقتی وارد ددیای مرمره شدند شراع بر افر اشتند دیکی در فعای دیگری بطر ف 
ساحل آمسیابر اه افتادند. مردم ازمشاهده حر کت کشتی‌ها طودی حیرت کردند که گر ئی 
زنده شدن مرده دا می بینند دترا کنن انتظادنداشت کد آن سفا ین فر سو ده دراه بیفتدو بارف 
ددیا بردد. 

ولی دقتی پادوزنان سفاین مز بود باددميزدند تا اینکد کشتی‌ها دا از بندر خادج 
ووارد ددیا تمایند معلو م بودکه مهارت خوددا ددیادوزدن ازدست داده‌اند ذیراحر کات 
پادوی آن‌ها يك آهنك نبود وپادوهای طرف داست وچپ کشتی با يك حر کت ددآب 
فرو تمیرفت وتماع ناخدایاتی که دد بندد بودند تحواه بونانی وخواه لائینی ازمشاهده‌سفاین 
مز بور که بطرف سو احل آمیا میر فتند بخنده افتادند زیرا هیچکس تصودنمیکردکه آن 
کشتی‌ها بتوانند ددسو احل آسیاء یعنی سواحل تر کیه مأمودیت جنگی دا با تجام برسانند 
وناعدایان قاه‌قاه میخند ید ند ويا کف دست دوی دان خود ديزدند دتغریح میتمودند. 

گیوستیانی مثل دیگران ازخروج کشتی‌های‌جنکی ودفتن آن‌ها بسوی سواحل آسیا 
مت‌حضرشد د تصو د کردکه منظور فرمانده نیروی ددیائی ازخادح کردن کشتی‌ها این‌است 
که ملوانان تمری نکند ووددزیده شوند ولی غردب فرادسید و کشتی‌های جتکی ازددیا 
مراجعت نکردند وا گر منظود فرمانده نیروی ددیائی فقط مانود میبود میبایداتا آن‌موقع 
کشتی‌ها بر گردند. 

کیوستیا نی که از تأخیر باز گشت کشتی‌های جنگی نگران شده بود بطرف کاخ 
بلاچر نه دفت دبدون اینکه‌وقعی به نگهبا نان نظامی و خو اجه‌هاء که‌جلوی اورا گر فتندبکذادد 
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خود را بها پارتمان مخصوص امپراطوددسانید واردفتاد فرمانده نیردی ددیائی شکایت 
کرد و گفت کد این مرد کشتی‌های جنگی امراطود دا دوچاد حطری بزدله کر ده ذیرااین 
شتی ها ضعیف هستند ويك کشتی جنگی بزداد ازنو ع کشتی‌های جنگی ملل مغرب ذمین 

می تو اند هر پنج کشتی را غر ق کنددلی دل گیوستیانی برای کشتی‌های جنگی ایر اطود نمی۔ 
سو حت بلکه از این‌جهت‌شکایت می کرد که‌چر افرمانده نیردی ددیائی مانند سایرافسرانی 
که در قطنطنید هستند مطیع اانیست وبچه متاسیت امپراطود آن مرد دا تحت‌فرماندهی 
وی قر اد نمیدهد. 

اپراطود ادفرمانده تیردی ددیائی طرقدادی کرد و گنت آن مردکی نیست که 
بنشیند ودست دوی دست بگذادد ومجبور است که ابراذفعا لیت نماید دجون تر کها.جند 
پایگاه ما دا درساحل آسیا محاصره کرده‌اند فزمانده تیروی دریائی با سفاین جنکی شود 
براه افتاد که تر کھا دا بر گرداند ومواضع ما دا امحاصره نجات بدهد. 

گیو ستیا نی بامپر اطود گفت بطو دی که می‌د انید من تماع مخرح‌های حصاد شهر را 
آماده کر دهاه که ددمو قع‌متتضی» بر ای‌خرو جح سر یا زان خودمان بکشایم و بشما گهتم‌مو افقت 
کنید که سر باز ان ما اذشیرحادح شو ند دقوای جلودادتر کها داکه ( گاهی آن قدد به 
حصاد نزديك می شو ند که سر بازان‌ماد امودد تمسخرقرادمیده‌ند وناسز ایو یند) گوشمالی 
بدهند وای هردفعه شما بمن گفتید که ميل ندارید که سریازان ما ازحصار حارج شوند و 
بدست تر کها که در خار ح از حصاددد کمین سر بازان ما هستد بقتل برمند ونباید آنها دا 
بی فا یده بدست‌مر کک سرد ودداین صودت جگو ته مو افتت کردی د که کشتی‌های جنکی شا 
پرو ند وددساحل آمیا بترك‌ها حمله‌وزشوند وآ یاتصود می کنید که دد این‌حمله سر بادانی 
که شما دد کشتی‌های مز بود دادید بقتل نخواهند دسید ؟ 

آنگاه کیوستیا نی اتزود: من چون میدانستم که شما میل ندادید سربازان یرنان به 
قل برسند آنها دا اتحصاد خادج تکردم ومأمودقتل عزب‌هایاترله ننمو دم ولی‌فرمانده 
نیروی ددیائی تمرد کرد وبدون اعتناع به تما یل‌شما کشتی‌های جنگی دا از بنددخاد ج‌نمود 
یه جنگ ترك‌ها دفت. 

اپر اطود گقت اوبمن اظهار کر دکه قصد دارد امروذبرای مانود از بنددخحاد ج‌شود 


دمن چون ديدم که فصدش مانو رمی باشد مو فقت کردم و لی بعد | این که یمن حر دادند 





۱- عزب ددزبان تر کی به سربادانی اطلاق می‌شد که بقول امروزیها جز‌وس‌بازان 
زیده اکتشاف هسید و این نوع سر باز‌هاء روز یا شب» برعت ازداه مرسند, وعده‌ایدااسین 
ھی کدند, یا اطلاعا تی یلست میاور ند و نايد ید میگردند ومنظور آ نها در درجه اول. این است 


که إزوضع جبهه دشمن اطلاعا تی بدست پیاور ند و ده فی‌مانده خودگزارش بدعند هترجم. 





q۹‏ سقو ط قه‌طتطنیه 





که کشتی‌های اوداه ساحل آسیادا پیش گر فتند تصد يق کتید که من نمیتوانستم به کشتی‌های 
لاینی که دد این بنددهستند دستود بدهم که کشتی‌های جتگی فرمانده نیردی ددیائی مرا 
یر گردانند داين عمل موجب سرشکستگی می‌شد و ددهرحال این کاد نمی باید صودت 
بگیرد وحال که صودت گر فته نمی باید تکر ادشود. 

صدد اعظم که ددهوقع‌مد | کره حضودداشت با لحن مسالمت گفت چون‌فرما نده‌تیروی 
ددیائی کشتی‌های جنگی دا بخرح خود بیج کرده وحقرق ملوانان‌دا از جیب خویش‌عی.د 
پردازد ما نمیتوانستيم که مالع ازخروج کشتی‌های جنگی شویم وا گر این کادد! میکر دیم 
یك توهین يزد کک سبت باه بود. 

اپر اطو دوصدد اعظم وتان میدانتند که آنچه میگوید مبادله الفاط بدون 
فایده است یعنی هرسه نفر» به‌چیزی فکر میکنند که نمیتوانند برزبان بیاودند دعاقبت 
کیوستیانی ملاحظه داکناد گذاشت دخطاب بامراطود گفت آیا شما فکر میکنید این مرد 
که با کشتی‌های جنگی اذاینجا دفتهاست هراجعت کند؟ و آیا تصود نمی نمائید که به تر کها 
ملحق گردد. 

اپر اطودقددی فکر کردو گفت | گر این بشود بهتراست برای اپنکه خیال ما از 
ناحیه این مرد آسوده خحواهد شد. 

وقتی گیوستیانی مذاکره خود دا با امراطود برای من نقل کرد داین جمله‌از کلام 
پادشاه‌دابرزیانآدددیمن گفت من ادسیاست امراطود یوان مرو تما روم و نمی فهمم که 
این مردچه فکرمیکند. تا امروز اعپر اطودیونان ددتبال تام تجاوذات و تهدیدهای‌ساطان 
محمد سالمت بخرح داده ونخو استه عمل متقابل بماید د هردفعه که تر کها یك سیلی به 
صورتش زهه‌اند اپراطود؛ ثل يك سیحی هاقمی طرف دیگرصودتش دا جلوآورده و 
بز بان حال گفته که يك سیلی هم باینطرف صودت من بز نید ومن میدانم که منظود امپر اطود 
از این مسالمت اینست که بدنیا ثابت کند که سلطان محمد مردی است زود کو ومتجاور 
ولى او مردی صلح طلب می با شد لیکن این کاد برای امبراطود واین شهر قایده‌ای ندادد 
از آن گذشته هر کس که قددی تعوددادد باین حقیقت پی‌میبرد دمی‌فهمد که ساطان محمد 
زودمیگوید ومتجاوز می باشد واین‌سئله محتاج بایات نیست وحالا فرمانده‌نیروی‌ددیائی 
بدون اعتناء بمسا امت‌جوئی امپراطودددصدد جنك بر آمده وبا کشتی‌های خود بطرف آسیا 
دفته که به‌تر کهاحملهکند وا گر متظود او اذ این عزیمت الحاق بەت ر کها نباشد مراجعت 
حو اهد کرد بدون اینکه‌کادی بزد کت بانجام دسانیده باشد وشماکه بر نانی‌ها دا بهتر از 
من میشناسید آیا میتو اند بکّو ئید چرا فرمانده نیروی ددیائی مباددت به‌يك عمل بی فایده 


کرده است ؟ 
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گفتم من لوکاس ‏ لو تاداس فرمانده نیردی ددیائی دا تا امروذملافات نکرده‌ام و 
با دی حرف نزده‌ام که ضمن برخودد متقیم وصحیت بتوانم اورا بشنامم دشمامي‌دانید 
که فقط ازدوی شهرت. اشخاص دا نمیشود شناخت وباید یا آنهاکاد کرد یا با آنان 
ملاقات نمود ولی من فکریکنم که شاید فرمانده نیردی ددیائی از این جهت عازم جتك 
با ترلها شده که بامپراطود ودر بار يها بفهماتد که وی طر فد ارترك‌ها نمی‌باشد زیرا از 
روز دوازدهم ماه دسامیرسال اخیر که‌اومقا یل کلیسای اپاصو فیه آن اظهادات دا که‌میدا تید 
کرد همه ویخصو ص ار اطودودد بادیها فکرمی کتند که این مردطر فداد تر کهاست و 
(لو کاس - نوتاداس) با اقدام امرودخود؛ خواسته این شهرت دا تکذ یب کند دار اطود 
یتین حاصل نماید که وی هو اخراه تررکها وسلطان محمد نیست. 

گیوستیا نی گت مدتی است که سلطان محمد بوسیله ددحاتیون وددادیش ددتمام 
بلاد اسلامی مشعول تبلیغ عليه آمپر اطودیوتان است و این طور نشان میدهد که‌فسطتطین 
قصد دار دکتودهای اسلامی دا تصرف نماید دملل مسلمان دا فتل عام کند وبهمین جهت 
اکنون مردم‌تما) کشو رهاو بلاداسلامی با قمطنطین‌دشمن شده‌اند. دلطان محمد هم يك قشون 
بزد گک کرد آودده منتظر فرصت است که بق طنطلیه حمله نماید و تعرض امروز فرمانده 
تیر دی دد یا ٹی یو نان علیه مو اضح تر کها دد آسیا: آن فرصت د آکه صلطان محمددد انتظادش 
میباشد دد دسترس اومیگذ ادد و دولت بونان دا دد انظادملل سلمان حتی ملل مسیحی» 
ستجاوز جلوه میدهدومیگو ید چون نیردی‌ددیائی یو نان بواحل تر کیه حمله کردحکومت 
تر کیه مجبود بود که وارد جنگ شود دازخود دفاع نماید. 

آنوقت گیوسیانی موضو ع‌صحبتد! تغیبرداد داظهار کرد امرو ذ قى من خو استم 
ازکا خ بلاچر ټه حارج شوم پس ار خحرو حاد آ پاد تمان امپراطو ددیدج که صدداعظم عقب‌من 
ما ید ومتو جه شد م که با من کادی دارو وایستا دم‌تااوتزديك گردید ددقتی بمن دسیدآاهسته 
گفت شتیده‌ا) که شما با این مردکه موسوم يه آنژلوس است همکادی می کنید وحردوز 
شما دا با هم می‌بینند ومن بشما توصیه میکتم که خیلی از این مرد ملاحظه کنید زیسرا 
آنز لرس در گدشته یکی اد نزديك‌نرین تدمای سلطان محمد يوده ومن اطلاع بافته‌ام که 
او دوزدشب. باسلطان بسرمیبر ده است. 
بادجو اب داد که مواظب آنر لوس خواهم بود.ولی بدانید که حرف صدراعظم اعتماد 
مرا نسبت به‌شما متز ازل نکرد وامرود من بیش‌ازدوذهای گذشته بشما اعتماد دادم. 


اد گیوستیا نی پرسیدم شما رر جواب صدداعظم جه گفتید.فرمانده دقا ع مدیلد گت 
نی واب ۳ فر ع 


اکا بك‌قلمد ان سمی (قلمدان دسمی يو نان که مورد استما ده کار مندان دولت قراد 


میکیر د) بمن داد و گفت من این قلمدان دایشما میدهم تا یگویم که شما از امروذآجودان 
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من هيد ومی تو اليد نامه ھا ئی ر! کد به‌عنو ان من میلو يسال بو انیل و یه آنهاجر اب بذهید » 
بدین تر تهب من ار ان روز ید نامه‌های گیوستیا نی دسترسی پیدا کردم دبد تمام اسراد اد 
و اذف عی‌ندم. 
پسذاین کد شب فرازسید یدنحانه مراجعت کردم و خوایدم ولی نو کرم انرا 

مرا از حواب بیدادنمود و اذادپرسیدم چدکاردادی,او که اذوحشت میلردید کشت اد باب 
من برخحیزید ذیرا شهرشاو خ شده است.من برحاستم و گوش ترادادم وازعیا بازداصدای 
گفت وشنود شید ووفتی بدپنجره بزويك ؟ کر د يدم مشاهده کر دم کد مردم يا فا دوس ‌حر کت 
میکنند وهمه آسمان دا مینگرند من هم نظربد آسمان اندانتم ودیدم که در طرف مشری. 
رتك آسمان ادغوانی است. بالاپوش پشمی خیم خود دا پوشیدم وازمنزل خادح شدع 


پیش گر فم وباای "۳ تو تیک کر ردم وخده‌ای کثیر 


ومئل دیگران‌داه نتا ط مر تفع شهر را 
ازسکته شهر بالای آن ته بودند و > دا میتگریستد ومن وقتی سواحل شرقی بغار 
بوستوردا ازنظر گذدانیدم ديدم که شعله‌های بلتد وةعلودانش ددآن سواحل بسد آسمان 
مرد د ومعلو م است که حریل‌حای واعتدواد بو جودآمده و آسمان از شعلدهای حر وق اد غو اتی 
گردیده است وحریق بنددی شدید بود که بوی دود ایاطرف بغاد بو سور ودد آنجا که 
ما ایستاده بو ديم بدشام مير سید 

اطر اف می دن‌های یونابی انو بر مين ده دعا ميخم اند دد وسردها علامت 
ملب دوی سه دسم میکر دند ومیشنیدم که دام لو کاس 5 تو تاد اس تکر اد میشو د و مسردم 
میکو دند که آن حر یق‌ها را رما نده یر دی ددیا ئی یو نا نی با کشی‌های جکی حو د برس 
اقروخته است لیکن دد بین کانی که !طرات من بو دند حتی يك ەر را حوشحال ندیدم 
ديرا همه پیش‌بینی بی کردند که حمله لوکاس - نو تاداس به سواحل تر کیه سبب خشم 
سلطا ن محمد خو اهلد شد و دستاویز ید سمش حو اهد دادتا این که تصمیم خحو درا برای تەر ض 
به قسطنطییه زوادتر به مرفع اجر اء بکدادد. 

یکی ادزن‌ها که ذانو بردمین رده بود دوعا میخو اند این ب ازانجیل دایرد بان 
آودد: (هر کس با شمشیردیگری دا به‌قتل برساند با شمشیر کځته حواهد شد.) 

آن زن ميخو است یگوید که چون قرما نده‌یروی ددیائی يو سان دد کشود تراه‌ها 
هبا ددت بهحر ایی و ايجار حر یی وقتل کرده» همان سرا نو شت اصیبت فططنیه خواهد 
گردید. دمن میدانستم دوزی که سکنه مدینه گر فتاد حمله شو ند نحشكګو تربا هسم نو اهند 
سوخحت و گتاهکار وبی گنای تلف حواهند شد. 


۳۳۳ Er ECE E EE TT TOE TESS 
۹ ين ملاح جنك‎ 


شابعه هو ار ترلن 





دوزدوازر دهم فو ريه بما شحبررسید که ند ند توب بز دک سلطان مدار ادد ند 


بطرت قمطنطنید براه !فتاده بلکد مجمو ع اتتادهای او اژ اددند زاه مدید دا در پیش 


° 


کر فنداست. ددان رور گزادش دسمی دسید که ده هزاداغرېرای عبورتوب بزد گکوسایر 
تو با مشذول تسطیح حاده هند ودد هزار سو ار ترك ا و بخانه خر کت ۵ی کنندو همان 
دور دما حبر دادند کد سلطان محمد دزمچتع دیو ان اور به تحطات یدمحا در ووحورد شیر 


2 اس اد کر ده کد لاه آن جنین بو د 


۱ 
¢ 


قددت آمراطودیو نان آذیین دفت واز امراطودی هزاد ساله فططین بزر کت 
غر از قسطنطنیه پاقی نمانده است وآن شهر کدرددزی امراطو د بلاد جهان بو داز باددخو اهد 
آمد ولی. ما باید تعجیل کنیم و بد ق طنطتیه حمله نما یم برا اگرحمله ما بتا خی افتد قسطنطانیه 
فرصت بدست حو اهذ !ودد دادسلل دول میحی ددخواست ساعدت خحراهد تدودو آنها 
هم به‌تاسبت هم کیشی یه كمك وی خوادند ستاغت دول وملل‌سیحی شاید برای‌ساعدت 
پق-ط:عانیه سر باز نفرستند و لی کشتی‌های جنکی خو اهند فرستاد وشما میدانید که اکر 


کی 


سفاین جنگی مسیحی بد كمك قسططنید بیاید تصرف قستانطنید برای ما دشوارخواهد شد 


وللا قبل ار آن که دول وملل مسیحی‌بباددت به‌مساخدت نماید ما بايد حله راشرو ع کنیم - 
دیگر از اخبادی که از تر کیه بما دید آن بو و که ساطان محمد دز یسراعظم نحو د 

حلیل دا که از طر فدادان صلح می‌باشد بکلی واداد به‌سکوت کرده و دیگرخلیل نمیتو اند 

با تصمیم سلطان محالت نماید. 

ستیانی شدم و به‌نوشته‌های اد دست یافتم متو جه گر دیدم که 

هنوز بین خلیل وذیر اعظم تر کیه.وامپر اطود یونان ادتباط موجود است وآن دد: پنهانی 


باهم مکا تد می کنند دیکی اد تامد‌ها نی که خو اندانش خیلی دد من ان کت دسو اد نامدای 


بو د که قصطنطین امپراطو دی نان برای‌سلطان محمد وشت من از سك ازشای امد غهمیدم که 


ناهد مز بو د بدست خود امپر اطو ر با پاملای اونوشته شده ديرا | گر ه‌نشی‌های در بادی‌آن 


2 مد را می نو شتند» آن طور ماده و بدودت حتم ودواند د میک رد ند وسن آن نامه ار این 


»لول 
رس 


> 2 
قر 2 برد 


(اینك بخوبی معاو م شله که‌شماخو اهان جنك هتد وبا اینکد میدانید من‌مردی‌صلح 


طلب میباشم شما اصراد دار ید که بجتگید لذا من کد غیر از حداوند پشت وپنادی نداد 
یی اومر وم 2سر وشت حورد دشهر حورش را بوی می سا دم وا گراداده او اعتصا میکند 


که شهر من سدست شما پیت عن ددقال اراده خد او ندی او کادی نمیتوانم کرد و اکنون 





سقوط قمطنطذیه 


۱۰۰ 





ددواذه‌ه‌ای شهر خوددا می‌بندم دتصمیم دادم که تا آخر ین‌قطره خودم ازشهر خو یش‌دفا ع 
تمایم- ولی ردزی خواهد آمد که شما دمن ددپیشگاه عداوند حضو د بهم خواهیم‌دسانیدو 
درآن روزعدالت کرد گاد بین ما قضادت خو آهد کرد)- 

من ا گر می تو انستم قبل اد نوشتن آن نامه امپراطود دا بینم بادمی گفتم که‌از تحریر 
نامه مز بور صرف نظرنماید یرای این که مو ترنخواهد شد من مطدئن بودم که ۱ گر امپراطود 
یونان داوطبانه خود دا تحتالحما به ملطان محمد هم بکند بادپادشاه ترك دست‌از جنك 
نخواهد کید چون مظرد اد تصرف قطعی قسطتطتیه وو یران کردن شپرداذ بین بردن این 
مرکز بونانی دسیحی است و تا این‌مر کز دا (د ین نبرد آمپر اطودی ترك کامل نخواهد 
شله . 

بادی کشتی‌های جنگی او کاس - توتاداص که بدسو احل آسیار فته: قراع ترلدهاداآ تش 
دده بود مراجعت کرد ولی من ازفضع دختر او آنا اطلاع نداشتم دنمیدانمتم که آیاوی 
هنوزددمدینه هست يا اينکه طبق کنته حودش ازشهرخادح گردید. 

هر قدر میخو استم حوددا بوسیله‌کادسر کرم کتم وفکر آنا دا ازسر بدد نمایمنمی‌شدو 
وقتی کاغذها دا مرودمیکردم چشم‌های حرمائی دنك اودا میدیدم دهنگامی که می ترشتم 
بازچثم‌های اودا بنظریاً ودوم بالاخره تصمیم گر فتم که بدکاخ فرمانده کل نیردی ددیاثی 
پزدم وبا ساد گی ددخو است ملاقات با آنا دا پنمایم. 

یك روز بعداز این که اخحیارمر بوط به‌حر کت آتشبادهای_سلطان محمد به ما دسید 
يعلى دردور سیز دهم قودیه. من بامداد ازحانه حارج گردیدم. آن‌روز هوا صاف وآنثتاب 
ددختان بود و آصمان به یك گنبد عظیم آیی دنك شباهت داشت که روی شهر قرار داده 
باشند. 

ددحا لیکه بطرف کا خ فرما نده نیردی ددیائی میرفتم بخود می گفتم که نامب هست 
که مردی چون من؛ ینی یك مرد چهل سالد. بهملاقات دختر فرمانده نیروی ددیسائی برود 
آنگاه فکر کردم که اگرمن جوان‌تربودم شاید دفتن نزد آنا مناسیت نداشت ولی چون 
مردی چهل ساله هستم و آجودان گیوستیانی قرمانده دفاع شهرمی‌باشم می‌توانم برحسب 
ظاهرمال کی که يك‌کاد دسمی دادد نرد دختر فرمانده ثیروی ددیائی بردم #برای مراجعه 
بهخانه فرمانده نیردی دریائی موقعی د!انتخاب کردم که سیدانستم لو کاس - نو تار اس‌دد 
حانه نیست وران جوان وی نیزددخانه نیستند. آنوقت درب خاندای داکه مزین به‌آدم 
خانواد گی و کاس موتاداس بود کوییدم وددبانی که لباس دسمی دد برداشت در 
دا کنود من خوددا معرقی کردم ودد يان گت اد باب‌مادرخا نه نیست ویسران او هم بیردن 


رفته‌اند دحام عجا ند بیما رو بستری می باشد و نمیتو اند کسی را بپد برد. 


شايع موثر تردن سلاح جنك ۱۰ 





گفتم من میخر اهم با دعتر قرما نده نیروی‌ددیاثی یعنی دوشیره آنا صحت کنم طو لی 
نکشید که مرا وارد مزل کردند وباطاقی هدایت نمودند وبدوايك خواجه پیر دادای 
موهای سفید ورسروبدون دندان وارد اطاف گردید ولی آنمرد لباس رانبهادد برداخت. 
تجن از فمتی ازکاخ که مخصوص سکرنت ز نها می‌باشد آنا حارج شد ودبطرفآناطاگ 
آمد وتبمکتان ورود نمودو گفت آ نژ لوس من هرروزمنتظر آمدن شما بودم وفکرمی کردم 
که شما خواهید آعد... برای جه اینقدد تأخیر نمو دید... بفرمائید بنشینید. 

حواجه‌ای سالخورده که در اطاق بود ونی دیدکه آنا با تم ومهربانی از من 
پد یرای کرد داجازه داد که بلذینم: سرودست خود دا بسر سم اعتر اض بحر کت دد آودد 
دلی جیزی نکقت دانگاه مانندکسی که بکلی ا ذخو د سلب مسئو لیت می کند. بگوشه‌ای از 
اطاق دفت. 

بك دخذر خدتکاد که وی نیز لباس گر انبها ددیرداشت. بمدازنشتن من‌وانا وادد 
اطاق شد ويك صراحی طلا ومینا کادی بادوجام دا ددی میز نهاد وبقدری آن صراحی و 
جام‌ها زیبائی داشت که من دردل ساذنده آنها دا مودد تحسین راد دادم. 

۲ صراحی دا بلند کرد فقددی شربت دددوجام دیخت یکی ارجامهاد ابرداشت 
دبمن تقدیم کرد وجام دیگرداخود بدست گر قت و گفت آنڑژاوس من این جاع‌داییا دددستی 
حودمان مینو شم «ن هم گفتم سعادتمندم که می بینم شما هنوزدداین شهرهستید ولسی آیا می 
تو انیم دداین جا 1د ادانەصحبت کنیم. LT‏ گفت این خواجه که می‌بینید قل سامعه دادد 
وصحت‌های مادا نمی‌شنود ولذا می‌تر اتید داجح بهرموضو ع که میل دادید صحبت کنید 
ولی مواظب باشید که جشمهای اوتیزاست وبادا بخو بی مییند. 

اطاقی که ما ددآن نشته بودیم با يك قطعه قالی گراانبها که من میدانستم ازقرش۔ 
های ذیبای ایران می‌باشد مفردش شده بود وددهیچ کشود اذسما لك جهان مثل ایسران 
فرشهای قیمتی وقشنك نمی با فند. 

در گذشته که تر کها داه قطتطنیه د! قطم نکرده بودند فرش‌های ایسران به بندد 
طر | بوز انمیر مید داز آنجا با کشتی به‌قسطنطنیه داصل می گردید و لی امروز داه‌بازد گانی 
ایران وف طنطيه قطع شده است. 

اذپنجره‌های اطاق ددیای مرمره نمایان بود ولی سن توجه به دییبائی ددیا نداشتم 
ذیرا ذیائی دوچدم خرمائی آنا جلوه وقشنگی ددیای مرمره دا تحت‌الشعا ع قرادمیداد. 

آنا کقت آیا بخاطر داد ید کد بمن وعده دادید داجع به‌اتحادیه !خو ان! لصف که شما 
عضو آن بودید اطلاعاتی بمن بدهید. 

گفتم بلی ۶ اتحادید اندوانالمفایکی ازاتحادیدهای مسیحیان مغرب ارو پامی باشد 





ر 





واعضای این اتحادیه فقط به‌چهادانجیل که ازحضرت ممیح باقی مانده عقیده دارند و 
میکو یند که احکام انجیل‌های اد بعه دا معتبرمیدانند وغیر ازاحکام این چهادا نجیل‌هر نوع 
حدیت ددوایت را تامعبر بتمار ميا ودند. 

بعضی از اعضای این اتحادیه جزوتوانگران هستند وبرعی جزوفقرا ولی بوسیله 
علا تم مرموز یکدیگردا می‌شناسند وود تمام کئودها وطقات مردم بافت می شوند و بعید 
تمید انم که بین دداویش ثر کیه نیز اداعضای این انحادیه جودداشته باشند وبطو دی که 
یکمرته بشما گفتم این اتحادیه جان مرا اذمر گك نجات داد ومن عضو اتحادیه مز بودشذم 
ولی دد سن بیست‌وجهادسالگی اتحادیه مذ کود دا ترك کردم برای اینکه دیدم اعضای 
اتحادیه خیلی متعصب هستند و بعدازخروج از اتحادیه شرو ع بمسافرت کر دم. 

آنا گفت لابد بعداذآن ازهمه چیزسلب علاقه کردید وزن گر نتید واينك داجم بزن 
گرفتن خودتان قددی صحبت کنید که یدانم که آ یا بعداذاینکه زن گرفتید حوشبخت‌شدید؟ 

گفتم اجازه بدهید که من راجم فلو دانس با شما صحبت کنم و بکُو یم که بهار وتا بتان 
آتجا جمّدد ریا است. 

آنا گفت برای چه راجع بهاددواج خود صحت نمیکنید وآیبا موضو ع اددواج 
شما آنقدد کسالت آوداست که‌یل ندادید داج بان‌صحیت کنید وآن را بخاطر ییاود ید؟ 
ا گر اینطودباشد من اصراددادم که شما اینموضو ع دا نقل نمائید :| این که شما هم در 
کالت من شربك شوید ؟ 

گفتم: آنا عگرامروز کل هتید؟ او گفت: منظودع کسالت ناشی‌ازازدداح‌شمااست 
وآتروز وقتی شما یمن گفتید که ذن دادید ددادای فرذندی هستید من کسل شدم گفتم آنا 
از روز یکه‌من‌شمادا شتا حته ام هر دفعه که بشما دسیدم پیوسته داجع به‌عود صحبت کردم و 
]یا بهثر آن ليست که بعداراین؛ قددی شما هم داجم بخود صحت کنید ذن» سردا تعان 
دادو گنت نام من نا نوتاداس است وغیراذاین صحبتی ندارم که داج بخود یکلم ۲ 

فهمیدم که اوداست مکو ید وداچم بخودصحیتی ند اددکه پکند اوهما نطو ر که گفته 
دختر لو کاس - نو تاد اس فرمانده کل نیر وی ددیائی و گراندوك یونان است و از طفو لیت 
دد این کاخ» درسایه ددختها. ددحا لیکه بقاذیرسفود دامی‌تگریسته بزد گت شده دپیوسته 
اودا با تخت دوان حرکت میدادند تا اینکه‌پاهای کو چکش با یا بانهای قسطنطنیه تماس 
حاصل نکند ووقتی بزرك شده استادان دانشند وقلاسفد بزدك یر نان بوی ددس‌داده‌اند د 
دد مواقع بیکادی کتا یهای بز رلك کتا بخانه کاخ دا ورت میزده با به‌تماشای تا بلوهای‌نقاشی 
کاخ حو د مشغول می‌شده وقصد داشته اند که اورا بهقطنطین امپراطودکنونی بدهند واین 
تادیخ ذندگی آنا می‌باشد وچیری نداد د که بآن بیفراید واین منم که باید صحبت کم و 


۳ ۳ 
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وقایعۍ داکه برمن گذشته است برایش نقل نمایم ۶ بگو یم جگو نه اذدداح کردم این بود 
که گفتم : 

اسم آن زن که دوزی زوجه من شد کیتا بود ودرتحانه‌ای نرديك يك صومعه» واقم 
درشهر فاودانس در ایتا لیا سکو نت داشت ودد دیو ارخا ته اوغیراز يك‌پنجره‌دادی‌طادمی 
آهنی و يك درب آهتی دیده نمی شد. 

گیتا دداطاقی واقع ددپشت آن پنجره که طادمی آهنی داشت » ز ند گی میکرد و 
زند گی وی ددآنجا شبیه بزند گی يك زن تارك دنیا ددسلول يك صومعه. می امود و 
روذها جز مواقعی که از خانه بیردن‌میآمد ادقاتش‌ددآنجاصرف خواندن‌دعاو ترتم‌سرود 
های‌مد هی میثد وگاهی اذ پشت بنجره عابرین‌دا ثماشا ميکر دواو صودت زیا ی نداشت 
ودر گذشته براثر بیمازی وجاهت خود دا از دست داده‌برد وفقط جشمها یش نشان‌میداد که 
قشنگی داشته است گاهی‌برای خرید احتیاجات خود اذخانه حادج ميشد و دد این‌مواتم 
يك کنیزسیا هو ست ذنبیلی داکه ددآن خو ادباد میکذاشت حمل‌میکرد. وقتی ادخحانه خادج 
می‌شد چیزی شبیه به‌چا ددوبالاپوش دوی سرمیانداحت که يا پادچه‌های دنگاد نک دوخته 
يود و به‌شولای هز ادفصلهً ددویش‌های مر تاض تر کیه‌شباهت داشت وموی سرداهم مانند 
تصاویر حضرت مریم ميا دا ست و بقددی صلیب و تسییح هزاد دانه بخود ماویخت 
که وقتی داه میرفت از صدای برخودد آنها صدائی شبیه بزگوله بوجود میآمد. آن 
دن عتوان خود دا (دیوانه حدا) نهاده بو د ودر شهر فلودانس همه اورا با این عنوان می- 
شناحتند وددمعا بر کسی باوتوجه نیکرد اما ا گرشخصی توقت می نهو واز مشاهده دیو انه 
حدا دوجارشگفت می‌شد آن زن خشمکین یگردید دیوانه خدا زنی بود بسیاد ئروتمندو 
دادت يك خانواده توانگر واز این جهت چادد هزاددصله بر سرمیانداخت که خوددا در 
انظاد خفیت نماید واز لحاظ نوی ریاضت بکشد ودهبانان صومعه مجاود خیلی اذ دی 
حمایت میکردند . در شهر فلودانس‌همه آن زن دا می‌شناختند غیراذ من زیرا من ددآن 
شهر تاذه وارد و غریب بودم و اولین مرتبه که من آن زن دا ديدم کوچکترین اطلاع 
اد او نداشتم وازمشاهده چادرهز اددصله‌اوزیاد حیرت نکردم یرای اینکه تا آ نوفتآ نقدد 
فاق وانفس دا دیده یودم که اذمشاهده یك چادد هزاد وصله حيرت مایم ولی آن ذن 
عقب من افتاد و من بدا تصود کردم که وی دیوانه است وقصدآزاد مرا دادد ولی بعد 
معلو م شد که میخو اهد مرابخانه خود ببرد گفتم من بخانه شما نمی آیم ادبمن گفت | گر 
بيا ید پشیمان نخو اهید شد من ددآن موقم جوان بودم و بیش از بیست‌دپنج سال نداشتم و 
دد این سن اسان کنجکاو است وبا این که من براثرمسافرت‌ها ویرخودد با اشخاص و 
یخصوص اعضای اتحادیه اخحوانالصقا که اد ] نها کناده گر فته بودم تجربه داشتم معهّذ | 
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مشاهده آن ذن مرا واداشت که یخانه‌اش. بروم بینم برای چه قصد دادد مرا به‌عنز لش 
بیر ده بعداز اينکه واددخانه آن زن شدمر! به‌اطاقی بردکه پنجره آن بطرف کو چه یا زمند 
ومن دبد م که بل آن اطاق عبادت است ازيك‌چهارپایه که ذن دوی آن سی نشیند ديك 
نیمکت چو یی که بالای آن میخوابد وقددی غذاکه اذشب قل باقی‌مانله» در ظرفی: در 
گوشه اطاق دیده میشود زن پس زاین که اطاق کر چك ومحقرمز بود دا بمن نشان داد. از 
آنجا مرا دادد قسمت دیکر خانه خود کرد ومن دیدم چند اطاق زیا دادای بل گرانبها 
دد آن قسمت هت دوپنجره اطاق‌ها بطرف باغی داد ای‌ددخت‌های کهن سال وسایه‌داد باد 
میشو د ووسط باغ حوضی است که اذفواده‌ای آب دد آن میریزد وددحالی که آن دن 
حا نه و با غخو ددا بمن‌نشان میداد طرذتکلم اوهم عوض شد و دیگردی«دیوانه خدا» نبود» 
بلکه نی عاقل وبا هرش بشما دمیاً مدومن قهمیدم که نددهو تأر اود!«دیو انه‌عدا» کر ده‌است. 

آن ذن که گفتم نامش « گیتا» بود دد گذشته با سعادت زند گی کرد وشوهر ودو 
قرز ند داشت ولی براثر یك پیمادی در ظرف چند روز شوهر ودو فرزند او مردند و 
حود او هم مبتلا به آن بیمادی گردید و گرچه ذنده ماند لیکن زیبائی خحود دا اد دست 
داد. تاآن موقم گیتا با اطمینان و امیدوادی به آینده می‌نگریست و فکر میکرد که پیو سته 
سمادتمند خواهد بود ولی این وقایع پیاپی دد ظرف چندین روز بکلی اعتماد او دا 
` نسبت به‌سعادت بشری اذ ین برد و فهمید آنچه ینام سعادت بشر خوانده می‌شود بناشی 
است بسیاد سست بنیاد که يك واقعه کو چك ميتو اند آن دامنهدم اید و هیچ کس تیا ید 
امیدواد بسعادت فردای خود باشد. 

گیتا براثر تأثر و اندده وبی‌بردن باین حقیقت که سمادت افراد بشر در این جهان 
ست بنیاد است تقر يباً دیوانه شد ولی بعد هوش وحواس خود دا احراد کرد و تصمیم 
گرفت که زند گی حؤد دا عوض کند و لذا چادد هزاد وصله برسر کرد وصلیب و تسییح 
هراد دانه از خرد آویخت. 

ولی با اينکه خود دا مجبورمیکرد که مثل يك‌زن تارك دنیا زند گی نماید ۶اوقات 
خویش دا به‌عبادت بگذداند نمیتوانست که دشته انتظام افکاد ومعتقدات خود دا بدست 
بکیرد و گاهی هنگام دعا خو اند ن کفر می کقت بطودی که اگر یکی از اولیای ددحانی 
کفر اودا می‌شنید بی‌دد نگ حکم تکفیر اودا صادد مینمود. ذمانی هم ددموق عکقر گفتن 
یك مرتبه به‌سجده درميامد و دعا میخواند. 

من نمیتواتم دوحیه آن ذن دا (که ددآن موقع که من بیست دپنج ماله یودم او 
سی وپنج سال داشت) برای شما توصیف کنم و بگو یم او چگونه فکر میکرد. قیافه او 
براثر شکستگی اورا مسن‌تر بجلوه در میآودد ولی چشمهای وی‌مثل‌چذم بك دختر چهادده 
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ساله ددخشند گی داشت و ازچشمهای او يك اثر وخاصیت شکفت انگیز» ساطع میشد که 
من نمیتوانم بگو یم چگونه بود. 

تا آنسوقم «آنا» با چشمهای خرماتی دنگ خود خیره مرا مینگریست ولی دقتی 
سخن من بچشمهای گیتا دسید: او نگاه دا فروه آودد و متوجه نوش قالی کرد و لی‌دیدم 
که دستهای خود دا بهم میفشادد. 

حو اجه‌ای که در کوشه اطاق ما دا مینگریست و لی صمجبت های بارا نمی‌شنید وقتی 
این ذست نا دا دید بتصود اينکه واقعه‌ای جدید اتفاف افتاده دو قدم بما زديك شد دلی 
چون اتفاقی یفتاده بود بجای حوریش بر کشت و من گقتم: 

آن روز که گیتا مرا بخانه حود برد؛ برایم غذا و آشایدنی آددد و پس از آنرود؛ 
چند مرتبه دیگر بخانه اش دفتم وبراثر ادامه معاشرت» تببت باو احاس ترحم کردم و با ید 
بشما آنا بگويم که ترحم غیر از علی است. 

من دد آنموقع نمیدانستم که آن زن یکی از بزد گك ترین توانگران «فلودانس» 
است دلی اذ وضع خانه ار می‌فهمیدم که قددی بضاعت دادد لیکن من چشمداشت به 
بضاعت او نداشتم دحتی يك دور يك دست لاس و يك کیسه پول لقره بمتزل من فرسناد 
و من هدایای اودا پس دادم و گفتم احتیاجی بهدایای شا نداد ددصودتی که آنموقع 
دد فلودانس وضع سادی من حوب بودو آن لباس و کیسه پول لقره بسرایم ادذش. 
واشت. 

يك درز که در منزل کیا بو دم - او تصو بری‌دایمن‌نشان داد و من از چشمهای‌عکس 
مز بود فهمید) که تصو بر دوده جو انی گیتا سباشد ودر یا فتم که در غاز جوانی آن زن‌خیلی 
قشنگث بوده است و ددحالی که عکس اددا مینگر یستم بمن گفت آیا میذانید که من اذ 
زوز اول که در خیابان شما دا دیدم عاشی شما گردیدم. 

من حيرت زده گفتم آه . پس بهمین جهت مر! به‌خانه حود آوددید و بعد هم تفاضا 
میکردی دکه من شما دا فرافوش نکنم و بخانه شما بیایم۔ گیتا گفت بای من شما دا دوست 
دادم سخن‌دا کو تاه میکنم‌ومیگویم که من فقط ازروی ترحم با ازدواج باآن رن مواققت 
کردم وهنگامی کد میخو استتد صیفه عقد دا جادی نمایند من اودات هویت نداشتم۱. 





1- موضوع‌اوراق هویت در ادوپامسبوق به‌قدیم است وهیچ حکومتدر آغازدر آ نجا قا قو نی 
وضم نکرده بود که مردم دارای اوراق حویت باشد بلکه خود مرد وقتی دارای فرذند می - 
شدند به کلیسا میر فد و تولد اورا هثبت میرسانيدند و اسم يدر ومادد دا در ورقه تولد (و 
بقول فرعدگکتان ابر ان ورقه زایچه) ذکر میکردند و دحا دولت «سم وعادتی‌راکه قرن‌ها 
موجود بود به صورت فا نون دد آوردندولذ| حيرت تکنید که راری این سر گذشت میگوید من 


اور اق هویت نداشتمپ متررجم. 
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وقتی صحبت من باینجا دسید برای اینکه دخون پاها دا دقع کتم برخاستم و 
فددی بغاد وبقود» دا نگریستم و گفتمآنا این قسمت از سر گذشت زند گی من تا امروز 
باطلاع کسی نرسیده و شما ادلی نکسی هتید که از این سر گذشت مطلم می‌شوید. 

من نروز که شما نزد من بودید سر گذ شت دوده کودکی خوددا ددشهر« وین یون» 
ود فرانسه برای شما تقل کردم و گفتم پدد من قبل از اینکه بمیرد مبلفی پول نزد: يك 
درگ رگد اشت که بعد از ایتکه من بزد کت شدم بمن بپرداذد و اددای هویت من هم نزد 
همان زد کر پود و آن مرد که نکر بول شد. وجود هر کو ند امانتی د! از بدد من ایکار 
کرد ولا من نتوانستم دد مرقع ازدواح با گیتا اوراق هویت خحود دا نام «آ نژ لوس» س 
پز بان فرانسوی آنر س ادائه بد هم . اما کشیشی که صیفه عقد دا جادی میکرد؛ برای من 
اسمی. تازه وضع کرد وصیغه عقد دا جادی نمود وبعد از این که من نظر بهاوداق هویت 
گیتا انداختم متوجه شدم که او ازخانواده برجسته (بروی) میباشد که ند فقطمردم فلوداتس 
پلکه دسر اسر ایتا لیا آن خانواده‌دا می‌شناسد!. 

تروت آن زن بقددی بودکه من هرچه میخواستم برایم فرادم می‌شد و پس از 
اینکه شو هر گیتا شدم لباسهای فانعر می‌پوشیدم ویر اسب‌های اصیل می‌نشتم و هر کتاب 
گرانبها دا که میخواستم خریدادی میکردم. 

تا دقتی که طفل ما متو لد نشده بود گیتا نسبت بمن نو شرفتادی میکرد ولی بعد از 
ایتکه طفل بدنیا آمد دفار آن زن نسبت بمن عوض شد و حوی جبلی او نمایان گردید 
ولی من حشونت‌های اورا تحمل میکر دم. 

لیکن یمد از سه‌سال دیدم که دیگر نمیتوانم ددفتی و تندخوئی آن زن دا تحمل 
نمایم و چون جنگ مجادستان و تر کیه نزديك بود برای حمایت دیانت مسیح و صلیب 
تصمیم گرفتم که پوسیله دحول رر خدعت کاددینال (سزادینی) وارد جنک مجادستان د 
ترکیه شوم. این بود که نامه‌ای به‌زن وپسرم توشتم و گفتم من‌تصمیم دادم که بروم وخود 
دا نذای مسیحیت کلم و سپس ازآنها جداگردیدم. دلی قیل از این که داه مجارستان زا 
پیش بگیرم سفری بفرانسه کردم ودد شهر آوین‌یون‌گریبان زد گری ذاکه نکر پول و 





۱- خانواده (بروی) در ایتالیا و بعد در فرانه مروف بودتسد و کلمه بروی را 
در زبان فر آضسوی (بروکلی) ھی تو ستد و بروی‌میخواندد واین خانو اده‌یعد ازاین کهاز ابعا لیا 
به‌فر انسه هنتقل شد د رکشور اخیر خیلی شهرت بهم‌رسانید وعده‌ای از دجال فرانوی از 
خانواده بروی بودند و امروذهم یکی ازاعضای این خانواده باسم شاهزاده بروی ازدانشمندان 
فین یکی‌معروف فر اتمه و ارویا می‌باشد و نظریه‌فیز یکی او باس (مكانيك متموح) در دنیای 
علم شهرت داد - مترجم. 
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ادراق هویت من شده بود گرفتم ويك کادد در گلویش فرو کردم و اورا به‌فتل دسانیدمتا 
این که نتواند اوداق هرت مراکد یزبان بونانی بود وخود آن ذد گرنمیتوانست بخواند 
بدیگران نشان بدهد چون یخواستم دیگران اود ال هویت مرا ببینند و این يك علت 
خاص دارد و اکنون گنا دیسر من تصرد می‌نمایندکه من در جنك مجادها و ترك‌ها کشته 
شدهام و دز صدد یافتن من برنمیاًیند و من هم برای آنها دغدغه‌ای‌ندادم زیرا میذانم که 
گیتا دادای بضاعت است و می‌تواند پسرش دا بخوبی بور گث وتر بیت کند.دویهمر فته‌من 
ازدواج خوددا) با کا بوخ مجار ات داز تک هیدانم که ذات کرد گاد بمناسبت‌این که‌من یك 
زن تقریباً تادك دنیادا بعقدخحوه دد آودع‌خو است بوسیله این‌اذدواج مرا تنبیه نماید واذاین 
واقعه گذشته. زند گی من از کودکی تا امروزء یك نوع مجاذات دائمی بوده ووقتی طفل 
بودم باتهام قتل پدد مرا برندان انداختند و بعد از این که بزد گك شدم در اتحادیه 
(اخو انا لصفا) درز ندان بودم وپس از آن‌منتقل بهز ندان تركها فندم زیر زندگی من گرچه 
در تر کیه مجلل بود و من دد آنجا موفق به تحصیل روت شدم ولی خود دا در زندان 
میدید ). 

ایئك هم دد زندان دیگر ذند گی میکتم و آن‌افکا دومعتقدات وهم چنین اندازه‌تمایل 
من نسست به‌شماست ونمیتو انم حود دا از این محبس نجات بدهم ولی پیش‌بینی میکنم که 
توقف من در این زندان طولانی نخواهد شد و مر کت مرا حواهد دها نید. 

آنا گفت شما یك مرد حیر تآود می‌باشید و من از شما می‌ترسم. پرسیدم ازچه‌چیز 
من می‌ترمید؟آنا گفت اذ این می ترسم که شما دادای افکار ودوحیه‌ای شکفت انگیز هستید. 
گفتم آنا عقیده من‌ددجهان این است که فط يك گناه واقعی وجود دادد و آن این که‌اسان» 
حقیفتی دا بداند و بعدطودی دفتاد کندکه گومی اذ آن بی‌اطلاع است. 

من عقیده دارم که کشتن افرادی از امثال زد گری که دد فرانسه پول مرا حورد گناه . 
تیست و اگر با سیحیان هم بجنگم قتل آنها ددصودتی که ایمان به‌فتل آنها داشته باضم 
گناه ندارد. ولی اگر در دل بدانم که فتل يك مسیحی گتاه است. و بظاهر» یرای عو ام 
فریبی یا تملق اودا بدقتل پرسانم اتوقت مرتکب یك گناه واقعی وغیرقا بل بخشایش‌شدهام- 
ساد تر . میگو یم ... به‌عقیده من فتط یك گناه در زند گی ما وجود دادد و آن این است که‌ما 
بخود ددد غ بگوئیم و برحلاف حتیقتی که بدان دقوف دادیم دفتادکتيم و این قابل 
بخثایش تیست لذا خواستم شما (آناسنوتاداص) مرا بشناسید وداجم یمن اشتباه نکنید. 

آنا گفت شما برای چه بسوی من آمدید و با من طرح القت دیختید. گفتم شمامرا 
بسوی خود کشیدید و من بطرف شما نیامدم وآن دوز دقتی مقابل کلیسای (ایاصو فیه) دو 
چم خود دا بچش من دوحتید و چند لحظه مرا نگر تید نشان دادید که ميل دادید من 


# 
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یا شا دوست یاشم و ازآن روز تا امرو» من از فکرشما غافل نیستم وپیوسته چشم. و 
قیاقه شما دا می‌بینم زیراء مجذوب شا شده‌ام د فکرمیکنم که هرانسان احتیاح به‌همدمو 
همسری دادد د باید همسر و مونس خود راء از بین کسانی انتخا ی کند که آنها دا روست 
عیدارد. 

آنا گفت اذدواج من و شما دادای يك اشکال بز ر گی است و آن» پدرم می باشد 
که موافقت نمي‌کند مرا بشما بدهد گفتم آیا شما تا امروذ داجع یمن با پدر حودصحبت 
کرده‌اید؟ آنا گفت نه. گفتم بنابراین داجع بمن‌با پددتان صحبت‌کنید و باو بکوئید که 
من مردی توانگر هتم وآجودان ( کیوستمانی) فرمانده مداقع این شهر می‌باشم.آنا گفت 
بسیار عوب ون داجع بشما با پدد خود مذاکره خواهم کرد وشما را از نتیجه آ ن‌مطلع 
خواهم نمود و چون مدتی بودمن با آنا صحبت میکردم وخو اجه. ابراذ بی‌صبری‌میکرد 
اذ دختز فرمانده نیروی ددیائی حداحافظی کردم و از در خاد ج شدم. 





فصل هشتم 


ملاقات بافر مانده نیروی در دائی 


روز پا نزدهم ماه‌نودیه ۴۵۳ ۱میلادی اسیر انی داکه قرمانده نیروی ددیائی قمطنطنیه 
ازسو احل آسیا آودده بود باطیل دسنج ونی لبك ازخیا بان‌های مدینه گدد انیدند و بطرف 
باز اد برده فروشان بردندوددبین آنها همه نوع افراد دیده می‌شدند وپیر مرداتی وجود 
داشتد که دیش سفیدشان به‌سینه‌میرسید ون حيرت ميکر دم لو کاس - نوتاداس برای‌چه 
سا لخورد گان دا اسیر کرده دیراهیج کس آنھا را ددباز اد برده فروشآن حریدادی تمینما ید 
درن‌ها ودختران جوان که بین اسراء بودند سعی میکر دند که با ممجریا دامان بلندپیر اهن 
تیه یو ۱۷ ان و وچ ان در باوان برورق ففان ا 
برای این که خریدادان میدانتد که می‌توانند آنها دا بکادوادادند وبعدازپران تسرك 
دوشیز گان اسیر؛ بهترفر دخنه می‌شدند. 

آن دوذ ددقططنیه دوزپیروذی لو کاس - نو تاراس فرمانده تیروی ددیائی بودو 
مرد) جر ئت وتهود اودا می ستودند دمی گفتند که وی بددن ترجه به‌قددت نظامی‌عثمانی 
نا گهان به آیادیهای سو احل شرقی ددیای مرمره حمله‌ود شد وتوانست که سکنه چنل قریه 
دا اسیر کند وقرائی راکه سکیه آن گر يخته بودند آتش یز ند. 

سکنه‌مدینه این‌پیردزی‌دا برخ لاتینی‌ها می کشیددند ومی گفتند که لاتینی‌ها که به کماك 
امراطرما آمدند تا امرودءکادی انجام ندادند ولی لو کاس - نوتاداس با یك دستبرد 


دیودش» توانست. این عو فقیت بزر گت دا بدست بياورد. 








۱۹۰ مذو ط قمطنطنیه 


در آن روز من سری به‌بازادبرده فروشان روم وویدم که اذجوانان بو نان گذشتد : 
صایرسکنه مدیند ینی مردان دزنان جا افتاده از مشاهده اسیران خحوشوقت نیستند و ددش 
فرماانده نیروی ددیاثی‌داتصویب‌نمی کنند ديرا می‌فهمند که ددمقایل هراسیر کدیو نانی‌ها از 
ترلهها بکیر ند ترلدها ده اسبر ازیو نانیها خواهند گرفت وددبازادهای عویش صواهند 
فروعت.من پیش بینی ميکر دم که حمله لو کاس - نو تاداس به‌سو احل تر کیه‌بر ای‌قطنطنیه 
گران تماءعواهد شد وبها ندبدست سلطان محمد حو اهد داد که آخرین صدای‌طر فدادان 
صلح دا که مدای خلیل وذیراعظم تر کیه بود عاموض نما ید 

بعدازاين حمله, درروز جمعه که مسلمین در ماجد برای ادای تدازجمعه مجتمع 
می‌شو ند» طیق امرسلطان محمد نامه قطنطین داکه من ان دد این جا ذکرشد حواندندو 
رصم انه جماعت ددتر کیه .این است که بعدازاقامه نماز,برمبرمیروند وبرای ملمین‌وعظ 
می کنند دددآن دوز هرامام‌جماعتوواعظ که بالای منیردفت پس ازخو اندن تامه‌امپراطو ر 
یوان گفت: این است مردی که اذيك طرف بموجب این نامه ددخو است صلح میکند و 
از طرف دیگر . ثیروی ددیائشی خود را میفرستد تا این که مسلمین دا قتل عام کنند 
و زن‌ها و مرد های ترك دا باسادت برند و آبادیهای تر کیه دا آتش بزاند بنا بسراین 
تر دیدید جو د نداد د که منظودامپراطود قطتطتیه این است که بوسیله تظأهر ب‌صلح خواهی 
مسلمین را قریب بدهد ومانع از این شود که آنهاخوددا قوی کنند و لشکر بار | بندو اسلحه 
فر اهم نمایتد وترك‌ها نبا یدفریب‌این‌مردددوغکووغداردا بخورند ودظیفه ملی ودینی آنها 
این است که یام کنند دتیغ‌های برنده دا ازنیاع بکشند وبه‌قطنطنیه حملدود گسردندوآن 
شهردا ویران نمایند وبالای خر ابه‌های شهر سراد پیکر قسطنطین جدا! کنند. 

پرو نا گا ند سلطان محمد علیه امپراطودیونان طودی ددترلدها مؤثرداقع شدوآنها 
دا برای گرفتن انتقام به‌هیجان در ررد که طر فداران صلح که برجته‌تر ازهمه خلیل ودیر 
اعظم بود فهمیدن دکه | گر بخو اهند کلمه‌ای بنفع حفظ صلح برز بان بیاودند بدست‌سلطان 
محمد ومسامین متعصب مدوم حو اهنذشد.انعکاس این خبر درمدیند این ثد کهاتك‌تهو نین 
ازچشم های عذدای متدس جادی گردید یعنی یك ذن تارك دنیا سو گند یاد کرد که‌دید از 
چشمهای عذدای قدس اشك خو نین دوی گر نه‌هایش جادی گردید دمردم این اعجازدا 
پذ یی فلا 

ولی امپراطودیونان نسبت به‌این اعجاز تردید پیدا کرد و کاددینال ایز یدود پیئو ای 
دوحانی قسططنیه دا مامو ر کر دکه یاتفاق عده‌ای ازدانشمندان یعنی فلاصفه بروندومجسمة 
عذدای مقدس دا بدقت مودد معاینه قر اد بدهند ویبیتد که آیا اشك خونین اذ چثم‌هایش 
جادی گردیده یا نه زیر! اگر عذرای عتدس عون گریه کرده باشد لابد اثرخون دوی 





ملاقات بافر ما نده نیری‌در یا ئى ۱۹۹ 


گو نه‌ها یش باقی‌ميماند و آنها دفتندومجنمهر امورد معا ينه قراددادند دلی اثرعون‌دادوی 
صودت مجمه مشاهده نکردند وبا این که گر ادشی که‌هیثات مز يو د به امپر اطود تقدیم کرد 
منفی بود معهذ | عو امالاس عنیده داشتندکه این آعجازصودت گر فته وعذرای مقدس خون 
گریته زیرا عوامالاس قسطنطيه شنیده بودند که عذدای مقدس هر چند یك مرتبه اعجاز 
منظره مرا کزی که سر باز ان دافطلب ور آنجا تمرین جنکی میکردند در آن دوزهای 
ماه فودیه ۱۴۵۳ تماشائی بود ودد بین سربازان مذ کور ازهمه طبقات مثل کشیشان و 
کاد گران وسودا گر ان دهنرهء‌ندان‌دیده می‌شدنده کسانی که تا دیروز نمی تو استند که ين نوك 
شمیر وقبضه آن دا فرق بگذادند با جوخه‌های ده نفری که ده جوخه آنها یکصد نفر 
میشدند تحت نظرسر باذان تعلیم یافته وجنگ دیده گیوستیانی مشق نظامی میکردند و من 
میدیدم که همه آنها که دااطلبانه مشق می کنند ميل دادند که شجاعت خو ددا بروز بدهندتا 
اينکه ثابت شودکه ادزش جنگی آنها کمترازلاتینی‌ها نیست‌ولی برای‌فرا گر فتن‌فنون جنك 
فقط حصن نیت کافی نیست فقوت جمانی و ودذید گی طولانی هم ضرودت دادد ريك 
بازوی تاتوان هرقدرصاحب آن شجاع باشد تمیتواند زه‌کمان را بکشد زیرا کشیدن زه 
کمان احتیاح به نیر دی بدنی دادد و آن‌رو بدست نمی آید مکر این که کما ندادمدتی‌ودذش 
#تمرین‌نماید. هم چنین ذدن تیربه‌نشان محتاج تمرین وممادست است و گر نه کما ندادصد‌ها 
تیر پر تاب می نما ید بدون این که یکی ازآنها یهدف اصابت کند. برهمین قياس پر تاب ذد بین» 
محتاج قوت جسمانی می باشد و آن قددت» ددیکی دوررز بد ست نمی آیدءددمید انھایمشی 
نظامی. کیه‌های پراز کاه یا خالد. از تیرها آیخته بودند و سربازان جدید بطرف آن 
کیسه‌ها ددیین پرتاب میکر دند تا این که نشانه‌زنی بوسیله‌زدبین دا فرابگیرند ولی سیادی 
از زوین‌ها به کیسه نمیرسید وآنهائی که می‌توانتند کیسه دا هدف ساذند اذفو اصل کم 
زوبین خرددا پرتاب میکردند ودرمیدان جنکّث نمیتوان از فاصله تزديك زو بین پر تاب کرد 
ذیرا قبل‌اذاینکه شما زوین خوددا پرتاب کنید تیرخحصم که با صرعت برق ا ذکمان‌جستن 
می نماید ازسیته شما وادد شده‌واز بشت گذشته. شما دا بخاله هلا کت اندانخه است به‌ضی 
از سر بازان دادطلب هم یقدری ناشی بودندکه هنگام پرتاب زدبین خود دا مجردح می 
کردند و من میا ندیشیدم که باید آنها دا از تیراندازی دیرتاب ژویینمعاف کردوددعوض 
با نها آمو خت که هنگام حمله‌ترك هاءاذبالای حصاد ددی سر مهاجمین سنك یا سرب ذوب 
ثده يا دوغن دا شده بریزند دا گر این‌کادها بانان آموخته شود بهتر می‌توان ددجنك 
ازدجودشان استفاده کرد 
نکته دیگر این که عده‌ای اذسر باذان جدید نه کاسك داشتند ونه‌عفتان وحتی‌دادای 





۱۱ بقوط قمطنطنیه 





حقتان چرمی هم نبودند و آنهائی هم که کاسك ددیافت میکردند ازسنگینی آن‌شکایت می 
نمودند ومی گفتند که کاسك» سنگین‌است دسرشان‌دا می‌نشارد دوقتی آن دابرسرمیگذادند 
مثل این انست که خفه می‌شوند. همین طو د» کسانی که خفتان ددیافت میکر دند؛نمیتو انستند 
آن دا حمل کنند واظهادمی نمو دند که خفتان استخران‌های سینه دپهلوی آنهاداطودی 
بدددمیاً ود د که گو ئی استخو ان‌ها یشان رد اشکستهاندوسر بازانی که‌ساق بند دد یا قت‌می تمودند 
نموتو انستند داه بروند وخواهش میکردندکه آمها دا از بستن ساق‌یندآ هنی معاف کنند. 

و یمن هیج يك اذسر بازان‌مذ کور دا به‌چشم حقادت تمی نگر یستم برای این که به 
حا طرمیاً دردم که من نیزدد آغاد از برسر گذ اشتن كاسك» و پوشیدن خفتان؛ و بستن ساق بند » 
پسیاد ناداحت بودم ودفته‌رفته, عادت کردم و دیگر ازحمل کاصك وتحفتان خسته نمی‌شلم. 
من‌میدانستم که‌دد بین سر بات ان داو طلب که تمیتو انند یك شمشیرسنگین دا بحر کت‌دد آود ندوذه 
یك کماند! بکشند ويك زوبین داپرتا کنند کسانی‌هستند که بادست‌های سفید و اطیف‌شود 
می توانند شاهگادهای بزد گ هنری بوجود بیاود ند دمجسمه‌ها یاز ند وتابلوهای‌نقاشی 
ترسیم کنندو کنا بھا ی ہو نای را تذھیب نسا یند یا کا خ‌های با شکره‌بسازندوا گر آنها نمیتوانند 
شمشیر یز نند و تیر بیتداز ند ازاینجهت است که اولیای امو رکه عهده‌داددفا ع مدینه بودند 
پیز سته‌می گفتند که حصا د قسطنطنیه‌طو دی‌متین است که‌هرنو غ‌تهاجم داخننی‌میکند و تادوزی 
که این حصاد هست کسی نمیتو اند به‌مدینه حمله‌ود گردد دمردم هم که خوددا دذپناه‌حصاد 
شهر ددمصو نیت مید یدند فکرمیکردند که احتیاج به‌سلحشردی ندادند لیا گرمردعرابامید 
متا نت واستحکام حصادشهر» ددجار حو اب نمیکردند وبآ نها می گفتند که خویش دابرای 
جنك آماده‌کند همین اشخاص که صاحبان دست‌های سنید ولطیت هتد براثرتمرین‌های 
جنگی مثل صر یا دان ینی‌جری تر کیه شمشیرهای سنگین را بح ر کت ددمیاًوددند وذه‌کمان 
دا تابنا گوش می کشید ند دزوبی نآ نها چون پرنده با سرعت اد آسمان عبودمیکرد و دد 

امپراطود يو تان دستودداده كه‌يك عده توب بالای حصادشهر تضصب نا یندوسر بازان 
جد ید و تازه کاد از توپ‌های مز بود بیش ازمر باز ان تراد می‌ترسند وهردقعه که توپ‌هاد اخالی 
می کنند دو گوش خوددا می گیرند؛ وسردا حم می‌نما یند ومیگو ند که صدای توب کو 
آتها دا کرودوشنائی آن چشمشان دا کودمیکند ومتأسقانه یکی اذتویها هنگام‌شليك‌تر کیدو 
دونقر از سر باز ان تازه‌کادد | کشت واین داقعه یم آنها دا ازتوب بیشتر کرد. 

ددحالی که‌سر باران تا ده‌کاردودااطلب» تمرین جنکی میکردند گیوستیانی فرمانبه 
دقا ع مدینه پاسگاه جنگی سرباذان لاتیتی دا دد حصاد شهرتعبین کرد ومدینه دونو ع‌حصاد 
دادد یکی حصادزمینی ددیگری حصاردریائی وحصادزمینی حصادی است کد محدرد به 


ملاقات‌باف ما نده نیروی ددیا ی 11۴ 


خشکی می‌شود وحصادددیائی محدود به آب میکردد و گیوستیانی برای دفا ع ازمدیته,دد 
ددجه اول متکی به‌سر بازان لاتینی است که اهل ونيز وژن هستند ودادطلب نمی باشتدیعنی 
مز دود بشمادبیاً بند وحقوق میگیر ند و به‌عقیده گیوستیانی جنك اصلی دد پای حصاد ذمینی 
درو اهد گرقت وددوسط این حصار دروازه سن رومانوس (تحتاللفظی یمنی ددوازه 
دومی--مقدس متر جم ) قراد گرفته د کیوستیانی صمم است که خودباتفاق سر باز ان آهن‌پوش 
حویش در آنجا ازمدیندرفا ع کند.۱ 

دررودییستوچهادم ماه فودیه ۱۴۵۳ میلادی کادهای‌مر بو طبه‌مداضه از حصادشهر 
تمام شدو کیو ستیانی برای دفاع اذهرقسمت ازحصادعده‌ای دا ددنظر ٌرفت ‏ و کادهای 
مر بوط به‌تعمیر حصاد وبرج‌های مدینه هم تماع گردید وسرباذان» هردوزتمریسن جنگی 
میکردند ولی چون سربازان داوطلب هنگام ظهر برای صرف غَذا به‌خا نه‌های خو دمیر فتد 
ددهر دوذمتدادی از اوقات بی‌فایده یعتی بدون تمرین جتگی تلف میگردیده 

گیرستیاتی همانطور که امودمربوط بدفاع اذشهردا تمشیت داد ددصددآداستن 
خود نیز برآمد ومثل یونانها لباس فاحروزیبا پوشید ودیش خود دا مثل بعضی ازیو ناتیان 
سرخ کرد و آترا دديك تور که تادهایآنز دین‌بود قرادداد وسن منتظر بو دم که گیوستیانی 
مثل افسر ان گار دمخصوص امپراطود ونان گوشه‌های چشم دا آبی دنك دلب‌ها دا بوسیله 
گلگونه قرمزنماید ولی فرمانده دفاع شهراين کادد! نکرد ودرعوض چندقلاده زدبر گردن 
۲و یخت دچون مردی بلند قامت وخوش اندام بود خانم‌های کاخ بلاچرنه ( کاخملطنتید 
درباریو نان - مترجم) نبت باد توجه مخصوص داشتند ووقتی کیوستیانی اددود نمانمی 
شد براستی دادای هیکلی با شکوه بود دپریلندی که. بر کاسك خود نصب میکرد بادذش 
باد باهتز از د رمیا مد وحفتان او مثل ۲ ئینه‌میددعشید ومن میدانتم که هر شب بعد از حوابیدن 
گیو ستیا نی »نو کرش شفنان ادداصیقلی می‌نماید که مما بل آفتاب یا ددنودچراغ بددخشدو 
هنگامی که گروستیانی قدم برمیداشت قلاده‌های طلای او براشرحرکت وی بهم‌میخودد و 
صدائی مخصو ص اذ آن بگوش میرسیده لی شب‌ها بعداذ این که قرمانده دقاع شهر به‌حانه 
مورفت قلاده‌های طلا دا اذ گردن می گشود وبجای آن‌ گردن بندی از «یسره بگردن می- 





١‏ - دد این س گذشت کلمه‌مدینه بمعتای شهی (و بیشترشهر مطلق) تکر ارمی‌شود وعمکن 
است که سیب حیرت خواند دگان گردد وعلتنی‌این است که امپراطودان زو شرقی شهر قسطنطنیه 
دا مر کن دنیای مسیحی بشمادمیاوددند و این طود تظاهی‌می‌نمودندکه آن شهی بطور اطلاق 
هر کزجهان مسیحی می‌باشد وپس‌آذای ن که امپراطوران عیمانی قددت پیداکردند اسم شهر 
استا نبول دا مبدل به‌اسلامیول ندودند یعنی‌مدینه اسلام و بمعنای مجاری‌مر کزعلی‌الاطلاقد نیای 


اسلاهی - عترجم 





۱1۴ سقوط ق‌طنطنیه 





آوپخت و عقیده داشت که حاصیت آن گردن‌بند این است که وقتی زیاد شراب می نو شد 
ماع از مستی وی می‌شود د اد طرف امپر اطود بونان فرماتی به‌نفم گیوستیانی صاد دشد 
که هر گاه دی موفق به‌شکست دادن تركھا شود و آنها دا عقب براند جزیره «لمنوس» 
متعلق باه باشد وبعدازوی اعقّابش آن جزیره دا تملك کنند وبتو اند عنوان دول لمتوس‌دا 
دوی خود وفرز ندانش بکذارد. 

دقتی فرمان مزبود دا نوشتند ونزدامپ راطو ر آوددندکه امضاء نماید وی امضاء کرد 
و آنگاه یلست خویش با مهرسلطنتی که دادای مه‌صلیب است آن دا مهرندود. 

لوکاس - نو تاداس فرمانده ثیروی ددیائی ازدوزیکه ازسفرجنکی خودازه واحل 
آسیا مراجعت کرده دد کاخ بلاچرنه دیده نمی شد و امپراطودهم غدغن تموددکه‌دیگر نبا ید 
با سفاین جتگی خود ازبندد قسطنطلیه خحادح کردد فیا این‌غدغن امپراطر دیو نان نشان‌داد 
که سفرجخنگی لو کاس - نوتاداس وحمله اددا به‌قراء تر کیه تصویب نکرده بود. 

ولی فرمانده نیروی ددیائی نزد همه کس عمل خود دا موجه جلوه میدادومی گفت 
که وظیفه من این ېود به‌ترلاها حمله‌ود شوم و امپراطود اد این جهت عمل مرا مورد 
دکوهش قر اد میده دکه مردی است ترسو. وامیدوادی ادبرای دفا ع اژقطنطنیه به‌سرباذان 
مزدود لاتینی می باشد #تصودمی‌نماید که لاتینی‌ها برای اوفدا کادی خحواهند کرد دشهرش 
دا ازخعطرحملهٌ ترته‌ها نجات خو اهتد داد ددصودتی که چنین یست. 

یکی اذچیزهائی که صبب ناداحتی وعدم دضایت او کاس .- نوتاداس می‌شد این 
بود که‌ميدید گیوستیانی برای دفا ع اذمدینه حتی یك مر ته بادمراجعه نمیکند ومثل‌ایناست 
که بهیچوجه اودا در ادضا ع موّثر نمیداند ددصودتی که لو کاس - نو تاد اس که‌فرما نده 
تیردی ددیائی بود» بخود حق میداد که بقدد گیوستیانی دد مسائل مر بوط بدفا ع اذشهر» 
مشیزومشار باشد. نه فقط گیوستیانی به‌فرمانده نیروی ددیائی مراجعه نمیکرد و برای دفاع 
ازمدینه با اومشادده نمی لمو دبلکه ناخدایان کشتی‌های لاتیتی هم به‌فرما نده نیری‌ددیاتی 
مر اجعه نمیکردند و اوامر داستقيم از امپراطود ددیافت می‌تمودند دلو کاس نوتاداس 
فرمانده نیردی ددیائی یونان فقط فرما نده‌پنج کشتی جنگی بودکه خود دی باپول«ویش 
آنها دا مرست ویسیج کرد و تازه برحسب امر امپراطودحق نداشت که سفاین مز بوددااذ 
بندد خادح کند و پددیا ببرد. 

دودیهمرفته ادانه امو دشهراذنظردفا ع آن بدست لاتینی‌ها افتاده بو دویونانیان‌ددآن 
دخا ئی نداشتند وددخشکی گیو -تیانی فرماندهی می‌نمود ودر ددیا ناخدایان لاتینی که‌دد 


در حلست با دشاه یو نان پسر هیبر دند, 


ملاقات دافر ها نده ثیر ویدد یا آی ۱۵ 





من فکرمیکردم با این ترئیب که لاتینی‌ها ددقطنطنیه دادای نفوذ وقددت‌شده‌اند 
| گربتو انند ترلدهاداشکست بدهند (چون فرض.محال‌محال نیست) ]یا بعد اذءقب نشینی تر کها 
پادشاه یو نان حو اهد توانست قددت خوددا حفظ کند يا اينکه لاتینی‌ ها اوداادسلطنت 
بر کاد خو اهند کرد وخود زمام اموددا ددیو نان بدست خواهند گرفت يا اینکه امپراطود 
یرنان دست نشانده لاتینی‌ها خواهد شد وتحت قیمومت آنها قرادخواهد گرفت. 

روزییست‌وششم ماه فودیه من بعداز مراجمت به‌خانه لباس از تن بیردن آدددم و 
خوددا برای امتراحت آماده کردم ولی نو کرم مانوئل وارد اطاق من شد و گقت ادباب 
من» یك پمرجو ان آمده قصد دادد شما دا ملاقات کند من ددقسطنطتیه هیچ پسریجو ان دا 
نمی‌شناختم که دد آن موقع شب به‌ملاقات من بیاید واز گفته نو کرم حيرت کردمه گفتم آن 
پسر دا وارد اطاقم.کند وجند لحظه. ديگريك پسرجوان تقرییاً هفده ساله وادد:اطاق شدو 
هنگام ودوده کو جکتر ین توجه به‌اثاث اطاق نکرد ومعلوم بودکه اثات گرانبهای اطاقامن 
در نظر اوجلوه ندادد ومثل آن‌ها يا بهتراذآنها دا ددخانه ود دیسده است و آن پر 
لپاسی فاحردر برداشت دهمین که وادد شد قبل اذاین که دهان باز کند وچیزی بگویدمن 
حس کردم که ادا می‌شناصم و نیز فهمیدم که اددا دوست می‌دادم و لحظه‌ای دیگر ددیافت از 
این جهت محبت آن پسر جوان ددقلب من بوجود آمده که دی شبیه به آنا میباشد و بعد او 
دا شناختم ودانستم که برادد کوچك آنا .یعنی پرفرمانده نیردی ددیائی است ومن چندمر تبه 
اودا ددمیدان ادابه‌دانی که میدان‌اسب دوانی وچو گان باذی‌شده بود ددحالامب‌سوادی 
ديدم . 

پسر جوان که مئل و اهرش آنا زیا بود گنت امشب هوا تاديك است ومهء فضای 
شهر دا پرشانیده بطودی که انسان نمی تو اند دوقدم دودتر ازخو د دا ببیند وپددعل و کاس 
نوتاداس میگو بد چون هوا کاديك می‌باشد و کسی‌متوجه و دود شما به‌خانه پدد)نمی‌شوده 
اگربرای شما زحمت نباشد شما نزد پددم بروید.واودا ملاقات کنید, 

آنگاه. پسررجوان گفت داجم بشما دد این شهر خیلی صحبت می‌شود ومیگویند که 
شما نزد پادشاه تر کها بودید داز آنجا گر یختید وبه‌فسطنطنیه آمدید ویددم مايل بدیداد 
شماست ومرا نزد شما فرستاده تا پاتفاف پیش بدرم بردیم گفتم من میل ندارم, شب‌ها ئی که 
مثل امشب خیلی تاديك است اذمنزل خادح شوم ولی چون پددشما" ما رل بملاقات‌من‌شده 
وشما دا برای بردن من فرستاده نمی‌توانم اذاجرای امرپددتان خوددادی نمایم. 

پسرجوان گفت پددمن برای شماامری صادد نکرده است و اوصلاحیت نداددبرای 
شا که جرد ابواب جمع گیوستیانی و آجودان ادهستید امری صاددنماید وحتی| گر وی 
برای صدود امرصلاحیت میداشت دداین شب تاديك» بر ای شما امرنظامی صادد نمیکرد 





1۶ سقوط قمطنطنیه 








بلکه دوستانه ازشما دعوت کرده است که نزد اویروید وشما میهمان پدرم خواهید بود نه 
مجری امراووپددم خیلی مایل است که شما دا بیند دازاطلاعات گران بهای‌شما استفاده 
کند چون مطمئن می باشد که هیچکس بقددشما داجم بتر کها اطلاعات صحیح ندادد . 

پسرجوان حوب صحبت «یکرد ومن‌از تکلم اوکه با لهجه فصیح یونانی‌حرف‌میزد 
لذتمی بردم دشا یداز این جهت صدا و تکلم دی دد وش من حرش آهنك بودکه یدانستم 
بر ادد کوچك آنا می باشد زیر اوفتی‌مایکفردا دوست دادیم تمام چیزهای وایسته باو دد 
نظرمان عزیز است تا چه رسد به یراددوی . 

من می‌فهمیدم که لوکاس - نوتاداس فرمانده نیردی ددیائی که عدمه ذیاد دادد 
می توان تکه در آن شب تاديك ومهآ لود یکی اذ خدمه خود دا برای بردن من بقرست د 
ولی اذ این جهت پسرجوانش دا فرستادکه نمی‌عواست کی از آن داقعه مطلع شود و 
بذاند که در آنشب من به‌خحانه وی دفته‌ام. 

دقتی من لباس پوشیدم وآماده حروج ازخانه شدم دوستانه دسم را به‌شانه پسر 
جوان ذدع و اد بمن تبسم کرد دسپس فانوسی را که ماتوئل آودده بود ازدستش گرفتم د 
بعدازخروح ازخانه بدست‌پسرجوان دادم وپرفرمانده نیروی ددیائی اذای ن که‌من‌فا نوس 
دآ پلستش دادم حيرت کرد چون مرتبه حوددا بالاتر اذ این سیدانست که فانوس کش‌من 
باشد لیکن اعتراض ننمود وما براه افتادیم وسگ‌زردی که یکمر تبه داجع او خت 
کردها) درعقب ما افتاد دهرچه باو کفتم که بخانه بر گردد» اطاعت ننمود و دد قفای ما 
آمل . 

بعداز اینکه ما از خانه خادج شدیم بادی مسریع سرد وزیدن گرقت دمه درامتقرق 
کرد ولی تادیکی از بین‌نرفت‌زیر| بجٌای مه» هوا از ابرهای سیاه ممتود گرد یدومابرای. 
اینکه خوددا گرم کنیم بالاپوش‌های خیش دا بخود پیچیدیم وباد طودی سریع‌می‌وزید 
که ما نمی توانتیم حرف بز نیم ذیر! صدای یکدیکرد! نمی‌شنیدیم دبهترآن دانستیم که 
ازحرف زدن صرف نظرنمائيم و برسرعت قدم‌ها بیفزائیم تا اینکه یکاخ لوکاس--نو تاداس 
دسیدیم . 

پسرجوان مرا بطرت عقب کاخ برد وما ازددب عقب وادد قصر فرمانده نیردی 
ددیائی گردیدیم. 

ددسرداه ما هیچکس نبود وکسی مرا ندید ومن ازيك حياط ويك داهردی‌طولانی 
گذشتم وبراهنمائی پسرجوان از پلکانی بالادفتم ودر آنجا هوا گرم شد ومعلوم بود که 


ملاقات با فرمانده ثیردی دریائی 11¥ 


آن قمت از کاخ دا شاید بوسیله شوفاژ گرم کرده‌اندا 

پمرجوان مرا وارد اطاقی کرد که یك میزدد آن بنظرمیزسید ودوی میزمقدادی کاب 
و کاغذ دیده میشد ويك طرف اطاف دوی بخادی دیوادی مجسمه یکی از اولیاء مشهو د 
یود ومقابل مجسمه يك چراغ کوچك می‌سونت وازسوختن ددغن بوثی خوش به‌سام 
میرسید دوقتی من وارد اطاق شدم مرد ی که پشت میزمشغول نوشتن چیزی بودءیرحاستو 
من شاهده کردم که وی لوکاس - نوناداس فرمانده ثیردی ددیاشی است. وی هنگ ام 
پذیرفتن من تسم نکرد لیکن مرا یا احترام پذیرفت دسپس به‌پسرش گفت من دیگربا شما 
کادی نداد دشما می‌توانید بروید واستراحت کید 

پسراز این گفته پددافمرده شد زیرا دی میخواست دراطاق باند و صحبت پددش 
دا با من گوش کند دلی بمداذایتکه فهمید پددش ميل نداردکه اودداطاق تسوقف کند 
حادج گردید. 

آنوقت فرمانده نیروی ددیائی مرا مقا بل خود جلوی میز نشانید ودرحا لی که‌مستقیم 
چشم های مرا می‌نگربست گفت نژ لوس من ددخحصوص شما دادای اطلاعات زیاد هستم 
ولذا می تواتم بی‌پرده با شما صحبت کنم ومن‌میدانم که شما اذ لحاظ نژادی یونانی‌هستید 
ومعلوم می‌شد که این حرف دا دخترش آنا باو رده چون بطریق دیگرنمیتوانست باصل 
نژادی من پی ببرد د گفت آنژ لوس من میدانم که شما نزد سلطان محمد پادشاه جوان 
ترکیه دادای تقرب بودید واذمشاودین برجته‌اوبشمادميآمدید و کسی که نزد سلطان‌این 
اندازه تقرب دادد يك مرتبه نمیگریزد ویی‌شك آمدن شما باینجا برای اجرای نقشه‌ای 
مخصو ص بوده است. : 

گفتم تردیدی وجود نداددکه‌من برای يك‌منظود مخصوص به‌این‌شهر آمده‌ا) دلی 
تصودمیکنم که شما در حصوص هدف من اشتباه کردها ید. 

فرمانده نیروی ددیائی دست خود را تکان داد و این حر کت سبب شد که من لیاس 
اورا مشاهده کردم و ديدم که لباس او مانند لياس امپر اطودازادغوان است و بعد لو کاس 
و تادامی اظهاد کرد دقتی که شما و ادداین‌شهر شدید خواستید که مرا ملاقات نما ئید دمن 
هم‌مایل بدیدادشما بودع داين تمایل‌متتا بل برای‌سلافات یك امرطیمی است و بعد پرحسب 
تصادف‌با دحترم نآشنا شدید ديك روز اودا به‌متزل دسانیدید و دوز دیگر آمدید که مرا 
ملاقات کنید دلی چون ددخانه بودم دعترم آنادا ملاقات کر دید وا اوخو استید که‌داجع 
یه‌شما با سن صحبت کند. 

( گرم کردن‌خا نه بوسیله شوفاژازدوعزارسال قبل در دوم قدیم متداول بود و از آ نجا 
بروم شرقی که یایتعت آن قسطنطنیه بشمارميامد. منتقل شد وقبل‌ازتمدن روم باستانی گرم 
کردن خانه بوسیله شوفاژ تقریبا سه هز ارسال قبل‌ازاین در کرت متداول بوده است - مترجم 


۱۹۸ سقوط قطنطته 





پرسیدم که آیا داجم به من با شما صحبت کرد يا ته فرمانده نیروی ددیائی گفت 
بلی اوداجم بشما با من صحبت کرد و لی دذیاده شما اطلاعاتی دیاد ندادد وهمین 
قدد میداندکه در گذشته درخدمت سلطان ترکیه بو دید واذتر کیه باین شهر آمدید. 

گفتم آنا دعترشما بسیادذیبا است ومن شما دا بداشتن این دختر تبر يك میگو یم 
فرمانده نیروی ددیائی نظری عمیق بمن انداخت و گفت من تصود میکنم که شما مسردی 
هستید متین» دتوجهی نبت بمسائل عشقی ندادید وددهرصودت دخترمن برای‌شمامناسب 

گفتم عتیده صن‌غیراذاین است. فرمانده نیردی ددیائی گفت امروز» شما وادد 
يك بازی سیاسی ونظامی خحطرناله شده‌اید و کسی که دادد این باذی میشود نباید ذئی دا 
شريك زند گی خود نماید برای اینکه بارش سنگین‌ترخواهد شد وشما هرقددسيك بار تر 
باشید بهتر است گفتم من تصود نمی کلم که وارد يك باذی خحطرناك سیاسی و نظامی شده 
باشم وهدف من دوشن ویددن ابهام است. 

فرمانده نیروی ددیائی گفت ما در خصوص شما اطلاعات بسیاددادیم داجغ بشما 
کزادشهائی از ترکیه بما دسیده است ّیرا جاسوسان ماداحتی ازمذاکراتی که‌دد خیمه, 
ملطان محمد میشود تیزمطلع میکردند دمیدانند که سلطان‌محمد شما دا ازخود ترانده‌بلکه 
وفتی میخوامتید ازتر کیه خادج شوید بشما اشیاء قیمتی بخشید وازجمله مقدادی جو اهر 
بشما اعطا کرد دمعلو م بودکه خیلی ازشما داضی می باشد د گرنه این هدایا دابشما نمیداد 

۲ گاه با شید .هما نطو د که‌من شماد امی‌شناسم ا پر اطو دو صدد اعظم اد نیز شما د امی شناسند 
دیهمین جهت ازدوزی که شما دادد این شهرشد ید قدم به‌قدم شما دا مودد تعقیب قر اد 
دادند و تحت نظر گرفتند و اينك هم عقیده دادم که تحت نظرهستید. من نمیدانم که‌شما 
برای جلب دوستی گیوستیانی فرمانده دفاع این شهرچه کردید وچقدد بادپرداختیده لی‌اين 
دا میدانم که گیوستیانی چون یك لاتیتی می‌باشد قابل خریدادی است وسی توان بوسیله 
پول اودا داداد بهر کاد کرد دلی این دا هم بدانید که اگراشتباه بکنید ونتو انید بخو بی. 
یبا ذی سیاسی حو یش ادامه بدهید گیررستیا نی با این که فرمانده مداقم این شهر است نخو اهد 
تو انست شما د! از خطر مرك نجات بدهد. ۱ 

نعدازاین گفته فرمانده تیردی ددیائی سردا اذروی حیرت تکان داد و گفت ما دد , 
دنیائی شگفت آورذندگی می کنیم زیر با ابن که سلطا ن‌محند تسد دادد باین‌شهرجاو ید 
حمله کند و این جا دا اذ بین ببرد یگانه نیروئی که دد این شهرازشما حمایت‌می تما ید 
نفو د سلطان محمد است» وشاید اذ این جهت تا امروزدستی برای کشتن شما بلند نشده که 


هنور نمیدانند نقشه شما چیست وبا چه مأمودیت باین شهرآمدها بد. 


ملاقات با فرماندة نیروی دریائی ۱۱۹ 





گفتم آدی.. مادد دنیائی حیرتآودذند گی می کنیم ومثل این که مردم جهان یا 
مردم این شهردیوانه شده‌اند زیرا با این که من اذددبادسلطان محمد گریختم وبا اوقطع 
دا بطه کر دم وتركها مرا حصم جود میدانند تنها قدرتی که در این شهرازمن‌حمایت میکند 
نفو ذ سلطان محمد است و این نك برای مردم این شهرددناديخ باقی خواهد ماند. 

ولی فرمانده نیروی ددیائی بعدازشنیدن این حرف تبسم کرد و گقت من میدانم که 
شما تظاهر به‌سخا لفت با ترك ها می کنیدء وانتظاد ندادم که نقشه خو دد ! تزد من‌فاش نما ئید 
ولی مطمئن هستم که پس ازو رود سلطان محمد به‌این شهر» اذطرف اويك شغل مهم يشما 
وا گذارعواهد شد وا گر يك شغل علنی بشما ندهد بی‌شك يك منصب پهانی بشما خو اهد 
داد ولذ! اگر بین من دشما حن تفاهم و ددصودت امکان همکاری وجود داشته باشد » 
بر ای هردومفید خحواهد بود. 

من با تعجب آن مرددا نگریستم و گفتم آیا این حرف دا خود شما میزنید و آبا 
گفته شما جدی است يا قصد شوحی‌دادید؟ فرمانده نیردی ددیائی گفت من جدی صحیت 
میکنم زیر بعداذاینکسلطان محمد یاین‌شهر حمله کرد ازدوحال حادج نیست. یا بوسیهتو پها 
ومنجنیق‌های خود حصادشهر دا دیران میکند ووادد شهرمی‌شود و این جا داتصرف می- 
نماید يا اينکه ما عوفق می‌شویم که قو ای‌ترله دا عقب برانیم دسلطان محمد دا اداین‌شهر 
دود کلم ددد آن صودت تا دنیا پاقی است مامرده لاتینی‌ها خواهیم بود ذیراآنهاشکست 
دادن سلطان محمد دا باب خود خواهند گذ اشت وخریش دا فاتح خواهند وداست . 

دد این مرقع فرما نده‌نیرو ی ددیائی به‌هیجاند ر آمد وبا صدای بلندتر گفت‌ددسیصد 
سال قبل از این لاتینی‌ها براین شهر غلبه کردند وقطنطنیه دا اشغال نمودند و قريب يك 
تسل دد این شهرحکومت داشتند واکنون سه قرن ازآن موقع میگذدد دهنوز قطنطیه 
کمرداست نکرده ونتوانسته ضردهای دوده حکومت لاتینی‌ها دا جبران‌نماید. لا تینی‌ها 
مردمی هستند دزد وددوغگو وپیمان شکنء وخیلی بیرحم ترازترها وبرای ثبوت‌حیله گری 
دفاد آنها همین بس که دین حقه عیسویت را سخ کردند و بصودت مذهب کاتو لیکی در 
آوددند وفردا اگو فاتح شوند دین ما دا بکلی اذیین خواهند برد ولی تر کها این طود 
نیستند و بعدازپیروذی به‌دین و آئین وشعائرما کادی ندادند وبهمین جهت است که امروذ» 
دداین شهر» همه طر فدادتر کها هستند دحتی عدذدای مقدس هم عقّیده به‌طر قدادی از ت رکها 
دادد گواینکه بر بدیختی ما خون گریه بیکند. 
گفتم شما طو دی ت میکنید که گر ی مثل دوز دوازدهم ماه دسامبر سال گذشته 
مقا بل کلیسای ایاصو فیه ایستاده‌اید و برای مردم نطق می‌تمائید ومیخواهید عقیده خود را 
برعو امالنامن تحمیل کنید ددصود تیکه | کنون مخاطب شما هردی است که گرچه ادعای‌فضل 


۱۳۰ سقوط ق‌طنطنیه 





ددانش نميکند ولی خیلی عوام نیست ومن حیرانم چکونه شماکه يك یو تانی هستیداین 
طود ازترك‌ها طرفدادی می‌نمائید و آیا براستی تصمیم دادید که دقتی سلطان محمد حمله 
کرد دروازه‌های شهردا بردی اوبکنائیده با صدای تکبیر اور! وارد شهر نمائید. 

فرمانده نیروی ددیائی گفت نه» دهمانطود که شما گنید خن یك یونانی هم‌وبرای 
حفنظ استقلال این شهر جاوید عواهم جنگید. و تاددزی که امیدی باقی است به‌جنك‌ادامه 
تعواهم داد ولی موافقت نمیکنم که این شهر بدست لاتینی‌ها بیفند ودوم شرقی دوچادسر- 
نوشت دوم غریی شود ددین و آئین وشعاثرما از بین برود ولاتینی‌ها بقددی دحشی دبیرحم 
هستند که عثماتی‌ها ددقبال آنها يك ملت متمدن بشمادمیاً یند وعلتش این است که تركها 
از تمدن ومیراث ایرانیها داعراب بهرمند شده‌اند وتصمیم من این است تا دوذی که‌امیدی 
به‌حفظ استقلال این شهردادیم بجنگیم ولی دوزی که امید ما ازبین دفت» سلطنت ترا ها 
بهتر ازسلطئت لاتینی‌ها می باشد دمن یتین دادم که ودود ساطان محمد باین شهر گر چه(روم 
دهم) يا دوم شرقی دا از بین میرد ولی ددعوض (دو) سوع) دا بوجودمیآورد.۱ 

وما خواهیم توانست در ددم سوم با تركها همکادی کنيم وتمدن بزداه یونانی 
تعوددا بآنها بیامرزیم ودرنتیجه اختلاط تمدن آنها با تمدن ماء یك تمدن‌جدیدیونانی 
بوجود بیاید که تما دنیا دا بگیرد. 

گفتم !ین که شما میگوئید اوهام یا آدزواست و آرذدبا داقعیت فرق داددد شما 
نضودمی کنید که عتما نی‌ها بعدآژودود باین شهرجان ومال وناموس ودیسن شما دا محترم 
خو اهند شمرد ددصودتی که هیچ چیزبرای شما باتی تمیماند وعلمانی‌ها دد ددجه‌ادل‌دین 
شبا دا از ین میبر ند وشا ملطان محمددا نمی‌شناسيد د لی‌من اودا حوب می شناسم ودقتی 
عشمانیها وادد این شهرشدند اثری اذتمدن یونان باقی نمگذارندکه بعد شما بخواهید 
این تمدن دا با نها اهداء کنید وباهمکازی آنانيك تمدن جدید بوجود بیاودیدوعتنانیها 

بعدارودود باین شهر تمام مجسمه‌ها وتماع‌تا پلوهای نقاشی و تما نت‌های مرسیقی وتدام 


۲ بمتاسیت این که فرمانده نیروی‌دریائی میکوید که درق ططګه روم سوم بوجود 
خواعد آهد نکته‌ای بخاطرم دسید که بی‌فایده ثیست نقل کنم و آن این که تا همین اواخر,ود 
سر اف ولایات و ر ا ی ام وم و که ی و ی 
میخو اند تد وخود هن که‌دردوره کود کی‌ژزیاد در ولایات‌مترب ایران مدل کردستان و کرما نشاهان 
ی SEA E‏ 
اول و قتی قوای دوات عشما نی وارد ایران شد مردم می گفتدد (دومیها آمدند) وشاید حتوزدد 
کردستان وصفحات کرمانشاه» پیر‌مردان و پیرزنانی باشند که سکنه‌تر کیه را رومی بخواتند. 


متر جم) 


ملاقات باقرما نده نیر وید یاثی ۱۳۱ 


کتا بهای این‌جا داخواه بزبان یونانی یا بزبانهای لاتینی باشد از بین خو اهند بردو دوذی 
که سلطان محمد دادد این شهرشود ددتمام مدینه بك مجسمه ديك تا بلموی نقاشی و يك 
طوماد کتاب باقی نمیماند د تمام عمادات تادیخی این شهرغیرازعمادات ی که‌خودتر‌ها 
بان احتیا ج داشته باشند یران حو اهد گردید ۵شما که امیدوار هستید که قسطنطنیه بلست 
ترك‌ها بیقتد باید این نکات را هم ود نظر بکیر ید. 

فرمانده نیروی ددیائی گفت من امیدو ادنیستم این شهربدست ترك‌ها بیفتد بلکه یمین 
دارم که فسطنطتیه بدست ترك‌ها خو اهد اقتاد ولی معتقدم که يك سك زنده بهتراز يك‌شیر 
مرده است وامیراطود ما سرنوشت خوددا تعیبن کرده‌ومیدان دکه ددجنکت قسطنطنیه پای 
حصاد این شهر با بالای حصاد کشته‌خو اهد شدوجان‌دا فدای وطن خود خحواهد کرد.تصمیم 
او از لحایز وی و هم چنین از نظر اعلاقی داد ای ادزش است وثابت میکند که اامسرث دا 
بر تسلیم ترجیح میذهد وای ۲یا کشته شدن يك مرد وطن‌پرست ولو امراطود باشد برای 
همو طنان او ادزش دادد من ا گر امر اطود بودم‌طودی دیگر اقدام میکردم وبجای این که 
خحوددا به کشتن بدهم خویش دا زنده نگاه میداشتم وبا خصم کتادمیآمدم که بتوانم ملت 
حویش دا زنده نگاه دادم ولی قسططین امپراطود ما تصمیم گر فته که خو ددا فدا کند و با 
مراد اوهم سلمله پادشاهی‌اش از بین حواهد دفت وهم امپراطودی یونان مضمحل تحزاهد 
شد ولی بعداز اینکه سلطان محمد پادشاه‌یو نان گردیدبرای اداده امور این کشود احتیاج 
به یك عله یونائی دادد چون نمیو اندفقط بوسیله تر کها این کشوددا اداده نمایدوآنوقت 
یر تانی‌هائیکه از رسوم ملطنتی اطلا ع داد ئد ومی‌توانند موسات دولتی دا اداده‌نما پند 
ذد دستگاه ساطان محمد دادای مشاغل بزدله می‌شوند و بونانی هائیکه وطن دتمدن 
خود دا دوست میداد ند و دادای دانش علوم ادادی‌هستند باید وارد حدمت‌سلطان‌محمد 
شو ند تا اينکه تمدن یرنان‌دا حفظ‌نمایند ونگذادندکه ملت آنهااذیین بروددمن امیدوادم 
که یکی از این یونانی‌ها باشم و اگرزنده بمانم وبتوانم مثل يك باق بو بت وتو تا 
خود خدمت کتم بهتر ازذاینست که مانند يك شیربمیرم زیر ا گفتم که سك ز ندهوخجدمتگزاد 
بهتراذشیرمرده است فط باید سلطان‌محمد ادح تیت من مطلع شود و بداند که‌نتطود 
من‌چیست ومن تقریباً امیدو اد م که! گر بمنظو دمن‌پی ببرد بعداز اینکه شهردا تصرف کرد 
شالی مهم .یمن خو اهد داد. پس از این حرفها فرمانده نیروی ددیائی مرا نگریست دمثل 
این بود که یخواست بگوید این‌شما هید که بايد حن نیت مرا باطلاع" سلطان برسانید. 

چون منتظر بو د که من جو ابش د ابدهم گفتم اطهادات شما اديك جهت ددخور توجه 
بود چون نشان میدهد که شما چه میخراهید. شما مردی هستید که از روز اول با اتحاد 
یو نان وملل لاتینی مخا لفت کردید ودقتی کلیسای یو نان و کلیسای پاب دد دوم یکی شد 





۱۳۲ سقو ط طنطنیه 





بشدت اعتر اض نمودید و گفتید که سلطه ترك‌ها برای شما قابل تحمل ترازسلطه پاپ است 
وبع با کشتی‌های‌جنگی خود بسواحل تر کیه حمله‌ودشدید و آیادیهای ترك دا ویران کر دید 
یا آتش زدید وسکنه آنجا دا باسادت آوردید تا بهانه بدست سلطان محمد بدهید واو 
زودتربه قططیه حمله نماید ودد این‌صودت منتظرجه هستید وجرا مستقدم نامه !ی به‌سلطان 
محمد نمی نو بيد وعرض حدمت مینمائید و ازاوددخو است نمیکید که دد دستگاه خحود 
ثغلی بشما بدهد؟ 

فرمانده نیروی ددیائی گفت شما بايد متو جه باشید مردی که دادای اسم‌ودسم من 
است نمی تو اند عانی بسلطان محمد کاغد بنو رسد وخدعت حو ددا باوعرضه نما یدو تفاضای 
شغل کند دیگر اینکه من یونانی هستم دبرای دقاع اذشهرحود بايد بجتگم و لو اینکه‌بدانم 
آن جنك بی‌فایده است لی این حق دا بخود میدهم که ددمسوقع» برایعدمت‌بهمو طان 
عویش فداکادی :مایم واز بد بختی‌هائی که ممکن است یا میباید بر آنها قرود بیاید 
جلو گیری کنم. 

من باز به‌فرما نده نیروی ددیائی گفتم که شما ساطان محمد دا نمی‌شناسید وا گر او 
را می‌شتاحتید این حرف‌ها دا نمیزدید. 

فرمانده نیروی ددیائی گنت شما که مستمم اظهادات من هستید ممکن است تصور 
نمائید که من نسبت به‌وطن خود مردی خائن هتم ولی من یك مرد سیاسی می باشم‌ومرد 
سیاسی داقع بین است دوفریب احساسات دا نمیخودد. من‌جون داقع ین هستم دار حدای 
خود شرمنده می باشم ونه ازوجدان خویش وبه‌سرز نش کسانی که مرا مورد شماتت قراد 
میدهند یا خو اهند داد اهمیت نمی‌دهم من میدانم که دداین شهردضعی پیش و اهدآمد 
که ملت یونان برای نجات خویش بمن احتیاج خواهد داشت دمن دران دوز قدم جلو 
میگذادم و اورا نجات مید هم شما میکو ید که سلطان محمد چنین وچنان میکند این دد 
صودتی است که مصالحه ددیین نیاید ووقتی‌مصالحه ودين آمد دیکروی اقدامی علیه‌این 
شهر تخو اهد کرد.تاژه | گرچهادعمادت دیران شود وچند مجسمه از بين برود وچند تابلوی 
تقاشی ددیده شود طودی نخو!اهد شد زیرا این‌ها آثادظاهری تمدن یونان است‌نههاهیت 
آن و ماهیت تمدن بونان دد آن چیزّهاست که دددوح هر یونانی وجود دارو و تا ددزی 
که ده ج‌ریونانیان هست یمنی تا دوذی که یونانیان زنده می‌باشند تمدن ب نان هم‌موجود 
خواهد_بود. 

من چود میخر استم به‌صحبت خاتمه بدهم وددضمن قسمتی از اظهادات قرمانده 
یروی ددیائی دا دایربراینکه سلطان محمد بعدازغلبه بر قطتطنیه برای اداده آن محتاج 
یونانیان است تصدین میکردم گفتم وقتی این شهربدست تر کها افتاد بی شاك مردانی چون 


ملاقات بافرما نده فیر وی‌ددیائی ۱۳۳ 


شما دد این شهرزمامداد خواهند شد و بدون تردید سلطان محمد به نار به‌شما پی خو اهد 
برد وتعو اهد فهمید که‌شما مردی بی‌غرض هتید وقصدی غیر از عدمتگزادی نداد یدد یو یژه 
ا گرددموقع محاصره این شهر خحدماتی باویکنید بیشتر قددشما دا خواهد دانست. 

وقتی من این کلماتدابرز بان‌مياوددم متو جه شدم که لو کاس نو تاد اس‌خوشوقت 
شد چون اوتصود مې نمو د که من فرستاده ونماینده سلطان محمد هتم و آنچه میگویم از 
زبان دی ادا میکنم تا آن موقع لو کاس - نوتاد اس با من مثل یك مهمان دسمی دفتاد 
میکرد ولی بعددفتاداو تغیر نمود دچون دید میخواهم بردم تبسم کنا ن گفت باین زودی کجا 
میرد ید؟ مذا کرات امشب ما اذنظر کب اطلاع برای هردژی ما مقید. بود ولی من میل 
دادم که با شما دوست باشم وبدانم شما یکی ازدوستان صمیمی من هتید وباور کید با 
این که سلطان محمد جوان است من برای افقائل باحترا) هستم زیرامردی است بااداده 
دمی‌داند چه‌میخو اهد وچه باید بکند. 

آنرقت فرما نده نیروی ددیاتی اذجا برخاست دبه‌يك می ز کو چك که یك مینا دوی 
آت نهاده بودند تزديك شد و قدری نوشایه در دوجام دیخت و یکی از آنها دا بطرف 
من دد از کردکه بنوشم دلی من از گرفتن جام خوددادی کردم د گفتم این اولین‌بادنیست 
که ددخانه شما بمن نوشابه‌داده میشود و مرتبه اول‌ن ددهمین خحانه ازدست دتحترزیبای 
شما نوشابه نوشیدم وامشب مرا اذنوشیدن نوشابه معاف نمائید واجازه بدهید که‌هوش و 
حواسم برجا بما ند. 

لو کاس نو تاداس نتوانست بفهمد که عن چه می گو یم ومتوجه نشد که عن‌ادددی 
عمد اسم دخترش دا بردم تا بداند من آنا دا دوست میدارم وخحوددادی مرا از نوشیدن 
نوشایه طودی دیگر تبیر نمو دو چنین گفت من تصد یی میکنیم احکامی که ددقر آن ذکرشده 
مطابق مصلحت است وپیغبر اسلام که این احکام دا وضع کرده مردی بزدك بوده دبهمین 
جهت هردفعه که می‌شنو بك سیحی دين خود دا تغییرداده 2سلمان شده | گر یدانم تیر 
دین او ادددی صمیمیت است» سبت به‌وی درخوو احساس احترام می نمام . ویکی ار 
چیزهائی که ددقرآن منم شده نوشیدن مخمر است. 

آنگاه گفتم: برای ای نکه بین سن وشما هیچ گونه سوعتفاهم يو جود نیاید صریح و 
جدی میگو یم که من دد حدمت سلطان محمد نیستم و اذددباد اوتحارج شدهام وهیچ نو ع 
اد تاطبا اوندادم دیرای این به‌قسطنطتیه آمده‌ام که جان خوودا درداه این شهر فدانمايم 
ولی بمناسیث اینکه‌شمامر اددخو د اعتماد دانستید وچیزهائی داکه بدیگران نمی گفتیدبمن 
گقتید از شما تشکرمی نما یمد مطمئن یا شید کهاذ اعتمادشما استفا دس و عنخو اهم کرد و آنچه‌بمن 
گقتید نزد من محقوظ خواهد ماند وهما:طودیکه‌ما گفتید يك مرد سیاسی می‌باشید وهر 





۱۳۴ حقوط قمطنطنیه 





مرد سیاسی حق دار دکه طبق علو استتباط خود راجع به‌قضا یا اظهاد نظر و پیش بیتی نما ید 
ولی جون نظریه‌امپر اطود ومشاودین اوغیر از نظر یه شما می‌باشد من معتقدم که احتیاط کنید 
ونظر یه حود دا افشاء تنما نید. 

فرمانده نیردی ددیائی بدون ای که نوشابه خود دا بنوشد جام دا دوی میزنهادود 
گفت من میدانم که شما بمن اعتماد ندادید ونمیخو اهي د که نقشه خود دا یمن بگوتید واز 
این حیث ایرادی بشما نمیگیرم ولی همان طود که شما بمن توصیه کردید که احتیاط را 
از دست تدهم من نیز بشما توصیه میکنم که احتیاط دا ازدست هک رت اطرات 
خود باشید ذیرا ممکن امت حطری شما دا تهدید کند دیگر این که شما اکنون از نظریه 
من مطلم شدید دئیداتید که هدف من چیست و اگرمقتضی دانستید با من تماس بگیرید و 
این داهم بدانید که من چون یونانی هستم مجبودم که برای دفاع اذشهرخود بجنگم. 

گفتم خحوشوقتم که از این حیث‌یین من دشما توافق نظروجود دادد وهردوميدانيم 
که باید یرای دفا ع از این شهر بجنگیم ددصودتی که میدا نیم این شهرشکست حواهسد 
حودد ولی شاید اعجازی رو بدهد وشهرجاوید رستگاد گردد. 

فرمانده تیروی ددیائی گقت که‌دوده اعجاز کذشته ودداین عصر معچزّه‌ای‌ره تخو اهد 
داد ولی خدا ناظر اعمال مامیباشد.آنوقت انگشت خوددا بطرف چراغی که مجسمه‌یکی 
از اولاء ړوی بخادی مقایل آن بود وراز کرد ددرحالی که به‌چراغ ومجسمه هردوء 
اشاده می‌نمود گفت من بخدادند و پسر اوومادرش سو گند ياد میکنم که آنچه بشما گفتم 
نیت باطتی من بود وهیچ قصدوغرض» غیر ازخیر خواهی ملت خود ندادم وخواهان مرتبه 
ومقام نمی باشم وآ نچه‌میخواهم یکتم برای‌من ترلید ناداحتی جمی ودنج دوحی‌خراهد 
کرد دلی من آن ار احتی‌ها دا بخاطرملت يو تان تحمل خواهم نمود. 

فرمانده نیروی ددیائی طودعه یالحن صداقت این سو گند دا ايراد کرد که من باود 
کردم دامت می گو ید ودعطودی اذلائینی‌ها نفرت‌داد دکه برای دود کردن ۲ نها از قطنطتیه 
حاضر امت که با تر کها کناد بياید. 

بعد گفتم اجازه بدهید دو کلمه داجم بدخترشما آنا صحبت کم و آیا موافقت می 
نمائید که من در آینده دخترشما دا ملاقات کنم آن مرد اذز این سوال حيرت کرد و گت 
ملاقات شما با دعترمن جزاینکه حس کنجکادی‌مردم دا تحر يك کند سودی ندادد ز یرادد 
ایتشهرهمه میدانند یا فکرمیکنند که شمانماینده حفیه سلطان محمد هستید وحیرت‌می تما یند 
که چراشما دخترم دا ملاقات میکنید وآنگهی ۲یا شما فکرنکرده‌اید که ملاقات‌يك‌مردل 
دخترمن ممکن اسّت که برای اوحوب نباشد وحییت اودا متز ازل کند. 


گفتم دسم دیا عرض شده‌وامرور با یددتتران جوان دا مئل دیروذ محدو و مدیوس 


ملاقات بافر ما نده ثیر وی در یا کی ۱۳۵ 


کرد وداستی چرا شما پبوسته دخترخوددا دداین کاخ محبوس می کید وبرای چه برای 
سر گرمی اوخواننده و نواز نده‌باینکاخ نمیا ودید وچراموافقت نمی )ئد دوذهائی کدهو ا 
آ فتایی و حوب است دخترشما کنادددیا گرد شکند ددصودتی که میدانید که دضع این‌شهر 
بهمین شکل نخو اهد اند وعتقر یب طوفانی خو اهد وزید که همه چیزد! دداین شهراز ین 
تهو اهد برد و بگذ ادید که دخترشما قبل‌آزدیرانی این جا ازچند صباح عمرجوانی خود 
استفاده نما یك. 

فرما نده نیروی ددیائی گفتەن نمیگذ ارم آنا در این شهربما ند و اورابخاد ج‌میفرسنم. 

گنتم کادی عاقلانه می کنید چون دقتی این شهرازبا درامد آنا تباید ددایسن شهر 
یاشد و آیا مواققت می کنید که قبلاذعز یست آنا اذاین شهرمن دختر شما داملاقات کنم. 

لو کاس نو تاداس نظری مریم پمن انداخت بعد صردا فرود آوددو بفکر فرو 
دفت وتو گوئی نمیدانست در قبال تقاضای من چه تصمیم بگیرد لحظه‌ای دیگرمررا 
برداشت و این‌بادینجره اطاق خود داکه پشت آن تاديك بود نگریست و بالاخره دست 
دا مانن د کسی که اذواقعه‌ای متاثراست تکان داد د گفت متاسفم که نمیتوانم درخواست‌شما 
دا پذیرم ذیرا امروزعصر آنا باتفاف خدمة خود» به‌يك کشتی اد سفای ن کرت منتقل شد و 
چون امشب باد میوزد آن کشتی ح رک ت کرد داذبندر حارج گردید. 

وقتی من ازز بان فرمانده نیروی ددیائی شنیدم که دیگر دخترش دا تخواهم دید 
اطاق وکاخ وی درنظرم سیاه شد وندانتم جگونه از آن مرد خداحافظی کردم دهمین‌قدد 
پیادداد) که فانوس خو ددا که ددخارج اطاف نهاده بودم برداشتم وباصرعت ازکاخ ادج 
گردیدم. 





بادی تند که هنگام آمدن من بکاخ میوذید با همان شدت ادامه داشت دلی من بر 
اثر اندده زياد وزش باد دا حس نمیکردم و نمیدانستم کجا میردم يك وقت يك موزش 
شدید دا دد دست چپ خویش حس امودم بطودی که نانوس ازدستم افتاد 3 به بحضص 
احماس سوزش ددیافتم که‌کاددی دا از پشت‌برمن واددآددده‌اند وضر بت‌کادد طودی‌است 
که دنده‌های من ددعقب درست چپ مجروح گردیده است. من قین‌داد م که اک در آن 
لحظه سك زددی که مرا تعقیب میکردبه‌ضادب حمله‌ور نمی‌شد اومرا به‌قتل میرسانیددلی 
آن سك با سرعت باد وبرق به‌ضادب حمله تمود بطودی که وی مجبود گردیدبرای دقا ع 
از خود با کادد به سك حمله نايد و صدای زوزه سك یمن فهمانید که ضادب با کادد 
خود بشدت آن حیوان دا مجروح کرده است وآنوقت من در تادیکی به ضادب 
حمله‌ورشدم ومطابق فی که از ترلدها یاد گرفته بودم گردث او دا ددعم آدنج خود حبس 
کردم دطودی فشاددادع که سرش بزمین دسید و آنوقت کادد خوددا کشیدم و دومرتبه دد 
بدن هی فر و کردم و دست وپای ضادب سست شد وبزمین افتاد دمن حم شدم که صودت 
ادا ببیتم ولی تادیکی مانع اذ این برد که قیافه‌اش دا مشاهده نمایم ددنگامی که برای 











سو عقصد ۱۳۷ 


دیدن صودت ضادب خم شدم حس کردم سگی که مرا اذ مر گك نجات داده بود دست 
مرا مپلیسد. 

آنوقت من حطاب به‌سگک گقتم ای جا نو رفداکار که امشب بافداکادی خود مانح 
از این شدی که من به‌قتل پرسم» اينك می‌فهحم جرا بعداراین که من وادد این شهرشدم»هر 
رور ددققای من میا قتادی وهر جه یتومی گفتم که مرا ویب نکن از تعقیب من صرف نظر 
نمیکر دی در روزهای اول‌وقتی‌من اصراد ترا دیدم ومتو جه شدم که دست .آزمن بر نمیدادی 
فکو کردم که شاید جاسوس صدد اعظم‌یونان یا جاسوص خود قطنطین امپراطوداین کشور 
هستی ذیرا ممکست که سکها دا طودی تر بیت نمایند که بیو سته يك فر دا تشب کتند و 
شبها پشت ددخانه‌اش بخوابند ولی امشب فهمیدم که تو جاسوس تبودی بلکه فرشته‌ای 
بشماد می آمدی که‌مأمودنگهبانی من شدی من نمیدانم چه کسی توذا مأمرد کر د که پیومته 
تنکهیان من باشی وشاید همان کی که مرل د ادفیق لا بتفك من نمو د و دا نیز باین‌مأمودیت 
گماشت و توای حیوان باوفا وفداکاد بدون ددیافت هیچ مزد ففقط ددادای خوددن 
قدری غذا که هررود مانو ثل نو کرمن بتومیداد برای تنجات من‌خودداقر بانی نمودی. 

بقدری ازقدا کادی آن جانودماً ترشدم که به گربه ددآمدم اما در آن دقت یکی 
از پنجره‌های کا خ فرما نده‌نییروی‌دد یائی گشوده شد و من از آنجا دود گردیدمو لی ٠‏ چون فقا 
تاد يك وچشم‌های من اشك آلود بود بدیوادی برخحوددکردم وصود تم بغدت ددد رقت 
معهذا ددد صودت نتو انس ت که یاد فداکاری سك دد را ازخاطرم ببرد وددحالیکه اشك 
ددانی کنونی بحر کت در آمدم که از ایحا بخانه مر اجعت تمایم 

پشت میدان اد ایه‌دانی به‌ای مر تقع قراد گر فته بود 2 من بر بالای آن نبه رفم قتا 
اینکه حوضه بنددی دا بینم .۱ 

من ميخو استم ازدودبا حوضه بندری که آنا آن دود دد آنجا سواد کشتی شده از 
مدینه دفته بود نحد احا فی تما یم وآ نا نخواست با من حداحافظی کند و بدودن ودا عادشهر 
خادح شد. فکر عروح از شهردا من دددوح اوجاداده بودم ومیدانستم که | گر از مدینه نرود 
گرفتاد سربازان ملطان‌مجمد خو اهد شد وپددش هم این موضوع دامی‌فهمید و ترجیح 
دادکه آنا ازمدینه حارج کردد 0 | گرشهر سمو ط کرد گرفتادسریازان عشمانی شود دلی‌من 
عزیمت مرا نید وازمن خحداحافظی ننماید وبانك زدم حداحافظ ای دختر خرمائی چشم.. 
٤‏ 


(- شهر فسطتطنیه سایق و استا تبول کنو نی. روی چند په مر تفع دناشده دود وهنور ھم 


درشهرمزبور آن بر آمدگی‌ها که اينك خا نه وخیا بان می‌باشد ححسوس است‌هترجم. 











حداحافظ ای دختر که قلب مرا تصرف کردی وچون باد مموزید تصودمیکردم که صدای 
من یوسیله باده دد ددیاء بگوش آنا خواهد دمید. 

سپس از تیه فرودآمدم وداه متزل دا پیش گرفتم دددداه بخود گفتم سوء قصدی که 
اب علیه من شدکاد«فر انتزس» صدداعظم است نه‌کاد قسطنطین امپراطودیونان زیرا 
قسطنطین مردی نیست که بجان کسی‌سو عقصد کند و این نکرددمخیله مردی چون ار اطود 
یو نان بوجود نمیا ید دفرانتزس هتگامی که من به‌ملاقاتش دفتم یمن گفته بود که‌با لو کاس- 
نو تاداس فرمانده نیروی ددیائی تماس نکیر و گرنه دوچادخطرخواهم شد ولابد امشب» 
جاسوسان صدر اعظم مرا تء‌ئیب میکردند ودقتی دیدند که من وارد خحانه فرمانده نیروی 
ددیاثی شدم قصد جانم دا کردند. 

این سوء قصد نشان میداد که من در نظرصدداعظم آن‌قدد حطرنالهستم که مرك مرا 
پرذندانی شدنم ترجیح میدهد د فکرمی‌نماید که زنده ماندن من و لوددذندان باشم حطر 
دادد . 

وقتی به‌خانه دسیدم وددرا کو پیدم ومانو ثل نو کرم ددرا باز کرد دمشاهده تمو د که 
ردنك ازصودتم پریده» ا تغیبردنك من حيرت نکرد دحتی پس‌ازاین که مشاهده نمود که 
طرف چپ لباس من حون ۲ لودمی‌باشد تعجب ننمود وط سردا با تأثرتکان داددیز بان 
حال می گفت من میدانستم این واقعه برای شما پیش خواهد آمد. 

یعدازاین که مانو ئل لباس دا ازتنم بیردن آودد.معلوم شد که ذحم طرف چپ بدن 
من شدیدتر از آن است که تصودمیکردم د بددن بخیه زدن آن جراحت بهبو دنخو اهديا قت. 

قبلازاین که مانو ئل مباددت به‌شستن زخم نماید من باه گفتم برودوجعبه‌ای کو چك 
داکه بعضی از لوادم من ددآن بود بیاددد وسن از درون جعیه سودن ونځ ایریشمی دا 
بيرون آوردم وطرز پخیه ردن دحم دا دوی يك قطعه پادچه باو آم و نتم سپس بوی گفتم 
که بدوازخمم‌رابا آب‌نیم گرم‌دسیس باجو هرشراب بشوید دجوهرشراب بقددی سوذان 
است که وقتن برخم تازه برسد مثل آتش آن دا میسوز اند ومیباید قددیآب داخل‌آن 
کرد تا قوت وسوزندگی آن کم يشود" 

پس ازاینکه زخم مرا با آب دجوهر شراب شست د بخیه ذد باد گفتم بر ددوقددی 
تادعتکیوت و دنگ بیاودد وروی ذخم من بگذادد تا این که ذخم چراء نکند.۲ 

پس از این که ما نوال تادعنکپوت وزنك دا دوی زخحم من گداشت آن ذخحم‌دابست 





۹ متصود آزجوهرشی‌اب الکل میباشد. 
۳ مقصوداززنك همان است که بر اش‌دطوبت دوی فلزات جمع می‌شود ومیکویندفلان 
آهن رتك زد مترجم 





سو عقصد ۱۳۹ 





و مرا دد بسترقراد داد مرتمش شدم و تا آن موقع من نمی لرژیدم ولی دقتی ددی تخت 
حواب قراد گرفیّم طودی بلرزه‌دد آمدم که پایه‌های تخت‌خواب بصلا در آمد بطودی که 
نو کرم می گفت من دد آن شب ددچادهذیان شدم وحطاب به‌يك زن موسوم به آنا چیز - 
ھا ئی می گفتم که تنو کرم ددحال عادی از من شنیده بود ومی گفتم آنا من از تو گله‌مند 
هتم چرا هنگامی که‌میخو امتی از مدینه بروی با این که میداغستی که ما یکدیگرر ا نخو اهیم 
دید اذمن خداحافتلی نکردی.وقتی انسان بداندکه دیکر اميد دیدن دوست خودداندادده 
هنکام جدائی» باید اد اوحداحافظی کند. 

می گفتم آنا چون بعدازاین امیدواد نیتم که تودا بیتم ییاد توء عطرسنبل داخواهم 
بوئید. ذیرا از توعطسرستبل استشمام می‌شد ودوذی که مرك دا اسقبال یکتم نیز 
پادچه‌ای دا که [ لوده به‌عطرسنبل شده باشد در گر یبان جا خواهم داد تا هنگام مرك بوی 
تودا استشمام کتم . ۱ 

ددهمان دوز که آنا بوسیله کشتی ازمدیته حادج شد وشب بعداذآن من به ملاقات 
فرمانده نیروی ددیائی رقم وهنگام خحروح اذمنزل دی مودد سوءتصد تراد گرفتم عده‌ای 
از کئتی‌های ونيز و کرت که آعده بودند که به‌امپر اطودیوتان كمك کنند وبه‌جنك ترك ها 
بروند؛ از بادی شدید که بخصوص هنگام شب میوزید. استفاده کردند واذ قسطنطنیه حارج 
شدند یعنی گریختند درصودنی که ناحدایان آن سقا ين به‌صلیب وعون حضرت منیح 
سو گند یادکرده بودندکه سبت به قسطتطین وفاداد بمانند و دوشاددش اد عليه ترك ها 
بجنگند ولی نه سو گند موثرواقع شد ونه قول مردانگی دناخدایان سفاین ونيز و کرت 
همین که حطردا نزديك دیدند» با يك غنیمت ذیاد گریختد والیته غیت مزبوددا بسرقت 
نمیبردند ولی اذبازاد شهر عریدادی کردند و دد نتیجه از دخیره مدینه کاستند. آنها می- 
دانتندکه قسطنطنیه» تقر یبا نحت محاصره‌است برای اینکه ازداه آسیا هیچ چیز بآن‌نیر سد 
وعتقریب اذجواب دیگرمحاصره جو اهد شد و بعداز آن» جیزی به‌شهرواصل تخواهد 
کردید. لذا هرنو ع کالا که دد مدینه‌مو‌جود است برای سکه شهرودفا ع از قطنطنیه رادای 
ادزش حیاتی است د ناخدایان فرادی‌هنکامی که میخواستند بروند هزارودویست صندوق 
کالاهای مختلف مثل شوده (که برای تهیه بادوت لزوم دادد) و مس وتیل ومو)وسقطی 
د ادویه غذائی با حود بردندکه در بازادهای ادوپا بقیمت کران بفروشند. 

همین ناخدایان چندین صدنفر ازسکنه ثرو تمند مدینه دا هم با کشتی های خو دبر دند 
ومعلوم شد که ازچند دوز قبل: بوسیله عده‌ای ازدلالان بین جمعی اد سکته تو انگرشهر و 
تاخدایان سفاین ونيز و کرت مذاکره ادامه داشت و تاحدایان» از سکته ثردتمند شهر 








۱۳۰ سقو ط ق,‌طنطنیه 





کرایه‌ای گزاف گرغتند تا آنان دا با کشتی‌های خود ازشهر حادج نمایند ودرمرقم حمله 
عنما بی‌هاء آن اشخاص فتل عام؛ يا برده نشوند. من‌مطلع شدم که آنا دختر فرمانده نیردی 
ددیائی نیز با یکی از آن‌کشتی‌ها دفته وهم‌چنین بانو ان سلطنتی ازشهرخحادج شده‌اندهلی 
خانمهای دد باری با یك کشتی یونانی که سپس دد داه یکشتی‌های دنیز 2 کرت‌علحق گردیده 
از مدینه حارج شده‌اند. 

من از فراد کثتی‌های لاتینی حیرت کردم چون آنها تمی‌توانبتند از ددیای عرعره 
حادج شو ند دهر کس میداند که ددیای مرمره که‌شهر قسطنطنیه کناد آن راد گر فته‌دودها نه 
دادد یکی دهانه بوسفود واقع درشمال و دیگری دهانه داددانل واقم‌دد جنوب وددیای 
مرمره: وهردودهانه تحت نظر کشتیهای جنگی سلطان محمد بود وبدون موافقت عنمانیها 
محال می‌نود که سفاین ونیز و کرت و کشتی یونانی حامل یاتوان سلطنتی که با نها ملحق 
گردید بتوانند از ددیای مرمره بگر یزند ذیر! میباید از بغاز دادد اتل عبود نمایند تاوادد 
ددیای دمم شوند و حود دا باوطان خویش برسانتد وبغاز دادائل دا عتمانیها دددست 
داشتد , 

بعد فهمیدم که بامیا نجیگریلاتینی‌هائی کهدرمحله پرا ددمدینه سکونت دادندتر کها 
موافقت کردند که وقتی کشتبهای لاتینی میگریز ند جلوی آنها دا ددیغاز داددانل نگیر ند 
چون منظو د ترا‌ها این بود که امراطودیونان ضعیف شود وفراد کشتی‌های لائینی بطود 
موّثر قسطت‌این دا ضعیف میکرد و ترلاها با مو افقت با فراد کشتی‌های لاتینی» مثل این بود 
که قسمتی اذ نیروی ددیاثی امپراطودیونان دا محو کرده یاشند بدون‌اینکه یك سرباز 
حو دا فدا کنند. 

اما کشتی یونانی که حامل بانوان ددیاد سلطنتی ونان بود پرچم کرت دا اقراشت 
دبهمین جهت تر کها تصود کردندکه یکی ازسناین کرت است که میگریزد وا گرمیدانستند 
که یك کشتی یونانی است وخحانم‌های صاطنتی د امی برد بطو دحتم جلوی کشتی دامی گر فتند 
ومانع ازعبود آن ميشدند و خانم‌ها دا اسیر یمنی کنیز میکردند و به جرم سراهای خود 
هیر دند. 

من برائردخم مذ کود ویستری شدن نتوانستم ازمنزل خادج شوم و ذخم من بشدت 
ددد میکرد و گیوستیانی فرمانده دفاع شهردقتی دیدکه من چند دوزنزد او نرفتم دد دود 
اول ماه مادس ۱۴۵۳ لادی برای عیادت ببتزل من آمد گیوستیانی ددآن ددن:یاشکوه 
زیاد» دد حالی که‌سوادیراسبی گران بها بود مقابل نحا نه من ازمر کوب‌پیاده شدوهحر اهانش 
,دویدند وعنان اسب او دا گرفتند واپراطردیونان يك زين وبرك ذدین ویکدست یراق 
مر صع اسب به گیو ستیانی‌عطا کر دوهروقت آن مرد میخواست بطودرسمی و باشکوه‌یه‌مکانی 
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یرود دستودمیداد آن ذین دا بریعت اسیش بگذادند ومر کوب اور! با يراق مر صع تز ین 
کنند. و چون گیوستیاتی بلند فامت و چهادشانه د خوش اتداع است دددآن دوذهم با 
تشر رقات» به‌عانه من آعده بود عده‌ای برای تماشای ادمقمایل خانه من جمع شدند. 

گیوستیانی بعداز ودود باطاق کتاد تخت خو اب من نشست و ازحالم پسرسید ومن 
با اینکه دوجار ددد بو دم گفتم این درد اهمیت ندادد برای اينکه ور رند تین اسان ؛ 
هیچ دزد ود تج» دادای درجه‌کامل دمطلی نیت وهر دنجی» سبی میباشد. 

آتگاه یك ددس ازحکمت راکه ازاستاد خود آموخته بودم برای گیوستیانی بیان 
نمودع‌ویاو گفتم استادم مرا تعلیم داد که دداین جهان حق وباطلء وحقیقت و کذب.وخوبی 
وبدی و نيك بختی وبد بختی وددستکادیوناددستی وظالم دمظلو بودن دادای‌ددجات 
نسی‌است. ما دد جهان. نه‌خویی مطلق دادیم نه بدی مطلق» نه‌نيك بخت مطلق دادیم ونه 
بد بخت مطلق وچون عمردنیا طولانی !ست و نظرباینکه زند گی بثردائم تغییرمیکند وا گر 
ود اسان زددگی ریش داتذییر ندهد زلزله و طرفان و آتش فشان و سیل زند گی 
اودا تغییر جر اهذ داد » لذا براثر مرور زمان خویی جای بدی یا بدی جای حویی را 
میگیرد و آنچه امروذ زشت‌ترین بدیها میباشد دد آینده بهترین‌خو بی‌ها میلود و عملی که 
امروز ستمکری امت دد آتیه > به‌شکل نو ع پرددی در میا ید وآنکه امروز ددستکاد و 
امین است ددآینده خیانتکاد وستوجب قتل بیشود وقس‌علیهذا دبهمین ترتیب: دددود نج 
هم‌نسبی است و من امروز ازدده ذخم طرف چپ بدن ناداحت هستم ولی اگر ذخمی 
شدیدتر برمن دارو میا ود دند و دست يا پایم پریده میشد پیشتر دنج میبرد) . 

دلی گیو سیا نی از ددس حکمت من جیز ی نفهمید وددعوض پر سید جطور شد که 
شما مجروح شدید؟ گفتم من دد نزاع میخا ند مجروح شدم. 

گیوستیانی گفت | گرشما در میخانه تزاع کرده دباین جهت مجروح شنم باشید » 
میبا ید تنبیه شوید زیرامن میل تدادم که ددقشو نی که تحت فرعأندهی من است بی انضبا طی 
داه بيا ید ودقتی که شما آجودان من هتید بی انشبا ط ی کید بطریق او لی؛ دیکر ان‌بیشدر 
سراذاتضباط خحواهند پیچید. 

آنگاه ددخواست کرد که زخم مرا ببیند و کفت ما سر بازان کهته کار برای مداوای 
زخحم‌هاه بصیرتی داد یم که حتی اطباء ندارند دممکن اس تکه من دادوثی تجویز کنم که 
دم شما زوقرمعا لجه شود. با اینکه‌ددد میکنیدم موافقت کردم که مانوثل پادچه‌هاثی دا 
که ددی زخم بسته بود بگذاید تا گیوستیا نی بتواند آن دا بییند و آن مرد دقتی خم مرا 
دید کشت قطع نظر ازاینکه شما مردی نیستید که درمیخانه با کی نزاع کنید این‌دخم نشان 
میدهد که ضادب کادد دا ازعقب فرود آددده وا گرقددی بیشتر کارد در بدن شما فرو 





۳۳ سقوط قطنطنیه: 





میرفت کشته میشد ید ددرمنازعات میخانه: کارد دا ازجلو برشکم فرود میآودند نه ازعقب. 

آنوقت گیوستیانی خندید و گنت ددهمان لحظه که شما کفتید که ددمیخانه مجروح 
شدهاید من فهمیدم چنین نیست وبهتر این است که بعداد این زير اباس حمود يك زده 
بیو شید که | گر باز مودد سوعقصد قراد گرفتید» کارد یا شم‌شیرددیدان شما فر نرود. 

گفتم من احتیاج یزده تدادم و ا گرحواسم جمم باشد یعنی حواس خوددا متو جه 
دفا ع بحود بنما یم کادد وشمشیرمرا به‌قتل خواهد دسانید بعنی آن قدد دد یدنم فرو نمیرود 
که مرا به‌قل برساند د ا گرهم قرو برد یزودی زخم آن معا لجه خو اهد شد. 

گیوستیانی اذ این حرف متعجب‌شد ولی بعد مئل اینکه یر تش دفم گردیدد گفت 
آیا بدن شما دا طلسم کرده ند و ددئین تن شد‌اید یا این که به‌جیزی اعتقاد داد ید که‌شما 
دا از حطرحفظ می‌نماید ذیرا وفتی انان به‌چیزی معتقد شود (هرچه باشد) فیرفی‌اعتفاد 
اورا از حطر حفظ میکند. 

من يك قلم نقره و فوك تیزراکه دوی يك یز کناد تخت خو ایم بود برداشتم و به 
گیوستیانی نشان دادم د گفتم آیا این قلم دا می‌ینید؟ او گفت بلی. گفتم اينك توجه کنیدو 
بعد حواس خود دا جمم کردم و ادادۀٌ عویش دا بطودی که در تر کیه اذ دیاضت کشان 
آنجا دیده.بودم متم رکزنمودم ويك مرتبه قلم دا دد دست, پاتین آدتج فرو کردم بطودی 
که بقدد دویند انگشت ازقلم‌دددستم فرود قت دآنگاه قلم دا اذدست بیرون کشیدمد گفتم 
نگاه‌کنید که آیا يك قطره حون ازدستم بیردن میا ید یا به؟ 

چند لحظه گذشت و خحون از دستم حارج نشد و گیوستیاتی گنت شما که این‌قدد 
تواناثی دادی دکه مانع از حون دیزی بدن شوید چرا زخم خوددا معا لجه نمی‌نمائید و 
برای چه از این ذخم دوچار قب شده‌اید گفتم من موقعی می‌توانم ازحود دقاع نمایم و 
نوطر ر | دقع کنم که حو اسم ددفکر حفظ بدن‌وحياتم باشد و اراوة خودداددی‌اینموضو ع 
هثمر کز نمایم و اگرحواسم جمع نباشد وکارد یا شمشیری برمن فردد بیاید خون از بدنم 
جادی حواهدشد وممکن است به‌تتل برسم دددشبی که من بجروح شد؛ حواسم عتوجه 
جانم نبود دلی شما مطمتن باشید که من| گرفردا از بستر برنخیزم ونزد شما نیایم‌وبانجام 
وطیفه مشفول تشو م» بطودفطع دو دوذ دیگر نزد شما تحواهم آمد وشرو ع بکار خواهم 
کج 

آئوقت گیوستیانی برخاست و اذمنزل خادج شد و من صدای سم اسب اوداکه‌دود 
می‌شد شتیلم . 

رود ددم ماه مارس هوا کرم شد ومن با اينکه دداطاث بودم حرادت هصواداکه 
بشادن بهادمیداد احاس میکردم و میدانستم که در دامنه تبه‌ها سبزه دوئیده است‌دوقتی 
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شب فرا دسید از کوچه‌ها خانه‌های قسطنطنیه صدای موسیقی بکوشم دسید. 

هنگام شب نزديكت بنجره‌نشسته بودم‌ودایحه بهادي دا که درفضا وجو دداشت استشام 
میکر دم و گوش بهصد اهای‌موسیقی‌مید ادع ودد آن موقع نو کرم ماتوثل بمن نزديك گردید 
و گت ادباب من» بهادفرادمیده ولی خو شبختانه علمانی‌ها هنوز نیامده‌اند و هنگام روز 
پرند گان یکدیگر دا تعقیب مینمایند و کبوتران دوجادهیجان شده‌اند ودد تما اصطبل‌ها 
اسب‌ها و مادیانها میدانند که موقع جفت گیری است ددداین قصل مرد تباید تنها باشد. 

گفتم مانوئل مقصود تو آذاين حرف چیست؟ وآیا تو با این دیش سفید بهوس 
ازدواج افتاده‌ای؟ مانوئل گفت نه اد باب سن‌من بهمرحاه ای‌دسیده که ددفصل بهادبهوس 
ازدواج نمیا نتم ولی مردی جون شماکه جوان هتید و دارای مر تبه ومقام میباشید نباید 
ددفصل بهاد تنها بماند بهار فصلی است که حون تمام جانودان وازجمله حون انان‌دا 
بجوش می آودد ودداین فصل هرم‌رد جو ان‌احتيیاج بهمسردادد و از این حیث بین‌امپراطود 
یو نان ويك گاوچران فرقی موجود نیست ومن نمیتوانم تحمل کنم که يك‌شب دیگر بازشما 
با لاس حون ۲ لودو مجروح بخانه مراجعمت نما ئد گفتم مانوگل لباس حون آلود وزخم 
من چه دبعلی بفصل بهادوصحبت تو دادد مانو تل گقت ادباب. من‌نمیخواهم در کادهای 
خحصوصی شما مداخله کتم برای اينکه مرتبه خود دا می‌دانم و اطلاع دادم نو کری‌چون 
من تباید دد کارهای ادبابی بلند پایه مثل شما دخالت نماید و لی اذ تنهائی واندده شا 
دنج میبرم ومیفهمم که دیگر آن زن که باینجا آمد وشما ازدیدادش بیاد خرسند میشدید و 
برایش میوه و گوشت بریان میا وددید قدم باين خانه نگذاشت وبعد شبی که شما با لباس 
شون آ لود وارد خحانه شده بودید بمحض این که من شما دا ديدم متوجه شدم که‌دیکران 
برو | بط‌شما با آن‌دن‌پی برده‌حسادت ومداخله کرده! ندو بعدازاین‌شایدشما آن زن‌دا تخواهید 
دید وحون لباس وجراحت شماهم ناشی ازمداخله آن اشخاص است ولی ادباب من › 
بدانید که مرود زمان» هرزخم.حتی جراحت قلب دا معا لجه می‌نماید گفتم مانو ئل دداین 
شب بهار من بقددکافی غمگین هتم وتوبا حرف‌های خود مرا اندوهگین‌ترنکن و گره 
با این که پیرمردهستی مجبو د م بروها نت بز نم و تو دآ از حرف زدن‌منم کنم‌ما نو ئل گفت‌اد باب‌من 
عو اهش‌میکنم حرفمرا سو ء تعبیر نکنیدز بر امن نمیخواهم شما دا غمگین کنم و تصدمدا حله 
ددکادهای حصوصی شمادا ندادم دلی مردی به‌سن شماء آنهم دد فصل‌بها دبا یدبدون‌دن 
ذند گی کند که دد این‌صودت جای اددرصومعه است دطبیعت اقتضا می‌نماید که يك مرد 
جو ان زن داشته باشد و گرنه پیوسته با اندوه برخواهد برد و او مثل شما دادای متام و 
ثروت وعزت باشد من حيرت میکنم شما که میدانید وضع این شهرطودی است که ممکن 
است تا چند ماه دیگر از پا ددآید چرا از این چند ماه استفاده نمیکنید وعمر حوددا به 





۱۳۴ سقوط قطتطنیه 





خوشی نمیکذدانید. 

بعداذ این مقلمه مانو ئل اظهاد کرد یکی از دخترعموهای من دعتری جر ان دادد 
که بعدازعروسی در اندك مدت شوهرخوددا از دست داد بطود یکه ميتو ان گفت اوهنو ز 
دوشیزه است د این دختر چند مرتبه شما دا دده‌عا بردیده و ازشما خحرلی خوشش آمده و 
عاشق شما شده و ازمن در خواست کرده که اودا باین خانه بیاودم و با شما آشتاکنم او 
دخعتری است زیا دمپر بان وازشما هیچ چیز نمیخو اهد وشما میتوانید دوسه شب با بیشتر 
ادا دد این حانه نگاه دادید وبعد هم اگر اددی سیرشد ید دختر جوان را مر تحص نما ید 

گفتم مانو تل من میدانم که آنچه تومیگو ئی ناشی ازحسن نیت است دتومیخواهی 
خدمتی بمن بکتی دمن اذآغاذجوانی همینطود بو دم و ۲نقدر که ذنها مرا میخو استند من آنها 
دا نمیخواستم و اگر گاهی متمایل بزنی میشدم ادنسبت بمن تمایل پیدا نمیکرددمجازات 
بی‌اعتنائی من نسبت بزنهائی که مرا میخواستند همین بودکه فقتی من ذنی دا میخواهم 
انیت بمن بی‌اعتاء باشد وا کنون من میداتم دعتری که تو میگوئی اکر بخاند من‌بیاید 
جز اینکه اودا مهموه وید بخت کتم نیجد دیگری بلست تخواهد آمد مانو ثل کت وقتی 
آن دختر گفت که عاشق شما می‌باشد من نیزهمین حرفها را باوزدم و گفتم ارباب‌من‌ممکن 
است نسیت بتوتمایل پیدا نکند دلی شما زن‌ها دا می شاسید و میدانید چگونه هتند و 
انددز دیگران دا نمی پذیرند و دائم اصر ادمیتمایندکه به‌عقصود برسند. 

بعدما نو ثل‌سر دا با تفکر تکان داد د گفت اد یاب‌من شما که این طوددائم در فکرعشق 
از دست رقه همتید حود دا ابود حو اهید کرد واندفه همیٹشگی )شا دا ازیین خحواهد 
برد ذیرا یاد یك دن دا با رن دیگرباید فراموش کرد. 

سپس گفت ادیاب من از شما معد دت میخو اهم ولی من شما دا مردی ميد انستم که 
بیش اذ این داقع بین هستیدو لی چه با ید کر د که داقع بینی موهتی است که بهمه داده نشده د 
از یمضی اشخاص ولو با موز ادغوانیل ازشکم مادر متو لد شوند مسکن است داقع بین 
نبا شند ۱ 

بەمحض اینکه این حرف از دهان مانو ثل‌حادح گردید من لو ی اورا ار عما گر فتم 
وفشردم ومجبو دش کردم که دوزانو برزمین بزند وبعد صودتش دا ب رکف اطاق نهاد) و 
خحنجردا از غلاف بیرون آوردم وبا غضب گفتم مانو ئل چه گنتی؟! اگر جرئت دادی گفته 

1 دریو نان که پایتخت آن قمطنطتیه بود موه ارغواتی از علام خاص امپر اطوران 
بشمار می آعد و این موضوع در این سر گذشت و تاریخ زندگی آنلوس داوی این سی‌گذشت 


تأریخی دادای اهمیت است- عترجم 





و عء9صد ۱۳۵ 





تحو دز ا تکراد کن. ۱ 

مانوثل طودی ترسید که گردن او ددذیردست من میلرزید ولی بعدازچند لحظه شل 
این بودکه از وحشت بیرون آمد وقددی صودت دا بطرف من کرد و با صدای گریان 
کفت اد باب»ن. جرا این طودنسبت به من خشمگین شدید؟ من نمی و استم بشما جسادت 
کتم وتصودنمی نمو دم که یك شوخحی این طودشما دا غضيتاك نماید. 

با این که از لحن گفته مانو ئل فهمیدم که نود اوفقط شوخی نبود و یلکه‌میخو استه 
است کنایه‌ای یمن بکو ید ازنحځم خود پثیمان شدم و بخویشتن گفتم که من نمی یا ید ازيك 
کنایه از طرف کسی که پیرمرد وتو کر من است این‌طود ازجا بددیروم حتی اگر ماتو ثل 
قصد احانت حم میداشت من نمی بايد حون سردی دا اندست یدهم وعنچر دا اد لاف 
بر دن یکشم 

این بودکه دست از گردنش برداشتم و گفتم مائو ئل تسونمیدانی این چند لحظه 
جقدر برایت خحطرناك بود وعزدائیل این جا حضو ,داشت تا روح تودا قضه کند. 

وقتی مانو ثل متو جه شذ که دیگردست من گردن اودا نمیقشادد بسرخعاست ودو بر 
کرداتید وانگاه مقا بل من (و این مرتبه باختیاد عود) زاسو برزمین زد دمن ديدم که 
صودتش قدری گلگون شده وفکر کردم که فشاددست من» دوی گردن مانو ثل اورا اندکی 
درمز کرده ولی بعد معلوم شد که سرحی دوی او علت دیگر دادو ذیرا گفت ادباب من 
تعیدانم که دددست شماجه اثری هست که وقتی گردن مرا گر فتید و فشردید» بدو اددد گرش 
وانگاه ودد ذانوهای من اذپین دفت ومن اکنون با اینکه دوی زمین زانوددهاماحساس 
ددد نمیکنم و آیا این اعجاذ که ازدست شما بو جرد میا ید برآی بی بردن یه هویت و 

گفتم ماتوئل تو اشتباه میکنی ددست من‌اعجاز ندادد وعلت اینکه ددد گوش وددد 
ذانو های تو از بین دفته‌این است که ازعنجر من ترسیدی زیرا یك ترس تا گهانی‌وشدید 
ممکن است ددوجود انسان اثری بوجود پیاوددکه ددد دا اذیین بیرد. 

يعد مانوئل با صدائی آسته که من بزحست آن دا می‌شنیدم اظهاد کرد وقتی که 
طفلی کو چك بودم چندمر ته‌مانو ثل امیر اطودیوتان دا ديدم ومثاهده کردم که دی‌موزه‌های 
سر خ بر پاداشت و شیدم که مردم می گفتند ور دست او اثری است که وقتی دست‌داددی 
بدن يك نف رکه‌ددد میکشدمیگذادد ددد آن شخص اذ بین میردد داحساس سلامتی وداحتی 
میکند و شما هم دست خود دا بر گردن من گذ اشتید و دددهایم از بین دفت و لی‌من‌هر گر 
ین موضو ع را بکسی نخواهم گفت: 


آنوقت مانو ئل بلند شد وجشمهای خودرا به موزه‌های من دوعت‌همتلاینکه میب 








۳¥ سقوط قطنطنیه 





تو اند ددآن سیاهی شب» دنك کفقش‌های مرا ببیند گفت: تردیدی نداد م که این موزه‌ها 
دوزی ادغوانی بوده‌است وآنگاه چند قدم عقب رفت وازاطاق حارج شد ومرایاافکارم 


باقی گذ اشت. 


قصل دهم 
راز زن‌های تارك دنیا 


دوزهفتم ماه مادس ۱۴۵۳ میلادی صح زود گردهی از کثیشان دزن‌های تارك 
دنیا که همه لباسهای سیاه ددبرداشتد درحالیکه يك عده اززنهای فقیرعقب آنهاافتاده 
بودند دد کو چه‌های مدینه بحر کت در آمدند تااینکه به کلیسای خوده نزديك کاخ بلاچر نه 
پروند ودعا بخو انند. حوره حبادت است از يك صومعه ويك کلیسا وکلسای حوده یکی 
ازدیباترین معا یدمدینه است د دیوادهای آن‌موزائيك و کف آن مفروش با منك‌های‌مرمر 
می با شد. 

دقتی که وادد کلیسا شدم دیدم که دیوادهای معبد از تور شمع های بزدد وطو یل 
مومی که دد آن دوشن کرده بو دندمیددخشد وس ددعقب زن‌های تا راكد لیا وقراثی کهآ نجا 
بودند ذانوزد) وهنگامی که در کلیسا دعا خو انده می‌شد بدقت ذن‌های تادلة دیا دا می- 
نگریستم. 

آنچه سیب گردید که سن دد آن دوز عقب آن عله بیفتم وبه کلیسای خحوده یووم 
این بودکه روز قبل دورن تارك دنا که کاسه چو بی دددست داشتند وبمناژل مر اجعه‌می- 
کردند وبرای آوار گان یو نا نی اعانه ميکر فتند و هرکس بتدد استطاعت خود پولی دد 
کاسه چو بی آنها میانداعت مقابل خانه سن توقت کردند و بدقت خانه دا نگریستند ولی 
دد نزدند. 





۱۳۸ سةوط قمطنطتیه 





آواد گان یونانی» کسانی‌هستن د که از بیم حمله عثمانی‌ها اذحومه قسطذطتیه بسوی 

مد پنه دوانه شده‌اند وآنها قبل ازمهاجرت دادای خانه و وسینه معاش بودند ولی بعد 
ددیوزه شدند وژن‌های تارلدنیای‌صومعه خوده تصمیم گرفتتد که برای كمك به‌سماش آنها 
اعانه جمعآودی نمایند و اما آن ډو ذن تارك دیا که دوز شنم ماه مادس ازمقا بل حانه 
من‌گذشتند بعددازعبو داز آنجا چند مرتبه بر گشتند وخانه دا نگریستند و مثل این بودکسه 
میخواهند محل خائه دا بخاطر بسارند که بعد آن دا با خانه دیگر اشتیاه ننما یدد. 

من اذ این موضو ع حیرت کردم وچون لباس آنها نشان میداد که اززن‌های تارك 
دنیای صومعه حوره هستند دوز بعد که یك عده زن‌های تارلددنیا و کنیشان درخیا بان‌های 
مدینه براه افتادندکه به کلسای خوده‌پروند من آنها دا تعقیب نمودم زیرامشاهده کردم که 
یانوان تارك دنیا ازصومعه حوره همتد.۱ 

ولی آنروزدد کلیسای خوده هرجه زنهای تاد‌دئیای دیرمجاود دااز:ظر کددانیدم 
تتوانستم آن دوتفررا بشناسم زیرا زنهاء دد لباس دهبا نیت" همه یك شکل هستند. و لباس 
سياه دد بردادند وزنهای صوسه حوره هريك پادچه‌ای دوی صودت میانداختند که زیر 
جشمهای آ نان دا میپو شانید وفقط ددچثم آنها بیردن بود. 

آنرود من اد کلیسا مراجعت کردم سپس هرمرتبه که زن‌های تادك دئیای دیحو ده 
دا میدیدم بدقت آنها دامی نگر یتم تااين که ددزدهم ماه‌مادس هنگامی که در خا ند بودم» 
بازازپشت پنجره ديدم که دو دن تاداددنیا بدقت خانه مرا مینگر ند وبیشتر پنجره‌های‌خا نه 
دا اد نظرمیگذد انند و در دست‌هر يك اذ آنهايك‌کاسه چو یی دیده میشود ومثل اینکه‌منتظر 
هستند که صاحب‌خانه ازمر تبه فوقانی متزل بیرون بیاید و در دا بگشاید و اعانه‌ای با نها 
بدهد ومن با سرعت از طبقه فوقانی خانه فرود آمدم و دد دا بردی آنها گشودم پس‌از 
این که دد بازشد با این که‌صورت آن دوژن را نمی دیدموچشم های آنانر! مشاهده‌سیکردم 
دد نظر ادل دانستم که یکی از آنها پیراست ددیگرجوان ود اهبه پیردقتی مرا دید دای 
معمو لی داکه عنگام دریافت اعانه برزبان میا ودند تلادت کرد وکاسه چو بی دا بسوی 
من ددازنمود دلی ذن دیگی طودی ددقفای ذن پبرقراد گرفت که من چشم‌های. او دا 
ینم و آهسته ی‌زن سالخودده گفت ییا بردیم بیا برویم. 

من گفتم ای خواهران تادلادنیا کیسه پول من در داحل خانه است و خحو اهش‌میکنم 
داحل شوید تا چیزی بشما تقدیم کنم وچون دن جوان میخواست زن سالخودده داواداد 
بر فتن کند من بی‌اختیاد بازوی ذن جوان دا گسرقتم و اورایطرف خانه کشیدم. مانوئل 





۱- درقددم عثل امروز زن‌های تارك دئیای هرصومعه با هردسته از صو هعه‌دا, (باس 


مخصوص داأشتد که با زن‌های دیرد یکی هشتبه نمی‌شد ند مرجم 





۱۳۹ 





راززن‌های تار لد نیا 
نو کرم از خحاته یرون دوید و گفت ادباب من چکاد میکنید؟ و | گرمردم بفهمند که شما 
تور 


ت 


بك زن تاد كديا 5 می‌نما نید شما دا ستگسادعواهند کرد ددن سالخود دہ کاسدچو بی 
حو درا به صودت من کو بيد و کت هن یه ةرما نله تا شکایت خو اهم کرد E)‏ او بجر م این 
اها ت که بما کر دها ید شماً دا بدذارخو اهد اویخت ولی من مو غ شد م که رن جو ان دا 
واردحانه کنم وزن پیرهم يا اینکه‌کاسه خود را به صودت من دده بود #اړو مازل شد و 
مانو ئل در را بسته. 
اپنکه چثم‌های شما دا دیدم شا دا شناختم ذیرا محال اس ت که من دید گان شما دا با 
چشمهای دیگری اشتباه کم دی جگو نه شما لياس زن‌های تارك دتا را در بر کرده‌اید رن 
جو ان هم عثل من از اضطر اب‌میلرزید د بعداز این که من بأزویش دا دها کردم خحطاب بزن 
دیگر گفت من تصودیکتم که این مرد اشتباه میکند ومرا بجای يك زن دیکر گرفته د عن 
با ید بوری توصنیح بهم و اشتبا هش را دفع نما یم. 

درا لی که ر اهبه ۳ لخو د ده آن زن ومر امی نکر يست ما از رن پیر دودشدیم دمن 
که همچنان» مر تعش بودم به‌ذن‌جوان گفتم آنا من اشتباه نمیکنم وچشم‌های شما یمن ٹا بت 
میکند که شمادخعتر او کاس پم تو تا زر اس‌هستیدمن‌طو دی صصت میک دم که صدای‌من بگوش 
داهه سا لخردده ترسد وذن جوان ء با لحن بلتدتر اظهاد کرد شما اشتباه می كتل و تعمد 
داشت که راهبه مالخورده ایکار اودا بشنود. 

گفتم آنا ازچشم‌های‌شما کذشته‌صدای شما بمن ثابت‌میکند که اشتباه تمينمايم و من 
امیدواد تبودم که شما دا بیتم وشبی که يدر شما براددتان دانزدمن فرستاد ومن» با تغان 
او نرد پددتان دفتم اذادشنیدم که شما با عده‌ای از زن‌های دیگر که اذطبقه اشراف‌این 
شهر هتندبا کشتی ار این جا دفته‌اید. داهیةً جو آن صدا دا آهتهکرد و گفت بدر م بشما 
ددو غ نگنته د اد یقین داندکه من با ژن‌های دیگر از این شهر دفته‌اع پرسیدم آیا پدد 
شما تمیداند که شما با کسوت دهبانیت دد این شهر هسنید؟ 

آنا که دیگر انکار تمیکرد ونمی گفت که من اشتباه کرده‌ا) گمت نه پدرم از این 
موضو ح اطلاع نداد د ۱ 

گفتم آیا شما ميخو اهید بکوئد که بدون موافقت پددتان لباس ذن‌های تاداه 
دنیاً دا پوشیده و داهیه شده‌اید؟ 

UT‏ جو ات داد همین طو در است 

گفتم با نقوذ و شهرتی که پدد شما دد این شهر دادد چگونه می‌تر اد پك برفت که 








شما بدون اطلاع و موافتت پدد تان و اددصومعه شده لاس دن‌های تادك دنیا دا پوشیده 
باشید؟ 
آنا گفت دحول بيك صومعه نیاژمند موافقت اولیای يك ذن بالغ نیست. 
گفتم آحرین باد که من شما دا دیدم شما زاجع باین موضو ع چیزی بمن نگفتید 
و اظهاد نکردید که قصد دازيد ساکن صومعه بشو ید. 

آنا پاسخ دادکه این تصمیم ارف من نا گهانی گرفته شد وروزی که من برای 
آخر ین پاد شما را دید ود این فکر نبودم. 

پر دیدم جه شد که شما یك مر تیه پفگر اقتا دید که ارو صومعه شو ید 3 لباس رن 

آنا کگفت تصمیم نا گھا نی من ناشی اذدوعلت‌بود و آن دو عات همچنان باقی است 
اول این که من ددیافتم که در لباس‌زن‌های‌تادلهدنیا من دادای امنیت خو اهم شد دد صود تی 
که | گربا کشتی اذ این شهر میر فنم یا تو جه ياين که مد خحل دمخر ج ددیای مر مره در دست 
عشمانی‌ها می باشد معلو م نبو د که کشتی حامل من یتو ایل از دریای مرمره حارج شو د. 

اما علت دوم که سبب شدمن تصمیم بکرم دداین شهر بما نم این است که نمیخو استم 
اذ این شهر برد 

گفتم آنا یدانم که‌شمايك‌یونانی هستید وتصدیی میکتم که یك یونانی اصیل‌طودی 
باین شهر علاقه دادد که گوئی عناصر چهاد گانه این شهر با استخوان و گوشت و خون 
او عجین شده است د نمیدر اند دل از این شهر بر کند. 

آنا کقت علاوه برآن چه شما کفتید يك عامل دیگرهم مرا دد این شهر پابند کرده 
اسک . 

وقتی که این گفته اذ دهان آنا حارج شد با این که قسمتی آذ مقنعةٌ | وصودتش دا 
می‌پوثانید و من ددآن مو قع جر چشم ها و قمتی از پینی‌وی را نمید يدم متو جه شد) بهیجان 
در آمدوازادیرسیدم U‏ ممکن است بمن بگو تید عامل دیک رکه شما دا دد این شهر با بند 
کر ده چیست ؟ 

ددآن لحظه داهبه سالخورده که اذ دور نگران ما بود بدون این که صدای ما دا 
پشنود حطاب به نا گقت خواهر دیرشد... ییا برویم. 

آ0 گەت بطو دی که می شنو ید این دن عحله دارو که مراجعت كنم و نمیتو انم‌اکتون 

گفتم چون شما تصمیم گرفته‌اید دد این شهر بمانید من بطودحتم باید شما دابینم 
و يك وعدة صریح و بددن تخلف بمن بده‌ید که بداتم چه مو قع شما دا تحواهم دید و 


777777 سب شش کک اک ل ا ۱۳7۳۳ 
راززن‌های تارلدد نیا ۱۷۱ 





من بقین دارم که اکنون شما برای خرو ج ازخاته وعبود اذشهر آزادتراز گسذشته هید 
جون نی که وادد بك صوععه می‌شود تا مدتی با حال آماد گی ددصومعد بسر می بردودد 
حال آماد گی خروج ذن‌ها انصومعه. آذاد است. 

آنا گفت همین طودمی باشد و در این مو قع‌حروح ج اذصومعه حتی برای آنهائی که 
دورۂ آماد گی دا ددعقب گذاشه‌اند آزاد می‌باشد چون بایستی برای جمع آددی اعانه 
از صومعه خحاد ح شو ند. 

گفتم دد این صودت برای شما اشکال‌ندادد که وعده‌ای یرای دیداد بمن بدهید. 

آنا گفت که فردا من و رین خواهر (اشاده به داهبه سالخودده) ميخواهيم برای 
جمعآددی اعانه به محله «ژدستی» بردیم و آیا میدانید که محله ژوستی دد کجا است. 

من میدانستم که ژوستی مخفف کلمه ژوس‌تی‌نین است داین اسم یکی‌اذامیر اطود. 
های معروف دوم شرقی بودکه ددسال ۵۶۵ میلادی ددسن۳۸ سا لگی(دوسال کو چکتر از 
سن کنو نی من ]ذندگی دا بددود گنت ه کادهای بزد گ کر د که یکی اذآنها ماختن کلیسای 
اياصو فیه۱ است که‌ساختمان آن دد ۵۶۰ بعداذمیلاد باتمام دسید ویکی از محلای قسطنطنبه 
دا موسوم یه ژدس تی نین کردند اما سکنه شهر برای دعایت اختصاد نام محلهر اژوستی 
برذ بان ESE‏ 

به آنا گفتم میدا نم که محله ژوستی در کجا است و آنا گفت هنگام عصردرآنجا می 
توانیم یکدیگر دا بینم . 

گفتم آنا آیا شما به‌تنهائی خواهید آمد يااین که کسی باشما خو اهد بود. 

آنا گفت من با این خو اهر یه محله ژوستی میردم ولی دد آنجا این خواهرساعتی 
بخانه یکی از خو یشاه ندان خود که ساکن آن محله می‌باشد میرود. 

گفتم اگر این‌طودباشد ما می تو انیم ساعتی‌یدون حضور شخص ٹا لٹ صحبت کنیم. 

E ۱ TS AES A 
حافظی کرد و یاتفاق آن زن دفت.‎ 

عصر دوزدیگر من در محله ژوستی کناد يك مرتع کو چك که در آن محله» وجود 
داشت آنا را که همچان لباس ذن‌های تادلدئنیا دا ددبر کرده بود. دیدم. 

گفتم UT‏ با که ترك دیا کرده!ید من‌ازدیدن شما بیادخو شوقت هستم و اگسر 





١ہ‏ اسم ای ن کلا سنتسوفی بود وبعدازاین که محمد ها کی قسطنطتیه را اعتال کردآن 
کلیا دا عیدل به‌صجد نود رهوسوم يه ایاصوفیه فردید ۳1 اسم ایساصوفیه قزذ ها مسلمین 


مش و ر تر از سن‌سوقی است ودر معن اصلی کتاب سن سوقی می با شنت هش جم 





۱۳ مقوا ط فمعلنطنبه 





نشستن دد کناذمرتع برای زن‌های تارګدنیا ممتو ع نیت ما می‌توانیم این جا کنادمرتع 

آنا جواب داد که نشستن ما بدون مأنع است و فک ریکنم که حری کلا بعداز این 
که از خانه خویشاوند حود حار ح‌شداذهمین جا خواهد کگذشت وبا تفاق» بصومعه‌مر اجعت 
حواهیم کرد. 

پرسیدم که آیا حری کلا اسم ر احبة سالخودده‌ایست که با شما بود آنا جواب‌مثبت 
داوسئو ال کر دم! گرا9»شماد ادد این‌جا یامن ببیند متعجب تخو اهد شد وایر ادنخو اهد گرفت. 

آنا کت ته ودیروز بعداژاین که ما از خانه شما خحادج شدیم او مت که ددآنجا 
وقتی که شما مرا وارد خانه کردیده وی ددمو دد نیت شماظنین گردیدد لی بعد سوءظن او 
دقع شد و دانست که مردی ددندود اعتماد هتید دا کر در این جا که فضای آداد است 
وهمه ما دا می بینند شا دا با من ببیند» ايراد نخواهد کرفت. 

گفتم دیرور صحبت ما برائراین که شما میخو استید بروید نامام ماند وشما یمن 
گفتید که بدوعلت. لباس زتان تادلادتیا دا ددبر کردید ادل این که باین شهر علاقه‌دادیدو 
دمیخو اهید اذ این‌شهر برویدو اينك بیشتر بمن بگر ید علت‌دوع که شما دا وادادبه پو شیدن 
کوت زن‌های تارك دنیا کرد چیست. 

آنا گفت مدتی است که بسن می گفتندکه این شهر بدست عتمانیها حواهد افتادولی 
سلطان عثمانی با میحیان وبخصوص کبانی که لباس دوحانی يا ترك‌دنیا دذ برداشته باشند 
کادی ندادد و همچتین آزادش به‌میحیان نمیرسد ۶ من که میخو استم دد این شهر بمانم 
متوجه شدم بعداداین که عتمانیها وادد این‌شهر شدند بهترین وسیله برای امنیت ومصو نیت 
من این است که لباس تاذ کان‌دنبا دا ددبرداشته باشم ددفتی عدمانیها این لباس دا ددتن 
من بینند در خارج ارزصومعه بین‌کادیتخواهند داشت تا چه‌دسد باین که ددصوعمه‌باشم . 

امیر اطو دما بطو دی که مردم این شهر بمن‌میکو بند مردی است مرند ودين نو ددابه 
پاپ فرونعته ومثل کا تو لیکی‌ها درمراسم نماز آنها حضود بهم‌یرساند و وقتی امپراطود ما 
مرتد و کاتو لیکی شود لابد انتظاد دار دکه همه مثل اوکافرشوند ولی سلطان محمد بدین‌ما 
کادی ندادد ودوحانیون ما دا آزارنخو اهد کرد وفقط ممکن است که قدغن تماید که در 
این شهر ناةوس کلیاها وصوممه‌ها بصدا دد نیاید و اين حکم هم اطمه‌ای بدیانت مسا 
نخواهددد وعردم میک ينل که سلطان‌بحمد به فقر!کادی ندار د وققط از آنها میخو اهد که 
مالیاتی باسم جزیه پرداذند و آن ما لیات کمتر ازمالیاتی اس تکه امروز امیر اطودیو نان‌از 
فتر ای این شهرمیگیرد. 

لذا سکنه کم بضاعت این شهر نباید اذ آمدن عتمانیها ناداضی باشند دفقط آنهائی که 





راز زنهای تارك دنا ۱۴۳ 





ُروتمند هستند از تراها میترمند وآنان نیز با استفاده از ثروت خود می گنر يزند و این 
است قسمتی از اظهادات مردع این شهر یمن 

آنا که انگشت‌های دست دا وسط علفها حر کت میداد وس ازقددی سکوتاقز ود 
دضعی برای این شهر پیش آودده‌اند که قططنیه یا از طرف عثمانی‌ها مودد چیاول قراد 
خو !هد گر قت وویران خواهد شد یا این که بتصرفلاتینی‌ها ددخواهد آمد وبرای‌هدیشه 
حراج گر ادلا تینی ها خو اهد گردید دمن حيرت میکتم جرا بايد اين طود باشد وجرا ان 
وضع وعامل دا اد بین نمی بر ند تااینکه شهرما بین ابن دو حطر حتمی قر اد نگیرد؟.. دداین‌شهر 
عده‌ای کثیر آزسکنه کم بضاعت رند کی می کناد که نمیخو اهند حو درا وارد ماجراجو ئی 
نمایند و۲ رزویخان این است که زنده باشند و کار کتند ونانی تحصیل نمایند و بخورند و 
فرزندانی بوجود آودند و به عرصهً دشل برسانند و دين تحودرا محکم نگاه دادند.آنها 
مول ندارند که خودد ا به کشتن بدهند يرای اپنکه دد ز ند گی آنها هیچ چیز وجود ندادد 
که‌بقدا کردن جان نیرژد آنها فکر میکنند که یکمرتبه زندگی می کنند نه‌دومر تبه و بعداز 
مر گث باین دنیا بر نه‌یگردند که زندگی داازسربگیرند ولذا. بايد ددهمین دنیا ازدوروزة 
عمر خود استفاده نمایند و این طبقات کم بقاعت سرمایه‌ای غیواز جان خود نسدادند و 
زمیخواهند آن دا در داه طبقات ٹروتمند این شهر که میخواهئد ثروت و مزایای حوو دا 
حفظ نما ند قدا کنند دمن دقتی د اجع بهاين بیچاد گان فک میکنم متأ ثر میسو م دیرا می- 
فهمم که هرچه میگو یند صحیح است. 

گنتم آنا شما چون يك زن هستیدمشل بانو ان فکر وصحبتمی کنید. آنا گفت‌داست 
است و من يك دن دستم د لی بخا طر بیاددید که بهترین دوده‌های امپراطودی یو نان‌ادوادی 
بوده که دد این شهربجای يك امراطود يك ملکه سلطنت میکرده است وا گر امروذمن که 
رك زن‌هستم دد این شه رحکومت میکردم اول لاتینی‌ها دا اذ این شهر برردن می‌نمود؟ و 
ميگفتم باوطان خود بروید وما دا بحال خود بگذارید ویعد قسطذطین امپراطود این شهر 
دا دنبال آنها دوانه میکردم دمی گفتم ما امپراطودی-نمیخواهیم که دین ما دا به پاپ 
دفر 9 شك. 

من خندم کنان گفتم آنا این اظهادات شما جمله‌ای داکه پددشما برزیان آودد باد 
من هيا ودد و ۲یا بخاطردادید دوزی که مقا بل کلیسای ایاصوفبه یکدیگررا دیدیم پددشماء 
عقا بل همان کلیا خطاب به‌مردم می گفت (عمامه ترلاها برای ما بهترادتاح پاب است) و 
میخواست بفهما ند که اد حکومت علمانیها دا برحکومت پاپ ترچیح میدهد. 

آنا گفت | گرمی‌شنوید آنچه من میگو یم شییه گفته پددم می‌باشد اذاين جهت است 
که امروذ» بهتر از کذشته به مقهوم اظهادات پددم پی میبرم و پددم در سیاست خیلی ب-ر 











۱۴۴ سمعوط قمطنطنیه 





امیر اطو د ف‌طنطتیه دجحان دادد وملت دا بیش‌اد کسانی که حاضرند او دا بهلاتینی‌هسا 
پقر وشند دوست میدادد وپددم علاوه براینکه یك مرد سیاسی لایق می باشد دارای‌شجاعت 
است ووی یکّانه کسی است که با صدای بلند عقا بل کلیسای ایاصوفیه دد حالی که مردم 
اظهاد اتش دا می‌شنید:د باسیاست امپراط و دمخالفت کرد ودیگران با این که در خفا:سیاست 
امراطوردا مودد اناد قرادب‌دهند ولی جرئت ندادن دکه ددمقا بل او» علنی ابر اد عقیده 
نمایند ومن اد داشتن این پدد برخود میبالم و افتخاد می کنم . 

گفتم آنا آنچه پدر شم آن روز مقا بل کلیسای ایاصوفیه گفت عوا‌قریبی بود ته 
شجاعت» زیرا شجاعت عبادت از این است که اسان حقیقتی را که مخا لف فکرونظریه 
عوام است بکوید و برخلاف جریان آب شا کند نه این که چیزی برزیان بیاددد که عوام 
دا داضی يا حشنود نماید وبدر شما آن دوزمیدانست که عوامااناس طرفداداو هتند و 
امپر اطود نیز اذ این موضوع آگاه است وبه‌مناسبت آن اظهادعتیده: او دا مورد خشم 
قر اد تخو اهد داد برای ارنکه میداند که عوام را عليه حو د واداد په شودش میکند ودد آن 
رود پدر شماء متا بل کلیا؛ نزد عوام محبو بیت پیدا کرد دلی سن فکرمیکنم که او ددیاطان 
می‌فهمید آنچه میکوید یصلاح قطتطتنیه نیست. 

آنا باصدای بلند گفت آنژ لوس مکرشما از طر قدادان اتحاد کلیسای یو نانو کلیسای 
پاپ هستید؟ مگرشما از کانی می‌باشید که عقیده دارید که باید مذهب یونانی دا فدای 
مذهب پاپ نمود؟ شما یمن گفتید که اصالت یو نائی دادید دناد شما یوناتی است ود 
صودتیکه اينك مثل لاتینی‌ها صحبت می کنید ونکد که یونانی بودن شماء ددست‌نباشد؟" 

گفتم LT‏ !گر قر ضس کنیم که یونانی بودن من درست نیست دمن ددواقع يك لاتینی 





١‏ درتاریخ عموهی نوشته‌اند که وقتی سلطان محمد شهر قطتطنیه را محاصره کرد 
در آن‌شهر کشیشان بحای این که‌اقدامی‌بی ای‌دفاع کشد‌با یکدیگرمخاجره میکردندکه آیا حضرت 
هسیح دارای ماهیت لاو تی بوده یا ماهیت زاسوتی وواقعیت این است که يك چدین مشاجرمدد 
آن شهرددتگرفت بلکه اختلاف اساسی بین کلیای قطنطنیه که کلیدای ارتود و کسی بود و 
کلیسای پاپ که کلیسای کاتولیکی بشماد میامد وجود داشت و نویستده فتلاندی دراین سر گذشت 
پیروان عذهب کا تولیکی دا لاتیتی‌مییدواند وهردم شه که پیرو هذهب ارت ودو کسی ودند از 
لاتیمی‌های کاتولیکی نقرت داشتند وعیکاو التادی فنلاندی‌در این سر گذشت راجع بهعلل قوط 
قطنطنیه اطلاعاتی ہما میدهدکه ما درتاریخ عمومی نخوانده‌ايم ویکی از آن علل (وشاید 
مھم تر ن توا ) اختلافی بودکه بین مذهب اد تودو کسی و مذهب کاتولیکی وجود داشت رآهر ود 


هم که پایان قرن بیستم هیلادی نزديك است این اختلاف وجوددادد. مشر جم 


رارز نهای تار كد نیا ۱۴۵ 
ا ي کڪ ل ہیی یل ا 


باشم آیا شما مرا انتخاب خواهید کرد یا پدرتان دا وآیا اددا یمن ترجیح میدهد یامن 
را باو؟ 

وقتی آنا این حرف دا از من شتید صودتش سفید شد دمن متوجه شدم که سفیدی 
صودتش ناشی از خشم است زیرا بعضی از اشخاص وقتی ندنمکین میکردند سفید می 
شو ند دلب پائین دعترجوان از فرط تئر وعضب‌میلرزید بطودی که من قکر کردم او از 
شدت خشم بمن حمله‌ور حو اهد شد ولی بعدازجچند دقیقه. رنك دخسادآنایحال عادی‌دد- 
آمد وادئعاش لب اذبین دفت 9 گفت من میدانم که شما لاتینی نیستید ولی نميدانم چه 
حصومت نسبت به‌بدد من داد ید که داجع باو این عأود صحبت می کنید؟ 

یا آن موقم من آدام صحبت میکردم دلی دد آن ووت شکی بخاطرم داه یافت د 
با قددی تشدد از دختر جوان پرسیدم آیا با «ن حرف میزنید یا با بددتانو ]یاپدر تان‌شما 
دا نز د من فرمتاده تا اینکه شماوسیله ساذش مرا با پددتان فراهم نمائید؟ 

وقتی آتا این حرف دا شيد بك مسرتیه از دفی علف‌ها برحاست وطوری با 
جشم‌هاثی خرمائی دنك حود مرا می نگر يست که گوثی اذدید گان او آتش‌بیردن‌میر یزد د 
يعد ددحالی که نزديك‌بود گریه کند گفت آنژلوس من هر گز شما دا به‌مناسیت این حرف 
که زدید نخواهم بخشود ومثل کسی که نمیداند کجا میردد بی :که کفش‌های خود دایرپا 
کند. با سرعت براه افتاد وچون اد فرط التهاب دتأثر جلوی پای خود دا نمیدیدپا یش 
به‌صنك خو دد وبزمین افتاد دبگریه دد آمد. 

با این که گریه اودا مید يدم و می‌فهمیدم که پایش ددد گرفته» ازجا بلند نشدم و به 
كمك او ترقتم ديرا تردید دش ما نند شعلة آتش ددقلیم زبانه می کشید وبخود می گفتم 
چگو نه ممکن است که دختر لوکاس - نوتاداس فرمانده نیروی ددیائی» آنهم با مراقبتی 
که اذ وی میکردند بتواند بددن موانقت پدر در این شهر بسرببرد ود اهیه شودوباحتمال 
زیاد اوبا موافقت پددش دد این شهرزند گی‌میکند دلباس تادکان دنیا دا هم باموافقت پدد 
دد بر کرده» وادست که بدخترش گفته نزد من بیاید تااين که بتواند ګرا همدست پدر کند, 

بعد از این که آنا بز مین‌افتاد منتظر بود که من بروعد اود! اذذمین بلند كنم واشك چشم- 
هایش دا خحشك نمایم د لی من نمیخو استم !ین کاردا بکم زیرا تردید وشك ددمودداحسایات 
آنا مرا چون نخ منجمد کرده بود. 

آنا که مشاهده کرد که من ازجا برنخاستم خود بلند شد وحنگامی که نظربه‌پای‌خون 
۲ لود حو یش انداخت متوجه شد که کفش برپا ندادد وبطرف من آمد و گنت من‌سندل 
های خود دا فراموش کردهام وخم شد تا آتها دا اززمین بردادد دلی من» پای خود دا 
دوی کنش او نهاد) وچشمم به‌پای حون ۲ لود دخترجوان افتاد وبی آنکه تسرحم بمن غلیه 
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کند. چنم ااذ برداشتم و گفتم آنا قددی صبر کنید که ما پیشتر با هم صحبت نمائیم. 

نا کد هنو زقددی أشك دد چثشم‌دایش دیده می‌شد پرسید برای چه یشتر با هم 
صحیت کلم ٤‏ 

گفتم آناء ما باید بیشتر با هم صحبت‌کنيم تا این که شما داجع بمن زیادتراطلاع 
یدست باودید دير گرچه با من شنا هتد ولی اطلاعاتی دیاد ددعصوص من‌ندادید» 
و این دا هم بدانید که شما نايد از تردید من دنجیده بشو يد ذیرا من حق دادم که نسبت 
بهمه حتی نبت بشما سو ءظن داشته باشم. 

آنا گفت گناه از من است که شما دا برای داستی خود انتخاب کردم وا گرشما دا 
اتتخاب تمی تمودم امروذ. این حرف دا یمن نمیزدید و با من اینگونه رقتار میک دید 
و من اد این جهت شما دا برای دوستی خود انتخاب کردم که تصود نمودم مرا 
دوست میدارید . من بطرف او دفتم و سرش دا گر فتم ودلی چم شا دا بست 
که مرا نند و | گرتربیت خانو اد گی و اجتماعی آنا مانح نمی‌بود آب دهان به‌صودتم 
میا نداحت. 

یاو کنتم آتا چرن امروز ور این جا بحی پیش آمد که سبب تأسف شد ما بايد 
داجم‌یاین موضو ع زیادترحرف بزئیم گو این کهممکن است که شما حرف‌های مرا باود 
رن 

UT‏ چشم‌های خود دا باز نکرد ولی اذلای پلك‌های بسته دخترجوان: اشك ددی 
صودتش جادی گردید و گفت وقتی شما حرف‌های مرا باودنمی کنید من چگو نەمی تو انم 
حرف‌های شما دا باور کنم... من هر گر تمودنیکردم صحت اظهادات مرا مودد تردید 
قر اد ب‌هید. 

گفتم آنا من اينك متوجه می‌شوم که نسبت به‌شما تنددوی کردم و شاید شماءاز طرف 
بدد ود صحبت نمی تمودید و | نچه می گفتید عمَیله حودتان بود ومن‌از این اقعه تسف 
آود ازشما معذدت‌میخواهم و لی آ یاشما بر استی‌هنو ز تصورمی کنید کمن یکی از فرستاد گان 
و جاسوسان سلطان محمد دوم هسم؟ چون دد این جا پد رشما و دیکر ان یقین داد ند که 
من جاسوس سلطان می‌باشم وفقط يك فر دد این شهرمرا جاسوس پادشاه‌تر کیه نمید اندو 
اوم گیوستیا نی فرمانده دفا غ مدینه است‌ددصودتی که این مرد شاید وبش از يکايكتسکنه 
این شهر ذکاوت دادد. 

آنا مت آنچه من گفتم عقیده حودم وهم چنین‌عقیده سکنه این شهر بو دو ميخو استم 
شما دا آزمایش کنم, 

من که تا آن لحظه صودت اورا متابل حود نگاه داشته بودم وی دا دهاکردم و 








رازز تهای تارکددا ۱۴۷ 


مرته‌ای دیگر ار اومعذرت خو استم وباو گفتم ه رکس که در این شهر این طود که شما 
صصت کرد ید حرف میز ند: حا ین است یا بی‌اطلا ع عياشد. و أين حرف ها فقط بوديك 
نثر تمام میشرد آنهم سلطان محمد دوم بادشاه عتمانی»ء ولی آن مرد بعدازاین که مدپنه را 
کرفت یکسی دحم نخو اه کر د.شما شا یدشنوده! ید که‌ساعا نح مد دو مداد ای جر انمردی است 
ولی جوانمردی‌ددقاموس او معنائی غیر اذمفهو می که‌دیگر ان بر ای این کلمه قا ئل‌ستنددادددد 
جوانه‌ردی ساطان محمدو فا بعهد؛ تست رددشمن معلیی‌معنی ناد ادد واودشمن‌معلوب‌دا بقتل 
میرساند د اگردن باشد بهحرم سرای ود مییرد يا به سرباژان خویش می‌سیاددوسلطان 
محمد قط دديك مودد جوانمرد است وان این که دشن خرد دا بی ااه وسرسخت ببیندو 
در آن صودت مجیود است که جوانمرد باشد ذیرا می‌یند که دشمن تسلیم نمی شود تاوی 
را بهخاك بیندادد وهر کس که بدعهدسلطان محمد دوم اعتماد کند ودست ازمتاومت بردادد 
دتسلیم کردد» بدان هماند که با دست حو د فیر وش دا حفر کرده است. 

در آتموقم به‌هیجان آعدم وباذوی آنا دا گرفتم د کنتم يكگ‌مشت اشمخا ص‌مغرض‌و 
عائن یا بی‌اطلاع ونادان» شما دا دوچاد اشتباه کرده‌اند و بشما کَفتهاند که وقتی ملطان 
محمد دوم وادد این شهرشد به‌دین کی کاد ندادد در صود تیکه اینطود نیست. 

من که مدتی در در با دسلطان بودم وعدمت میکردم مید! نم که منظور ملطان‌محمد این 
است که پعداز گرفتن مدینه این شهردا پا تخت امیراطودی خود بکند و تمام کلیساهای 
این ژهردا مبدل بمسجد مسلماتان نماید و دین عسیحی یونانی دا ازدیشه بسوذاندویدان 
که بعداد اعدن ساطان محمد باین شهر یچ یوتانی قادد بادامه حیات نیست مگر این که 
غلام یا کتیزشود وتا زنده است برای عمانیها برد کی کند يا دین حودد! تغیبر بدهد ودین 
اسلام دا پذیرد دمحال است که سلطان‌محمد با یو نانیها ارفاق نماید ومواقتت کند که آنها 
دين خود داجز بوسیله بر د گی حفظ کند بعضی میکو بند که سلطان محمد بعدازودودبا یتجا 
ققط جزیه ای اد یوتانی‌ها حواهد گرفت و آنها دا آزاد شواهد گذاشت که دین خود دا 
بپرستند و لی این شایعه اذطرف کانی منتترمیشودکه يا جیرن هستند ومی‌ترمند بجتگندیا 
قريب عو امل وجاسو سان ساطان محمد دا حودده‌اند ومن میدانم که هدف اصلی سلطان 
محمد تبدیل قسطلطنیه به‌پایتخت دنیای اسلام است وبا براین ما چاده‌ای غیر ازجنگیدن 
تدار یم وباید تا آخحرین قطره‌جون تحود» حتی‌هنگامی که کو چکترین امید به‌پیروذی‌ندادیم 
یجنگیم و ا کر مقددشده که این امراطودی هزادساله با این ما ددخنان تمدن» از بن 
پردد همان بهتر» که درجنك نا بود گرد د که ال ما در تادیخ جهان سر افرادیاشیم ۶ 
آیند گان ستی وجین ما دا مودد لنت ترادندهند ویگانه حتیقتی که اعروندداین شهر 


حکمفربا می‌باشد همین است وما چاده ندادیم جر اینکه این حتیقت دا هرقدر تلخ باشد 
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بپذیریم. ماددان این‌شهر تصود می کنند که | گرتسلیم عثماتیها شوند فرزندانشان مصون 
خو اهند بود ددصودتی که ار بدست خود سنك برفرق فرذندان نحو یش يکو بنددمتزشان 
دا متلاشی کناد بهتراد این است که امیدواد بترحم و گذشت تر کها باشند وهر کس به‌قول 
سلطان محید اعتماد کند گرفتاد تیغ و نیزه سرباز ان ادخواهد شد خراه غنی باشد یانقیرو 
قسم به‌صلییی که حضرت سیح دابرآن مصلوب کردند من این حرف‌ها دابرای‌ترصانیدن 
شما نمیز نم وتمیخواهم شما دا مجاب نمایم وحرف خوددا بر کرسی ینش نم» بلکه حقیقتی 
دا بشما میگویم تا این که ازاشتباه بیردن بيائید وتصودنکنید که یعداز آمدن سلطا نسحد 
به‌عدینه دين و آئین یونانیها باقی خواهد ماند. 

اشك‌های چشم آنا خشك شد ودنك صودتش بر گشت ولی تأثرخاطر از دی دود 
نگردید و با لحن د :جیده گفت من حرف شما را باددمی کنم ولی نمیتوانم بفهمم. 

آنوقت دخترجوان نظرد! سو جه کتبد کلیسای ایأصو فیه و کلیساهای‌دیگر»وعماداتی 
که بین کلساها بود دهریك چند طبته داشت؛ کرد و آنگاه یسوی حصادشهردبرح‌های آن. 
که اذتمام عمادات مکولی مرتفع تر بود توجه نمود و گفت من اذ این جهت حرف شما 
دا باددمیکتم دلی نمی‌فهمم که می بینم که این شهر بزد کگک‌تروقدیمی‌ترد ذیباترازآن است 
که بتوان آنرا ویران کرد داد بين برد واصدها هزارنفر دد این شهرذ ند گی می کتد که 
بعضی اذ آ نها» سلاله خانو اده‌های هزادساله بلکه بیشترهستد وعقل باود نمی کند که بتو ان 
همه آنها دا قتل‌عام نمود من شنیدهام که عثما نيهاتادودیست سال قبل‌ادّاين هم‌صحر انشین 
بودند وییلاق قلاق میکردند وتمدن قا بل ملاحظه نداشتند و اينك که قصد دادند يك 
اپراطودی بو جود بیاود تدباید از دجود ما که دادث یك تمدن بزر کت هستیم استفاده 
نمایند وبا كمك ما. آن تمدن دا یو جود بباودند دیکر اينکه بمن گفته اند که سلطات محمد 
دوع مردیست دانشمن دکه ذبان‌های یونانی و لاتینی دا می‌داند و من حیرانم این مرد بعد 
ازاینکه مدینه دا تصرف کرد برای چه ددصدد برمیاً ید که سکنه اینجا دا قتل‌عام کند و 
مگر سا کنین اینجاء بعداز اینکه مدینه سقو ط کرد اتبا عسلطان نخواهند بود و آیا هیچ 
پسادشاه 1تبا ع ود دا فةط بعصد ایتکه قتل هس کند بقتل‌می دسا ند؟ 

گر امروز دود چنگیزخان وتیمود برد میشد فکر کر دکه سلطان محمد بعدازتصرت 
مدینه تماع سکنه شهردا از دم تیغ حواهد گذدانید دلی امروز نیمه دد) قسرن پأنزدهم 
میلادی است وعلم و تمدن بددجه‌ای دسیده که تا امروز سابقه نداشته و در این عصر» 
| گر پادشاهی (آتهم يك پادشاه فاضل وعالم) شهری دا تصرف ساید سکنه‌اش دا اذدتیغ 
قمی گذداند و خانه‌ها یشان را دیران نمیکند. گفتم در آن قسمت که مربو هل به‌فضل و علم 
ساطان محمد دوم است نظریه شما دا می‌پذیرم و ادجوانی است فاضل وذبان یونانی د 
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لاتینی دا میداند وقستی ازتوادیخ شرق دغرب دا خوانده و ازجمله تادیخ اسکندد دا 
بز بان پونانی ترد خود سن خوانده است دشرح زندگی اسکندد دد این جوان هنگامی 
که پددش زنده بود و ااعنوان پادشاهی نداشت خیلی اثر کرد وبمن میکفت چه چیز سن 
کمتر از اسکندد است که نتو انم مثل اديك امپراطودی بزدلك ددغربوشرق بو جر دبیاودع. 
من جون غلام سلطان مراد بودم هم مراد دا حوب میشناختم دهم پسرش محمد دا حوب 
میشناصم. سلطان مراد با این که ددچند جنکت فاتح شد و آیراطودی ترك دا دمعت داد 
ازحنلی تفرت داشت ودد جنك‌ها (جزورنودد شکستن پیمان) بعداز پیروزی داشمان‌خخو درا 
می‌بخید و ازقتل واسادت آنها صرف نظرمیکرد. سلطان مراد فکرمیلمو د که دوده کوتاه 
زند کی گرانبها ترا زآن‌است که صرف جنگ وخحون دیزی شود وباید از این ددده,برای 
عيش وعشرت استفاده کرد» دهرموق که جنك دسیاست پاومجال می‌داد اوقاتش داصرت 
خحوشگددانی مینمود وپیوهته عده‌ای از زن‌های ذیبا اطرافش بودند ددقتی از حرم‌سرا 
حارج میشد شمرا وادبادا احضاد میکرد و از اشعاروصحبت آنها استفاده مینمود ولابد 
شنیدها ید که سلطان مر اددر يك مجلس عشرت»هنگامیکه مشفرل خوش گذدانی بودزند گی 
دا بددود کفت وسلطان مراد با اين‌که سلطان تر کیه بود از قددت سلطنت برخود نمی 
با ليد وخود شنیدم که دودی می گفت ماطان تر له تست بملت ود جون کودی است که 
عصا کش کو رد گر شود. 

آن مرد اذقددت وعظت لطت مغرودنميشد و حتی جهان دا کو جك میدانست و 
میگفت که جهان يك ذده غباد است که در پهنه نامحدودی که ابتدا و انتهایش‌معلوم نیست 
سر گردان میباشد و ا گرعیش وعثرت يا جنك» فرصتی بادمیداد: مسجدی میساخت یا 
دانشکاهی مثل دانشگاه اددنه که ترکها باسم مددمه میخوانند با می‌نهاد وآن مرد نیکو 
فطرت و حو شگددان‌پسری ینام محمددوعاذ حو د باقی گذاشت که دا:شمندتر از پددوذ یرد 
تراز اوست بددن این که مثل مراد علاقه به‌زن و شمر داشته باشد بهمان اندازه که مراد 
قدرت سلطّت خوددا کوچك میشمرد و از آن قخرنمیکرد سلطان محمد دوم برعکس پدد» 
قددت سلطّت دا برد کترین مايه افتخارخود میداند وجون با هوش د دادای اطلاعات 
سیاسی زياد است میداند یرای این که قددت سلعانت او تکمیل شود بايد قط‌طنیه دا که 
بین ستلکات شرق وغرب اويك مز احم بزد کک شده است اذبین برد و اين جوان‌چون 
یك مرد سیاسی می باشد دد راه اجرای متظود خود نه بخو بی عتیده داددنه ببدی» نهبحق 
عفیده دادد نه بباطل وبرای این که اذطرزفکر این جوان اطلاع پیدا کید نمونه‌ای‌برای 
شما ذ کرمیکنم: يك دود صحیت از تلفات جنك شد و چند نقرازجه‌له من دد حضود سلطان 
محمكد بردیم شخصی گفت که عیب جنك این است که تو لید شکنجه‌های دسته جممی‌میگند 








٩۵۰‏ ۱ سقوط قمطنطنیه 
۳( سس سس 
و هر ادها تفرمجروح میثو ند ودنج مبرند دهزادها تفردیکر با دددهای هو لاك جان می 
سبادند سلطان محمد گنت چه فرق است بین ددد ی که یك تفرمی کشد ودنجی که‌صدهزاد 
نقرتحمل می‌نمایند؟ آن شخص گنت فرقش این است که صدهز ادتفر صد هز اد برابر بیشتر 
دنج میبرند ملطان کح کف :ایی طود نیست و دددی که یکصد هراد فرتحمل می نمایند 
مطابق است با دنج يك نفر. اذاین حرف همه تعجب کروند و سلطان محمد گفت: اگر دد 
يك میدان جنگ یکصد مز اد نفره‌جرو ح شوند هريك ادمجروحین بقدديك نفرد نج‌میبر ندو 
درد هيچيك ازمجروحین؛ بردرد دیگری اضافه نمی‌شود وهريك از آن یکصد هزاد نفر 
يك ددد دا تحمل می‌نما یند تهیکصد هز اد ددد دا دبا براین بین دنج یکصدهزادنفر و 

یکفر تفا تی وجود تدادد و آنچه دادای اهمیت می‌باشد تحصیل پیردزی است. 
این است عتیده سلطان محمد دوم نبت به ‌آلام بثری وآنچه اودرآن روز کفت 
عقیده باطتی‌اش بود وبرای اومر گ یکصدهز اد تفرشبیه بمر گت یکتفر است و چونبقددت 
حو د مفرودمیباشد ومیخواهد تیروی خویش دا بیشتر کند دیکمرد سیاسی نیزهست افراد 
را بککل اعداد میبند و برای اودنج و بدبختی دیگران عقهو م ندادد وساطان محمد تصمیم 
دار که بکلی قددت یوتان وم رکز یت دیانت این کشو ددا اذبین برد وقتلعام تهامسکته 
این شهر برای او يك واقعه عادی است- 
با نت منظر شتا از این ر تھا ی وچ جردا میخو هید یمن: تا بت کید؟ 
من موضو ع صحبت د؟ آغییرداد) ذیرا مید | نستم که معداز آن تو ضیحات از لحاظ 
سرتوشت قطنطیه تَفطة ابهاع‌ددذهن آنا باقی نحاندی واففهمیده که مدینه از دست‌خو اهد 
وفت وسکنه آن قتل‌عام خواهند شد بگر اینکه نخواهد اینموفوع دا بنهمد داحتجاح با 
کسی که مایل بفهم موضوعی تست بی‌فایده است. 
این بود که با تغییر موضو ع صحبت گفتم: آنا من ميخو استم بوسیله کلما تی‌نامناسب 
و نادسا بشما بگویم که شما دا بیش ازهر کس وهرچیزدوست میدادم دشما آنای‌من ویونان 
من و قسطنطتیه من هستید و تردیدی که من نسبت به‌شما کردم ازفرط علاقه بود نه‌تعصومت 
وامروز من خیلی شما دا اذیت کر دمو براثرصحبت من شا حشمگین شدید ودیکمرتبه ازجا 
بر حاستید بر اه اقتادید دبای شما بمتك خورد ومجرد ح گردید وا کنون برمن است که بشما 
كمك کم تا پای شما معا لجه شود. 
بعد کثشهای اودا اذ ذمین برداشتم وحواهش کردم باذوی مرا بگیرد تا بتو انم او 
دا به‌سخزن آب که دد آن نز دیکی بود برسانم وپایش دا بشویم. آنا بددن اینکه ذیاه 
یمن تکیه دهد براه افتاد ومن متوجه بودم که داه دفن برای اوبمناسبت جراحت پادشو اد 


است تاوقتی که به‌مخزن آب دسیدیم ومن اورا کناد مخزن نشانیدم وزحم وی دا شستم. 
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ددحا لیکه آهسته دست‌دوی بای ؟تامی کشيدم وی یکمرتبد قت ١‏ نو لوس دست‌خود 
دا دوی پای من نکشید زیرا يك لذت برد کت یمن دست ماهد ومن از این لذت می ترسم 
ومن فودی دست ادیای او بر داشتم زیرا به آنا قول داده یود م کد وی زد من مصولیت 
دادد ولی از دی اجازه گرفتم که پایش را نله 

آفتاب ازوسط آسمان گذشته» بطرف مغرب سراذیرمی‌شد وچویانی که کومفندهای 
خود دا رها کرده بود تا علت‌های‌پای حصاددا بچرند» نی مینواحت وطردی محیط دام 
بنظر می‌دسید که ا گر کسی از اوضا ع دنا اطلاع امیداشت, نمیتوانست بفهمدآن آدامش» 
مقدمه چه طو نان‌سهمگین است. 

من پای مجردح آنا دایدقت بستمو بعداز اوخواهش کردم که برخیزدو بشا نه‌من تکیه 
بدهد تا ستدل‌های اودا بپایش کنم وتسمه آنها دا اطراف ساف بندم وهنکامی که‌تسمه‌ها 
دااطراف دوساف پای اد می بستم نو انستم خوددادی نمایم وپاهایش دا بوسیدم. آنوقت 
آنا گقت امروز من چون نزد شما بوده برای اينکه صحیت نمایسم تقاب دا از صودت 
برداشتم و آفتاب گرم صو دتم دا سوذانید و اینك ددصردت احساس حرادت ذیاد 
بيکنم واجازه بدهید که‌بروم. دمن حری کلا داهبه سا لخودده داکه آمده وبدون این که 
مراحم ما شود دوی علت‌ها دداز کشیده و خوابیده بود بیداد کردم وباو گفتم که بادوی 
٢ا‏ دا بگیرد و كمك کند که دی داه یرود ومواظب باشد که آهسته قدم بردادد ذیرا پای 
دختر جو ان مجروح است وا گر عجله نماید ممکن است بازیای او بسنك بخو دد. 

وقتی ۲ :ا پاتفاف داهبه سالخودده براه افتاد من آنۃدر از قق ونحتر جو اند انگر یتم 
تا اد نظر تا بد یدشد و بعد يسوی حصاد بر گشتم ذیرا قراد یو دکه آن رودعصرتمرین شلك 
توب بکنیم تا اینکه سربازان تاده‌کار با شعله ودود وصدای توب آشنا شوانده وبشهمند 
که آ نقدد که صدای توب وحشتآوراست گلوله آن خطر ناك نیست. 

دقتی من بالای حصاد دفتم دید م که یکی ازکادشناسان امپراطود که تخصص توب 
است مشغول نشانه گیری يك توپ می‌باشد ديك گار له سنگی به‌حجم يك‌سرانسان‌دادد او له 
توب نهار و بعد شليك کرد. 

گلو له سنگی از دهانه قوپ خادج شد وبیرون حصادبرزمین اقتاد» وقسمتیازخالد 
دا پخش کرد و لی حصادشهراذشليك آن توب بیشتر آسیب دید وقسمتی ازستك‌های‌حصاد 
فزودیخت و گرچه هیچ یك ازسرباذانی که بالا یا پائین حصادیردند بقتل نسرسیداند و 
مجروح نشدند لیکن-اين واقعه نظریه گیو سنیانی فرمانده دفاع شهر داکه می گفت تور ب» 
بددستان بیش از دشمنان آسیب میرسانده تایید کرد. 

این داقعه در روحیه کسان ی که مشغول تمرین بودتد از جملۀ دوحانیون حیلی نا ثیر 





۱۳ سقو ط قفطنطبه 





نا گواد کرد برای این که آنعا شنیده بودندکه حصاد قسطنطنیه بتددی محکم است که 
یران نمیشود وهیچ گلوله توپ دد آن اثرنمی‌نماید دمیدیدند که لگد انداختن يك‌توب» 
قسمتی ازحصارشهردا ویران نمود. 

من بالای حصاد ایستاده اداضی حادج ازشهردا مینگریستم و مدیدم که زین 
مسطح است وغیر ازسبزه که اد حاك دوئیده چیزی دد آن منطقه دیده نمیشود ذیرا بت 
امر گیوستیانی فره‌انده دفا ع مدینه تمام ددخت‌های خاد جاذشهردا که‌سرووچنادوودعت- 
های میوه‌د!دبود قطع کردند تا این که‌دشمن هنگام محاصره نتو اند خوددا ددپناه ددعت 
دای مر بور قراد بدعد دخویش دا پنهان کند یا از آن درختها برای افروحتن آ تش‌استفاده 
تما ید . 

تا چشم کاد میکرد اداضی داقع در آن طرف حصادسطح و خالی از سکنه بوو 
وفاط ازدود دودی با سمان مير فت ونشان میداد که در نجاء خانه‌ای میسو دد یعنی ٹر کها 
آنرا آتش زده‌اند و چون‌هنوذعده‌ای از بازماندة مهاجرینی که ازمقایل تر کها می گر بختند 
وادد شهر می‌شدند. من گفته بودم که پل متحرك شهرداکه دوی حندق میاقتاد جمم ننما یند 
که آن بدبختها بتوانند خو ورا بداخل حصادبرسانند ودر آن دوزدسترددادم که چند تفر 
بعد ازعبود اذپل بروند و گلو له سنگی توب دا بیاورند و گلوله سنگی توب یك کالای 
جنگی وجزد مهمات با ادذش امت ذیرا يك سنك‌تر اش میباید اذصبح تا شام کاد بکند 
تا بتواند يك تخته سنك دا پشکل یك لو له سنگی دد آودد. 

وقتی مردان ما برای آوددن گلو اه سنکی از حصادخادج شدند من عسده‌ای از 
کماندادان دادد برج‌دا وحصاد مامودحقاظت آنها کردم و کانی که میرفتند آن گلو له دا 
بیاددند بادلگرمی اذشهر خادج شدند ودقتند و گلو له سنگی دا آوددند و دونفراز آن‌ها 
هکام یاز گشت برای تفریح ددخندق شهرشنا نمودند و حندق قعانطنیه سی‌قدم عرض و 
بهمین اندازه عمق دازد و ما پوسیله آب ددیا» وقس‌تی هم برسیله آبی که ددمخزن‌های 
مر تفع داشتیم آن ختدق دا پراذ آب میکردیم وآن حندف مانند يك استخر بزرك و مدود 
بین شهر د حادج شهر فاصله بو جود می‌آودد. 

حصادشهردد ] نجا که مقابل کاخ سلطنتی بلاچرنه قرادمیگرفت محکمترمیشد و کاخ 
سلطنتی هم از یکطرف متصل بحصاد میگردید بطردی که قصرسلطنتی دحصاد شهر يك 
مجمو عه دفاعی واحد بو جود میا ددد. 

دلی اقوس که دد آن دوز افسانهٌ دیران‌نشدنی‌حصاد مدینه یکمرتبه اعتبادعوددا 
از دست داد : ذیرا همه دیدند که حصاد با یك لگد انداعتن توپ دیران شد. 


راز زنهای تارك دنا ۱۵۳ 





بد چ e‏ 


روز هیجدهم ماه مادس ۱۳۵۳ (میلادی) من تصمیم گرفتم‌چیز ها ئی دا کهآ نا داجع 
به نظر یه ودوحیه سکنه شهربمن گفته بود باطلاع گیوستیانی فرمانده دفاع مدینه برسانم 
زیرا فکرمیکرد که آن مرد باید از این سائل مطلم باشد. 

وقتی توضیحات من تمام شد کیوستیانی طو دی مرا نگریست که گوئی دیو انه‌هستم 
و گفت: 

آ نژ لوس» مردع. ددهیج شهر و کشورخواهان جنك یتند وهردن میل داد دکه‌صلح 
بر قرا ر باشد که بتواند فرزندان خود دا بز ر کک کند و امو دحا نه دا مرتبت نماید ا دقتی 
شوهرش شب بخانه بر کشت غذا ووسائل‌داحتی داشته باشد دا کرمن وشما هم يك زد گر 
يا يك مجسمه سازیا يك‌تساج بودیم‌ددصدد بر نمیا مدیم بجنگیم ذیرا جنکث برای‌ما غیراز 
هرد چیزی نداشت ولی وقتی جنك» غيرقا بل اجتناب شد نباید نظرید مردم دا مو دد تو جه 
قرادداد وعدم موافقت سکنه این شهر باجنك» ددنظرمن بکلی, بی‌اهمیت امت یرای این 
که ده سرباز مسلح: می‌تو اند پنج هر ادنقرازسکنه این شهر» یا هرشهردیگر دا واداد به 
تسلیم کند و دومیهای قدیم‌هزادوپانصد سال قبل‌اداین پی برده بودند که نباید برای‌نظریه 
عردم قائل بادذش شد چون مردم فرقی با گوستند و گاوندادند زیرا همانطود که ما کاود 
گوسفند دا هزار هز اربه کشتاد گاه میفررسنیم اقراد ملت دا هم می‌توان هز ادهز اد بمفتل 
فرستادا بخصوص دد کشو دها ئی مثل این‌جاکه تفادت مردم با یکدیکرازحیث فقردثروت 
بقددی است که هر گز بین اغنیاء وقرای قسطنطنیه اتفاق بوجود نمیا ید تا این که بتواتند 
علیه ما که امروز زمامداد اين شهرهستيم قیام کنندو مادااذجنگث بازبدادند با این صف 
من احتیاط را اذ دست نداد ددقتی فرمانده دفاع این شهر شدم اسلحه مردم دا جمع 
آودی کردم تا مردم سلاح نداشته باشتّد و تتو اند عليه ما شودش نمایند و دسترد دادم 





١‏ آریالتکه اهروزدرایران بیشتر باین‌نام معروفیت دارد و در انگلسعان هوسوم په 
کر اس باو می‌باشد کمانی بود که بجای زه یك فتی‌پولادی داشت و تیر‌های آن‌کوتاه بود وازسی 
سانتی هتر تجاود تمیکرد و بیشترمورد استقاده اش‌اف که بشاعت داشعند آربالت خریدادی 
نه‌ایند قر ازمیگر فت.متر‌چم. 

١‏ خواننده محترم در آین‌جا بایذهمتوچه‌شود که نو وده کداب روحیه يك‌س‌دخودخواهو 
سودچو وعبتکرجون کیوستیانی را آش کادمی نماید و آنچه کیوستیانی میگومد وصف‌الحال 
تخوت وخودپرستی ازست وگرنه یج انسان خواحان ععدو۴ شدن نوم خود نیست و نظر به 


میدم برای هر کس وبطریق اولی برای هرزمامتار داد گمتر محتر( است. مترجم. 
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نه فقط شمشیرونیزه وخنجروتیرو کمان افراد عادی دابگیر ند وضیط کتد بلکه «آر با لت» 
جو ان‌های ثر د نمند شهرداکه مذهب یا مز صع است نیز ضط نمایند. 

سر باذانی که داوطلب دفا ع اذ این شهرهستند آذادند که با هرنوح سلاح که‌مودد 
تمایل آنها می باشد تمرین کنند. چون‌من نخو استم اسلحه دا به‌سر باز ان تحمیل کلم و گفتم 
هرسر باژهر تو ع سلاح را که دوست میداددبا آن تمرین تماید تا این که بتواندیهترصلاح 
حود را یکادبیرد ولی وقتی موقم قمرین تماع شد تمام سر با زان قبل ازدفتن به‌خانه باید 
اسلحه حو د دا تحویل بدهند و بعد بروند د ددمدینه غیر از نگهبانان کسی نباید اسلحه‌داشته 
باشد وبدین ترتیب هیچ کس نخواهد ت انست شودش کند. 

بعد گیو ستیانی گفت دوزی که من‌فرماندهی دقاع این شهردا بر عهده گر فتم‌مید انستم 
به شهری میروع که دد آنجا من وسایر لاتینی‌ها مودد نفرت هستند وممکن است که علیه‌من 
ولاتینی‌ها بشودند ولی بطودی که می ینید امروز این شهرطودی امن ومنظم است که در 
هیچ دوده این طو دعنظم نبوده دوقتی علمانیها مباددت به‌حمله کردند» سکنه شهر مجبود 
حو اهند شد دفا ع کنند. 

آنگاه کیوستیانی گفت بحزپیدایان خود غا یعنی دد یا نو ردانذلاتینی که اينك‌دد حدمت 
امبر اطود یسرمیبر ند وحقوق عیگیر ند بیشتر برای ما امبابذحمت می‌شو ند زیراآنهاافرادی 
هستند خحشن ومتاذعه جووچون اکنون بیکاده‌تند شب‌هاکادشان باده کسادی ومنازعهاست 
وددزها اوقاتشان صرف نواختن نی ليك وخواندن سرودء دد اسکله‌های شهرمی‌شود ومن 
به امپراطود گفتم که سزاواد يست که شما درهرماه سه هزار «دوکا» حقوق به‌بحر پیمایان 
لائینی پردازید بددن اینکه کادی‌انتجام بدهند وباو گفتم من مید انم که هیچ کس برای‌شما 
برایگان کادنمیکند وحتی آن عمله یوتاتی هم که يك مشت گل بر حصادشهرمیگذادد و آن‌دا 
مرمت میکند ادشما مز دددیافت می‌نما یدو آن کس‌هم که بك بیل بر ذمین میز ند یا دادشمام‌زد 
میگیرد ولی عمله‌هاوکار گران بنائی یونانی افرادی بی بضاعت هستندداگرمزد دریافت‌نکنند 
زن د فرزتندامشان گرسنه سیمانند لیکن‌دودازانصافاست که‌شما هر میلفی گز اف به‌ددیا توردان 
لاتینی که وادد حدمت شده‌اندمزد بدهید وآن‌هاکادی را بانجام نرسانند. 

امپراطود گفت علت این که بحر پیمایان لاتینی بیکادهستند این است کە‌جنكددیا ئی 
شر دع نشده تا این که مباددت په پیکا د نما یند گفتم شما میتو انید ازدجود آنها دد جاهای 
دیگر استقاد هکتید امپر اطود گفت من میل ندادم که آنها دا بکاری بکمادم که مر بوط 
برشته تخصص آنها نمیباشند. 

يالا خره بعدادمذ! کره‌طولاتی اعپرا طو د بر حسب پیشنها دمن‌مو افقت کرد کهآ لوز بردیدو 
افر لائینی دا فرمانده نیروی ددیائی بکند تا این که دی بحرپیمایان لاتینی داکه‌امرود 
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بیکادمیکردند بکار وادادد. 

من از این خبرحیر ت کردم ولی گیوستیاتی متوچه حيرت من نشد يسا این که بردی 
حود تیاورد و گفت از آغازهفته آینده یعنی اذصیح دوشتبه تمام کشتی‌های جنگی لائینی 
که دد این شهرهسنند لفگر برمیداد ند و وارد خلیج «شاځ‌طلا» می شو ند و آنجاتو قف می 
نما پند وانگاه تمام ملو اتان که ددسفاین هستاد كاك و دیام وبیل بدست میگ ر ند و زذنه‌ها 
بکاد میافتد ويك ترعه جدید حفرمی‌نمایند تا این که کاخ بلاجرنه دا مورد حفاضات قراد 
یدهند و تر کها تتوانند ازپشت‌کاخ سردد آودند دیرا ما اطلاع یافته‌ايم که سلطان محمد 
دستود داده که کار گران معادن صر بستان دا که دد نقب زدن استاد هستند یاودند و بعید 
نیست سلطان تراه ددصدد بر آید پرسیله یك تقب خود دا یکاخ سلطنتی بر ساند ومایا ید 
مانع شویم که آنها تکیه گاهی برای نقب‌زدن به کاخ سلطننی بلاچرنه بدست آودند. 

با این که معلوم بودکه فره‌انده دفاع شهرددخصوص نقشه جنگی سلطان محمد 
اطلاعاتی زیادیدست آودده که قصد دادو باشتای در آخرین رقت یك ترعه جد یدددمدینه 
حفر نماد ممهذا من نسبت باین موصو غتوجه نکردم وددعوض مسئله انتخاب يك‌فرمانده 
تیردی ددیائی جدید ازبین افسران لاتینی ددنظرم با اهمیت جلوه کرد. 

من میدانسام که این موضو ع له فقط سبب دنجش لوکاس ‏ نوتاداس فرمانده 
نیردی ددیائی یرنان خحواهد گردید بلکه تمام یر نانی‌ها دا خحواحد دنجانید. 

من اطلاع داشتم که ناحدایان و ملوانان لاتینی که با کشتی‌های جنگی خود به‌مدینه 
آمده‌اند حاضر نیت د که يك‌فرمانده یو نانی‌مال لو کاس نو تاداس داشته‌باشند معهذ احیرت 
میکردم جکو نه امیراطود موافت کرده که آن مرد اذفرماعدهی معزول کردد ويك لا تینی 
بجای اوفرمانله نیردی ددیائی «دینه شود. ۱ 

به گیوستیا نی گفتم بطودی که من اطلاع دادم ازدوذی که شما باین شهر آسدید 
لو کاس - نو تاداس مایل بود که با شما ملاقات ومذا کره کند و اذنظرات شا داجع به 
دفا غ ازمدینه مطلع گردد و بداند وی چه وظیفه حواهد داشت» وشما بددن اينکه با او 
مذا کره و مشاوده‌کنید اودا از فرماندهی نیروی ددیائی بر کناد کردید, 

گیوستیانی گفت من و اپر اطود داجع باين مرد مدتی مذاکره کردیم وقاقل شیم 
که مردی مثل لوکاس - نوتاداس که درقتون جنك‌های زمینی خیلی امتاد است تباید در 
این شهريك آلت معطل شود د ما باید ازوجودش استفاده کنیم و لوکاس - نوتاداس !گر 
فرمانده نیروی ددیائی باقی میماندکوجکترین فایده برای این شهر نداشت چون خود او 
پیش اذ چتد کشتی جنگی کو چك وموریانه عورده ندادد و از آن کشتی‌ها سودی عایداین 
شهرنمی‌شود ۶ ناخدایان سفاین جنگی لاتینی هم که کشتی‌عای بر دك وقوی دادند حاضر 
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نبودند که رز بردست لو کاس نو تاداس انجام وظیقه نمایند و او دا فرمانده خوو بدانند . 

لذا ما تصمیم گرفتیم که اورا از فرماندهی تیردی ددیائی مدینه معاف کتیم و ود 
عو ض» فرماندهی دفا ع از يك قمت ازحصاد شهر دا باو وا گذادنمائيم و چون وی 
مردی شجا ع است و در امودجنگی تخصص دازد من مطمئن هم که ابراز لیاقت خواهد 
کرد وددآن منطقه عذمانیها دا بمب خواهد داند و در حال حاضر آلوزیو - دیدو هم 
فر مانده نیروی ددیای است و هم فرما نده‌حوضه بنددی این شهر. 

من از این حرفها طودی حيرت کردم که نتوانستم جلوی ذبان خود دا بگیرم و 
بفرمانده دفا ع مدینه گفتم مگرشماء همه دیوانه شده‌اید ؟ شا چگو نه فرماندهی یك قسمت 
ازحصاد شهر د مر دیو | کذ اد می کنید که قرما تدهی عنماتیها دا برفرماً ندهی پاپ تر جیح 
میدهد؟ آیا هیچ فکرنمی کنید این مرد که طرفداد ترلهها می‌باشد و اذطرفی براثرمعزول 
شدن از متام فرماندهی تیروی ددیائی بشدت دنجیده ترکها دا دادد شهرنما ید؟ 

گیوستیانی گفت اگر امراطودمقام ومرتبه لو کاس - نوتاداس دا کوچك کند آن 
مرد حق داددکه ختمگین شود ولی با شغل دمنصب جدیدکه باو تفو یض می شود دی بالا 
میرود د ترقی می‌نما ید وثرماندهی دفاع از يك قمنست ازحصاد خیلی برفرما ندهی‌چهاد 
پنج کشتی کو چك ومو د يانه حو رده ترجیح دارد واد امروز فرمانده نیروی ددیاثی که دد 
ضمن فرمانده حو ضه بندد ی نیز هست امر خو اهد کر د که کشتی‌های هو دیا نە حو د ده لو کاسے 
نو تاداس دا مرعحص کنندکه دیگرددحال بسیج نباشند وعلو انان کشتی‌ها البته جزوایر اب 
جمع لو کاس - نو تاداس دد خشکی خراهندشد و با تفاف او از حصادشهر دفا ع خواهند 
کرد و از امردز بعد تىام‌کادهای مر یو ط به‌فرماندهی نیروی ددیائثی و اداده امو دحوضه 
بنددی برعهده آ لوذیو - دید و که يك ونیزیست خواهد بود. 

گنتم از این قراد تردیدی وجود نداددکه شما می‌حواهید این مرد د! دد آعوش 
ترها پینداز ید و لو کاس س نو تاداس مردی است بوناتی ووطن پرست. و عرف ملت تا 
امروذ باد اجازه نمیداد که برای‌مخاشت‌با لائینی‌ها دپاپ برف تر کها برود وفقط گاهی 
برای مخالقت با لاتینی‌ها و پاپ نسبت به ترکها !یراز تمایل عی‌نمود ولی اذایسن ببعد 
چون شما قرما ندهی نیروی‌ددیائی و حتی فرماندهی حوضه بنددی دا از اد کسرفتید و 
کشتی ھا ئی ر | که وی با پول خود بسیج کرد ازددست حاد ج نمودید انبرد خوددا رد 
وجدان خو رش دوسفید دمبری خواهد دید وبطرف تر کھا خحواهد رفت۔ 

گیوستیانی با يك مغالطه تفر یباً ابلهانه گفت ما فرماندهی حوضه بنددی دا از او 
نمی گیر یم زیرا منطغه‌ای اذحصارشهر که می‌باید اذطرف اوکاس ‏ نو تاداس دفا ع‌شود 
حصارحوفه بنددی است‌جون ددداحل بندر فرار گرفته و این منطقه ازقسمتی که دنیزیها 
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دفا غ میکنند شرو غ میشود و بکاخ سلطتی بلاچرنه حتم میگردد تصدیق می کنید که ما 
فرماندهی طولانی ترین متطقه حصادشهردا بهاو وا گذارمی کنیم ومنطقه مخصوص و دمن 
که فرما نده کل دفا غ مدینه هستم بیش‌ازذهزادقدم نیست. 

گیرستیانی داست می گفت‌ومنطقه قرمااندهی او کاس - تو تاداس ازحیت وسعت‌یعنی 
طول حصار؛ مهمترین منطقه دفا ع شهر بود. اما دد ایتمو ددنکته‌ای وجود داشت و آن‌اینکه 
حصادمز بود محتاح مدافع تبود بدلیل اینکه چون کشتی‌ های جنگی لا تیی ددمدحل بندد 
قسطنطنیه تکهبانی می کر دند تر کھها نمیتو انستندکه وارد پنددشوند تا اینکه به‌حصاردا خلی 
حمله نما یند. 

هر کس که الفبای جنگ دا میدانست می فهمید که با توجه به‌اینکه کشتی‌های‌جنگی 
لاتینی ددمدخل بندر قطایه كنيك می‌دهند برای حفاظت حصادداخلی فقط چند نگهبان 
کاقی بود برای این که آنجا مودد حمله قرادنمیگرفت تا این که محتاج يك نیروی‌قوی 
ويك فرمانده لایی باشد. 

گیوستیانی که از قیافه من فهمید داجع بچه فکرمیکنم قاه‌قاه حندید و گفت اينك 
۲ یا تصدیق می کنید که ما عقام ومر تبدای به این مردیو نا نی داده‌ایم که بزد گتراذمقا؛‌سایق 


او ست - 

گفتم بظاهر اینطود است زیرا منطقه فرماندهی او عیای طرلانی تر ازناطق دیگر 
است ولی آیا تصودمی کنید که لو کاس - نوتاداس فریب بخودد ونفهمد که شمافرما ندهی 
یك منطقه بی‌اهمیت دا که جنك در آن شعله‌ود نخو اهد شد باد وا گذاد کرده‌ابد. 

کیوستیانی گفت اقر اد جاه‌طلب» به‌ظواهر بیش‌ازماهیت وباطن اموداهمیت می 
دهند ومنظود این مرد یونانی این است که پیش مردم سرشکسته نشود ومردم که از مسال 
نظامی بی اطلا غ هستند وقتی میبینند که‌فرماندهی یك منطته طولانی به‌این شخص دا گذاد 
شده تصورمی نمایند که چون او مرڈی یی است‌اودا مأمود دفا ع آن منطقه کر ده‌اند و لی 
ماء از این جهت دفا ع ازحصارداخلی دا باو وا گذ اد کردیم که او کاس نو تاداس با 
تر کھا تماس نداشته باشد ونتو اند هنگام شب یا دوز یکی از ددواذه‌های شهر دا بردی 
آنها یگشاند یا از آنان دعوت کند که بوسیلةٌ کمند یا تردبان حوددا بیالای‌حصاد برسانند 
ووادد ثهرشوند و اينك بکوئید که آیا این تصمیم ماه مطایق با مصلحت هت پا نه؟ 

تصدیق کر دم که تصمیم گیوستیانی‌ممُرون به‌صلاح‌است زیرا اگرلو کاس-نو تاداس 
قصد یا نت داشته باشد نمی‌تواند تر کهادا وادد شهرنماید ولی باآنکه حق دا بجانب 
فرما نده دفاع مد رنه مید ادم‌غمگین بودم و اندوهمن ناشی از این بو دکه یت تا 
پد ر آنا بشمارياً مد ومن فکرمیکردم که آناا گربفهمد که پددش اذ فرماندهی نیردی‌ددیائی 





۱۵۸ ستو ظ قسطنطنیه 





معزول شده غمگین حو اهد گردید. 

دقتی از تزد گیوستیا نی بخانه مراجمت کردم عتل دوزهای دیگر که دقایع مدرنه دا 
یادداشت میکردم وقایم آن روزومذاکراتی داکه با کیوستیانی کرده بودم یادداشت‌نمودم. 

گیوستیانی وفرمانده جدید نیروی ددیائی» برعده خود و فا کردند درول دوشنه که 
آغاذهفته بود تمام کشتی‌های جنکی لاتینی ددحالی که پرچم‌ها دا افراشته بو دند وددهر 
کشتی‌طبل میز دند بحر کت‌دد آمدند وبرای حفرترعه جدید وارد لیج شاخ‌طلا گردیدندا 

ملوانان‌سفا ین جنکی که پیل و کلنك و دیلم وسایر دسا ثل کادحفادیدا دددست داشتند 
پا نظم ددحالی که هردسته پرچم خوددا افراشته بودند اد کشتی‌ها پیاده شدند دامپراطو ر 
که لباس ادغوانی زددوزی ددبرداشت سوادبراسب؛ آنها دا پذیرفت وبرای کادی که 
شرو ع میکتند با نها تبر يك گفت. 

ترعه‌ای که میبا ید از طرف‌ملو انانلاتینی حفرشود یکصدقدم طول داشت» ر معمادان 
تحط سیروحدودآن داتعیین کرده بودند دقبل‌از این که ملوانان شرو ع بکادنما یند برحب 
اشاده امپر اطود» حدمه کاخ سلطنتی که سیوهای شریت دد دست داشتند بهريك ازملو انان 
يك جام شر بت نوشانیدند. 

آنوقت ملوانان شرو ع به‌کاد کردند وچون امپراطودبمدازشرو ع‌کاد» باذقددی در 
آنجا توقف تمود ناخدایان د افسران سفاین جنگی برای این که نشان بدهند کهآنها نیز 
کادمی کنند» قددی کلنك برزمین زدند وبا بیل خالاها دا زیرودوتمودند تا وقتی‌امپرامطود 
دقت ولی ملوانان تا غروب آفتاب: با جدیت بکارمشفول شدند دمعلوم بو دکه می توانند 
دد مدتی کم آن ترعه دا حفر نما یند. 





و این خلیم که در قطنطنیه سابق و استا نبول امرود معروقیت دارد, از طرف 
متر‌جمین ترك وعرب و ایرانی باصورمتحتلف ترجمه شده وبعضی آن را شاخ رین - شاخ 


هذهب - قرن طلائی - ذررین شاخ .- ترجمه کرده‌اند وهمه درست استت هترجم. 


فصل باز دهم 
تار بخ حمله محمد دوم نر د بات شد 


دوز بيست وذشم ماه مادس ۱۴۵۳ میلادی ما مطلع شدیم که سلطان محمد دوم که تا 
آتموقع دد اددنه برد عاذم ق-طتطنیه گردیده و دافستیم که بیش‌ازچندین دوز» بحملۂ تر کها 
عليه مدیته یاقی نمانله است. 

ددهمان دوز وقتی من آنا دا دیدم بمن گەت آتژلوس اینوضم قابل ادامه نیست 
گفتم داست میکوتی و کسیکه صاحب‌این چث‌های خرمائی میباشد نمیتواند زیبائی‌خوورا 
پنهان کند وتو گرچه‌ايك لباس زنهای تادك‌دنیا دا پوشیده‌ای‌وددی چهره نقاب میانداذی 
واین نقاب قسمت تحتانی صودت ترا میپوشاند وی چشمهایت نمایبان میباشد و همه 
دید گان ودا می پینند وچطو دممکن است که این چشمها؛ توجه سایرین دا جلب ننما یسد 
و اندام وطرز داه دفتن صاحب آن دا بخاطررسپادند وسن تصودمیکنم که دیسواد تمام 
خیابا نهای این شهر برای دیدادتوچشم د تمام درها و پنجره ها دستونها برای شنیدن‌صدای 
تو گوش داد تد دیددت هم پا جدیت ددصلد یافتن تومیباشد وبدین ترتیب. بالاخره تودا 
خحواهد باقت. 

آنا گفت من اذپددم نمیترسم برای اینکه لباس ذنهای تاد دنیا بهترین مدافع من 
است ویددم نمیتو ائد مرا اذصومعه خار ج کند» ومنظورمن اذ اینکه این وضع قابل ددام 


نیست چیزی دیگر بو د. 





۱۶۰ سقو ط قمطنطتد. 





من و آنا قدم زنان خود دا بدرختهای چتار تتومتد که کناد ددیا بود دسا نیدیمه زیر 
سایه چنادها قراد گرفتیم. آن‌روز خری کلا داهبه سالخورده که با من ون و کرم رابطه 
دوستانه پیدا کرده بود با ما بود وددمتزل من رنحت میشت وبا مانوئل ن وکرم صحبت 
میکرد و دوایات مذهیی دا یرای اوحکایت می‌نمود ومن و آنا موتو انستیم ددمنزل بما نیم 
ودریکی اذ اطاقها بنئيتیم وصحبت کتیم ولی هوای خوش بهاد. ما دا ازخحانه یخادج‌می 
طلبید و لذا از متزل خارج شدیم وتو دداکنادددیا بزیرسایه ددختهای چنار دسانيدیم . 
دد آنجا من وآنا تشستیم وا و کفش‌های سندل خوددا کند وانگشتان پاهایش دادد 
عت فروبرد و گفت با اینکه من لباس زنهای تادلدنیا دا ددیردادم هنو ذداهبه تیستم ودر 
حال آ۰اد گی می باشم و این لباس دا برای این ددبر کردم که آزاد باشم ومن‌برای‌تحصیل 
این آذادی خانه و خانواده دثرفت خرد دا ترك نمودم وبرسوم زند گی گذشته!م پثت پا 
ددم و اکنون حس میکتم که اذذندگی لذت میرم و غذا دد دهان من طعمی داددکه ور 
کذشته نداشت دوفتی نسیم بصو د تم میو دد نشاطی یبدا میکنم که در گذشتد این تشاطبمن 
دست نمیداد من تا امرود زنده بودع دلی‌زند گی تمیکردم و اينك مشفول ذند گی کردن 
می با شم‌ويك مو جود زنده وآزاد دادای جسم مادی نیز هست لذا این کالبد که ف دادع 
مر؟ ناد احت میکند و بهحین جهت گفتم که این دضع قابل دوام نیست. 
گفتم آنا هنگامی که شما تارك دیا نبودید من شما زا محترمیشمردم ونمیخواستم که 
مابات مااذددوويك ددستی‌صمیمی وياك تجاوز کند و اينك که نارك ونیا شده‌اید بدودلیل 
نرد سن احترام دادید یکی این که زن هستید و دیگر این که تادك‌دنیا میباشید. 
آنا گفت خود شما چرا مایل نیستید که سن از شما بوسیلة زناشوثی برخورداد 


‌ 


یسوم . 

گفتم آنا بخاطریاود که من‌يك انان هستم نه يك فرشته ويك انسان وقتی اذاین 
حرف‌ها شنید ممکن است که احتدا ردااردست بدهد ولو مل من یلك مردجهل ساله و جا 
اقتاده با شلد 

آنا گفت اذ ددیچه چئم يك‌ذن,ینی منءيك مرد چهل ساله فرقی با يك‌مردبیست 
ساله ټدارد و از يلك جوت بر تراذادست زیرا متل شما دادای جر به وشخصیت است.. 
و اگر شما يك درد بيست ساله بودیداین همه ددقیال من مقامت نمیکردید واین‌ضبط 
نفس شما ناشی از این می‌باشد که تجربه و تیردی خحود دادی دادید و مردان ودین که 
می تو اند خوددادی کنند دد نظر ذنی کم تجربه چون من برجوان بی‌آزنایش که‌ددادلین 
بر حورد ۰ تسلیم مشود ترجیح داد ند زیرا من میقهمم همانطود که شما تسلیم من نشدید 
بعدان من نیز تسلیم رن دیگر نخو اهید شد. 





تار بح حمله‌محمد دوم نزديك‌شد ۱2۸ 





آنا قددی سکوت کرد و بعد گفت ان لوس من فکرمیکتم که اگر شا با من اددج 
کنید هم برای شما حوب است دهم برای من و گرچه شما سی گو ید که دد گ‌فشته زن 
گرفته‌اید ولی آن ذن طبق قو انین کلیمای لاتینی زدجه شما شده واگرشما از کفرصرف 
نظر کید و مذهدب حته یعنی مذهب کلسای یونانی دا بیڈ یرید دوحانیون ما برای مرتبه 
دوم شما دا تعمید خواهنك کرد زیرا کسیکه مذ هب خو دداتغییرمیدهد ومذ هب حقه دامیذیرد 
مثل این است که دوباده دنده شده وچون شما حیات مجدد پدا میکنید کشیشان ما اندفاج 
سایق شما دادر دوده‌ای که کاقر بوده‌اید کان لم یکن خواهند داشت مرا طبق قوانینمذهبی 
یو نانی بعقل شما ددمیاود ند. 

گفتم آتا این عقد و لوطبق قوانین‌مذهب یونانیان صودت بگیرد» جنبه شرعی ندادد. 

آنا پرسید برای چه؟ گفتم برای اینکه من‌میتوانم همه دا فریب بدهم لیکن قاددبه 
قريب دادن خحدا نیستم ودوژی که من آن ذنرا عقدکردم دددل حویش مصمم بودم که او 
دا همسرشرعی دهمیتکی حو د بدانم .وددایتصودت جکو نه ميتو انم برخلاف عهدی که 
دددل کر دم عمل کنم و با ذنى دیگر اذدواج نمایم وحتی پاب دیس مذهب کا تو لیکی م 
با تمام قدز تی که‌ددمو دولا تینی‌ها دادد نمیتواند قلب مرا از تعهدی کد کردهام معاف نماید . 

آنا با چشمهای خرمائی خود نگاهی تند یمن انداخت و گت از آين قراد شما » 
هتوزآن ذترا دوست میدادید وا گراودا دوست نمیداشتید این طور حرف نمیزدید وشا 
که ذنی دیگردا دوست میدادید برای چه مرا منقلب کردید دقلبم دا بتلاطم دد آوددید 
وبسوی خودکشانیدید ولی آیا وفای شما نسبت بآن ذن جزومو اذین شرعی شما میباشد 
و لی ددوعی که بمن گفتید ومرا فریب دادید ود مذهب شما تاه نیست؟ 

گنم ٣نا‏ من بتوددو غ نگفتم وتودا فریب ندادم ودد آغاز آشنائی بتو اظهاد کردم 
که دن دادم ودوازده سال است که اورا تدیدهام و اما ای ن که گفتی من بان زن‌علاقه‌ندم 
| گرمردی دد اینجا حضو رمیداشت داینحرف دا از تومی‌شنید ,تومیگفت محال است‌که 
مردی بيك دن علاقه داشته باشد و بتواند دوازده سال از او دوم بماند عگراینکه وی را 
عحبوس کند و لی من بو سته برای دفتن‌نزدان دن‌آزذاد بودم واذاینجهت نزد دی نر فتم که 
اودا ددست نمیداشتم میرسیم بموضو ع اینکه گفتم ترا دوست میدادم واين گفته‌ددو غ‌نبود 
ویست وتو اتا یکا نه نی هستی که من تا امروز اودا دوست میداشته‌اع و این علاقه ود 
اختیادمن نبو دکه بتوانم اذآن جلو گیری نمایم و ددهمان روز اول که مقابل کلیسای 
اياصوقه چشم من بتوافتاد مثل این بود که سالهاست تودا میشناسم. 

ابتك فرص میکنی م که من مو افتت کردم يا تو اددواح کنم 11 این ازدداح ما قوت‌د 
دسمیت حو اهد داشت؟ 





¥ ستوط قطنطنیه 





زیرا تومجبودی که يدون دضایت‌والدین ود دنمن شوی چون والدین تو بطو دی 
که خحود من اذزبان پددت شنمدع يا این ازدواح موافق نیستند د تونا گزیری که يا تام 
مستها دهمسرمن بشوی و این اددواح‌پنهانی‌مانند خاندایست که شالوده دپی تداشته باشد و 
هردوز اولیای امودشر ع يا عرف میتوانند این ازدواحرا برهم بزنند ومن تودا از هم 
جدا کتد. 

آنا گفت ا گرشما از کفر کناده بگیرید و مذهب حقه ما دا بپذیرید د دویاده تعمید 
شوید و آنگاه مرا عقد کنید ما ذن‌وشو هرمشرو ع حو اهیم بود دهیچ کسی نمیتو اندازدواح 
ما دا برهم یز ند ولو امیر اطودیونان یا دئیسی مدهب ما باشد وبعداذاینکد ما زن‌ددوهر 
شدیم من اذصومعهتعادج میشوم و این لاس داکه ددبردادم ترك میکنم وبه خانه‌شماميايم 
ودد کتادشما پسرمیبرع د هم شما که مرا دوست میدادید به آدزدی خود دسیده‌اید و 
ه عن. 

کفتم آتا آیا تودضایت‌میدهی که‌من‌مرتکب یك چنین گناه بزد گ شوم؟...دمذهب 
خوددا ترك کم دمذهب .یو نانی‌د! بپذیرم دعهدیراکه دددل با خحدا کردم زیرپا بگذادم؟ 

آنا گفت ار لوس ۲یا تور ةا یت میدهی که هردفعه که من بتو نظرمیا نداذم» مرتکب 
گناهی بشوم که عامل تکوین آن گتاه بوده‌ای وهستی. 

ذیرا اگرتو با چشمهای خود که نمیداتم دد آن‌چیست مرا منقلب نمیکردیو فر فته 
تحود نمینمودی من خو اهان تو نمی‌شدم د اکتون هردضه که نظر بتو میاندازم تمام دوجود 
من حواهان تومیباشد و توهم ععترف هستی که مرا دوست میدادی بنابراین» دد عوض 
اینکه من و توبخود درو غ بگوئيم وخویش دا فریب بدهیم وبخود تلقین نمائیم که‌می- 
تو انم کف نفس کنیم ددصودتی که هردوخو اهان یکدیگر می با شیم بهتراین است که با 
اسلو یی مطایق دسوم ومقردات اجتماعی ددینی ذن و شوهرشویم تا ای ن که بد گو يان که 
پیوسته دد کمین ذن‌ها دمردها تشته‌اند تااين که آنها دا به‌لجن بمائد نتو انند بگو ین د که 
ین من وتو مناسبات نامشرو ع وجود دادد, 

من دودست را کشودم و اودا ددبر گرفتم و گفتم بتو خحاطرنثان کردم که من يك 
انسان هستم نه‌فرشتهو آنا یك مرتبه مانند يك افعی. که دمش دا لکد کرده باشند» بسرعت 
برف» سردا بحرکت دد آددد وطودی دندانهای خوددا در گوشت بازوی من فرونمود که 
من اذ ددد فریاد زدم و اودا رها کردم و آنا برحاست و گفت آتژ لوس ! گر میخواهی به 
دصال من برسی: داهش بکادبردن ذودنیستزیرا تونمیتوانی یاژودمرا تسلیم کنی‌وداهش 
اینست که دين حقه ما دا بپذیری و دديك کلیسای یونانی مطابق قانون شر ع ما مرا عفد 


کنی . 


تاریخ حمله محمد دوم نزديك شد ۳ 





بعد برقی ازجشمهای اوددخشید و گفت آیا همین بود عهدی کد تو يا حدای خود 
کردی وآیا بهمین جهت نمیخواستی با من ازدواج کنی که فصد داشتی پدون مراسم عمد 
مثل یك لا تینی‌دحشی؛ دد این صحراء ددی علف اذمن کام بگیری. لحظه‌ای پس از آن.غضب 
بر آنا غلبه کرد و من عتو جه شدم | گرسلاحی میداشت مرا به‌فتل میرسانید وبانك دد 
آنژلوس ... من اذ تونفرت دارم ودیگر نمیخو اهم تورا ببینم دیش ازهمه ازخودستائی 
های تو» متنفرهستم وتوددو غ میگوئی ويك مرد با اداده بیستی بلکه تمام ایسن‌حرف‌ها » 
مقدماتی بو دکه برای فر یب دادن من قر اهم یکسردی دمیخو استی بك ونحترتادله دنیای 
یونانی دا مودد تعرص قراد بدهی ویس‌اذ این اظهاد ات UT‏ سدل‌های خوددا بوشید و 
پدون اینکه از من حداحافظی کند براه‌افتاد. بعداددفتن اومن مدتی میهوت بودم و بخود 
می گفتم که ذن یکی از شگفت‌انگیزترین موجودات جهان امت و انسان» دقتی مطایق‌میل 
اوهم دفتادکند. طرف خثم دنفرت وی قرار میگیرد. 


فصل دواز دهم 
مقابل دند رز نجیر نصب کر دند 


دد دوز می ویکم ماه مادس ۱۴۵۳ ترعه‌ای که ذکرآن گذشت از طرف ملاحان 
لائینی حفر گردید وبراستی آنها برای حفرترعه مز بود همت بخرح دادند ودراتدك مدت 
آن دا حفر نمودند دچون کادهای بنائی آنمدتی‌طول میکڈید» امپراطودبمناسیت‌نزدیکی 
جنك امر کرد که کادهای بتائی مو کول به‌بعد شود ذیرا عمده این بود که ترعه حفر گردد 
واذطرف عقب. فسیله دفا عکاخ‌بلاچرنه(کا خ سلطنتی) باشد. 

دد همان دوز امپراطرد بحافظت از چهاد دددازه کاخ بلاچرنه دا که گفتم اذيك 
طرف وصل به‌حصادمدینه بود بسرباذان ونیزی وا گذ ار کرد و کلید جهاد ددواژه دا طی 
مراسمی با نها و! گذادنمود وآن وقت سربازان ونیزی اذمقابل امپراطود دژه دفتند. 

شایعه آمدن سلطان محمد وپپشروی شون تر کیه طودی درشهرقوت گرفته بود که 
دد آ تروز: ام راطو ر بعد ازمر اسم دڈه»دد حا لی که کاسك وخفتان سیم فام برسرودد برداشت» 
باتفاق ملازمان خو د» بالای یکی از به‌های مرتفع شهردف تکه ادتش ترك دا بیند ولی 
اثری از ادتش ترکیه در حارج حصاردیده نمی‌شد. 

درآ نروز که آحرین روزماه مارس بود تذارك ما برای دفا ع ازمدیته خاتمه‌یافتو 
تگهانان مسلح» درتمام پایگاه‌های جنگی قرار گرفتند وبا اينکه ددتمام پایگاه‌ها سرباز 
دوجود داشت قسمتی ازسربادان مدافع مدینه ددسر بازجانه‌ها بسرمیبردند ذیرادد آنوفت» 


احتیاجی با نها دد برج‌ها وحصاد نداشتیم . بعداد اینکه آنا با تهرازمن جدا شل و به‌صو محد 


را 


مراجمت کرد تا مدت سه‌دوز من ازاو اطلاعی نداشتم وخوددا تبت به‌دختر جوان‌بی گتاه 
میدانستم. 

بعدازمه دوز حری کلا راهبه سالخودده پاکاسه چو بی خود بخانه من آمد وجون 
وقتی وارد شد ما غذا حودده بودیم ولی او کرسنه بوده» مانوئل نو کرم به‌دکه‌ای که 
روبروی‌خانهما قر ادداشت‌دفت واد آنجا برای‌داهبه پیرغذ | آودد ندری کلا بدو نمیخو است 
غذا بخودد ومیگفت که امروز؛ جون من. يدون آنا باين خحانسه آمده‌ام تمی‌باید مودد 
پذبرائی قرادبگیرم ذیرا میدانم که شما. بخاط رآنا اذمن پذیرائی میکردید. 

من برای اينکه بزن سالخودده نثان بدهم که دی يك میهمان عزیز است بدست 
حود برایش آشامیدنی دیختم وخعری کلا بدوا علامت صلیب دا برپیشانی وددطرف سینه 
زد وبعد جام آشامیدنی دا نوشیدا 

پس از اینکه جو ع افرونشست وتشنگی دی دفم شد گفت آنا خواهر ددحانی من 
ددصومعه مشغول عبادت میباشد تا آینکه خدادند اورا براه داست هدایت نماید و اذاین 
جهت میترسد که بخانه شما بیاید که میادا در این خانه گرفتاد وسوسه شود. 

گفتم ای خو اهردوحانی: ای خحری کل زنی که میترسد ور تما نه ای گر فتاد وسوسه 
شود» خود آماد گی برای وسوسه دادد ولی من عردی نیستم که ذتی دا تحريك‌باتحراف 
نمایم و اودا دوچاروسوسه کتم و تا آنجا که مر بوط بمن است خجوشوقتم که او ددصومعه 
باشد وبخانه من اید تا اینکه گرفتازوسوسه نقسانی خود نشود. 

داهیه سا لځو رده گت من تصود میکنم که حتی این حرف آنا نيزيك هوس است 
زیرا ذند گی ذن غیرازهوس چیزی تیست دهیچ ذن نمیداند چه می خواهد برای اینکه 
هرزن در معرض تحريكوسوسه چندنو ع‌هرس میباشد واین‌هوس‌ها اورا از یکطرف ,رف 
دیگزمی کشد وطییعت زنانه ما هم طوودی‌است که نمی‌توانیم با قامت افر اخعته و سری بلند» 
هوسهای خوددا! برز بان بیاددیم ومجبو ديم که دیکران یا حودان دا باژی بدهیم و در 
حالی که او جان ودل» خواهان چیزی همتیم» بظاهرنسبت بان ابرا بی‌میای می کنیم . 

آن وقت خحری کلا که از پددش دامتان‌های یوناتی بسیادشنیده بود وضع من و آنا 
دا با داستان‌های: مزبود مطابقه می‌نمود ذیرا عواعالناس که اذحیث اطلاعات تادیخی و 
علمی محدود ستند و تمام معلومات آنها عبادت ازچند داستان است که سینه‌بسیته؛ اد 


والدین پفرز تدان منتقل میشو ده بعد از هر صحبت» راجح بهرموضو ع» میل دوارند که برای 





1-طرززدن علاعت خلب دوی پیشانی ودوطرف سینه ین اس ت که بو نا نی‌هاورو می‌ها" 
وسایر ملل که دادای هذهب همیحی هتد یکمن تبه دست رابه‌پیشانی ودو بار بطرف داستوچپ 


صیته یا دسا ته‌ها عير ذند و بدین تر تیب‌صلیب‌<ضرت هسیح با تعلیٹ را هس م می نما بد-متر چم 





۶۶ سقوط قطنطئیه 





جلوه گری داستانی نعل نمایند ونظر با ینکه ری كلايك زن بود متل هرزن دیگر.(هر قدر 
هم حن نیت داشته باشد) دد اظهادات او اثرصادت نبت به آنا موس می‌شد ومن 
میفهمیدم که حسادتمز بو د ناشی ازحصومت یست بلکه از فطرت زنانکی تعری کلاسر جّمه 
می‌کیر د. 

بعد ازاینکه د اهبه سالخورده صحبت حو درا با تمام دسانید برحاست‌ودفت‌ونمیدانم 
به آنا چه گقت که دوزدیگردخترجو ان با تفاق حری کلا بخانه من آمد وهمین که واروخانه 
گردید» جامه بلند وسیاه زن‌های تادلددتیا دا از تن کند دنقاب ازچهره برداشت ومن‌دیدم 
که اومثل سابق یعتی قبل از ایتکه بظا هر تا داددنیا شود لباس پوشیده است. 

وقتی شروع بصحبت تمود با اة يا ا بیگا نه رت ی نو مک کر 
و گفت حری کلا بمن گفت که شما ازغیت من بیارانددهگین هستید ور دداین‌دو سه‌روده 
لاغرشده‌اید وچهره شما ددد کر دیده دچثم‌های شما فرودفتگی پیدا نموده ومسکن است 
که متلا بيك .یمادی سخت شوید وشاید بهلا کت پرسید 9چون من نمیخواهم که مئول 
بیمادی یا هلاکت تما شوم لذا امروز اینجا آمدم. 

من وقتی دیدم که آنا طودی با من صحبت می کند که کوئثی مرا نمیشناسد. یا همان 
لحن دسمی باوجواب دادم خری کلا بشما ددو غ کنت ومن نهلاغرشدم دنه چشمهايم کود 
شد وشما خود ميتو انید با مشاهده قیافه من بفهمید که یماد نیستم دمن در آیند وسه روزه 
که نمیا مدید آسوده بودم ذیرا اجیاد نداشتم صحبت‌هائی یشنوم یا جواب بدهم که‌شنودن 
یا پاسخ دادن با نها تولید دنج میتما ید. 

وقتی آنا این سخن دا شنیدسردا با بی‌اعتنائی تکان دادو گفت من کادی نداشتم 
که باین جا بيایم وفقط آمدم که ببیتم ]یا شما پیمادستید پا ند وچون مشاهده می کنم که 
ناحوض نمی باشید میروع و یعداذاین حرف قدمی .یرداشت که از اطاق ادج شود ولی 
من جلوی اوا گر فتم و گفتم آنا باین ذددی تروید و قددی استراحت کنید وحری کلا 
دوست شما که دداطاق دیکر است نیز احتیاج به‌استر احت دادد ومانوثل برای اومر با و 
نان شیر ونی ذخیره کرده دیقین دادم که اينك آن دن مخقول شحو ووق مر یاونان شیر ینیمی- 
باشد و بکذادبدکه آن زن بیجاده که ددصومعه غذای ما کول تنادل نمینماید مر این جا 
لااقل غذا بخوددوخود شما هم تصو دمیکنم که خسته هستید دیبخوابی کشیده‌اید و بايد 
استراحت نمائید واثرخستکی ازرعادشما نمایان می باشد. 


۰ 4 
مقابل بندر ز نجیر «صبکرد ند ۱۷ 





آنا بطرف آنه دنیزی من دقت وحودرا نکریست! 

بعدازاین که قددی قباقه خوددا از نظر گذدانید گفت من کسالتی ندادم هیچ نوع 
تاداحتی ددحو یش احباس نمیکنم. 

بعد گقت ۲ نر آوس‌من‌داجع بآ ذادی‌معاشرت زن‌ها د مردها در کشودهای مفرب‌زمین 
چیزمائی شنیده‌ام که خحیلی مرا متعجب میکرد و یاد است‌است که دد کشو دهای‌مفرب‌دمین 
معاشرت زر ن‌ها ومردها دادای هیچ حل ژمرز لیست. 

گفتم آنا آنچه شما داجم برسوم معاشرت ذن دمرد دد کشودهای مغرب زمین 
شنیده‌اید» مبالغه است با اینکه دسم ناپند بعضی اززنها دمردهای فاسد میباشد ر پرا در 
تمام کشودها ازجمله ددهمین شهر مردها وزنهائی هستند که دوچاد فاد میباشند وا نهااز 
تقریحات ولذات عادی ومشرود ع داضی نمیشوند ددنبال چیزهای غیرعادی می گر دند و 
این کتجکاوی وحرص زیاد برای التذاذ و استفاده‌های غیر عادی آنها دا دژچاد فاد 

من چت ین‌سال‌دد مغرب دمین بود موز با نهای مغرب زعینی‌دا می‌دانم وخود ددفرانسه 
چشم گشودم میتوانم یگویم که‌دد کشودهای مغرب زمین کساتی هند که ضامن نيك نامی 
وافتخادنو ع بشرمباشند. 

من ددمغرب زمین دوحانیون و اشرانی دا دید م که ثروت خویش دا بین فتراء 
تقسیم کردند وخود بی بضاعت شدند ونجائی دا مشامده نمودم که اذحسب و سب خویش 
متصوف گردیدند ورفتند وبقیه عمردد يك دیرسکو نت کردنده دانشم‌نداتی بنظرع دسیدند که 
عسرخود دا صرف این نمو دندکه بتوانند کتابی داکه با یکی از حطوط باستانی نسوشته 
شده بود بخو انند و دانشمندانی دیگردا ديدم که يك عمرددرصد حانه‌ها ذند گی کردند تا 
بتوانند حر کات اجرام فلکی دا محاسبه کننلوازدویآ نها سرتوشت افراددا در این‌جهان 
پیش بیتی نما یند رزماهدادانی دد مغرب زمین هستند که حاضر ند يك کتاب قدیمی و مفید 
را ددتر از و بگذادند وود کفه دیگرترازو آن قدر زد بریز ند تا دد کقه برابرشودو کتاب 
دا پا بهای همودن آن طلاء حریدادی کنند وبازد گانانی ددمقرب دمین وجود دادند که 
يك نوع حابدادی باسم حابدادی مضاعت (دفتردادی دوبل) ايداع کرده‌اند و با 
امتفاده از این قن هرمو قع که دفترخحوددا می گشایند با يك نظرسی‌فهمند چقدد طلبکاد 
هستند وچقدد بدهکارمی باشند ومو جودی آنها چقدر است. ددمفرب مین نو اذند گاتی 


یافت می شو ند که وقتی تارویو لون دا باهتز ازدد ما ودند مستمح دا بدنیای دیگر مير ند 





1 درقدیم» ثهروجمهوزی (و نیز) درساخعن آلیته‌های قدنما تعصص داشت و وقتی 


میخو استند بگویند آئینه قدنما می‌گفتند آئیده و نیزی-هترجم 





۱۶۸ مقوط قطتطنیه 





وا آنجا برمیگردانندوخوانند گانی وجود دادند که آهتك آنها آنقددنا فذ است. که‌روح» 
پوجد دد میاید ولی شما راچح به‌هیج یلك امظاهر زندگی و تمدن مغرب زمین چیزی 
نشنیدها ید وفقط ماسبات زن‌ها و مردهای ملل مذرب ادوپا یگوش شما دسیده وعلتش‌این 
است که عده‌ای از افر ادبشرء دد تمام عمر به يك جیزتوجه دادتد وآن این که متاسبات 
مردها وزن‌ها وقتی به‌علوت میرسند چکونه است دوقتی وادد يك کشورجدید می شو ند. 
علم وصنمت وهنر ود یبا ئی های طبیعی آنجا دد:ظرشان بی‌اهمیت جلوه میکند و دد عوض 
میخو اهند مطلم‌شو ند که‌مناسبات‌زن‌ها ومردهادد آن کشو دچکو نه می باشد لیکن خوشیختانه 
این عده از آدمیان نست یکانی که علاقمند به‌تفوی وعلم وهنرمی باشند دد اقلیت قراد 
گرفته‌اند وعلاقمندان به‌تقوی وعلم دهنرهستند که نوع بشردا ياين ددجه ازدین‌دادی و 
تمدن وفرهنگ دسانیده‌اند. 

دقتی من حرف میزدع(نا) همچنان خوددا در آئینه میتگریست و گاهی دست بسر 
گیسوان خو د می کشید دمل این بو د که طو دیحو جمال خود می‌باش که توجهی‌باظهادات 
من ندادد وبعداز اینکه حرف من تمام‌شدطیلسان دا برسرانداخت ونقاب برصودت کشید 
و گنت آ نژ اوس خدا حافظ... من اذصحبتهای امروزشما استفاده کردم وهفته دیگروقتی 
تزد شما آمدم امیدوادم بیشتر امتفاد‌نمايم وددحا لی که مرا به‌حال خود باقی گذاشت‌از 


در خادج شد 
بل ۲ 


دوزادل آودیل ۱۳۵۳ میلادی دوز یکشبه بود وهم ادل آودیل دبامداد زنك 
کلیاها بصدا ددآمد ومردم دا دعرت به‌عبادت کرد. 

آن یکشنبه دوذی بود بیادعوش از بهترین‌ایام بهادوپس ازاینکه مومنین‌ازعبادت 
فر اغت حاصل کردند داز کلیساها یرون آمدند برای گردش به‌حوضهبندری در فتدتااینکه 
زنجیر بزرك مدخل بندد داکه تازه مرمت نموده از یك طرف دهانه بندد بطرف دیگر 
کشیده بودند ببینند. 

آن دنجیر که آنقدر طولانی بودکه یکسر آن به‌یرج (سن مارك) دلقع دداین‌طرف 
مدحل بندد دسردیگرش به‌بر ح(ا د کینوس)دد آن طرف بنددمتصل می‌شد وبرای اينکه 
ز نجیرسنگین» که از يك طرف تا طرف دیگر امتداد داشت ذپرآب نرود در مدخل بندد 
الوادهای یز دك نصب کرده: زنجیردا بهآن متصل نموده بودند وددنتیجه» ذنجیرءددسطح 
آب: قرادمیگر قت. الو اد هایمذ کود متل نگهیانان که یکی بعدازدیگری ایستاده باشند : 
ددمداخل بندد بنارمیرسید وهريك: آن قدد قطرداشت که | کگردو شرمیخو استند ازدوط رف 





و ےگ 
مقا بل بندرز نجیر نص ب کرد ند ۱2۵ 


آن را در بقل بگیرند دست‌ها یشان بهم لمیرسید ور تجيرمدخحل بتدردا از آهن‌ساخته پو دند 
وقطرهرحلقه از آن اذقطر مچ‌پای من بیذتر بود و آن زنجیر آنقدد استحکام داشت که 
بز د گترین کذتی‌های جنگی تمیتوانستند آترا پاده کنند و فادد بندد شوند و بطریق ادلی 
کشتی‌های بازر گانی وزودق‌ها قادد به‌پاده کردن ز تجیروورود بندد نبودند. 
مردم حيرت زده آن زنجیرقطود وطویل دامی‌نگر بتند و ماددان آن دابه کودکان 
حود نشان میدادند و | گرما ميتوانتيم‌يك چنان زتجیر از سط بوسفود بکشیم‌محال‌بود 
که یك کشتی جنگی ترك بتواند حو ددا به‌عدینه پرساند ولی بلیوعلت قادد بد کشیدنزنجیری 
از دسط پغاز بو سفود نبو ديم یکی اپنکه ساحل شرقی بندددا تركها دد تصرف داشتند د ما 
نمیتو انتیم که یك سرزتجیردا به ساحل شرقی بقار متصل‌کنيم ودیگراینکه بغاز بوسفود 
حیلی عمیق است دنمیتوان دسطآن بفواصل معین تیرهائی نصب کرد وزتجیرداباً نوصل 
نمو د ولذا ون ولتگرژنجیر ی که اذيك ساحل به‌ساحل دیگربندد متصل گردد آنرا ذیر 
آب فیبرد. 
عصر همان دوز اول آودیل آا» باتفاف خری‌کلا داهبه سالخودده بخانه‌من آمدند 
در ی کلا براثرعبادت دد کلیسا ومشاهده ذنجیرطویل وقطو دمدحل بندد به‌هیجان آمده‌بود 
و به‌محض آینکه وادد خانه شدد اجع به اعجاز عذدای مقد س پا مانو ثل نو کر من‌شرو ع 
به‌صحبت کرد و گفت حتیا گر این ذنجیرد اقا بل دهانه بندد نمی کشیدند کشتی‌های‌جنگی 
ثر کیه نمیتو انستند که وارد بندرشوند برای اينکه عذدای مقدس ود تمام اعصاد نگاهبان 
این شهر بو ده وآن دا از عطر حمله تر کها حفظ میکرد وبعداذاین نیز حنظ خواهد نمود 
دیگر اینکه دةتی قشون سلطان محمدبه‌مدینه نزديك شد میکائیل فرشته معروف آسمانی که 
یزد کترین سرداد جنگی آسمان می با شد برای حمایت ازاین شهردادد آسمان اینجا شده 
وکسانی که ددصحت گقته آنها تردید وجود نداددبهچشم خود میکائیل دا با شمشر آتئین 
او دداسمان مدیته دیده‌اند ونورۍ که از آن فرشته میددخشیدآن قددخیره کننده بود که 
مردم ناچاد شدند دست‌هایدان دا مقابل چشم بگیرند تا اینکه ازشدت ددخشند گی نود 
میکا یل کو د نشو ند. 
مانو ثيل که شنیده بود که داجع بذماده بال فرشتگان اتلاف وجود دادد متوجه 
شدکه ميتو اند که دد این حصوص يك اطلاع صحیح بدست بیاودد و از آن زن‌سا لخودده 
پر سید که میکائیل چند بال داشت. 
حری کلا گفت مردم نتوانستن دکه بال‌های میکائیل دا بیتند وبشمادند برای اینکد 
شمشی رآ تشین آن فرشته آسمانی طودی ددفضا چرخ میخودو که مردم غیراز نود ی که از 
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خود مکائیل و آتشی که ازشمگیروی میدد خشید چیزی عمید ید‌ند. 

هنگامیکه و کرمن وراهبه سالخودده صحبت میکردند من نیز گاهی ددصحت آنها 
شر کت مینمودم ذیرا دوزیکننبه بود و کادی نداشتم وآنا هم نمیخواست که به‌اطاف من 
بیاید تا اينکه من واودد اطاق تنها باشیم. 

آنا ددآن روز بعداذاین که دادد متزل شد باتفاق خری کلا درحیا ط نشست و من 
ومانوئل هم ددحیاط تزد آن ددنقر بودیم. 

دخترجوان صحبت نمیکرد و لباس‌زیبای آن روز اوذیرجامه یاه دهبا نیت‌ی‌دیده 
تمیشد ونه طیلسان دا اذ سر برمیداشت ونه لقاب دا اذصودت دودهیکرد بطود ی که غير 
از دوچشم وقسمت فو قا نی بینی او دا نمیدیدم ولی تا آنجا که می‌توانستیم صودت او دا 
بینم می‌فهميديم 5 4 رن بر چهره‌ندادد . 

هردفعه من سوا لی ازدخترجوان میکردم تا این که اودا بحرف بیاودم آنا سردا 
بتکان ددمیاً ودد وبا اشاذه سر» جو اب مثبت یا منفی میداد دشل این بودکه سو گند یاد 
کر ده که سکوت نماید ولب بسخن نکشاید. 

دقتی حری کلا یقدد کافی صحبت کرد وخرما وشیرینی ومر با مبل نمود» متوجه آنا 
شد د نظری عدیق ومعتی‌داد باو انداخت وخندید وبز بان حال بوی گفت برای چه امروز 
این طردساکت وغمگین شده‌ای. 

ولی آنا بجای اینکه به‌داهسالخودده جواب بدهد طودی با خحشم اورانگریست 
که خنده خری کلا قطع شده وسردا پائین انداخحت. 

من که ازسکوت ودنك پریدگی آنا ییمنالا بودم برحاستم ودست اودا گرفتم و اذ 
جا بلندش کردم و گفتم آنا چرا امروز ایتط و دشده‌ای؟ وچه اتفاف افتاده که حرف‌نمیزنی؟ 

آنا دذدیده نظری بهمانوئل وراهبه سالخودده انداخت د گفت سا کت باشید.مگر 
نمی فهمید که دیگران ما دا می‌بینند و حرف شما دا می شنو ند گفتم یبائید باطاق من تا 
دیگران نتوانند حرف ما دا استما ع کنند. 

آنا براه اقتاد واذ حیاط خادج شد و اذپلکان بالا آمد ولی وارد اطاف نگردیدو 
پشت دد توقف کرد و گفت من دادداطاق شما نمیشوم زیرا نو کرشماکه میبیند هر دفعه که 
من اینجا میآیم با شما وادد اطافی حلوت می‌شوم نسبت یمن بدیین ہی گردد تصودمی. 
نماید که من يك زن هرجائی هستم و شم هم نمی بايد که در حضود نو کر خحود يك مرتبه دست 
مرا بگیرید واز جا بلتد کنید ذیرا این عمل از طرف شماء نسبت به‌دعتری چونمن‌متدیده 
نیست نه من یك زن هر جائی هستم که شما حود دا مجاز بدانید که در حضود دیگران 
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بامن | ینطوددفتاد نمائید ونه شما شوهرمن هستید که ددحضودسانرین‌با من این طودد نتاد 

یکمرتبه آنا به‌غفضب در آمد ویاچشم‌هائی که اذحشم میدد شید گفت نژ لوس‌مگر 
شما عاشق این ذن هستید که هردفعه که این ذن اینجا میاید با ادحرف میز نید و اد دی 
پذیرائی می کنید؟ 

گفتم آ نا کداع ڌن دا می گو ئید؟ آنا گفت من خری کلا دا میکویم د اگرشماعاشق 
این ذن نباشید اینطود با وی گرم نمیگیر :دو علائم عشق شما نسبت باین ذن طودیآشکاد 
است که من جرئت نمیکنم یگذادم اوتتها اینجا بياید دخود با امیا یم که شما خر یکلا 
را اغقال نکتید. 

وتتی آنا این حرف‌ها دا زد من ازحیرت تا چند لحظه نتوانستم جوایی باد یدهم 
وتعجب من ناشی ازحسادت ذنانگی بود میا نديشیدم که زن‌ها بقددی حسود هستند که 
حتی نبت بزن‌های پیرهم رشك میبر‌ند. 

من حيرت ميکر دم که آنا چگو نه نمیتواند بفهمد که مردی چون من» عاشق زنسۍ 
سالخودده مل خری کلا نمیشود د گرچه من مردی چهل ساله بودم دیکمرد چهل‌ساله 
جو ان نیست ولی نبت. به‌عری کلاجوان‌مصوب میشدم وطبیعت عق هرد جو ان‌دانسست 
بزن پیرنمی پسندد ونمیپذیرد وممکن است که‌یکمرد جوان به‌عللی که مهمتراژهمه‌موضو ع 
ثروت است شوهريك پیردن شود ولی محال میباشد که آن جوان ذن پيرد؛ دوست بدادد 
وا گرهم دوست داشته باشد یکنو ع محبت فرژند نسبت بعادد است وبين یکه‌رد جوان و 
بك پیرزن» عشق بوجود نما ید. 

گفتم آنا این حرف که توزدی یکی ازحرفها نی بودکه عن تصو رنمیکردع ازدهان 
يك دخترجوان بشنوم وعقیده دادم که توشوخی کردی و اگرجدی گفته باشی» باید گفت 
دیوانه ستی يا مرا مردی بکلی احمق میدانی. 

آنا گفت ۲ نژ لوس حالا بمن ناسز اهم‌میگوشد. و آیا این قدد مرا پست دیی‌عقداد 
فیدانید که بمن دنام میدهید بعد با لحنی سیاد تا ثرآمیز افزود: گناه من است که‌از خا نو اده 
ومقام وئروت خود بخاطر شما صرف نظر کردم و برای این که ازشما دودنشوم» لباس زن 
های تادلدنيا دا بوشیدم وددصومعه مسکن گر فتم. تا آنموقع آنابمن نگفته بود که 
پوشیدن لباس زن‌های تادلددنيا ازطرف اویرای این بوده که ددقسطنطنیه بماند تا این که 
از من دودنشودو ادبمن گنت بدوعلت لباس زن‌های‌تادل‌دنیا دا پوشید یکی این که په 
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عدیته بیادعلاقه وارد ونمیخواهد از این شهر دودشود ودوم این که دد لباس‌های‌زن‌های 
اراددنیا» خوددا در امنیت حواهد دید وا گرعشمانیها دادد شهرشوند متعرض زن‌های 
تاد‌دنیا نخو اهد شد. 

اعتراف آنا مشر براین که اویرای دیدادمن نخو است اذفسطتطیه خادج شودوخود 
دا داهبه کرد (گو این که هنوز دودۀکاد آموذی دا طی می‌نمود) خیلی ددمن م ؤر واقع 
شد وخو استم ازدی سپاسکز ادی کنم اما او که حرف میزد گفت دقتی که لباس وب می 
پوشم دنزد شما مایم موددپند شما داقع نمی‌شود دحیرت می‌کنید چرا من با لباس‌زیبا 
این جا آمده‌ام ودقنی با لباس عادی زن‌های داهبه اینجا میآیم مرا مودد اهانت قر ادمی 
دهد ونزد خادم خوبد طودی با من دفتادمی‌نمائد که اوتمودمیکندکه من زنی‌همه‌جائی 
هستم و درعین حال ادعا می کتید که مرا دوست میداد بد و آيااین است دسم درست‌داشتن 
زن ازطرف مرد. 

گفتم آنا از تو اذصمیم قلب عتشکرم که برای ای نکه اذمن دودنشوی لباس‌زن- 
های تارل‌دنیا دا پوشیدی ولی دا بمن دحم کند که بزنی چون تو علاقمند شدم و شاید 
من چون مردی لاتینی هستم‌یعنی در کشودهای لاتینی بزدله شده‌ام گواینکه از لحاظ نژادی 
یونانی میباشم؛ نمیتوانم بروحیه تو که یك ذن یونانی هستی پی بیر). 

UT‏ چشم‌های قشنك خو ددا گشود وبا تعجب مرا تگریست و گفت زن‌های بوناتی‌دا 
مودد ملامت قرارتدهید ذیرا ددزن‌های این کشود عبی وجود ندادد بلکه عیب شماصت 
که لمیتو انید زن را بشناسید وآزمایش ددمعاشرت بازن ندارید وبهمین جهت است که‌من 
شما دا می‌بخثم برای این که میدانم که بددفتادی شما تست بمن ناشی اذسوءنیت نیست 
بلکه از یی اطلاعی.شما سر چشمه میگیرد. 


گفتم آنا شما درخور بخثایش هستید نه من زیرا من کادی نکردهام که احتیاح به 
عفودائته باشم با این وصف من حاضرم که اذشما بخثایش بطلیم ینی چون گتاهکادی 
باشم که خو اهان عفو است مشروط براین که بلهو سی نباشد وباتلون خود مرا نیاز ادید. 
آخریرای چه شما با من اينطو د فتادمی کنید و مرا آذاد میدهد و شما طودی مزا اذیت 
می‌کنید که هیچ کودك با پرنده‌ای که اسیرکرده این گونه د فتادنمینما ید. 

LUT‏ چثم‌های عرمائی خود دا بدید گانس دوخت و کفت آنژلوس من اذاین‌جهت 
اینطود با شما دفتاد میکنم که شمادا دوست یدارم ویمناسیت همین دوستی است که ر فتاد 


کودکانه شما دا نسبت بخود می‌یخشم. 
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بعد بمن نزديك شد گفت آنژ لوس شما چرا این قددبچه هستید؟ برای چه‌این‌قدد 
لجاجت م یکنید؟ 

گفتم آنا اگرس بچه بودم مثل کودکان هر لحظه یك هوس میکردم ددصودتی که 
می‌بینی که ددمن هوس و جودنداددآنا گنت ولی‌ددشما لجاجت هست و لجاجت‌ازمختصات 
کو دکی می‌باشد. 

گفتم آنا من اذشما خواهش میکنم که آخرین حرف خود دا یمن بزنید وصر یح» 
بگوئید اذ من چه میخواهید تا من بدانم که تکلیفم با شما چیست؟ 

آنا گقت آنچه من ازشما میخواهم ازدواح است وشما بایددد کلیسا مرا عد کنیدو 
همسر من بشو ید زیر ازنی که یك مردرادوست میدادده نا گزیراست که اورا همسرخود کنده 
و تا آن مرد شوهروی تخردد» روح و احساسات زن» آدام نخواهد گرفت وعلاوه‌براین 
که روح و احساسات من احتیاج بهسری شما دادد» شرافت د آبروی خانوادگی ماو 
!سم ودسم‌من» مرا مجبو رمیکند که با شما ازدداج کنم وجز بوسیله ذناشوتی من با ینده‌حود 
اطمینان بیدا نخواهم کرد. 

گفتم آنا آینده‌ای وجود ندادد و عماع چیزهائی که تا امروز دسیله سرفرازی توو 
سایرزن‌های جوان يود از بین میرود» برای این که امروذ دهاته بندددا با نجیر بستند و 
دیگر نه کشتی از غار ج وادد این بنددمی‌شود و نه یك کشتی از مدینه حارح میگردد مکر 
کشتی‌های جنگی برای پیکادهامروزدقتی دهانه بندربسته شد ما مطلع شدیم که تو پخانه 
ترك‌ها ۲ نقدد بشهر نر ديك‌شده که ممکن است تا دو با سه دوزدیگر تیراندازی آنهاشرو ع 
شود ووقتی جنك آغاز گردید این شهردهمه کنتانی که در این شهر هستند از بین‌خواهند 
رقت . 

آنا گنت ! گرهمه چیزاز بین‌میرود برای چه شما این قدد سخت گیری می کتید و 
حاضر نیستید که مر! عقد نمائید وحال که ما باید اذ بین برویم ۲یا بهتر این لیت که دد 
آحرین دوزهای زند گی زنوشوهر بشو یم؟ 

گفتم آنا کلیسای لائینی و کلیسای یرنانی متحد شده. دمبدل به‌يك کلیسا گردید و 
اد دوا ح گذشته. من با ذنی که همسرمن یود وهست: بمناست این که دورکلیسا میدل به‌ یکی 
گردیده دد این جا دادای قوت شرعی دقانونی است ولا من‌نمیتو انم با داشتن د تی که 
دد کلیسای لاتینی همسرمن گردیده دداین جا یك زن دیگردا بهسری انتخاب کتم و این 
عمل بیدینی است وازدواجی که بدین تر تیب‌صودت بگیرد مناقی با اصول شر عومخالف 
با قاتون می‌باشد اکرقرزندی ازما بوجودییاید حرام زاده خو اهد بود واین مسئلهءبرای 
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من جزو اصول است ومن مردی نیستم که اد اصول دیانت منحرف شوم و اگبر تصمیم 
بکیر ند که مرا بهقتل برسانند دين ودرا تغیر نخواهم داد ونمیتوانم برایایجاب درخو است 
توازدین خود صرف نظر نمایم. 

1 گفت آنژلوسی وحدت دوکلیسای لاتیتی و یونانی ظاهری است واگر بردی 
و تحقیق کنی حو اهی دافست که‌دد دسوم مذهبی مایونانیها کوجکترین تغییر بوجود نیامده و 
ما از دوش مذهبی پاپ‌پیروی نمینمائیم» بلکه فرزندان ماء مثل گذشته» طبق فزانینمذهبی 
یو تان؛ در کلیا نام گذادی می‌شوند دزن دمرد مطابق دسو) مذهبی یونان ذن وشو هر 
بیگردند و اموات ما با دسوع مذهبی خودان بخاك سپرده می‌شود. 

بنابراین شما می‌توانید مرا مطابل فرائین کلیسای یونان عقد کنید» داین موضو ع 
لطمه‌ای به‌ازدواج سابق شماء که مطابق قرانین کلیسای لاتینی است نمیزند. 

گفتم آنا تويك مرتبه این موضو ع دا بیان آوددی ومن نیز بتو جو اب دادم که 
اگرهمه کس دا بتوانم گول بزنم قادر به گول ردن خدا نیستم وخدا میداند که من دد 
گذشته. زن گرفته‌اع ونمیتوانم همسردیگر: اختهاد کنم. 

يك مرتبه آنا مثل يك بشکه ازبادد ت که شطه‌ای بآن دسیده باشد منفجر گردید و 
گفت !گر دعایت اصول واجب است برای چه ددمودد من دعایت اصول دانمینما یدو 
چرا بعد اذاین که مرا مجذوب وعاشق خود کردید» حاضرنیستید با من اذدداج کتید؟ مگر 
مردی که يك دخترجوان دافریفته خود میکند مکلف ليست که اورا هسرخود نمایدوا گر 
شما نمیخو استید که من همرشما شو؛ برای چه مرا عاشق تحود نمودید من برای خاطر 
شما ازپدرومادد و خحانواده وثردت خحود صرف نظر کردم دشما هم قددی فداکادی کنید و 
ازدین خحودبگذ دید آعر قدا کادی که نباید همه اززن باشد و مرد هم باید قدری گذشت 
کتد , 

دقتی آنا این حرف‌ها دا برزبان میآودد ازفرط غضب صو دتش برافردخته شده 
یود ومن که نمیتوانستم او دا منقاعد کنم ونه‌قادد بودم که حشم اودا تحمل نمایم وارد 
اطاق شدم و باشتاب زده خحوددا پوشیدم وچکمه برپا کردم دشمشیر بکمر بشتم و از اطاف 
خادج گردیدم وهنگامی که ازمقا بل دعترجوان میگذشتم گفتم آنا حذا حافظ من میروم و 
ددحصادشهر به سرباز ان دمدافعین ملحق می‌شو ۴ا گردوژی خواستید مرا ببینیده درآ نجا 
مرا خو اهیددید. 

من بسرعت ار مقا بل وی گذشتم و آنا که نمی‌توانست جلوی مرا بگیرد واذعبود) 
هما نست کند اولین چیزی دا که بدست آودد بطرف من پرتاب کرد دآن چراغی بود از 


س و و و و و و و و و و و و و و و و و ۹/7 
مقا بل بندرز نجیر نصب کرد ند Y۵‏ 





يلور کار ونيز که جزو اشیاء گر ان بها یشماد می آمد وجراغ بعدازاینکه پمن اصابت کرد 
ددهم شکت گردن و دست مر اعجروح مود ولی من ددآنموقع ستو جه نشدم که‌مجرو ح 
گردیده‌ام وبسرعت بسوی حصاد شهر ددانه شدم دلی با این که از آتا وخاته خود 


میگریخم دددل دختر جوان دا دوست میداشتم. 


قصل سیزدهم 
دشمن دکنار سهر ر سید 


دوذ بعد که دوشنبه بود» هنگام مغرب من بطرف محل کار گیوستیانی فرمانده دفاع 
شهردوانه شدم و دید م که درطرف شمال غریی آسمان از .شعله‌های آتش قرمزشده استو 
من میدانستم شعله‌های مز بور آتش‌اددو گاه ادتش ترك میباشد.و برای اینکه یفین حاصل 
کنم که اشتباه نمی نمام به‌حضاد دفتم د منطقد شمال غریی دا ازنظر گذدانیدم و دیدم تا 
چئم کار می کند آتش اددو گاه ترك‌ها بنظرمیرسد. 

سر باز ان لاتینی دوی حصادودرون برج‌ها برعی مشغول طبخ گوشت گوسقندو بمضی 
بازی کردن با گنجفه بودند دسر بازان یونانی سرودهای مذهبی میخو اندند. 

قدد ی که هواتاديك‌ترشد نگهبانانی که دی حصادایستاده بودند دقت دا یشتر 
کردند و گاهی‌ددتادیکی مایه‌ای بنظرشان میرسید ویگمان اينکه طلایه دادان ترك بحصاد 
نزديك شده‌انده مشمل فروذان ازحصاد بیرون میا نداختند یا اینکه بو سیله کمان» تیر شملود 
پرتاب مینمودند ولی درخادج حصاد؛ و آن طرف خندق» غیر از زمين مطح چیزی بنظر 
تمیر سیل . 

من‌وقتی از دود. اددو گاه‌ترله‌ها دا ديدم متو جه شدم که عنقریب سر باز آن‌ما: ددحصاد 
دددون برح‌ها» باید از طبخ غذ! صر فنظرننا یند وبجای گوشت گوسفندء ددديك‌های بزرك 





دشمن بکنارشهرر سید ۱۷۷ 





«رزین» آب کنند یا اینکه سرب دا دوب نمایند نا اينکه برسرمهاجمین بر یز ند.۱ 
بالای حصاد به‌فراصل معین زنبو دل تصب شده بود و نیزتوپ‌هائی در آنجا وجود 
داشت که گلو له‌های نکی پر تاب می دمو دید دی برد گاو له‌هاد باد سود وما مداد ى تفتكك 
وشمخال داشتیم که گلو له‌های سر بی پر تاب میکردند ومهندسین امپر اطو د برای دقا ع‌اذشهر» 
اژمنجنیق هم استفاده نمودند وبالای حصاروددون برج‌ها منجنیق‌هائی برای پرتاب سنك 
نصب شد ولی برد گلو له منجنیق‌ها بقدر گلو له توپها نيو د. 
سرباذان یوتانی آدبالت دا برتفنك ترجیح میدادند زیرا میدانستند که تفنك‌ممکن 
است دد دست آنها منفجر شود وآنان دا پتل برساند دد صودتی که آدبالت منفجر 
نمیکر دد.۲ 
سرباذان بونانی دقتی آتش اددو گاه‌تر کهادااز بالای‌حصارمی نکر یستند»‌میگفتند آ نها 
فردا صبح ای حصارخو اهنددسید وهیجان‌ناشی از دزدیکی‌دشمن مان از این‌می‌شد کاتی 
که نکهیا نی نداشتند بخواب‌بروند لیکن لاتبی‌ها که سر باذ آن‌صنقی بو دند وجنك برایآ نها 
و اقعه ای تازه بشما د نمیا مدو گر فتاد هیجان نمشد ند خو ابد ندواینموضی ع سیب کشم پر نانیها 
شدو حو ابیدن لاتینی‌هادا ناشی اد بی‌اعتنائی آنها نیت بسرنوشت مدیته دانتد . 
ابا من هتکامیکه کن اردو گاه تر کها را می نگر یستم فط در فکر جتك تبودم بلکه 
په آنا فکرمیکردم چون نمیتو انتم قیافه اودا ازخاطرمحو کنم من از اصراددخترجوان 
برای اددداج یا من (با اینکه میدانست من دن دادع) حيرت مینمودم و گاهی بخو دمیگفتم 
که آیا این اصرادناشی از تمایل خود دنحتر است یا این که پددش آنا را مجبود میکند 
که با من ازدداح‌نماید. بعدازاین فکر؛برخود ايراد می گرفتم ومی کفتم که پدد ادحضود 
دخترش در مدینه اطلاع ندادد و دد این صودت چگونه می تو اند او دا مجیودبازدواج 
یامن کند. لحظه‌ای دیگرودمن تردید پو جود مامد ومی گفتم که 1ا ممکن است شخصی مثتل 
لو کاس - ا از حفوددخترش در این شهر اطلاع نداشته باشد ونداند که دی در 
این جاست و لی بقرض این که بداند که آنا دداین شهر می باشد بددن تردید از هویت 
داقعی من بی اطلا ع است ونه‌یداند من که هسام تا این که دحترش دا مجیود کند که همسر 


من شو د. 





!- ددین عبارت است اذ صمغ درخت کاج که در گذشته» یکی از اسلحه مدافعان‌دژ بودو 
ددن دا آپ میکردند وازبالای حصاروبرج, برس مهاجمین میر‌یختد مرجم 

٣‏ در کشورهای شرق یک نوع از آدبالت دا باسم (تیم‌وریا ليك) میخواند ندومیدا نیم 
که تیمورياليك کمانی بودکه تیردا با نیروی یرتاب میکرد 4با نیروی ارتجاع زه کمان 


(حتر جم) 








۱۷۸ سقوط قطتطبه 





یا این انکاد من تا نیمد شب دد حصاد بردع دلی بعد من نیز مثل سربازان لاتینی 
همانجا نحو ابیدم ذیرا نمیخو استم به منزل بروم ز برا پیش‌بینی میکردم که صبح زودترادها 
حو د را زديك حار مد رن حو اهاد رسانید. ۱ 

صح دور روف هنور آ فتاب طلو ع نک رده بود که قسمتی از سپاهیان دشمن حودرا تز ديك 
حصار رسانیدند وهمینکد چم انها بددیو اد وبرج ‌های مدینه افتاد اد فرط حيرت توقت 
کرد ند وچند مرتبه ثریاد زدند «اللها کیر» وشمشیرهای بز دك ود را بحر کت دراودوند. 

کت تا 
۱ حضاد کرد. 


ی فر ما ندو دفا غ هر که مدا دست من ددحصاز هتم وك مر دا فرستادومر[ 

وفتی من نزد آودنتم دید کدامی اطر ددم انجا است وعده‌ای از جوانان یونانی 
اطراف آن ددونفرهستند. من جو ان‌حایمذ کو رراکه ور آن دوز لباس دزم ددبسرداشتند 
می‌شناختم ومی‌دانستم هما نهاحستند کد روز دای کُذشته درمیدان «ادابددانی» اسب‌سوادی 
میکردند یا اينکه چو کان بازی مینمو دند. 

دقتی کیوستیانی مرا دید قت آنژ لوس اپراطردوین؛ چنین صلاح دانسته‌ايم که 
امرود عده‌ای از لشکریان ما بفرماندهی تو ازحصارحارج شو ندوحمله‌ای بزد کک به‌تر کها 
بنمایند و لی باید بتو بگویم که این حملد يك حمله بزد گک ودامنه‌داد نیست بلكه‌يك نظاهر 
نظامی میاشد. 


۰ 


و قتی که سربادان ازشهر اد ح شدندتو بايد لحظه بلحظه مو اطب برح مدیند باشی 
دهمین که ديدي کد پرچم‌ها» دوی برح پائین دفت وبالا آمد باید بدانی که موقع عقب - 
نغیتی است وشییود عقب‌نشینی دا بزن تا اینکه سرباذان ما مراجعت نمایند ووادد مدیته 
گردند ومن نمیتوانم با این یونانیهیا بحث کنم دلی تویآنها بفهمان که بعداذ اینکه 
شمو د یاد کشت برای عقب نشینی دده‌شد تمام سربازها پاید اطاعت نمایند وا گرسر بازی؛ 
سرازاطاعت پیجید وعقب‌نذینی نکرد من سرش دا ازبدن جدا خحواهم کرد واما من از 
اینجهت فرمان عقب نشینی دا صادرخو اهم نمو د که تر کها شما دا محاصره ونابود نکنند 
وهمین که دید م که آنها ددصدد هستند که ازجتاحین شما سر یدد آودند تا این کد شما را 
محاصره تما یند پرچم دا بحر کت ددخو اهم آودد وتصدیق کن که من از ددی بر ح».بهتر 
ازشما که دذصحر | هستید به‌حر کات خصم پی‌میبر. 

گیوستیانی برای این که منظود خوددابهتر بقهماند افزود: من به‌جان سر باز هاعلاقه 
دادم وتمیخو اهم آنها دا به کشتن بدهم و قط منظودم این است که ترك‌ها بدانند که مادد 
هرلحظه ممکن است ازحصادبیرون بیائیم ویآنها حمله‌درشويم. وشما میدانید که وقتی 
تیردی دشمن پیو سته دد انتظادحمله ما بو دمجبود است که قوای خحوددا اطراف‌شهربفرت 














دشمی بکنارشهرر سید ۱۷۹ 





نماید تا ددهر نقطه که ما ازحصارخادح شدیم توانائی مقاومت داشته باشد. 

پس‌اذاین حرف گیوستیانی از اسب خود پیاده‌شد وبمن گفت انژ لوس توسواداین 
اسب شو ويا این م رکب ادحصاد بیرون برو» ا تکاودمن يك اسب جنکگی است و بهدر 
ازيك شمشیر وسپر از تومحافات میکند ومی‌تواند ازوسط صفوف خحصم عبودنماید وا گر 
فرصت بدست بیاورد با يك ضربت دنذان‌ها يك سربادعثمانی را به‌قتل خراهد دسانید. 

من فهمیدم که گیوستیانی اغراق نمیکو ید واسب او از ناد اسب‌های جنگی ادوپا 
می‌باشد ومر کبی است با حرادت وسریعالیرو غیودودقتی سواد براسب شدم دریافتم که 
از من اطاعت حواهد کرد. 

چون کیوستیانی مردی است باند قامت: دکاباسب اوبرای من بلند بو دومن خواستم 
آن راکو تاه کنم دلی فرصت بدست نیامد زیرا دزواذه شهردا باز کرده» پل متحرله دا 
دوی خندق انداخته بودند و من نمیتوانستم پیاده‌شوم ور کاب دا کوتاه. نمایم وبهتر آن‌دیدم 
که فودی براه بیفتم. 

قبل‌اذاین که عتان اسب را دها کتم گیوستیانی يمن کشت 3 از ته رخحاد جح شدی 
عب سر با ذها قرادبگیرداین شییو ددا هم با حود بیرودفتی عقب سریازدا باشی بهتر می 
تواتی وضع میدان جنگ دا درنظر بگیری ولی ا کر جلو بردی نخواهی دانست کدددءقب 
تو چه میکْذ دد. 

شیپود دا افرمانده دفا ع شهر گرفتم دبگردن آویختم وعنان م رکب دا دها نمودم 
واسب من» مانند این که بال دد آودده باشل جستن کرد دددچند لحظه مرا ازددوازه‌عادج 
نمود و ازددی پل متحرك عبودداد دسر بازانی که ازشهر خارح شدند همه سواد بودنددمن 
با زحمت جلوی اسب خود را هیگر فتم ذیرا غیرت آن جانود اجاذه نمیداد که از 
اسب‌های دیگر عقب بماند. 

یاک دسته ازپیاده نظام ترد مقا بل ما بودند وما با حر کت چهاد نعل سبك اسب‌ها 
بطرف آنها دفتیم وسر باذان ترك وقتی متوجه گردیدند کد ما بآ نها نز ديك شدیم از دسط 
جاده اد ح شدند و دد دوطرف شاهراه قر اد کرفتند وهنو د به‌پنجاه ذدعی سربادان ترك 
نرسیده بودیم که آنها سرباذان ما دا آماح تیرنمودند ومن همینکد دید تیرهای ترك اذ 
حم کمان رها شد فرمان چهادنعل سریع دا دادم. 

سر بازآن جوان یو تانی سوادیر اسب‌های حود؛ بددن یم از تیرسربادان ترك با 
شمثیرهای آخته خو درا به‌پیاده نظام تر کیه دسانیدند واسب من طودی به‌هیجان آمد که 
من نتوانستم جلوی م رکب دا پگیرم وبجوان‌های بونانی ملحق شدم. 

حملد ما بر آن دسته از پیا ده نظاح عتانی طو دی سر یج دمور بو دکه دقتی از آ نها 





۱۸۰ مقوط ق‌طنطنیه 





گذشتيم جر عده‌ای مقتول ومجروح چیزی برجا نماند و بعدازاینکه ما آن دسته‌ازسر باذان 
عثمانی دا نا بردکردیم داز آنها گذدشتیم یك دسته ادسو ادنظام ترك که لباس‌های سرخ دد 
برداشتند ازحناح ما فرادسیدند دمن با صدای شی دجوانان یرنانی دا متوجه‌نزديك‌شدن 
سو اد نظام ترك کردم وبجای ایکه صبر کنیم کد ]رها یما پرسند ما سوی آنها تاخحت 
تمودیم . 

سوادان عثماتی بهم نز ديك شد ند ونیزه‌های خود دا طودی گر فتند که نوك نیژه‌دد 
ارتفا ع سینه اسب‌های ما ددیزمین قراد بگیرد و منظودشان این بودکه مانم ازپیشرفت 
اسبهای ما شو ند ددد این موقع مقرداټ جنگی حکم میکند که | گر ددطرقین سوارنظام 
مدافم» فضای ۲داد وجو دداشته باشده‌دسته‌ای که مهاجم است اد دوطارف دسته مدافمعبود 
تماید تا اینکه مستقیم با نیزه‌دای مدافین مو اجه :شود دهم بتواند ازعقب دسته مدافنع 
سر پدد آودد وسر بازان حصم را محاصره نماید وسربادان یونانی نیز چنین کردند و چون 
ددطرف جب وراست سوادان ترك فضای آذاد بود ددصدد بر آمدندکه آنها دامحاصره 
لمایند . 

من هم میخواستم درعقب سر بازان یونانی بروم دسرباذان ترك داددد یزم ولی 
اسب من طردی حرادت داشت که نتوانستم جلوی مر کب دا بکیرم د اسب مستقيم مرا 
وارد صف سربازان ترك کرد دلی طودی با سرعت اذبین آنها گذشت که من ازسالم 
ماندن امب و دود ماعجب شدم وهنگام‌عبون اسب من گوشها دا بطرف عقب خوابانید و 
یکی ازمر یار ان ترك دا با دندان عجرو ح کرد. 

وقتی من ازوسط سرباذان سرخ پوش عثمانی‌ها گذشتم در آن طرف بهسربازان 
پر نانی که صف‌سو ار نظام تر کها دا دودزده بودند ملحق کردیدم وبر گشتيم و به‌ترکها 
<مله‌و دشدیم . 

ا نتوانستند با سرعت عقب گرد کنند و با نیزه‌های حود جلوی ما دا بگیرند د 
جوانان با شمثیرو تیرزین بوادان ترك حمله‌ورشدند وفریاد الها کبر از تر کهابرخاست. 

من متو جه بو دم که سوادنظام مذ کوداذسربازان برجسته ادتش ترك نیست و نیز 
دید که سر بازها نه‌زده‌داد ندو نه‌گفتان ونه‌نيم تنه چرم گاوبرای جلو گیری از شمشیرو نیزهد 
سر بازان پوتاتی بددن بیم ازجان با دلیری پیکادمی کردند» دهرضربت اذشمشیریا تیر زین 
آنها یك نفردا بزمین می‌انداحت بطودی که در آن منطقه ذمین مقروش اذ لباس سرخ ثد 
رن من مجبو ر بردم که لحظه به لحظه نظر به برح شهر که میدانستم کیوستیانی آنجاست 
پیندا) و یکمر تبه دید که پرچم بالا رفت دوپائین آمد. 

آتوفت شییور دا بلب بردم دبا قوت هرچه تمامتردر ادن دمیدم وآهنك باز گشت 





دشمن_بکنادشهرد سید لا 





دا نواختم لیکن سربازان یونانی مثل این بو د کهآ هنگث باز گشت دا نشنیده‌اند یا نمی 
خواهند بشتو ند ومن برای مرنبه ددم ونوم وچهادم بأد ددشیود انداختم #بالاحره آنها 
را که گرم پیکاد بو دند ومیل داشتند بدجنکت ادامه بدهند داداد بهمراجمت کردم دمیدیدم 
ازدود يك دسته سوادنظام ترك باچهادنءل سریع بما تزديك میشو ند یعنی بکمك‌هم قطاران 
حوومیآبند. هنگامی که ما بشهرهراجمت می کردیم؛ ددسرداه ما بعضی اذمجرو حینءثما نی 
میتا ليدند وبرحی دودست دا برسر گرفته» دوی دو ذانو بلند شده بودند وسربادان ما بهر 
مجروح که میرسیدند دوی اسب خم میئدند وبا يك ضربت شمیریا تبردینآن مجروح 
زا هلاك می کردند. 

ولی من مجروحین دا بدقتل نمیرسانیدم وددعوض به‌حصارمدینه چشم دوخته بودم 
که بدانم قشون مهاجم یعنی عشمانی‌ها که اذخادح میآیند آن حصاد دا چگو نهمی بیندو 
دد چم آن‌ها دیواد دبرح‌های شهر: چکو نه جلوه می‌نماید. 

من تا ۲ تروذحصادشهر دا از خادح با آن دقت ندیه بود) د دقتی چم من بان 
پادوی هراد ساله افتاد ددیافتم که آن دود یرای جه پیاده نظام ترك دقتی نزديك شهر 
دسید متوقف شد ذیرا ماظره حصاد قسطتطنیه. برای کسی کد ا خاد ح به‌شهر نز ديك میشودنه 
ققط حيرت آود میباشد بلکه تو لید وحشت مینماید. 

تا چم کادمیکند حصادویر ج‌های شهربرنك زرد وعرماثی ازچپ و داست ادامه 
دادد ومثل ایتکه حصادمز بودیی‌انتها می باشد د تمام شدنی یست. 

ا گراز خندق که حط دفاع اولیه شهراست صرف نظرنمائیم بحصار ادل میرسیم و 
این حصار کوتاه‌تر احصاددوم است وحصاددوم با برجها دتوپها دسر باران» خحودبه‌تتهاتی 
يك نحط دفا ع مستحکم میباشد ولی ددمقا بل آن‌يك حصازدیگر با برج‌های مرتفع‌بااد تفاع 
عمادات عالی و بلند شهر بچشم میخو رد د. 

بنا براین فسططنیه دادای يك حصاد نیست بلکه سه‌حصاد متين دادد فاذخادج» این 
سه‌حصادما نند سه‌پله‌عظیم جلوه می‌نماید که یکی بالای دیگری‌قرار گر فته و بقرض این کسه 
خحصم بتو اند ازحصاد اول د دوم بکذدد تیدا بین حصار دوم و سوم متو قف میگ دد و متل 
این است که خو ددا واد دکمین گاه مرك می نماید. 

تا آن دود من امیدوادنبودع که قمطتطنیه بتواسد دد قبال حمله سلطان محمذ دوم 
مقادمت کند و لی‌دد آن‌دوذ بعداژذیدن حصادها ازخادج شهر» بخود گفتم شا یداین‌دیو ادها 
بتو انند جلوی قشون ترك دا بگیرند دبی‌جهت نیست که یونانی‌ها میکویند غیر از د از له 


هیچ چیز نمیتو اند حصارقسطنطیه را ویران کند. 


A۲‏ سقوط ق‌طنتطنیه 





هنگامی که ما بد پل متیح رلك د میدیم وخو استیم وادد شهر شو یم سو اران تركك که بكمك 
همتطاد های خود آمدند دديك تیردس کمان عقب ما توقف کردند ومعاو م بود که‌از تو پها 
وزنبو رها وشمخال‌ها وتنك‌های حصادمترسند وما بدون این که دوجادمز احمت تر‌ها 
شویم اذ پل متحرك گذشنیم د وارد شهر شدیم و یعدازمراجعت ما پل متحرك دا کشيدند. 

آنوقت تا غروب آقتات دستدهای ادتش عثمانی وادد شدند و اطراف شهر موضع 
گر تند ولی فاصاه آنها نسیت بحصاد زياد بود و نمیخو استد که خوددا هدف توپها و 
زنبودك‌های ما قر ار بدهند وما ازیالای حصاد. آنپا راكوجك و مانند مورچه میدیدیم و 


بر استی 11 مو جودات کو جك درقال حصارهراډساله مدیته بسار ناجیز جلوه می تمو دنك. 
اد مد مد 


دوز نهم ماه آودیل (۱۴۵۲ میلادی) دوذجممه ددوزمقدس مسلمین بود دد این دوز 
مسلمانها برای ادای نما زمخصو ص روز جمعه بد مسجد ميرو تل ددمیدان جنك دود ججعه 
هم مل رورهای دیکر روز قعالیت می با شد وور آن‌دود ید محص این که آفتاب دمیدملطان 
محمد با يك عده دویست وپتجاه با سعد نفری بحر کت در امد ودر امتداد حصار مدینه 
براه افتاد ومتل این بود کد |ذحصادما باددید میکند. 

کانی که دد برح‌ها و دوی حصاد بودند نمیتوانستد او دا بثنامند بسرای اینکه 
سلطان محمد بين همراهان حودقراد گر فته بود و بظادرمزیتی نسبت با نها تداشت ”تا شنا ته 
شود ولی من اورا خوب می‌شناختم وحتی عده‌ای از دد پادیان اود احم از دود شام وور 
آن دود يك تیر بین ما وت ر کها مباوله تشد وتر کها احساد مقتو لین حود درا که هنگام 
حروح ما ازشهر کشنه شده بووند ازمیدان پیکارخارج میکردند که دفن نمایند. 

سلطان محمد دوم بعداز !ین در امتداد حصارمدتی داه پیمود به‌ددواده سن‌دوما نوس 
دسید ومقا بل ددوازه مزبودآن طرف حصاد تیه ای مر تفع قر ادداشت که جیمه سلطان را 
بالای آن افراشتد بو دند ودد دامندتیدعددای کشر از افراد صاف :دس اد نش ت رکیه‌مشغول 
حفرسنگر وایجاد موانع بودند تا اگر يك‌مر نبد دیگر ازشهرخادح شدیم و مباددت بدحمله 
کردیم نو انیم خود را بدخحیمه سلطان پرسا نیم . 

سلطان محمد دوم بعداذاینکه بالای ته دسید بدون اینکه اذاسب فرود بیایدمقا بل 
یمد تو فف کرد و بعد يك ایلچی دا کد دادای پرچمی سفید بود بطرف حصادشهر فرستاد. 

ایلچی سواد براسب به‌حصاد نز ديك شد و بادبان بو تانی مخلوط پیام پادشاه تر کید 
دا عطابت بد تسطنطین پادشاه مدیند ادا کرد و با [ پنکه ایلچی مز بو د نمی تو الست کد کلمات 


یو نانی دا توش اظ کند هیجکس اه 





دشن بکنارشهررسید ۱۸۳ 





امراطود برای شنیدن پیام ایلچی که یکی اذبزد کان دربادسلطان بود دمن‌ادرامی۔ 
شنا تم »در حا لی که تاح ذدین برسرداشت وادد یکی از بر جها شد وعده‌ای ازدجال‌دربار 
یو نان که اباس تشریفات دد برداشتند عقب وی قراد گرغتند وایلچی پادشاه تر کیه ضمن‌پیام 
سلطان گفت که طبق احکام قر آن هريك از بلاد کناد که بدون مقاامت تسلیم مسلمین شودو 
با مسلمانها نجنگد بعدازاینکه مفتوح گردید دد امان حو اهد بود ومسلمانان بعدازورودیه 
شهرمتعرض مال و جان‌ کی نخواهد شد. 

من تصود میکنم که پام مز بور که بوسیله آن ایلچی به‌امپراطودیسونان ابلاغ شد 
ناشی اذ توصیه و اقدام «علیل» دزیر اعظم ترك بود که نمیخواست بین ترکیه و ونان 
جنگ در بگیرد و تا آخرین لحظه میکوشید کد صلح را حفظ کند. 

من تقر يبا یقین داشتم ددحا لی که ساطان بالای تیه سوار براسب مما بل خیمه ود 
متوفف بود د ایلچی اوددپای حصاد مدیه پام اورا ابلاغ می نمود پادشاه ترك دد دل 
آدزدمیکرد که پشنهاد وی رد شو دز یر اسلطان محمد میدانست که | گر بین تر کیه‌و 8 عانطنیه 
صلح باقی بحا ټل ولو ميته تسلیم شود باز دين وفر هنك و تمدن پونان بااقی نحو اهد ماند 
وسماطان محمد فصد داشت کد طودی دین و آئين فطنطتیه را از بین بردکه اثری ادآن 
باقی نما ند. 

بعدا زاين که پیام ابلجی ايلاع شد اپراطور « فرانتزس» صد د اعدم »د ينه راطلید 
وباو گفت که جواب من یاین پیام همان است که در گذشته هنکامی کد سلطات ددشهر اددنه" 
بود بوسیله نامد برایش فرستادع وعضمون آن نامه دا برای ایلچی بخوان تا به پادشاه 
خود ابلاغ تماید . 

صد د اعظم یا صدای بلند پاسخ امپر اطوددا به پیثنهاد سلطان گفت وسر بازان لاتینی 
بعل از این که شنیدند پاسخ متفی اسف و امپراطسود تسلیم نخواهد شد زبان بدشنام 
حطاب بها یلچی گشو دند وناسزا وی سر بادان لاتیئی صیب کر دید که سر ادان بو نانی هم 
به‌عدم آمدند وچهره آنها برافروخته شد و آنهائی که آدبا لت داشتند سلاح خود دا بلند 
کردند تا اپلچی سلطان دا به تیر ببندند دلی امپراطوددست خودرا بلند کرد و مانع از تیر- 
اندازی شد و گفت هردی که با پرچم‌سفید آمده قعدی جز ابلاغ پیام ندارد با یدپسلامت 
بر گردد و ایلچی بعد ازاین که جواب امیراطو ر دا اززیان صدداعظم ددرا ڈت کر دمر اجمت 
نمود . 

آمدن ايلجي بیای حصاد وابلا غ پیا م ساطان وددیافت جو اب ومراجعت آن مرد» 
مدتی طول کشد بطو دی کد وقتی دی‌نزد سلطان رفت ظهر فر ادسیده بو د. 





AF‏ سقوط فطنطنیه 





سلطان بعدازاینکه جواب ایلچی خود داددیاقت کرد از اسب قرود آمد‌وخدمه‌اش 
مقا بل اويك سجاده برذمین کستردند و من فهمیدم که چون افتاب بوسط آسمان دمیده‌دی 
قصد داد نماز بخواند ولی چون ددمیدان جنکت بسرمیبرد آب دد آنجا کم بود» ومیبا ید 
بمصرف شرب سرباژان و دواب برسد.سلطان بدون این کد وضو بگیرد آماده نماز خواندن 
شد ویکمرتبه» بالای خیمه سلطان پرچمی تکان خودد وصدای موذن برحاست و معلوم شد 
که بحر کت در آمدن پر چم علامت اذان گنتن بود ديرا صدها موذن ددسر اسر جبهه‌تر کها 
شرو ع به‌اذان گفتن كردنددهريك از آنها؛ برای اذان گنتن لحن وسیکی خاص داشتندو لی 
همه کلماتی متثابه دا برز بان می‌آوددند و غوغای موذن‌ها طودی فضا دا پر کر که 
دوحانیون مدیله تصمم گرفتند بآ نها جواب بدهند وناقوس کلیساهای قسطتطنیه ور جواب 
اذان مسلمین به‌طنین در آمد و من حس میکردم صدای ناقوس کلیساها» سیب تقو یت‌دوحیه 
سکنه شهر میشو د. 

بعداز اذان سلطان محمد دوم بطرف مشرق یعنی کمبه ایستاد و تا آنجا که چشمم 
کاد میکرد همه‌سر باز ان ترك باد اقتداء کردتد و ددثو اصل معین کانی که تکبیرمیگفتند قراد 
گرفتند وحرکات نماز گز ار ان دا منظم میتمودند و آن انتظام طودی بود که دفتی سلطان 
بر کو ع میرفت همه د کو ع میکردند وهنکامی که سریرسجله میتهاد سرباذان ترك هم سر بر 
حال میکذ اشتند وبعداذخاتمه تماژ» سلطان اذسجاده‌دودشد وسو ادبراسب گردید وجندآ یه 
ازقرآن دا تلاوت کر د. 

من آیات قرآن دا ازدهان او تمیشتیدم ولی آنچه دی می گفت بوسیله دیگران 
تکراد میکردید دصدای آنها بگوش من میرسید وسر بازان تركه تبزهمینط و دصدای سلطان 
دا ميشنيدند وآنچد اومی گفت ازذبان دیکران بگوششان میر سید. 

پس از خواندن آ یات قر آن سلطان محمد دست خو ددا باندکرد واظهار مود که 
چون کفا ر حاضر به تسلیم نشده‌اند از امروز محاصره شهرشرو ع میشود. 

وقئی سر بازان ترك ددیا فتندکه پادشاه آنها جه گنت طودی غریو برآوددند که 
تصودمی‌شد طوفان شرو ع شده وتمام داحدهای ادتش ترك یك مرتبه بحر کت دد آمدندو 
ددحالی که شمشیرها ونیزم‌ها دا تکان میدادندبطرف حصاد هجوم آوددند و این یودش 
طودی خوف ادر بودکه پندادی آنهپا قصد دادند که ایك حماه دیوادهای شهرد اعنهدم 
کنند وفرو بر یز ند و من ديدم که دنک ازدوی سر بازهای تازه‌کاد پرید و حتی سربازهای 
لا تینی که مر بازان صتفی دمزدود بودند و از جنکت نمی ترسیدند قدمی عقب د فتندوشمشیر 
را ادغلاف کنیدند. 








دشمن بکنار شهر دسید ۱۸۵ 





ولی ترکھا قیلاداین کد يەجا ئى بر سیل که عدف کار زد توب‌های ما قراد بکیز کل 
تو قف کروند وبا سرعت شروع به‌ساختن سنگرنمودند وهنگامی که سربازها سر گرم 
ساعتن سنکر بودند جلد نفر از سر یازان ساه نی حری خود را بای حصار رصا يدد و 
فریاه زدند هل من میارد. 

این جعله عربی است ولی تر کها در میدان جنگ آن را بکاد مییر ند و موقعی 
بکادبرده میشو د که سر باذان ترك بخو اهند باحص م يە تھا ئی بیجکند. 

یعنی هرسر باد فقط با يك تفر پیکاد کند خواه غا لب گردد یا مغلوب. 

وقتی سرباذان ینی‌چری مرد بیگادخو اسنند واز بونانیها ددحواست کردند که از 
حصاد فرود ییایند تا این که تن به تن بجنکند چند نفر اذافضران گارد مخصوص اپراطود 
حو استند ازحصاد بائین بروند وبا آنها نبروکنند وحتی چند نفر ا( افسران لاتیئی گفتند که 
حاضرند ازحصاد بیرون بروند وشمدیر بزر گت خو ددا که میباید با دو دست بحرکت در 
آید ودددم دادد با شمشیرهای پهن وسحنی ترلدا به‌جنکث اندازند. 

ولی گیرستیا نی که قرما نده دفا ع شهر بو د آ لها را اد این حر کت مع کرد و گفت ددره 

جنک‌های تن به تن که يك نفر با دیکری می‌جنکید وسا ہر ین lT‏ ر[ تما شا میکر دنل گذشت. 
ددآن دوده کسانی که می جنگید ند میخواستند در میدان جنگک تفریح هسم بکنند وتقریح 
آنها تماشای جنگ تن به تن دوشمشیردن بو د دلی اروز جنگ بدصودت بلق مبادذه‌حیاتی 
برای بقای قومیت د دین و آئین ددآمده د نمیتو ان این‌ها دا فدای جنگ تن به تن ددئفر 
یا چند ثفر نمودوشما دداین ا مو ظف سید ی گنل ده این که نما ءش یذ هید و وسیله 
تفر یح سر باز ان شو ید وپیکاد تن به ن شا کو چیکتر ین فا یده برای حه نهائی جنک 
نداشته باشد. 

بعدادا ین حرف کا نی که قصل داشتتد که پر و ند وجنگ ن‌ يه تن بکنند از قصد خر د 

۰ 

مثصرف گر دید ند و کیوستیانی به چند نفرازسر باز !نی که ود نشانه ذنی مهارت ذاشتند گفت 
که بوسیله شمخال و آدبالت سرباذان ینی‌چری دا حدف تیرقراد بدهند و آنها نیز سر باز ان 
ترك دا به تیر بستند و پنج نفراز آ نها دراو لین تیر اندازی به‌خاه افتادند #دیگر آن‌دست‌ها 
دا یرسم اعتر اض بطرف حصاد تکان دادند و بزبان تر کی که من حوب میفهمیدم د بعضی 
از پونانیها هم میفه مید ند فریاد زدنك که این عمل شما ہی غیر تی است وه‌ااز شما میاددمی 
طلبیم وشما بجای اینکه ازحصار حارج شوید ومردانه با ماپیکاد کید ددپتاه برجوبادوی 
خو د ما د! به‌تیرمیبندید. 

ولي گیوستبانی آمر کر دکه باز بطرف آنها تیراندازی کنند ودونفردیگراذپادد آمدند 
ودی گر ان که متو جه شدن د که اصرار بدون فایده است خو استند که مقتو لین ومجروحین‌حود 





AS‏ سقوط #سطنطنیه 





دا ازبای حصاد بیر ند ولی چون تیرانداذی ادامه داشت آن عده هم بزمین افتادند۔ 
ولی عده دیگر اذسر باذان بنی‌چری ازعقب آمدند وبااینکه ازآنها نیز چند نفر 
مقتول ومجروح شدند عاقبت نمام مفتو لین ومجروحین خو و دا ازپای حصاد بردند وحتی 
بك مجرو ح يا کشه در آنجا باقی نما ند ولی علف‌ها خونین بنظرمیرسید, 
آن تیر اندازی سیب گردید که ترلاها بطرف حصادشلرك نمودند از طرف‌سرباذان 
مدینه هم تیراندازی شرو غ شد وای چون تیراندازی اذ طرف سربازان یونانی و لاتینی 
یی فایده بود؛ زیرا بهذف نمیرسید» گیو ستیانی امر کرد که سر باذ ان مدینه از تیر اندازی 
حوددادی کنند و گیوستیانی دد آن دوز ازمن خواست که باتفاقش ددطول حصاد دادج 
شهرقد) بزنیم تا اینکه بینیم شماده سرباذان‌عصم چقدداست وسپاه ینی‌چری که‌سر باز انش 
همه تزديك خیمه سلطان. بو دند دوازده دز ادسربازداشت وبا این موضو ع دا ميدانسايم و 
دومین سياه نیرومند ساطان سر اد نظام موسوم به « سیاهی » بودکه آن نیز متشکل 
ازدوازده هزار سر باژ میشد و وقتی تیروی پیاده سلطان دا آدنظر میگذرانيدیم کیوسایانی 
گفت علمانی؛ بیاده نظام سنکین اسلحه ندادد ولی اسلحه سبك پیاده ترلدها بدنیست وسن 
تصودیکنم که شماده سر بازان پیاده ترك یکصد هز ادنفر است وخود من نیز همین نظریه 
دا داشتم وسرباذان پیاده نظام ترك دا یکصد هزادنفرمیدانستم ولی اذ این عده گذشته» 
ملطان محمد یکصد هز ادسر باز پیاده دیگرداشت که جزو نیروی «چريكه محویب می شدند 
گیوستیانی می گفت که آن یکصد هزادنفردا میباید جزوسیاهی لشکر محسوب مود نسه 
لشکر برای اینکه ادزش جنگی آنها خیلی کم است وآن مرد ددست می گفت دیکصدهزاد 
سر باز‌چريك سلطان محمد عبادت بودند از يك‌مشت برز گرات ذنده‌پوش وعده‌ای‌ازددی 
تعصب دینی به‌عشق جنگ با کفاد »دعوت سلطان دا یرای جهاد پذیر فته براه افتاده بو دند. 
گیوسنیانی ازمن داجع به‌وضم زند گی سربازان چريك توضیح میخو است دمن 
باو گفتم دد مشرق زمین دادعین پیوسته کرسنه وژنده پوش هستند واکثر آنها استطاعت 
ندادندکه هردوسال یك مرئبه جامه حود دا عوص کند د بهمین جهت» جامه کذاودذان‌دد 
شرق» همو اده صدها دصله دادد واين بد بخت‌ها برعلاف زادعین کشودهای مغرب ذمین 
از خود زمین و آب ندادند وباید ددتمام عمربرای قوت لایموت» جهت صاحبان‌اداضی 
واملاك ذحمت بکشند ویهمین جهت دوقتی يك جنکت يزد گت پیش میا پد و پادشاه‌سر باز 
میخواهد آنها به‌هیثت اجتما ع دادطلب خدمت سر بازی می‌شو ند یرای اینکه میدانند که 
چون غذای آنها دا سلطان میدهد بغدازاینکه سر بازشدند لااقل شکمشان سیرخو اهدشد. 
سلاح سربازان چريك شمشیر یا قلاعن بود ومعدددی أذ آنها هم بپرهای کوچك 
چو بی داشتند ددوی بعضی از سپرها روپوشی ازچرم دیده مید يا اينکه چوب دادنك 





دشهن بکتارشهرد سید ۱۸۲ 





میکردند تا اینکه شکل سپرچرمی یا فلزی داشته باشد واذ مجمو ع سربازان سلطان» فقط 
یك چهادم آنها دادای خفتان‌های چرمی بودند که دد جوف آنها ابریشم نتا بیده یا پشم 
يا پتبه بودا . 

بطودی که ما دد آ ترو ذحساب کر دیم سلطان‌مسمد برای محاصره قطنطتیه بادو يست 
وبیست وچپاده‌زاد سرباز آمده بود و با این که قسمتی اذسربازه‌ای اوادزش جنگی‌زیاد 
نداشتند باذشماده سر باژان ادتش سلطان, تو ید نگرانی می نمو د. 

اپراطرد مدینه برای این که روحیه‌مدافمین دا تقویت نداید اد « آنوذیو-دیدوه 
فرمانده جدید نیروی دریائی که گنتم اهل دیز بود خحواست که ملوانان سفاین جنکّی حود 
دابا پرچم وطیل.دنی دسنج» ددبالای حصارخادجی داداد به دژه نماید تا هم مدافعین 
آنها دا بیتند وهم ترك هاوعصرهمان دوز ملوانان سفاین‌جنگی ونير با پرچم‌هایافراشته 
وطیل دنی وسنج بالای حصاد خارجی دژه دفتند وامپراطود مدینه با این اقدام يك‌نتیجه 
دیگر هم گرفت و آن این بودکه به‌ترلها فهمانید که آنها فقط با یوان نمی جنگند بلکه 
با ونيز هم درجنك هستند ولی چون محافظت از کا خ‌بلاچر نه( کا خ‌سلطنتی) به سر با د اند نیزی 
وا گذاد شده برد آنها ددکاخ مز یود پرچم خود داکنادپرچم امپراطودی یو انافر اشتند 
و این موصو ع همه دا متوجه کردکه اگر ام اطود یو نان وعدافمین شهر بتوانند عتمانی‌را 
عقب بر اند و خحود دا ازحطر آنها حفظ کنند خطری دیگر وجود خحواهد داشت که همانا 
خطرسر باز دنیزی است و آنها که از امروز» بطوددسی: کاخ سلطنتی دا بعتوان دفاع 
از آن» اشتغال کر ده‌آند» بعیداست که یسهو لت از آن‌کاخ خارج شوند. واما حود گیوستیانی 
باتفاف سرباذان زده‌پوش خحودددمتطقه ددواژه «سن دوعانوس» که مقا بل خحیمه ساطانو‌ساه 
ینی چری بود جا گرفت و بدین تر تیب برجسته‌ترین منطقه جنك. به گیوستیانی وا گذاد 
ف 

دد خحصوص شماره سریازات مداقع مدینه ددآن روز (دوزششم آددیل) اطلاع 
صحیحی دددست نبو د وفقط امپراطوده گیوستیانی ازشماده‌داقمی سر بازان عدافع اطلاع 
داشتد . 

بعضی تصودمیکردند که مجمو ع سربازان مدافع اعم ازسرب-ازان مزدور (یعنی 
سر باز ان دااطلب که بین آنها اصنات مختلف شهرو روحانیون دیده میشد) شش هزار 
تفر است و لی‌منمطم‌فن بودم که شماده مدافعین از این عده یشتر می‌باشد و تنها شماده 





1- در ذبان فادسی خفتان چی‌می دا که درجویف آن ابریشم باشد «کق آ کند» مینامند 
که ازدو کلمه کڑ بیعنای اىر بشم و آکتد, جمنی اذباشته, بوجود آهفه است و لی‌چوناین کلمه که 


ددگديم هفروق ودأیم بوده امرود مصطاح نیست‌ها آن را یکاد تبردیم سے هترجم 








۱۸4 سقوط قطنطنیه 





ملوانان ونیزی دوهز ار نفر بود و کرچه آنها دد کذش‌های جنگی و حوضه بنددی انجام 
وظیفه میکردند و درحصاد پیکادنمی‌تسودند. معهذ ا.جزومدافمین بشمادمیامدند و گیوستیانی 
فرمانده دفا ع شهر که‌فرمانده منطقه وروازۀ «سن‌دومانوس» بودسه عزاد سرباز زده‌پوش 
داشت که با دوهزاد ملوان و نیزی پنج هر اد نفرمیشد. 

بنایراين طبق استنباط من (دد آن دوز) شماده مدافین مدینه لااقل ده هز ادنقر بود 
ولی ده هز ادنفر کجا و دویست وبیست وچهادهزاد سربازخصم کجا » حاصه آنکه هتوز 
توپخانه سلطان محمد دوم ترسیده بود دوقتی توپخانه ادمیرسید» نیروی خصم قسوی‌تر 
می شد. 

باز ددهمان دوز ششم ماه آودیل هنگام عمرء ازوود صداهائی چون صدایدعد 
شنیده شد درصورتیکه آسمان صاف وخالی از ابربود و آنگاه ازجزیره آیی دنك «سلیم 
بر با» داقع ددددیای مرمره ستو نی ازدود پاسسان دفت ومملوم شد که صداهای دعل تیر 
از انجا برتحاصته است. 

صبح دوز بعد که هفتم آودیل بود معلوم شد که عثمانی‌ها جزیره سلیم بر یا و اقع‌دد 
ددیای مرمره دا تصرف کرده‌اند ددد آن جزیره‌عده‌ای ازمدافعین ونای بسا اینکه امیدی 
نداشتند که كمك دریافت کنند باسرسختی مقایل ترلدها ایستادگی نمودند د وقتی‌علمانی‌ها 
دیدند که نمیتوانند آن عده ازیونانی د! وادادبه تملیم نمایند اطراف برح‌های‌آنها هیزم 
انباشتند وآتش زدند «مدافعین دلیر جزیره سلیم بریا دد آتش سوختند دلسی تسلیم ترلد‌ها 
نشدند ودر بامداد دوزهفتم آودیل‌دتتی هوا زدشن شدما دیدیم که تركها اجسادیو تانیانی 
دا که درجزبره سلیم بر یا کته شده‌اند» آودده مقا بل حصاد شهر برتیرها آویخه‌اند و من 
اجاد دا شمردم پنجاه جناده بود. 

بعضی ازجنازه‌ها سوخته» مانند ذغال شده وبعضی دیگردا علمانیها بسافجیح ترین 
طرز کته بو د :دو لی مقا دمت دلیرانه‌مدافعین جز ره‌سلیم بریاسبب‌سر قرازی ملت یو نان میشد 
ونشان میدادند که یونانی میتواند درپاسگاه جنکی خود جان قدا کند دلی خاك خویش 
را تسلیم حصم نمینماً بل. 

هنکاميکه من لاشه یونانیان دا انظرمیگذدانیدم بخود سی گفتم آخرین سنگر 
دیانت مسیح که شهر قسطاطنیه است از طرق مدرق دمترب ازدشمن احاطه شده و ددمشرق 
تر کها ودزمغرب لاتیتی‌ها آن‌دادد بر گرفته اند واین شهر بددن ایتکه امیدوار باشدازخادج 
ککی ددیافت نماید مقا بل خحصم مقأ وت میکندوحتی این اندازه ادعا نداره که یا قدا 
کادی خود نامی بزد کک دد تادیخ جهان‌بافی بگذادد ووقتی آفتاب بالا آمذ وهواگرم 
شد حشرات اطر اف لاشه مقتو لین جزیره سلیم بر یابه‌پرواز دد آمدند و گیوستیاتی که از 





دشمی گناد شه رر سید ۱+۹ 





با تا سرپولاد دذير کرده بود وقتی نظر به لا شه ها میا نداعت می‌خندید و من از خنده 
اوبسیار متتفرشدم. و ا گر آن مرد یوناتی بود برلاشه کسانی که درداه دفاع اد وطن جان 
قدا کرده‌اند خنله نمیزد ولی لائینی‌ها نمیتو انند بفهمند که یك یونانی وطن حود داجقدد 
دوست دادد. 

وقتی خنده گیوستیانی دا دیدم فکر کردم که | گرما بتوانیم عثمانیها دا عقب یز نیم و 
قطنطیه دا تجات بدهیم تازه گر قتا رلا تینی‌ها خواحیم شد وآنان ددمدینه حکومت خو اهتد 
کرد د این همان حرف بودکه بعضی اذیونانیان ازجمله لوکاس - نوتاداس بدد آتا 
می گفت دمن مردی‌هستم که در هیچ دو دهاز عمر نگذ اشتم که آتش تعصب ددقلبم شمله‌ورشو د. 
ولی آن دوزيك مرتبه این احساس ددقلیم پدیداد گردید. 


فصل چهار دهم 
ورود تو یخانه سلطان محمد 


دوز نهم ماه آوریل اذدود گرد وغبادی فراوان که بآسمان میرفت بنظرمیرسید و 
دقتی نزدیك گردید معلوم شد که تو مخانه سلطان محمد وارد شده است دعثمان‌ها عطق 
عادت عویش توپها دا به کاوهای نر بسته بودند وبعضی اد توب‌های سنگین بوسیله 
باتزده زوح گاو تر کشیده می شد. 

آن دوز تا غروب ۲ فتای وروز بعد تا نزديك طهر ترك‌ها مشغول آوددن توپهای 
خود بودند و در دوز بازدهم ماه آددیل توپهای حویش دا متابل حصاد شهر نصب 
کردند . 

اکثر توپها دهم چنین خحمپاده اندازها کو چك بود دلی ددبین آنها توب‌های بزدك 
هم دیده می‌شد وترادها توپهای بزد کک خحویش دا مقابل پنج ددواذه متم رکز کرده بودتد 
اول ددواده سن روما توس ددم ددداده«حریدیوس» موم دروازۀ «کایگادی» چهادددوانهٌ 
بلاچر ته پنجم دروازه سلیم بر یا و تر کها اذ اینجهت توب های بز د کت رامقا بل دروازه‌های 
هر بو د قرادداده بودند که در آنجا حصادمدینه ضخیم تر ومثین تر بود ودیگراین که مقا بل این 
پنج دروازه خندق وجود نداشت. 

ددآن نقاط توپهای ترك طودی تديك حصاد بودکه نگهیانان مدینه ا گر دفت 
میکردند می‌توانستند که قياقه تو پچی‌های ترك دا اذپشت موانع دسنگرهاتی که مقابدل 
تو پها بوجودآددده‌بودند ببینند ولی مشاهده توپچی‌های ترکها در کناد توپ‌های مذ کور 


ورود تو رخا نه‌سلطان محمد ۱۹۹ 





یك اٹرروحی تامطلوب درسر بازان ما داشت دیرا می تو انستند با ستجیدن تاسب قامت 
توب‌چی‌ها باتو پها به‌عظمت آن آتشبادهاپی بير ند و عقب حريك از توپها مقدادی گلو لد 
بنظر میرسید که می‌باید درتو بها قرادبدهند وشليك‌نمایند وهر گلو له تقریاً بانداژه‌ارتفا غ 
قامت يك توپ‌چی بود. 

با این که کشای‌«ای جنکّی.حامل توب‌های عیلی برد کک هستند («علتش این‌است 
که حمل توپ با کشتی آسان‌است ددصودتی که انتتال توپ‌های منکن ددعشکیتو لید 
اشکالات بز ركمیکند) وسربازان» کشتی‌های جنگی بسياددیده بودند تا آن تادیخ‌توپهاثی 
با آن عظست به‌چشمثان ترسیده بود. 

گیوستیانی فرمانده دفا ع شهر برای این که ددحبه سر بازان ما دا تقویت کند می- 
کقت هريك از این تو بها درهرشليك احتیاج به يك بشکه باددت دادد وهرباد که متفجر 
شود صدها نفرادتو پچی‌ها دسر بازان عثمانی دابه‌فنل میرم‌اند و اما توپ بزدلومعردفی 
که اوربان برای سلطان محمد دد اددنه ساخته بود دمن داجم بان صحیت کر دهام مقا بل 
ددوازه( کا لیگادی) نصب گردید زیرا حصادشهر مقابل ددوازه مزبسود از تمام نما ط 
محکم تر وقطو دتر بود وچون گیوستیا نی میخواست بردد و توپ مزبود دا ببینید بمن گفت 
| گرمیل دادی این توپ دا ببینی با من بیا وددضمن ماازکاخ بلاچرنه هم باز دیدخو اهیم 
کرد و خواهیم دید که سرباد ان ونیزی دد آ نبا چگو نه جا گر نته اند وانجام وط مد ھی 
نمایند ., 
دقتی به‌ددوازهک لیگادی دسیدیم دیدم که عله‌ای ازتگهیانان حصادمدینه نیز مثل‌ما 
بفکرافتاده‌اند که توب اودبان (بنام مازنده آن) دا تماشا تمایند وودضمن عده‌ای از 
سکنه شهر یزوادد حصاددیرج‌ها شده‌بودند که بتوانند توب‌مهیب ترکها دا مشاهده کنند. 

مردع بسوی مردی که عمامه تر کها دا برسرولاده‌ای جون ترکان ددبرداشت اشاده 
می‌تمودندو میگفتند که اود بان سازنده این توپ اوست و اينك آعده تا طبق دستود وی 
توب دا نصب نمایند دسربادان یونانی که با ما بودند برای این که مسزاحم شوند و 
نگذ اد ند که آنها با فراغت خاطر توب بررك دا سوادنمایند با شمخال بسوی‌آنها شليك 
کردند. 

دقتی صدای شمخال‌ها بلتد شد دنگ اذددی بعضی ازسکته شهر که دد حصاد بودند 
پرید ددوی خوددا بر گردانیدند واشخاصی که ددحصاد بودند غیر اذسکنه شهر سر باذان 
یو نانی ودتيزي دفرمانده مربازان ونیزی محسوب»یشدند ومن درآن دوزتو انستم(یوهان 
فرانك) آلمانی متخصص توپ سازی امپر اطو دیونان دا ببینم. 

تا آن دوز من خیلی وصت آن مرد دا شنيده ولی خود دی دا ندیده بودع وآن 
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روز مشاهده کردم مردی است نهجو ان ونه‌پیرودارای دیش میاه میاشد ووقتی آن مرد 
دانست که من می‌توانم قددی بربان آلمانی صحبت کذم خیلی حوشوقت شد ولی تحلط 
من دردبان آلماتی بتددی بو دکه بتو انم با وی صحبت کلم دلذا بزبان لائینی صحیت 
کر دی 

بطو دی که گم بدو!«اور بان» توپ ساز امپراطود بود وبعدازایسن که دی حقوق 
زاف از امر اطورخو است وامراطو ر درخو استش دا نیذیرقت اودبان با قهر رفت و 
یو هان فرانك بسست يك متخصص توب صاذی وارد حدمت امپراطو دشد. 

یوان فرانك ضمن صحبت داجع به توپ بزداه ترکها گفت دد این که این توب 
شام‌کاذ صنعت دیخته گری میباشد تردیدی حودندادد دلی من در خصوص‌ارزش نظامی 
این توپ تردید دادم وا گرنشنیله بودع که دد اددنه آن دا آژموده‌اند فکر نمیکردم که 
بتوانند آن دا مو دد استفاده نظامی قر اد بدهند زیرا این توب پرقددت‌شاید تحمل اتفجاد 
بادوتی دا که در آن میریزند ندادد وممکن است منفجرشود وحتی اکنون که شنیدهامآن 
دا دد اددنه آذموده‌اند بازحاضرنینتم که هنگام شليك این توب کنادآن با یستم ولو بدانم 
که یکصد دوکا زدبمن میدهند. 

بعد کادشناس توپ سازی شرو ع بدادن توضیحات فی کرد و گفت چون این توب 
خیلی بزد کک است دد موقح دیختن آن تمیتوان فلزدا طودی دیخت که همه جای آن 
محکم با شد و ددون فلز شیا دها ثی بوجو د میآ ید که آن‌دا مست میکند دبهمین جهت ددموقع 
ليك توب نفجرمی‌شو د د از این گذشته لو له این توب وه زر کف برد ریاد ندادد ویش از 
چتد زدع بردآن نیست. 

بعداز توضیحاتی که آن مرد داد ازماخداحافظی کرد ودفت و آنوفت گیوستیانی 
قرمانده دنا غ شهر مرا بکتادی کشید و کفتآ ند لوس من اذشما تقاضا يکام که فر دادداین 
حدود باشید و به‌چشم خود اثر ثليك این توپ دا بینید و گزادش آن دا یمن بدهید من 
با این که حود لاتینی‌هستم بلا تینی‌ها اعتماد تدارم رلی‌میدانم که آزچه شما گزادش بدهید 
عطابق با واقعت است. 

دیگر اینکه انتظاده ارم که امشب سری بدکاخ بلاچرنه بزنید ویینید که سرباذان 
لاتینی ددآنجا چگونه ذند گی می کنند و خحلاصه شما بطودصحیح ازوقایع این جاوکاخ 
بلا جر ند مطلع‌شو يدد همان شب بر حسب دستو د گیو ستیا نی برای مشاهده وصح بلاچرنه یکاخ 
ساطنتی بلاجر ند دفتم وحیرن زده دیدم که سربازان لاتینی دداطاقهای کاخ سلطذتی‌دوی 


مرمرهای کف اطاف تش افرونتداند و دود حیزم دداطاقهائی که برای تزیین هر یك اد 
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آنها دهها هنرمند بز دل دد طی مدت چندین سال زحمت کتیده‌اند پیجیده است. 

گاهی صدائی مانتد صدای شليك شمخال ازاطاق برمیخاست ومعلوم میشد کەقطہات 
هرمر کف اطاق براثرحرادت آتش‌تر کیده است. 

کاخ بلاچرنه قبل از این که امپراطود آن دا ترك کند دادای دسنگاه شقوفناژ 
مر کزی بود ولی دستگاه شوفاژکا خ مز پو د خیلی هیزم می‌سوذانید وچون امبراطود میب 
دانست که‌هیز )بر ای نا نوائی‌های شهرضرودی است‌والو ادهم باید برای تعمیر قمت‌ها ی از 
حصاد که دیران می‌شود صرفه‌جوتی گردد دستودداد که شو فاژمر کزی کاخ بلاچر ته‌تعطیل 
شرد و دیگرآن را گرم نکند وجون‌شب‌های مدینه درآن فصل بهادهنوزسردبو دسر بازان 
لاتینی بدون توجه به‌این که کا خ بلاچر نه‌يك قصر ساطنتی‌می باشد دداطاق‌ها آ تش‌میا قروختند 
ودود اذپنجره‌های اطاق حارح میگردید و تمام تزژینات اطاق دپرده‌ها از پين مير فت‌ومن 
هم نتو انتم آنها دا اد این عمل منع کنم ذیرا میدانست | گرددمتام ممانعت بر آیم با ید 
شمشیرازغلاف یکئم وبا سرباذان لاتینی پیکاد کنم. 


ج ب 3 


رود دوازددم آودیل(۱۴۵۳میلادی) من صیح دود اڏخواب پىرخاصآم ديرا بجعت 
نمیتو انستم بخوایم ددآن شب هیچ یك ازسربازان نخوابیدند وسرباذان یونانی شب دا 
یخواندن دعا وعادت گذدانیدند وسرباذان لاتینی آن شب شراب لو یدند من دقتی دد 
بامداد برخاستم بمناسیت بیخوابی شب کسل, بودم و اذبالای برح‌کاخ بلاچر نه که گفتم کاخ 
مز يود متصل به‌حصاد شهر بود نظر باددو گاه تراها انداختم و ديدم مشغول ادای نمار 
صح هستنكل. 

فکرمن متو جه سلطان شد ومطمئن بود م که دد آن موقع وی نیزمشغول نماذتحواندن 
است و شاید ادهم مثل من وهزادها غردیگرنتوانسته شب قبل بخوابد. 

بعدازاینکه تر کها ازخواندان نماد فارع شدند دصدای تکییر آنا قطم شد فتاب 
ازمشرگ بفاز بستو دسردد وبعدادطلو ع خحودشید کسالت من اذبین دقفت وحس کردم کرد 
آنروز آفتاب» در خشنده‌ترمیباشد واشعه زرد طلائی آن بیشترددنظرم جلوه هیکند وشایداز 
این جيهت من اشعه آفتاب را ر يبأ ترمید يدم که حں میکر دم دیگر آ ثرا تخو احم دید 2 هر 
چیز» هنگامی که ازدست اتان بددمیرود وشخص منهمد که ویگ ر آن دا مشاهده تخواهد 
کرد برایش گرانبها بیشود. 

قددی که ازدوز گذشت شایمه‌ای دد حصاردهرهنمکس شد ودرکاخ بلاچرنهبگوش 


a 
2 


ا 


من دسید وشنیدم کد مکو 


- 2 


یند کد نیر3ی دریائی تر کھا بدیداد شده و ییش از یکص د کشتی 
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جنگی از دور آشکان کردیده و بادبانهای آنها بچشم میرسد. 

من بادبانهای سفاین جنگی تر کها دا ندیدم دلی صدای زنکت حطر کشتی‌های 
جنگی دنیزی دا که دد بندد بودند شنیدم؛ آنگاه چشم من بدلطان محمد افتاد ودیدم که 
سوادبراسیی نفد شده وددعتب اوعده‌ای آزافسران ادتش «وزدايیش سواد براسب‌قراد 
گر فته‌اند. : 

یال اسب سلطان وملازذمین اوبدست باد سپرده شده بود و سلطان با ملازمین خحود 
براه اقتاد ونزديك توب بزد گ باسم توب «اود بان» دسید و من فهمیدم که سلطان محمد 
آمدی تا حود ؛رثليك توب بزرك دا بیند ولی پادشاه تر کیه وهمراهانش بحصادنزديك 
نشدند و ددجائی فر اد کر فتن دکه دوداز تیردس توب وشمخال وتقنك ما باشند. 

آنگاه تو پچی‌های ترك اطر ان توب بزدل جمع شدند دسلطان سو ادبر اسب ازدود 
نگران آنها بود ومن و دیگران که ددحصان بودیم درياقتيم که هنگام ثليك توپ بزد گث 
تعام توپجی‌های ترك ازآن دودشدند و این موضو ع نشان میداد که تر کها از آن توب 
میترسند و بیم داد ند که منفجرشود و آنها دا پقتل برساند. 

فقط يك غلام نیمه عریان دا که غير ازشلو !د لباسی در برنداشت. کنادتوپ بافی 
گذ اشتند و من دیدم که آن غلام؛ قتیله‌ای دابرمريك جوب بلند زده تا بدانوسیله‌یاددت 
دا مشتعل نماید وتوب» حالی شود. 

دران قسمت اد حصار که مقا بل کاخ بلاچر نه بو دافسران ونیزی؛ حصار ر اازسربادان 
حود خا لی کر دند وبآ نها گفتند که گلو لهاین توب بسیادخر نا کست و بهتراینکه شما اذاینجا 
بروید تا کشته نشوید ومن بدون اینکه قصد خودستائی داشته باشم سیگ یم همانجا که 
بودع ایتادم و برحلاف سربازان و نیزی خو ددا دودنکردم. 

آنگاه غلامی که فنیله‌ای برسرچوب زده بود فتیله مشتعل دا بتوب نزديك کرد د 
شعله‌ای بز دك اذدهانه توب جتن نمود وطودی صدای توب ددفضا منعکس شد که‌پندادی 
دنیا دیران شده استوحصادمدینه با این که خیلی محکم بود ازپایه لرزید و لی‌قرونر یخت 
وددعوض من دمين حوددم و تا چند لحظه پس‌اذ اينکه برخاستم نمیتواستم جائی دا 
پینم زیر ا دود باددت توب بزد کت» حصا درا ددبر گرفته بود. 

پس اد این که وذش‌باد؛ دود باددت دامتفرق کرد دمن توانستم اطراقرا بینم مشا هده 
کردم که تو پچیهای ترك دد آن طرف حصادخیلی هیجان داد ندددست‌ها را تکان‌یدهند و 
معلوم است که فریاد میزنند ولی من که براثرصدای توب بطودموقت کرشده بود؟‌صدای 
آن‌ها دا نمی‌شنیدم وفقط اشا رات وحرکاتثان دا می‌دیده. 

تر ها طودی بهیدان آمده بودندکه احتیاط دا ازدست داده» بحصار نزدرك‌شدند 
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بطو دی که دد تیر دس ماقراد گر فتند ومن خطاب بچندتیرانداز آد با لت که بعدازشلیك توپ» 
نحو درا بحصاردسا نید ند گفتم که‌ترلدها دا به تیر یندند متأسفانه هما نطو ر که من بعلو دمو قت 
کرشده بودم آن‌ها هم براثرثقل ساععه صدای مرا نمی‌شنیدند ویعدآذاینکه با نها فهما نید م 
که باید بطرف ترکھا تیراندازی کنند چون حواسشان پرت بود نتوانستند که ترلهها را 
هدف مازند و تیر آن‌ها بخطا میرفت وحتی يك نقر اذ تو بچی‌های ترك» مجروح تثدندو 
بدون اضطراب: عقب نشینی کردند و خود دا پشت توب برد کت دسانیدند وس‌ازحرکات 
سرودست آنها می‌فهمیدم که از اثر گلو له توب خود ناداضی هستند. 

چند لحظه بعد یمن اطلاع دادند که ددخانه‌های نزديك حصاد که ددسرداه‌صدای 
توب بو ده» ظردف ازدوی میزها بزمین افتاد و کوزه‌ها سرنگون شده و آب آن‌دادیختو 
يا این دصف گلو له توب بزر گث ترکها نتو انست آن طود که آن‌ها انتظادداشتند قسمتی 
ازحصادشهر دا فرویریزد و داه برای تهاجم قرای ترك گشوده شود. آسیبی که گلو له توب 
بزد گک تر کها بحصا دشهرزدا ین بو د که حفره‌ای بقدريك‌اطاق کو جك ددحصاد بو جودآودد 
ولی نتوانست پاي حصاددا ویران تماید پا شکافی دد آن بوجود آودد تا داهبر ای‌وددد 
قوای ترك بشهر بادشودومن دیدم که برحسب دستوداودبان ساز نده‌ترپ مز بو ده تو پچی- 
های ترك با بالاپوش‌های پشمی بزد گن آن توب دا پرشانیدند تا اينکه با سرعت سرد 
نشود وددحالی که عده‌ای اذتو بچی‌ها قوب عظیم دا مانند یك انسان میوشانیدندعده‌ای 
دیگر از تو یچی ها بشکه‌های دوغن دا ور وله توب خالی مینمودند تا بعداز آن شليك» 
توب بزد گک استراحت تماید. 

یعد ازاینکه توب بزدك بصد! دد آمد» توپهای دیگرازجبهه تسرکها مباددت بشليك 
کردند ومعلوم شد که تمام آتشبادهای ترك بصدا ددآمده است ولی صدای توپهای دیگر 
که اطرات شهر تیر اندازی میکردند نسبت بصدای توب بزدك هد‌چون صدای ترقه‌جلوه 
مینمود . 

پس اذ اینکه‌دود باددت توپ‌بزد گك براتروذش‌باد زاثل شد وسن توانستم تر کهادا 
ببیتیم مشاهده کر دم که ملاذمان سلطاناذ اسب پیاده شده . بعضی از آنها برزمین نشسته‌اند 
دلی خود ساطان محمد سو اد براسب بود وحصادشهردا مینگریست وبمناسبت بعد مساقت 
من چهرة ادا ددست نمیدیدم ونمیتوانستم بوضم قیافه اوددآنموقع پی ما لی می- 
فهمیدم که پاوشاه نیز ناداضی است ذیر! دی اسدوادبود که با يك لو له توپی که اودبان 
رها ساحت حصادشهر که بيست ذداع ضخامت داشت قرو بریزد و سرباذان ترك از آن 


شکاف وارد شهر شو ند. 
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لیکن با اینکه گودالی عمیق ددحصاد بو جود آمد سلطان محمد به‌مقصود قرسید. 

یعداذاینکد توب بزر کک پوشانیده شد افران ترك امرکردندکه دوتوپ دیگ رکه 
ددطرفین توپ بزد گك قرادداشت, تیر اندادی تمایند وآن ددتوب هم عظمتی داشتنددلی 
نه‌باندازه توب اودبان و من متوجه بودم که تو پچی های ترك باآن دوتوب بدقت نشاته 
میگیر‌ند و بعدازاینکه آتش کر دند مرتیه‌ای دیگرصدای دعد برخحاست و دود پاروت فضا 
دا پوثانید. 

بعدازاینکه دود متفرق شد و ما توانتيم اطراف دا بینیم چندنفر از جله‌من بوسیله 
نردیان اژحصاذپائین دفتیم تا ای ن که مشاهده کنم حصاد چقدد آسیب دیده و بااینکه دو 
گلو اه منگی دوتوب دیگر بموضم گلو له اول اصابت کرد حمادشهر مقایل‌کا خ پلاجرنه 
مقاومت نمود و فرونر بخت و لی‌هرسه گلو له سنگی متلاشی شد وهنگام شليك دو توپ‌دیگر 
یکی ازسر باز ان ونیزی که ددحصادبوو بسراثر اصابت یکی اذپاده‌های سنگك مجروح 
گردید . 

اما دوحیه اقسران وسربادان ونیزی تقو یت شد ديرا ددیافتند که گیو ستیا تی قر ما نده 
دفا ع شهر که میگفت صدای توب وحشتآود است نه گلوله آن» حرفی بی‌اساس نمیزد 
وافسران ونیزی حطاب به‌سر باز ان اطهاده‌یداشتند بطودی که دیدید روح القدس پشتیبان 
ماست وا گرساطان محمد از صبح تاشام توب بزرك خحود دا بطرف ما شلك کند خحطری 
متوجه ما تمیشود برای اینکه حصاد مدینه | نقددمحکم است که اثر گلوله این توب‌ها در 
آن شبیه باين میباشد که جند سنکریزه یپوی حصادیرتان تما یند. 

تراهاً بعد ازشايك دوتوب دیکرآنها دا هم مثل توب بز رگ با بالاپوش‌های‌وسیع 
که من حلص میزدعکد تمد باشد بوشانیدند. 

«نگامی که من دد تر کیه بودم میدیدم که بمدازاسب دداتی» ترلدها اسب‌هاثی دا که 
ازمیدان برمی گشتند با نمد می‌پوشانیدند تا این که سرما نخودند وددآن دودذهم مشاهده 
امود م که تو پهای خوددا نمدپیج میکردل. 

بعدازاین که شليك توپهای بر رک خاتمه یافت دنمدپیچ شدن توپها تشان داد که 
تر کها دد آن دون یا ددآن ساعت ماددت به شليكك نخواهد مود یوهان ‏ فراتك 
متخصص توب سازی امراطود قسطنطنیه گفت که فو ری بوسیله جو ال‌های پراز پذم‌دینبه و 
علف حشك حفره‌ای بزد کک دا که در دیو ادیو جود آمده يود بر کنند. 

برهان فرانك می گفت که کلو ەتو پهای بز رلدساطانمحمدمنگی است وتو لید حریق 
نمیا ید دبغتر ین وسیله یرای نحنثی كردن اثرتصادم‌يك گلو له کم پشم وعاف خدك‌می- 
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باشد زیرا کلر له سنگی بعداز این که به پشم دپتیه اصابت کرد فشارخو ددا ازدست‌میدهد. 

ددهمات موقع؛ یوهان فرانك برای مرمت حصادشهريك نق ه کلی طرح کرده انلهاد 

شت از این پس ترك‌هاء هنکاء دوز مباددت بهدشليك می کنند ولی بعداذایسن کسه شب 

فرود آىد. چون هدف دا نمی بینند تیرانداذی دا قطع می‌نمایند دسریاذان ما میتوانند 
هرشب بعداذفرود آمدن تادیکی» عباددت به‌مرمت حصاد کنند و ددحالیکه ما مشفول پر 
کردن حفره‌ا ی که ددحصاد بوجو د آمده بودیم ؛ تیراندازی عمومی ترکها شرو ع شد و 
دتش ترکیه يا توب ونود وحماده اندازشرو ع بئليك نمود. 

خمیا ده انداژهای ترك تو پهائی بودند دارای دهانه قراغ ولی کوتای و ترتدها 
بوسیله آنها گلو لههای سنگی بزراء دا بطرف حصاد میفرستادند و بعضی از آن گلو له‌ها از 
پالای حصاد عبودمیکرد وددشهر» سب خرایی خانه‌ها می‌شد. 

شليك ترلدها که بدوا ضعیت بود طودی شدت بیدا میکرد که تو گوثی دعد دائمی_ 
دد فضای شهرمی غرد ددسته‌ای از مپاهیان ترك ازشليك شدید خودشان: بطرت حصاده 
دلکرم شدند وتو استند که مباددت به‌حمله نما ند و تردبان‌هائی باد دا حمل میکردند تا 
این که به‌حصاد بکذاد ند وصعو د کنند ولی سربازان مدافع حصاد که ددبناه دیراد بو دنداد 
ازداه مرغل‌ها آ نان‌د! به‌تیر بستند وعد‌ای از ترلدها افنادند و دیکران که دد یا فتندنمیتو انند: 
پرحصارصود کنند اصراد تمودند #اموات خوددا پلد کردند ود فتد. 

بعد از این که من ديدم که تر کها دد آن نقطه عقب‌نشینی کردند در طول حصاد 
شهرء بسوی ددواذه سن‌دوما نوس براه افتادم تا نزدگیوستیانی بردم وآنچه دیده بودم 
بگو یم چون خود ادیمن توصیه کرده‌بود که مشاهدات خو درا باطلاعش برمانم وددحالی 
که وی مز کر هیا هی توف ان ترجه که نی 6 ور جطا ۵ ای 
نگهبا نی می‌دهند از شليك تو پخانه 7 دیده‌اند و لو له تویهای بزد کک ترکیه‌سه 
نفر از آنها دا مقتول و دوازده‌نفرد | مجرو ح کرده ومجروحین دا ازحصاد به پا ین مةل نمو ده 
مو رد معا لجه قر اددادها ند. 

قو پچی‌ها بعداز این که جندین گلر له عطاذدتد دفته دفه‌تجر به پیدا کردندودانستند 
چگونه باید یر اندازی کنند وتیر آنها کنکره حصاددا دیران میکرد و آنهائی که نزديك 
کنگره‌ها بودند مقتول یا مجرو ج می‌شدند. 

معلوم است که بعدازقتل آن سه نفروجرح دوازده نفردیگرسر یاز ان هم احتياطرااز 
دست نمیدادند وطودی قر ادمیگر فتند که ا گر کنگره حصارویران گردید مقتول و مجردح 
نشو ند. 


من متوجه بودم که تو پچی‌های ترك بعد از هر شليك بخصوص دد توپهای بزد کک. 
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سنبه دا آلوده بردغن زیتون می کنند ودرکام ]تشباد فرومیبرند تا این که آن را منك 
مال دهم به فاز توب دوفن برسأ E‏ 

بدازاین که قددی حماداول را سرکتی کردم براه تدود اداعه دادم تا این که به 
مرکز قرماندهی گیوستیانی برسم وددداه به نقطه‌ای ازحصاد دسیدم که سه‌برادد جوان از 
امالی دنیز موسوم به‌برادد ان«کو چاددی» اذانجا دفاع میکر دند. 

آن سه بر ادد » با عده‌ای سر باد مزدود ( که و دشان حمّوق li‏ دا میپرداختند) 
بمدینه آمدند و داوطلب شدندکه ددجنکگ شر کت نمایند ددقتی من نزد آنها دفتم دیدم 
بر باذان خود دلدادی میدهند ومیگو یاد بیم ندا شته باشند ذیرا توب دطیل اذحیث‌اددش 
جنکی متساوی ستند دفقط صدا دادند وسلاح واقعی کی شیر فتاه وتبردیسن بعد 
تیر و کمانست. 

براددان مز بوددقتی فهمیدند که من اذ کاخ بلاچرنه مایم میخو استند بدانند که 
توپ یزد گے تر کھا چقدد آسیب بحصاد وارد آودده است ذیرا آنها هم مثل دیگران 
تصودمیکردند که توب مزبود با یك گلوله حصاد دا فرد خواهد دیخت ددقتی من با نها 
گفتم گلو له توب نتوانسته حصادشهر دافرویریزد حوشوقت شدند وعراباطاقی که ور يك 
برج داشتند هدایت نمودند ومن دقتی وادد اطاق آلا دران برج شا کو ئی که وارد 
اطاق پدبرائی یکی ار اثراف گردیده‌ام دیر | رمین با فرش گر انبها مذراش بود ومقابل 
دوز نه‌های برح» برده‌های زیا آویخته بو دند. 

براددان کو چاددی وقتی حیرت مرا دیدند اظهاد کردن دکه فرش‌ها وپرده‌هایمد کور 
دا ازکا خ سلطنتی بلاچر ند آددده‌اند ویا اینکه عمل آن سه برادد بمن گران آمدء بروی 
خود نیاودده جون ا گر جیز ی میکفتم سیب پروز اختلاف میگر دید و ما دد موقع جنک 
احتیا ح زیاد باتفاف داشتیم و بویژه من که آجودان گیوستیانی بودم نمیباید چیزی بگویم 
که سبب بروزنقاق شود. 

دد آن اطاث براددان دنیزی مثل این که دديك مجلس ضیافت حضوردادند داجم 
بر نهاشرو ع بصحبت کر دندومیخو استند بدانند که آمیزش با زنهای‌یوتاتی ۲یالذات دادد یانه؟ 
بر ادد ان مذ کو دمیکفتند ازروژی که ما بطنطتیه آمدو‌ایی فقط بازنعاثی که ددمخانه‌ه-ا 
هستد معاشرت کرده ایم وشما میدانید زنی که ددمیفرذشی با مردی آشنا میشود ذن نیست 


ونباید اد اد انتظاد عاطفه ذنانگی دا داشت وآ نها میخو استند بدانند که زنهای اشراف 
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یونانی ۲یا مثل ذن‌های لاتینی هند با اینکه بیش‌ازآنها به‌مردان علاقه داد ند. 

برادد ان کوچاددی اظهارمینمو دند که دنهایلاتیتی وبالاخص زنهای ایا لیائی‌عیلی 
حون گرم میباشند و آمیزش با آنها بمردان لذت می بختد دلی دا هنوزاز دوحیه زنهای 
یونانی بدون اطلا ع هستیم وحا دادد شما که بیش ازما اطلا ع دادید در آین‌حصوص 
اطلاعاتی بما بدهید. 

من تخواستم که جواب منفی با نها بدهم برای این که ديدم هر سه جوان هستند و 
بامید تحصیل پول وبر خو ددادی ازعشی زنها» درجنکت مدینه شر کت کرده‌اند. براددان 
کوچاددی نمو نه‌کامل جوان‌های ماجر اچوهستند که تصود می‌نمایند که جهان پراز زد و 
گو هر وذن‌های ذیبا است و درهردهگذد صدها زن خوشکل چشم براه دوخته‌اندتایکی 
اد آنها برسد و خود دا ددآغوش وی بیندازند وعلاده برقلب خحویش کاخ‌های ديا و 
هجموعه جر آهر خود دا به‌عاشق سته و از دام دسیده تفدیم نمایند غافل از این که در 
جنکف زرو گوهر ورن ريا بدست تما باد مگر به بهای جان و تاذه محقق نیست که اسان 
بتواند جان فدا کند وز رو گوهرودن زیا بدست باودد.آنها نیدانستدکه دد جنگ ها 
اکرذن ذیا هم بدست بیاید معشو قه مرد نمی‌شود بلکه زنی است که در گیروداد جنگ 
چند لحظه تصیب يك مرد شله و مطیم قهروغله دی گردیده ولی آن ن هر گر آن مرد 
دا دوست تخو اهد داشت. 

هنگامی که سه بر اددجو ان صحبت‌میکر دندعوب معلوبون که هنود گر فا د تلخکامی- 
ها ومحردمیت‌های زند گی نشدم‌اند وجهان دافقط ازدزیچه شادی و عشق مینگر ندو نمیدانند 
که فلسفه داقعی زند گی غير از آن است که بظاهرمشاهده می‌شود. 

تویچی‌های ترك بعدازاینکه مدتی شليك کردند برای اینکه بتوانند بیشتر بحصاد 
آسیپ برساننده توپهای حوددا بحرکت دد آوردند و بحصاد نزديك نمودند تا اینکه اثر 
گلو له‌های توپ بیشتر بشود و براددان کو چاردی وقتی دیدند کد توب‌های سلطان محمد 
بحصاد نز دیکتر گردید داوطلب شدند که هنگام ثليك توب‌ها جلوی حصادقر اد بگیر ند تا 
اینکه ثابت شود که ازتوبهای تر کان بیم ندادند ومنظود براددان کوچاددی که قددی‌هم 
سرشان اذشر اب گرم بود اي نکه هم جرئت خود دا آشکار کنند و دم دوحیه سربادان 
مدافع دا تقویت نمایند وبا نها بفهمانند که اذمر گث نبا ید ترسید دلی چون بیم آن‌میرفت 


که هرسه بر ادر کشته شو ند دسرباذان آنها بددن سرپرست بمانند موافتت حاصل کردند 
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که طاس بیدازند وهر که بیشترعال داشت جلوی حصادقرار بکیرد وتحو ددا بتر کهانشان 
بدهد و تو جه توب‌چیان را جلب نماید و بعدازاینکه طاس انداختند بر ادذ کهتر ۰ بپش‌اد 
همه حال آودد وبا غرود گنت این منم که جاوی حصادقرادمیگیرم وخوددا بت رکهانشان 
میدهم وآنگاه قدم برداشت و بجلوی حصاددسید وود آنجا کاسك دا ازسر بان د کردوتکان 
دادکه حوب توجه تر کها دا جلاب تماید داگرآن جوانکاسك دا هم ازسربر تمیداشت 
باز برق خحفتان ددنهشنده اوبالاحره توجه تر کھا دا جلب میکرد وپس اذ اينکه تر کها وی 
دا دیدندکوچاددی جو ان شرو ع بناسزا گو ئی نمود و کلامی ر کيك خحطاب بت رکها بر 
زبان جادی کرد. 

من ازدشناع گقتن بیجای کو جار دی جوان شرمنده شدمو لی نمیتو انتم اوراز ناسز ‏ 
گر ئی منع نمایم ذورا با توجه باین که در کگذشته ددتر کیه بودم مرا متهم به‌طر فدادی از 
تركها وخیاتت تسبت به ام راطو دمدینه میکردند دمن پیوسته اذحادت بعقی از جنگجر یان 
لاتینی که دد میدان جنگ به حم ناسزا میگو یند نفرت داشته‌ام و این عادت دا ناشی از 
جبن ونداشتن تر بیت میدانم دآ نکس که دلیر است بعدازودود بمیدان جنک احتیا ج به 
ناسز ا گو ی ندادد وا گرحصم دلیر باشداذ ناسز ا گوئی‌ما تخواهد ترسید وآ نکس که تاصزا 
برد بان‌میا ود دفر وما یکیو حفادت‌خو درا آشکا دمی نما یدو نا سز ای افدد دیگر ان‌مو ثررنمی شود. 

ولی هنگامیکه تو پچی‌های ترك فتیله‌های خود دا به توب نزديك کردند وخحواستند 
شايك کنند کو جاددی کوچك احتیاط را ازدست نداد و از جلوی حصاد دورشد و دد پتاه 
دیو ادقر اد گرفت ولحظه‌ای دیگر» زمین اذشليك توبهای تر کان لرزید ويك گلو لد توب 
قسمت فوقانی حصاد دا سوداخ کرد ون تصور کردم کد کو جاددی کو چك برائراصایت 
گلو له بقل دسید دای بعداژاینکه دودوغباد زائل گردید ديدم وی زنده و سالم است و 
گلوله آتشادهای ترك گرجه نتوانست حصاددا دیران نماید ولی قسنت‌هائی اذ دیو اد 
مدینه دا مجردح کرد ومعلوم بود که ا گر تیر اندانی ترکها ادامه داشته باشد وآ نها بتوانند 
بقدر کاقی باروت و گلو له مصرف نمایند عاقت موف بو یران کردن حصادخواهند گردید. 

بعد از شلات مز بود» ترکها يك مرتبه دیکراد نزديك تیرانداژی کردند و این‌باد از 
اد ح حصاد فریاد عده‌ای به گوش مازسید و تر کها بلحن ورسم خودشان نا لدنمودند. 
ما براثرفریاد آنها نظر بان طرف انداختیم ودیدیم که یکی اذتوپهای تر کان هرچه چوب 
وسنك مقابل آن بود دز هم دیخته وازجا کنده شده وچند فردا مقترل ومجرو ح کرده‌است۶ 
عجب iT‏ تو پچی حا دد چب وداست آن توب تو جهی بدمجردحین داشتند وتمیر قاد 
که آ نها دا مودد مداوا قر اد بدهند بلکه تویع‌ای خوددا با نمد می بیچیدند و درون لو له 


تشبادها دوغن زیتون میر پختند تا اینکد فلزدا دوغن بدهد. 


ورو دتوبخانه سلطان محمد ۳۰۹ 





من براه حرد دد طول حصاد برای دسیدن به‌منطقه اعتصاصی فرماندهی گیوستیانی 
ادامه دادم دهنگامیکه آنجا میر قتم ترلدها کما کان تیر اندازی میکردند وطبل و کوس‌دسنج 
هيز دند من »توجه بودم که تر کها ددموقع شليك آتنبادها دقت می‌نمایند که قسمت بالای 
حصاردا که جان پناه تگهیاتان است فروبریزند تا اینکه تگهبانان حصادنتواتد دد یناه 
آن قراد بگیرند وتر کها که کماندادان ماهردادند آنها دا با تیر بقل برسانند. 

گفتم منطاقه اختصاصی فرماندهی یوستیانی ددواژه سن دوماتوس بود و دقتی 
۳ ِ ۳ 8 

من بانجا دسیدم اتثاد های بزد ک ترکان داقم ددآن طرف شليك کردند و تمام 
تو یهائی که آنجا بودند يك مرتبه شليك کردند و طودی حماد لرزید که من تصود مودم 
ویران شد وجان باه قسمت فرقانی حصار فرژد بخت و دودبادوت و گرد وغار هوا دا 
تاديك نمود بطودیکه من هیچ جا دا نه‌یدیدم ولی ناله مجردحین دا می‌شنیدم و صدای 
یو تانیان که بخدا پناه می بردند بگرشم میرسید د بعدازاینکه ظلمت ه وا تخفیف یبافت 
مذاهده کردم که یکی از کاد گران که برای تقو بت <صادسنك حمل میکرد؛ بعراشرشليك 
آتش,ادهای ترك بزمین افتاده و عون ازيك طرف بدن اوجادی است وجند لحظه آن‌مرد» 
مرا می تکرینت وبعد نالید و گفت ای حضرت سیح که پسرخداه ند هستی بمن دحم کنو 
بعداز این حرف جان تدلیم کرد ووقتی من حم شدممشاهده کردم که گلو له توب نیمی‌ازبدن 
اورا برده است . 

هنگامیکه من مشفول دیدن ذخحم آن کاد کر بدیخت بودم گیوستیانی که لباس آهنین 
درم دا در برداشت آمد ومن دید م که آقتاب ردان کاسك خودرا بالا دده واز چذم‌های 
اوشردمیبارد دهمین که مرا مشاهده کرد بانك برآودد آنژلوس امروز دوز افتخاد است 
ذیرا جنگ شروع ثد ومن بعدازشنیدن کلام دیدن چثم‌های آن مرد متوجه شدم کسه 
گیو ستیانی بر استی ازآغاز جنک حوشوقت می‌باشد برای این که پس‌اذاین که جنک 
شرو ع کردید آن مرد مانند یك ماهی بود که باب دسیده و حود دا دد عنصر خویش 
مثاهله مینماید. 

گیوستیا نی بانفس‌های عمیق دود باددت و گردوغباردا استنشاق می‌نمود دوقتی‌دود 
جنگ وادد مینه اد میشدگو ئی که يك شر بت گوار! می‌نوشد ومن از ابن تخیر حال 
گیوستیانی حیرت نمیکردم. بلکه آن دا يك امرعادی میدانستم ذیرا مردان جنگیازصلح 
طولانی کسل میشو ند وددموقم آدامش شخصیت آنها داکد وجامد میتود ومثل آب در 


فصل دمستان يخ می بندد ولی وقتی وادد میدان جنگ میشو‌ند عون خدرده در عروقشان 


۰۳ ۲ سقو ط 8-طذطنیه 





یجوش میا ید دسینه آنان توسعه پیدا میکند ومتل اینکد طول قامت آنها بیشترمیشو دزیرا 
طیعت آنان‌د ابر ای جنکث آ فریده و جزدرمیدان جنك ددجای دیگرشخصیت آنها» آنچتان 
که باید و شاید آشکاد نمیشود. 

دنگامی که گیوستبانی مشفول معا يته آسیب گلو له‌های تو بخانه ترکان بود یك مرتبه 
دیگر تو پ بز رگ تر کها مو سوم به توب اور بان که مقا بل دروادهکا لیگادی» کار کَذ اشته 
بوردند بصدا درد امد و من دد ذند 1 حود صدالی مخ فاتر ارصدای آن توب شنیده 
بودم وبعدازاين که صدای توب بد شد تا اعماق زمین ارزید وطودی گر دوغباد و ددد 
فقا را گرفت که قرص خو در شیداز بت بشت حجاب گرد دغبادمثل یك دابره سرخ م دنکٹ» بنظر 
هیر سید . 

من ازددی تخمین حاب کردم که بين شليك !ول و شليك ددم توب بزد کث اود بان 
(باسم ساز ندعآن)دوساعت طول کشید و درآن دوساعت توپچی‌های ترك که توپ دانمد 
پیج کرده بودند صبرنمودند که آن توب سرد شود و بعد میاددت به‌ثليك کنند وا گرحساب 
من ددست باشد معاوم میشود که توب عفلیم ترلها هرد ساعت يك مرنبه شلك < خواهد 
کرد وددشبانه دون دوانده گلو له ازدهانه آن حادج میکردد. 

با این که‌صدای‌توپ خیلی‌مخوف بوددد کیوستیانی اثری نکرد د گوئی که آن مرد 
صدای مز بود دا تشنیده وبمن گفت آ لژ لوس تبروی ددیائی ترکان وارد شد و کانی که 
کثتی‌های تر کيه دا دیده‌اند میگویند که سیصد فروند میباشد ولی ما اطلاع موئو 
دادیم که بیشتر کشتی‌های تر کان از سفاین بازد گانی است وستك و الوادو کج وآهك 
حمل کرده‌اند تا در استحکاماتی که تر کها اطراف شهر بو جود می آودند به مصرف پرسد 
دشماده کئتی‌های جنگی آ نها کم است و سفاین جنگی تر کان اررش جنکی سفاین نظامی 
وتیزی‌ها را ندارد و اگ سن این دودسته ادسفاین چنکت دد گیرد» بطو دحتم پیروزی با 
کشتی‌های جنگی ونیزخواهد بود. 

ضمن صحبت گیوستیانی توپهای بزد کک تر کان شليك کر دندو ددحصاد اول (حصاد 
شا دجی)/دوشکات از بالا تا پائین بوجود آمد وچند نفراز کار گران یونانی که در آتجا 
مشغول کا د بر ای تقویت حصاد بودند بقتل دسیدند و گیوستیانی خطاب بکاد گران یو تا تی 
که دوی حصاد وسطی مشغول کار بودند بانك زدکه بروید و جناذه همکادان خود دا از 
حصاد اول بیاودید. 

کاد گران مذ کود» مرد جنک نبودند وبا مقتضیات میدان نبردآشنائی نداشتند واذ 
عضتو لین میثر سید ند ولي برای اطاعت امر گیوستیانی دفتند ولاشه همکادان حوددا!آوددند 


ورود کو بخانه سلطان‌م<مد ۳۰۳ 





ومن‌دیدم که خاله ازصودتمقتو لین میز وایند و بعداژاینکه‌جتازه مقنو لین آدردده ثد کار گر ان 
یوناتی از گیوستیانی پرسیدند این‌دا دا چ هکم گیوستیانی گفت جناذه‌ها دا ببرید و قبر 
حفر کتید و آنها دا دفن نمائیدو کار کران‌یوتانی پرسیدند مزد حفرقبردا از که بگیر یم ؟ 

گیوستیانی حطاب بمن گفت یا میبینید که من با چه کانی بايد کار یکنم و بدست 
چه اشخاص تمدن یو نانی ددیانت مسیح را از حطر حفظ نمایم و این یوناتیان طماع‌برای 
این که د فتاء وهموطنان خحودرادعن کنند ازمن مزد میخواهند. وتتی من این‌حرفد اشنیدم 
متاثرشدم بای این که میدانستم هیچ یك ازلاتینی‌هائی که در مدینه جمع شده‌اند که با 
ترلها بجنکند از گیوستیانی گرفته تا آحرین سر بازء برای دضای نعدا وصاحب‌دیانت 
مسیح پیکاد تمی‌نمایند بلکه همه اذ امپراطود حتوق ومزد میگیرند ولذا بالحنی ملایسم په 
طودی که خیلی به گیوستیانی بر #خوده باو گفتم شما با این که مردی توانگرهستیدوشاید 
احتیا ح نداشته باشید» برای دفا ع از این شهر وسرپرستی جنگ از امپراطود حقوق 
میگیر ید و تمام سریاذان لاتینی هم که‌دد این‌شهرهستند از امپراطودمزد ددیافت‌می‌نما یند 
دد این صودت برای جه این کار گران بی بضاعت که بایدکاد کنند تا بتوانند برای عائله 
حر وشان‌غذ! تهیدنما پندرر!زای <فر قیرودفن اموات» مزد نگورند وشما | گر با نها مز دبد هید 
جا ئی دود نخو اهد دفت بویژه ۲نکه مزد مزبود داازجیب خود نمی پرداز ید وبا اپراطود 
کات کد 

گیوستیا نی که متو جه شد حرف من منطقی است دنمیتواند جوایی بمن بدهد دست 
به‌جیب کرد و بهريك اذکاد گران یونانی يك سکه نقره داد تا بروند و همکادان مقتول 
حو درا دفن نما یند. 

بادی رود دور ازدهم آودیل يا ين ٹر تیب گذشت وبعداذاین که شب شد من دقایع 
دوز دوازدهم آودیل را بشرحی که گفته شد یادداشت کردم وآنگاه برای خواییدن به 
کاخ بلاجر نه دفتم دلی دد نیمه شب سیزدهم آودیل باذ توب بزر گت ادربان بعدا در 
آمد و ذمین دا لرزانید ومرتبه‌ای دیگرحصاد متین شهرمقا بل گلو له آن توب پایدادی کرد 
وروز سیزدهم آودیل هم شليك توپخانه ترك ها ادامه داشت وسر باز ان ونیزی که دد کاخ 
بلاچر نه بودند رفته دفته به عذدای مقدس معنقد می‌شدند ومیگفتند سککه مدینه حق‌دادند 
که میگویند عذدای مقدس حافظ حصاد شهر است ذیرا با این که اذ دیروذصبح ترلها 
حصاد دا بیاد گلو له‌های توب گر فته اند نتو انسته‌اند آن دا دیران نمایند. 

دد دوزهای ددازدهم وسیزدهم آددیل هيچيك ازسرباذان لاتینی کشته نشدندر فقط 
ددنقر ازآنها مجروح گردیدند زیراکاسك و خفتان آهنین سریازان لاتیٹی آنها داحقاظت 





of‏ قوط 3سطنطنبه 


میکرد ولی عده‌ای از سربازان یونانی به‌مناست این کامسك وخفتان فلزی نداشتند به قتل 
رسیدند یا بسختی مجروح شدند.دد دوزسیزدهم آودیل عده‌ای اذ بیرمردها وپیرزن‌های 
یونانی به‌حصاد آمدند تا این که دنتمال‌یاممجری دابا حون سرباذان مقتول یو انی 
آغشته نمایند زیرا یونانیان سالخودده آنها دا شهید میدانستند وتصود میکردند که خون 
آنان تبرك دادد و امراض وبلایا دا دفع میکند. 

انان موجودی است که بهرچیزعادت‌می کند. قبل‌ازاینکه تر کها ببایند»مردم مدیته 
تصود می کر دند کد ا گر توپخانه سلطان محمد شرو ع بشلیك نماید همه بهلاکت خواهند 
دسید در صودتی که از نگهباتان حصار گذشته: کی بهلا کت ترسید وبعدازچند ساعت که 
مردم» دحشت وحیرت کر دند دفته دفته» ترس آنها از صدای توپها از بین دفت و غرش 
آثشبادها برای سکنه مدینه چیزی عادی شد. خود من هم بدوا از صدای توپها د پرتاب 
گلو له‌هاء بیمناك بود مد پس اذاینکه قددی گذشت؛ بیم اذ بین دفت و میتوانستم بددن‌نگر اتی 
دیاد ناظرفعالیت ۲ تشبادهای سلطان محمدپاشم. 

دوژیعد, یعنی چهاددهم(آودیل ۱۴۵۳) یکی ازتوپ‌های بزد گ ترکها منفجر 
گردید وعده‌ای دا بقتل دناند و ددآنروذ تیراندازی تویخانه ترکها نبت بروذ قبل 
ضعیف شد و ما حيرت ز دو‌دیدیم که از عقب توب‌های ادتش تر کیه» ستون‌های دودیلد 
می‌شود وبددا تصود نمودیم که اددو گاه تر کها دستخوش حریق شده» ولی بعد براشر 
ودود يك پیله‌ود بهودی که از کناد اددو گاه تر کان گذشته بود فهمیدیم آنچه تصود دی 
کردیم که دودحریق می باند دود کرده‌های آ هن گداذی تر کهاست وتر کها در آن کوده 
آهن دا گرم می کنند و بمد» روی سندان می کو بند و بشکل تسمه‌های آهئین دد می آورند 
وبا آن تسمه‌ها توپهای بزر ککك خود را به‌تعبیر خودآهن پیج می کنند تا ای نکه تسمه‌های 
آهنین توپ‌های مفرغی دا خوب ددیریگیرد ومانع اذ انفجاد آنها شود. 

پیله‌ود بهودی می گفت که ترکها در جبهه خود قالب‌هاشی بوجود آورده‌اند که 
وقتی از بالا مقر غ مذاب دا در آن میریزند » بندادی که آن فلز مذاب دا داخل 
یك چاه می :مایند ووفتی آن فلز سرد شد داز قالب جدا گردید يكك توب می‌شو دووادد 
بیدان میگردد. 

دد آن دوذ (چها ددهم آودیل) یوها نکادشناس توپسازی امیراطود گنت که هر گاه 
بار انی تند ببادد توپ‌سازی ترکها و هم‌چنین تسمه پيچ کردن توب‌ها از طرف آنها » 
متو قتف حواهد شد. 


یرا تما م کو ده» ووسائل کار آنها در هر ای آزاد قرار گر فته ويك بادآن تد»یکلی 


ورود توبخانه سلطان محمد ۳۰۵ 





فعا لیت صنعتی آنها را در میدان جنك متو قت حواهدکرد. 

ما ازبالای حصادميديديم که گادیهای بزدك ترکها مشفول آمد ودفت هتند و 
جیز ها ئی میا ود ند دبای کو ده‌ها تحویل میدهند و بعد فهمیدیم که محمول کادیها سرب و 
مس وقلع می‌باشد تا این که دد کوده‌ها میدل به فرع شود و بمصرف ساختمان تسوب 


پرسد . 





اک کلمه و( هنت از لحاظ دستور بان فارسی‌ودستور بان عر دی ( هن‌دو ) نادرست است‌و تباید 
مکار درده شود اها چون مھ طاح دیدہ 3 دأرأی مهو خاص تله آن را کار هی دن لم - 


مرجم 


دات ساز نده تو پ در بك کتابخانه 


«یرهان»متخصص توب سازی امپراطود که من از اونابردهام وعقیده داشت که 
آمدن بادان تند.کادتوپ سازی تر کټا دا فلج خواهد کرد مردی بود پرهیز کاده مود ع 
وشراب میا شاميد وبه‌زن‌ها توجه نداشت و ددزوذ چهاددهم ودیل دقتی منجنیل‌های 
حصار دا دید بمن گفت این منجنیق‌ها که‌ازطرف مهندسین امراطود اینجا نصب‌شده‌همان 
منجدیق‌دائی است که اسکندد ددجتگها مو دد استفاده قرادمیداد وبقددی برد این‌منجنیق ها 
کم اس ت که نمیتو اند يك قطمه ستك دا حتی بفاصله سیصد قدمی حسادپر تاب کند وما فط 
دديك موقم می‌تو انیم اذاین هنجنیق‌ها علیه حصم استفاده نمائیم» آنهم هنگامی که تر کها 
"تصمیم بگیرند شليك توپ‌د اقطع کتد و بحصار حمله‌و دش ند داتوقت ما می تو انیم بو سیله 
این منجنیق‌ها روی سر بازان دشمن منك ببادیم ديرا نزديك شده‌اند. 
یو هان گفت مهندسین امپراطود ابتکاد نداد ند و متو جه نیستند که می تو انمنجنیق- 
هائی سبك ساتحت که بتواند سنك‌دا تامسافات زیاد پرتاب کتد و آنگاه افزو دکهمن امرود 
قصد دادم که به کت بخانه امپر اطود بروم وجیزهائی داکه قدماء داجع به‌سا :مان منجئیق 
و بطو د کلی داجع به‌نیروئی‌که می‌تران جهت دفع حصم مو دد استفاده قر ادداد؛توشته اند 
بخوانم. 
كفم قدماء داجع به‌تیروٹی که جهت دفم حصم می توان مورد استفاده قرادداد 





ها ها و و و و و و و و و و و ووو و hh‏ 
يک‌ساز نده تور پدر بك کتا «خا نه ۳۰۷ 





چه نو شتند؟یوهان گت دو نفر ازدا نشمندان گذشته یکی «فیتاغودث» و دیکری «ادشمیدس» 
گفته‌اندکه اگرنو ع بشراز آب وبخاد استفاده کند» همه چیز برای آدمی ممکن و ادد 
شد د با تیروی آب وبخاد می توان حتی کوه‌ها دا بهتکان دد آورد. 

گفتم آ با فیگاغودت و ادشمیدس خود توانستندکد اذنیردی آب و بخادبرای ید 
حر کت در آوردن‌کوهها استفاده نما پند؟ 

یوهان گقت نه. ذیرا آن دونفر برای اینکه آب وبخاز دا رادار خدمت به نوع 
بشر نما یند» مرمایه دوسائل کادلازم نداشتندودرآن عصر کسی حاضر نبودکه با نها سرما به 
ووسائل کاد بد هد. 
گفتم آنها که میدانستتد که می تو اننداز آب ویخاد استفاده تمایند مییایدحودوسائل 
مورد احتیاح دافراهم تمایند. 

یوهان گت این حرف شما يدون مطالمه ادا شد وا کرشما قددی مطالعه میکردیده 
متو جه میشدید که ا گرفیٹاغودث وادشمیدس توانستد از آب وبخاد یرای کادهای بزر گی 
استفاده نماینده ناشی ازقصودخود آن‌ها نبوو مثلا شما آنژلوس میدانید که | گريك توب 
بزد کت داشته باشید می تو انید يك لو له‌سنکی دا به‌جبهه حصم پر تاب کتید ۶ دداین‌قمت 
تردیدی ندادید ولی برای اینکه بتو انید این فکرخوددا وادد مرحلاً عمل نمائید محتاج 
متدادی قلع وسرب ومس هستید و يعد احتيا ج بيك کو ده دادید تا آن فلز ات دا دد آن 
زاب کنید وبدل به مقر غ نمائید و نیز احتیاح به‌قالبی دادید تا آن مقر غ ذدب شده دا 
دد آن بريزید وبه‌شکل توب دد آودید وبعداز این که توب ساخته شد نیازمند باددت و 
گلو له سنگی یا فلزی می‌باشید و دد تام این مراحل کانی باید با شما كمك کتند. 

دد ددجه ادل» آنهائی که مس وسرب دقلع از معدن استخراج می تما یند باید به 
شما کمك کنند و ا گرآنها بکلی نکر فایده توب باشند وحتی نخواهند ټول نمایند که 
می توان مس و سرب وقلع دا ذاب کرد ومقر غ بدست آودد وبا آن توپ تاعت‌فکرشما 
هر کز وارد حیطه عمل نخواهدشد. چون شما نمیتوالید که هم مس استخراج کید دهم 
قلع دا تحصیل نمائید وهم کوده برای ذوب فلزات بسازید وغیره. فیثاغودث وادشمیدس 
هم که دوهزاد سال قبل‌اذاپن ذند گی میکردند میدانستدکه آب دبخاد نیروئی‌دددسترس 
بشر میگذاردکه ممکن است زند گی انسان دا بکلی عوض کند دی تمیتو انستند فکر خو د 
دا جام عمل بپوشانند ذیرا مردم دد آن دوده فقط معتقد به‌حدایان بودند و عمیده داشتند 
که همه چیزاز خدایان است دمتظر بودندکه با حواندن يك ورد با قربانی کردن يك 
گوسقند نا گهان داد ای قددتی شوند که بتوانند کوه دا با یك دست بلند کنندو نیو انسند 





۳۰۸ سقوط ق‌طنطنبه 





بلهمند که ازخرد طبیمت میتوان لیردئی کب کرد که حتی اد نیروی خدایان‌قوی‌تر باشد 
این است کد علم این دو دانشمند بزر گت بدون استفاده ماند و خوشبخانه آ تجه‌نوشته‌اند 
با دیگران»ازقول آي دی دد گی کردا یل باتی است ومن بکتا بمخا زه "ورد 9 نچهد ا که 
توشته‌اند بخو انم- 

ول ی کتا بدار کتا بخا ته سلطنتی که مردی‌سا لخودده و دادای موی سرودیش سئید بود 
کنا بپای فیثاغودث و ادشمیدس دا بمتخصص توب ساذی امپراطود نداد و گقت آن 
کتا‌ها در کتا بخانه تیست! ودقتی بو هان اصر از کرد اظهاد تمو د که کتا بها را برای‌صحافی 
قر ستا رهآ یم - 

من میدانستم که کت بدار کتا پخانه سلطنتی دادای بخل علمی است ومیل نداد که 
دیگران اد کب کتا يخا نه سلطنتی قسطنطتیه استفاده کند. 

آ نمرد برای اينکه عشاف کتاب را ار کتا بخانه براند» دسائل متعدد داشت‌داز جمله 
بمحض اینکه هو! تاديك میشد کتا بخانه دا تعطیل میکرد ونمیگذ اشت که کی هتکا مشب 
درآ حا م طا عد کند و روانش این بو و کد ار برای مطا ام کتاب چر!عغ بیقر ور دسد جر ای 
ایجاد ینود و کتاب‌های کتا را به موس زد وار بین هیر و د- 

دستاو یز دیگرش این که سليقه نحو استادان کتاب را مو رد کو هش قرارمیداد کما 
| پتکه ره بوهان کفت شما که ميتو انید کب برد گان دیانت میج را بخو ايد برای جه 
کتاب‌های فیثاغورث و ادشمیدس داکه هردومشرك بوده‌اند» مطا امه می‌تماشد. 

دلی پوهانءردی بودصنعتی دفنی‌واحتیاح بکتب دیاضی دصنحی‌داشتدتمیتواست 
از کب بز د کان دبا بت مسیح استفاده کتد لیکن پبرمردکتا بد‌اد این عد ردانمی بذ برقت 3 
بو مان را که طالب کتب مشر کین دود يل یله يك مشرا فیک نیت 

من گفتم شما که فتاغو رٹ و ارشمیدس دا این قدد بز ر گت میدانید و برای آنها 
قائل احترام هستید برای چه اذدین آنها پیردی ننمودید دمثل آنها مشراء نشدید. 

بو هان قددی مرا نکر يست و کفت من برای علم صنعت آ نها فا ذل باحتر ام هسام 
نه برای‌دین آنها وعام وصنمت غیرازدین است. 

گفتم فایده علم وصنمت کا نی مثل قیثاغودت و ادشمیدس چیست؟ و برض این که 
آ نها بتوآنند از تمام قو ای طبیعت استماده کتند وآب وباد ورخارر! دد اعتیاد ود داشته 
باشند ولی وقتی تتوانند با عقیده ددست مذهبی وسائل دستکادی روح خود دا قراهم 


تمایتد از ان معلو مات دصنایح چه استتاده حه اهتد کر د. 





یك ساز نکم توپ در يك کتا بخا نه ۳۹ 





یوهان با سکوت چند لحظه مرا نگریست وبعد موضو ع صحبت دا تغییرداده پرسید 
آنذ لوس یا شما ادمر کک می ترسید یا ند؟ 

گفتم جسم من ازمر کک می‌ترسد برای این که میداند مر گک ذدات وجود مر امبدل 
به خا خواهد نموددبهمین جهت دقتی تر کها شرو ع به‌تیر اندادی نمودند وغرش تو پهای 
آنهاء حصاددا بلرژه دد آودد من ترمیدم ولي دوح من وحشت ندادد. 

بوهان کت یا میدانید که بین ترس و تجر به اسبت مستقیم و جوددادد یعنی‌حر قدد 
که تجر به شما بیشترشود» بیشتر عواهبد ترسید وبهمین جهت آ نها ثی که دیادثر دد جنك‌ها 
شر کت کر ده.م رل دا ییشتر به‌ چشم دیده‌ا ند بیش اذافراد تاشی می ترسند منتها آنها فهمیده‌اند 
که شجاعت واقعی عبادت از این است که انان ترس دا عقب بزند و لذا بزد کرین 
شجاعان جهان نیز می‌ترستد ولی چون تجر به‌دادند می تو اند برترس چیره شوندودلیری 
عبادت است اذشهود کردن ترس هنترسیدن. 

آنو قت دست مرا گر قت و براه افتادیم وبعداذاین که وارد طالاد اول کتا بخانه شدیم 
یوهان با انگشت قفسه‌های کب دا بمن نشان داد و گفت تگاه کنید. آيااین کتاب‌هادامی- 
بینید که دادای جلدهای‌سیمین هند وآیا مشاهده میکنید که بعضی ادایسن کنابها دا با 
شیرازه‌های زدین صحافی کرده‌اند و دوی جلد برخی از آنها جواهر نصب شده و کتب 
گرانبها داکه دادای جلد سیمین دمرصع هستند با ذنجیر بدقفشه متصل کرده‌اند که کسی 
نئواند آنها دا بسرقت بیرد؟ 

گفتم بلی حمه آنها دا می بینم ۔ 

بو هان کفت: 

دوذی که من عزم کردم به‌قسطنطیه بیایم ازمر گت می‌ترسیدم برای این که‌میدانستم 
دد این شهر مرك منتظر من است ولی عتق بردانائیء به‌ترس س غلبه کرد ذیرا اطلاع 
داشتم که اگر به مدینه بیایم می‌توانم اد کتب این کتا یخانه که مخزن داتائی ددجهان است 
برخو ددادباشم وعشق بدانائی خیلی بالاترو قوی‌تر از ترس ازمر گی است. 

گفتم آیا شما داستی عقیده دادید که عشق وعلاقه انان به داناگی محکن است 
که برترس ازمر گک غلبه نماید یعنی انسان بقددی به‌علم علاقه داشته باشد که مرگ دا 
دد قال استفاده از علم يدون اهمیت بداند؟ 

یو هان گفت: باود کنید که من اینطود هستم برای این که میدانم که هريكادایسن 
کتا بها که دد این کنابخا ند وجوه دادد حاصل یك عمرزحمت وکوشش است و برای 
نوشتن بعضی ار کتب علمی چندین سل یکی بعدازدیگری زحمت کشیده» عه ر صرف 
کرده‌اند تا این که موقق شدند کتابی دديك علم تدوین نما یند. 





۳۹۰ سو ط 3-‌طنطنیه 





ده‌ها عز از مرد دانشمند وفنال در طی دوهزار تال د نج بر ده‌اند تا کتا بھا ئی ک4 
امروز مادد این کتا بخاند می بینیم نوشتد شده ودد این صودت ند کی یی ما برای 
استفاده از این گنج دحا ثر يك قیمت ناجیز است دما اگرجهت استفاده اذ این کنا بضانه 
جاں ودا کنیم۔ کم کر ده‌ايم و متاسعا ند بعلو دی کد می بینید دد این جاء تما م کتابهائی کددادای 
جلدهای زد کوب دمرصعح وشیر اده‌های زدین دستندکتابیای مر بوط بدیانت مسیح می 
باشد با کا بهای علمی است که از طرف مسیحیان نوشته شده و تما م کتابهای علمی‌داکسه 
ادطرف دانشمتدان یونان وروع. قیل ازدیانت مسیح برشته تحریر دد آمده در انبادها جا 
داده‌انذ ومن میدانم عمتی | زان کتب نصیب موشها گر دیده و لی آنچه باقی مانده بر ای 
کنانی چون من که عاشق علم ستند بسيادقیمت داددو کتا بها ئی که از طرف دانشمندان 
قدیم قبل اردیانت میجح توشنه شده بیشترمر بو ط یددیاضیات دمکانيك واتواع صنایع و 
جو م وطب وعلو م طبیعی دیگر ر می باشد که یل لی مو رد علاقه من است ولی‌اين مردسال- 
حورد هکه در اینجا کتا بدادی میکند اجازه نمیددد که من با يك شمعدان بانیادهای این 
کتابخاته بروم وآن کتایها دا اذز یرانبوه ردو خاله بیرون بیاودع و بخوانم وازچیزهای 
کد دا نشمندان قدیم نوشتداند استفاده کنم‌ددصودتی که اگرعن اذ آن‌کتابها برحوددادشوم, 
ضردی باین بیرعرد نخوادد حو دد واين مرد سالخوردده وقتی نتواند با هیج عذ رم را 
دود کند میگو ید کد | گر با شمعدان افروخته وادد انبادها شوی حریق تو لید خو اهد شدو 
کتابها حو اهد سوحت. غا فل از این که دفتی تر کہا با یند از مجمو ع 7 ین کتا با حو اه 
آ نها ئی کد بدست مسیحیان نوشته شده وخواه‌کتابهاتی که دانشمندان مثرك وشتداند یك 
صفحه باقی نمی‌ماند و تمام آنها دا خحواهندسوانید و این کتابها که هرودق آن.هموزن 
حود زدیا گو هر قیمت دادد زیر ديك سر بازان ادتش سلطان محمد» بمصرف طبخ گوشت 
ويرنج خر اهد دسید 
گفتم ار حرف شما چنین معلو م ميتو د که شما فکر می کید که تر کھا وادداین شهر 
خواهند شد وبرما غلیه خو‌اهند کرد و ]یا عقیده :دار ید که ما بتوانمم ۲یا دا عقب برانیم 
دشیر دااد محاصره تنجات بدهیم ۔ 

بو هان گت علم من علم هین است له علم لدنی و آسمانی دمن همه چیزداداعلم 
دعتل میتی خود مودد قضاوت قر ادمیدهم وعقل هر من حکم میکند که نباید خو درا بامید 
داهی دلخوش کرد ولی اگرجو ان بودم و کمتر تجربه داشتم شا ید فکرمینمودع که ممکن 
است ما بتوانیم تر کھا دا عقب برانیم و خوو دا از محاصره نجات بدهیم. 

گفتم !گر اینطود است دشما یقین دادیدکه تر کها وارد این شپر خعسواهند ثد و 


ج 1 . SF‏ ۲ 4 
کت رجا ند دا حو اهند سوژانید وهمد جز دد این جا ار بین تدو اهد رقت بهتر اين است 


ٹون 


يك ساز نده توپ در یاک کتا رخا نه a‏ 





که بجای عراند ن کتب فیثاغو دث 3 از میدس کا بهای برد کان دين ونو بسند گان‌سیحی 
دا بخواید تا انکه دوج خود دا برای دفتن بدجهان دیگر آماده کنید. 
بو هان گفت مر کت حق است و تمام اثراد بسر میمیر ل لی با این که ما میدانیم به 
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تحقیق خواهیم مرد ار ادامه دند گی ممصرف نمی شی یم وجل وجل را اداعمد میذهیم ۵ 
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برای تحصیل معاش و افزارش دانائی میکوشیم. 

اينك هم که من میدانم تر کهاخو اهند آمد و این‌شهررا از بین حواهندبردد کتا بهای 
مدینه دا دير ديك سرباذان حود حواهند سوزانید علاقه دادم کد برهعلومات خو دییفز ایم 
وباود کتید که حاضرع تمام کب بزد گان میحیت دا بدهم وددعرض دو کتاب ادشمیدس 
و فیثاغودت را در خصوص صتایع ور یاضیات دد یافت یکم و بخو انم 

من با نفرت گفتم : 

یوهان فرانك شما که يك مسیحی هتد و اين حرف دا میزنید وعلوم مسیحیت 
دا این قدد خواد میشمادید ددنظر سیحیان واقعی ازسلطان محمد مفو د ترعی با دید. 

یوهان سردا ازدوی عبرت تکان داد و گفت: آیا این ذدات غباددا می بنید کد 
بر اثرشليك توپهای تر کان ددفضا متفرق گردیده است؟ 

گفتم: بلی 

گفت: این ذدات که امروزغبادی پیش نیستند دودی جشمها ولبهای بك دن دیا 
بودند وآن چشمها مردی چون شما دا مسی‌نگریست و آن لبها بشما تبسم میکرد وذدات 
غباددیکر که در صا مشاهده می کنیم صودت ودست وپای بك سرداد دشید بايك لوف 
عا لومتام بو ده که هر اددال قیل‌اذاین در مدیه ميزیسته وهسزار سال پس‌اد ایسن. ذدات 
غبار من وشما نیزدد این شهردد فضا بهاهتزاز ددمیاً بد. 

غرض این است که ما چه میحی با شرم چه مشرله بالاخره میدل به این ردو غباد 
خحواهیم شد ولذا شما علوم وعقاید ود را دوست داشته باشید و یذ ادید که من هم علوم 
حودر! دوست داشته باشم. 

با این که از این حرف که بوی کفروادتداد از آن یه‌مشام میر سیدمتغیر گر دیدمسعی 
کردم که حون سردی خود دا حفظ نما یم و گفتم پوهان قرانك شما که داد ای‌اين متقّدات 
هستید به‌عقيدة من بهتر این است که بروید ددد جبعه ترك ها عليه مسیحیان پکاد کتیدبر ای 
این که عقیده شما خیلی شبیه به‌عنیده پعضی اذفلاسفه شرق است دمن اطلاع دادم که‌یکی 
اذقلاسفه شرق که ددقو ليه میزیسته عقیده‌ای عانند شما داشته دترلدها دقتی بفهمند که‌شمابا 





۳۲ سقو ط قسطنطنیه 





فینسوف قو نیه هم عقیده هتد مقدم شما دا گرامی میدادتدا 

یو هان گفت من از عفده فیلسوف. قو تیه اطلا ع دارم E‏ | 5ر وی دادای همین 
تور ده بو ده: بای بنظر يه اد احترام گذاشت لیکن من به اروو گاه تر کان نمیروع و وادد 
ادتش تر کید نمی‌شوم وبرای سلطان محمد ممیجنگم ذیرا من مسردی ادوپائی هستم و 
طر قداد آذ ادی انسان می باشم نه برد گی او. 

اد وهان پرسیدم که شما آرادی رادرچه میدانید وجه شر ط بايد و جو دداشته باشد 
که انسان بداند آزاد است. 

بوهان گفت آذادی عبادت اذ آن است کد آدمی هرچه میخواهد بکند. بدون این 
که عمل او بدیگر ان‌ضر د برساند. 

گفتم این آزادی که شما میخواهید همان گناه کییر واولیه نوغ بشراست. 

یو هان کفت گناه کبیرو او ید دق ۳ بشر جه بو د؟ 

گفتم حدادند وقتی انان دا آفر ید و اور در جنت جا داد باو کف ت که از میوهٌ 
ددعت محنو ع تنادل مکن و اسان با حود گت من ا گر از میوه این ددحت تناول کنم به 
هیچ کس ضرد تمیز نم و کی ادن سیب نمی بیند و نذا از میود آن درست وراد دق کر 
میت دير شل و او را اد بپشت رآ/ل رل وما کد اعقابآن اسان هم هن ز کفا ره گناه 
اود ا تا ديه می نما رم و کر نه جای ما در بهشت بو د ند در این عاکدان. 

بو هان دست خود را دوستا یه به رشت من زدد کنت قکر شما بو تا تی ها ٥ر‏ 3 شیر 
یک وشما همان هستید که دوهز ادسال قل از این بودید و فقط بد ظواهر منددجات 
انجیل توجه دادید و نمیخو احید قددی مطا لعد کنید و بینیدکه ملظو ر از بهشتو سکونت 
انان دد آ نجا 2 میوه ددعت عمو ع چیست؟ 

میس تاد بر ای این که د امته میاحنه و سحت انیا ترسا ید از US‏ را له عاد شد 3 
من هم بعد از او از کتا بخانه سلطنتی حاد ج گر دیدموهنگامی که من از کتا بخانه سلطنتی‌خادج 
میشدم نسیت بخ دخشمگین بودبرای این که حس میکردم که ازحیث عقیده ثيه به یر هان 
میباشم ا این تاوت که او وه نحل او ند عیده‌ای درست ندارد وفکرنمیکد يعدا زاین که ما 


حال شدیم و ذدات وجو د مامبدل به‌غیاد گردید دوح ما باقی میماند وعداوند مانع‌اذاین 





إت خظور | ند لوش ار توف قو تیه مولانا جلاللدین ری سر ادنده کتابت متدو ی 
است و نیاید اتتظارداشت که ۳۹ عمردی چون سر‌اینده مشدوی را دددستی بشناسد و مولا نا 
جلاق ا(دین دومی یك مسلمان صمیمی دود و چیسزی تدوشت که بتوان گفت او تمایل ەشرك 


داشته استت متر جر 
ر م 


ك ساز نده توپ دريك تا رخا نه ۳ 





میشو د که ددح از بین برد دلی من برد عقیله دارم ومیدانم که بعد از این کدکا لیدخا کی 


از بین دفت روح یاقی است. 

در خادج از کت بخاند صدای عرش تم ھا شدیدتر شد و هردفعه کد اا اد دای ترد 
علیات میکرد دیو ادها بلرزه ددمی آمد و من تا پاسی ارشب کذشته ددحصاد بودم و بعل 
دفتم که قددی بخوابم ولی قبل ار خو ابیدن این یادداشت‌ها دا نوشتم. 

روز بعل که دوز پانزدحم آودیل برددوز یکشنبد بشماد یمد و ناقوس کیاهای 
مد یه طنین اند اد شد ومومین دا دعوت بدعیادت دد کلیسا کرد. 

دوا بمیاز حوب بود و حفوه فصل | بهاددد آد ن دور دیا دتر بنظر مپر سید ولی عده‌اي 
کییر از مردم فرصت نداشتندکه اد تماشای مناظر بهادی لدت ببرند وحتی نمیتوانستند 
هوای بهادی را بطودی کد آ لوده نشده باشد استنتای نما یند دیرا ميياید خرایسی‌های 
حار زا هر مت کنند . 

کار > ران شب قبل معدادی ادر روا! و اد آودروه‌اید و در نما طی که حص EBE‏ ران گر دیده 
بو د آنها راکا! ر گذ اشتند وومرط تیر دا راز با سگ جر س 3 حا 0 ورد 1 ند وکار ا تمادنگام 
رود ادامه داشت د برای این که از تبر های کما ندادان ترك مصون باشند مقابل آنها تحدد 
های پو ست کاو آو ریخته بر دند. 

عله‌ای از مردها ود تهای‌شهر که‌کاری داشتند اوقات خود دا صرف دوختن‌جو ال 
وپر کردن جوال از حاك می‌نه‌ودند و آن جوالهای پرازخاك برای پرکردن شکافهائی که 
در حصار شهر دوجود مياد خحیلی مويك بود 3 بعضی از دا ره دار ها دود شخك‌ها ی راید دود 
دا يه مداقعین مید آدند تا مئل جان ناه از آن استقاده نمایند با اینکد برای مرمت‌حصاد 
مورد امتفاده قراد بدهند . 

من بیان تجر بد مید | نتم که حنگهای طی لا نمثل جنک ما با ادتش تر کیددد روحیه 
مدافعین ی ۳ کُو اد دارد ۳ رای وتک مدصو و 2 در ن مجو د ند. کل وج سمه رد حال آمادهباش 
بسر بير يد و میتو اند بدد کا فی وخم ابند و جون یوسته درحال بوم و امید زر وحید 
آنها متر ازل می‌شود د شایعات عمومی دد این اشحاص خیلی اثرمیکند و گاهی يك شا بعد 
انهادا امیدداد ودهانی‌شا بعةّد یگر بکلی ‏ امیدشان می‌ندایند و یك وقت از مشاهده بزمین 
اقتادن يك سرباز تراك کد تیر خر دده از شادی میرقدند و زمانی قتل بنجاه سرباز عصم 
کو چک رین تساثیر دد آنها نمی تماید . 

جنگت علاوه بر أ دن کد در لۇ ندیه دد افعین مه و ثر است در رور حه سکنه کک 
هي تما مگ و تحص اھ نیک وط مان4 EE‏ باک هر ی کد گر فاد يك نت طو باه لا و 
ی ر نی ھی شر 


۳ 


a ۳۳‏ 4 ت ۹ 
دوحیهاش تغییرمیکند و بعداز خا تمد جتکّت افکاری خر اهد داشت کد فرار آن تداشند و 





۴ سقوط قمطذ‌طنیه 





دسر م و آدابی بین آن ملت دايج مشو د که در گکدشته دايج تبوده است و فقط سر بازان 
صنفی که شفل آنها سر بازی وجنگ است گر فتاد عو امل مذ کود نمی‌شو ند و می توانند 
حون سردی خود دا حفظ کنند ولی اکثر سربادانی که از قططنه دفا ع میک ردند 
تاره کات محوب میشدند. 

کیو ستیا نی رما رده دفا ع شهر که عیدایت که شا بعد حقدر ددمر دم اثرداددعده‌ای 
را مأمود کرده بو دکه برای تفویت زوحید سر بازان وسکنه شهر شایعات ددو غ متش ر کنند 
و آنها ہن مر دم شرت مپد او ند که قسمنی اسر یادان سلطان محمد سیحی هتد وار 
سکنه بلفا دستان و »قدو ید وصربستان و یو انی دای‌سا کن تر کید می باشند وشماده‌مربادان 
مدیحی ادتش ر سه برابر شماره مدافمین مد ينه امست و آنا دخو اهند کذاشت که‌سلطان 
محمد مو فی به‌پیر دی شود مدینه را تصرف ما ید 

شایعه دیگر این بو د که می گفتند سو اد نظام صر بستان ور اد نش تر کیه ک4 مسیحی 
می‌باشند نامدای را به تیر بسته بدرون شهر پرتاب کرده‌اند و در آن نامه چنین نوشته‌شده 
است ای سکنه ق-طتطنید که مسیحی هستید بدانید تا وقتی که ما عیویان زنده هستیم 
تخواهیم گذاشت که قسطنطنیه یدست سلطان محمد بیفتد . 

شایعه دیگر که باز ار طرف عمال و مأمودین کیوستیانی منتشر می‌شد این بود که 
(خلیل) ود بر اعظم تر کیه که پیوسته مخالف ب#حمله سلطان محمد به‌مدینه بوده شروع به 
فعا لیت کرده و عقریب آثار فما یت او بهنفع مدیند وبا خردسلطان محمد اشکادخواهد 
شد و ساطان مجیود حواهد کر دید که اددو گاه خحوددا جمم کند و ادتش خو یشز ابردادد 
وبه تر کیه مر اجعت نماید . 

این شایعات دد مردم ساده و زودیاود زود اثر میکرد و حتی مدافعین باهوش‌مدینه 
هم بهمان مناسیت که کفتم در موق جنک انان دادای ردحبه ای حاص می شود این 
شایعات را باور ميکر درد م اتظار داشتند که دد ارقش تر کیه جنک داحلی بين ملمین و 
مسحیان شرو ع شو و دحتی بعضی از سربادان ما ند بعيل تیت کد سر یاز ان یلغار متان 
و مقدونیه وصر بستان کد مسیحی هستند ساعان محمد دا بدقتل برسا نند که یك مر تبد یجتکت 
او حاتمد بدهند و مدیله دا ازمحاصره برهانند, 

شب‌های قصل بهاد هوا در مدینه سرداست وا کثر سر با دان اد نش تر کیه فاقد خیمه 
بودند و باون سبب در هوای آزاد میخو اییدند و در اثر برددت هوا سرفه سر بازان ترك 
بکوش ما میرسید. 


دد بین سربازان تر کیه فوط افر اد مپاه ینی‌جری هتد که به سختی‌عادت کر ده‌اند 


یك ساز نده توپ‌دريك کتا بخا نه ۳۱۵ 





وىی‌توانند در هوای آذاد بخوایند و دیگر ان که تر بیت نظامی و سلحشودی آن ساه را 
ددیافت نکرده‌اند از برودت اداحت میثوند. 

دلی سربازان ما هم غیراز کسانی که می‌تو انند شبها زیرسرپناه بخوابند اد سرسا 
معذب می باشند برای اينکه برجها وحصادها سرد است وحتی درون برج برددت حکم - 
فرماست ر يرا طبق فرمان امپراطود تبا ید هیزم دا خیلی یرای گرم کردن بوزانتد بلکه در 
مصرف جوب و هیزم میاید صرفه‌جوئی شود نا وقتی که ترکها به‌حصادحمله می کند و 
میخواهند بالا ییا یندیتو ان بی‌انقطا ع سرب وددین دا ذوب کرد و برسرشان ريخت و من 
وقتی در حصار مشغول رسید گی بەوضع مربازان بودم می‌شتیدم که سرباذان لاتینی هم 
از سرما مع ذب هند ویعضی اذ آنها حفتان آهتی دا اد تن می کندند تا این که برودت 
هن پلیاس آ نها اثر تما ید و آنان را سرد E‏ 

گیو ستیا نی یمن گقت برای این که بتوانید شب‌ها از وضع سر بساذان در حصاد و 
چکر نگی دفاع مطلع باشید» در کاخ بلاچرنه بخوابید و چون او از لحاظ نظامی دیس 
سن بود؛ من یایستی دستودش دا بموقع اجرا بکذادم وجند شب برای خوابیدن بخانسه 


خود نرقم و ددکاخ بلاچرنه میخراییدم. 





فصل شانز دهم 
در لت اطاق تار یخی در قسطنطنبه 


دوز هفدهم (آددیل ۴۵۳ میلادی) نو کرمن مانوئل از خانه برایم لباس تمیز و 
وسائل نوشتن آودد زیر! چون من هرشب این یادداشت‌ها دا داجع به اوضاع مدینه 
می‌نوشتم احتیا ح بکاغذ و قلم و م رکب داشتم . 

من از مانوئل غذا نخواستم زیرا افسران و سربادان لاتینی که درکا خ سلطنتی 
يلاجر نه بو دند مرا سهیم غدای خود می کردند و ازومی نداشت که من از متزل» بسو سیله 
و کرم غدا بیاودم . 

سریادان لائینی بدون این که دعایت ایام پرهیزدا ینمایند» هرچه می حو استند می- 
خوددند زیرا دئیس ددحائی مدینه آنها دا از دعایت پرهیزمعاف کرده بودولی قسطنطین 
امیر اطو د مدینه‌نه فقط دعایت ایام پرهیزدامی کرد بلکه روذه میکرفت وطردی از اکل 
وشرب پرهیز می‌نمودکه بزودی لاغرشد. 

من نمیخو استم داجم به تا با نو کرم صحبت کنم و فی نتوانستم خودداری نمایمو 
از اوپرسیدم آیا دد این چند دوز که من ددمنزل نبودم کسی ۲نجا تیامد که سراغ مسرا 
بگیرد و مانو ثل سردا به‌علامت جواب منفی تکان داد و تظری از دوی تانر بمن‌انداعت‌د 
عثل آن بودکه خودد اشريك اندوه من میداند و میخواهد بگوید نه » زنی که‌شمامیگو ید 
تیامله است. 


پس ازدد یافت این جو اب منفی» من ماتوئل‌دا لب حصاد بردم و توپ بر رك ۶ر اه ها 





دا بوی نثان دادم و گفتم بطودی که می‌بینی ترله‌ها مشغول پر کردن توب هستندوهتگامی 
که توب دا عاای می کتند» متو جه باش که گوش‌های ت و کر تشو د. 

مانو ئل که از دیدن آن توب بود گک حبرت کرده بود» بدقت آن دا مسی‌نگر يست 
تا این که ترلدها قوب دا پر کردند وبعد خالی نمودند ولی برخلاف ادتظاد من نو کرم 
اصدای توب خیلی نترسید و بعداز این که گلوله آن توب بحصاد اصابت کرد حوشوقت 
شد که حهاد مدینه منهدم نگردید. 

بعد؛ من برای این که مانو ژل‌قددی تفریح کند. قصرسلطنتی دا بوی نشان دادموآن 
مر دکه اد توب بزر کٹ تر کها نترسیده‌بوددفتی مشاهده کردکه سربازان لاتینی چگو ته کاخ 
سلطنتی بلاچرنه دا کثیف کرده‌اند سیاد متآثر شد و گقت ار باب من لائینی‌ها ازددیست 
وپنجاه سال قیل تا کنون عوض‌نثده‌اند دهمانها هتد که بودند «دوقرن نیم پیش‌دقتی» 
آمدند و این شهر دا اشغال کردند اسب‌های ود دا دد کلیسای ای‌اصوفه بستند و 
ءنوانشان این بودکه آن‌دا چون مدذهب یرنانی ندادند ویرد کلیای باب هستند لذا به 
کلیسای ما احترام نمیگذادند غافل از این که کلیسا خانه حداست وددهرمذهب خانه‌خدا 
محترم است و بعداذاین که لاتینی‌ه۱ اد این شهردفتند مدت بانزده مال مشعول مرت 
کلیسای ایاصو فيه بودند تااين که آثادعرابی‌هاو کثاقات لائینی‌ها دا از بین بردندوا ينك 
من که این کاخ دا می بینم بیاد خحرابی‌های گذشته لاتینی‌ها میافتادم . ولی ادباب من؛ 
اينك که لاتینی‌ها دد ابن کاخ بزدك وزیا سکونت کرده‌اند اجازه بدهید که من هم‌دداین 
کاخ سکونت کنم و خدمتگذاد شما باشم زیرا گرچه تا امروزدسم نبودکه یك تن از 
عوامالاس قدم باين کاخ بگذادد و قدمهای یك مرد یا زن عامی» کاخ بلاچرنه‌دا ماوث 
کند و من نیز جزو عوامالاس هستم ولی هرچه باشد قدم من که یرنانی‌می باشم اذقدم- 
های لاتینی‌ها که اينك دد این کاخ ذند گی می کنند ویر و ند و ميایند وهمه‌جا دا کثیت و 
دیو ادها دا ویران یا مخطط و سیاه می‌نمایند تميزتر است. 

آنگاه با تقاق مان ٹل ار پلدهای مرم رکه منتهی باطاق تادیخی و معردف ذاد گاه 
می‌شد بالا ر فتیم - 

اطاف زاد گاه‌دد کا خ ساطنتی بلاچر نه معروف‌تراز آن‌بود که‌محتاج معرفی با شد د تما ) 
سلاطین یونان ددآن اطاف متو لد گردیدند و دد یادداشتهای گذشته من‌قدری داجم باین 
اطاق صحبت کرده‌ام و انتظادداشتم که دقتی وارد اطاق مز بود گردیدم آنرا بدون نقص 
ینم . 

دلی بعداز اینکه وارد اطاک شدم دیدم غير از تختخوابی بزدك که بالای آن علامت 
اپراطو دی ونان (یعنی عقاب دوسر) دوجود دارد وملکدها هگا دضع حمل دوی آن 
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تختخواب میخواییدند هیچ جیز در آن اطاق دیده نمیشود دهرچه داکه قابل بردن بوده 
در دیدماند. 

مشاهده آن اطاق که تقریبا دیران شده بود وحتی سنك گران بهای دیو ادهای‌اطاق 
دا هم دز دیده بودند خیلی دد من اثر کرد و دوچاد اندوحی بزر کك گردیدم ووفتی نظر 
باطراف آن دیوادهای مخروب میا نداختم هاتفی دد گوشم آواز میداد که دیگر ددآن 
اطاف» هیچ ملکه یو نانی وضع حمل نخواهد کرد هیچ امپراطود بوتائی دد آن اطاق 
متو لد لخو اهد گر دید. 

مانوئل ددی کو چك دا گشود و از اطاق خادح گردید وقدم به یك با لکون نهاد و 
گفت من ده مر تبه زیراین‌بالکون بین جمعیت !یستاده, مثل آنها منتظر بودم تا | یتکه‌ملکد 
یو نان که دد این اطا وضم‌حمل میکرد فاد غ شود د من بفهمم کد ۲یا نرذند اوپسراست 
ی 

پرسیدم مانو ئل چگونه حاب حضود خود دا ددپای این بالکون با این دقت 
نگاه داشته‌ای ؟ 

ئو کرم گفت اد باب من حداوند بامیراطودسابق وتان ده قرز ند داد ومن بمتاسبت 
تو لد هريك اذ آنهاء مثل دیگران زیر این بالکون حضو د بهم دسانیدم و امپ راطو د کنو نی 
هشتمین فرزند مانو ئل امپراطود سابق بود و بعداد این فردنده ما نوئل دادای دو فرز ند 
دیکر هم گرد داژده افلاد او فقط سه نقر با فی همتند که یکی از آ نها امپر اطو د کتونی 
است و لی هیچ يك اذاين سه نقر فردند :دادند و خداوند این طودخواسته است که‌ایتان 
از حودوادثی باقی نگذارند. 

هنگامیکه نو کر من» حرف میزد اززیرچثم مرا می‌نگریست و گاهی دیش دوددا 
پا دست می‌خاد انید دمن باو کفتم مانو ثل برای چه این طودبمن نگاه می کنی: 

مانو ثل این طود نشان داد که سئوال مرا نشنیده و گفت از باب من ور گذشته عتیده 
امپراطودان یونان وملکه‌های نها اين بود که هرملکه که دد این اطاق وضع حمل نما ید 
به‌مناصبت اینکه کف ودیو ادهای‌این اطاق مفردش از باعات مرمر ازغوانی دوع‌می باشد 
یراحتی و سلاعتی وضع حمل خواهد کرد. 

این عقیده دفتهرفته طودی عمومی شد که آن‌ها برای این که آسوده وضع حمل 
کنند و نالم يما تد هنگام فاد عغ شدن تععاتی از این مت دا دردست میگر فتند و جرن 
تما امپراطو رهای‌یو نان دد این اطاق قدع بجهان می گذ اشتند این عثیده بوجود آمدکه 
لازمه امپر اطردشدن این استکه انان در اطاقی که دادای این نوع از سنك‌ها می باشد 


بوجود آید. 
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وقتی که مانوئل صحبت می کرد من ییاد دوده کودکی خود افتادم وحویش دا در 
کشودفرانسه وشهر آوین یون دیدم ومشاهده کردم که آفتایی گرم برمن میتا بد ومن يك قعامه 
منك سرخ دنك دد دست دادم که آن دا از زیر یالش پددم برداشته‌ام 

مانو تل متوجه شدکه من ددقکری عمیق فرودفتهاع وآئاد اندده ازقیاقه‌ام نمایان 
است از من پرسید اد باب من برای چه‌شمايك مر تبه محزون شدید و قبل از اینکه‌من‌جوابی 
باو بددم مقا بل من زانو برزمین زد دصودت خود دا بطارف من بلند کرد وشل این که 
چشم های او اشك لود شد و من گفتم مانو ئل من اذ این جهت بفکر فرودفتم که پدر 
خود دا ياد آودوم و متذ کرشدم که پدرم نایینا بود و من ددصدد برنیامدم که بداتم برای 
جد یدرم ثابینا شده است. 

مانو ثل يك مرتبه دیگرچنین نشان دادکه حرف مرا نشنیلم و گفت اباب من » آیا 
اجازه میدهید که من دست‌های خود دا دوی موده‌های شما بمالم وبدین وسیله دست‌های 
حود را متیر لك کنم . 

پرسیدم برای چه میخواهی دست‌های خوددا روی موزه‌های من بما لی؟ 

مان ئل گفت ادباب من برای اینکه موزه‌های شما ادغوانی ابت و بسدون اینکه 
منتظر اجازه من باشد دست‌های خود دا دوی کنش‌های م نکد ویعد صودت دادوی 
موزه‌ها یم نهاد و بوسیذ وبانك دد موزه‌های شما ادغوانی است. ادغوانی است و صدای 
مانو ثل دد آن اطاق که زادگاه امراطودان یو نان بود طودی انعکاس پدا کرد که گو ثی 
تمام دیوادها می گفتد ادغوابی است. ادغوانی امت.. 

من با خشونت گفتم مانوئل آیا بازهم شراب نوشیده مست شده‌ای و حرف‌ه‌ای 
مستا نه مز بی؟ 

مانو ئل گفت نه اد یاب من و آنچه میگو یم از دوی هوشیادی است له ستی ومن 
حوب حس میکنم که در عروق‌شما عون کسانی جادی اس ت که موزه‌هایاد غو انی‌داشته‌اند 
(باید متوجه بود که دد قسطنانیه علامت مخصوص امپراطودان داشتن‌موزه‌های‌ادغوانی 
بودمترجم ) واينك ا گر نظر به کفش‌های‌خود بیندازید می‌بینیدکه برنك ادغوان می‌باشد. 

من نظری بدپائین انداختم و موزه‌های خود دا ازننار گذدانیدح ودیدم که مانو ئل 
ددست میگوید و ارغوانی شده ولی دنك آنها ناشی اذانمکاس دنك سنك‌های ادغوانی 
دیوادها و کف اطاق است. 

مانوثل سردا ازدوی عبرت تکان داد و گفت من می انم که انعکامی ستك‌های این 
اطاف موده شما دا ادغوانی نشان میدهد ولی من قبل‌از اينکه وادد این اطاف شوم نیز 
کفش‌های شما دا ادغوانی میدیدم زیرا میدانم که‌عون شما برنك ادغوان است‌داصالت 








۳۳۰ سقوط ق طنطنيه 
حون هرز ازبین نمیرود و لو مدتی دد خادح بر یبرد وحتی ا گرخوتی از يك بدن 
وارد يدن دیگرگردد» بار اصالت خود را حفظ می‌نماید. 

گفتم مانو ئل چه میخواهی بگو ئی داضح‌ترصحت کن . 

مانو ثل گفت من می خو اهم بگو یم که‌دد عردق شما حون امير اطو دان بو نان جا دی 
مي‌باشد و این مقتضیات خون است که شما دا پاین شهر آودده تا اینکه دد این موقع دد 
قسططنه حضود داشته باشید. 

گفتم مانو تل بدان که من دیگر دداینجهان فرصتی برای سلطنت بدست تمبآودم و 
قلمرو سلطنت من جهان دیگر است وچون مانوثل تمیخواست پاهای مرا رها کند بزوداو 
دا بلند کردم وآنوقت متو جه شدم که دد توشیدن شراب افر اط کرده همین جهت آن‌روز» 
جیزی بمن کفت که تا آن دوز نگفته بود. 

من به ماو ثل گفتم به‌منزل برود واستر احت کند» و بعدازدفتن اوه برای سرکشی 
حصارهای شهردفتم و دیدم که حصاد اول (حصاد خادجی) از شليك آتشبادهای تر کان 
خیلی آسیب دیده» دبخصوص در طرفین ددوازه سن روما :وس» <صادمز یول بیشترویران 
شده است . 

دد آ نجا عده‌ای از کاد گران مشغول مرمت حصاد بودند ولی کار آنها بکتدی پیش 
میرفت زیر! تر کت‌ها که میدانستند که کار گران مدینه دد آنجا مشغول تعمیرحهاد هی شد 
میک و شیدند که با شليكک توب و پر تاب تیر بو سیله کمان آنها را ادیت نمایند و مانم از 
پیشرفت کار شان شو ند. 

گیوستیا نی فرمانده دفا ع شهر که دددوزهفدهم آودیل ددحصاد پود می گفت‌دیر ود 
و امروژ. جچند نفرادسر بازان لا تینی من که اهل ژن هتتند کشته شده‌اند ومن از این حیث 
متأسفم يرا هريك از این سربازهاء اذحیث ارزش جنگی ماوی با ده سر بازتازه‌ک‌اد 
یونانی می باشند ووفتی کشته می‌شو ند نمیتو انیم سر باژانی جدید ازژن بیاودیم و بجای 


نها یگماد یم ۰ 


فصل هفدهم 


شبیجون عثمانیپا و بت ورود غير 
مستظر ۵ 


دقتی که آفتاب رودهندهم آودیل غروب کرد کسی تصود نمی‌نمود که‌تر کهامبادزت 
بهحمله» یرای ودود به‌مدینه نمایند ولی ددساعت بعدازاین که شب فرود آمد ت رکان در 
منطقه دددازه سن‌روما نوس برای ورود بشهرمیاددت به تعرض کردند. 

| گر بطو ری که گفتم کار گر ان مدیه حصادشهر دا دز دود هقد هم آودیل درآن 
منطقه مرمت نمیکر دند تر لها درآن شب دارد شهر می‌شدند ولی مرست حصازو آعاده‌بودن 
سرباذان ما برای جلو گیری ازشییخون‌دشمن, مانع از این شدکه آنها بتوانند واددشهر 
گردند . 

دوساعت بعداز فرود آمدن تادیکی یك مرتبه شیپودصا ددحصاد بصدا در آمد و 
مشعل‌هائی داکه برای همین موقع تراهم کرده بودیم افروشتند و کلیساها» ناقوس خودرا 
بصدا در آوردند. 


این صداها کله شهردا خیلی متو حش کرد و بعضی از آنها که لباس اد تن بیردن 
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آودده وارد بمتر گردیده میخواستتداستراحت کنند: نیمه عریان از خانه‌ها پیرون‌دویدند 
يرا تصود کردند که عنمانیها دادد شهرشده‌اند. 

به‌محضی اینکه منطقه حمله‌تر کها مشخص شد گیوستیانی ومن خحود دا به‌ءنطقه‌ورواده 
من‌دوما نوس که مر کز ثقل حمله ترکان بود دسانيد‌يم. 

تادیکی شب در دوشنائی مشعل‌ها و یرف شمشیرها ونیزه‌ها دغرش توب‌ها.وغوغای 
جنگجو یان» وصدای طبل و کوس دناقوس کلیساهاء جنگ دا وحشت‌انگیز تراز آ نجدهت؛ 
کرده بود. 

قبل|ذاینکه هن از کاخ بلاچر نه حر کت کنم و به‌منطقه جنگث يروم چشمم یاعپر اطود 
قسطنطین که آن رود» دوزه گرفته هنود افتاار نکر ده بود» افتاد د ديدم که آن پادشاهگر یه 
میکندو گر یه اپ راطو دمرا خیلی ناداحت کرد ذیرا انتظاد نداشتم که آن مرد یز داد دا گریات 
یبینم .من‌مید انستم که او به تصود این که تر کها و ادد شهر شدو‌اند و مدینه ازدست دفته میگرید» 
وگرنه اذمر خود بیمی‌تدادد وجون متوجه بودع که امپراطود برای مدینه اشكمبریزد 
نه برای جان خود ء آن مردددنظرم خحبلی کو چك جلوه‌نکرد. 

دلی وقتی که ما وارد منطقه پیکاد شدیم ددیافتيم که تر کها نتوانسته‌انسد به هیئت 
اجتماع وادد شهر شو ند وفقط معدودی اذآنها ازحصاد اول(حصاد خادجی) گذشتند. 

ولی بین حصاد اول و دوم به‌سر بازان زده پوش گیوستیانی برخوردند و سربادان 
مذ کود مثل يك دیوار آهنین و جانداد جلوی سرباذان ترك دا کر فتند. 

ترلها با سهو لت از خندق‌شهر عبود کر دند زیرا قایق‌هاثی آوددند ودر دق کناد 
هم گذ اشتند مپس دوی قایق‌ها» تخته‌های عریض اندانعتند و يك پل بسو جود آوردند و 
بدون اشکال از پل گذشتند وبه‌پای‌حصاددسیدند وتردبان‌هائی دا که جهت صعودیرحصاد 
آماده کر ده بودند. نصب نمودند و بالا آمدند. 

ولی ما اذ بالای حصاد برسرشان سنگک يا دزین ذوب شده يا سرب آنت کر وه 
میر یختیم و آنهائی که از نردبان بالا میآمدند با فریادهای هو لناك سقوط می نمو دند. 

ما متو جه بو دیم که سرعت درحمله و دفا ع» حیلی اثر دارد وعلمانیعا میکو شیدند 
که ددآن داحد» ده پانزده نردبان» به‌دیواد نصب نمایند و بکمرتبه بالا بپایند تا این که 
مدافین گیج شوند و ندانند که برسر کدام دسته ازمهاجمین میباید سنکّث وسرب آ ب کره 
فر ود یخت. 

ما هم میدانستیم که اگردیر بجنیم دشمن وارد حصار خواهد شد دهمین که‌پایگاهی 
در حصاد بو جود آودد آن منطقه دا در آغاز قرق خو اهد کرد و آنگاه وسعت خواهدداد 
و بعدازیکی دو ساعت يك منطقه وسیع از حصاد دا اشخال خواهد نمود و آنوقت می مس 
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تواند سربازان حوو را از همان منطفد هزاد دراد وارد شهر نماید . 

لذا میکو شید یم کد در آن‌واحد درهمه جا باشیم ونگذاریم که خصم درحصاددادای 
پایگاهی بشو دکه بعد آن دا دسعت بدهند. 

در آن شب جهاد ساعت جنکت طول کشید و اذا تی سنکین برمعاجمان دارو مد و 
بس از آن چون دیدند که نمی تو انند وارد شهرشوند عقب تشستند. 

آن جهار ساعت جنگ سر یادان کیوسیتای دا طودی خحسته کرده بودکه بعهی‌از 
آنها. پس ازعتب نشیتی تر کها در همانجا که بودند خوابیدند و من ديدم که امپراطود که 
برای بازدید حصاد آعده بود آنها دا بیداد و بلندکرد و با نها گت اکر نگهبان نیستند 
پروند و در جای دیگر بخوابند برای این که ممکن است عتمانیها دوباده حمله کتندو آنها 
در حال خواب دیریادای جنگجو یان تلف شو ند. 

صیح دوز بعد» وقتی ما از بالای حصاد نظر یه نش مقتو لین ادتش خصم‌انداختيم 
دیدیم که قط معدودی از آنها از سیاه بنی‌جری هستند و بقیه از نایر واحدهای ادتش 
تر کیه میباشتد و معلاو م شد.که سلطان محمد شب قبل دخواسته است که سپاهیان رز بده ینی- 
چری دا مامود حمله برحصاد نماید و سرپازانی دیگر داکه از نار ادزش جنگی پای 
سر باز ان ینی‌جری نمیرسند مأمود حمله کرده است. 

برای اینکه بوی عفونت لاشه‌های دشمن که پای حصاد افتاده بودند» سریاذان ما 
دا ناراجت و بیماد نکتد گیوستیاتی عده‌ای را مأمود کردکه بروند ولاشه های مز بوددا 
جمع آددی نمایند وپلی دا که تر کها دوی خندق بسته بودند ویران کنند و اد بین ببر ند . 

تر کها که شب قبل نتوانتند وارد شهرشوند و تلفات سنکّین دادند؛ ددآن دوز 
دوز (هیجدهم آودیل) با تیر انداژی شدید بطرف سربازان ماء انتقام مقتو لین شب قبل 
خود دا گر فتند و عده‌ای اذسرباذان یوتانی بقتل دمسیدند. 

صبح دوز هیجدهم آودیل وقتی که مردم فهمیدند قرای مدافح شهر توانت حمله 
دشمن را دفع کند خیلی حوشوةت شدتد و گیوستیانی هم برای تقو بت روحیه مرد۴ءداجع 
بشماده سرباذان دشمن که شب قبل حمله کرده بودند و تلقات آنهاء تجبرهای بسیاد اغراق 
آهیز متتخر کرد و گفت دیشب نزديك سی هز اد سر باذع ددت بحمله کردند و ار آن عله ده 
هز اد تن متتول د مجروح شدند دد صو د تی که تلقات مذافعین مد ونه شب گذشته فقط يك 
ممتول ر يك مجروح بوده است. 

دلی این اخباد ددو غ هیچ يك از سر بازان قدیمی وجنگ دیده دا ف-ریب نداد 
چون آنها هید استند کد شماره سر باذ ان دشمن که شب قبل حمله کر دتد از هر ار نار تجاوز 


نمی نمو د دلی سیاهی‌شب دغریو جنکجویان و روشائی مشعل‌ها و برق شمشیرهاه نیزه‌ها 





۴ سقوط قسطنطنیه 





شماده سر بازذ ان تحصم دا پیش از ۲ نچه بودند جلوه می‌داد. 

گیوستیانی بعداز انتشاد انعباد وروغ خود بمن گفت من این خبرها دا برای این 
منتشر کردم که مردم نترسند و مطمکن باشند که مسا میتوانيم حملات آینده عثمانیها دا نیز 

دلی بشما می کو یم که ته حمله دیشب تر کها يك حمله داقمی بر ای وددد به مدینه 
یود دنه پیروزی ماء يك فتح‌حقیقی. و شب قبل عثمانيها فقط هزار نفراز سر بار ان‌خو ودا 
مأموز حمله کردند تااين که وضع دفا ع ما دا پیاذمایند و بدانندکه آیا مدافعین مادایرو با 
استفامت هستد يا نه. 

بعداز این سخن گیوستیانی دست بریشت من زد و گفت آنژ اوس من بشما تبر يك 
میگو یم ذیرا دیشب عردانه و دلیرانه جنگیدید ووقتی دد وسط حصاد اول و دوم جلو ی 
تراها دا گرفتید هرضربت شماء یك سرباددشمن دا ارپا ددمیآودد. 

گفتم دیشب بقددی وضع جنک شلوغ بودکه من نمیدانستم چه میکنم گیو ستیا نی 
گفت ولی آ نچ هکردید در شحور زر تحسین بو د. 

من ر است می گفتم و شب قبل نمید انستم جه میکنم ولی دوز بعد وقتی گیوستیا نی 
آن حرف دا زد نظری به شمشیر خود انداختم و ديدم که از نوك شمشیر تا قبضه آن 
خون لود است. 

دد همان زوز که سریازان ما اموات دشمن دا ازپای حصاد جمم میکر دند»-لطان 
محمد امر کرد که توب بزد گك موسوم په توب اوربان داکه مقا بل حصاد بلاجرته بو داز 
آنجا به حر کت دد آوردند و مقا بل حصاد ددوادة سن‌دومانوس نصب نمایند دیراتر کان 
متوجه شده بودند که حصادشهر: در منطه کاخ بلاچرنه بقددی محکم اس تکد گلو له توب 
بزر گك آنها حصار مذ کود دا ویران نمی نماید ولذا » توب اودبان دا با تیرفی پنجاه 
جت گاونر. به منطقه جدید منتقل نحودند و قریب هزادنفر مشفول نصب توب دد جای 
تازه شدند. 

من دقتی مطمتن شدم که روز هیجدهم آودیل ترل‌ها حمله نخراهند کرد یا هنگام 
دور برای ودود به شهر» يورش نخواهند تمود دفتم تا مجروحین خودسان دا بیتم و 
مشاهده کردم که مجروحین ما دا دد اصطیل‌هائی که تزديك حصاد قراد گرفته» دوی کاه 
تج ابا نیده‌انل . 

سر بازان لاتینی که تجر به جنگی داشتند قبل از شرو ع جنک پولی برای هزین 
مداوای خود ذتعیره کردند و می‌تو انستند دد آن اصطبل‌ها پو لی به‌جراحان ماهر بدهند تا 


شبیخون‌عشما نیها... ۳۳۵ 





این کد آنا دا ععا اجه تمایندا 

ولی سر باذان یو نانی نه تجربه جنگی داشتند نه پول دجراحان یا نها اعتناعتمی- 
نمودند و قط چند تن ازدن‌های تارك دئبا دحم آنها دا می‌شستند ومی بستند ومن دیدم 
کهیکی اززن‌های مز بور (خری کلا) نقاب دا ازصودت دود کرده با سرعت(ذخم مجروحین 
یو نانی دا می‌شست و می يست ووقتی مرا دید خیلی خوشحال شد وپرسید این جا چه می 
کنید ؟ 

گم از وقت ی که جنکک شروع شده من با تفاق سریادان لائینی ددکاخ بلاچو نه بسر 
میبرم دلی جه شده که امروز شما در این جا تنها هتید یعنی آنا با شما نیست ديرا قل 
از این که جنك شرو غ شود عن بیوسته شما را با هم میدیدم. 

خری کلا گفت چند دوز است که من آنا دا نمی‌بیتم و نمیدانم در کجاست و چه 

دد آن دوز وقتی مشغول نید گی به وضع مجرحین بو دم موضرعی داشنیدم 
که یرای من تاز کی داشت و معلوم شد که ترلدها دد جنگ مدینه دعایت قانون جنکت 
ومردانگی دا نمی نمایند و نیزه با تیرزهر] لود یکاد میبرند و بعید نیس ت که ذمثیربعضی 
اذسر یاذات آنها هم زهر ۲ لود باشد. 

تيرد تزه وشمشیر زهر آ لودبقددی خحطر:اله است که ا گرخراشی از یك نیزه یا تیر 
یا شمشیرزهر ] لود به‌بدن وادد بیاید» مجروح با دردهای دولتاك جان می‌بپادد. 

من بدا این موضو ع دا باددنمیکردم ولی در دوزهای بعد برخی از مجروحین ما 
با این که جراحات خفیف داشتند مردند و بعدازمر گک عضلات آنها متل جوب خحغك شد و 
جراحان تصدین نمودند که خلت مرك آنها ذهرآ لود بوون تیر بوده است. 

در دوز هیجدهم آودیل من بعداز دیداد مجروحین نزد گیوستیانی رفتم وباو کفتم 


وضع مجروحین در اصطیل‌ها ید است وبهتر این که عده‌ای ازآنها دا اد اصطبل خادج 





١‏ ما اعروذ از خواندن مطلب‌فوق حیرت‌عی کنيم که چرا مدافعان قطنطدیه در آن 
جنك سازمان بهدادی بر ای درمان محروحین نداشته‌اند اما تا آغاز قرن نوزدهم میلادی‌در 
اد تی‌های ادوپا و دوم شرقی (روم صفیر که یایتفت آن قسطتطتیه بسود) ساذمان بهدادی 
وجود :داشت و اولین سازمان بهد‌اری رادر اروپا تایلون اول امپر اطور قرانمه. آ نهم‌بشکل 
محدود و تاتص. بر ای ارس حود دوجود آودد و سادعان بهداری ار تش‌های اروپابر ای‌دد مان 
محروحین در آغاز تیمه دوم قرن توزدهم میللادی با همت ویشت کاريك دزن دوع یرود ساسم 
(فلودانتی نأی‌تبن گال) درجنك روف ( کریمه) دوجود ] مدو آن‌زن‌در آن جنكلا اقل‌جان‌هز اد 


¢ 


مجر وح را کھ دون سر پر ستیوھدیر یت آن رن تلف می‌خد‌ند آذعر گت تحات داد۔ مترجم۔ 


۶ سقوط 3حطتطنیه 





کنید و ددهوای آذاد جا بدهید فعده‌ای دیکردا به‌حا نه‌ها يشان منتقل نمائید و هرچهیاتد 
دد آنجا بهترمودد مو اظبت قراد میکیر ند. 

گیوستیانی گفت ما آدم‌های بیکاد ندادیم تا آنپا دا مأمود بردن مجروحین به 
حانه‌ها يشان یکم یا بگو تیم که مجروحین دا از اصطیل به‌مو ای آذاد منتقل کنند. 

گفتم فک شما نسبت يه مجروحین احساس ترحم نمی کنید و آنها دا درخسود 
مساعدت نمی‌دانبد؟ 

فرمانده دفا ع شهر گفت آنژلوس من عمر خود دا در جنگك‌ها گذدانیدهام و يك 
عمر تجربه بمن آموخته کد معا لجه شدن از رخمی که دد جنگ برانان وارد میا دد 
فقط با حداست ذیرا بعضی از مجروحین با اینکه ازطرف جراح لایق مودد معا لجه‌قر اد 
میگیر ند میمیر ند وبعضی دیگر یدون اینکه جراح و طبیب داشته باشند معالجه میشو دد و 
يك مجرو ح که فقط يك بنداز يك انگشت اوقطع می‌شود براتر این که زعمش جراحت 
میکند میمیرد د لی دیگری که دستش اذ شانه قطع گردیده» معا لجه میگردد و زندمیماند و 
به عقیده من مجروح دو چیزلازم دادد یکی محلی که بتواند ددآنجا براحتی بخواید و 
دیگری غذاهای فرادان, و بتیه نا حداست و از شا هم ددخواست میکنم دد امودی کد 
ددانها تجر به ندادید مداخله تنمائید. 


لد جد 3۲ 


شب بعد که شب نوددهم بود» در اطاق سرد و تاديك خود داقع ددکاخ يلاجر سه 
در از کشیده بودم ومیکو شید م که بخوابم ولی خواب به‌چشم‌هایم نمیرفت. 

يك مرئبه ددب اطاف باز شد و زنی وادد اطاق گردید» و من از مشاهده اد نیم 
خیز شدم ودقتی نزديك آمد اورا شناختم و دانستم که آنانو تاداس دختر جوانی است که 
من او دا دوست میدادم. 

از مشاهده آنا طودی حيرت کردم که نمی‌تو انم یگو یم چگوند شدم. 

يا این که آنا دا شناختم فکر کرد که شبح اوست نه خود وی تا آن که خیلی یمن 
نز ديك شد و کنادمن نشست و گنت آنژ لوس آیا شما خو اییده‌اید؟ 

آترقت یقین حاصل کر دم که نحود آ نا میباشد برای این که یك شبح نمیتو اندحرف 


یز ند UT E)‏ دستش 
iT‏ 


نکاد خم شد وصودتش را ددی صو د تم قراد داد و این باد حس مود م که صود تش 


دا دوی صودت من نهاد وحس کردم که دست دخحتر جوان سرد است 


ما 


2 





شییخو ن‌عذما نري]... ۳۷ 





ت 


دخعتر جواد گفت آنر لوس مر؛ بشید که از شما دوادی کردم زیرا نمیدانستم چه 
میکتم و اطلاع نداشتم چه میخواهم و خداداشکر می‌نمایم که شما دنده هتيد و ور جنك 
د یشب کشتد انعر 

گفتم ۳0 هما نطو ر که گفتی من زرده هسم وحنك شب کذشته مرا بەقتل ترسانید آنا 
کت تا اسان چنگّث دا نبیند نمیداند چد خبراست و من تا امروژ» تصود نمیکردم که 
ممکن است ححاد بدیند براثر شليك توپها این طور اذ پایه بلرزد ومر گت دوز و شب 
دز کمین سر بازان ما باشد. دیب وقتی علمانیها حمله کردند من تردید نداشتم کد شما 
دد صف اول جنك قراد خواهید گرفت و میدانستم مردی لیستندکه از مرك بهراسید و 
حو د دا در قفای ویگران پنهان نمائید من میدانستم چون شما دد صف اول جنگ هستید 
پیو سته دد معرض نحطر مرك می باشید و بهمین جهت دعاکردم که شما دنده بمانید ودر تمام 
عمرد آن طور با حو ص وصمیدست دعا :گر ده بودم وعد سو دم کد اگرشما ز نده‌بمالیدو 
من بتوانی مر تبدای دیگر شما دا زنده بییتم نزد شما بيایم- 

هنکاەیکه نا این حجرف‌ها دا بر بان می‌آودد دستهای مرا می‌بوسید با این وصف 
اد اوپرسیدم آنا شما جندین دددقل بمن گفتیدکه اژمن نفرت دادید و آیا برنفرت‌خود 
باقی هتید یا اینکد مرا دوست می‌داد ید؟ 


آنا گفت چند دور قبل پیش 


از اين که توپ‌ها بصل [ درآ ید من ارشما نقرت داشتم 
و بخ و گفتم کد هر گزشمادا نخواهم دید و ا گربرسب تصادف شما را پبینم کلمدایحرف 
با شما خواهم دد تا این که شما متنبه شوید. و بدانیدکه با دختری جوان چون من بايد 
بهتردفتاد نمائیدولی بعد از اینکه توب‌ها بصدا دد آمد عزم من مت لزل شد وواقعه‌دیشب 
بکلی تصمیم مرا تغییر داد و بطودی که مشاهده می کید من اکنون دد این اطاق خحلوت 
آزد شما هستم. 

دقتی آنا این کلمات دا برز بان می آودد من رایحه عطرسبل اورا استشما)‌میکردم 
دلی اد مثل يك دحتر بچه‌می ندید و يك‌دست دا مقابل دهان گرفته بود که‌صدای‌خنده‌اش 

اد او پرمیدم آنا جرا میخندی؟ 

دختر جوان گفت دوچیز مرا میخنداند یکی این که امشب خوددا دد کناد تو نيك 
بخت هی ینم و احساس سعادت میکنم ودیگر این که آن دوز دا بخاطرمياودم که ټو نسبت 
یمن خشمگین شدی و شمشیر بر کمر بستی وازخانه بیرون دویدی وهردفعه که منظره وقیا قه 


آ ید حندهام میگیرد. 


6002 6 ڪڪ ي 








گفتم آنا من آن دوز نسبت به توحشمگین نشدم بلکه سبت به خود غضبتاك گردیدم 
وود واقع‌از خویش میگریختم ولی بعداز اينکه ازخانه ببردن دقم نتوانستم ترافر اموش 
کنم همه جا تو دد کنادمن بودی وهنگامی که ددححاد مشغول بازدید سر باران بودع‌تو 
را در کناد خود می‌دیدم دحتی شب‌قبل موقعی که شمشیرمیزدم بازحضود تودا بطودمیهم 
اختاین می ندودم: 

آنا گفت از این قراد مرا دوست میدادی؟ گنتم آنا این ستوال توزائد بودچون 
[ذروز اول که‌من تو دا دیدم فهمیدم که قبل‌اذتو من هیچ زن دا دوست نمیداشتم برای این 
"که دوشتائی نگاه هيچيك ازآنها مثل شعله چشمان توقلب مر! نمی سوذاتید ولی توعرا 
دوست نمیداشتی و گاهی چنان نسیت‌یمن ابراذ علاقه میکردی که من تصود میمودم‌محبت 
من دد قلب تو جا گرقه و بعداز ساعتی طوری از من متنفرمی‌شدی که گوشی دشمن من 
باشى . 

گفت آ نژ لوس من هم از دور اول که و دا دیدم‌تودا دوست مید اشتم . 

بامداد دوذ دیگر صدای توب یزد کک تر کها مرا از حواب بیداد کرد ودفتی چنم 
کشودم دیدم آفتاب بالا آمده است و من براثرخحسواب داحت شب قل خود دا سبك 
یافتم . 

1 کناد من نبود و من فهميدم شب قبل يعدا این که من‌خو ایدم او ار کا خبلاچر نه 
دفت و این‌کاد GT‏ عاقلانه بود وبهتر آن که وی را هنگام رود ببینند. 

برحاستم و یك دست لباس ساده اد البه‌ای که نو کرم مانوئل برایم آددده بود 
پوشیدم و بدون اينکه حفتان پپوشم و کاسك برسر بکذادم و قمشیر بر کمر پبندم راه صومعة 
اولیاء دا پیش گرفتم که در آغاز ودودم به‌قسططیه دد این یادداشت‌ها که دوزبرور و 


گاهی دو يا مه دوز يك باد مى نو یسم نام آن صوممد و راهب معردفش گنادیوس دا 


بر دهام . 
وقتی من دادد صوععه اولیاء شدم گنادیوس مشغول عبادت و ا ا مد هی 
خود بود و من در انتظار خاتمد بای دعای آن داهب و کشیش ددنماذخانسه صومعه 


اولیاء دانو ددم و ازخداوند درخواست کردم که گناهان مرا بپخشد. 
بعداز این که عبادت گناد بوس تمام شدنرد او رفم و تا مرا دید حهره درهم کشید 
و با حشم گقت ای لات برای جه اینجا آمده‌ای وادمن جد مییخواهی؟ 


س 
س 


شبیخون عتما نبها... ۳۳۹ 











ا 


گفتم هنگامی که جوان بودم از یو نان مافرت می کردم و گذدم یصومعد آتسوس 
افتاد.۱ 

دد آنجا دید م کسانی هستند که در گذشته پیر و کلیای پاپ بر دند ولی مد هب‌خود 
دا تغییر دادند و تصمیم گرفتند که بقیه عمردا ددصومعه آتوس بسربیر ند وپبرومذهب اد لیه 
حضرت مسیح که مذهب یو نانیان وسکنه قسططتیه است پاشند. 

گنادیوس سکوت کرده منتظر بود که از نتیجه حرف من مطلع شود ومن گفتم: 

من دد شهر «آدین‌بون» داقع در قرانسه که مقر پاپ‌ها بود متولسد شده‌ام و هنوز 
طفل بردم که پددم مرد و چون دد آن شهر بسرمیبردم و ددقامرو پاپ میزیستم لاجرم پیرو 
مذهب پاپ‌هاً شدم ولی بعداز این کد قددی دشد کردم وکاغدهائی داکه اذپددم مانده‌یوه 
حو اندم فهدیدع کد اجداد من بونانی وهمه پرو کایای قطنطیه بوده‌اند د اينك که من 
باین شهر آمدهام تا این که درپای حصار مدینه برای دفا ع اذاين مر کز سیحیت جان‌فدا 
کتم ميل دارم کد به مذهب باع واحداد حود بر کردم وازشما تقاضامی کنم کم را به‌مذ هب 
اجدادم که مذهب کیای یږ نان است بر گردانید.۲ 


( صوهعه ( ات | و اقع دز کوهی بھہیں نام در بو نان یکی از صوعءه‌هایسیاردعروو 

دثئیای سیحیت است ورهیانان آن صوهعه مه عهر در آن دون بسر‌میبر ند و ار دوزی که 
وارد دور بشوند تا روز مرك دنك رن دا نمی پیتتد و امروژهم؟» ادن کتات نتشر هسی شود 
صومهٌ آتوس در یوتان با همان عقردات دقیق باقی است و این توضیح دا اضاقه می کنم که 
در کوه اتوس در ونان چتدین صومء وجود دارد که نام همه 1 lg‏ صو امع آ موس می باشد 
(هترجم) 

٣‏ در صفده ۱۷۳ همین کتاب ميخوايم که ( :ر لوس) در قبال اصراد (آنا) دایر 

یرادن که هذهب خود دا تغییر بدحد و با او ازدراج نماید ,طور جدی مقاومت کرد و گفت با 
از ازدواج نمی کند وی در این ذعل‌هی دیفیم که ا مذ‌هب کا تو لیکی خود را ترأمی نما یل 
ومذدب ار تودو کسی بو نا تیان ر امی‌یذیردو اد هرد دوحانی صوععه او ایاء درخو است یه که [ تا 
دا طرق قا نون کلیسای اد تودو کی دعقن آژدواجاو در آورد و این تغییرعقیده از طرق مردی 
چون وش خیلی ها را متعحب می‌نماید و لی غل اون است وه آن هرد درشب تنودهسم 
آودیل در اطاق سرد کاخ (بلاچر نه) مرءکب گناه شد و دعایت عفت قلم عاتم از این گردید 
که هتر جم ESN‏ دا ذکی‌نماید و در دور بوزدهم آودیل] نژاوس در ای ادای کفاده گنا ه‌مذهب 


!رنودو کسی دا پذیرنت تا بتوائد ۱ دا طیق مقررات شرع بءقد ازدو اج خود در آودد . 


(مترجم) 





۳۳۰ سوط ق‌طنطنه 





طودی گنادیوس اد این حرف متعجب و خحوشحال شد که بفکرش ترسید دد متام 
کنجکادی برآید و از من پرسد چه عوامای در تفییر مذهب من اثر دادد و چراتاامرود 
دد فکر تغییر مذعب نودم و اکتوت یکمرتبد باین فکر افتادم 

در ءوض با صدای بلد گفت شما که اجدادتان یونانی بودند و اد مذهب حقه 
پیر دی می کردید برای جه دوشادوش لاتيني‌ها علیه عثمانیها بجنگت پرداخنه اعد ومکرشما 
نمیدانید که سلطان محمد دوم برای زمامدادی ما خبلی بهتر اد امپراطود فسطنطین است 
که مذهب ما دا از بین برد وکلای ما را دد کلیسای پاب مستحیل کر د. 

گفتم اذ شما حواهش می کنم کد دداین عموص صحبت تکنید بلکه و طیندرو حا نیت 
حود را انجام‌بدهید و مانندجوپانی که بك برةٌ گم شده دا بددش میکّذ ادد و یگله بر می- 
گرداند مرا هم که تا امروذ مردی غافل و گمراه بودم براه داست بر گردانید و دد ضمن 
فر اموش ننمائیدکه گناه شما دم چندان کو چك‌تر از گناه من نیست زیرا شما عردی بو دید 
که در شهر فلودانس واقع دد ایتا لا عهدنامه اتحاد کلیسای پاب دا با کلیای فسطنطنیه 
امضاء گردید. 

گنادیوس‌دقتی این حرف د اشنید با دست جب دست داست خود یا که بعد يجيد م 
مقلو ج است بلد کرد و گفت ازدوزی که من دد فاودانس آن عهدنامه دا اعضاء کردم 
پیو سته از حداو:د مسگلت می تمو دم دستی که û‏ بیان را امضا کرده است حشك تما ید 
وحالا حو شو قتم که خداوند استدحای مرا پذیرفت و دست زاست مرا حشك کرد د این 
موضو ع میرساند که خداوند گناه مرا عفو نموده و مرا مشمورل ترحم حود قرادداده‌هاينك 
من می تو انم اطمینان داشته باشم که مورد الطاف دوحانقدس قراد گر فتدام- 

آ نگاه گنادیوس بیکی از کیت های صو محه کت کته ییا ید و باتقای هن د او از 
شیستان صومعه خاد جح گردید و ما دا بطرف يك حياط کو جك که يك حسوض آب در آن 
بوده و ازفوادهء آب در حوض میر بخت برد و بمن گفت که لباس اد تن بیرون یاودم- 

من لباس از تن بیرون آوردم و کشیشی که با ما آمده بود لباس مرا بدست کر قت‌و 
گنادیوس بمن گفت وادد حوض شوم وغدل کنم. 

من وادد حو ض گردیدم و غل کردم و گنادیوس دست برسرم گسذاشت و مرم دا 
ذیرآب کرد دوقتی سر بر آوددم و مملوم شد که تعمید شده و گنادیرس اسم «ذکریا»(یا 
ذکریا) دابر!ای من انتخا ب کرده است . 

پس اذ خروج از حوض لباس خود دا از دست کشیشی که با ما برد گر فتم‌و پوشید) 
ووی دفت و من باتفاق کُنادیوس عازم شبستان شدم دود آنجا طبن معمول به گناهان ندود 


اعتراف کردم و ناديوس تمام گئاهان مرا یحو د و گفت: 








شمیخون‌عددا نیها... ۲۳۹ 








س ذکریا. تو امروز. مانندکودکی هستی که تازه از شکم مسادد حادج شده هیچ 
ناه تدادد و اگربنوانسی این معصومیت دا حفظ کتی یکی اذ بندگان بر گید مدا 
حو اهی شد 4 

ار قیا فد گنادیوس مى فهميدم از تغییر مدهب هن باد جه وشمعال 5 ردیده و بعداذ این 
که بمن بشادت داد کد حون مععوم شده‌ام کفت اينك شما يك یوتانی دای هتید ومثل 
یك یو نانی حفیتی با یدود را برای حدمت بمیهن خود آماده نماید... فهنوز وقت بکلی 
مقضی نشده ومی‌توان امروذدم با سلطان محمد کار آامد. 

ول اکر محاصره شهر بطول انجامد و تر کھا وز اینکارمتحمل صسادات مادی و 
تلفات جانی ز یاد شو ند دیگرحاضر یستند پا ما کنادبیا یند. 

من کد این حرف RRS‏ میز نم اگردارای قد رت نظامی بو دم هم امروز باساطان 
محمد کتاد میا مد م یعنی دروازه‌های شهردا بروی او میکشوده لیکن من قددت نظامی ند ادم 
و دادای اختیادی نیستم ۲ ادر کنم که دروازه‌های مدینه دا بردی دلطان بگثا ید وى 
شما دک ریا(یاد کر یا )د داد ای متاع‌وقددت نظامی هسیل وآجودان فر ما نده کل KR‏ و ای این شهر 
می با شید ۶ می توانید این کادرا بکنید و قاتل بت تحير نخو ید حون هرروز که بیکذددتر کها 
که بیشتر حشمگین می شو ند زیادتر نسبت به سکنه این شهر غضبناك خواهند شد ودودی 
که و ادد شهر گردیدند حتی بهکودکان شیرخوادترحم تخوادند نمود دهمه دا اددتیع 
حواهند گذرانید. 

عداوند مقدد کرده اس ت که این شهر بدست تر کان مفتوح شود و ساطان محمدددم 
عذینه دا تصرف نماید وپا فنادی من و شما تخواهد توانست که از مشیت پرودد کار 
جلو گیری کند و اگرشما که امروز وارد مذ هب حمّه شده‌ابد بردی ترلةها شمشر مد 
مثل این است که عليه خحداوند عام یاغیگری برافراشته!ید و با حدا می‌جنگید. 

نتم کنادیرس ایا شما صلاحیت دادید که بت انید بفهمید مشیت خداوند جیست ؟ 

او گفت: بلی 3 کر یا د من هی تو انم بهمشیت حف اون پی ببرع. 

پرسیدم هر صلاحیت با بد هنی بر شروط باشك و دد شما جه شراثط وجود دادد 
که میگو تید یرای پی‌بردن باراد جداوند صلاحیت داد بد؟ 

کنادیوس گفت پرهیزکادی و نقو! و توب من شروط من است و چون مردیه:قی 
هستم و خحدأوند تو به مرا بد بر وه د بهمین جهت دستم را مملو ج کرده لدا می تو انم به ار اده 
دمشیت‌خدادند پی‌برم والیتد من با این جسم حاکی ميتو ام صدای خداود دایشنوم 
دلی رو ح! لقدس کد ۳ راثر مه وی رد تو یهام دد اجود من جا گر فته صدای خحداو ند را می- 


شنو د و يهن ميگو ول ا تینی دای کا فر و ورحم را ار این سور بیر ون کنید ودروازه‌هایمدینه 





rrr‏ سقوط قط‌طدیه 





دا بردی کات تایه ديرا اگر ساطان محمد دادد این شهر شود حصومتی با مذ هب‌ما 
نخو اهد داشت دد صودتی لائینی‌ها دشمن فطری مذ هب ما هستند و همو اده ک و شیده‌اند و 
باذهم سعی می کنند که مذهب کلیسای قسطنطنیه دا اذ پین بر ند. 

چون گنادیوس به‌هیجان آمده برد من سکرت کردم تا هیجان او از بین بردد ۶ بعد 
گفتم ای پدد روحانی هم اکنون هنگامی که من به گناحان خود اعتراف کردم بشما گفتم 
که من دد این شهر با یك زن بو تأنی که دذشیزه بود هم آغرش شده‌ام وشما گناه مرا 
ع و کردید و کنتید چون وارد مذ هب حقدشدی تمام کناهان گذشتهات بخشوده می‌شودلیکن 
خود من حویش دا نبخشیدهام ذیرا میدانم کناهی که من مر تکب شدهام قا یل یخشایش 
ليست امک بوسیله اذدواج با همان دختر ومن حاضرم که با این دختر ازدواج نمایم‌دلی 
يك اشکال وجود دادد وآن این که من در گذشته طبق قوانین مهب کا تو لیکیمذهب‌پاب 
زنی اختیاد کرده‌ام و اینك نمیتوانم بك زن دیگر احتیار نما یم. 

کنا دیوس گفت دنی که شما طبق قوانین مذهب کاتو لیکی انيار کردها ید اينگ که 
وادد مذهب حقه شده‌اید دیکرزن شما نیست ونسیت به شما بیگانه می باشد یرای این که 
قوائین مذهب کائو لیکی در مذهب ما اعتباد ندادد و شما هر قدد بتوانیدبیشتر بدقوانین پاب 
وکاردینال‌های او لطمه وارد بیاودید بیشتر تزد خدادند و فرزند اوحضرت مسیح اجر و 
پاداش خواهید داشت و ددهرحال آن دختر دا باين جا بیاودید وبرای ازدواج با او 
هیچ نگرانی نداشته باشید ذیر! من‌دد کلیسای این‌صومعه» طبق قوانين مذهب حقدخودمان 
شما دازن و شوهر خواهم کرد. 

گفتم آوددن آن دختر به کلیسای این صوععه بايد بکلی ینهان بماند و کی مطلع 
شود برای این که‌دخترمذ کور از ناتو اده‌ای محترم است دا گر بددش بفعمد که‌شماقصد 
وادید ما دا زن و شوهر کنید تسبت به شما سخت خشمگین خواهد شد. 

گنادیوس گفت بدد دختر بايد خیلی خوشوقت باشل که من دختر او دا ازدسو ائی 
نجات میدهم دهمسر مردی میکتم که تازه دادد مذ هب ما شده و ازحیث‌شغل ومنصب هم در 
خود توجه است و من حتی از خشم امپراطود نمی‌ترسم تا چه دسد به‌حثم دیگران د 
بروید و آن دختررا پیاددید و بیم نداشته باشید. 

دقتی که گنادیوس صحت میکرد من متو جد شدم که او تصود می‌نماید چون من دد 
بودم لا بددعتری که یامن هم آغرش شده‌دنتر یکی اذلابینی- 


کذ شه دارای مذ هب لاتینی 


2 2 جر 2 1 ٤ء ak.‏ ی > 
های مقیم مد دنه است ۳ دسر یکی از بو نا بی‌هائی است که اد نظۆرمشرب د سليقد لاتینی 


سس 


شبیخون علما نیها -.. rr‏ 








هد و بهمین سجهت در با طن دی شا بو د که هز تی‌استه‌اع دحتر يلك تون دابفر بیم 
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يك و خحیابان‌ها علرت گردید دعتری را 
کد صد دادم با او اردواح کلم ره صي مود او لاء بیاودم و کنادیوس بدن اطمیتان داد که 


ES‏ سس ۳ وق 
هویت دختر هز بود برای دیگران مبخه 


ی خو اهد ماند و کسی مټرجه نخو ادد شد که با من 
ازدواح کردد است 

بعد از روج از صوممه اولیاعمن از داه‌کناد بندد خود دا بمتزل دسانیدم و دیدم 
UT a‏ آ نجاست ومعاو م شل کد دستو ر داده‌است که صندوق‌حاوی | اسه اورا كک4در صو معه 


عود او بود بیارد ند . 


دقتی من وادد متزل تدم ديدم که آنا مشفول خحانه تکانی است و تمام اثائهٌ منزل 


را دیرو رو کر ده دهیج حیز دد جای آن بیست و ماو ئل نو کرم را وادار تموده که کف 


جو بی اطای‌ها دا بساید دصیقلی نماید. 


وقتی مانوئل مرا دید دد حالی که مثغول سائیدن کف اطاگ بو 
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د کت اد بات من» 
هم | کنو ن من یال داشام از منزل حارج شوم و زد شما یا دم و باشما صحبت کنم و ]یا 
شما براستی تصحیم دادید که این ذن دا در این خحانه اداد بکذادید که همه چیزدا زیر 
ورو کند وهردوذ مرا مجبود نما ید که کف اطاق‌هادا بسایم وصیتلی کتم. مگروقتی دداین 
خانه ذن نبود چه عیبی وجود داشت که اينك ما بايد وجود يك زن دا دد اینجا تحمل 
کیم ؟ 
این همان ما ئو ثل بو د که رودی مرا سر دنش میکرد جر ا دی را وارو خانه جرد 
نمیکنم ویچه منأسیت به‌تنهاثی بسرمیبرم 
این موضو غ دا بردی مانوئل نیاوددم و در عوض باو گفتم این ذن چندی در 
انه خو اهد ماند و راید هویت او دا برای هیچ کس افثاء کنی و | که هم به‌ها 


کنجگاوی کردند و از تو پردیدند که‌این 


زن کیست یک و که ادذنی است لاتیتیو ازدوستان 
اد باب من میباشد 4 به مناسبت ادامه محاصره و جنك ور این خانه سکونت کرده و بعداز 
اینکه جنگک خاتمه یافت اذ این خانه خواهد دفت. 

مانو ئل گفت ادباب من» آیاشما در حصوص تصمیمی که میخو اهید بگیرید و این 
ذن دا دد این خحانه نگاه دارید فکر کرده‌اید یا نه؟ زیرا زن مانند دوال پا می باشل که 
میکّو یند هزار پا دادد ووةتی برددش انسان سواد شد دور کردن او اگر محال نبا شدقوف. 
العاده مشکل است وزن مثل ددال پا هزار پا بانسان می‌چسبد و دیگر اودندها نمیکند. 








۳۳۴ سةوط قطنطتیه 


ولی من متوجه شدم که ا گر بخواهم با مانوئل میاحثه کنم بحث ما طولانی خحواهد 
شد و لذا از وی جدا گر دید مھ بطر ف اطاقی که آنا درآ نجا بود دفتم د دیذم که‌وی لباس 
زن‌های تاركدنیا دا از تن دود کرده و لباسی عانند اياس عادی دن‌های یونانی پوشیدهو لی 
اندام وویاد او نشان سدهد که يك دن اصیل است. 

وقتی آنا مرا دید خحتدید و گفت امیدوادم که نیامده باشید تا این که طبق تمایل 
نو کر خود مرا از خانه بیرون کنید چون من حس میکنم که نو کر شما ميل ندادد که من 
دد این خانه باشم برای ای ن که ادد الءمیکند حصو د من دد این حا نه باعث اضاقه شدنرحمت‌وی 
خو اهد گرد ید. 

دلی زند گی شما دراین خانه خیلی آشقته است دوقنی ودخانه‌ای ذن نباشدهمین 
طود میشود د من می‌خواهم خانه شما دا مر تب و نظیف کنم‌ودیگراینکه مقا بل بنجره‌های 
شما پرده آويخته نشده و شما يايد قددی پول بمن بذهید که من به‌باژاد بروم وبرای‌شما 
پرده حریدادی کنم. 

گفتم آنای محیوباکنون موقعی نیست که ما داجع به پول دپرده صجبت کنیم ز يرا 
من ميخو اهم صحبتی مهمتر با تو بکنم و آن این است که می‌پرسم آیا حاضر هستی که ذن 
من بشوی دهمانعود که جم ما دادای وحلت گردید روح با هم دد کلیا بوسیله عتدو 
ازدواج دادای وحدت شود؟ 

دقتی آنا این حرف دا شید سکوت کرد دبعد چشم‌های او اشك آلود شدوددقطره 
اشك اد ذو دیده‌اش خادح گردید و دوی گونه‌هایش فرودآمد وبعد گت آتژلوس 1یا 
شما مرا دوست میداد ید؟.. 

آیا براستی حواهان من هستید؟ 

گفتم آنا مگر توتا بحال دد عش من نسبت به‌ندود تردید داشتی که این سؤال 
دا بیکنی؟ 

آنا به من نزديك شد و دستض داحلقه گردن من کرد د صودتش دا روی صورت 
من تهاد و گفت آنرلوس امروذ سعادت بخش‌ترین ایام دند گی من است برای این که 
مردی که مرا دوست دادد و من هم اورا دوست دادم بمن پیشنهاد ازدواج میکند دقتی 
من ددخا نه‌پدروعا درم بود هنگامی که یکی از خدمه ما ازدواج میکرد من بوی‌دشك‌میبردم 
ذیرا میدیدم يك زن خدمتکادمی‌تواند از سعادت زناشوثی برو دداد شود ولی من از 


آن محروم می‌باشم ولی امروزتومیخواهی آدزوی مرا بر آودده‌نمائیوبا من ازدداج کنی 





شبیخون عشما نیها... ۳۳۵ 





تا من سعادت همسیتکی داشته باشم و ده‌ها سال تا پایان ذند گی با نيك بختی بسر بریسم. 

گفم آنا ما نمیتو انیم که از سعادت جاوید برخوددادشویم برای اینکه دوده عمر 
ما کو تأه است وطولی نخواهد کنید که از بین میرویم ولی آیا تسوحاضر هتی بمن قول 
بدهی که هر گز مرا تراد نخواهی کرد دحتی دد لحظه ار که من از این جهان میروم با 
من خحواهی بود؟ 

آتا بلاقاصله جواب تدادوقددی سکوت کرد وبعد گفت: آلژ لوس من دختری بودم 
که میاید حمر امپراطود ق طنطنیه شوم ولی او که قول ازدواح با من دا داده بود دير 
قول خو دزدو هسر من‌نشد ولی امروذ میفهمم که سرنوشت من بیش ازمن عقل داشته دیسرا 
مانع اذ این گردید که من همر امپراطودقطنطنیه بذو م. 

ديرا اگر من زن او عیشدم بعداداین که شما دا میدیدم بطودحتم نسبت بشما عذق 
پیدا میکردم و امراطود دا تراك مینمودم و ساکن‌خانه شما میشدم و امپراطود طبق‌دسمی 
که دد اینجا متداول است دوچشم شما داکود میکرد و مرا بصومعه میفرستادکه تا آحر 
عمر دد صومعه باشم و من بتو اطمیتان میدهم که هر کز تودا ترك نخواهم نمود. 

وقتی من و آنا صحبت میکردیم صدای شلك توپهای تر کان بگوش میردید دغرش 
آتشبادها خانه ما دا میلرژاتید ولی ما بیمی از صدای توپ‌ها و ارتعاش خانه نداشتیم 

بعدازاینکه شب فرا دسید من مانوئل دا قرستاد م که يك تخت دوان‌کرایه کند و 
بیاددد و بوسیله تخت روان نا دا په صومعه اولیاومنتقل کردم 

کنادیوس دد نظر اول آنا دا احت ولی طبق قولی که یمن داده بود اظهاد 
آشنائی نکرد وبدیگران نگفت که وی کیست. 

آنگاه من و آنا دا طق قرانین کلیسای قطنطنیه شو هروزن کرد و ازدواج ما دادر 
دفترثبت نمود و قاله تکاح داکه با مهر کلیسای صومعه ممهود گردیده بما داد. 

دقتی که میخو استیم ا(صوععه خاد جح شویم گتادیر س مرا پکنادی کشید و آهسته در 
گوشم گفت من تصود میکنم که ازدواح شما با دختر لوکاس نوتاداس نیز جزو مشینت 
خداوند است و امیدو !رم که این از دواح سیب شود که شما زودتر در صدد نجات مدینه 
پوسیله کتاد آمدن با #رکان برآگید, 

با این که فصد کناد آمدن با تر کان دا نداشتم این حرف دد من خیلی اثر کرد 


چون حس نمودم که ازدواح من با آنا جزو احکام قفاوقدد بود ديرا دد لحظه اول که 





۲۳ سةوط ف‌طاذطنبه 





من چثشم‌های رما ئی آل دندتر جوان را ديدم مش این در د که مد ها سال است او را 
میشناسم و تو گوئی که آن چشم‌ها ازذدات دجود اجدادم و حود من ساخته شدهکهآن 
فقدر عن با آن‌ه)اا متا هستم و هردفعه که ا نظر من میاندادد مام ذدات دجو د 


میلر زد . 


فصل هیجدهم 
بك حنکت‌در بائی در کذدار سهر 


پامداد دوز بیستم آودیل وقتی اذ خواب برخاستم دیدم که آنا کناد من خواریده 
است او در حال خو اب بقددی ذیبا بودکه انگاد فرشته‌ای اذ نوع ملائکی که نقاشان 
ایتا لیاگی ود کلیساها ترسیم نموده‌اند کتاد من استراحت کرده» د من دقتی اور امی نگر یستم 
حس میکردع که آنا دا بیش ازموقمی که زن من نشده بود دوست میدارم. 

دد حالی که آنا دا می‌نگریستم صدای تاقرس کلیساها مخلوط با صدای شليك 
آ تشبادهای ترکان بکو شم شتا 

چند لحظه دیگر صدای پای کانی که‌در کوچه میدویدند مسو ع شد و این‌صداها 
آنا دا از حو اب بیداد کرد ویرخحاست ولباس حانه دا پوشید. 

من که براثرصدای ناقوس‌ها میدانستم باید با سرعت خود دا به محل انجاموظفه 
حویش برسانم لباس دد بر کردم و حواستم از منزل خادج شوم و ديدم که مانو ئل نو کر 
من مقابل درب خانه ایستاده از کسانی که در کو چه میدوند تحقیق می‌نماید و میخواهعد 
بداند که علت دویدن آنها چیست؟ 

وقتی مأنوئل مرا دید با مسرت زیاددست‌ها دا بطرف آسمان بلند کرد و گفت 
ادیاب امرود یکی از سعادت بخش‌ترین ایام ذند گی سکنه این شهرمی باشل ذیرا نیردی 
ددیاثی پاپ برای کمك بما وادد شده و کشتی‌های اد لیه آن نیرو اذدود دیله میشود. 

من اد شتیدن این خبر حیرت کردم ذیرا با اطلاعاتی که داشتم منتظر نیو دم که نیروی 





۳۳۸ سقوط قسطنطنیه 





ددیائی پاپ وادد قسطنطنیه گردد و هنگامی که مثل دیگران بطرف ساحل میرفتم تا کشتی 
هائی دا که ميآ یند ببینم حدس میزدم که مردم اشتباه میکنند. 

باتفا جمعیت خود داکناد ددیا دسانیدم و برای این که بتوانم ددیا دا بهتر بینم 
دوی یك برآمد گی قراد گرفتم در چپ و داست 229ب وجلوی من عده‌ای زیاد قسراد 
گرفته بودند و بی انقطا ع صحبت میرکردند و بعضی از فرط هیجان فریاد میز دند و تمام 
صحت‌ها داجع به‌چهاد کشتی بود که در ددیا دیده می‌شد. 

آن جهاد کشتی که معلوم بود سفاین مسیحی می باشد طودی نزديك به‌ماحل بودند 
که گاهی از اوقات ما صدای‌با نك سر نشینان آن‌ها دامی‌شنیدیم: و يك طرف کشتی‌های مز بور 
يك دسته از کشتی‌های جنگی ترك که اکثر آنها اذنو ع گالربودند دیده می‌شد. 

اذ شليك توپهای سفاین جنگی و کشتی‌های مسیحی وغوغای جنگجویان چنین بتظر 
میرسی د که جنك لااقل اذ نیم ساعت قبل شروخ شده و شماده گالرهای ترك بقددی زیاد 
بود که دد نظر اول من نمیتو انستم آن‌ها دا بشمادم. 

بعضی اذ گا لرها دادای چنگك و قلاب بودند و میخواستند که خود دا به‌سفاین 
ممیحی برسانند و بوسرله قلاب خویش دا با نها یچسبا نند و درجنگ تن به‌تن‌سفارن‌مسیحی 
دا منکوب نمایند. 

دد بندد قسطتطنیه, کشتی‌های جنکی وجود داشت وی نمیتوانستند برا ی کمك یه 
کشتی‌های سیحی از بندد حارج شوند يرای این که دهانه بندد بسوسله زتجیر مسدود 
بود - 

دد قسمتی دیگر ازبتددهم که ذنجیر وجود نداشت کشتی‌های جنگی یو نانی‌ولاتیتی 
یافت نمیشد تا این که بتو انند کمکی به‌سفاین مسیحی بنمایند د اکر کشتی‌های مسیحی که 
از داه رمیده بودند میئو انستند خحود دا به بندد برسانند و میباید وارد آن قسمت شوند 
ودد آنجا لنگر بینداز ندد تازه در آنجا هم ز نجیری برد ولی با کردن و بستن آن‌مال بستن 
و کشودن ذ تجیر بزدك دهانه وسیع بندد اشکال نداشت. 

ما از دود سلطان محمد دا مید یدیم د مشاهده می کردیم که کنا د آب آمده تااینکه‌به 
ناخحدایان خود دستور بده که چهاد کشتی سیحی را کد از داه دسیده‌اند و گفته می شود 
که طلایه نیروی ددیاثی پاپ هستند از بین بر ند. 

تا چشم کادمی کرد» سواحل بندد اذجمعیت سیاه شده بود و بی اغراق تمام سکنه 
قطنطنیه غیراز عجزه کناد ددیا جمع شده بودند تا اینکه ورود سفاین داکه تصود می 
کرد ند جلو داران نیروی ددیائی پاب هستند ببینند وهر کس که‌کناد آب میرسید وآن چهاد 





يك جداک در با یدز کنار شهر ۳۳۹ 





کشتی دا میدید و مشاهده میکردکه نزديك یکصد کشتی بزد کك وکو چك قصد دادند که 
داه دا برآنها ببندند می‌فهمید که وصول سفاین مزبودبه بندر قطنطنیه» ثاید امری 
محال است.. 

باد طودی می‌وز ید که تمام یادبان‌های سفاین سیحی متودم می‌شد د یروی باد 
بطو د مستقیم کشتی های مذ کو ددا بطرف مدینه میراند ولی گا لرهای ترك مصمم بو دند که 
چهاد کثتی دا محونمایند و گاهی یکی از گا لرها به سفاین مسیحی نزديك می‌شدوددصدد 
برمیسآمد که بوسیله چنکك‌يك کشتی مسیحی‌دا گر فاد کمند حود کند و ما نع اذپیشرفت 
آن شود ولی شليك شد يد سفاین سیحی. کا لرر | واداد به‌عقب نشینی مینمود. 

گاهی هم یکی از گا لرهای ترك تهو ددا ازحد میگذدانید و بدون بیم از شليك 
تو پخا نه کثی های‌مسیحی خوددا بیکی از سقاین عسوی میرسانید و بومیله چنگكءولاب 
آثرا به کمند در میاودد. 

وزی بيدرنك جتنکجویان سیحی با تیرذین و گرد ووبین دشه‌خال از کشتی خود 
حارج ميشلا رل وبه گالر تراك حمله میکر دند وفر‌ها و مینه‌ها به‌فرب زد ين می‌شکا فت 
وشکم‌ها ددیده میشد و خون در ددیا میریخت. وروشنائی آفتاب ازدود؛ دنك ادغوانی 
مجروحین دا بنظر می دسانید وطولی نمی کشید که گالر متهود ترك مجبر دمی‌شد که تماس 
خود را با کشتی جنگی قطع کند تا یك گا لردیگر جای اودا بگیرد. 

وقتی ترها دیدندکه ازحملات انفرادی گالرها به سفاین عسیحی 


یر سب امر دریاسالار ترك ها تصمیم گر فتند که گا ارها را واوارید که دسته جمعی Am‏ 


کشتی‌های مسیحی حمله‌ور شر ند. 

دزیا سالاد ترك مردی بود بلند قامت» دادای عماعه بزدلك و يك بوق صوت افکن 
دد دست داشت و بوسیله آن» برای گا لرهای ترلد: قرمان صادد میکرد ولی تمام اوامر 
را از صیحنه گا لر دد یاسالادی صادد مینمود. 

آن قدر گالرهای ترك زياد بودکه من فکرمی کردم چکونه خو اهند توان ت که 
امر ددیا سالاد خود دا برای حمله دسته جمعی به کشتی‌های مسیحی به موقع اجراء 
بگذادند ذیرا بیم آن میرفت که براثرتصادم با یکدیگر آسیب بینند یا غرق شوند. 

جنگجو بان سفاین مسیحی که حدس میز دند ممکن است گسرفتاد حمله دسته جمعی 
گا لرهای ترك شوند. همه خفتان و کاسك داشتند وتبرذین «اوشمشیرها وكاسك‌هایآنان 
در نور خحوذشید میدرحشد. 

از طرف دیگر متاست وف ر گال ها ما تماشاحان که ور ساحا استاده به دنم 





8° سقوط قطنطنیه 
تصو دمی کردیم که دریا دا با کا لرهای ترلة فرش کرده‌اند. 

من میدا: نستم که هر گا لر ترك از یکصد و بنجاه تا دویست نةریادورن دادد دلی 
در ساحل پارود نهای ترا داکه دد داخحل کا ار بو دند نمیدیدیم 3 در عوض پاروهای باد 
"نان داکه با یك حرکت وادد آب میکردند یا از آب حارج می‌شد مذاهده میکر دیم : 

وقتی من لب آب دمیدم چون بلافاصله مجذوب آن ماظره عجیب شدم نتوانستم 
که به پرچم چھا ر کشتی مسیحی توجه نمام ولی معداذاین که چند دقیقه گذشت وقددی 
از هییحا أ نم کاسته شل چشم به پر چم کشتی ها دوختم که بدا نم آبا علامت پاب را می بینم يا ته 

سه فروند از کشتی‌ها داد ای پر چم ژن بودندو کشتی‌چهادم پر جم امپر ا طاو رق طط 
دا افراشته بود و معلوم میشد که کذتی مزبود یا یکی اذ.کشتی‌های مدینه است ا بر ای 
مباهات پرچم امپراطود مدینه دا برافراشته وینابراین دیج يكاز کنتی‌های چهاد گانسه 
جزو نیروی ددیائی پاب بشماد نمی آمد. 

دلی مردم عفیده داشتند که کشتی‌های مزبود از پاب است و این طود استدلال 
میکردند پاپ که دئیس مذهب کاتولیکی می باشد فرماتروای دوحانی تمام کشودهائی 
است که سکنه آنها دادای این مذهب هستند و اوبه کثودهای گونا گون کاتو لیکی امر 
کرده که کشتی‌های دود دا دد اشتیاروی بگذادند و هريك از آنها سقاینی بهپاب‌داده‌اند 
و من جمله ژن سه کشتی دد دسترس پاب گذاشته تا برای كمك به مدینه بفرستد. 

عردم با این استدلال می گفتند پاپ اذ تمام کشودهای کاتولیکی برای كمك به‌سدینه 


گرد جنکی کر فته د تیروی ددیا ی باب که طلا یه اش 


3 حها ۳ کی با کا ھ 


این ی *<ی 


ياش وعنفر رب قسمت اصلی آن رو اذدامته 1 نمایان خواهد کگسردید متشکل است از 
کتی‌های‌جنگی تمام دول کا تو لیکی وا گر آن کشتی‌ها بمدینه برسند» قطنطتیه‌نجات خو اهد 
یات . 

ولی جلودادان نیروی ددیائی مفروض و موهوم پاب طودی گرفتادسفاین جنکی 
ترك شده بودند که بعید می‌نمود جان بلامت برلل 

يك وقت من ديدم که پادوهای سقاین جنگ 2 ا عت بحر کت دد آمد و تما 
گا لر ها, دماغه خو درا متو جه چهاد کنتی مسیحی ی شد که ددیاسالاد ترك 
امر کرده که شه حمله دسته جمعی ۱ 

ددحالی که تمام کا لرهای ترك متو جد کشتی های مسیحی‌شدند من شنیدم که‌از جممیت 


را بمو قع اجر ۶۱ یکل ار ند 


تماخاچی که اطر اف هھ" ن بو دند با نك «فلا ۳ فلاس» پر حاست. 
از شخصم که کنادم بود پرسیدم که فلاله تا فلاس کیست؟ 


آن هرد قددی باحیرت مرا تگریست و فعميدم که تعجب او از این است که‌چگو نه 








۳۴۹ ستوط قطنطنه 





من» مردی چون قلا تاقلاس‌دا نمیشناحتم . بعد با انگشت مردی دا که ددصحنه يك کشتی 
صسیحی ایستاده بود دقامتی بلد دثانه‌های عری‌داشت و کاسك وخفتان اومیدر خشید بمن 
شان داد و کت فلا تا فلاس او ستو بطو در یکهمی بینید وی ناحدای آن سفیته اس تکه پر چم 
امیراطر ر ما دا :فراشته بی ناعدای بك کشتی یونانی میباشد. 

ازصحیت‌های اخاصدیکر قهمیدم که‌فلال تا فلاس قبل از اینکه محاصره مدیند اذطرت 
ترله‌ها شرو ع شود با آن کشتی از قسطتطنیه به‌ایتا لیا دفت واينك اذآنجا مراجمت میس 
نما ید . 

ناخحدای یلد قامت وجهادشانه کشتی‌یونانی يك تبرذین دردست داشت که از حون 
سرخ دنگ بود و طودی تعره میز د که من صدای اودا ددغر بو جنک بی شنیدم و گاهی 
بوسیله تبرذین» به کماندادان ترك که بالای دکل گالرها جا گرفته. بطرف سفاین مسیحی 
تورمی انداتعتد اشاده «ی‌نمود و آنها دا به‌تیراندازان خود تثان میداد تا این که آنان دا 
یه تیر ببندند. 

نز ديك بنجاه گا لر ترا بطرف کشتی‌های مسیحی میر فتند ومنظره آن چهاد کشتی که 
میخو استند برغم ممانمت گا لرهای ترلد خود د؛ به‌بندد برسانند تماشائی و قابل تصین 
یود . 

اد کذنی‌های تراه صدای طبل و کوس‌وسنج یکوش بیرسید و گا لرها طو دیما مدند 
که بتوانند هر سە طرف کشتی‌های سیحی دا محاصره نمایند. مردم با اینکه سدیدند که 
پنجاه کشتی قصد حمله به‌چهاد کشتی‌دا داد ندهنوز برای‌سقا ینم کر داحساس خطر نمیکرد ند 
چون تصود می نمو دند که آنها جلو داد هستند و بزودی قسمت اصلی نیردی ددیاتی پاب 
نمایان حو اهد شد وکشتیۍ‌های ترله دا غرف يا واداد به‌فرارعو اهد کرد. 

چهاد کشتی مسیحی طودی حر کت میکردند که تصود میکردیم بهم چسیده‌اند و 
معلوم می‌شد که ناخدایان و سکاندادان آنها؛ بدیاد مهادت داد ند و گرته کشتی‌های‌مز بور 
براثر تکان امو اج ددیا : وفشاد یاد بهم تصادم میکردند ومی‌شکتند. 

من متو جه بو دم که کشتی ها ی مسبحی از این جهت باتفاف حر کت می کتند که گا ارهای 
ترك توانند بین آنها دخنه نمایند و آنان دا هم جداکنند و هر کشتی دا جدا کانه از 
مین برند. گالرها که با پادو حرکت میکردند توانستند از سه طرف تخود رابه چهاد 
کشتی مسیحی برسانند و لی شليك شدید آنکشتی‌ها صف اول کشتی‌های‌ترلد دا متوقف 
کرد و بعداذ تیراندازی ادل دور تبه دیک رکذتی های سیحی شلك کردند دصت ادل 
سفاین ترك طودی آسیب دیدندکد نتوانستد راه دا بررکشتی‌های عیوی ببندند وجون 


باد طودی میوزید که کشتی‌های مسییحی زا مستفیم بطرف بدد میر اند گالرهای درك عقب 





يك چتاك در یا نی در کتاردشهر ۳۳ 





ماندند ومردم که دد یا فتند که کشتی‌های عیسوی از منطقة عطر کذ شته اند هلهله کردند . 

کتتی‌ها با استفاده اد بأد مریم خحود دا بجاتئی دسانیدند کسه میباید وارد خلیج 
«شاځ طلا» شوند و ددآنجا چون الزام داشتند کد برای ودود به‌خلیج دور بزتند. باد 
مراد دا از دست دادند ديك مرتبه سرعت آنها اذبین دفت. 

سرنشینان گا لرهای ترك دقتی دیدند که دیگر سفاین مسیحی نمیتوانند از باد مراد 
استفاده نمایند غریوشادی بر آوددند و همه بطرف کشتی‌های عیسوی که تقریباً دی حر کت 
شده بودند حمله تمودند. 

کے کا که ان ساطان کید زود ادش ف باو یدند چون قن اند 

که دیگّرستا ین سید مسیحی که_محکو) بەد کو د کر دیدما ند نمیتو اند از نگ کا ۱ رهای تراك 
یگریز:د و غرق یا اسیر خو اهند شد. 

چهاد کشتی عیسوی وقتی دیدندکه قادد یاستفاده اباد نمی باشند و گا لرهای ترك 
بزددی با نها میرسند بهم پهلودادند وبك دژ بوجود آدددند. 

مسیحیان درآن چهاد کشتی باشتاب فوای‌خود دا تقسیم نمودند تااين که همه جای 
کشتی‌ها فا بل دفا ع باتد وهمین که سفاین ترلانزديك شد بادان‌تیرو کلو لهازطرف کشتی 
های میحی دوی ترا‌ها بادیدن گر فت. 

یکی ازچیزهائی که ددآن موقع مانع از این ن شد که ترلدها. بزودی کشتی‌های 
سیحی دا از با ددآودند این ۱[ ترك» اتش بو نانی»باد یدند 
وآن آتش دا نمیتوان بوسیاه آب حاموش کردا 

وقتی آتش یونانی دديك گالر مياقتاد آن را مشتعل می‌نمود و ترلاها آب دوي 
تش میریختند که‌خا موش کنند و لی شعله ۲ نش‌خاموش میشد و بزددی گا ار مشتءل‌میگردید. 

کشتی‌های سیحی در آن‌موقع بقددی و زد يك ساحل بو دند که ما مھ یت و انستیم صو دت 
سرنشینان سفاین دا ببيتیم دلی نمیتو انتیم نتيم با نها كمك کنیم ديرا لازمه كمك این بودکد 





انش ام بو انی سایرروایت مورخین ارویا * ی از دوعن زمیئی (نفت) و ماده‌ای که 

1 ی ۳ 4 5 ۳ ۳ 
دصور هی کتند قو سفود بوده هيه می‌شد و ان را دوسیده ممجدیی در خش کی و در با بر دسهن 
هی عاد ید ند و قرمول ساختن داده‌ای که 1 را پوجود میاورد جزو اسراد بود وحتی 
۳۷ 


شیمی‌دان‌های برجسته قرون نوزدهم و بیستم میلادی نتوانسته‌اند به قرمول انش یونانی پې 


لس دی دح , 
بسن هتم 





۳+۴۳ توط طنط ايه 





کشتی‌های جنگی ما اذبندد فطتطنیه حارج شوند وآنها بطودی که گنتم نمیتو انستند از 
ندر پیردن برو ند ژیه كمك مسیحیان بشتا بند. 

مردم که میدیدند ناحدای کشتی بونانی چکونه ابراز شجاعت می‌نماید قریادمیزدند 
زنده باد نلال تافلاس ودلی من بیشتر بدلیری سر نشینان کشتی‌های ژن توجه داشتم ومیدیدم 
که آنها با چه دقت و انضباط و ازخود گذشتكي برای عقب داندن کشتی‌های ترکنان 

تن مد انستم که ژن فرنها فرمانتردای ددیا بوده وبا دير دد دولت برجته‌ددیائی 
جهان دا تشکیل میداده‌اند ودد آن دوز داز برتری ژن برمن آشکادشد وقهمیدم ملتی که 
دارای يك چتان ددیانوددان فداکاد ددقیق می‌باشد حق دارد که بر دریاحکومت تماآید, 
ددحال ی که چهاد کشتی سیحی‌از طرف مجمو ع سفاین ترك مودد حملد قراد گرفته بو دند 
وتمام سرنشینان آنها بی‌انقطاع باشمخال و توب وشمنیر وتبررزین دتیروکمان و آتش 
یو نانی میجنگد ند بار آن کشتی‌هاوجب به‌دجب با نیردی چند پادوی بلند خو درا به‌ساحل 
تز ديك ھی لمو دند. 

آن چندپادو آنقدد اثرنداشت کد بتواندکشتی‌ها را با سرعت بحرکت در آودد و 
بعضی از تماشاچیان حس نمیکردند که کنتی‌ها به‌ساحل نزديك میشودولی آتهائی که 
چشم‌های وددیده داشتند پی میبردند که فاصله کشتی‌ها با ساحل کم میشود. 

معهذا برتری نیردی ددیائی ترلا نبت يان چهاد کشتی بقددی زياد بودکه مردم 
میداستند که بالاخره سفاین مسیحی غرگ می‌شو تد. یا اسیر خو اهند شد. 

دریاسالار ترك بی‌انقطا عفریاد میزد و فرمان صاددمی کرد ویه‌ستاین خود دستور 
میداد که حمله کند و گالرهای ترك نیز واروکادزادمیغدند وحمین کد يك گا ار آ سیب میدید 
دتلفات میداد عتب شینی میکرد ويك گالر تازه نفس جای آن دا میگرفت. 

دلی کشی‌های سیحی نیرودی تاده نفس نداشتند تا این که جای انها دا بگیرد و 


ن خوودا پندند وتردیدیو جودنداشت 


آنان وتو اند ذفع گی کنندو جر احات مر ري 
که در با نوددان مسیحی تا آخر ین شر کشتد خو‌اهند شد. 

مردم کناردد با زادوبردمین دده دبرای جات آن حهاد کشتی رعا ميکر دند و می- 
کفتند ای عدد ای معدس و که 1 امروز مدید را نحات داده‌ای این کشتی ها وماراتحات 
لمن , 


برای اینکه به ماهیت‌این دعا ہی ببر د با یل بگو یم کانی که بر ای‌نجات‌دد يا نو ددان 


۳ 
رن از عذد ای مقدس استمداد ميکر دند یو انی بو دا ند ددصور تیکه ددیا :وددان سفاین رن 


۳ 5 تب‎ 8 Ax 
ءشماد می امدند د لی بو نانیها دقتی شجاعت آنها را دیدند حصومت دیرین وفطری‎ ab 


يك جنك دریائی در کذادشهر ۳۴ 





خو داسبت بهل نید ی ها قراموش کر دند وبراء ی دستکادی انهائتی که بی‌انقطا ع دد 
حمله ترلدها قراد میگر تتند دحا میندو دند. 

من فکر میکنم کد ! گرانسان برای حفظ جان خود جدیت کند وپایدادی ساید. یك 
شجا ع واقعی نیست دیر اهدرم جودجا ندادوقتی خوددا دچادعطرمرك دید برای حفظجان 
خو يش پا یدادی می‌نماید و دلیری داقعی این است که اسان برای حقظ جان دیگر ان 
استقاست بجر ج بده و در با نو ددان آل جهاد کشتی برای حفظ حان یکذ یکر با یدادید 
قدا کانی میکردند و من کد ناظر یکاد آنپا بودم میدیدم که هريك نفرازذ آنهائی که دفاخ 
میکر دند مدا ل کوه ثا بت قدم بودند و بی آیکه یك گام بعقب بر و ند ا ا 
وتر کها دا بهفتل میرسانیدند ولاشههایشان دا بددیا میا نداعتند یا خحوو کنته ميشدنذ. 

یک مرتیدما کد در ساحل ناظرآن جنك بودیم میدانستیم که وديا نو ددان آن‌جیهاد 
کا آخحرین نشر کشته حو اهند شد حس کردیم که بادی تازه وز یدن گکرفت وخحط سیر 
بادغیر از آن است کد بود نی با د که ددمدعل حلیج ضا خ‌طلا طو دی ميو رید که ماين 
جهار گا نه ندیتو انستند با استفاده ار باد وارد خلیح شو ند يك مرنبه حط سیر خود دا 
یر ادد 

من‌که اکنون مشغول نوشتن این یادداشت هستم نمیتوانم جز احجاز حلتی دیکر 


سے 


بر ای تخیر تحط سیرباد قکر نمام دبی‌شك ددان زود کد بیستم ماه اددیل ۱۲۵۳ بوددد 
قططند برائردحای مردم معجزه شد و حط سر باد تغییر کرد وبسادبان‌های حجهاد کشتی 
متودم گردید وستاین مر ررر بح ر کت در آمدند ورڈ ا بی بچان که در بك لحظدرو ح 
پید | کتد و قوت یگیرد یراد اقتادند ومردم که فعمیدند کشتی‌ها نجات یافتها ند باتك شادی 
پر آوددند. 

ددیا سالاد ترك وقتی فهمید که ستاین مسیحی بحر کت دز آمده ویراه افتاده‌اند و 
دیگر نمی‌تو اند خوددا بآ نها نزديك کند فرمات باز گشت کشتی‌های خوو دا صادد کرد و 
گا آرهای ترك که اذ بعضی از آن‌ها ددد برمی‌خاستوهتوز نتوانستد بودندکه آتش یونانی 
دا خاموش کتد ابر گشتند۔ 

براثریاز گشت سفاین ترك و خالی شدن ددیا از آن‌هاء فرمانده نیردی‌ددیا تی‌مذیند 
امر کرد که دنجیر دهانه بزدلد بندردا بگشایند تا سفاین مسیحی بتو انند و اد ددها هشو ند. 
باز کرد دیستن زر نجیر بزدك کادی است طولانی دهتگام حضور سفاین حصمءنمیتو ا تند 
که آن زنجیردا بگشایند ديرا ممکن یودکه گا لرهای تر کان دادد بنددغو ند ولی مداد 
۱ ی تركها دتتند زر تجیر دهاند بررله بندد ا ودف وجهاد کشتی عیوی وارر ید 


خد ند . 





۳۳۵ سقوط قسطتطنیه 





هان روز ععر: تما ملاحان سفاین حیسوی که از جنك باقی ماندند و بهلاکت 
ترسیدند ددحالی که پرچم ژن دا حمل میکردند با طبل وشیپود ونی لبك و سج‌ددخیایان 
های مدبندرژږ دفتندو خحود را بدصو معد حواد یون دبانیدند وور ا نحا از حداو ند یمناسیت 
این که آن‌ها را فا تح کرده سپاسگز ادی نمودند. 

مردم تا آن مو قع هم تعود میکردند سد کشتی ژن کسه باتفاف ی ك کشتی یو نانی 
دارو بتدر شده طلایه نیردی ددیائی پاپ است. 

ولی عصرآن روز معلوم شد که سفاین مزبود جلودادان تیردی ددیائی‌پاب تد 
بلکه حامل اسلحه میباشتد و اسلحه مز بور را اپراطود قسططنیه ددپائیز گذشته به ژن 
سقادش داده بود و ژن سفادش امراطود دا با سه کختی فرستاد وحمله سلطان محمد 
دوم بد کشتی‌دای رن دد آن دود نقض حق بیطرقی کشود ژن بوده است. 

تانعدایان ژن با آن دفا غ مردانه نه فقط آبردی پسرچم خویش دا حفظ کردند 
بلکه متاقع خوددا هم تأمین تدودند ذیراا گرسفاین آنهابدست ترکان میافتاد از ددیافت 
تمه قیبت اسلحد محروم میشدند زیرا اسلحد بلست امراطود قطنطتیه تمیرمیدتابقیه بهای 
آ نها دا بردازد. برعکس جون‌مردانه‌دقا ع کردند و کشتی‌هارا به‌بندر دسانیدندامپراطود نه 
فقط تمه بهای اسلحه دا با نها مییرداخت بلکد به هر کشتی یك پاداش خوب اعطاعمی- 
کرد تا این که بين تاحدا و انران وملاحان تقیم شو دا 


من چون از آغاز حدس میزدم کدکشتی‌های پاب نمی باشند. بعدازاینکه فهمیدم 





1- دد این مت از صر گذشت آ نز لوس نام گا لر دمیان ا ومەکن استکه‌این اسم 
برای خوانندگان ناما نوس باشد ولذا ميگوئيم گا لر کشتی‌هائی بود دداز و باريك که باپادو 
حر کت میکرد و بخصوص‌تر کان عشما نی در استفاده از آن کشتی جتگی پارو ئی عهادت‌داشتعد 
وبا همان کشتی‌دا بود که توانستند فرمانقرمای درواي مدیترانه شوند و شال آفر بقار ااشغال 
نمایند و سیادت ددیا ئی خود را مدتی حفظ کندد وخود تركها آن‌رابنام قایق میخواند‌ند ولی 
امرود ما قایق را به لامها ی کوچت اطلاق ھی کديم و تركھا از آن جهت این کشعی را قایق 


1 


یی 


هیدند که نسبت به گشتی‌های جتگی کو چکتر وسر بع !لير بود واگسرعسس مترجم اجازه داد 
که تاد یم جک درا ئی (لیانت) راکه هو جنك دریائی بین لدو و هحیال دود 
کان کان ماک :ورات تاربخ 8ا ای داکه کشتی جنگی و پارو تی دود و بخصوصء ما نیع 
دد: کار بردن آن مهارت داشتند وصف خواعم کرد و در این مختصی نمیتو ان گا ان را وصف 


نمود و بر ای سناسا نیدن گا لر اید لااقل جندصفحه بوسعت‌صفحات این کحاب نوشت-معر چم. 





رات جدات‌در یا ئی در کنار شهر ۳۳۶ 





آنها طلایه نیروی ددیائی پاپ‌نیستند برحلاف سکنه مدینه ناامید :دم و یعدازخا تمه‌جنك 
رخا نه بر گشتم ويدوا به آنا سیردع که اد متزل بیردن نرود ديرا شناحته حو اهد شد وا گر 
در دوز های گذشته اورا نمی‌شناختد اد اینجهت بود که لباس زن‌های تادكدتیا دا در 
بر داشت . 

سپس به مانو ئل نو کرم سپردع که مطیع آنا باشد وهرجه میکوید اطاحت نما ید و 
آنگاه عازم کاخ بلاچر نه شدم تا ایکه گر ارش جنگک دریائی آن دوزرا بد گیوستیانی 
فرما نده مدافم شهر بدهم. 

وفتی عير فة م که فرما نده دفا ع شهردا ببینم هوا تاديك میشد ددیدم که از شهر 
مقدادی رباد ستك وخاك وجوب» برای مرمت حصار عاد ج مییر ند زیر حصبادخادجی در 
مجاودت ددوازه سن‌دوماتوس از بمبادان دشمن خیلی آسیب دیده بود. 

بعد من مطلح شدم که کیوستیا نی تگهیانانی را در حصادداخلی گماشته که کته 
شهر اجاذه خرو جودهتن بوی حصاد خادجی‌دا میدهندولی ا گر بخواهندا د حداد خاد جی 
بسوی حصادهای داخلی بيایند ممانعت می‌نمایند وعلت مسانعت آين است کدمردممجیود 
شو ند تا صبح کناد حصادخادجی بکادمشقول باشند و آن دا مرمت نمایند. 

وقتی من میرفتم که گیوستیانی دا بینم ذليك دشمن ادامه داشت و مر بادان لاتینی 
در حصاد شهر خسته بودند ديرا از يك شبانه‌رود باین طرف ثليك تر کنا قطع نمید و 
دو باده نیز حمله نمودند تا ادقمت ویران حصاد خحادجی وادد شهر شوند ومداغعین با 
زحمت جلوی آنها دا گر فتند. 

وقتی واد هکاخ بلاچرنه شدم مشاهده کردم که سرباذان يکد ود آنجا هتد از 
پیردزی آن دوز ددیانوددان ژن خشمگین گردیده‌اند برای اینکه دیدندکه ود آن دوز 
از طرف ددیانوددان ژن شجاعتی بزد کت ابرازشد ددصودتی که کشتی‌های جنکی نیز 
در داعل بندر مدینه‌عو ا یبده‌اندوهتوزبادشمن‌دست وپنجه ترم نکرده‌اند ومن پس الاینکد 
کیوستیانی دا دیدم جریان مبسوط جنگ آن‌روزرا باطلاعش دسانیدم و گفتم این پیرودی 
کشتی‌های ژن که باتفاف یك کشتی یونانی مردانه جنگیدند خیلی اهمیت دادد. 

ولی گیوستیانی حرف مرا تصدیی نکرد دمی گفت آنچه‌شما پیروزی می نامید در 
داقع يك شکت است آنھم شکستی بزدك. 

پرسید) برای چه يك شکست یزد کف دی ‌باشد؟ 

گیو ست نی گفت برای اینکه تا امروذء مردم امیدوادبودند که نیروی دد یا ی عظیم 
پاپ دادد شود دشردشمن دا از سرما کو تاه نماید دلی اينك فهمیدها دد که نیردی ددیا لی 
پاپ نخواهد آمد وددئیس مذهب کاتو یکی هنوز حتی دوکشتی جتکی ر! دد بنادر ایتا لیا 





يك جنك در بای در گذارشهر ۴۷ 








کرد نیاودده است و این موضو ع زه فطل کته شهر دا مأْیوس کر ده بلکه سر باز ان ما که 
مقا بل تر کها می‌جنگند وهم‌اکنون خسته همتد. و امیدواد بودند که نیردی ددیائی پاپ 
وسوباژانی که با آن سفاین می‌آیند جای آنها دا بگیرند. تا آنان» بتوانند حتگی دد 
کش نیز ناامید شدداند. 

گنتم شما از کجامیدانید که پاپ در بنادد ایا لیا کشتی‌های جنگی گردنیادد ده‌است؟ 
وشاید هم اکنون ده‌ها کشتی جنگی؛ متعلق بدول سیحی طبق دعرت ودرحواست پاب‌دد 
بنادد ايتا ليا جمع شده‌اند وعنقر یب بطرف مدینه حر کت خو اهند کرد. 

گیو ستیا نی گفت | گر پاپ ددبنادد ایتا لیا کشتی‌های جنگی کرد آودده بود تاعدایان 
ژن که امرور با سفاین حود وارد مدینه شدنده اد این موضو ع مطلع کرد نك دد 
صودتیکه آنها گفتند در بناددایتالیا حتی يك کشتی جنگی برای صافرت به‌فططنیه بسیج 
نشده است و آنگاه موضو ع صحبت دا تغییرداد و گفت داستی شما دیروز و امروز کجا 
بودید؟... و اينك دودود است که من شما دا ندیده‌ام. 

گقنم من دد این دودوذه يك کاد خصوصی داشتم و دسید گی بآن‌کار مانم از این 
شد کد نزو شما با یم . 

نا گهان چشم کیوستیانی تنگ شد و صودتش برافروخت و با صدای بلد گفت 
آنژ وس شما چون اذ اقسران ابواب جمع من هتید. من باید بدانم شنا دد کجا بر 
می‌برید و جه‌می کنید؟ گفتم برای چه نسبت به من پرخاش می نماند؟ مگر شما نگفتید که 
اگ ر کادی لازم با شما نداشته باشم مجبود نیستم که نزو شما ییا یم؟ 

گیوستیا نی گفت علت پرخاش‌من این‌است که بعضی از اقراد ما شما رادراروو گاه 
ترکان دیدند و من حیرت میکنم که شما برای چه بهاردو گاه حصم دقه بودیل؟ 

من فرباد درم مک دیو انه شلوا ید جکو نه ممکن است که من بتوانسم بها: دو کاو 
ترکان بروم و اذآنجا بر گردم و آنچد شما میک ئید ددو غ محص میباشد: 

گیو ستیا نی کت که هرشب رودتهائی از اینجا به‌محله پرا واقع دد شمال مده 
میرو ند و اذ آنجا: سرنشین‌های زودگ‌با ترکها تماس میگیرند وددهرصودت دفتن‌از انجا 
نزد تر کها دمر اجمت از اردو گاه آنها از داه محله پرا آسان است واگراذداه محله پرا 
با تر کھا تناس حاصل ننمایند میتوانند بعضی ازنگهبانان حصاددا بوسیله پول بفر پبندو 
از حصاد پائین بروند و ازهمان داه بالا پيایند ویرعی ازنگهیانان یونانی حصاد بقددی 
فقیر همتد که بر ای دریافت يك سکد زدحاضر ند که با خحرو ح يك نمر از شهر هی افات‌نمایند 
ویعد كمك کنند که وی بشهر بر گردد د از این دو گذشته من در اددو گاه سلطان محمددوم 
دادم و جاسوسان» مرا ار وتايح اد دو گاه مز بو دمطلح می کنند۔ 


حا سمو سس 





۳۳۸ سقوط فطنطتيه 





گفتم گیرستیانی من به‌شرافت خحود سو گند یاد میکتم که ازشهر خادج نشدم و به 
اددو گاه تر کان نر فتم و دیروز و امرود ار این جهت نزد شما نیامدم کد با يك وخر از 
مکنه این شهر ازدداح حودم. 

دفتی گیوستیا نی این حرف را شنید قاه‌قاه حندید ودست حو درا محکم به پشت‌من 
زد و گفت آفرین برشما کد این قدر دوف و شاط دادید که دديك چين موقع خطیر » 
می‌تو اند بفکر اذدداج یفتید . 

من یتین دارم که کیو ستیانی دقتی بدن کت باددو گاه تر کان دقته ام ددو #۶می نت 
و خود میدانست درو غ میکوید وی آن مرد میخواست بدین وسیله مرا محبود نماید کد 
عات واقعی غییت خود دا بوی یگو یم. 

دلی من از بهتان اوهتنقرشدعذیرا مردی که فرمانده دفاع شهری جون سطنطنیه است 
نباید درو غ بگوید دبهتان بزند. نمیخواهم بگویم که دیگران مجازند که درو بگویند 
وبهتان بزنند ذیرا دروغگوئی دیهتان اذهر کس که باشد ددخسود نکوهش است لیکن 
مرداتی کد در جامعد از حیث متام بر جته تر هد بیشترباید دعایت فضیلت دا بنمایند. 

آن شب (شب ۲۱ آددیل) من دد کا خبلاچرنه بودم و تا صبح صدای شليك آتش- 
بادهای ترکان بکوش میرسید. 

روز بعد یکی اذدوزهای بد محاصره شهر بود وددآن روز عشمانیهاء با تجریدهائی 
کد دودهای قبل بلست آودده بودند ددقست‌های مختلف حصادبه تیراندادی ادامد 
داد ند و بعدار ظهر» یکی از بر ج‌های حصاد؛ نز ديك دروانه سن روما توس قر ود یخت‌وشکا فی 
ددحصادمدینه بوجود آمل 

حو شیختا نه ور آن موقم سربازان ساطان محمد درآن منطقه کم بو دسدو از دا یست 
تفر تجاوز نمیکردند چون اگر بعداذفرودیختن برج: علمانیها در آن منطقه صربازانی زیاد 
میداشتند بداخل شهر دخنه میکردند و شاید ما نمیتوانستیم جلوی آنا را یکیریم ولسی 
علمانیها نه تو انستند با نیردی آن دویست نفروادد شهرشو ند دنه موفق گر دیدند که از 
جاهای دیگر» پا سرعت. نیروی امدادی بدآن متطقد يرسا تن و ما نمف آن ددیست فر 
داکشتیم و بقیه عقب نشینی نمودند ودرحالی که جنگث ادامه داشت. کاد گران مدینه؛مو فق 
گردید ند شکافی دا که ددحصار بو جود آمده بود؛ بهم بیاودند. 

دلی بعدازاین که شکاف بهم آمد عثمانیها تا شب به‌تیران‌دادی ادامد دادند و 
میکو شید ند که بتو انند ددقسمت‌هائی دیگرازحصادشهر. شکاف بو جود آودند دمعلوم بو د 
که آن دوز ترك‌ها میکوشیدزد که به‌جبران شکست دوز قل یك پبروژی بدست پاورند 
دیرا سلطان محمد دوم ازشکست دوزقل» خیلی خشمگین شده بود و بموجب اطلاعأتی 





رك جنك‌در با ئی‌در کنادشهر ۳۴۳۹ 
هو تق که بما دسید سلطان محمدء جوب‌دستی یکی اذسرداران حود راگرفت و بدست‌خود 
جوب برسراصودت و سینه وشانه دد یا سالار بالتوغلو فرماندہ گا لرهای ترلګ» که آن روز 
عهده دار فرما ندهی بو دة نو أدت. ۱ 

با لتوغلو ددیاسالاد تركك در آن دوز داد شجاعت داد ويك‌چشم او ددجنك کودشد.و 
دوزخحم دیگربرداشت وقریب‌دویست نفرازپادوزنان وجنگجو يان گا لر وی کشته‌شد ندممهذ | 
ملطان محمد دوم بجرم اينکه دی لیاقت قرماندهی نداشته اورا بدست خود مضروب کرد 
ونه بکودی‌چشم اورحم تمودونه به‌جراحات جنگی‌اش. 

در این کد بالتوغلو دد آتروز» ثاب ت کرد که ایا قت فرعا ندهی ندارو تردیلی‌موجو و 
بیست وهر ذرما نده عادی با داشتن بنجاه گا لر می تو انست جل‌و ی جهاد کشتی شراعی را 
بگیرد دلی با لتوغلو با این که مردی شجاع بود چون لیاقت فرماندهی نداشت شکست 
خولد - 

بعد از این که بادشاه ترکان بدست خود او دا‌ضروت کرد ميو است امر کند که‌ودی 
را به‌صلیب بکشند دلی سر دادان عتمانی شفاعت کر دند وشجاعت اورا يادآور شدند و 
کفتتد این مرد گر جه لیاقت قرما ندهی نداشته و لی خود مردی شجاع است ويك جشم دا 
هم اد دست داده و مستوجب ترحم میباشد. 

سلطان ادقتل دی صرف نظر کر د» دلی امر نمو د که تماع افسران وملوانان ترك از 
کشتی‌های جنگی به‌حشکی بیایند و دديك صف قراد بگیرند و دریاسالاد بالتوغلودا بر 
سب امر صلطان محمد معا یل 1 عدم بر وحو ابا نید ند وآن قدر جون بر بشت او زدد 
تا بیهوش شد وتمام دارائی بالتوغلو از طرف سلطان به‌نفع بیت! لمال ضبط گردیده اودا 
ته ققط خلم در جه کر دند بلکه از تیردی ددیائی ببرودن نمودند مرد نگون بخت‌هم چشم 
خود دا اردست دادهم ددجه ومنصب و دادائی خویش دا. 

معلوع است که وقتی یك فرما نده بجر م ند اشتن لیاقت این طود مودد تنبیه قرار بگیرد 
دیگران دا اطلب جانینی او نمی‌شو ند. 

معهذا دد دوذ ۲۱ آودیل تیردی دریائی‌عثمانی مشفول فعالت بود و گرچهنتیجه‌ای 
از فعا لیت‌دای خود نگرفت دلی همه می قهمدند که کشای‌مای جنکی عنمانی مسفول 
اکتثاف ۶ کب اطلاغ هستند ومیخواهند بدانندکه از کجا وچگونه میتوانند به مدینه 
حلدور شو ند وما حدس میزدیم که حمله عمومی «بزدله ادتش و نیروی ددیائی‌عثمانی» 


عليد مد یند در يك موقع شرو ع میشود. 


فصل نو ز دهم 


عبور کشتی‌های حنگی عثمانی 
ازخشکی() 


دد سراسر دوز ۷۱ آودیل دشب بعد دیج یك ازمردان ما که در حصاد بودند 
فتوانستند استراحت کند و خقتان اد تن در آودند و کاسك ازسر بر داد ندو‌ذليك. توپ‌بی 
انقطا ع از بامداد تا شام وپس‌ازآن هنگام شب ادامه یافت و آن قدر دودیاددت دد فضا 
جود داشت که موقم دوز جلوی خودشید دا میکرفت. 

دودی نبود که عده‌ای جدید ازسر بازان به کمك ادتش ساطان محد ایدو ددبین 
ا جمه‌ی مسیحی نیز د بده‌ميشد ند و آ نها به طصح یعماو ادد ادتش سلطان میکردید ند زیر ا 
میدانستند بعدازاینکه شهر مفتو ح گردید پادشاه عنمانی سربازان دا آزاد میگذادد که شهر 
دا بچا ند دزن‌ها د مردهای جوان دا به‌برد گی پیر ند. 

دد اد تش ت رکه بهای اسب دالاغ وقاطر زیادبود زیرا افسران دسرباذان پیش 
بینی می‌نمودند پس ازاینکه شهر مفتوح گردید برای حمل امو ال غادت شده بهت ر کید 
احتیاج به‌چهاد با دار ند. 

آنها ئی که پول نداشتنداسب والاغ حریداری کنند فکرمیکردند که بعدازاین که‌شهر 
مفتوح گردید سکنه شهردا به‌بردگی حواهد برد و اموال غادت شده دا بسرپشت آنها 


ج ج ج ج ا 
عبور کشتی‌های‌جنگی از خشکی ۵1 





حو اهندکذاشت وآنها را مجبودحواهند نمو و که اموال مز یو ردا بهثرکیه برسانند. 

دد داحل شټر امو دین نظامی گیوستیانی هرمردداکه میدیدند باجبار بطرف‌حصاد 
مدو دند تا این که شريك مرمت حصاد ,اشد وفقط زنپا ومر دان سال حودده و کودکان از 
این کاد اجباری ساف بودند. 

مأمودین گیرستیانی حتی بیمادان ظاهری دا هم از بتر خادج میکردند و با خود 
مير دند ودادارشان مینمودندکه برای مرمت حربادشهرکاد کنند ديرا عده‌ای از مردان 
جوان کد نمیخو استند بکاد مشغول شو ناخو ددا بدناخوشی عیز دند و مأمودین گیوستیانی 
نمی‌دانستند مریض و سالم کدام است. 

من شنیدم که مردم نه فقط برای فراد ازکادتمادض میکردند بلکه در سرداب‌ها و 
حتی چاه‌های یی آب پنهان می‌شدند که گر قتار مأمودین گیو ستیانی نشو ند. 

علت اينکه مردم سعی می کردند خحود دا از کاد کردن ددحصادیا جای دیکر معاف 
کنند این بودکه ميا ندیشیدند جنگ قطنطنه جنکگی است که بین عنم نیها از بکطرف؛ و 
امپراطو ر ولاتینی‌ها از طرف دیگردد گرقه است. 

مردم میا تدیشيد ند که در آن‌جنك جز عثمانیها که در حارج خستندو ادیر اطود دا تینی‌ها 
که دد داعل حصاد میباشند کسی ذی‌نفع نیست وآنها تباید جان وآسایش خود دا برای 
منافم امپراطود ولائینی‌ها که دوستان اوهستند قدا نمایند. 

يايد بگو يم که گیو ستیانی که خود لا تینی بود و سرباز ان لا تینی‌اد: یاخشو نتوغرود» 
بیش رر دم دا ناد اضی می نسو دند. آنها می‌باید فکر کنند که هرچه باشد تسبت بسکنه‌قطنطتیه 
خادچی هستند ونمی بايد با ابراد غروروخحشونت) مرده دا تحقیر نمایند واین طود نشان 
دهند که یونانی‌های اصیل که سکند قطاطنید هستند لیاقت دفا ع از شهررا تدادند و آنا 
می‌باید تیم یونانی ها باشند و از شهردقا خ کنند. 

ا گر افران وسربازان لاتیتی مزد نمیگرةتند ممکن بودکه یونانی‌صا قبول کنند که 
آنها برای دفا ع اذیشریت در جنک شر کت می‌نما بند لیکن سربازان ملل مختلف لاتینی 
که در مدیند بودند همه مزدود بشمادمی آمد ند و از اپراطود حقوق می گر ند وعلاوه 
پرحقوف ازحیث جیره مزایایی پیش اسر بازان یونانی داشتد و این تبعیض مسردم دا 
حیلی ناداضی میکرد ومیکوشیدند که خوررا اذکاراجبادی ساف نمایند. 

دوذیکشبه ۲۲ آودیل FOF‏ یکی ازروزهای شوم تادیخ مدیند بود. ددبامداد 
آن دوزناقوس کلیساها بصداددنيامد ومردم دا برای عادت: بسوی کلیساها تخواندبرای 
!ین که کار کنان کلیاها حم »ثل بایر سردم مهوت بودند و نمیدانستد چد اتناف افتاده 


است ۔ 
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عده‌ای کثیر از سکنه شهر کناد آب جمح شده د اجع به جا وو کران سلبان صحت 
میکردند ومی گفتند که عثمانی‌ها دارای جادو گر !نی سستند کد می‌توانند ازدهی آب درا 
عبود نما یند وهنگام عبود از آب» لبادة خود دا بهش کل بادبان ددمیاً ود تد دمی‌تو !نند مانند 
یك قایق از آب بگذد ند. 

علت این که مردم داجح به‌جادو گری, عثمانیها صحبت میکردند این بو د که میدید ند 
که پندد پرا پراد گا لرهای ترکان است ددصودتیکه بین بندد پرا وخادح هیچ داه نبو دو 
دهانه بندد پرا طودی اصتحکام داشت که محال می‌نمود کئتی‌های ترك بتو انند از آنجا 
یذ ند و وادد بدر پرا شو ند. 

| گر بخو اهید بداتید که مردم مدینه از ودودکشتی‌های جنگی عشمانی به بندد پرا 
چرا مبهوت بودند این طور فر ضکنید که حوضه بنددی پرا واقع دد قسطنطنیه چون يك 
حوض آب می‌یاشد که دد متزل شماست واين حوض از هیچ طرف ارئباط با آب‌ندادد 
واطراف آن دا خشکی احاطه کرده ففقط دارای يك راه آب است که از آنجا آب‌دادد 
حوض می‌شود ولی آن راه آب» ازطرف خود شما تحت کنترل فراد کرفته و یك وقت 
چشم می گشائید ومی‌بنید که حوض شما پراذ کشتی‌های دشمن شده است. 

تا آن دوز کسی ندیده, و به‌عقلش نرسیده بو دکه کشتی ممکن است از خذ کی عبو ر 
کند ووادد دریا شود. 

بهمین جهت بعضی ازمردم چشم های‌خودرا میما ليد ند وفکر میکردند که شایدعو اب 
می‌بنند يا این که گرفتاد سحریا چشم بندی شده‌اندو آنچه مشاهده می کنن دکشتی‌های‌جنگی 
عثمانی نیست بلکه خیال می نما یند که کشتی می بینند. 

ولی من میدانستم نه‌تعواب می بینم ونه دوچاد سحروچشم بندی شده‌ام و کشتی‌های 
جنگی عثما نی دد بندد پرا مو جود است دترك‌ها» مشفول سنگر بندی وتعب توب هستند کد 
از ارف خشکی کشتی‌های خو ددا ازخطر حمله حفظ کنندا 





-٩‏ برای این که خواننده هحترم در مورد محله پرا اشتباه نکند هيگوئيم که دحله 
پرا دد شمال شه‌قط:طنیه قحمتی کار خلیج شاخ طلا بود و قسه‌عي کناد بفاز بوسفور و خلیج 
شاخ طلا بطودی که داوی این تاریخ هم میگوید چون یك حوض (منتها طولاتی و کمءرض) 
بشمارمیاهد که در داخل خشکی قرادداشت و اکنون حم آن خلج با همان وضع جفرافیا یم 
که دد این تاریخ ميخوانيم صت وامروزمحله پرا واقم درشمال شهر دا داسم محله‌پيك اوغلو 
میخوانند ودرموزه «هتیو پو لی‌تن» نیو يوريك تابلوی نقاشی وجود دادد که مدظیهعبور کشتی- 


های جنگی عشما نی را از خشکی برای این که وارد خلیج شاخ طلا موند نشان میدحد وهن 
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بعداز طرف خشکی صدای‌هیاهوو طبل دستج بکوش دسید ونظرها مترجه آن‌طرف 
شد و من و دیگر ان باشگفت مشاهده کر دیم که یك کشتی تراے۔ درتعشکی براه اغتادوبسری 
ددیا میر ود وعله‌ای اذتر کها اطر اف کتتی هستند وهیاهو هی کنند و طبل میز تند و سنج 
مینو ازند و عده‌ای دیگر به کشتی فشاد یاود ند و آن دا ددخعشکی یش میبر ند. 

آنوقت من فهمیدم که کشتی‌های ترند چکونه ازخشکی گذشته خود دا بداخل بندر 
پرا دسا تیلها نك , : 

ذیرا تر کان بوسیله غلطك‌هاقی که د یر کشتی می نهادند سغاین حردرا ددعشکی به 
حر کت دد میا وددند وو ارد آب میکردنده آن کشتی هم مثل سفاین دیگر که در بغاز بو سقو د 
برد از حشکی گذ شت و وادد آب شد. 

دلی باید بگویم کشتیهائی که تر کان اذعشکی گذد انیدند و وادد ددیا کردندغیراز 
گالرهای بزد کک بشماد ميآمد وطول آن کشي‌ها از پنجاه تا هفتاد قدم تجاوذ نمیکرد 
و ساطان محمد دوم پادشاه تر که این مانود عسجیب دا به ماظود غافل کیری » دد 
يك شب بانجام دسانید ولی سکنه ژن‌که ساکن محله‌پرابودند خیلی به‌سلطان کمك کردند 
و باوچوب برای‌غاطكز یر کشتی‌هاء دطناب وپیه جهت چرب کردن دير کشنی‌ها بطودی که 
دوی غلطك حر کت کنند فروعتند ویدون كمك سکه ژن که‌سا کن‌محله پر بو دند سلطان‌نمی 
توانست کشتي‌ها دا از بغاد بوسفود وادد محله پرا وآبهای حلیج شا خ‌طلا که جز وقسست 
داخلی بندد پرا است بنماید. 

باز میگو یم محله پرا به‌مناست این که‌متطمقه‌سکو نت اتا ع ژن بود یك منطقه‌یی‌طرف 
یشماد میاآمد و بهمین جهت ام اطودقعاطنیه در آنجا ساحلوی نظامی نداشت. 

وفتی اد اتیاع ژن داقع دد آن منطقه پرسیدند برای جه شما مقادیری زذیادچوبه 
پیه و طناب به تركها فروختید آنها ددجواب گفتند ما یی طرف بودیم و هستیم دہیطرفی ما 
اقتضاء میکند همانگونه که با امپراطور عدینه و سکنه شهر دادوستد می کنیم با ت رکان نیز 
داد و ستد تما ئیم . 





ن 
دد سی‌وینم سال قبل عکی آن تابلوی نقاشی را در مجله جترافیایی چیوگرافيك ماگازین 
جاب آ هریکاکه بقول خرد مجله ککیر الانتشادترین محله جنرافیای جهان است و امروز هم 
مشتشرمی‌شود دید و قلم من قادر بتوصیف آن تابلوی نقاشی که ازروی تخییل ترسیم‌شده‌نیست 
و تردید ندارم که ییاز برجسته‌ترین آ ماد عتری می‌باشد و ای کاش ناشر ات این کتاب‌بتوامعد 
دد آینده عکس رتگی آن تاباورا بدست بیاورند وضميمةً این کتاب نمایند و زمینه تابلوی 


مذ کور سرخ دنك است اما چندین رتك دیکردد کشتی‌ها وافراد دیده می‌شود.متر جم. 
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سپس گفتند !گر ما می‌دانستیم که ترلها قصد دارند اد این چوب‌ها و طا بها برای 
عبوددادن کشتی‌های خود از خشکی استفاده کنند نمیتوانستیم ممانعت کنیم زیرا قریب ده 
هراد سر باز ترك جهت حفاظت از کشتی‌هائی که اذخشکی حبود میکردند وادد محله پرا 
شدند و اینجا دا اشغال کردند. 

این اظهادات بظاهرددست جلوه میکرد چون تر کها: بیطرفی محله پرا دانقض کرد 
کشتی‌های خویش دا از آن عبودداده وسر بازان دا وادد محله مز بود کردند و نی ابا غ 
ژن که درمحله پرا سکونت داشتند. بعداز اینکه فهمیدند که ترلها قحد دادند سفاین حود 
دا اد پرا بگذدانند» می‌توانستند زودتر این خیردا بامپر اطود مدینه برسانندو نرساتیدند 

آلودیو - دیدو فرمانده تیروی ددیائی مدینه کد من ازوی نام بردهام بعداز اطلاع 
از این واقعه. يك جله با حضود گیومتیانی فرمانده دفا ع شهر و امپراطودنقد کرد و 
مذ اکر ات جلسه مز بود سری شد. 

ددحالی که امپراطودودیکران ددآن جله: مشغول مشادده بودند ترك‌ها کشتی‌های 
خویش دا از پرا عبود میدادند ووادد خلیج شاخ‌طلا مینمو دند وهنگامی که سفاین لرك 
از حشکی عبو دمیکرد پاروزئان پاددهای خود د اعمودی نگاه میداشتند وغریو برمیاً ود دند 
وچون کو د کان؛ از این که کشتی حامل آنها ازخشکی میگذرد شادی میکردند. 

یا این که قرادبود که مذاکرات جله مشاوده سری باشد همان شب همه دد کاخ 
بلاچرنه از مذاکرات‌آن جلسه اطلاع داشتند و این موضوع که در مدینه هیچ 
داز پنهان تمی‌ماند و همه چیز افشاء می‌شود. 

معلوم شد که آن دوز در جله مشاوده: غیراز امپراطور و گیوستیانی و فرمانسده 
ددیائی مدینه عده‌ای از ناحدایان و نیز کد درخدمت امپراطور هستند شرکت داشتند ولی 
ناخدایان ژن که دد حدمت امپر اطود بسرمیبرند شريك جلسه مز بور نبو دند. 

عدم شر کت ناعدایان ژن در جله مشاوده ناشی ازدفتاد تأپند انا ع ذن ددمحلد 
پرا بود د امپراطود ودیگران بم داشتند که ناعدایان ژن با ترلاها حسدست باشند. 

دد آن جلسه مشاوده ناعدایان ونيز پيشنهاد کر دند که چون تازه سقاین ترك ها!زراه 
خشکی داد خلیج شا خ‌طلا شده‌اند دهمه ازنوع کشتی‌های کو چك هستند هر گاه نیروی 
ددیائی مدینه بر آنها بتازد همه دا غرف و محوخواهند کر د. 

دلی چند نفر از اعضای شودی گفاند گرچه این سناین کرچك دستند دای تر کها . 
مقابل آنهاء توپ نصب کرده‌اند دقبل ازاين که کشتی‌های جنگی مدینه بتوانند سفاین ترك 
دا غرق نمایند شليك آتشبادهای ترك کشتی‌های مدینه دا غرق خواهند کر د. 

بعد یکی ازدنیزها پيشتهاد کرد حال که موافقت نمی کید کد تیروی ددیانئی‌ما: علد 
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سفاین جنکی ترك میاددت به‌حمله کند حوب است که امشب عده‌ای از قوای ما سواد 
کشتی‌های سيك سیرژوند و ازدربا دز محله پرا پیاده کردند وبهتر کها دد آن محله‌شبیخون 
بزتند ولی گیوستیانی این پيشنهاد دا تبذیرفت و گفت تر کها ددمحله پرا بقددی‌قوی‌هس‌ند 
کد سر یازان ما دا تا آعرین نفریه‌فتل حواهد دسانید. 

قسطنطین امراطو ر مدیند: با هردد نهشد مخا لفت کرد و گفت کشتیهای تر کیه بمد از 
عبود اذمحله پرا اکتون ددآن قسمت اد آبهای خلیج شاخ طلا که سواحل پرادا می‌شوید 
لتکر انداخته‌اند و لا در خاك پرا هستند واگر ما درآ تجا به کشتی‌های تر کان‌حملد کنیم یا 
اينکه از داه دزیا بدمحله پرا شبیخون بزنیم بیطرفی پرا دا نقض کرد‌ايم و بین سا و 
حکومت ژن جنك درخواهد گرفت و من نمیخواهم که برسرپرا بین ما و ژن دداین‌موقع 
که با ترتاها می جنگیم» جنك شرو ع شودو گرچه ساطان محمد؛ بیطرفی پرا دا تقض کرد 
و نیرودی خرو دا داددآنجا نمود دکنتی‌ها یش‌داازآن مزطقه کددانید. معهذا من بی ر فی 
محله پرا دا نقض نمیکنم. 

(فرانتزس) صدداعظم مدینه که ادهم از کساتی‌است که من دد یا دداشت‌های گذشته 
دی دا معرفی کرده‌ام نظریه ساطان دا تصر یب کرد و گفت حمله کردن ما به محله پراصیب 
خحواهد شد که با ژن دادد جنک شو یم و دد تتیجه‌ژن‌دا باترکیه متحد نمائيم ويك‌دشمن 
جدید برای خویش بثراشیم. 

یکی از ناخدایان ونیزی که در جله متاوره حضودداشت گت شما چه بسدمحله 
پرا حمله بکنید وچه :کنید ژن با تر کیه متحد است و اگ. متحد نبودکشتی های تر کیه 
تمیتو انستند از حشکی بگذرند و وادد خلیج شاخ طلا شر ند و اتبا ع ذن مردمی هستد 
خحائن و سزاواد می‌باشند که مانا کهان با نها حمله کنیم و خو زشان دابریزیمد اموالشان‌دا 
عارت تما یم . 

دد این دقت کیوستیانی که اهل ژن بو د شم‌نیر بزدك خرد دا که می‌باید بادودست 
بحر کت ددآید تکان داد و گفت اگ رکسی قصد داشته باشد به‌اتبا غ ڈن حمله کند من بی 
دد نك با او پیکاد راهم کرد حراه اعل نیز باشد حو اه اهل کشو ددیگر . 

امپر اطو ر که مشاهده تمود عنقریب مجلس مشاورف میدل پدمیدان جنك برادد کشی 
خواهد شد دابا ع ژن ودنیز که‌هردو برای حمایت اذا و آمده بودند بجان یکد یک رخواهند 
اقتاد گیوستیانی دا آدام کرد و گفت فرمان هرحمله باید ازطرف‌من صاددشود من فرعان 
حمله به محله پرا و اتباع ژن دا صادد تمی‌کنم. 

انوقت یك‌ناخدایونیزی بام کو کو خطاب به‌اپر اطوز واعضای مجلس مشاوده 


شرو ع به صحبت کرد همد بر ای‌شنیدن اظهاد ات آن مرد سرابا گوش شدندذ یر امیدانستد 
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که دی مردی است لایق و جنگجوواهل‌کار نه حرف. 

کو کو ناحدائی بود بسیاددلیر دددپائیز گذشته‌با یك کشی که حود فرماندهی آ نرا 
برعهده داشت از بندد طر | بود !نو اقع‌دد ساحل در یای سياه بر اه افتاد که حو در ابه قطتطنید 
پرساند ددصود تیکه میدانست که کشتی‌های چنگی ترك ددمدحل بغاز بوسفوب داد دا بر او 
پسته‌اند و نمیگذ ادن دکه او خوددا به‌عدینه پر ساند. 

دلی کو کو با تهو دی که کمتر در روز گاد نظر داشته از وسط کنتی‌های جنگی ترك 
گذشت وبدون اینکه بك ککته بدهد حو را به‌مدینه دسانید. 

کو کو که و کرها هم برایش قائل یاحترام بودند گفت: (من میگویم که نباید این 
تهودتر کها دا بی‌جواب گذ اشت و آنها که بددن دعابت مقردات بین‌المللی بی‌طر فی‌محله 
پرا دا نقض کردند و کشتی‌های خوددا ازخحشکی گذد انیدند ووارد حلیج شا خ‌طلانمودتد 
باید تبیه شوند ومن حاضرم که فقط با یك گالر که چند زورق دا بدلد بکشد . ت رکها دا 
گوشمالی بدهم مشروط براینکه بتاخر نیفند د امپراطود اجازه بدهد که همین امثب من 
با يك گا لردچند زودت به‌تطیج شاخ طلابروع‌وبا آنش یونانی معمولی کشنی‌های‌تر کیه 
را آتش مرم و معلو م است که آتش زدن کشتی‌های تر کیه. ر بطی به‌محله پرا تدادددنقض 
حق بیطر فی آن محله نیست. 

کو کو ددست می گفت و بيننهاد وی با توجه بای ن که ود او دااطلب اجرایش 
میگردید کیج تردیدی وجود نداشت که تر کها حق تداشتداند ازمحله پرابگذ رند 
وسفاین حوددا وارد آب‌های حلیج شاخ طلا نمایند وحال که کرده‌اند !گر کشتی‌های آنها 
دا ددآبهای خلیج مز بور معدو م کتيم کیفرعمل خود آن‌ها دا داده‌ايم و اقدا)ما لطمه‌ای 
به‌حق بیطرفی محله پرا نمیز ند امپر اطود ادلحاظ اصول با این نقشه موافات کرد دلی 
گفت که اجرای آن جند دوزبتاأخیر بیفتد تا اينکه دد حصوص نحوه آجرای این نقشه 
مطا لعه کامل بشود. 

کو کو گفت تا مطالعه بکتیم ترك‌ها قوای خود دا در خحلیج شاخ طلا بقددی قوی 
خواهند کرد که ممکن است از داه ایں خلیج» مستقیم» دد مدینه لیروپیاده نما یند. 

چگونگی مذ ا کر ات‌جاسه مشاوده بوسیله گیوستیانی باطلاع من د سید واو گات‌دضم 
ما در هينه مشکل شد چون نا امروذخیال ما ازسو احل جنو بی شاخ طلا آسوده بودو 
میدا نستیم که ترك ها آنجا راه ندادندوا کنو ن که کشتی‌های آنها وادد آبهای این خلیج‌شده 
ما مجبودیم که ددسواحل جنویی خلیج شاخ طلا پیومته سر باز نگاه دادیم و اگرترکھا 
خواستند ازداه خلیج» نیرو دد مدینه پیاده نمایند جلوی آنها دا بگیریم ونیز گفت‌دیشب 


عبور کشتی های‌جنقی از خشکی ۳5 





سلطان محمد دوم‌کازی کرد که حتی حشايار پادشاه ایران هنگامیکه به مدیته و بونان حمله 
نمود نتواست آن کاردا بانجام برساند و تا آمرور شنیده نشده بود که بتوانند ددیکلب 
این همد کشتی رااز خشکی عبود بدهند و وارد ددیا کنند واين داقعه یکی ازثاهکارهای 
تا کتیلك جنگی است واین کاد » اگر هیچ فایده برای ترکها نداشته باشد. این فایده دا 
داددکه ما دا مجبود میکتد: متدادی ازقو ای خود د! ازحصارشهرمنتفل به‌سو احل‌جنوبی 
خلیج شا خ‌طلا دود کیم و ددنتیجه یرای ما درحصاد ثهر مدینه ضعیف شود. 

آنگاه موضو ع صحبت داتفییر داد واظهاد نمود: بعداذاین که ما لو کاس نو تاد اس 
دا ادترماندهی نیردی ددیائی‌مدینه معزول کردیم پیش ببنی می‌شد که آن‌مرد ددشغلی جد ید 
که باد داده شده فرصتی برای ابراز لیاقت تخواهدداشت ولی جدیت لباقت گذشته‌او 
طودی جلب توجه امپراطود و مرا نموده که بمداذخاتمه مجلس مشاوده تصمیم گرفتیم که 
لو کاس نو تاد اص دا بسست فرمانده قوای ذخیره‌مدینه انتخاب نما م دمن هماکتون.سمت 
جدیدش دا باو ابلاغ خحواهم کرد دخواهم گفت که اد همین امشب. شفل جدیدش‌دابمهله 
بگیرد . 

من در جو اب گیو ستیا نی گفتم: 

- معزدل کردن لو کاس نو تاداس از فرمآندهی تیروی ددیائی این شهر : يك اشتباه 
بزر کف بود و من قکر میکنم که | گرلو کاس :و تاداس فرمانده بیردی دد یا ئی بشماد میاً مد 
تر کها نمی تو انتد کشتیهای خود دا وادد آبهای حلیج شاخ طلا بنمایند ب-رای این که 
آن مرد تجربه بپاددارد و آمدن تر کهادا از داه پرا پیش‌بینی میکرد. گیوستیا نی گفت 
| گر لو کاس نوتاداس فرمانده تیروی ددیائی سود بدست حود ذنجیر بندد دا می کشود 
واد کشتی‌های جنکی ترك دعوت میکرد وادد بتدر شوند. 

من سکوت کردم چون فراموش نمی‌نمودم ددشبی که لو کاس نو تاداس مرا درتحانه 
خود بد یرت جگو نه از تركها طرفدادی, میکرد. 

بادی دد آن رود یکشنبه که کشتی‌های تراد وادد آبهای لیج شا خ‌طلاشلما فاط يك 
دسیله تسلی پیدا کر دیم ود آن این برد که مشاهده نمودیم که یکی از توب‌های یزدل ترك‌ها 
که بطرف حصاد شليك مینمود هنقجر گردید وعده‌ای اد تر کان دا به قتل دسانید و این 
دائعه مدت چهاد ساعت توب‌های طرفین آن توب منفجر شده دا ساکت کرد چون‌دضع 
جبهه تر کان دا ددآن نقطه یی نظم کرده بود. 

ین سر باز ان ما که در حصاد مشغول برد حستند بیماری تب و عو ادص معده‌ای 
شیو ع یافته ر عوادض معده تاشی اذ این اس ت که عغذای آنها نامنظم شده د ادامه جنك 


مان اد این است که بتو اتد مثل دوده صلح وز ساغات معین غد ای کامل دخو دنل 





۳۵۸ سقو ط قمطنطنیه 





دد همان دور يکنه مردی دا ددحصار بداد آویختند زیرا دی انگتت خود را 
پرید تا اينکه از کاد کردن برای مرمت حصاد معاف شود و من از شنیدن آن خبرتتاأشر 
شدم و اينك هم که مشغول نوشتن این یادداشت‌ها هستم تأثر دادم که چرا یونانیان باید 
این قدد ددمودددفا ع ادشهرخو یش (اذشهر جاوید خریش) بی‌علاقه باشند که برای قر اد 
از کاد انگخت خوددا قطم کنند تا این که جزوععلو لین بشمادبيایند و انها دا بکاد بر ند. 


فصل بیستم 


از دوز پیست و پنجم ۲ودیل همه میدانتند که کو کو ناحدای دیزی قصد دادد 
که به سفاین جنکی ترك دد حلیج شاخ طلا حمله نماد و ناخدایان ژن دقتی دانستند 
دنیزی‌ها تصمیم قطعی گر قها ند که به کشتی‌های تركحمله‌ودشو ند اظهاد داشتند که حاضر ند 
در جنك شر کت‌نماید. شایعه حمله نزدیك نیروی ددیائی مدینه با شر کت آرای‌ددیائی 
دیز و ژن طودی دد شهرشایع شده‌بو که به‌تحقق بگوش عثمانی‌ها میرسید و آنهامطلع 
می‌شدن د که ما قصد دادیم به سفاین جنکی آنان حمله کنیم لذا رعایت احتیا ط رامیکردند 
که غافلگیر نشو ند. 

از روز بیست وپتجم تا روز بيست دهشتم آودیل آن شایعه درشهرانه‌کاس داشت 
و صبح رود بيست هتم آددیل قبل اذاي نکه‌هوا دوشن شود گیوستیانی در کاخ بلاچر نه 
مرا از خو اب پیدار کرد و گفت زودبه‌حصار بیا. 

من که شب‌ها با لباس میخوابیدم با سرعت خفتان در بر کردم وکاسك بر سرنهادم و 
شمشیر بر کمر بستم و به حصارر فتم وکنار گیوستیانی که آنجا بود قراد گر فتم وباو گفتم ۲یا 
پا هن کازی دار ید۲ 

هتود هوا روشن نشده بود وستار گان در آسمان میدرعشیدند و آب‌های بنددساه 


بنظر میرسید و در اددو گاه ترکان‌سك‌ها پارس میکردند و کیوستیانی با انگشت نقطه‌هاتی 


سر ۳" 





۰ ۳ بو ط 3 طتطنہه 





شیاه ادا که دوی آب حرکت میکردند به من نشان داد و گفت نگاه کنید... یا هیچ د یو اند 
مرتکب این عمل‌جنرن آمیز می‌شو د؟..این‌ها کشنی‌های جنک ویز هند که بارف‌سفاین 
ترآ میروند و تصور م ی‌نمایند که می تو اند آن‌ها را lé‏ ل گیر کنتد۔ 

هنود هو[ روشن نشده بو دکه ورا بهای حلیج شاخ طلا جنك بین کشتی‌های جنکی 
ترلة که متکی بد تو پخا نه خشکی تر کان بود و کتتی‌های و نیز آغاد کردید واول تراسا 
شروع به تیر اندادی نمودند و معلوم بودکه برای دفا ع ازخود آماده هستند. 

بزودی دودیاروت طوری فضای خلیج شاخ طلا را بء شانید که ما نمیتو انستیم نه 
سفا ین ترك ها را ببینیم ونه کشتی هایو بیزی راء » مت در بین کش تی‌های مسیحیان که با 
تر کان می جنگیدند» کشتی‌های ژن‌را ندیدم ومعلوم شد که تاخدایان ژن برخحلاف‌وعده‌ای 


۳ 


کد داده بودند حاضر نشد ند که یرای ی حمله به کشتی‌های عشمانی به کشتی ی‌های ونيز كمك 


ما از بالای‌حصار بدمتاست دود بادات‌دضع میدآن جنك دا تمید یدیم دلی‌غوغای 
آن وصدای شلك تو ها وآتش حریق‌ها به گوش وچتممان میرسید. 
وقتی هوا روشن شد و ما توانستیم که وضع میدان جنك دابیتیم محقی گر دید که 
!لا کستی ها ی ی جنکی ڏن در بین ستاین ن ولیزی دیده نمی‌ثو ند د باخا. هد شتی‌هسای جنگی 
کت و ماع ا 
متا یی چشم ما دو گا لرونیز که یکی از آن‌ها گا لرخودکو کی نرمانده سفاین ونیز برد 
خر شد و دیدیم که عده‌ای اذ سرنشیتان گالرهای مغردق شتا کنان خود را بساحلمحله 
پرا(ساحلی که تحت اشغال عنمانیها بود) رسانیدند و در آنجا اسیر ت ر کان شدند. 
یکی از کشتی‌های عشمانی براثرحمله ونیزی‌ها غرق شد ول ی کشتی مز بود اد دوع 
سفاین کوجك بود دد صورتی که دو گالر ونیزی که اذ بین رفتد از کشتی‌های بزدلد 
بشماد ميآمدند و از دست رقن آنها برای نیردی ددیائی ونيز وددنتیجه برای نیروی 
دریائی مدینه. یك ضایمه بود. 
پادما نده کشتی‌های دنیزی به قرما ندهی جوانی که پر فرمانده نیردی ددیائی ویز 
ر حه e‏ متو جه شدم که جراغی با لای یکی از 
شای شهر دوشن است و یادع آمد که وقتی کشتی‌های جنگی یز میرفتتد که به‌سفاین 
نے حملا نما یتد چراع مد کود دوشن شد. 
چراع دا در برجی دوشن کرده بودندکه عده‌ای ارسر بادان ابو اب‌جمم گیوستیا نی 
بی سرباذان ژن ددآن نگهبانی میکردند و من اذ کیوستیانی پرسیدم برای چه‌این‌چراغ 


دزد ان بر دگهن شلده است. 





بلك خیا نت ۲۳ 





کیوستیانی نخلردا متوجه يرج کرد وبا خشم گفت این احمق‌ها با این که می ببنند 
۲ قتاب طلو ع کرده هنوز چراغ دا تحاموش ننموده! ند. 

سریازان ژن چراغ دا دوشن کردند ولی بعد فراموش نمودند که آن دا حاموش 
کنند و گیوستیانی بانك زد وسربازی دا طلید وباد گفت زد برد د بگواین چراغ دا 
خحاموش کنند ديرا دد این موقم نباید دوغن دا تقریط کرد. 

وقتی آن سرباد دفت چون من حیرت دده گیوستیانی دا مسی‌نگریستم زیرا مسثله 
دوشن کردن چراغ دد برج سربادان ژن دلیل غیرفا بل تردید خیانت آن‌ها بود و نشان 
میداد که جراغ مذ کور برای این ددشن شده که تركها بدانند که کشتی‌هسای ونيز يراه 
افتا ده‌اند گیو سیا نی گفت: 

من اهل ژن هستم و نمی‌توانم برتری ددیائی ونيز دا ببینم و فکرمیکنم که اگسر 
نیردی ددیاثی دنیز قددی ضعیف شود بنفع ژن می‌باشد دیرا با نیردی ددیائی ژن‌برابر 
خو اهد شد . 

بدین ترتیب مردی که عهده داد دفا ع قسط:طنیه ددمقا بل عثمانی‌ها یود اعتراف 
کرد که اودستود داد چراعغ دا روشن کنند تا این که علمانی‌ها پدانند که کشتی‌های جنکی 
ونيز براه افتاده‌اند» با این اعتراف خیانت گیوستیانی وسرباذان ژن نبت ببه مدینه و 
امراطود آن ددنظرمن مسلم گردید. 

من از این خیانت خیلی متاأثرشدم و خواستم به کاخ بلاچرئه بر گردم و يك مرته 
چشم من در ماحل محله پرا به ماطان محمد دوم که سواد براسبی سفید بو د افتاد. 

سلطان محمد عمامه ای بر نك اسب خود برمرداشته گوهری که به‌عمامه نصب کر ده 
بود در نور خحورشید میدر حشید. 

سلطان کناد آب دوی يك بلندی فراد گرفت و بعدازچند دققه بك عده اسیردا که 
بيك طتاب طولانی يته شده بودند مقا بل او آوددند. 

سن دید که اسرای مذ کور عریان می باشند و دست تمام آنها ازبشت بسته شده و 
فهمیدم که آن‌ها سرنشینان سفاین جنکی دنیز هستند که قبل از طلو عآفتاب بدست عثمانی‌ها 
اسیر شد ند. 

کسانی که در حصان اطراف ما بودند» اسراء دا می‌شناختند و نام بعضی از آن‌ها 
دا میبردند و بسوی یکی اد آن‌ها اشاده میکردند و می گفتند که او کو کومی باشد. 

خیر حضود سلطان» دد ماحل محه‌پرا و آوددن اسیران بحضودادءباسرعت بگوش 
سربازان دنیزی که ددکاخ بلاچرنه بودند دسید و حوددا به‌جائی که ما بودیم دسانیدند 








و گیوستیانی با نها گفت برای چه این جا مدید و چرا به‌پاسگاه خود نمیروید؟ 

سربازان ونیزی که مشاهده کردند هموطنان آن‌ها حریان ودست ببته مقا بل لطان 
قراد گرفته‌اند به گفته گیوستیانی اعتناع تنمودند. 

کیوستیانی گفته خود دا تکر اد کرد و آنها جو اب دادند که فتط ازفرمان فرما نده 
خحودشان اطاعت می‌تمایند ومکلف باطاعت از گیوستیانی تیستند. 

من پیش بینی کردم بزددی بین سر باز ان ونیزی و سربازان ڈن که اطراف گیوستیانی 
جمم شده‌اند جنگ درخو اهد گرفت ولی دد آن وقت داقعه‌ای درساحل پرا اتقاق‌افتاد 
که تمام توجهات دا بدان سوجلب کرد دما دیدیم که سریاد ان‌عذمانی؛ اسرای ونیزی دا 
مجو د کردند که مقابل سلطان رانو بزمین بز نند. 

آنگاه مردی که یك تلواد دد دست داشت به‌اسیران نتزديك شد , ومتایل اسیری 
که دد ابتدای طناب زانو بزمین زده بود قراد گرفت. 

ما هنو باودئمی کردیم که آن مرد قصد دادد اسیرمٌ کور دا بتتل برساند ذیسرا 
کشتن اسیران: بر حعلاف آئین جنك و مردانگی است. 

ولی سلطان محمد که همچنان سواد براسب بود با دست اشاده‌ای کرد و جلاد » 
تلواد خود دا یا يك حرکت مخصوص دودسر گردانید وبر گردن اسیر و نیزی فرودآودد. 

تاو اد شمشیری است سنگینو تیزو ندمیده ووفتی بر گردن آسیر بدبخت اصابت کرد 
سر از بدن جدا گردبد و پر ید وجند قدمآن طرف‌تر برذمین افتاد و حون اذشاهرلدهای بریده 
شدۀ گر دن‌فو اده زد. 

بعداذةتل اسیر اول» اسیردوم بهمین ترتیب کذتد شد و جلاد با يك ضربت تلواد 
مرش را از پیکر پراتید و تمام سیر انی که مقا بل ساطان محمد دوم دانو بزمین دده بودند 
همین طود کشته شدند و بعد سرهای بریده دا ددی نیزه‌هائی که بطود عمودی بردمین 
نصب شلده بود قراددادند ویزه‌ها طردی نصب گردید که صودت ماع سرهای بریده 
پسوی حصار باشد. 

آن منظره طودی دقت‌انگیز بردکه بعضی از اطرافیان ما صودت دا یوشانیدندتا 
سرهای بریده و لاشه‌های بی‌سردا نبینند د سربازان دیزی که دیسدند» هموطانشان آن 
طو د کشته شدند بکرید در آعدند. 

گیوستیانی یمن گفت این داقعه برای و نیزی‌ها مایه عبرت شد و دیگر جرت 
نخو اهند کرد که بدون مرافت ما سربار ان ژن بجنك عنمانیها برو ند. 

ددحالی که مرد) مشغول تماشای سرهای بریده و پیکر های کی سر بودند صداي 


س 
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تانعت چنل است از پای حصاد ددداخل شهر بکوش ما دسید ومعلوم شد که فرمانده‌قوای 
ویزوپسر او آمدند. پسرمد کرد که جوان بود خفتان ددبرداشت وروی خفتاش لکه‌های 
حون تر کان ريده میشد وآن دو تفرخطاب بسربازان ونیزی که درحماد بو دند کفتتد ییا ید 
در دیج و اسیران علدانی دا بياودیم و مقا بل چم تر کان ب#تل برسانیم. 

سر باز انو نیزی بهء‌د از شنیدن این حرف افر یاد شادی بر آود دند. واذحصارپائین دفتندتا 
این کد اسیران حنمانی دا بیاورند وبه‌قتل برسانند. 

کنو فرط نی بدوا حو است اردفتن آ نها ممانعت کند دلی بعد» متصرف کر دید و بمن 
گەت مول کاد. خود آنها خواهند بود و شما هم شاهد هستید که من خو استم ممانمت 
کم وانها حرف مرا ند بر فتند. 

طولی نکشید که وتیز یها ددحالی که اسرای عثمانی دا میاوددند وغوغامیکردند 
نمایان شا تدونرزیها نسبت به‌اسرای عثمانی وحشیگری‌یکردند د آنها دا میزدندونجروح 
میتمودند واسراء عیادت بودند از عده‌ای از سر بازان عثماتی. که دفتی عثما سی ها در 
دورهای قیل. چند مر تبه بحصاد حمله کردند بدست ما افتادند دبرخی از ؟ ان بمناسیت 
جراحت» فمیئو انمتد داه بروند ولی دنیزیها آنان‌دا دوی ذمین میکشودند تا اینکه یحصاد 
یدنلب : 

گیوستیانی گفت شما حق نداشتید وندادید اسیران عثماتی دا از ذندان‌حادج کید 
و اینجا بیاددید ذیرا من فرمانده کل توای مدینه‌هتم و اینها که اسیرشده‌اند: اسرای من 
میباشد و فةط من حق دادم که داجم با نها تصمیم بگیرم. 

یکی از اقران ونیزی بانك ذدای مرد ید کردار وخائن خفه‌شو وا گرسکوت‌نکنی 
هما کنون تودا بداد حواهیم آویخت. 

دد آن موقع اطراف گیرستیانی بیش‌ازسی نفرازسر باز ان ژن نبود ددصودتی که 
شماده سر باذ آن ونیزی به‌سیصد نفریلکه بیشتر میرسید و گیوسنیانی فهمید که‌اگر دست ددے 
بیاورد او د سر باز انش کشته خو اهندشد خاصه‌آنکه وئیزیها بسیاد حشمگین هستندودضع 
آنها غیرعادی‌است دچون قتل هموطان خود دا بدست تر کهادیده‌اند خون‌جلوی‌چشمشان 
دا گرفته و آماده برای کشتاد می‌باشند. معهذا خوددا یقرمانده تیروی ونيز دسانید و باو 
گت تمام ما مسیحی‌هائی که دداینجا پیکاد ميکنیم از حدام حضرت مسیح بشماد میا ئيم 
د برای سر بلندی د مرفقیت مسیحیت به‌پیکاد ادامه ميدهیم و همه دادای حن نیت‌هستیم 
و خواهان پیردذی نهائی می باشیم ولی قتل این اسیران بی‌دفاع به ءقیده من عملی 


مس 


ننگین و ذیان بخش است ذیرا گرچه عنمانی‌ها وحنیگری کردند و اسر ای دنیزی دا 
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کشتند.ولی ما تباید عمل متقابل يکنیم تا ثایت‌شو د که نها وحشی و خو نخواروناجوانمرد 
هتد و ما متمدن و تر بیت شده و دادای جوانمردی د عده‌ای اذاین‌سر باز ان‌عشمانی که به 
دست ما اسیر شده‌اند مردائی دلیرمی باشندکه مردانه پیکاد کر دند و اگرمجروح نمی 
گردیدند ما تمیتوانستیم آنهادا اسیر کنیم ولی چون براثرجراحت ازپا دد آمدندمامو فق 
شدیم آنها دا اسیر نما تیم و کشتن‌اين مردان دلیر با مردانگی وجنك مباینت دادد از این‌ها 
گذشته | گر ما اسیران عثمانی دا دداین جا مقابل تر کان به‌قتل برسانیم كمك به‌پایدادی 
ق رکھا خواهیم نمود ذیرا بعدازذ این هرسر بازعشمانی تا آحرین نقس مقادمت شواهد کرد 
و تسلیم نخواهد شد چون سداندکه اگرتسليم شود بقتل میرسد. 

فرما نده بیروی دنیز فریاد زد مکرشما به‌چشم خودندیدید که عشما نی هاحون براددان 
و خویشادندان وبراددان مذهبی ما دا با آن بیرحمی ریختند و به اسیران بی دفا ع دحم 
تکردند. مگرشما سرهای بریده آنان دا بالای نیزه‌ها مشاهده نمی کنید وآیا بعداز دیدن 
این مناظر حجالت نمیکشيد که بحمایت عذمانی‌ها یرخاسته‌اید؟ 

بعداذ این حرف فرمانده نیروی ونير خنده‌ای مصنوعی کرد وبا لحن نفرت‌انکیز 
گفت ولی من شما مکنة ژن دا می‌شناسم و میدانم که همه چیزدا قدای پول مسي کنید و 
حافرهنید که مادد و خواهرخود دا برای پول بفروشید و بهمین جهت امروز در مودد 
اسیر ان سخت گیری می‌نمائیدو میکو ید که آنها اسیران شا هستند یعنی میخو اهید یگو قید 
چون آنها اسیران شما هستند قصد دادیدکه آنان دابفروشید بهار خوب...من‌هم‌حاضوم 
که اسیران شما را خحریدادی کنم. 

ددآن موقع فرمانده نیروی ونيز يك کیسه پراذمسکولد زر از جیب بیرون آددد ۵ 
مقا بل پای گیوستیانی برذمین انداخت و گفت این‌هم قیمت اسرای شما و اگ ر کم است 
بیشتر بدهم . 

گیو ستیا نی دیکرچیزی نگفت وبمن اشاده‌کرد که من با اوبروم و از آنجادورشو یم 
وما براه افتادیم و آنوقت سریاذان ونیزی شرو ع به‌قتل عام اسیر ان نمودند و آنها دااد 
لب حصارحلی آویزکردند. 

من تصو د میکتم عثمانی‌ها که مشفول نظاده حصاد شهر بودند ددآن روز یك منظره 
بسیاد فجیع دا مشاهده کر دند زیرا سربازان ونیزی ددست وپنجاه اسیر عشمانی دااز لب 
حصار مدینه حلق آویز نمودند و دویست وپنجاه لاشه از بالای حصاد آو يخته شد. 


ویزیها حتی به مجروحینی که قادد بر اه دفتن نبودند نیزدحم نکردند و آنها راهم 
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از حصاد حلق آویز نمودند وحتی بسرقرمانده نیروی ونيز وظیقه جلادی دا بر عهده گر فته 
بود و اسرای عتمانی دا بقتل میرساند. 

بعداز این که گیوستیا نی و من از دیواد فرود آمدیم آن مرد دستودداد وو امب‌یرای 
ما بیاود ند و سواد شدیم و بطرف اقامتگاه‌امیر اطو ر دانديم وقتی ما داددشدیم اپراطو د 
مدینه مقابل تصویر ائمه دیانت صیح زافو بزمین زده بود و دعا میخواند و گیوستیانتی 
پرسید من شنیده‌ام که شما با اعدام اسرای عثمانی مو افقت کرده‌اید وآیا موضو ع حقیقت 
دارد ؟ 

امپر اطود گفت من مجبو د بو دم که‌سوافقت کنم و اگرموافقت.نمیکردم ویز بها بدون 
اعتناع به‌مخا لشت من اسیران دا قتل عام میکردند ومی کفتند چون علمانی‌ها پنجاه اسیر 
دنیزی دا کثته‌اقد آنها باید برای گرفتن انتقام عون هراسیر دنیزی, پنچ اسیر علمانی 
دا به‌قتل پرسانند. 

گیوستیانی گفت من دد مودد اسرای عثمانی یکلی از خود سلب مئولیت میکنم 
دلی میگویم که ونیزی‌ها اذ انضباط سرپیچی کر دند ودقتی با نها گفتم که از فتل اسیران 
دشمن خود دادی کید جواب دادندمرافرمانده نمیداتد و فةط از فرمانده خو دشان‌اطاعت 
می‌نمایند و من بعید نمیدانم که‌سر بازان3 نیزی که لذت خود سری دا جنیده‌اند و ميتو اند 
که از تاه مین ا کاو ی وو کان ون وک فی زگ 

پیش بینی کیو ستیانی مطابق با داقع شد زیرا بعدانظهر هدان دود سربازان ونیزی 
ددحو ضه بنددی جمع دد ند وهرسر بادژن راکه میدیدند مورد ضرب قرادمودادند ووی را 
لکد مال می‌نمودند ومی گفتند که سربادان ژن با نها خیانت کردند وترکان دا ازحر کت 
سفاین ویژزی مطلیع نموده‌اند و مر بادانونیزی بعداز این که دیدند می تو انند به‌سر باذ ان" 
ژن حمله‌ود شو ند بجر شت دد آمدند دتصمیم گر فتند به‌مناذل اتباع رن فافع در مد ينه 
حمله نمایند و امو ال آنها را به‌یقما ببرند. 

گیوستیانی که اهل ژن بود دهم فبرمانده دفاع از شهردقتی دیدکه هرج دمرح 
آغاز گردیده و ممر باذان دنیزی شرو ع به‌حمله به‌متازل اشخاص کرده‌اند به سر بازان ژن 
دستود دادکه جلوی سر باژان ونیزی دا بگیرند. 

سر باذان ژن هم برای "حمایت اذهموطتان خود» شمذیرها دا از نیام کشیدند و دد 
تحیا بان‌های مدینه جنگ برادد کشی شرو ع شد. 

دوقشون ونيز و ژن که هردو مزدود بودند یعنی از امپراطود مدینه حقوگ‌میگر فتندتا 
این که مدینه دا دد قبال عطرعشمانی‌ها حفظ کنند بجان هم افتاد ند. 


دنیزیها داست می گفتند ودر آن دوز گیوستیانی به‌نبردی ددیائی ویز خحیانت کرد 
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وبا زوشن کردن‌جر؛ ۰۶ دشمن‌دا ازحرکت تیروی ددیالی و نیز مطلع نمود. 


و 

دلی ین ونيز و رن از دیم دقایت وجود داتت و این دوملت ددیانودد» چون 
ددهبه جا. بهم برمیحو ردند ومزاحم یکدیگر می‌شدند نمیتو انستند که دريك شهر چون 
فطنطنیه دوستاند زند گی نمایند. 

دقبی شهر براثر جنك سرباد ان ونيز و ژن مبدل به يك صحه کادز ار شد لو کاس ے 
نوتاذاس پدد آنا و فرمانده تو ای‌ذحیره به‌سریاز ان سو اد نظام خود که همه یوناتی بو دند 
امر کرد که بدون ترحم به سربازان ونيز وژن حملهود شو ند و آنها دا از هم جدا نمایند 
وهر کس داکه متادمت کرد به‌قتل برسانند. 

لو کاس نوتاداس مثل تمام یونانی‌ها» بامربادان لاتینی اعم ازسر باذان ژنوو یز 
و دیگران حصومت داشت و سریازان وی همکه یونانی بودند خصم لاتینی‌ها بشماد 
میا مدند و قرصت دا برای تسکین کین حود مفتم شمردند و مثل این که ود میدان جنگد» 
به یك جبهه حصم‌حمله می‌کنند» اسب‌ها دا بجولان در آوردند وبا شمشیر به‌سرباذانه نیز 
ورن حیله‌ود شدند. 

سکنه شهر یعنی یونانی‌ها وقتی دیدند که سرباذان یونانی بسر بازان لاتیتی حمله 
کرده‌اند. بمتامیت عد اد تی دیرینه که پین بونانیان ولاتینی‌ها دجود داشت» به‌حمایت 
سربادان یونانی برخاستند و از دوی بام‌ها و بالکون‌ها سنك پر سر بازان لاتینی باد بدند. 
فشاد و حملدهای پیاپی‌سو ادنظام یونانی به فرماندهی لو کاس نوتاداس سر بادانلائینی 
دا از خیابان‌ها به‌حوضه بنددی منتقل کرد دحوضه بندد مرکز میدان جتك‌شد. 

سریادان وتیزی و ژن برای عار و ننك ددحوضه بنددی مقاوت کردند و پایدادی 
آنها طولانی شد بطو دیکه آفتاب. وارد جهادمین قسمت آسمان دوز گردید. 

دد آن موفع امبر اطود مدینه ددحاایکه جامه دددوزی دسمی سلطت دا دد بروتاج 
برسروموده‌های ادغوانی برپاداشت سواد براسب: یاتفاق عده‌ای از صاحب منصان پونانی 
وادد حوضه بنددی گر دید و مینوتو فرمانده نیروی دايزو گیوستیانی فرمانده نیردی ژن و 
فرمانده کل دفا غ از شهر دا احضاد کردوپس اذاین که آنها حضودبهم رسانیدندامپراطود» 
ددحالی که اذ فرط تأثر گریان شد گفت شما دا بخون حضرت مسیح سو گند میدهمدداین 
موقع که خصم» ما دا محاصره کرده» برای دستکادی مسیحیت؛ دست اذ این جئك برادد 
کنی برد!دید. 

بیان امپراطود. آنهم ددحالی که اشك چشمهای اودا پرکرده برد خیلی دد آن دو 
نف 2 او کاس نوتاداس اثر کرد و بافراد خود دستود دادند که دست ازجنك بکشند و 
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می نو تو فرمانده قوای ونیز بمناسبت توهین ی که آن دوز صبح به گیوستیانی کرده‌بود از 
و»,معذدت خو است وحتی لو کاس نوتاداس هم براثر گفته و گریه انیراطودطودی برفت 
در آمدکه آمرای‌و نیز وژن دا در آغوش, کرفت د بوسیدو گفت یعدازاین شما بر ادد ان‌‌هتید 
وما باید تماع کدودت‌های گذشته دافراموش کنیم؛ ویرای نجات مدینه و مسیحیت‌قداکادی 
نمائيم و من یقین دادم که لو کاس نوتاداس دد آن مو فح» ازدوی صمیمیت " صحبت‌میکرد 
زیرا وقتی عرق جوانمردی یونانیها بحرکت ددآید. حاضر بفداکادی میشوند و گذشته‌را 
قراموش می کنند لیکن امرای ونيز و ژن تصود نمیکردندکه لو کاس نوتاداس ازددی 
صمیمیت صحت کند. وچون خودشان» وړ همه حال حاب منافع میامی صود دا نگاه 
مید اشتند» میا ند یشیدند که آن مرد یونانی هم برای منافع و یش بظاهر بسا آنها آشتی 
کرده است. 

تمام دوسا غير ازامپراطود از اسب‌ها پیاده شدند و ددحالی که -رپادان‌یونانی 
به فرماندهی لو کاس نوتاراس حوضه بندری و در داقع مرباذان و نیز و ژن را احاطه 
کرده بودند و دوساء پام حضرت سیح انسربازان خحود درخحواست ميکر دند که به پیکا ر 
تحاتمه بدهند و دیگر گرد جنک براددکشی نگردند . 

من تصود میکنم که ور آن دوز شکوه امبر اطود مدینه که با لباس دسمی سلطنتی 
سو اد براسب بودیش از انددز دوساء ددسربازان لاتینی مور داقع گر دید و همه آن‌ها 
به‌پاسگاههای جنکی يا سریازخانه مراجمت کر دند وملوانان ونيز و ژن‌هم که از کشنی‌ها 
حادج شله بودند تا بهمرطنان حوی شکمك نمایند به کشتی‌ها بر گشتند. 

امپراطود حکم کرد که برای این که احساسات سر بازان لاتینی بر انگیخته نشود و 
بان آتش جنك دادلی مشتعل نگردد مقتو لین دا پنهانی دقن نمایتد و همین کاددا کردتد. 

من. دد. یا دداشت‌های #ذشته گفتم که خانه من‌ردحوضه بندری متها ود قسمت‌علیای 
آن واقم شده بود ولذا اطزاف خاته من نیز میدان جنك شد وما چون ددحوضه ینددی 
بودیم بعداذاین که سر بازان ونیز و ڈن متفرق‌شدندوحوضه بنددی خحلوت گردیدیه‌مناسبت 
تزدیکی متزل» من به گیوستیانی گفتم که به‌سنزل بیاید و لحظه‌ای استراحت کند . 

گیرستیانی گفت حوادث امروز ازبامداد تااین موقم؛ طودی برای ما کساات آود 
بر دکه بهو ژیدن چرزی برای دفع کسا لت‌ضرودت دادد دلی من. فکرمیکنم که گیوستیانی 
علاوه براستراحت میل داشت که ذن مرا هم بییند. 

بعدازاینکه بمنزل دسیدیم و ددزدی‌ماوثل‌خادم من دد دا بروی ما گشودوهمینکه 
ما دا دید با يجان گفت اد باب سن»امرود» بك دوزعجیب برد و مقا بل حا یه ماءسر بادانه 





۳۶۸ سقورط 5ے طنط رھ 





ونيز و ژن با هم می‌چنگیدند وعده‌ای اذ اتبا ع غیرنظامی ژن د ونیز با نیا ملحق شدند و 
من از بام خانه يك‌سنك» بطرف یكانجار ونیزی پرتاب کردم د اوبزمین افتادو بعدفهمیدم 
چطورشد و گویا دفقایش اودا اذ زمین بلند کردند وبردند. 

گیوستبانی که اهل ژن و جعم ونيز بود ددستانه دست بریشت نو کرمن ذد وباو 
گفت آفرین؛ و سپس ما بطر اطاق پد یرای دفایم و کیوستیانی که خفتان در برداشت با 
سنکینی ددی یکی ازصندلی‌ها نقست و گفت برای من آشامیدنی بیاود ید. 

من به‌مانو ثل گفتم که بی‌ددنك برای میهمان‌ما آشامیدنی بیاودید و گیوستیانی‌دادد 
اطاق گذ اشتم ووادد یکی از اطاقهای ةي خانه که مید انستم آنا در آنجا می‌باشد شدم 
وباو گفتم که آیا ميل دادد طبق دسم ذن‌های مغرب زمین» گیوهتیانی میهمان ما دابییند یا 
اینکه ترجیح میدهد که ثل زن‌های یو نانی بامیهمانان شوهرخود آشنائی نداشته باشد . 

آنا بعداذاینکه ازسلام‌تی‌منابر از حوش‌وقتی کرد و گفت من می ترسیدم کهدرغرغای 
امروز» آسیبی بتو برسدوافزوی من ازمعاشرت یامیهمانان شوهرم بیم ندارم مگراینکه تو 
مرا يك زن زشت و یی تر بوت وعادی از مبادی معاشرت بدانی وخجالت بکشی مرا به 
میهمانان خود معرفی کی وددآن صودت من ادد اطاقی که میهمان توددآنجا می باشد 
نخواهم شد من گفتم آنا برعکس تصودتو: من از داشتن ذنی چون توء سرافر اذهستم و 
با مباهات تو دا بدیگران معرفی میتمایم و گیوستیانی هم که تا کنون‌تود! ندیده به‌حسب و 
نسب تو پی نخواهد برد و دست آنا راگرفتم که اورا نزد گیوستیانی ببرع ولی او خود 
دا عقب کشید و گفت آیا میخواهی با همین ضع مرا بمیهمان خود معرفی کنی وبکذاد 
لیاسم دا عوض کنم و سردا شانه نمایم تا اینکه گیوستیانی تصود نکندکه زن تو لاابالی ۰ 
ودشت است. 
گفتم آنا توآن قدد زيا هستی که احایاح به‌تجدید لباس وشانهکردن موی سره 
برای ذیباشدن ندادی وبا هر اباس ووضع که باشی من توداقشنك و دوست داشتنی می 
بینم د لی حیرت میکنم دد این موقم که خحصم ما دااحاطه کرده وهمین امرور خون‌عده‌ای 
کر از هم کیشان ما یدست تراه‌ها و در همین شهر ریخته شدهء ژوچگونه». صحیت‌اذلباس 
و آدایش موی سرمی‌نمائی؟ 

آنا گفت تو مردی هستی داندمندوجیان دیده ولی ازدسوم اجتماعی اطلاع‌ندادی 
یا لاق اد روحیه دن‌ها «ستحشرنیستی و نمیدانی که زن میل دادد که ددهرحال ذیبا و 
جالب تو جه باشد و اگر دیدی ذنی مایل نیست خود دا زیبا جلوه بدهد یا آنقدد ذشت 
است که عیداند هیچ آدایش وپیرایة ادرا یبا نخواهد کرد با اينکه ذن نیست. 


ولی من يك زن‌هستم وتر هم لاید بمناصیت این که من يك زن می باشم بامن‌اذداج 





دك خیا نت ۳۶۹ 





کردی دا گکرزن نبودع مرا عقد نمی‌نمودی وبا براین بکذاد که من طبق روش زنانگی 

گفتم آ نا هر کار که مبل دادی بکن. 

آنا گفت تو برد وبامیهمان خود صحبت کن که تنها نباشد ومن بعدازاینکه اياس خود 
دا عوض کردم نزد شما خو اهم آمد. 

وفتی اذ اطاق آنا حارج شدم که بطرف اطاق پذیرائی نرد گیوستیانی یسرومفکر 
کردم که ممکن‌است که آنا در است بگو ید وزن‌هاء به‌جیز ها ی اهمیت مید هند که بر ای مامردها 
بدون اهمیت است یعنی اشیاء وحالات بااهمیتاددد یچه چشم زن ومرد» با هم فرقسیکند. 

ما مردهاً بحو بی شمثیر خود و برندکی‌آن حیای اهمیت میدهیم چون میدانیم که 
بندشمشیر در صم ددمیدان جنگ برای ها سودمئد فیست و آنچه جان ما زا حفظ میکند 
بر ند گی وخویی شمشیر است دای ذنها شاید به بند شمشیر بیش از خود شمشیر اهمیت 
می‌دهند ومیل دآرن که بند شمشیر مر صع داز بب پیکر حو دکنند ولو ور غلاف تیخ آنها بك 


من دد اطاف به گیوستیانی علحق شدم؛ وبا این که ميل به‌نوشیدن نداشتم برای این 
که میهمان من تاداحت نشود» دد نوشیدن شريك دی گردیدم و گیوستیانی اسمی اززوجه 
من لیرد ونگفنت آيا او دد خانه هست يا نه؟ 

صد ای شليك آ تشیادهای تر کان کهبطر ف حصاد تیر انداذی‌میکردند بگوش میر سید 
دوقتی توپ‌های بزد کث بصدا در میآمد خانه ما میلرژ ید تا اینکه ودب اطاق‌باذ گرد ده 
UT‏ قدم به استان در نهاد. 


“ 


گوو ستیا نی زودتر ال من اودا دید و بمحض دیدن دی دد تیانه‌اش آثار حیرت 
نمایان شد ومن نهمیدم که حيرت مز بود ناشی اد این است که انتظار تدائت زن مرا 
آنقدد زیا ببیند . 


من به گیوستیانی نگفتم که او همسرمن است ولی آنا آن‌قدد زیبائی وشکوه‌داشت 
که محال یود کسی اور! یا حدمتکاد خانه اشتاه کند و تصود نماید که وی يك زن 
تحدعتکار می باشد. 

گی و ستیا نی قبل ‌ازاینکه آنا وارد اطات شود برای دعابت احتر ام بر حاست‌وایتاد. 
من دیدم که آنا پیراهنی اذحریرسفید در بردادد د يك قعطعه گوهر دوی شانه راستش 
دیده میشود و گوهر سېت به پیراهن طودی است که انگادپیراهن دا به گوهر آویخه‌اند. 








دوی سر آنا دم یك جغه: از همان گوهر. ولی به‌شکل دیگر نصب شله بودودیدم 
که کفشهای سفید ۲:ا هم مین بددهو قطمه گو هر. برنك گو هرجقد ودکمه درشت پیراهن 
می باشد. 

بعددی آنا ددان لياص دیا شده بود که گو ئی من برای او لین همر تبه دیبائی زن 
حود دا می بینم وچشم‌های عرمائی دی دا ددشت‌تر مشاهله میکردم. 

اد زیالی خبره کننده UF‏ کذشهء آنه اورا در نظر من فر تله جلو ه مد اد زست 
دی بود د يرا بعد از اینکه ددرا باز کرد و قدم به آستان اطاف نهاد و من و وا و را 
دید این طود آشکاد کر دکه نمی‌دانته من میهمان دادم و از اینجهت سرزده‌دادد اطاق 
شده که تصور میکر ده من تھا می‌باشم . 

آنگاه مثل ذنی که بیار شرمنده شده باشد حطاب بمن گفت معذدت میخو اهم ... 
من تصور میکر دم تو تنها هسی. 

من باو گفتم می‌ترانی داحل شوی و آنا قدم یاطاق نهاد وبطرف کیوستیانی دفت 
وباودست داد و کیوستیانی دستش دا بو سید و حنده کنان خطاب به من گفت: 

نژ لوس شا با داشتن این دنء بك مرد نيك بختثت هتيل و گر اودن شرعی‌شما 
لبود من در صدد برمیاً مد م کد با شما رقا بت کنم و از خد او ند میخو اهم اين زن يك حو اهر 
دوقلو داشتد باشد نا من بسوی او بروم- 

آنا دد جواب کیوستیانی کفت حوشو قتم که امروذ می تو انم تهرمان دفا عار جهان 
هیحیت دا بینم د گر میدانستم که شما نز د شوهرم هستید با این لباس حانگی این 
اطاف تمیاآمدم و بعدازآن خنده کنان با لحن شوخی افزود و اما در عصوص اذدداجمن 
و ۲ نژلوس شاید بتو ان گفت که من ا گر قبل اذ این ذناشوثی شما دا میدیدم زو جه 
آنژ لوس نمیشدم. 

من هم با لحن شوخحی خطاب به آنا گفنم اظهادات گیو ستیا نی ر) پاورنکن» برای 
اینکه اودن و شاید چند بچه دادد و هسرش در ژن بسرمییرد و علاوه بر اادد هر يك اد 


بتادد به 


یو نان داد ای يك معتو قه است . 

UT‏ با شکفت گفت حیلی عجیب است کد مردی بتو اند این همه زن داشته باشد و 
بعد آشامید نی دد جام دیخت وقددی اذآن دانوشید ونیم حودده خود را به کیوستیانی 
تقدیم کرد د اولاجرعه سر کشید 

من از این دلربائی آنا نسبت به‌گیوستیانسی بيار غشمگین شدم و اذبیم آنکه 
مادا عنان اختیار دا از دست بدهم گقتم صدای ثليك توپهای ترکان شدت کردهوخحورب 
اصت که من بد بام حابه بر 6 ۳ بییتم جه حبر است. 








وك خیانت ۳۷ 

آنا فهمید که من تاب توقف در آن اطاق دا ندارم ومتوجه شد که بحشم ورخك 
دد آمدهام و نظری طولاتی د معی‌داد یمن انداخت و با آن نگاه فهسانید کد داربائی (و 
از گیرستیانی ساخحتگی است و فقط می نحو اهد که عبت و مساعدت آن عرد دا سیت‌بمن 
جلب نماید و من که از احساس این موضو ع شاد کام شدم ار اطاف خاد ج نگردیدم. 

آنگاه ۷۲ از گیوستیانی دعوت کردکه با ما غذا حرف تماید و آن مرداین‌دعون 
دا پذیرفت و باتفاق غذا خوددیم و یعداذصرف غذا هنگامی کد کیوستیانسی میخواست 
برحیز د د برود قلاده سنگین حویش داکه علامت نرماندهی او بود د دد جلوی قلاده. 
مدال‌های میناکادی دیده میشد از گردن خاد جح کرد و بگردن آنا آویخت و گنت سر بادان 
من گویند که من مردی‌هستم که‌هر گز شکست دمیخوررع دلی شنا مرا شکست دادید و 
بهمین جهت من علامت فرماندهی خود دا به‌شما تاویفی می‌نمایم و ددضمن آن دا 
بعنو ان هدیه ازدداج بشما تقدیم‌می کتم و گرچه ازنظرمادی این قلاده خیلی ادزش ندادد 
اما ددهائی دا بردی شما می گشا ید که توب شمذیرهم تادر به کشودن آن تیت وشا 
هرمو قم که بخو اهید می‌توانید بد هرنقعه اد این شهر برو ید و از جمله به مر کز ستاد من 
بيائید د به محض این که چشم نکهیانان باين قلاده در گردن شما بیفتد درها دا بروی شما 
میگشایند. سن با اينکه میدانستم گیوستیانی باذ اذ آن قلاده دادد ومی تو اند بعداذمراجعت 
به مرکز ستاد خودقلاده‌ای دیکر بکردن یاویزد ازاین‌هدیه فرمانده دفا ع مدینه‌تعوشوقت 
تشدم . 

ذیرا گیوستیانی یا تقدیم علامت فرمااندهی حود به آنا میخو است باد بفهماند که‌وی 
هرمو قع که مایل باشد می‌تواند بددن خبر قلی» نزدگیوستمانی برود د کی جلوی اورا 
نخو اهد گر فت. 

آنا بمد ار ددیافت قلاده فرما ندهی دست‌ها دا حلقه گردن گیوستیانی کرد و دیش 
زدد حنائی اودا بوسید و کیوستیانی از این ابراز محبت طودی به‌هیجان آمد که گفت 
تحانم بطوری که میدانید شوهرشما آجودان من است و بايد پیوسته اد جمله شب‌هانزد 
من باشد وکادهاتی داکه من باو مراجمه می‌نمایم بانجام برماند دلی اکنون که من شا 
دا دیده‌اع فکر یکتم که تتها ماندن شما در خحانه د دودبو دن شوهرتان از شما بی‌انصافی 
است. واذا امشب بشوهرشما مرحصی میدهم که دد خانه نرد شما باشد و شب‌های دیگر 
هم وقتی که جنگ سخت‌تر ازاین نشده است او اجازه داد دکه هرشب بخانه بياید وباشما 
پسر یبرد و گرچه در بین افسران ما کسانی که متأهل هدند بسیارند ولی هیچ يك از آنان 
دی بزیبائی شما نداد ند د شوهری که دادای ذنی چون شماست از دودی وی بیاد 
دنج میبرد. 








۳ سةوط قمطنطنبه 





پس‌از این گفته گیوستیانی براه افتاد و من برای دعایت احترام تا نزديك در او 
را مشایعت کردم و در آنجا فرمانده دفا ع مدینه سواد اسب خود شد ودفت. 
همین که وی‌مراجمت کرد من بر گشتم و در اطاق؛ آنا دا در بر گرفتم و او یمن 
گفت ز کر با (بطودی که گفتم ذ کر یا تام جدید من بعد اد تغییرمذهب بود) محبت ی که من 
نبت به گیو ستیا نی کردم بر ای‌همین بودکه او بتو بیشتر آزادی بدهد و تو شب‌ها بتوانی به 
متزل بیائی. آن شب دقتی من و آنا خواستیم یرای خوابیدن وارد بستر شویم حس کردیم 
که هوا گرم شده زیرا شب بيست و نهم آقدیل بود و پنج هفته از آغاز بهاد میگذشت 
و لذ!ا یکی از پنجره‌های اطاث را کشودیم و از بمتر» می و انستیم ستاد کان آن‌راتماها 
کم ۴ 
صدای شليك تو پهای تر کان بگوش می‌دسید و من دد فک رکسانی بودم کهآن‌دوز 
صبح. مقا بل سلطان محمد باتلو اد» سر ازپیکرشان جدا شد ونیز ترکهائی دا بخاطر می 
آوردم که بدست سر بازان ونیزی ازحصاد قطمه حلق آ یز کر دیدند. 
از فضا یوی علف‌های بهادی استشمام می‌شد و از آنا عطرسنبل به مشاع میرسید و 
ضدای بلیل‌ها دا که بمناسبت انقضای پنچ هفته از فصل بهاد شوانند گی میکردند می 
شنیدیم و زمین و فضا و ستاد گان آسمانو بلیل‌ها از موجودات طبیعت دعوت‌میکردن د که 
دد آن فصل ر بیع اذ لذ اتز ند گی بر نو دداد شوند ف لی تر کها توجهی بایندعوت‌نداشتند 
د توبهای آنها بصدا دد میامد و ميخو استند گنجینه هز ارسال تمدن مدینه دا باتما‌سکه 


آن اد یین یر ند. 


فصل بيست و یکم 


آثار کمی خو ار دار در شهر 


دوزاول ماه مه(مال ۱۳۵۳ میلادی) که دد بسیادی از کتودهای جهان آغاز فصل 
داقعی بهاد است ذیرا دد آن موقع گل‌های سرخ شرو ع یشگفتن میکند» ترلاها دد صدد 
برآمدند که يك پل دوی خلیج شاخ طلا بسازند تا اينکه بمدیته نزديك‌ترشوند و شاید 
فصد داشتند که از داه پل مز بود به‌شهر حمله نما بند. 

تر کھا برای ساختن پل ازبشکه‌های بزدلء و مجوف استفاده میکردند بدین قر تیب 
که آن بشکه‌ها دا در آب کتادهم قر ادمیدادند و یعد. ددی آن‌هاء آلراد نصب می‌نمودند 
ودوی‌الوادد! طودی‌می پوشانیدند که پیاده وسو اد و ادابه‌های توب بتو‌انند براحتی از 
دوی پل عودنما یند. 

کناد پل» ذودق‌هائی بنظرمیر سید که ددهريك ازآن‌ها یك توب وجودداشت‌وتر کها» 
برای احتیاط آن توپ‌هادا کناد پل قرادداده بودند تا ار ما ددصدد بر آ ئيم که‌حمله کنیم 
و مانع ازپل ساذی آنها شویم با شليك توپ. ما دا برانند و به پل ساذزی ادامه‌بدهند. 

هرروز که از جنگ می گذدد ما متحمل تلفات جدید می‌شویم بدون اینکه بتو انیم 
جای تلفات را پرنہا تیم ولی سلطان محمد دوم از تلقات ادتش خود یم ندادد زیرا هر 
دوز از کشودهای اسلامی؛ سر بازان داوطلب به‌سوی مدینه میا پند تا بشرن سلطان‌ماحی 
شوند و آنها جای تلفات دا پرمی تمایند. 
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ود روز اول ماه مه دز مدینه مضیقه نان د دوغن دیتون وشراب (سه‌غدای اصلی 
طبقه کم بفاعت شهر)مصوس گردید وبهای نان و شرا و دوغن دیتون ترقی کسرد و 
امپر اطو رد امر نمو د کد هرچه خو ار باد دد شهر هست بأد مصادده شود ويك مزان بین 
تمام اقراد توزیع گردد. درهر محله: یکی ال معبرین مأمود شد که ناظر بجیره‌بندی باشد 
و به‌دیش سقید مر بود اعتیاد دادند که دیش سفیدانی از بین سکته محله انتخاب نماید که 
هريك ازآن‌ها دد يك کوچه مشول توذیع خوادیاد بين خانوادها یا افراد گردند. 

ام راطو دمیدانست که در کشودهای شرق مله توذیع حو ار باد دا نبا ید یکادهندان 
دولت سيرد برای اینکه‌کادمندان دولت در ممالك شرق عادت کرده‌اند که ددم رکاد ادل 
بفکر منافع خود باشند و ا گر موضو ع توذیع خوادباد دا با نها محول مینمودند نانو 
شراب و دوغن ذیتون دحبوب دا پنهان می کردند یااز سهنید افراد مير بودند و محصول 
ناددستی خود دا ببهای گر اف در بازار سیاه میتروحتند. 

دلی ددهرمحله» دیش سید محل» سایر دیش سفیدان دا میشناسد و دده رکو چه 
دیش سفید آن کوچه باخانواده‌ها آشتائی‌دادد ودمیتو اند سهم خوادباد آن‌ها داتصاحب 
کال ر يرا علاوه براینکه نزد سکنه کو چه دوددبایهتی دارو شماده سکله هر کو چه ومیز ان 
حو اد بادی که باید ددیافت کنند سلوع است و اگر دیس برزن ناددستی تماید دزدی‌وی 
دود کف میشود با این دصف او کاس نوتاداس فرمانده نیروی ذخیره مأمود شد که هر 
دوز دد محلات وکو چه‌ها؛ رد يا برسیله‌يك عده اذ بازدسان یوتانی (ندلاتینی) بازدسی 
نمایدکه آیا هر کس پا مرخانواده سهم خواد بار خود دا ددیافت کرده است یا نه. 

دد روز اول ماه مه یمن خبر دآدند که عده‌ای اذ صرباذان ما بکلی کر شده‌اند و 
آن‌ها سربازانی هستند که ودحصاد مدینه. مقابل توپ‌های بزدك تر کان نگهبانی‌مینما یندو 
صدای توپ‌های بزرك آن‌ها دا از سامعه محرد م کرده وبعید نیس ت که تا آخر عمر کسر 
بمانند . 

وقتی دوز چهادم ماه مه به‌نیمه شب دسید چون بادی تند ال شمال بطرف جاوب 
میور ید يك کذنی سبك‌سیرسو احلی که پرچم ترکیه دا افراشته بود و تمام ملاحان آن‌لباس 
ترکی دد برداشتند از مدینه جدا گردیذ و داه جنوب دا پیش گرفت تا این که از بعاز 
داددائل عبود کند و خود دا به‌جزایر ددازده گانه برساند. 

دیدبان های ماء بالای مر تفع ترین برج شهر کشتی مز بور دا تعقیب مینمودندتا بینند 
که آیا سفاین جنگی تر کیه جلوی کشتی دا می گیرند یا نه. 

دلی کشتی‌دای جنگی تر کیه‌وقتی بر چم کشتی دا که دز دوشنائی چراغ دیدسی‌شد 
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مشاهده کر دند و ددیاءتند که ملاحان ستینه‌مذ کو د دادای لاس تر کی هتند جلوی کشتی 
مدپند دا نگرفتد. 

آن کشتی که با آد حیله اذ جنگ ترل‌ها گر یخت می‌باید بجزایر دوازده گا نه برودو 
تحقیق کند که ۲ یا کئتی‌های جنکی و نیز که با یستی از جزایر ائنی‌عشر بطرف مدینه حر کت 
نمایند حر کت کرده‌اند يا ند؟ 

ولی من وجند نفر دیک رکه داد در جریان قضایا بودیم میدانستیم که حکومت‌ونیز 
کشتی‌های جنگی خود دااز جزایر دوازده کانه برای کمك به مدینه بدحر کت‌در نخواهد 
آورد . 

جزایر دواذده کائه به کشود بونان‌تعلی داشت ولی دنیزیها و دیگران ددآن‌جزایر 
دادای تجادتخانه‌های بزدك بودند و از داه بازدگانی با جزایسر اثنی‌عشر خحیلی سود 
میبر دند . 

بهمین جهت من بعید مید انستم که آنها سفاین جنگی خود داکه میبایسد عهده‌داد 
حما ظت از تجار تخانه‌های ونیزی باشد ازجز ایر دواژده گانه یه مدینه منتقل تما یندو فکر 
می کر دند که اگر تیروی ددیائی ونیز از جزایر اثنی عشر به مدینه عنتقل گردد ثره‌هسا 
جزایر مزبود دا اشفال و تمام تجارتخانه‌های ونيز دا تصرف خواهندکرر' 

بین مردم شهرت داشت که حکومت مجادستان مشغول‌بسیج ادنش خود می‌باشدو 
بزودی مجادها که دد تماع ادداد جلوی مال وحشی دا میگرفتند و مانع از تجاور آ نها به 
مغرب ادوپا می‌شدند به کمك مدیته خواهند آمد ذیرا میدانند که ا گر مدینه از دست برود 
دنیای مسیحیت از دست خواهد دفت. و لی من فکر میکر دم که مجادستان بحه كمك مدینه 
نخواهد آمد و ا گرهم بیاید موقعی براه حواهد افتاد که دیگر مساعدنش سودی برای 
مدینه ندادد. 

روز بهل که دود پنجم ماه مه بود وقتیمن در بامداد از کاخ سلطنتی بلاچر له به‌حصاد 
دقم ديدم که اداضی مقا بل حصاد شهر ازشليك ۲ تشبارهای تر کان سیاه شده و آن‌قددددده 
باددت برژمین ديخته که سراسر اداضی جلوی حصاد چون ذغال گردیده است. 

قددی که دد حصاد توقف کردم عازم‌حانه شدم تا این که آنا دا بینم ودرخشند گی 
چثم‌های خرمائی دنگش دا مشاهده کنم و عطرستبل اودا استشمام نمایم. 

مردهائی که زن میکیر ند بعد از ازدواج؛ نسبت بزن حودکم مهل میشوند دای من 





أ جز ار دواردہ گا نه جز‌ایری است عمروف که ددمغرب کشود تر کیه واقع شدای و در 


کذشته به بو ذان علق داشت و آمروز عم مال بو نان می باشد۔ هتر جم. 
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برعکس بعد از ازدواح» نبت به آنا پشتر تمایل پیدا میگردم. 
این‌دا هم یگویم که بین من و آنا از نظرجسمی توافی کامل وجودداشت و لی همین که 
آنا برای شرو ع يك صحبت جدی لب بهسخن‌میگشود يك مرنبد» مثل این بود کدده‌فرسك 
5 هم دود میا شیم . 
این بودکه هرذمان که من و آنا ور خانه بودیم بهتر آن میدانستیم حرفهای جدی 
نز نیم زیرا اطلاع داشتیم که وقتی حرف جدی پیش آمد» برای ما تسولید کسالت خواهد 
کرد و گاهی یك کلمه کا فی بود که سیب کدودت گردد. 
آتوقت جنمهای خرمائی و ذیبای آنا تنك میشد دمی گفت آنولوس شما یکمرد 
عجیب هید و من هنود تواستدام شما را بشناسم. 
یکی اذ چیزهای که سیب کدودت ميئل مسئله مرك من بود و در دوز پنجم ماه مه 
وقتی سن بمتزل مراجعت کرد و به آنا گفتم که جلوی <صاد شهر زمین از دود بادوت 
میاه شده او گت آنرژلوس برای چه تو اصراد داد ی که دد این جنك کشته شوی؟ 
گفتم رعایت شرافت و حیئیت. اقتضا دادو که من جان رد دا فدای دفا ع | مد ينه 
مایم ۔ 
آنا گفت که شرافت و حیئیت از بی‌ادذش ترین کلمات بذری است د این کامات از 
این جهت دضع شده تاای نکه‌اقویاء بتوانتد برای اجرای مقاصد خود ضمقا دابوی»راد 
بقرستند یا این که مردسترنج آنان دا از دستشان بگیر ند. 
آیا آن روز که سلطان محمد دوم اسبران ونير دا گردن زد دعایت شرافت وحیثیت 
راکرد؟ و آیا بعد اد آن دون با اینکه دعایت شرافت دا نکرده بود ال قددتوسطوت 
اوجیزی کاسته شد؟ 
و این جبهه سیحی که امروذ اطر اف‌ساطان دا گرفته‌اند و برغم کیش و آئین‌حویش 
دو شادوش مسلمین یا ما که مسیحی هستیم میجنگند آ پا دعا یت شرافت ۶ سیلیت رامیتمایند؟ 
آنژلوس تو تصود میکنی که هنگام مفلوب شدن» ا گر کشته شوی» حاار شرافت و 
حیئیت خواهی شد ددصودتی که یك مرد مفلوب فاقد شرافت و حیثیت می شود خواه 
زنده بماند یا بمیرد وشرافت و حيبت ددهرجنك باآن‌است که غله می‌نماید وفا تح‌مینود 
د دیهیم پیردزی دا برسرمیگذ ادد و شما بعداز اينکه مغاوب شدید. بفرض این که‌کشته 
شوید باز فاقد حیثیت و شرافت خواهید بود. 
گفتم آنای‌عزیزء من‌حیرت‌میکنم چرا بمحض این که ما داجم بموضوعی‌غیر ازءثق 
صحبت ميکنيم. بین ما. اختلاف نظر بوجود ميآ بد. 
آنا گفت اعتلات نظر ماناشی اذاين است که شما یك مرد عجیب صیدوانکادی 
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داد ید که من نمیتو انم مهم جکو نه *ست مثلا وفتی من می ینم که شما با تر کهامی جنکید» 
ميتو انم بفلفه این جنگ پی ببرم يرا هر یونانی دطن خود دا دوست میدادد د داضی 
نیست که وطن او ار طرف اجنبی تصرف شود آنهم يك اجنبی که مامان است نه‌مسیحی 
ولی وفتی میشنوم که شما قصد دارید که حود دا بدکشتن بدهید از این طرز فکر متحیر 
میشوم چون وقتی دیوادهای شهر فرودیشت وسیاه ترك وادد شهر گرد ید و مدیت‌داتصرف 
تمو دکشته شدن شما چد سود برای شهر حواهد داشت و آيا اگر شما خود دا بکشتن 
پدهید تر کها مدینه را تخلیه میکنند د میروند یا اينکه مرك شما بجهتی ازجهات یرای 
سکته این شهر «مید واقع میشو د. 

از آن گذشته ا کر شما مرا دوست میداد ید؛ بمداز این که مدیته اپا درآمد باید 
زنده بمانید تا این که از من دفاع کنید یا لااقل من تنها نباشم نه اينکه خود دا بکشتن 
بدهید و مرا تنها یکذار ید. 

گفتم آنای عزیز مرا وسوسه مکن زیرا تو ددمن آنقدد نفوذ دادی که می ةرسم بر 
آثر وسو مةه تو من ایمانم دا سیت بوظینه‌ای که دادم از دست یدهم. 

آنا دست دد گردنم کرد و گونه‌ال دا بکونه من چسبانید و پیشانسیام دا بادست 
نوازش داد و گقت ز کسر یبا نمیدانم شما چد نو عمر دی‌ستید وا گر ميتو انستم که کاسه‌سر 
شما دا بردادم این کاردا میکردم تا بتوانم مقزشما دا بییتم وبطرز فکرشما پی یبرم - من 
حوب حس میکنم که ف جم شما دا می‌شناسم وروح وشخصیت شما یکلی اذدسترس‌من 
دود است دبهمین جهت بعضی از اوقات دد حور يك نفرت شد ید سبت بشما احاس 
مینما یم . 

گفتم UT‏ دود ی که من شمارا دد مقا یل کلیسای اياصو فه دیدم ور یا فتم که چند صد 
سال قبل از آن شما دا میشناختم و بعدازاین که از اين جهان دفتم » امیدوادع که چند صد 
سال دیگر شما دا بيينم: و اطمیتان دادم بمحض این که شما دا دید حواهم شناخعتز پرا 
چشمهای خرهائی وز یبای شماء فراموش شدنی فیست. 

آنا گفت صحیت از گذشتهو آینده نکید. گذشته اذبین دفتد وتجدید نخواهد شد و 
آینده» بآن تعبیر که شما میگو ثيد وجود ندادد دصدها سال دیگرمن وشما بك مشت غاد 
هسم دحتی‌يك نوده غبادهم تخواهیم بود برای اینکه‌باد» ذدات ما دا در جهان‌پرا کنله 





< آ فچه UT‏ راجم به عدم اعتقاد بز نده شدن عی‌گوید اظهار نظر بك دن غير ملیان 
است و گر نه تما کےا نی که هومن بدین معقدس الآ هستتد به هعاد عفیدء دار ئدو معتقد ند که 


اموات در دوذ جز) برای این که حساب اعمال خودرا پس بدهند ز نده میشو ندمترجم. 
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میکند و کانی که میگو پند که‌ما دد صدها یاهز ادها سال دیگرذ نده هستیم» فیلسوف میبا شند 
یعنی افرادی هتد شکست حورد و ناتوان‌که چون دد این دیا پیوسته با محرومیت 
بر مییر ند حود را بز تد کی آینده داخوش یگنت 

ولی من میدانم که غیراذاین دند گی» دئیائی دیگرنیست وا گر باشد. عشق ددآن 
وجود ندادد و بهمین جهت اذشما که میخو اهید بمیر ید ددورۀ عشق مرا دد این دیا کوتاه 
کنید نعرت داد م. 

گفتم آنا تو نمیدانی کسی که یك دیهیم برسر دادد دارای چه وظائف سنگین است 
وچگونه دد یك مرحله خحاص ازعمر: میباید که مر گث دا برزند گی ترجیح‌یدهد.۱ 





١‏ در آأین سر گذشت چند هر تیه , صحبت از این شده که راوی این حکایت دادای 
موژه سرخ رنك است بادیهیم برسردارد و این جملات ممکن است در نظر خوانتدگان عجیب 
جلوه نماید چون می‌بینند که این شخص پادشاه نیست ا موزه سرخ رتت پوشد با تاج پر سس 
بگذارد و ازمفهومورازاین‌جمله‌ها دردوسه‌صل آ یندم برخوانتدگان روشن خواهدشد وددهرحال 


تباید تصور کنند کهاین عارات. جمله‌عا ئی بی‌هودد با بی‌هعنی است. هتر‌جم. 


فصل بیست ودوم 
غاز حمله ډور ف 


رود ششم ماهمه( ۱۴۵۲ میلادی) یادداشت‌های روزانه عود داکه هررول یاهردو 
سه رور دك مر تبه می ایدم و شم ۳ این که اگر من در جلك کته شدم یادداشت‌های من 
باقی بماند وچگونگی جنك قطنطيه و مناسبات من و آنا دا برای آیند گان دوشن کند. 

در آن دون آنشبادهای ترکان بی‌انقطا ع بطرف شهر شليك میکرد د توب پزر کت 
تر ها که پاسم سادنده آنَ اوردیان حو انده می‌شد ھر دواعت يك مر امه» تیر اندادی می 
نمود وهر باد که این توب بصدا در ميا مده حصادشهر از پایه میار ز ید. 

در آنروز» وضع اددوی تر کان نشان میداد که فعا لیتی جدید دد آنجا حکمفرماشده 
ومثل آین است که ترکان جر ددا برای يك تەر ص دامنه‌داد آماده میما بند. 

یکی ادچیزهائی که ددآن دوز» برای سربازان و افسرانی که بتر کیه نرفته بردند 
تازه جلوه کرد منظره رقص ددادیش ترك بشمادمیاًمد. 

ددادیش با آمنك طبل ونی لبك می‌خو اندند ومیرتصیدند و رفتد رفته دقص نها 
بشکل حلەدر میا ماد ودیگر خعار را احساس نمی تمو دند و ,حصا در نزو يك میشدندو کما ندآران 
ما آ نها دا به‌تیرمی بستند و با اینکه تیرازیك طرف بدن آنها وارد و ازطرف دیگرخادح 
میشد بخو انند گی ودقص ادامه میدادند تا اينکه از پا درآ یند. 

سر باد ان یونانی ازددادیش ترك میترسیدند و تصود می‌کردندکه آنها فرزندان 


ابلیس هتد ودعا میخو اندند تا این که شیطان و اولاد اود! دود کنند. 





۳۸۰ سقو طة-طنطنیه 





ثليك تر کها طودی شدید شده که‌دیگر کاد گر ان‌ما نمیتو انند هنگام دوز» دیرانی‌های 
حصاردا مرمت نمایند ومجبودندکه شب بکاد مشنول شوند حتی موقع شب هم کار کردن 
مشکل است ذیرا تر کها بعضی از شب‌ها تا صبح تیراندازی میکنند. 

(یودان - فرانك) متخصص توب سازی امپراطود که دد این یادداشت‌ها از اونام 
بر دهام میگوید که از توبهای‌تر کان علائم فتودبچثم‌میرسد زیرا برد گلو له بعضی از تو پها 
کم شده و کلو له تو پهای دیگر بهدف اصابت نمینماید ۶ بدون اينکه آمیبی بحصاديز ند 
وارد شهر میشر د. 

ولی کاد گاه توب دیزی تر کھاء عقب جبهه آنها دوزدشب مشغول‌ کار است و ما 
هنگام» دوزستون دود کوده‌های آنرا ميبونيم و دد موقع شب اشعه سرخ دنك کوده‌هادا 
مشاهده می کنیم و کاهی صدای سفیر ورود فلز مذاب دد قالب‌های بزد کک توپ دیزی 
بگوش می‌زسد. 

با اينکه ددغن ذزیتون جیره‌بندی شده» تا بهده برسد. معهذا فثرا از کمی‌ددغن د نج 
مبردند ولی دد محله پرا مقادیری زياد روغن دجود داددکه هر دوز بطرف جبهه تر کها 
حمل میشود و ترکان آن قدد روغن داد ند که پعداز هرشليك دوغن گرانیها دا دد دهانسه 
قوپ میریزند تا اینکه آتنبادهای آنان بیشتر دوام کند» دمحکم باشد. 

من تصود نمیکنم از آغاز جهانهیج فرمانده مهاجم» برای محاصره یك شهر آنقدد 
که ساطان محمد تحرج می کنل حرج کرده باشد. 

عده‌ای از صرافان ملل مختلف» بخصوص صرافان بهودی دد جبهه ثرکها حضود 
دادند دهرقدد سلطان محمد ددم پول بخواهد باو میدهند و سفته محمد مثل طلاادذش 
دادد و من شنیدهام که در محله پرا باذد گانان و کسبه ژن که از معاءله با ترك‌ها رو تمند 
شده‌اند» سفت سلطان محمد دا بهترین پس‌انداز می‌دانند دپول قل نو درا میدهند و سفته 
سلطان دا ددیافت می‌نما یند چون معمتن هستند که سلطان محمد دوم فاتح خواهد شد. 

شب هفتم ماه مه بالاعره حمله رر کک ترك ها شرو ع شد و سر بازان ترك به منطقه 
فرم‌ا ندهی گیوستیانی حمله‌ود گردیدند, 

ترك ها بی‌صدا به‌حصاد نزديك شدند د چون در آن منطقه حصاد خیلی آسیب دیده 
بود» توانستند ازدخه‌های دیواد عبودنما یند. 

کار گر ان مدینه که مشفول‌مرمت‌حصاد بودند به‌محض این که ترکان دا دیدند گر پختند 
و دد همان موقم که ترك‌ها از رخحنه‌های حصاد وارد شهرمی‌شدند چندین نردبان بلند از 
طرفآنها بردیر اد نهاده شد وعده‌ای دیکر خویش دا به‌حصاد دسا نیدند . 


دد ان شب | گر حضو دذهن وشجاعت وکادبری ومرعت اجرای تصمیم کیوستیانی 





غاز حمله بز دك ۳۸۹ 





نبود شهر از دست مرفت و آن مرد با عده‌ای از سربازان خود مثل بير ددنده بجان 
مهاجمین افتاد و قبقد شمشیر بزد ‏ ودودم خود دا بدودست گرفت وآن را دودسر بسه 
حر کت درآودد و با هرضربت یك نفر دا ار پا میافکند. 

در همان حال که کیو ستیا نی وسر بازان ادمی‌جنکیدند آن مرد که فهمیده بود حمله 
بزر گك ترلدها برای ورود به‌شهرشرو ع شده به‌نیروی ذخیره خبرداد که وارد جنگځشو ند 
و ام ر کرد که تمام مشعل‌ها دا دوشن نمایند و سراسرحصار دا منود کنند تا این که ترك ها 
نتوانند با استقاده ار تاد یکی وارد شهر گردند. 

من بعداز حمله ترك‌ها هبه جا با گیوستیانی بودم و جریان جنك دا میدیدم وتركها 
عده‌های کثیر از کماندادان خود دا نزديك حصار آودده بودند تا وقی سربازانثان 
وادد شهر می‌شو ند کماندادان نها ما دا به‌تیر بیندند ومجبودمان کنند که خود دا پنهان 
تما تیم . 

ولي ما خفتان وکاسك داشتیم و از تیر کماندادان ترك نمی‌تسرسیدیم و سربازان 
گیوستیانی که همه دار ای کاسك وخفتان بودند مقابل‌سربازان ترك یك دیواد آهنین بوجود 
آوددندوعده‌ای از ترلاهازیر سپرهای بزد کک پنهان شدند و خود دا پای‌حصاد دسانیدند 
وخو استند بالا بیایند دلی ما دوی‌آنها ددین وسرب گّد اخته د يختیم د آ نها داو اداشتیم که 
عقب نشیتی نما یند. 

با این که عده‌ای کثیر از ترلهها کشته می‌شدند» سربازان آنها با دسته‌های هز ادنثری 
پیاپی حمله‌میکردند وجنکك طودی سخت‌شد که گیوستیانی بمن گفت بروم وتمام‌سر باذانی 
داکه ددکاخ پبلاچرنه هستند بیاودم و در همان لحظه چند نفر دیگررا به قسمت‌های دیگر 
حصاد فرستاد و دستود داد که ازهرمتطقه لااقل يك گروهان سر باز په كمك بیا ید. 

گیوستیانی میدانست که سایر قسمت‌های حصار دا نمیتوان عالی گذاشت زیسرا 
ممکن است که ترلها از مناطق دیگرحمله نمایند ومن به‌کا خ بلاچرنه دفتم وباسرعت با تفاق 
سر بازانی که در آنجا بودند خود دا به منطقهکارزاد دسانیدع و شمشیردودم دا به‌حرکت 
در آوددم . 

جنك با شمشیر دو دم که قبضه آن به مناسیت منکینی شمشیر»با دودست گر فتدمی- 
شود. فنی مخصوص داددکه باید آن دا فراگرفت وبعد هم تمرین کرد تا این که‌ددموقع 
جنکث بازوها و بدن یزودی دوچاد خستگی نگردد. 

دقتی من‌ازکاخ بلاچرنه خود دا به‌منطقه جنك دساندیم يك سرباز ترك با صودتی 
خون آلود از مپاه ینی‌جری خود دا به بالای حصاد دسانیده بود و خطاب یر فتّای‌حود 
پانك میزدکه بالا بایند. 





AY‏ سقو ط قسطنطنیه 





يك سر باد یونانی حواست جلوی سر باز بنی‌چری دا بگیرد. 

ولی با يك ضر بت تلو ار آن مرد تقر یبا نصف شد د سر باز ترك قدم بان طر ف‌حصاد 
نهاد د بعداروی سرو گردن یك سرباز بنی‌چری دیگر پیدا ك 

ذیرا سر باذان سیاه ینی چری قبل‌از جنگ دست‌ها صودت دا سرخ رنك میکند 
که اثر خون دوی دست‌ها وچهره نمایان نشود. 

یکی از سرباژان که با من بود با یك ضربت تبرزین دست ملح سر بآذینسی‌چری 
دا از بدن جداکرد ومن هم دومین سریاذ دا ازیا ددآوددم. 

ولی بعداز آن دو تفر سرباذانی دیکر ازهمان سپا ه که نخبةً سپاهیان تراه است‌نمایان 
ره 

پس‌اذآن من نفهمیدم جه شد دیرا شدت جنك یمن مجال میدادکه اطراف دا 
بخو یی ببیتم ۰ 

و لی لحظه به لحظه به سر بازانی که اطرافم بودند میگفتم مو اظب باشید که ترل‌ها 
بین ما فاصله نیند از ند و نتوانند ازاسط ما عبود نمایند. 

U‏ وقتی که هرا دوشن شد تراك ها حمله می کر دند و ما میجنگید یم ووفتی طلیعه صبح 
دمید من طودی کو فته بردم که تمام اعضای بدن و بخصوص دست‌ها و شاه و کمرم درد 
سکرو 

لیکن جراحت نداشتم و از این حیث تيك بخت‌تر ازعده‌ای از اضران و سر بازان 
مدافع بودم . 

دد آن شب چند نفرازسران ادتش ترك بدست سرباذان ما کشنه شدند و گیوستیانی 
بعداز این که دوزدمید چنین شهرت داد که شمادة »2تو لین حصم بقدری زياد بودکه‌ادتفا ع 
انیوه کشتگان آ نها يه لب بحصار حادجی میر سید 5 ا باشتاب کشتگان خود دا بردند و 
دفن کردند و من و سایر اقسر ان مید انستیم که این کته اغراق است. بعد از طلو ع آفتاب 
گیوستیا نی نزد من آمد و به‌مناسبت پیکادشب گذشته‌مرا موددفدددانی‌قراددادو گفت آنژ اوس 
شما دیشب حوب مبارذه کر دید وچون مشا هده نمو د که تعولی خستههستم اظها ر کرد بکذ اد ید 
کهمن‌اندړزی بشما بدهم و ددپیکادهای دیگر ائددذ مرا بکاد ببندید و تصیحت من این 
است کد دد موقع پیکار قددی اد قرای خود را ذخیره نماد تا این که يعد ازخاتمه 
کادراد این طود خسته :شوید. 

گیوستیانی گت اسان وتتی رد پیکاد بدهیجان میا ید و ب-رای غليه بر عصم تما 
قوای خود دا بکاد میاددازد متوجه نیت که بعد ازخائمه برد» چکونه خسته و کوقته 


هی‌شود وهر گاه دشمن بعدار يك ترت یکساعتی با دوساعتی » حمله دا تجدید نماید آین 


آغاز حمله بزرك FAY‏ 





خحستکی ‏ کوبید گی به قیمت جان اسان تمام محو اهد شد زیرا دیگرفادد به‌پیکاد تیستو 
لاجر کشته می‌شود. 

سس گیوستیانی دست‌ها ویاهای حود را تکان داد و گفت من هم دیشب مثل شما 
جنکیدم» ولی اکنون حسته وکو فته لیستم و آگرۃركهاء یکی دوساعت دیگرحملهر اتجدید 
کنند» من می‌توانم پیکاددا ازسر بگیرم ولی شم تا نروید و نخوایید و عستکی دا دقع 
نتما ید قادد به جنگك نخواهید بود. 

هتگامی که من میخو استم به‌منزل بروم و بخوابم گیوستیانی گفت سلام مرا بزن‌زیبای 
خود برسانید و باو بکوئیدکه شوهرش امردز لایق این است که دد آغوض وی‌استراحت 
کند زیر ا مردانه جنکید. 

دقتی من بطرف خانه مير فتم آفتاب بالا آمده بود وددداه مردم با کنجکاوی مرا 
می‌نگریستند و بعد متوجه شدم که از نوك کفش نا بالای‌کاسك من حون آلود استو بعد 
ازدرود یه حانه اول لیاس خود را عوض‌کردم که با آن «ابوس خون آلود نزد آنانروم 
وبعد وارد اطاف ۲ا شدم وبه محض این که سردا برشانه اونهادم حوابم برد 

روز هشتم ماه مه یتی یکروذ بعداذحمله شبانه ترلدها که ما توانستیم آن دادفم 
نمائم شو دای دو اتی کهدوازده‌نفرعضو آن بودند دبهمین جهت آن دا شود ای دوازده کانه 
ميخو اند ند تشکیل گردید وددعصوص حمله ترکها مشاوده نمود. 

نتیجه شود این شد که دفا غ شهرضعیت است ویاید آنرا تقویت کرد وونیزی‌ها 
با ید موافقت نما یندکه ملاحان سه کشتی آن‌ها به‌حصاد متتةل شو ند ودرآنجاپیکاد نما ند. 

وقتی این تصمیم به‌اطلاع ناحدایان دنیزی دسید زبان به اعتراض گشو دنده گفتند 
که ما ملاحان سفاین خود دا منتقل بخشکی نمی کنیم 

زیرا دسیله دفا عاذ کشتی‌های ما ملاحان می باشند و ا گر آن‌ها به‌خشکی منتقل‌شو ند 
و تر کها مدینه را تصرف نمایند کشتی‌های ما بدست ترکه! واه افتاد دآنها علاوه 
برضیط کشتی‌ها کالاها گی دا هم که دد سفاین هست ضبط خو اهندکرد. 

به ناخدایان وتیزی گفتند که اگرشهر سقوط کند چه ملاحان شما در کشتی باشند و 

چه نباشند سفاین شما بدست ترکان خواهند افتاد . 

ولی آنها جواب دادند که این طود نیست وا گرملاحان ماور سفاين باشند «مینکه 
قوای تر کان دادد شهر گردید» شراع برمیافر اذند و کشتی‌ها دا ازبندد خادج هی کنند و 
نمیگذ ادتدکد سفاین ما بدست ترکها بفتد. 


این عذر ضعیف بودجون بعداذاینکه ملاحان وثبزی شرا ع برمیا فر اشتد و از بندد 








۳ سقوط -طنطنیه 





ادج ميشدند» کشتی‌های جنگی ترکیه در ددیا؛ جلوی سفاین ونيز دا میگرفتند و آنها 
دا بقنیست فیبرد ند. 

این بود که شودای دولتی با شودای دوازده کانه امر کرد که ملاحان دنیزی بايد 
از آن سه کشتی پیاده شو ند د بحصادشهر بروند و درآ نجا شريك دفاع اذشهرشو ند. 

ملاحان ونیزی به تحريك افسران‌ندود مسلح‌شد زد و کفتندکه از کشتی‌ها حادج‌نمی- 
شویم و چیزی نمانده بودکه مر تیه‌ای دیگر دد مدینه جنگ برادد کشی و این باد بین 
یونانی‌ها و دیزی ها شرو ع شود و بار امراطود مدیله مجبود بمداخله شد. و با 
التماسء و نیز بها دا بحضرت مسیح سو ند دادکه لعاجت داکناد بگذ اند و متوجه 
یاشند که فقط مدیته در حظر ثیست یلکه بر اثر حمله سلطان محمد دوم دنیای سیحیت 
گرفتار حطر شده و تام مسیحیان موظت هستند که برای جلو گیری از ارت تر کیه فدا- 
کادی نما یند. 

با لاحره پعداز اي ن که اد طرف ار اطود انعام‌هائی بناعدایان ونیزی داده شد آنها 
مو افقت کر دند که ملاحان خود را از کشتی‌ها حارج نمایند ومنتل بحصاد کنند. 

من متو جه شدم که سریازان ونیزی خیلی علاقه دادند که کاخ پلاچر نه را حفظ کنند 
تا این که ا گرحمله سلطان محمد دفع شد ووی مجبود گردید که دست از محاصره یکشد 
و بردد دنيزیها ازکاخ بلاچرته برمدیله حکومت نمایند. 

اکنون که من این یادداشت دا میتویسم» میباید تصدیل کنم که سر باذان ی وتان که 
دد حصاد میچنکد تا کنون توانسته‌اند که حملات ترکان‌دادفع دما یندو یددیغ جان‌حود 
دا دد داه دفا ع از مدینه قدامینمایند. این دا هم باید گفت که قمتهاشی از حصاد که 
ساحلوی سر باذان یونانی می‌باشد کمتراز جاهای دیکر از آقشبادهای ترکان آ سیب‌دیدهه 
و اگرآن قسمت‌ها دادای حصادی متین‌نبود شاید سربازان یونانی که جزو اصناف‌مدینه 
ودوحانیون هتتند نمیتوانستند دفا ع کنند. 

دیگر این که در بین یونانی‌ها؛ افراد جبون هم‌یافت میشو ند و بمحض این که‌حمله 
ترکان آعاز می گر دد آنها میگر یز ند. 

جنگث ق-طنطنیه سیب گسردیده که صفات حوب دصفات بد یونانیها آشکاد شده 
است و ما فهميديم که هنوزدد بین يو نانی‌ها کسانی هستد که لیاقت دارند از نسل‌شجاعان 
پونان باستانی باشند و میتوانند مئل آنها در داه میهن جان قدا کنند و نیز کسانی هسند 
که بمحض این که ورود یك سر باز ترك دا بحصادشهرمی ببتند میکر یز ند ومتاً سفانه‌هر قدد 
که محاصره شهر طول‌می کشد شماده کسانی که دادای صقات بد هستند بیشتر میشودیعنی 
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صفات ناسند بیش‌از صفات پمندیده آشکاد میگر دد. 

تبعیض هم دد بروز صفات تاپسند دد یوتانی‌ها خیلی موثر است وود حالسی که 
لاتینی‌ها بیش از انداذهکافی‌غذا میخودند وشراب میا شامند و بد مستی میکند وتزاع می- 
نما یند یو نانیها از حیث وار بار در مضیفه هستند, 

بر حسب ظاهر جیره‌بندی حکمفرماست وهر دوز بمرد) نان دشراب و دوغن‌زیتون 
داده میشود ولی میزان اغذیه‌ای که بمردم میرسد هردوزکاهش می‌یابد و جنس آنهم 
نامر غوب است. 

شرایی که بیو تانیها میدهند امروز که‌من این یادداشت دا مینو یسم و دود دوازدهم 
ماه مه است از نیم قنجان شراب ترش تجاوز نمی‌تماید و شاید تا دو دود دیگر نتوانند 
این مقداد شراب دا هم بمردم بدهند. 

دلی لائینی‌ها هرقدد شراب که بخو اهند مینوشند و دد مصرف آن تفریط مینما یند. 

امروذ ديدم که عده‌ای از کودکان ير نانی که به اتفاف ماددان خو د بکلیسا هیر فتند 
از گرسنگی می گریستند و نان میخواستند و ماددان نی توانستند به کودکان خویش نان 
بدهند . 

مردم گرسنه از فرط جو ع بکلیا پتاه می برند و دد آنجا دعا میکنن که حداوند و 
حضرت مبیح آنها دا نجات بدهند و اگرمقردمیبودکه دعای مردم مدینه دا نجات‌بدهده 
این شهر تا پایان دئیا ازدست نمیرفت. 

دوددوازدهم‌ناممه (۱۳۴۵۳) میلادی فطنطین امپر اطود مدینه اهر کرد که دد شب 
میزدهم يك شو دای جنگی در کلیسای اياصو فیه منعقد شو د. 

گیوسئیانی فرمانده کل دفا ع‌مدینه بسن گفت س نمیتو انم حصاررا ترك کنم‌وددشو رای 
جنگی حضود بهم برسانم و توبجای من در شوای حضود بهم برسان ویامپراطودبگو که 
علت غیبت من دعایت احتیاط است.- 

وقتی که ما وارد کلیسا شدیم من به‌امپراطور نزديك گردیدم و گفتم که گیوستیا نی 
نمیتو اند امشب اینجا بيا بد و مرا بجای خود فرستاده تا دد جل-ه شودای جنگی شر کت 
کم . 

یعد» مر اسم مذهبی شرو ع شد و مدتی طول کنید؛ و طبیعی استکه تا وقتی مراسم 
مذهبی باتمام نرسید جلسه شودای جنگی منعقد نشد. 

نرديك ساعت یازده بعداذ ظهر» مراسم مذ هبی حاتمه یات و جله شودای جنگې 
تشکیل شد . 


همه کسانیکه درجاسه شر کت کر دندمضطرب بودند و از آتیه میترسیدند و تصودمی 
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کم تنها کسی که دد آن جله ادام وخون سرد به نظر مير سید امپر اطو د بود دی قبل اد 
اینکه بتو انیم ازمذا کر ات شودای جنگی نتیجه گر یم . 

صدای فیر ها ونا قوس‌ها برحاست و اطلا ع داد که تر کان میاددت بحمله کردهاند 
وما از کلیسای ایاصوفیه خادح شدیم و سواد براسب گردیدیم ودد آن موقع دوپيك ازداه 
دسید. یکی اذ آن دواز کاخ بلاچرنه میامد و اطلاع داد که سریازان تراد بکا خ‌حمله‌ود 
شده‌اند و دیگری از منطقه ددوارة خرید یوس میرسید و اطلاع دادکه ددآنجا نیز ترل‌ها 
حمله کر ده‌ا ند . 

صدای ناقوسها و هیاهوی جنگ سکنه شهر داکه خحوابیده بو دند بیداد کردو در 
منازل مدینه جراغها دوشن شد و مردها با لاس خحواب» اد منازل بیرون دویدند ووادد 
خحیا با نها شدندکه بدانند ترکها از کدام طرف حمله کرده‌اند. 

وقتی ما سواد براسب شدیم صدای پیکاد دا از کاخ بلاچرنه می شنیدیم و هوا 
با لسبه گرم بود و آتش اردو گاه ترکان اطراف شهر» بشکل يك نیم دایره بزد گک» ولی 
نقطه به نقطه دیده می‌شد. 

اپر اطود که میدانست دسائل‌دفا عکاخ بلاچرنه بهترازددوازه حری‌ذیوس‌میباشد 
بمشعلد ادانیکه جلوی ما مشعل میکشيدند امر نمودکه بطرف ددوازه حری ایوس بروند 
لى همینکه بدرواره برديك شدیم» سیل فر اد يان دا دیدیم و هردانی که مسلح بسودند و 
شمشیر دددست داشتند میگ ر یختنل. 

امپراطور عنان اسب راکخید ونحطاب بسر یازان فرادی گفت کجا میروید مر شما 
غیرت نداد ید و نمی‌فهمید که هرمرد سیحی موظف است که در این موقع جان دا برای 
دفا ع از این شهر فدا نماید؟ 

ودلی فرادیان طودی دوحیه دا آزدست داده بودند که از این حرف امپر اطو د 
متنبه نشدند و همچنان میگریختند و آنوقت امراطودبه سر بازان گادد خود دستود داد 
که به‌فر ادیان حمله‌ودشو ند و بدون‌ترحم نها دابه قتل بر سانند و سریاز ان گاددامپراطود 
شمشیرها دا اذنیاع بر آوردندوباسب‌هاد کاب کشيدند وفرادیان دا ازدع شمشیر گذدانیدند. 

این حمله جلوی سیل فرادیان دا گرقت و دیگران مجبودشدند که بر گردندو بطرف 
حصاد بروند ديرا میدانستندکه اکرمراجعت ننمایند کشته خر اهند شد. 

ما سیل فرادیان دا بر گردانيديم و خود دا بمنطقه ددوانه حریز یوس دمانیدیمو 
دیدیم که دد آ نجا نیمی اذحصاد یعنی نیمی اذادتقا ع دیواد براثرذليك آتشبادهای‌ترکان 
دیران کردیده و در نتیجه ادتنا ع حصار کم شدی ولذا تر کها می تو اننا با نردبانهای بلند 
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خود وادد شهر گر دند. 

وقتی ما بان نقطه د سیدیم عده‌ای اذ تر کها وادد شهر گردیده با شمشیرهای‌منحنی 
حود» هر کس راکه میدیدند با یك ضربت بقتل میرسانیدند دهمین موضو ع سبب شله‌بود 
که سر بازان جبون بگریزند و داه مر کز شهر دا پیش بگیر ند. 

ما که همه سواد یراسب بودیم شمشیرها دا کشيديم و بسربادان دشمن حمله نمودیم 
ودر مدتی کم همه دا از پا در آدددیم بطودیکه دیگر دد خیا بانهای شهرسرباز ترك باقی 
نما ند ولی ددحصادء جنگ بشدت ادامه داشت و یکمرتبه دیکر گیوستیانی سرعتاجر ای 
تصمیم و شجاعت خو درا به‌ثبوت‌دسانید و بمحض این که‌باسر باذان نحو یش بددو ازه‌عری- 
ز یوس دسید» وضع بهترشد و گرجه هنول تر کها ازحصاد بالا ميامدند ومیکو شید ند که 
خویش دا بشهر برسانند ولی گیوسنیانی و سرباذان آهنین پوش وی جلوی ترکان دا 
میگر فتند و از ورود آنها بشهرمانعت میکردند وجنك ازيك طرف ددحصاد کاخ بلاچر نه 
و ازطرف دیگر در حعاد ددوازه عری‌دیوس تا مو قعی که سپیده دمید ادامه داشت. 

دران شب اگر اپر اطورو کادد محافظ اوه ودم تخیر کی ستیا نی بسا سرعت ود 
دا پدروازه خریز یوس نمیرسانیدند هز ادها سر باز ترك اذ آتجا وارد مدینه میتدند و 
شهردا اشغال میکردند و دد آن شب سرتوشت مر کر مسیحیت به مو ئی بند بود و سرعت 
وقعا لیت امراطو دو گیوستیانی شهر دا نجات داد. 

در آن شب سن فعالیت جنگی قابل توجه نداشتم ذیرا از لحظه‌ای که گیوستیانی 
وارد حصاد ددوازه حری‌زیوس شه من تا صبح برحسب دستود او از یك طرف حصاد 
بطر ف دیگر عير فتم و سربازان را ار يك تقطه رنقطه دیگر عیبر دم وگاهی‌کاخ بلاجر تەدا 
با سر با زان امدادی تقو بت می مود و دمانی دصار ددواره ریز :وس دا و دذ ضمن 
مو اظبت می نمو دم تاا گر تر کها بدنقطه‌ای دیگر حمله نمودند بآ نجا نیز ببروی امدادی 
پرساتم . 

وقتی بامداد دمیدوتر کها عقب نشینی کردند گیوستیابی یمن گفت شب گذشته 7ر کها 
۳ جهل هر اد افر میاددت بهحمله کردند د اد جهل هزار تقردیگر را دم دد ناطه‌ای دیگر 
از حصاد واداز بد حمله مي‌تمودند وسر باد انشان ورزیدگی میداشتند مدینه دا متصرف 
می شد ند . 
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من همم بنابراین مو عفیت دیشب ما خیای جالب بر جك بوده است. 
گیوستیانی گفت دیشب عده‌ای از بهترین سرباذان ژن که هريك باده سر باذیونانی 
بر ابر هستتد کشته شد ند و تلقات نها برای ما عیلی سکن است زیرا نمیتو انیم جا ی آنها 


را پر کنیم و شما میدانید که سر باذ یوتانی کار سرباز ژُن د! تمیکند. 
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از گیوستیانی برسیدم که شب گذشته سربازان ونيز جگونه جنکیدند؟ 

گیوستیا نی کفت با ای ن که من نسبت به‌سرباز ان ونیز نيك بین نیستم بايد بگویم که 
جنك دیشب آنها مردانه بود و توانستند قسمتی ازشهرت تاپسند خود را از بين بیرند و 
نشان بدهند که دیزی نیز می‌تواند با شجاعت پیکاد کند. 

دفتی روز دمید وآقاب طلو ع کرد مرباذان مالاشه سربازان ترلدا که‌ددتیا بان 
های شهرمجاور حصاد بدست ما کشته شده بردند اذحصاد بیردن انداعتند ولسی قیل‌از 
این که آنها دا بیرون بینداز ند شمردند و معلوم شد که چهارصد سرباز تراد در حیایان‌های 
شهر یدست ما کشته شده‌اند. 

دد دوز سیزدهم ماه مه ترك ها که‌میدانستند که شب گذشته سر پاذان ما تا صبح بیداد 
بودند نگذ اشتند که آنها بخوابند و اذ بامداد تا غردب آفتاب گروهان‌های ترك فط برای 
آزاد سر بازان ما وعمانعت از خواب و استراحت آنها مباددت به‌حملات کر دند. 

صبح دوز سیز دهم وقتی اسراطود دادد حصاد شد و شروع به‌باژ دید خحط‌ها کرد 
مشاهده تمو دکه عده‌ای از نگهبادان بر نانیدد باسگاه‌جنگی غر دغر ابیدهادوخودامپر اطود 
آنها دا یداد موددافرانشان دا احضاد کرد و گفت کذيك تگهانان دا طودی ترتیب 
بدهید که فرصت خوابیدن داشته باشند وبیخوابی آنپا دا ایا ددنیاود 

افسران می تو استند نگهبا نا نی دا که دد پاسگاه جنگی خود خوابیده بودند تنیبه نما یند 
ولی امپراطود گفت از تنبیه آنها حوددادی کنید و ددءوض بوسیاه کشيك مرتب بآن‌هامجال 
استراحت و خواب بدهید. 

سربازهای یونانی نه فرصتی برای خحرابیدن داشتند د نه‌غذ ای‌کافی با نها میرسیدو 
من فکر میکتم که پزدكترین تبیه آنهاه همان بودکه در حصاد بسرمیبردند چون درآ :جا 
با شکم گرسته و تحمل بیخوابی انجام دفایفه می نمودند و جیره‌ای که برای غذای یلك 
شبانه دوز با نها داده می‌شد» باندازه غذای یك صبحانه نبود. 

وقتی آفتاب بالا آمد من که‌ددحصادعتغرل بازدید خط‌های جنگی بردعبهطقه‌ای 
دسیدم که براددان کوچاددی اهل ویز در آن جا بسرمیبردند. 

من یك مرتبه دد این یادداشت‌ها از براددان مزبود اسم برده‌اع دشر ح‌مفصل آنان 
لردمی ندادد و دد آن رود وقتی به متطقه آنها دسیدم ديدم که براددان کوچاددی مشفول 
توپ بازی هستند. 

از باژی آنهاء آنهم دد آن دوز خیلی حيرت کردم و وقتی تزديك‌تر شدم دیسدم 
تو پھا ئی که پراددان کوچاردی با آن بازی می کنند سر بر :دة سر بازان علمانی می‌باشد و 
آن سه پرادر در حالی که سرهای بریده دا بسوی یکدیکر پر تایمی کر دند مانند س هکود 
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که مشغول توب بادی هستند قاه‌قاه می‌تعندیدند. 

از بالای‌کاسك آن سه برادد تا نوك کفش آنها ا لوده يە حون بود وپنداری که lT‏ 
دا در يك حوض پرازخحون قرو کرده بیردن آودده‌اند. 

من میدانستم که آن سه‌برادد دیشب تا صبح جنگیده‌اند و شنیده بودم که باشجاعت 
گید ند . 

در يك طرف حماد سرهائی راکه ادمقتو لين ترله بدست آودده بردند > دوی هم 
چیده و صاحبان دیش حنائی دا بالای آنها وصاحان دیش سفید را رر تلد نهاده بودند 
ولذا انان سرهای بریده دا به سه دنك مشاهده مینمود. 

ان سه برادد دفتی میدیدند سر ها ئی که بسوی‌هم پرتاب می کنند بر اثر زمین تحر ددن 
خا کی شده و کئیف گردیده آنها دا ادحصاد بخار حپرتاب میکردند و مرهای تمیز رااز 
دوی تل سربریده برمیداشتند وبه بازی ادامه میدادند. 

من وقتی بانی کود کانه و نشاط داقعی آن سه برادد دا ددان باعداد ديدم نسبت 
با نها رشك بردم ديرا مید انستم که من مردی نیستم که بمداز يك شب بی‌خوابی وپیکاد 
بتوانم دد صبح رود بعد. آن طور بازی کنم ونشاط داشته باشم و اسان: بايد خیلی 
نیرومند باشد که بتواند بعداذ يك شب جنك شدید باء‌داد دوز دیگر بازی کند. 

دد منطثه بر اددآن کوچاردی مثل منطقه ددوازه ریز یوس:<صارازنوون‌سر بازان 
دوستو دشمن د نگین‌شده بود ودد یعضی اذ تقایل گو ئی تما۲ حصاددا با دنك‌روناس اندود 
کرده‌اند معهذا دد دسط بحون» گل‌های وحشی که از حصاد دوئیده بود به‌چشم میر دید 
وان طرف حصاد کل هایلاله سرخ دنگت صحرائی جلوه گری می‌نمود و لباس دزم بر ادد ان 
کو چاد دی که باسرهای برهنه توپ‌بازیمیکردند» نیز ارغو انی بو رو سن از مشاهده دنك‌های 
مزیود احساس نشاط و حرسندی می‌نمودم ولی نه‌برای این که میدیدم که قسمتیازذرنك- 
هایش اد حون سریازان حصم است بلکه‌از آن جهت که اذ کیفیت دنك‌ها محظوظمی ندم 

دد آن بامداد بهادی تو کو ئی که طبیعت چشم ها ئی جدیدبمن داده که سن می تو انم 
اشیاء دا بهتر از گذشته و با ضوح بیشتر مشاهده نمایم. 

همه چیز» رنك ادغوانی حصاد گرفه تادنك آبی ددیا وآسمان و دنك زدین 
گلد سته‌ها و قبه گنبدها؛ و دنك عمادات سفید و ذدد شهن در نظر من دوشن‌تر وذیباتر 
جلوه می نمود . 

حوب می‌فهمیدم که من دد خشکی و دریا و آسمان و دنك‌ها چیزهائی‌می بینیم که 
دد کذشته تمیدیدم و حور داشريك ذدات خاله و آب دهوا مید انستم و نو ب احساس می 
نمودم که شريك آنها می باشم. 
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بخاطر می آوددم که دد گذشته مر ته‌ای دیگر: همان حال یمن دست دادوهمانگو ند 
چشم‌های من بیناتر گردید ومی توانستم همه چیز دا بهتر مشاهله کنم و با ذدات‌کائنات 
شريك باشم. 

ددآن موقع من متلا به‌طاعون شده بودم و مرا با عده‌ای از ییمادان طاعونی دد 
شبستان یك کلیا خوابانیده بودند و از فضای کلیاء بوی يخود و علتهاث ی که برای 
دود کردن مر ضص. می سو د انیدند به مشام میرسید من با این که بیماد و ناتوان بودغ همه 
چیز دا بهتر از مواقم عادی میدیدم» وحس میکردم که نگاه من از دیو ادهای کایا عبور 
میکند و ماوداء آنها دا می‌بیند وین من وذدات کائثات جدائی نیست و من‌ازآنهاهستم 
و نها از سن 

اطراف من صدای بیمادان طاعونی بگرش یرسید و ناله میکردند و از خحداوند 
میخواستند که آنها دا شفا بدهد و نمیرند و من حيرت میکردم که برای چه‌آنها ازمر گک 
می ترستد درصود تی که شریك ز ند گی کائنات نحو اهند شد.درآن دوز هم که ددحصادمشتول 
باردید ساخلوها بودم همان حال بمن دست داد و طودی خحود را شريكز ند گی کائات 
بیدیدم که حس می‌نمودم تا ذمین وددیا و هوا هست من زنده حراهم بود ومرك گر چه 
زندگی حیواتی دا امن سکره ولی ددعوض دادای ذندگی جاوید عسواهم گردید 
شگفت آنکه حس می‌نمودم که از ازل شريك کائنات بودهام و تاابد نیز درزند گی جهان 
شر کت خواهم کرد ولذا چه عجب اگر يك مرتبه دیگر بدنیا بيایم و لاید به‌متاسبت‌این 
که دد گذشته شريك زندگی جهان بودم به محض این که آنا دا دیدم پندادی که صدها 
سال قبل از این اودا دیدهاع. 

من صدها سال دا ازددی تخمین بنظرمیاوددم و کرنه برای کسی که شريك ازلی 
و اپدی زند گی دنیاست هفته د ماه و سال بی‌اهمیت است د به‌حساب تمياً بد. 

هفته و ماه و سال مقیاس‌هائی است که ما برای سنجیدن اوقات دد نظر کُرفته‌ایم 
وکی که شريك زندگی کاینات است هزادها سال دا يك لحظه فرض میکند. 

چنین بود حال و افکادمن دد آن دوزبهار ددحصاد مدینه دنمیدانستم که دو دوز 
دیکرچه قاجمه برمن وارد خو اه آمد وچگونه یك مرتبه» بیان نيك بختی من فروخواهد 
ر ريخت . 

ازدوذ چهاددهم ماه مه کمی آذوقه از يك طرف و فراد سرباذانیکه تمیخواستند 
دد حصاد بجنکند از طرف دیگر سیب گردید که امپراطود اسر کرد که تمام 


خانه‌های مدینه دا مورد بازدسی قراد بدهند و هرصریاذترادی دا که ددآن متاذل پنهان 
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شد‌اند به‌حصاد بر گردانند و ددهرخانه که خوار بار احتکاد شده » آن دا ضط نمایند و 
به‌انباد بیرند تا بعد بین مرد) توزیم شود. 

امراطود مدینه بمآمودین خود اجاذه داد که وارد تمام‌مناذل حتی خانه‌های دجال 
ددجه اول بثوند وهر کس که ددصدد ممانعت بر آمد بقتل برمانند زیراکسی که ازوددد 
مامودین امراطود به خانه‌حود ممانعت‌می‌نما ید یاسربازان فرادی دا ددخانه‌حویش‌پنهان 
کرده با در آنجا خواد یاد احتکاد کرده است. 

این دستود گرچه سیب ئد که دد بمضی اذمنازل جو ال‌های گندم و آدده بنکه‌های 
بزد گک پرازشراب کشف گردید ولی یك مشت آدد داهم که یکمرد بی بضاعت درخانه 
حود ژخیره کرده بود که شکم اطفااش دا سیرنماید از وی گرفتد و آن دا نیز احتکاد 
خو ار بار دانتتد. 

غردب دوز پا نز دهم ماه مه من ددحصارشهر: مجاود کاخ بلاچرند بودم و دید که 
بو کرم مانو ئل کریه کتان آمد. 


فصل بيست وسوم 


همسرم را ر ده دند 


من از اد پرسیدم چراگریه میکتی مانو ثل گفت امروذ مأمودین امپراطود که همه 
نظأمی بودند بخانه شما آمدند و سربازان فرادی و خوادبار دا جستجو می‌کردند ولی 
ما دد متزل نه سرباز فرادی داشتیم و نه خوادیار. 

گفتم این موضو ع که گریه ندادد و آنها بوظیفه حود عمل میکندودقی بیتند دد 
خانه‌ای سر بازفرادی يا خواد بادنیست. می روند وبا کسی کادی ندارند. 

مانوئل گقت آنها هم کادی با من نداشتند وعزم دفتن کردند دلی صاحب منصبی که 
با مأمودین نظامی بود با دقت دحیرت آنا دامینگریست ول این بودکه اودامی‌شتاعت. 

سپس آنها از خانه دفتند دمن هم یکادهای خانه مشفول شدم وداین موضو ع دا 
فراموش کردم چون ددآن موقم صاحب منصب مذ کور آنا دا مینگسریست هن‌نمیتو انستیم 
پیش بینی نمایم که ابن واقعه ممکن است منتهی بيك بدبختی بزر که شود. 

دلی عصر امروذ» ویکساعت فبل‌از این» عده‌ای از مأمودین نظامی یه فرماندهی 
جوانی که شناختم پسرل و کاس ہ نوتاداس‌میباشد آمدند وآن جوان آنا دا شناختو گفت 
وی خواهر من است د تصمیم گر قت که اودا بزودازخانه بیردن برد. 

من دفتی دیدم که آن جو ان قصد دادد آنا دا ادمتزل خادح کندددصدد دفا ع 
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بر آمدم دلی‌سربازانی که با آن‌جوان آمده بودندبرسرمریخند ومرامضروب کر دند وبرزعین 
ا#داحتد وبعدآن جوان آنا دا ازمارل حادج نمو دوسرباذان هم با وی دفنند. 

با اينکه تن من ازضربات سر بازان بشدت ددد میکرد بر خاستم ود آنها دا ئقب 
کردم و ديدم که آنا دا دادو عانه لو کاس - نو تاداس پدد اونمودند و دیگرمعطل نشدم 
وتا آنجاکه پاهای من توانائی داشت يا سرصت تحور دا باینجا دسانیدم تا این داقعه دا 
بشما اطلاع بدهم وبگویم که بی‌ددنك بگریزید زیرا لو کاس توتاداس درصدد قتل شما 
برخواهد آمد و شاید هم اکتون نو کران او سواد برامب‌های داهو ادیر اه اقاده‌اند تا 
اینکه شما دا معدوم تمایند. 

کفتم مائو ئل دد این شهرمکانی نیست که من بتوانم در آن جا پنهان شوم وا گر 


آو کاس نو تاد اس پدو آ تا بخو ادل مرا دد اين‌شهر پیدا کند هرجا که پتهان‌شوم حو اهد با قت. 


طودی مانوئل یرای من مضطرب شده بود که فراموش کرد که وی گماشته من‌میاشد 
وبازدیم داگرفت و فشرد و گفت ادباب منء عنقريب تاديك می‌شود و شما میتوانید از 
تادیکی استفاده کنید و بومیله طناب اذحصادبائین بروید وخرددا بجبهه ترکها برسانید 
و بعداز اینکه شما دفتید من طناب دا ازحصار دودمی کم تاکی متو جه نشود که شمانزد 
سلطان دفتهاید ولی خواهش میکام که دفتی با فاتحین وادد شهرشدید مرا مرام‌وش 
نتمائید . 

گفتم ماثر ل مگر تودیو انه شده‌ای که‌این حوف دا میزنی و اگرمن نزد سلطان‌بروم 
بی دد نگ امرخواهد کرو که سرم دا از بدن جدا کنند وبرنیزه بزنند و مثل سرهای دیگر که 
ددی نیزه‌هاییرسد آن قددسرم برنیزه باقی خواهدماند تا اینکه متلاشی گردد. 

مانو ئل مثل کی که حرف شنونده دا شوخحی فرض میاماید گفت با این دصف من 
عقیده دادم که شما در اددو گاه سلطان بیش‌اژاین شهر امنیت دادید وشاید بعداذاین که 
نزد ملطان دفتید بتوانید داجم بسا یونانی‌های بچاده. چیزی بلطان بگوئید که دی 
بعداز غلبه براين شهر با ما پرافت دفتار کند و ددصدد برنياید که ازما انتقام بگیرد. 

من سکوت کردم وجو اب نو کرم دا ندادم ووی گفت آد یاب من صحیح است که 
من مردی سالخورده هتم و مثل شما تحصیل نکرده‌ام تا این که دادای معلومات بشوم و 
بتوانم بهتر بقهمم ولی هرجه باشد ما یونانیها عقل دادیم و می‌ترانیم به‌بعضی از نکات 
ہی ببریم و یکی از این‌نکات این است که شما فر ستاده‌ساطان محمد هتید و به‌نما یندگی 
از طرف او به‌مدیته آعده‌اید وبهمین جهت از روزی که وارد این شهر شده‌اید يك مو اد 
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سرشما کم نشده است زیرا همه شما دا فرستاده‌سلطان محمدمیدانند وپیش‌بینی می کند که 
بعد ازودود سلطان باین شهر بشما احتیا ح‌دارند و من حیرت می کنم چراشما ميل نداد ید 
که مردم شما ر! فرستاده سلطان محمد بدانند در صردت ی که | گر شخصی خحدمت یك 
پادشاه دا بکند عیب نیست و من میدانم که ١‏ گر بعضی از ملاحظات نبود حتی امپراطودما 
فسطتطین با سلطان محمد دوم متحد می‌شد و دزوازه‌های شهردا بروی‌قشرن اومی گشود 
ولی امر اطود ما نمیتواندسوابق‌خانواد گی خود دا فراموش کندوهروقت بخاطر می‌آودد 
که اجداد وی دد این شهر بادشاه بوده‌اندء قادد يست که خویش دا مجبود باطاعت از 
سلطان محمد تماید. 

دد این موقم يك گلو له بزد گك توب بدحصاد اصابت کرد و مقدادی از سنك‌های 
حصاد را فرودیخت و مانوئل ترسید و گفت اد باب من‌این جاکه ایستاده‌ایم حطر ناك است 
و بهتر آن که دودشو یم و بجای دیگر بردیم. 

گندم ما نو ٹل حرف‌هال ی که تو بمن میزنی؛ برای من نا گر ادتر از گلر له توپ‌عثمانیها 
می باشد دمن برای آخر ین‌مر تبه بتومیگو یم که فرستاده سلطان نیستم وا طرف ساطان‌دحمد 
به این شهر نیامده ام و این حفیقت دا دد مغز حور جا بده که من آمده‌ام که دد داه 
دفا ع اذ این شهر کشته شوم وقصد من اد این جهاد فتط برای علاقه‌ایست که باین شهر 
دادم دنه ثروت میخواهم ونه قددت و ۱ گر يك مرتبه دیکر تو تصود کتی که من نماینده 
سلطان می باشم من نا گزیر یقین حاصل خواهم کرد که تو دیوانه هتی. 

من این کلمات دا طودی ادا کردم که در مغز آن پیرمرد جا گرفت و فهمیدکه من 
د است میگّر یم و بعد یگریه ددآمد .و گفت اگرآنچه میکوئید حققت داشته باشد و 
لا بد حقیقت هم دادد بايد کف ت که شما دیو انه هستید نه من زیرا تمام دمائل داحتی و 
حو شی وموفقیت دا دادید دلی میخواهید خود دا به کشتن بدهید . 

آنگاه ما نو ل چنین گفت ادباب من» مادد مدینه دیوانه‌های گو نا گون داشتیم وحتی 
یکی از اپراطرد» های ما باسم انددونیکوس دیوانه بود و آن قدد براثرجنون ظلم کرد 
و آدع کشت که مردم به ستوه آمدند و شودیدند داعپراطوددا دستگیر کردند و بهمین‌مدان 
اسب ددانی که ود گذاشته میدان مسابقه ادابه‌ها بود بردند ودرآنجا بدار آویختندومردما2 
فرط شم دکینه بدان اودا ددحالی که بداد آديخته بود قطعه قطهه کر دند. 

ولی شما با اينکه دیرانه هستید ظلم نمیکنيد و مردم دا نمیآذادید دبرعکس‌مردی 


مهر بان میباشید دبهمین جهت باید شما دا بهترین دیوانه‌های این شهردانست وسن وظيفه 
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خود میدآنم که سبت بتما وقاداد باشم وشما دا ترك نکنم. 

پس اذاین گفته نو کرم نظری باطراف‌انداحت دچون ثادیکی فردد مامد بدفت‌هر 
طرف دا نگریست و اظهاد کرد ادیاب من این جاتطر تال است واگر کسی سبت‌یه‌انسان 
سوعقصد داشته باشد می تواند شما دا به‌قتل برساند ولي با این که این جا حطر نالګ بشماد 
میا ید من هيل نداد م که بخانه خودمان یعتی خانه شما بروم چون آنجا حطر ناك ترمی باشد 
زیرا هر لحظه ممکن است که لو کاس نو تاداس که شما دخترش دا بزنی گرفته بودیدییا ید 
ومرا بیند و من اگر مشاهده کنم که يك سر باز ترك با يك تلو اد و اردخحانه گردیده بهتر اد 
این است که بینم لو کاس - تو تاداس ودود تموده ديرا مید انم که آن مرد طودی سبت 
بشما حشمکین می باش دکه مرا نیز که نو کرشما هسم بی‌چون دچرا خواهد کشت ذیرا ا گر 
اشتباه نکم قراد بودکه آنا دختر خحو ددا زوجه سلطان محمد پادشاه عتمانی بکتد و شما 
که آن دعتودا بزنی گرفتید لو کاس - توتاداس دا مایوس کردید. 

حرف نو کر سن مذاکرات آن شب مرا دد منزل لو کاس - نوتاداس با آن سرد 
یخاطرم آود د و هتو جه شدم که بعید نیست که این حرف شاید صحیح باشد برای اینکه 
لو کاس - توتاداس مردی است اهل استفاده و موفع شناس و مڌاکرات من با او نشان 
میداد که نسبت به‌ساطان محمد تيك‌بین است و مثل بسیادی ال یو نانیها او دا برلا تینی‌ها 
ترجیح میدهد ولذ! ته عجب اگر بفکر افتاده باشد که دعترش دا بلطان محمد بدهد تا 
بدیتوسیله بعدازاینکه سلطان ترك قسطنطانیه دا فتح کرد لو کاس مس نو تاداس دادای‌منصب 
دنقامی بزره بشود. 

پس‌اذاین فکر متوجه شدم که فرستادن آنا از طرف پددش بخادح مدینه بوسیله 
کشتی نیزیرای همین منظود بوده ولو کاس ب نو تاداس میخواست که دختر ود دااز 
مدینه دور کند ا اینکه آنا دددسترس سلطان نباشد و او بتواند دختر خود دا با بهای 
خوب به سلطان بدهد. 

لو کاس - نوتاداس فهمیده بود که سلطان محمد از لحاظ علاقمند بودن بسوختران 
اثر اف محلی شییه به‌اسکندد است و معداز فتح قسطنطنیه خیلی ميل خو اهد داشت که بسا 
دحتریکی از برجسته‌ترین اشراف شهردصلت کند تا بدینوسیله بو جهةٌ خود بیفز اید. 

از ما نوئل پرسیدم تواین اطلاع دا از کجایدست آودی؟ 

نو کرم گفت اد باب من؛ دد این شه ر کسی نیست که اذاین موضو ع یاداز این حدس 


اطلاع تد‌اشته باشد جو ن همه مایونانی هسم وور این شهر هر پو نانی» ی اته اهل‌سیاست 








۳۹۶ سمتوط قط‌طایه 
وز دو بند است دشما اذهر کامب وکاد گر این شهر ا گر ستوال کنید بشما خو اهد کت که 
لو کاس نو تاداس فصد دار د که دخترش دا بیادشاه عتمانی بدهد تا اینکه بعل اذغلبه 
سلطان محمد به مدینه دادای جاه ومقامی بزد کك باشد وبهمین جهت من میگویم که چان 
شماء ددخطر است برای اينکه او کاس - نوتاد اس نمیخو اهد شما زنده بمانیدتا یتو انید 
بگو تید که شو هر آنا بوده‌اید دچون یگانه کسی که از فصلت شما با آنا مستحدضر است‌من 
ییاشم لو کاس - توتاداس مراهم بقتل میرساند تا تتواتم بگویم که آنا قبل ازاینکه بلطان 
شو هر کند» همسر داشته ذیرا شما اطلاع دارید که عثمانیها و خصو ص ساطان محمد.علاقه 
دادند زنی که به‌حباله نکاخ دد می آودند باکره باشد و درنظر آنها قط دوشیزه باکره 
دادای ادزش زیاد است و اگرسلطان بفهمد که آناشوهر کرده» ددنظرش بیادزش‌میشوده 
وممکن است که ازوصلت با او منصرف گر دد. 

فهمیدم که (ما نو ثل) ددست میگوید و | گر بمنزل ما بر گردد ممکن امت که بدست 
تو کران ل وکاس‌نوتاداس بفتل برسد و باد گفتم‌همین جا باش دشب نیزدد کاخ بلاچر نه 
بخواب تا بعل بینیم چه میشود . 

پس‌آزاین که ازذبان نو کرم شنیدم که آنا داد بو دند ادلین تصمیمی که بفکردسید 
این بود که سواد براسب شوم و بخانه لو کاس - نرثاداس بردم د از او بخواهم که 
دنم دا پس یدهد ولی فهمیدم که اگر بآنجا بروم کشته خواهم شد و کی هم از او 
باذ حواست نخواهد کرد که بچه مناسبت مرا بقتل دسانیده زیرامن دد قططنیه مردی 
هستم يیگانه و بی پشت و پناه د هیچکس بخون‌خواهی مقنو لی که سگانه بوده دخو یشاو ند 
نداذته قیام تخو اهد کرد. 

من متو جه شد م که لو کاس - توتاداس اگر بخواهد بسهرلت ازدواح من و آنا 
دا لفو کنده باید مرا بقتل پرساند چون سهل‌ترین داهبرای فخ بك عقد زناشوئی مر گگ 
شوهر است و بءدازمر گت شوهر ذن آذاد می شود د میتواند به رکس که ميل دادد 
شوهر نماید. 

ئا براین ل و کاس-نو تاداس تقریبآمجبود است که مرا بقتل برساند تا اینکه‌دخترش 
را به‌سلطان محمد دوم بدهد و من نمیخو استم که بدست او به‌قتل برصم. 
بعدازاینکه هوا بکلی تاديك شد به کا خ‌بلاچرنه برأی استراحت ز فتم و لی نمیتو انم 


بخوابم و شرو ع به‌نوشتن این یادداشت‌ها کر دم. 








همرم را ر بود ند <Y‏ 





من نمیتو انم لحظه‌ای آنا رافراموش کنم و عطر سنبل او پیوسته دد مثا من بود 
وچشم‌های خرما ئی اش دا میدبدم . 

سن با این که دد کاخ بلاچرنه اطاقی داحت داشتم آن شب نتوانستم بخوابم‌دقبل 
ازاين که هوا روشن شود اذکاخ خادح گردیدم. 


فصل بيست و چهارم 


فایدة حوض‌های کو چك آب 


ستاد گان هرز در آسمان میددخشید و هوا بمناسیت نزدیکی صبح قددی‌سرد بود. 

من در طول» حصاد دد داخل شهرء بقدم ددن پرداختم تا این که تزديك دروازه 
کا لیگادی دسیدم و در آنجا صدائی یگوشم‌دسید و بدوا تصود کردم که صدای ضریان 
قلب من است ولی بعد متوجه شدم که آن صدا اد زیریای من بکوش میرسد نه‌از درون 
میته ام . 

چند لحظه دیگر چشم من به یوهان ۲ امانی متخصص توپ‌سازی امیر اطود که‌دداین 
یا دداشت‌هامن بدفعات اذ اونام برده‌ام اقتاد و دید که مشطلی دددست دادد ۶ داه‌میرود . 

من متحیر بود م که آن مرد یرای چه مشعلی در دست گرفته ودد آن نقطه فد م میز ند 
تا این که دیدم به‌چندحوض چو بی که دد آن‌نقطه قراد داشت نزديك گردید وددروشنائی 
مشعل شروع بوادسی حوض‌ها کرد. 

من مطمکن بود م که آن‌حوض‌های چو بی پر از آب» در آن نقطه وجود نداشت‌وا گر 
میبود من در دوزهای گذشته آن را میدیدم و حيرت کردم که جرا یوهان آن حوض‌های 
چو بی دا پرآب کرده و دد آنجا نهاده» ذیرا محال بود که ددآن نقطه حریقی بوجودبباید 
که بعد بوسیله آب آن حوض‌ها» حریق دا خاموش کنند. 


من بر ای این که بینم جرا ن مرد ن حوض‌های چو بی دا درآن نمطه قرادداده 


و بدة حوض‌های کو چك آب ۳۹۹ 





بوی تزديك شدم وبوهان‌دددوشنائی مشعل مرا دید و سلام داد و بعد نود مشعل رامتو جه 
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بجی ار حو ص‌های چو بی که پراز آب برد کرد و مین ديدم که ددی آب. جین‌ها نی مدور 


بو جم د میا ید در صودتی که هر 


۱ آدام بود و باد تمیودید تا من تعصدود کنم که وزش باد 
سب ایجاد آن چین‌ها شده و کسی دم سنگث در حوض چوبی نینداعت تا تصورشود که 
اقتادن ستك. در آت. آن جیهای مدورر! بوجود آورده است. 

رو هان الما مت بهد ارحو ض اول بدطاره آب حوض دوع و آنگاه حور ص سوم 
پرداعت و من مشاهده کردم کد در تماع حوض‌های چو بی. روی‌آب» چین‌هائی بو جود 
میا ند که عالت ولد ای تاد ۶ است: 

بعد دد با فتم که چون حوص‌های چو بی دوی زمین قراد گرفته و پر آب مې باشد 
شاید برذثر لرنه زمین آن چین‌ها دد سطح آب تو لد می‌شود و با شوخی به یوهان گفتم 
طو دی این حنکگ تو ید وحشت کر ده کد حتی دمین مد یه اد بیم جنگ میار دد. 

یوهانگفت !گر توب‌ها مشقول تیراندازی بودند ممکن بود فرض کنیم که زمین از 
صدای توب بلر ده در آمده . 

ولی بطر دی که میدانید ا کنون همه جاساکت است و تركها حتی یك گلو له ُليك 
نمی کنند. 

پرسیلم پس برای جد زمین میلررد وبراثر ادتعاش دمین این چین‌ها دد سطح اب 
بو جو د میا ید. 

یو هان کفت ! گرشما بدانید جرا دمن میلردد و این‌چین‌ها دا دد مطح آب بو جود 
می آددد عثل من که او این مرتبه بعلت این موضو ع پی برد متوحش خواهید شد و شاید 
اد فرط دحشت. عرق سرد از مهره‌های پشت شما سراذ یر شود و اينك خواهش می کنم 
که بامن مك کنید تا ایر 


ن حوض‌ها دا پس‌وپش کنيم زیرا کا دکنان من خو ابیدها ندو هنوز 
هوا دوشن نشده کد بیدادشوند ویمن كمك نما یند. 

س به‌یو هان کمك کردم دمکان حوض‌های چویی دا تغیر دادیم. براثر این تخیر 
بکان:اب حوض‌ها؛ قددی به‌تلاطم ور آمد ویوهان گفت باید صر کرد تا تلاطم آبآدام 


بگیر و . 


ما صبر کردیم تا تلاطم آب آدام گرقت وبعد یوهان مشمل خود وا متوجه‌سطح آب 
حوض‌های چو یی نمو در با ددیدم که‌ددسطح آب‌چین‌ها ئی بو جودمیآید که نا گریر اذلرذش 
رین است. 

من از مشاهده چین‌های‌مز بورترسیدم و تصود کردم که تاشی اذ یك نو غخ‌جادو گری 
است و اذیوهان پرسیدم برای چه ذمین مرتعش می‌شود؟ 

پوهان گفت اد نعاش رمین ناشی از این است که آنها ذیر بای ما مشغول کار هتد 





۰ ۳ سقو ط ق‌طنطنبه 





ولی پیج میخودند و مئل هموش خر ما بك دهلیز عنحنی ‏ حفر می نما یند و و وشان 
هنوز نمیدانند که از کجا سربدد خواهند آورد و علت پیچ حوددن آنها این اس ت که 
قسمت‌های زیرذمینی مدینه سنك است و آنها بیکوشند که بتوانند د که‌های ست مین 
دا پیدا کنند تا این که دهلیز خود دا سهل تر حفر نمایند. 

گفتم من تمی فهمم شما چه میگوئید و مقصودتان از آنها چه کانی هتند. 

یوهان گفت ترکها دا میگویم و اکنون ترلدها زیرپای ما مشفول حفرنقب هتد و 
آیا شما این صداها دا از دير مین نمیشوید ؟ وهمین صداها و ضر بات است که دمین 
دا میلرذاند و دوی آب جين بوجود می آورد. 

آنوفت همانطو د که یوهان‌پیش بینی کرده بود مر تعش شدم ذیراکسی تصو دنمیکر د 
که عتمانیها بتو اند یوسیله نقب تخود دا ازآن طرف حصادبداخل مدیته برساند برای 
این که همه میدانند که قسمت‌های زیردمینی مله تخته سنکت استوعبود اذآن خیلی 
مشکل . 

ولی بعد بیاد معدنچیان صر بستانی سلطان‌محمد افتادم و بادم آمد که پادشاه تر کیه 
عده‌ای کتیر از معدنجیان صربستان دا که ددحفر نق از اداضی تخه سنگی استاد هستند 
يه تر کیه احضاد کرد و اينك همه آنها در اردوی ساطان محمد بسرمییر ند و بطود حتم 
تقبی که از طرف تر کھا حفر گردیده بدست معدنچیان صر بستان‌ی حفرشده است. معدن 
چیان‌صر بستان ددهمه‌عمر ددع دن کادمیکنند وشغل آنها حفرتو نل در معدن؛ برای‌استخراج 
غلز ات است واکتر معادنی که بوسیله آنها حفر میشود معادن تخته سنگی است زذ برابیشتر 
فلزات دير حاك بشکل‌ستك میباشد و بايد دد دل سنك‌ها تونلی حفر ګنند تااینکه بتو انند 
سنك فلر ات دا از زين خاد نمایند و یکوده بر ند و بعضی‌از تر تل‌ها که بلست مولن 
چیان صربستانی حفرمیشود هز ادها قدم طول دادد. 

طودی مسثله حقر نقب اذطرف تر کها ؛ برای ودود بمدینه باعث دحشت من شد 
که پدبختی خود دا فراموش کردم و آنا بطود موقت از یادم دفت وبه مسوهان گفتم 
نگهبانان ماء دد دوزهای ا-عیر‌هیچ اثرخاله بردادی دد ادددی تر کها ندیدندددصودتیکه 
| گر آنها نقب حفر کنند مجودندکه خا کهای آن دا حارج تمایندو اذهیج طرف اثر عاك 
بردادی بچشم نگهیانان ما ددحصاد نرسیده است. 

یوهان گفت دد آن طرف حصادشهر دهها تة يزرك يا کر چك وجود دادددتر کها 
ا گر دهانه نقب دا از پشت یکی از آن ته‌ها شرو ع کرده باشتد» خالیردادی بچشم 


نکهیا نان ما نمیر مد 2 ؟ گر اطرات مدینه تیه هم و جود نمیداشت با این همه یمه که‌اطر اف 


فایدۂ حوض‌های کو چك آب ۳۰۹ 


شهر دد اددو گاہ تر کھا ھت پنهان کردن ال بردادی آنها اشکال ندادد چون 
نگهبا نان‌مانمیتو انند خیماه‌های دود دست دا بیتند وخاید مدعل نق ددیکی از آن چادد. 
هاست و ددهرصودت تردیدی و جرد نداد د که تركها از راه لقب وادد شهر شده‌اند منتها 
هنوز اذ سطح ذمین دود هتند ومیکوشند که د گه‌های نرم تخته سنك‌های زیر میتی دا که 
سهل تر حقرمیش و د پږد! کنند که بتو انند حو درا بالا دسطح دمین برسانند وچند شب‌است که 
من بوسیله اینحوضهای چو بی که در آتها آب میر یز طول نقب تر کها دا تعقرب می تمایم 
ومتو جه شده‌ام که نقب آلها بمناسبت برخورد بامنك‌های یك پادچه هسخت. بشکل‌نحی 
در آمده است. 

گفم در هرصودت آنها تو انسته‌اند ازتمام دی ادهای مدینه بگ‌درند ووادد شهر 
شو ند وبعید نیست که تا چند ساعت دیگروشاید شب آینده سرازنقب بدر آودند و شهر 
زرا مو دوه تهاجم قر از بدهند. 

پو مان گقت بك نقب جنگی وقتی حطر ناله است که برجود آن بی تبرده باشند و 
وقتی فهمیدند که خصم مشغول لقب زدن میباشد وخط سیر آن دا هم دانستند خطر نقب‌از 
بین میرود زیرا دیگر» حفر نقب, وخاد ج شدن دشمن ازآن, جنبه غافل گیری ندادد. 

و اما اينکه گفتید دشمن تا چند ساعت دیکر وشاید شب آینده اذناب اد ح‌خحواهد 
شد وشهررا مورد تهاجم راد خو اهد داد میتو انم بشما اطمیتان بدهم که خحصم نمیتو ان تا 
چند ساعت یا بیست وجهارساعت دیگر ازنقب حادح تود. 

ذیرا خود من دد گذشته شب بودم دی داتم که نقابت چمّدر مشکل است و کانی 
که مباددت بحفر مب می کتند خیلی دد زحمت هتند ريرا زیردمین هوا تحیلی کم است 
ونقیب دام احساس خفگی میکند وهر لحظه ممکن اس ت که سقف یا دیوادهای تو دل برسر 
نقیب فرود بياید دبیم ازمر گك» (مر گک ناشی ازخفگی یا زیر آواددفتن) ازمیز ان کار 
نقب میکاهد بخصوص اگر : نقب دا دد اداضی سنگی حفرنما یند که در آن صودت. 
اشکال کار بیشترمځود. . 

بعداذاین گفته یوهان آلمانی آب حوض‌های چوبی دا حالی کرد وآنها دا دی 
هم نهاد و اظهار کرد که امشب باز برای تعقیب خط سیر نب تر کھها از اين حوض‌ها 
استفاده خو اهم کر د. 


آنگاه دست دا برشانه من نهاد و کفت آنژ اوس ما بايد حیلی حوشوقت باشیم که 








۲ ۱ سلاو ط قطنطنیه 





تر کها» نقب خود دا ودی حفر کروند که ازریردیرارها گذشتند ووارد شهر شد:د. 

من با تعجب پرسیدم چرا بايد خحوشوقت باشیم؟ 

من برعکس شماء ودود ترلها دا ازداه نقب» به‌مدینه یك واقعه بیاد تأسف‌انگیز 
دا ۱ 

یوهان کفت ۱ گر تر کھا نقشه تقب تحود دا طودی دیگرطرح میکردند دتصمیم میب 
گر فتن که ذیرحصادرا عالی کتند ما قادد بدقاع نبودیم.من پرسیدم چطود؟ 

یوهان گنت عشمانیها می‌توانستند یجای این نقّب طولانی وماد پیچ» نقهان خود د 
. وادادندکه زیرحصادشهر داخحالی کنندو بهر سبت که زیرحصاد خحالی می‌شود بوسیله جوب 
بست» مانع از فرودیختن آن کرد ند وس اذاین که زیرحصار وب خالی شد چوب بست 
دا اتش بزند وددنتیجه حصارء دد یك «سافت طولانی يك مر تبه فرو میریضت و ترکها 
می تو انستند پااستفاده ازسر باذان خود. با يك یودش وادد شهرشو ند وم‌دینه دا تصرف 
نما رند ولی چون‌این کاددانکردند ويك نقب بعارف شهر حفرنمودند تاسرازذشهردد ییاور ند 
بجای این که آنها» ما را اد بين بر ند مائقیان وسربازان آنها دا اذیین می‌بر یم 2 از بین 
بردن حفادان وسریاذان عتمانی آسان‌است دما می تو انیم نقب آنها دا غرف دد آب‌نما یم 
ونقبی که پر اب شد غیرقابل عبود می‌شود يا میتوانيم بوسیله آتش بونانی تمام نقیبان و 
سر باذان آتها دا دد نتب بسودانیم و حتی ميتو انیم حود ؛ یك نقب حفر کتیم و اد پشت 
آنها دیرزمین سر يدر پياوديم و لقب آنها دا مدود تمائیم و یا ممکن است بسوسیله<قر 
جنل چاه دوی نق آنها؛ تونل عنمانیها دا وی-ران نمائيم بنی عقف توئل دا دوی 
سرشان عراب کنیم وخلاصه چون مید انیم که حط سیر نقب تر کان‌کدام است خنثی کردن 
تول آنها برای ما اشکال دادو . 

پا این که معدن‌چیان صر بستان آن نب دا برای عصم ما حفر »یکرد ندومیخو استند 
داه وړود تر کان دا بشهر کشا یند دلم برحال آنها میسوحت. 

من میدانستم که دد انساعت آنها درون يك دهلیز طولانی که با چراع دوشن‌می۔ 
شود وهوای‌کافی ندادد مشفول شکافتن زمین هستند وغافل از این می‌باشند که ما بر 
وجو دشان پی برده‌ایم و مید انیم که کادشات تا کجا پیش دفته» دنیز نمیدانتدکه وهان 
فصد دادد آنها دا درآب غرق کند یا با آتشی که خاموش نمهئود بسوزاند. 

کد گران نقیب صر بتان همه مثل من مسیحی بودند و شاید تمیخواستند که برای 
تر کان کاد کنندو لی چون بادشاه آنها قر اددادی با سلطان محمد دوم بسته بود آلهااجار 


داشتد که امر پاد شاه خود دا گردن هد ودد مد یند ۳ ای تر لها تقب دز اتك 
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بعد من‌ویوهان جند دقیقه سکوت کر دیم و آممان راکه روشن م ی‌شد مینگر سم . 
آنجا که ما بودیم منطقه کا خ سلطنتی پلاچرنه بشماد ميآ هد ومید ید یم که به‌مناسیت 
طلو ع بامداد عده‌ای ادسربازان د نیز که‌حو اییده‌بو دند وید ارشده بطرف‌حصادمیر فتند تا این 
که بجای نکهیانان شب که میباید بروند و بخوابند پاسدادی نما یند. 
از حاد ج حصاد صدای يك تیر توب بگوش دسید و ما اطلاع داشتیم که توب 
هز بود» توپ بیدادی ترکان است و آنها بدین وسیله سرباز ان حوددا ازحواب بیدادمی- 
نمایند تا این که‌فر یضه صیح دا بجا بیاو ند. 
یك مرتبه ازطرف جلو» اوکاس - نو تاداس ددحالی که شنل آبی دنت دجال‌ددجه 
اول مدینه دا بردوش انداعته بود نمایان کردید. 
دوپسرش دد عقب اوحر کت میکردند لیکن آنها شنل آبی دنك تداشتند ولی دست 
آنها مثل دست پددشان برقیضه شمثیر بود 
لو کاس توتاداس با وقاد حر کت میکرد دوقتی به سه متری ما دسید ایستاد و رو 
پسرش نیز توقف کردند. 
یرهان را قوای ذخیره سلام داد و آن مرد آهسته سرفرود آودد و بعدحعطاب 
به‌من گفت انژ لوس من میل دادم با شما صحبت کتم مشروط بر این که تنها باشیم بیا ید 
- بردیم و دد نقطه‌ای خلوت صحت کنیم. 
ولی من نمیخو استم باتفاق لوکاس - نوتاداس به‌نقطه‌ای خلوت برهم ومیدانستم 
که اکر با او ازمنطقه کاخ بلاچر نه که ساخلوی سربازان ونیزی می باشد خاد ح شوم او 
مر! به‌قتل خو اهد دسائید. 
من میدانستم که او نمی‌تو اند ددمنطقه کاخ بلا چ رنه مرا دستگر نماید ذیرا درآ جا 
فرما ندهی ندارد ولذا ب دون اینکه سیب تحريك ادشوم ووی دا بیشتر بخثم باود م گفتم 
هرچه میخو اهید بگو تید همین‌جا برذبان بیاودید و بوهان - فرانك که این جا حضود 
دادد بیگا نه نیست واگرهم بیگا نه بوده من با حضود اوصحیت میکردم زیرامن دادی 
یدارم که اد کسی پتهان كنم . 
لو کاس ہہ نوتاداس خطاب به یو هان گفت‌چطود شد که شما امروذصبح زود اینجا 
آمدید؟ 
یوھان گفت مدتی است که من اینجا هستم وخط سیر نقب تر کها دا از دير ذمین 


تعقیب میک ر دم 
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لو کاس توتاداس باشگفت پرسید مگرتر کها نقب میزنند؟ یو هان گفت بلی وا گر 
قددی بعقب بر گردید. صدای کلنك کاد گران آنها را ازز برذمین خواهید شنید . 

او کاس - نوتاداس گفت آیا دیگران از اینموضو ع مطلم شده‌اند یا نه؟ 

پوهان جواب داد تا این لحظه غیر اذمن و آنژلوس هیچکس از این موضو ع 

وقتی لو کاس نو تاداس اینرا شنیدمرافراموش کرد وبر گشت و براه!فتادودو پسرش 
هم درققای پدد دود شدند. 

من فهمیدم که لوکاس - نوتاداس که بقول وکرم ماتول مثل تمام بونانی‌ها از 
لحاظ فطری و ذاتی اهل میاست است متوجه گردیده که اذاین حبر برای تقویت مقام و 
نفون خحود» نرد امیراطود مدینه می‌تواند خیلی استفاده کند ولذا پیش امیراطود رفت تا 
اولین کسی باشد که خبرنقب ترکها دا باطلا ع امپر اطودمیرساند. 

بمداز اینکه لوکاس - نو تاد اس‌ودد پسرش دودشدند من به یوهان گفتم ینمردافتخادی 
داکه از دوی امستحقاق بايد عاید شما شود غصب کرد ذیرا ایئك نزد امپراطود میرود 
تا حب رکشت اقب تر کها دا به‌اطلاع وی برساند. 

پوهان گفت من برای کب افتخاد باین شهرنیامدی وادد حدمت امپراطود شده‌ام 
بلکه» هدف سن» این بوده دهست که بتو اتم برمعطومات تحود بیفزایم و ازعارمی که دد 
کتابخانه‌های اینجا و بو یژه در کتابخانه سلطنتی هست استفاده نمایم. 

طو لی نکشید که لو کاس :و تاداس حود امپراطوردا آودد ذیرا قسطظین اپراطود 
مدینه‌میخو است که بگوش‌خحودصدای کاد نقیبان را بشنو د دوقتی امپراطود ولو کاس‌نوتاداس 
به‌موضم نقب دسیدند لو کاس - نوتاداس با لحن گرم ایوهان تعریف کرد و گفت اگر 
این مرد نقب عثمانیها دا کلف نکرده بود ما غافل گیرمی شدیم ويك مرتبه آنهاانددون 
منطقه کاخ بلاچر نه‌سر یرون میآوددند وشهردا تصرف میکردند. 

اپراطود بوهان آلعانی دا مورد تلطتف قراد داد وباو گفت که مبلفی برسم انءام 
بوی خواهد پرداخت وبه یرهان گفت من خود شما دا مأمود می کتم که تحت نظر لو کاس 
نوتاد اس این نقب دسایرشب‌هائی داکه نقیبان دشمن حفر تماپند ویران کید یا بطریقی 
دیگر اذ اثر بینداذید. 

بعد امپراطود کفت برای این‌متظو دهرقدد مر یاد ونقیب دمقنی بخو اهیددددترس 
شما خحواهم گذ اشت‌دسن بشما اختیادمیدهم که هريك ازسرباژارو کاد گران حا داکه برای 
اد بین بردن نقب‌ها بخواهید میتوانید جلب کنید. 

هتو ز آفقاب بخویی دسعت لیافته بودکه گیوستیانی سواد براسب پدیداد گردید و 
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معاوم شد که ادهم از خبر کشف نقب مستحضر گر دید و آمده که به‌یرهان‌کاشف نقب ترکان 
تبر يك یکوبد و ددشادمانی عمومی شر کت کند. 

ار اطود که میبا یدمر اجعت کند به بو هان گفت من میروم وتزديكث ظهرهر اجمت خواهم 
کرد وددهرحال شما به‌پشتیبانی کامل من مستظهر باشید دهر نو ع وسیله که بخو اهیدو فر ادم 
کردن آن ازطرف ما ممکن باشد برای شما فراهم خحواهیم نمود. 

بعد از این که امیر اطود دفت بوهان بيددنك ازتمام واحدهای نظامی ومباشر ین 
کاد گران حواست تا هر کس داکه نقیب است يا ازکادععدن سردشته دادد یا مقتی میس 
با شددددسترس او بگذ ار ند و بعدازيك ساعت عده‌ای جمع شدند ویو هن حوض‌های چو بی 
دا بان‌ها نشان داد و آنها دا پراز آب کرد وطرژ استفاده اذحوض‌ها دا برای پسی بردن 
به حط میرنقیب با نها آموعت. 

در آغازتو آمو دان نمیتواستندکه ازحوض‌های چو بی بخو بی استناده نمایند ووقتی 
صدای توپ سطح آب حوض‌ها دا پرازچین می کرد تصود می نمودند که براثر ضربات 
کلنك و دیلم نقیبان عثمانی دادای چين شده است ولی بزودی اذ اشتباه بیرون آم-دند و 
توانستند که بخویی سیر نئب دا معین نمایند. 

امپراطو د طبق وعده»مقادن ظهر آمد ووقتی‌دید که‌یوهان برای مبادژه با نقب‌دن‌های 
ترلك يك سازمان بوجود آودده و عده‌ای با حوضهای چو بی مشفول‌کاد هسند یك بدرة 
مسکواد رد در دست یوهان نهاد . پوهان کفت چون شما این زد دا یمن «رحمت میت 
کنید بپاس احترام شمامیذ یرم ومیدانم که اگرآن دا قبول نکنم بی‌احتر امی‌و کفر ان نعمت 
است‌و لی من برای این بمدینه نیامدم ووارد خحدمت شما :شدم که دد این جا تحصیل زد 
وسیم کلم بلکه منظر دمن از آمدن بمدینه این بودکه بتوانم بوسیله تعواندن کتاب‌وبالاخص 
کب فیلاغودث وادشمیدس برمعلو مات حو د بیفز ایم واين کتا بها در کتا بخانه سلطنتیموجود 
است و آنها دا ددزیردمین کتا بخانه جا داده‌اند و لي کټا بداد آن کتابخانه که مانند يك سك 
هاد از کتابها مواظیت می‌تماید بعتوان اینکه افروختن شمم وچراغ ددزیرذمین تاديك 
تو لیل حر ری میکند مانع اذ این می‌شود که من کتب فیئاغودت و ادشمردس دا بخوانم و 
شما | گر میخواهید نسیت بمن مرحمتی بکتید حوب است که بکتا بداد کتابخانه ملطنتی 
بگو ترد که وقتی من آنجا میروم ممانعت نکند تا من بتوانم هرنو ع کتاب راکه مايل 
هستم مطا لعه نمایم. 

امپر اطرد از تقاضای یرهان ناداحت شد وچند لحظه سکوت کرد ویمد گفت کتاب 


داد کا خانه من بو ظیند حو د خمل میکند ولايد مورد کو هش قراد بگیرد و عن بان مور د 
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اعتماد دارم وخانواده او پر بعداد بدده در کتا بخانه سلطنتی کتا بداد بوده‌اند واین مرد 
طبق آئین نامه کتابخانه دفتادمی‌نماید 

و اما شما بعقیده من تباید آ نوم دد این‌موقع که مدینه در معرض خعارمیباشد کتاب 
ولاسقة مشرله دا بخو‌انید و خواندن کایهای فاغو رٹ و ادذمیدس نه درد شما دا دوا 
میکند و له درد مدیه را و در اين موقع فقط يك نوع کتب بداد شما میرسد و الهم 
کتابهای مربوط بحرت مسیح است ذیرا ااست که خوددا فدا کرد تا اینکه گتاهان ما 
بخشو ده شود و امروزهم یراد مسیح تجات دهنده‌اي نداد یم. 

یرهان كەت ا گر فقط کتابهای مر بو ط بحضرت هسبح یداد ما میرسد علم وتجربه 
من برای مارده يا تقب رن های رد فایده نداد و با آن ک] بها میتوان تر کها را از 
اطراف شهرعقب داند ومدینه دا ازمحاصره بیردن آودد. 

اپراطود يك مر تبه دیکر سکوت کرد و بعد گفت آثاد فلفی بونان قدیم و حقاید 
حکیمانی جون فیثاغودت و ادشمیدس و افلاطون و ارسطو و دیگران میراث تاکان ما 
می‌باشد و ما این ۲ اددا بدست بیگانگان وبالاعص آنهائی که ازقبایل بربری هستند 
تمید هیم 

ذیرا می‌تر میم که بر بر ها که استعداد ادراك نظر یه قلادغة قذیم ما دا ندارند آن 
عقاید را مسخ کنند و بشکل دیگردر آورند. 

این حرف برعده‌ای از افسران ونیزی که حضورداشاند وهم‌چنین گیوستیانی که اهل 
(ذن)بود ددرآن مو قع حقو دداشت گران آمل وتصود کردند که امپراطورآنها را هم 
بر ہری میداند. 


ای بعد از ایتکه بء هان دفت اميرآطورخطاب به کیوستیانی واقران ونیزی كفت 





1- قبایل بر بری قبایلی بودندکه در شمال و مال شرقی اروها زندگی هیکردند و 
قبا یای صد ر آنشین 5 جنگحو و نیمه دام داد دشمار هیآ مد ند و سضی از ار وات میجنکید تدر 
بعضی از مواقم بادام داری وشکاد ارتزاق میکردند ویونانیان تما٥‏ اقوام غیر بوتانی وحتی 
رو میها را بر بری میندو | ند ند و ار قرن سو عیلادی به نع در ارو پا قبا یل بر دری د-هاقو ام 
ذرمن( ۱ لمان] وقر انك وکوت وواندال و عیره اطلاق شد که‌همه جت کجو بودند وجول‌خدونت 
داشتند و ورجنك‌ها مہادرت بقتل عام و عادت می نمودند در زدان‌ای اروپای غر بی‌وجوبی 
کلحه پر بر که ما در بان فارسی بی‌:ری ميحوانيم صقعی شد برای معر فی "تردن اقواء دون 
قرجنكت و خون‌د دز وغاد تگر (الیته ودر یان‌های آدو یا کی ) نه در زبان‌فادسیو درزیان ماهر گز 


کلمه دربری مفهو؟ تادطلوتن وخدای نخواسته مقرون به‌نکوهش نداشه‌است. معرجم 


فایده حوض‌هایکو چك آب ۳۰۷ 





متظود من اذ بر بری‌قط یوهان‌بود زیرا بطودی که میدانیدیوهان آلمانی است و آلمانیها 
دد اصل ادقبایل بربری بو دند. 

آن رود تا غروب آتشیارهای ترلد بطرف حصادندینه تبراندازی کردند وجندناطه 
ازحصار بزد گک ویران گردید. 

در آن دوز زن‌ها و پیرمردان و کودکان داوطلبانه آماده شدند که یرای تعمیرحصار 
بمردان كمك نمایند و ور دودهای بعد من ديدم که بعضبی اددنها سنگهائی بزر کت حمل 
ميکر دند که مردها ازحمل آن عاجز بودند دوقتی اززنعا می‌برسیدم که شما برای چه تن 
بزحمت دد میدهید و حو ودا گرفتاراعمال شاف می لمائد جواب میدادند که ما اگر با 
شو هر ان براددان دیسران خود بمیر یم بهتراراین است که اسیر عنمانیها بشويم وآنها ما 
راکیزخوو کنند يا در با اد برده فردشان بفروشد. 

خستکی مفر طه روحیه سر باز آن ما دا طودی ضعیف کرده‌کد شنیدم بعضی از ۲نها 
یطو ر عمد ود دا ددعرصه هدف تیرانداذان علمانی قر ادمیدهند تا بتوانند بعداذاین که 
مجروح شدند ادحصار دود شوند واستراحت تمایند ولیزشیدم که دوتفراذنگهیانان آن 
قدد براثر بی‌خوابی وعسنکی گیج وضعیت بوداد که اذحصار درحندق اطر اف شهر سمو ط 
کردند وعلمانیها آنها را به تبر بستند وبه‌قتل دسانیدند. 

وقی اذبالای حصاد اداضی اطراف شهردا از نظرمیگذدانیدم مید یدم كه‌يك‌درحت 
دد اطرات مدینه باقی نمانده ددصورتی که قبل‌از آمدن تسرکان پیرامون مدیته بسه‌مناسیت 
وجود ددحتان یاد بیاره‌صفا بود ولی تما درنعت‌ها دا قطع کردند تا آتش پیفر ور ند 
وبا چرب آنها وسائل جنگ دا بسازند و اطراف مدینه مثل يك بیابان لم‌يزد ع گردید. 

در روز همدهم عده‌ای داوطلب شدندکه روی حوضهای چوبی وپراز آب برهان 
برای! تعین حط سیر توئل ترکها دهم چنین وقوف براینکه آیا ددجای دیکر هم نب 
زده‌اند با نه‌کاد کنند. 

یوهان دربین آنها کانی داکه پیربا ناقص‌الاعضاء بودند قول کرد و بدیکران 
گفت شما بردید و درحماد بجنگید ذیرا مراقبت اذ آب حوض‌های چو ہی محتاج‌جوانی 
وتوانائی نمی باشد بلکه‌کافی اس ت که انان کنادحوض چویی بنلیند وچثم باب‌بدوزدو 
اذدی چین‌های سطح آب بفهمد که آیاکار گران ترك ذیر ذمین کادمیکتند یا نه؟ 

چون ماو ئل نو کرمن پیر بود ودر حصاد کادی نداشت‌وبه‌خانه هم نمیرقت من حو استم 
با یوهان یگر یم که اود برای مراقیت ار آب حوض چو بی استخدام کند تا هم 
ما نول سر گرم باشد وهم مزدی بگیرد ولی معلومم شدکه مانول شغلی سودمند پیداکرده 
وچون با سربازان دنیزی‌کاخ بلاچرنه آشنا شده برای آنها دمائل سر گرمی فر اهم‌میکند 
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دچون تماه حانه‌های عمومی مد ینه‌دامی‌شناصد سربادان ونیزی دابه‌سارل مز بو رهدایت 
می‌نما ید و نو کر من‌نه‌فقط بر ای‌سر با زانلا تینی‌وسیله سر گرمۍ تهیه میکند بلکه‌اوخو ادیاد آنا 
دا بشهر مير دومیقر وشدو روز هفدهم مه‌هنگامی که از کاخ بلاچرنه خاد ج‌می‌شدم دیدم که‌مانو ثل 
يك جوال پراذحو ادباد بدوش گرقه عاذم‌شهر است داز اوپر سید کجا میروی؟ جواب داد 
میروم محتویات این جو ال دا په خحانه‌دادها که خحریداد خر اد بادهتند بفرو شم گفتم حمل 
دفردش آزاد خوادباد درشهرممتو ع است وپلیس نظامی تو دا دستگیرخواهد کرد وعلاده 
براین که خو اد بادت دا ضبط میکند جر یمه عواهی شد وبزندان خحواهی افتاد. 

ما نوئل گقت من اذطرف فرمانده دنا ع شهر کیرستبانی جو اژعبود دادم داین‌جواد 
دا افسران ونیزی برای من تهیه کرده‌اند دا گر پلیس نظامی جلوی مرا گرفت جواز خود 
را نشان میدهم وعیودمی‌نمايم. بعد سردا بمن نزديك کرد و آهسته گفت ادباب من: | گر 
این جنگث دمحا صر هسه چهاد ماد یگر طول بکشد من مردی توانگر حواهم شدذ یرا می‌توانم 
پافروش خوادیاد و کاد های دیگریول دیاد تحصیل کنم- 

گفتم ما توئل این‌کاد خوب نیست ويك آدم پرهیز کادوشریف نباید این‌کاد دا بکند. 

مانو ئل گفت دد این شهر هم | کنون بیش از هز ار تفر باین کادمدغول هد که بعصضی 
از آنها اذ افران وتیزی یا ژن می‌باشند و ار من این کاد دا نکتم دیگری خواهدکرد 
وتوانگر خواهد شد پس چه بهتر من که یونانی هستم از این داه توانگربشوم دیگراین 
که‌کادهای من حدمت به‌تعلق دنو ع پرددی است ديرا من ماذاد خوادپاد سر باذانلاتیتی 
دا به گرسنگان یوتانی میرسانم و اگرنتوانم آنها دا اسیر کنم لااقل مانع اذاين می‌شوم 
که از گرسنگی بمیرند و آنها هم با کمال میل حاضرند که پول برداذند وخوادباد مرا 
خریدادی نمایند ذیرا امروز» دداین شهر خو ار باد برای‌کانی که دصترمی بهم‌خزن 
آذوقه سرباز ان لاتینی ندادند چون اکسیر اعظم» نایاب است. 

ددآن دوز من انتظارداشتم که لوکاس - نوتاداس باز بطرف من بايد وازمن 
لاد خو است کند که دد نقطه‌ای نحلوت مذاکره نمائیم ولی اوبا ای ن که چند مر تبه اد دود 
مرا دید یمن نزديك نشد ونفهمیدم که آیا کثرت مله مانع اذاین گردید که یمن نزديك 
شود یا نمیخ است که مرا ملاقات نماید واذآنا دذن من نیزهیج خبرنرسید. 

همان دون هنگامی که ازمتا بل کتابخانه ملطتتی میگذشنم پیاد یر هان ۲ لمانی‌افتادم 
وجون من آن مرد دانشمند دا ددست میداشتم بفکرافتادم که حدمتی بوی بکتم و بااین 
قصد دارد کتایخا نه‌شدم. 


کتاب‌داد سالخودده و بی‌دندان که تل سامعه هم داشت» مثل همیشه لباس‌تشر یقات 
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پوشیده قلاده‌ای از گردن آو بخته» سایرعلائم و امتیاذات شخصی و خانواد گی دا برخود 
نصب کر ده بود. 

من با انگشت حارج کنا بخانه سلطنتی داباوتغان دادم وبا صدای بلند که‌وی‌بتو اند 
بشنود گفام عثمانیها از حارج یك نقب حفر کرده‌اند وامتداد اقب آنها منتهی بکتا بخانه 
میشود و گویا قصد دادند که دد این کتا بخانه سر از نب بیرژن بياودند. 

کتا بدادسا لخودده بی‌ددنگت وتفکراین حرف دا پذیرفت و گفت آیا میدانیدبر ای 
جه‌عما نیا قصد دادند که دزاینک:ابخانه سراد نتب بیرودن بیاودند؟ 

گفتم نه... کتایدادپیر گفت برای اینکه آنها میدانند که اینجا بزد گترین و گران 
بهاترین مر کزعلوم جهان است وهرچه از آغازخلقت تا امروز دانستی بوجود آمده یسه 
صودت ک:اب دداین کتابخانه محفوظ می‌باشد ولی | گر آنهاء در این‌جا» سر از نقب بیرون 
بیاور ند تمام این کتابهای بی‌نظیر بدست آنها اد بین حواهد دفت واین ضایعه عظیم:برای 
جها نيان غیرقا بل جیران است. 

گفتم شما که مسدرل حفظ این کتابها هتید میتوانید مانع ازاین شوید کهعثما نبهادد 
این کتا بخانه سر از نقب بیرون بیاودند دداهش این است که مترسل بکاد شناسی یوهان 
آلمانی بشوید چون آن‌مرد می‌فهسد چه موقع امتداد نقب ترکها بکتایخانه میرصدودد چه 
نقطه ۲ تان درادنقب درا ورند. 

کتابداد پی رکه از دیدن قیافه یرهان بیزادبود ازبیم این که کتابها بدست عثمانیها از 
بین بردد موافقت کردکه یوهان بکتابخانه بیایدمن فودی این موضو ع دا بدیوهان گفتم 
و او باچند حوض چریی آمد وحوض‌ها داددذیرذمین کتا بخانه (ددجائی که بنقب‌مفروض 
زديك بود) قر ادداد و آنها را پراز آب نمود وجون مشاهده سطح آب حور صض‌ها: دد آن 
ذیرزمین تاديك احنیاج بچراغ داشت, کنا بداد سلطنتی موافقت کردکه وی ددآن ذیسر 
زمین چراغ دوشن کند . 

معلوم است که منتهی شدن تقب عثما نها بکتابخانه صحت نداشت ومن اینموضو ع 
دا جمل کردم که بتوانم یوهان دا دادد ذیرزمین کا بخانه کنم و او بتراند بعتوان اینکه اب 
حوص‌ها دا بیند ددآن ریردمین از کب فیتاغودث و ادشمیدس که آنجا بود استفاده‌نما ید 
دیوهان از این حیله حوشوقت وازمن «منون شد. 

وقتی بوهان ددد برزمین کتابخانه بظاهرمثغول معاینه آب دلی ددعمل مثغرل 
خواندن کتاب بود کتابداد پيريك شمشیر زنک خحودده دا بکمر بست و یمن گمت‌دقتی 


که ترك ها سرا تقب بیرون آوددند تا از دوی عش من عبور نکنند نمیتو اند دست 
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بطرف کتابهای اینجا دداز نمایند د هر یك از این کتاب ها به تنهائی » بیش اد تاج 
اپراطود ما اذزش دادد . ذیرا تاح امپراطور اگر شکسته شود یا از بین بروده عیتوان 
یك تاج دیگر مثل آن ساخت ولی اذبین دفتن ه رکتابی که دد این کتا بخانه وجود دادد 
برای همیشه جیران تاپذ بر است. 

کنا بداد پیچاده که این حرف‌ها دا میزد میدان.ت که مقدادی ازهمان کتاب‌هاءدر 
اطاقهای کاخ بلاچرنه بود و اپراطود يا صاحبمنصیان دد باری» کتابهای مذ کور دابرای 
خو اندن از کتایخا نه گرفته» فراموش کرده بودند پس بدهند و بعداذاینکه سرباذان لاتینی 
ددکا خ بلاچرنه سکونت کردند تماع آن کنابها دا دراجاق وذيرديك سوذانیدند. 

در آن دوز یوهان آلمانی نتواست که با فراغت ددآن زیر ذمين کب دانشمندان 
یونان را مطالعه نماید زیرا بسا این که شب فرددامد بوی اطلا ع دادند که رها 
نزديك ددوازهک لیگاد ی نقبی که عنقر یب از مدیته سر ددم ورد حفر کر ده‌اند یوهان‌سراسیید 
از کتابخانه یرون دوید دبطرف دروارزة کالیگادی دفت. 

آن نقب داکاد گرانکاشف هان که‌همان دوز تر بیت شده‌بردند بوسیلدحوض‌های 
چو یی فان آب کشک کردند والحق با کشف نب مر بو رحدمتی بسزا نمودند ونشان‌دادند 
که دادای ایا قت میا شند. ۰ 

همین که یو هان بجائی دسید که میباید مخرج نقب ترك‌ها از آنجا خادج گردد امر 
کردکه در آن نقطه باشتاب چاهی حفر تمایند وازآن چاه آتش یونانی و گو گرد احمر بر 
سر تر‌ها دیختند تما مآ نها که دد نقب بو دند به‌هلا کت‌دسیدند ویعد تقب مز بو ردا دیران 
کردندکه دوباده از طرف تركها مودو استفاده قراد نگیرد. 

وقتی دد آن نقب آتش بونانی (آتش ی که با آب‌خاموش نمی‌شود) د گر گردد رختند 
دودی غلیظ ازپانمد متری آن طرف حصاد خادح شد و معلوع گر دید که مدخحل لقب دد 
آنجا قرارداددکه دودها ار آن خادج می‌شود. 

علمانیها چون نقب دا ازنقطه‌ای عبودداده بردئد که تا پایه حصاد خحیلی فاصله 
داشت یمتی پائین‌تر از آن بود وقتی ما نب دا ويران کردیم حصادشهرویران نشد وپس 
ازاين که یوهان آنْ نب دااذکدواثر انداعت بطرت کتابخانه ساطنتی دفت وبازمشغول 


عواندن کتاب گردید. 


دست و ادجم 


دات ید نده 9 حشت ور 


دوزهیجدهم ماه مه ۱۴۵۳ واقعه‌ای جدید ددمدینه اتفاق افتاد که مخوف‌تر ادوقایع 


دوزهای قل بووا 


١‏ شاید خوانند گان ازما پرسند جرا اصر اردارید که در این سر گذشت 5 طط درا 
ردام مدیده‌بخوانید و آیابهش آن نیست که نا۴ معروق آ نر !که همان سطنطنیه می باش دو کار ہیں دد 
درجواب عرض هی کديم که شهر هل کود در دوده سلطت رو نا نیها يعلى قطنطين بزرلوجا:شیتان 
او از طرف عامه مردم باسم پولیس ععتی شهی مطلق که ما هدنه ميگوئيم خوانده میشد اله 
اس آن قطنطتیه بوده ولی مرد؟ برای سهو ات وهم برای اینکه شهر هذ کور در دنیای قدیم 
هر کزیت داشت آنرا پولیس عیخواندند که په‌سای شهی است وچون دد ادبیات فادسی برای 
اقاده شهر مطلق مدیته بیشتر بخاررفته ها در این سر گذشت پولیی راکه کلمه‌ای دونانی است 
هد‌ینه کر ديم و تصور نمی کیم که کلمه‌ای دور ازذوق‌سليم انتعاب کرده باشیم در ضمن بطور بکه 
یکبار تذ کرداديم عثما نیها دقتی می‌شنید‌ند که رونا نیها میکویتد (ایس - تن - پولیس) یعنی 
(من هیرو؟ بثهر) تصود کردند که اسم عدینه(استنرو لیس) میباشد و همین کلمه است که‌یر ای 
سهولت ایستتبول خواندند و بعد مبدل به استاتبول شد و سلاطین آن‌عتما تیهابعد از غلبه بر 
وتان و تصرف استانبول این کلمه دا هدل به‌اسلاهبول ندودند یی شهر اسلا با عر کن اسلام 


و خو استند از این نام بررای خودشان که داعیه خلافت بر صسلمین را داشتدد استفاده تهلیفا تی 
هھ 
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درآن روز وقتی که دوزطلو غ کرد ما مشاهده نمودیم که يك شیئی عجیب ودبدنی‌و 
وحشت آوده نزديك ددوازه سن‌دومانوس بوجود آمده ددقتی دقت کر دیم معلوم شد که 
يك برج بزد گك ومر تفع جنگی اسن دادای سه‌طبقه و این برج دوز گذشته وجودنداشت 
دلی شب قل علمانی‌ها با سرعتی حا رقا لعاده وشاید با کمك شیاطین و ادواح موذی آن 
را ساخثند. 

جداد برج بااین که با چوب ساخته شده بود چون دوپوش‌هائی ازچرم شترو گاو 
داشت آتش نمیگر فت وجداد برج دا مضاعت کرده» وسط دوجداردا گل گرفته بودند و 
لذا توب‌های کو چك ما که بالای حصاد بودند قددت نداشتند که آن برج دا ویسران 

تیر انداز ان ترك اذمزغل‌های طبمّات سه گانه بر ج برسرما تیرمیبادیدند و در طبقه 
فوقانی برج یك منجنیق نصب شده بود که سنك‌های بزد کک بطرف ما پرتاب میکسرد د 
آن منك‌ها نمیگذ اشت که ما دد دال حصاد به‌هیچ کاد برسیم. 

اذاددو گاه علمانی‌ها رك د اه صرپوشیده منتهی به بر جح میگردید و ترلها از آن داه 
حوودا به برج مر سانیدند يا از آن مراجعت میکردزد یدون این که ما بتو انیم ماع از 
رقت وآمد آنها شویم و میدانستیم که عمانیهااز آن داه به‌جنکجویان خود در بر ح‌مهمات 
هیر سا ننك. 

هرقدد که آفتاب بالا ميآ مد تیرانداذی برج مز بود بهترمی‌شد ومعلوم میکر دید که 
ترلها دفته‌دفته ادذش جنکی برج دا بیشترمی کنند ددبامداد برج مز بود فقط تیر وسنك 
بطرف ما پرتاب می‌نمود. و لی بعداز اینکه قدری ازروزذبالا ۲مد کوده‌های زر نا که 





۳ 
پتمایند ولی بسداذاین که مصطفی کمال پاشا, ملقب به [ تاتورك ذمامدارشد اسلامبول دا ملفی 
کرد ومیدل به استانبول نمود و هنو اسم شهرهذ کور بطودی که هيدائيم استانبول است وبی 
مناسبت فیست که بگوئيم هموطنان عزیزشیر ازی ما در مورد شهرزیبا وخوش آب وهوای خود 
تعصبی ها تند تعصب مردم قسطتطنیه در گذشته دار ند ودر نظر يك شیر ازی درجهان فقط يك‌شور 
وجود دادد و آن شیر ازاست وهیج يك‌ازشهی‌های زرك ومعروف جهان مدل تو کیوولددن و 
پادیس دد نظريك شیراذی شهر نیست بلکه قریه‌یاقصبه وحداکتر شهرك می‌باشد و من نمیدانم 
که آیا نسل جوان و امروژی شیراذ در مورد شهی خود همین طور قضاوت می نما یدیا ن‌چون 
با جوائان ام‌وزی شیر ازمعاش نیستم اما تمام آشنایان شیر ازی من که اذلحاظ سن, کم و بیش 


هم ریش‌من صتد شیر ازدا بگانه شهر دنا یشی مدینه طور مطلق میدانته. مترجم. 





بك بدید هو حشت ور ۳( 





(که ددزمان ما عبدل به‌نادنجك شدم متر جم) بطرف حصادیر تاب نمودندودضع ما دادر 
حصاد ویائین حصاد دددا خل شهر شگل ت رکردند. 

بدوا ما نمیتو انستیم پرتمام نحصو صیات برج مز بودپی «ریم ولی متو جه شدیم که 
ذیر برح غلطك‌های بزد کث ازتته ددخحت وجود دادد و معلوم میشو د که برح دا دوی 
غلطك‌های مذ کو ر غلطانیده تا نزديك حصار آودده‌اند. 

یا این که برج متحرك عشمانی» آن طرف خندق قراد داشت طودی‌مشرف برحصاد 
بود که پندادی اگرترکها دست خوددا دداز کنند می‌توانند حصاد دا بگیرند د م-اطبقه 
فوقاتی بر ح دامر تقع تر اذعودمان بالای‌حصاد می‌دیدیم دبا این که ادبرح مز بودمنكو 
وتیروآنش برسرما میبادید ما عثمانی‌هاراددبر ح مشاهده نبیکر دیم. 

یك مرتبه درهای طبه دسطای برج گشو ده‌شد ومقدادی سنك‌وخاه از آن ددهاددون 
خندق ريخت و معلوم شد که ترد‌ها تصمیم گرفتها ند که در آن منطقه‌حندگ‌دا پراد ستك کنند 
وازدوی آن بگذدند و خوددا بای حصاد برماند. 

ددحالی که ما مشغرل تماشای آن‌برج وحشت‌آود بو دیم يك مر تبه از طبقه و سطای 
بر ح که درست مطابق یالب حصارخادجی شهربرد یك پل متحرك نمایان شد وبا صدانی 
مخوف برف حصاد ةو ط کرد وخوشبختانه طول پل متحراءمد کو راز فاصله فیما بین بر ج 
وحصاد کمتر بود دبهمین جهت به لب حصاد ترسید و گرنه به‌محض این که پل به اب حصار 
میرسید سرباذان عثمانی یرای ودود به‌شهرمیاددت به‌حمله میکردند. 

پل متحرلد بعدازاینکه افتاد (پل متحرله دا برای این که فرود باید دوسیله ادتباط 
شود پیوسته میا ندازند) چون به‌ لب حصاد نرسید وخیلی سنگین بود سقوط کرد ولی ا گر 
یك سر آن به لب حصاد میرسید سقوط نمی‌نمود وین برح وحصاد وسیله ارتبادل يو جود 
می آورد. 

برج متحرك عنمانی‌ها که دريك شب ساخته شده بود بعاودی تو لید حجرت کرد که 
حتی یرهان آلمانی مطالعه خجوددادر کتا بخانه رها نمود و به‌حصاد ددواره سن‌دومانوس 
آمد که آن برج دا تماشا کند. 

پوهان بعداد این که برج رادید وطول وعرض وادتفا ع انرا از دود و به تخمین 
اندازه کرفت به من گفت من یقین‌دارم کدعنما تی‌ها این برج دا در جای دیگر به‌شکل‌قطمات 
متفصل ماخته » بعد باین‌جا منتقل کرده دیاین شکل در آودده‌اند با این دصف باید گفت که 
يك کا د قوق‌العاده را بانجاع دسانیدند زیرا باید خیلی انقباط وسرعت عمل‌داشت که 
بتوان دد یك شب کو تاه بهاديك چنین برج را ساعت و برای پیکادآماده نمود. 


يو هان می گفت که ساخچتن برح جنگی و متحرك يك ابداع جدید نیست و در قدیم 








۳۷۴ سقوط قسطنطنیه 





یونانیها و دومیها اراين برج‌ها می‌ساعتد وبرای حمله به‌حصادشهرهای محصور مورد 
استفاده قر ادمیدادند» ولی این‌ادلین مرتبه است که يك برح با این عرض وطول وادتنا ع 
ساخته شده و یونانیها ودومیها در کتب هدسی‌عرد نامی اد این نو ع برح نردها ندوا گرعدینه 
حندق نداشت اکنون این برج به حصادشهر چسبیده بود و ترلها دادد شهرمی‌شدند. 

یوهان بعدازاینکه قریب دوساعت از نظرفنی برج متحرك ترکان دا مودد مطا لمه 
قرادداد دقت که په کتابهای کنا پخانه سلطنتی برسد وسری بکار گران خود بز ند. 

بعد اذدفتن اد گیوستیاتی برای دیدن برج آمد وچیزی که بیش‌ازهمه اودا متعجب 
کرد این بود که چگونه تر کها تواسته‌اند شب گذشته آن برج دا یربا کنند يدون اینکه 
نگهبا نان حصار درمطقه دروازه سن‌دومائوس متوجه برپاکردن بر ج گردند. 

لدا از دوحال خادج نیست يا حصادشهر ددمنطقه سن‌دومانوس دادای تگهیان‌بوده 
تا اينکه برپا شدن برج را از طرف ترکان مشاهده نمایند و اطلاع بدهند یا دد آن منطقه 
تمام‌نگهبانان شب گذشته یخواب دفتند ونتوانس‌تندکه سواد کردن برج دا پینتد. 

بعد از اینکه کیو ستیا نی قددی از کاهلی تگهبانان حصادشکایت کرد بمن و دیگر ان که 
اطرافش بو دند گقت بگذادید شب فرود بیاید دهوا تاديك شود تا سن تشان‌بدهم چگو غه 
توان این برج دا ویران‌کرد ذیرا هرچه با دست نوع بشربوجود بايد با دست انسان 
ویران میشود وجیزی نیست که انسان آن را بسازذد واسان دیگر نتو اند آنرا آذبین ببرد. 

با اینکه گیوستیانی این حرف دا طودی برزبان آوددکه تو گوئی یقین داددکه 
برج داویران خواهد کرد طودی‌نك و آتش وتیراد برح برمحصودین می‌بادید که‌هیچکس 
حرف گیو ستیا نی را باورنکرد دهمه فهمیدند که | گرتر کها: در موقع شب همینطو رسنك‌و 
آتش و تیر برسر کسانیکه برج نزديك میشو ند بباد ند کسی نخواهی توانست که بر جآ نها 
را ویران نماید. 

حو د امپراطو دهم برای تماشای برح تر کھا آمد ووقتی‌دید که براثرتیراندادی‌برج 
مز بو دعده‌ای ازکاد گران یونانی که دربامداد مشغول مرمت حصادخادجی شهر بو دند کشته 
شدند گریان شد وچند قطره اشك از چشمها یش خار ج گر دید ودوی گونه‌های اوغاطیدوفرود 
امل ۔ 

تیراندازی برج متحرك ترکها طودی شدت داشت که ماقهمیدیم دیگرددآن مزطقه 
نمیتو ان مباددت به‌مرمت حصار خارجی کرد مگراینکه چاده‌ای برای دفع شربرج ترکھا 
آندیشیده شرد. 

دد بعداز ظهر همان روز یکی از توب‌های بز دك ترکان یك برج حصاد وسطای شهر 


دا ددهمان منطقه ددوازه سن‌دوما نوس وتقریبا روبروی برج متحرك ترکها ویران کرد و 





باك رد رده وحشت ٣ور‏ ۳۹۵ 





قسمتی اذحصاد وسطی هم قرودیخت و کاد گرانی راکه دد یشت حصارمشغول کار بسودند 
زير آواد بدقتل رسانید. 

افران مدینه ددحالی که امپراطودنیز حضودداشت یك شودای جنگی آد استند که 
چگو نه حطر تیرانداژی تر کها و بخصوص توپهای ستگین آن‌ها دااز بین ببر ند. 

گیوستیانی گفت توب بزد کت دا با فلاخن‌وتیر کمان وشمخال نمیتوان ساکت کرد 
وبرای سا کت کردن توپ‌های بز د گت ترکان باید توب بزر کت یکادانداعت و لو کاس- 
زو تاداس که فړمانده قوای ذخیره و قرمانده منطقه داخلی بندر است دوتوپ بزد گت دادر 
آن متطقه بی‌استفاده معطل کر ده و گاهی برف سفاین جنگی ترك که ازجلوی بندرمیگذرد 
تیراند؛زی میکند بدون این که آسیی با نها برساند وشما اذمن میخو اهید که من از مدینه 
دفا ع کنم ولی نه توب بمن میدهیدوند یادوت و من چگونه می‌تو انم بدون تو بو بادوت 
از مدینه دقا ع نمایم؟ 

لو کاس نو تاد اس وقتی این حرف داشنید با بردت چنین‌جواب داد 

همه میدانید منطقه داخلی بندد یکی اذفعیك ترین مناطق دفاع این شهر است وهر 
لحظه ممکن است که کشتی‌های‌جنگی تر کیه د نجیرمدخل بندد را پاده کنند وواددبندد شوند 
ومن باید بتوانم با تو پآ نها دا دود کنم واما بادوتی که ددآن منطقه مصرف میگردد از 
طرف خود من تهیه شده دمن با پول خحود آن دا خریدادی کرده‌ام. 

شما میگو ید که تر تو پهای من به کشتی‌های ترك اصابت نمی‌نماید ددصودتی که 
چنین تست وما تاکنون با همین تو پها يك کار ترك دا غرق کرده به‌چند گالر آسیب‌وادد 
آودده‌ایم دا گرتر کها بفهمند که ما درمنطقه داخلی بنددتوپ ندادیم هجوم خواهند کرد 
ور نجیر مدخل بندددا خو اهند گسیخت ووارد بندر خر اهند شد. 

گیوستیانی گفت این که شما میگو ید اشکال تراشی دکادشکنی است زیرا منطقه 
داخلی بندددارای وسیله دفا ع است و کشتی‌های جنگی ونيز که در آن‌بندد هستند بهترین 
وسیله دفا ع از آن‌می باشندوا رآ نکشتیها نتوانند کشتیهای جنگی تر کها دا ازمنطقه‌داخلی 
پلدر دود کتند پس بچه ددد میخودند وبرای چه امپر اطودباید حقوق ناخدایان‌وهلوانان 
آن‌ها دا پردادد؟ 

سپس کیوستیانی با لحنی بسیارزننده گفت لو کاس نوتاراس من شمارا میشناسمو 
می‌دانم چه فکر میکند و شمامردی هتید بدطینت و میاه دل وقلب شما از دیش سلطان 
محمد سیاه‌تر است. 

چون پیش بینی می‌شد که لحظه دیگر آن دونفردست به‌شمشیر خو ادند برد امیراطرد 
میانجیگری کر دو کت شما دا به‌حضرت مسیح سو کتد میده که نزاع نکتید ويك‌مو ضوع 








۳۹۶ سقو ط ق‌طنطریه 


نظامی وادادی دا بهانه مشاجره ننمائید وددهر کار ازیتائی ونجادی گر فتد تا دفاع شهری 
مثل مدینه از این نوع اختلاف نظرها بین کسان ی که با هم کاد میکنند ۰ نبا ید 
این احتلان ملبیفه‌ها باعثك تراع شود و اس و کاس نو تاداس همین جلد رور بما 
يىك خحدهت يزدگک کرد و باتفاف پوهان ماتع از این شد که تر کها بتوانند 
اد نب برای وروو به مدید استقفاده کتند و دنتی او می گو ید که توپها برای 
دفا ع ازمتطقه داخلی ضرودی است» تصد اشکال تراقی وکادشکنی ندادد بلکه ميخو اهد 
از شهردفا ع کد دهمه شما که ود این جا هید برادد دینی می باشید و برای یك منظود 
فدا کادی می کنید و من ادشما دونفرددخواست میکنم که یکدیکردا دد آخوش بگیرید و 
بیوسید تا کدودتی که برجود آمده است دقع شو د. 

گیوستیانی با حشوتت جو اب داد هر گاه بدانم که اگرشیطان دا بیوسم یمن يادوت 
وتوب خوادد داد اودا خواهم پرسید ولی ( لو کاس و تاداس )حاضر نیست که بدن توب 
وباددت بدهد. 

لو کاس - تاداس هم که نمیخو است کيو 7 را بیوسد ازم‌جلس شود ای‌جنگی 
خادح شل و گے ومتیانی ودیگران را بحال خو دگذاشت تاھ a‏ م ی توا ندسئلهدفا ع 
درقبال توپ‌های بزدگ وبرج جدید تر کپا دا حل کنند. 

وقتی او کاس - تاداس ازمجلس خارح شد من نیز برخاستم و اورا تعقیب کردم 
ذیرا نمی‌توانستم بیش از آن اززن خود آنا دود باشم. 

در خادح باود.یدم و گفتم ار کاس - نوتاراس شما گفتید که میل‌داد ید بتنهاتی بامن 
مذا کره کنید واينك من برای مذا کره آماده هستمی 

من :عم دمیکردم که وی بر آشفته تور !هد شد وبامن پر خاش خو اهد کر دد یوی بر تحلاف 
انتظادمنتبسم نمود ددست دوی شانه‌من نهاد و گت آ نژ ارس شما شرافت من دخاتو ادهام 
دا متز ازل کردید ددختر) دا وادادنمی دید که‌عله پددش فام نماید ولی امرود دودی نیست 
که من برای این موضوع با شما نزاع نماییم و يك مرد لاتینی چون شما دا که بمن 
تو دین کرده است ادب نمایم و امیلوادم که دد آینده طوری دفتاد کنید که من این واقعهددا 
فراءوش کنم. 

من بخود جرت دادم و گفتم که آیا ممکن است من دخترشما وزوجه خوددابینم. 

لو کاس نو تاداس لحظه ای یره مرا نگریست و بعد گفت بلی شما میتو انید او 
را دد منزل من ببینید و چون ادهم میل دادد با شما صبحبت کند همان بهتر که این‌ملاقات 
دد خانه من صورت بکورد وآتا بالاعره يك یرنانی ودختر پددخود می‌باشد ویفین‌دارم 
که هنگام ملاقات با شما طیق‌شان وشخصیت خو یش دفتار خر اه دکرد. 











دلگ ول باتوی حت ]ور ۳۷ 





من يا لحتی که براستی صمیمی بود گفتم لوکاس نوتاداس امیدوادم که خداوند 
بشما پاداش نیکو بدهد و من در مورد شما سخت اشتباه کرده بودم و نکر مسی نمودم که شما 
تمیگذادید که من دخترتان دا ینیم درصودنی که اينك می فهمم که شما م-ردی شر یف و 
نيك فطرت هتید وبا ملاقات من وآنا مواقق می باشید. 

او تیسم کردوسکوت نمود وسن که برای دیدن آنا بی‌تاب بودم با صدائی کدمیلرز ید 
پرسیدم چه موقع میترانم اورا ببینم - 

لوکاس نو تاداس گت شها ۱ کرمیل فرصت داشته باشید می‌توانید هم اکتون اورا 
دده‌تزل هن ببیتید وسوادیکی از اسب‌های من بشوید تا باتقاق به‌منزل برویم. 

من اگرددآن موقع فددی فکرمیکر دم شاید متو جه می شد م که حسن نیت غیرهنتتاره 
لو کاس نو تاداس بی عات نے ست ر لی‌شرگ‌دیدار آناهمه چیزدا ازنظرم محر کر دونه‌دد فکر جنك 
با ترك‌ها بردم و ته انجام‌وظیهءدر حصادونه‌دد فکر این که شاید درخاته لو کاس :و تاداس 
خطری مرا تهدید کتد حتی ا گر این فکر بخاطرم میرسید دمیدانستم که ددآن خحانه ددچاد 
حطر خو اهم شد میرفتم واگريك جلاد باساطود کتادمن میایستاد ومی‌گفت اگرتو بروی و 
آ ناد الاتات کنی بااین ساطود سرت رااذپیکر جدا خواهم کرد بازعازم خانه آنامی‌شدم 
وبه‌جان تخود اهمیت نمیدادم. 

این برد که بی‌دد نك سو اريك مر کب سیاه دنك متعلق به لو کاس - نو تاداس شدم 
وباتفاق او» دیا بان‌های مدینه بسوی حانه آن مرو تاختم- 

وقتی دد خیابان‌ها اسب میتاخام تا خود دا به آنا پرسانم گوئی بال دد آوددهام و 
مثل یك فرشته بسری عرش پرواذمی‌نمايم. 

من تصود نمیکنم که يك فرشتددقتی بسوی عرش اعلی پرواذمیکند تا با حداوند 
تکلم نماید آن قدر که آن دوزمن خوشوقت دسعادت مندبودم خوشوقتی و سعادت داشته 
باشم ‏ 

انگادونیائی که تا آن موقم ددنظرسن چون دوز خ بود یك مرتبه مدل به‌جتت‌شد 
وگ میکر دم که اسمان وخو رید درشادی هن شر کت دادند و بهمین جهت آسمان اتطور 
آبی دنگث وصاف» و حودشید آن چنان درخشنده است. 

مقا بل خانه لو کاس - نوتاداس اذ اسب پائین جستمو باتقاق صاحب‌خانه بطر ف‌دد 
دقم وقبل‌اذاین که دارو خانه‌شو ممتو جه گردیدم که کاسك وحفتان وموده من خاك ] لوداست 
وتا آنجاکه ممکن برد قبل‌از ورود به‌عانه خوددا تمیزنمودم. 

وقنی صاحب خانه دق‌الباب کرد یك مستخدم که لباس دسمی شغل حود دا برتك 
سفید و آبی در برداشت. در دا بروی ما گنود و لو کاس - نوتاداس اول به من گف تکه‌قدم 
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بهحاته یگذادم و خود دد قفای من وادد شد وبه‌حادمی گفت که به آنا اطلاع بدهند که 
سن آمده ام 

خادم دفت و بعداذر فتن او لوکاس - نو تاداس گفت من میروم و شما دا تهامیگذ ارم 
ووقتی حادم مراجعت کرد شما دا راهنماتی خواهد لمود ونزد آنا خراهد برد. 

چند. لحظه بعداز دفتن صاحب خانه خادم مراجعت کرد ویمن گفت که ۲نا منتظر من 
است مرا بسوی يك اطاف برد. 

من تصودکردم که این بادهم مئل دقعه ادل‌که من آنا دا درخانه اش دیدم هتکام 
ملاقات يك خو۱جه حقو دخو اهد داشت ولی وقتی من ادد اطال آنا شدم غیر ازا و کی 
در اطاف نبرد و آنا دیباتر اذهمه وقت بااندامی که خد اوند بهتراز آن درزن نیا فریده‌بود 
بعارف من آمد دمن دانستم ازاین جهت آنا دا ازهمه دقت قشنك ترو باشکوه‌ترمی بیتم که 
او دد محیط باشکوه‌کا خ خود مرا مپذیرد یعنی من ددجائی اورا ملاقات میکنم که تجملو 
زیبائی اثات‌الیت آن» به‌زیبائی دن من میافز اید. 

چنم‌های خرمائی اومی در خذید ولب‌هایش تبسم می کرد ودتی بمن تزديك شدععار 
مخصوص دی یعنی عطرستبل قلب‌ودو حمرا لرذانید و گفتم آنا تواز فرشتگان بهشت‌عرش- 
بوترهتی و آن قدد دیبا می باشی که قشنگی وشکوه تومر ا کوچك کرده است. 

آنا دست مرا گرفت داز آن اطاق باطاق دیگر که کو جك‌تر ود احت‌تر بودبرددمرا 
نشانیدو کناد) نشست و من گفتم آزا عنقریب همه‌چیز پایان خواهد یافت ديرا وضع جاك 
خیلی وخم شده وسن امروذ وقتی وضع حصاردا ديدم فکر کردم قبل اذاینکه تو دا بام 
خواهم مرد وا کتون تحدار ا شکر میکام که یمن فرصت دادکه قبل اذمرلد تودا ببینم- 

آئانحندیدو گفت ز کر با توهموادهداجح بەمرك صحبت میکنی و بعد يك‌مینای آشامیدنی 
دابدست گرفت وقددی از آن‌را درجام ريخت ووقتی من بدهان بردم مت تفه شدع که برسم 
تر کها آن دا باز نجبیل معطر کرده‌اند وبعداز این که آشامیدنی را نو شیدم گفتم آنا اکنون 
اگربمیرم بددن تأست ازاین جهان میردع چون بآدزوی خود دسیدم وآدزديم این بود 
که تودا بینم. 

آناگفت آیا آرزوی شما فقط دیدن من بود وسبت بمن آدزوی دیک-ر نداشتید 
مگرمن زد شما نیستم؟ 

گفتم UT‏ هیچ گل خرشبی مدّل دایحه‌ای که از بدن تو استشمام میشود بمن لذت 
نمید هد وهنکامی که دست را بطرف او داز کردم آ0 کقت دیا صو اکن 7ا اول 
از صحبت حو د ترجه بگور يم ویعدا من در اختیاد تو هستم . 


گفتم آ نای‌عز یز من بهتر این است که ما صحبت نکنیم زیر ا آزمو ده‌ایم کدوفتی حرف 
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می‌ذنیم بین ما اختلاف نظر بو جود ميا ید و من و تو نباید بوسیله حرف بارزش یکدیکر 
بی بر یم وطبیعت ما دو تفر دا برای این ! فر ید که بدودن تکلم۔ و بطردی دیگرء هم دادوست 
داشته باشیم . 

؟نا نظری بفرش اطاق اندانعت و آنگاه‌گفت زکریا من فکرمیکنم که تنها کا لبد من از 
نظرتوگر انما ست ایا حنین پیست؟ 

گفتم UT‏ مگر توا کنون بمن نگفتی کد رن من هتی دوقتی اظهار کردم کد آد ژویم 
این بود که تو دا بینم یاجو اب خود مرا مر دد نکو هش قراددادی و با لحن تو بیخ گن 

آنا گفت ز کر یا بکذادید قددی یدوا صحبت کنیم وموقع معاشقه هم خو اهد دسید 
پرسیدم آنا چه میخواهی بگو ئی آ تا گت پدرم میداند که من وشما: دن وشو هر هستیمو 
شما بدون اطلاع پددم مرا در کلی-ا عقدکردید ولی حاضر است که من وشما را عف وکند 
مشروط براینکه هرجه اومی گوید شما یبد یر بد. 

گفتم UT‏ پددت جه میخو اهد یکو بد؟ آنا کھت تا کتون بددع هروقت که باءن‌صحت 
میکرد طودی حرف دزد که گرئی من هتوزیچه هتم ولی دیرو و امروذ: آحن او 
دجون فکر میکند که من ميتو انم منظو ر اور ا بفیدم تشد در در ! بر ایم شرح داد من ب<و بی 
تشه اورا فیمیدم و امیدوارم که شما یادمیت و اددش فده پددم پی‌ببرید و معلابی میل‌او 
عمل تماند. 

پرسیدم آنا نقشه پددشما چیست؟ آنا گفت شما می‌دانیدکه پددمن بعداز امپراعلود 
بسوی اوتوجه دادند وبهمین جهت بمداذاینکه اپراطو ر یملت خود خیانت کردبالاتینی‌ها 
متحد شد ددین ما دا مطیم دین لاتینی‌ها نمود پددم. بحکم این که یك یونانی است بر 
جسته ترین دجل این شهرمییاشد مکلف شد که نگذادد مات پو نان برده لائینی‌ها شود و لو 
بر ای حصول این منظو ر مباددت یا قداما تی تماید کد ادا ور انظار یی كيد 

گفتم UT‏ من صحت تو را در کذشته شنیده‌ام ویددت يك شب ددهمین خاندد اجم 
يا ين موضو ع ولی 8 مضامین دیکن با من صت میکرد. 

آنا گفت د کریا تومید انی که ما يونا نی هتدم اطلاع دادی که هر گاه يك یو نانی 
ديك لاتینی دا دزيك ديك بجوشانند حو نابة آنها باهم مخلو ط نمی‌شود ذیرا ما یو نانی‌ها 
مید انیم که لا تنی‌ها دشمن همه چیزما و ددددجه اول حصم دین وآئین مامی باشند و لی با 
اینکد يددم مئل تمام یو نانیهای واقعی نسبت یدلاتینی‌ها بشدت ید یین است تبت ب-+وطن 





۳۳۰ سقو ط قمحا م4 





خود تا تن لیست ومیل ند ار د که متافع وطن حو درا قدا کندء دای مر دی است سیاسی و 
مثل تمام مردان سیاسی واقعیت دا می بیند ودعایت واثعیت دا اورا وامیدادد که بکوشد 
تا نجاک» ممکن است مد ينه را از خحطرو یر ان شدن نجات دهد وا گر بتو انذ حتی نیمی ار 
مدینه را ازعطر بر ها ند برای ملت بدنان يك مو ققیت است. 

گفتم آنا پددت چگو نه ميخو اهد تمام پا نیمی از مدینه دا از حطر ویران شدن 
برهاند ؟ 

آناگفت یمد از اینکه تر کها د ار دشهر شد ند فکر کر ده است که من روجه سلطا ن میحمل 
يشوم وپس ازاینکه با این وصات ین ما وتر کها ر ارطه داستی ری جود آمد یدد م با سلطان 
محمد بیمان حو اهد يمت و بمو جب پیبان مزبو رکه من هنود ار چندوجچرن آن حر دارم 
سلطان محمد متعرض يو تانیها نخواهد شد ودين مردم مدینه دا محترم حواهد شمرد. 

وفتی این حرف داکه بدوا بشکل شایعه از زبان نو کرم مانو ئل شنیده بودم اذ آنا 
شنیدم حیلی اندوهگین شدم وبعد باو گفتم آنای مجبوت ھن آ یا و دصو ر میکنی که بعداد 
اینکه زن ساطان محمد شدی شبیه به یکی ازملکه‌های اددبائی حواهی شد وهمان اندازه 
احترام ومر ایا داری ۳ مگر دو تشنیده‌ای کل تر کها هر قدر رن بخ اهند فیک توت وداطان 
محمل با اینکه در آغازجوائی سر همیرد بیش ار پا نصد رن در حرمسر ای حود وارد وهي 
توداگرفت تو نیز یکی اذآن د نها خر اهی شد. 

ولی آنا عزیزم اگرآدذوی تو اینست که دن‌سلطان محمد بشوی زود به‌این آرزو 
حواهی رسد دبرا من بزودی گشته خحو اهم شد دتو بی‌شوهروآزاد خحواهی گر دید و ھی - 
توانی يلاما نع هسر ساطان محمد دوع بثوی و تا دوزی که عمردادی در حرسرای وی 
بسر ری ۰ 

آتا کقت د کریا این حرف زا فزن و دلم را حورن مکن ديرا بطر دي که عیدانی 
من تود ادو ست‌داد ميخو اهم سا لیا ند( از. باهم دند کی کیم واز لذائذ عمربرخوددار شویم. 

آنا گقت شقا صر کتید li‏ حرف‌من تمام شود و بعل داجم به کته من 2ضاوت کنید 
وهر گاه شما انددر پددم دا پذیرید من وشما تا زنده هستیم با هم ز ند گی حو اهیم کرد 

من نمیدانستم که اندرز پدر آنا بتسقیق چیست دلی چون حدس میزد که نصیحتو 
پیشنهاد لو کاس نوتاداس ازطرف مردی چون من قا بل پذیرفتی نمی باشد گفتم آناخدادا 
شکرمیکنم که تودا دیدم ومشاهده کردم که ازهرموقم ذیبا ترهستی واینك که سعادت دیداد 
حاصل شده بهتر است که مراجعت کنم زیرا پاسگاه جنگّی من درحمارخحالی است و هر 
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لحظه بیم آن میروه که ترله‌ها مباددت به‌حمله نمایند و من ددموقع تعرض ترکان پاید در 
حصاد باشم. 

آنا برای (ینکه مانم اد حروج من شود با درد دست مرا گرفت و گفت: 

ر کریا شما تباید دیگر به حصاد بر گردید بلکه با ید بعدازفرودآمدن تاریکی امشب 
بار دو گاه ساطان بروید وپیامی داکه پدرم بشما میگو ید به‌ساطان ابلاغ نمائید شمامجبور 
یستد که داجع بوضع دفاع شهر اطلاعا تی به‌سلطان بدهیدزیرا ممکن است که این‌کادرا 
پرحلاف شرافت و حیثیت خود بدانید دهمین قدد که پام بددم دا بدساطان برسانید 

فی است. 

پرسیدم آنابرای‌چه پددت برای دمانیدن‌پیام نحو د به‌ساطان محمددیگری‌راانتخابت 
نمینماید؟:ا گفت برای‌اینکه سلطان محمد شماءا میشناسد د آنجه بکوئید یاودییکند دی 
هر گاه یکی دیکر يرود سلطان ظنین خو اهد شد و تصودخواهد که پدرم قصد حدعد دازد. 
پرسیدم پیام پددت چیست؟ آنا گفت پددم نمی تواند یك پام کتبی بودیله‌شمابرای 
ساطان بفر ستد د یرامید اند که‌عده‌ای در پیرامون سلطان هند که ددباطن مخالف باسیاست 
ساطان محمد می باشند وميل ندادندکه مدینه ,دست سلطان گشوده شود وسکته مدینه قتل 
عام گردند وآنها | کر نامه پددعدا ببینند( کد بط و دحتم خو اهند دید)مفادآن نامه‌دا پهامراطود 
مدینه خواهند دسانید ویدرم که قصدی جزخحدمت به‌علق ونجات سکنه شهر ندادد بعتوان 
يك خحائن معر فی خر اهد شد. 

این است که پددم اذنوشتن نامه‌عر دداری‌میکند و بو سیله شما که مر ر داعتما دسلطان 
هستید يغام ذقاهی خویش دا به‌سلطان میرساند اما موضو ع پیام اینست که شما از طرف 
پدرم به‌سلطان محمد بگوئید که ود مدینه عده‌ای کتیر حو اهان صلح ومخالت با سیاست 
امیر اطودهستند وما پلند که با سلطان‌محمدصاح نه‌ایندوشر اقط پادشاه تر کیه دا می پذ یر ند. 
شما بعداز اینکه که نزد ساطان محمد دفتید ازقول‌پددم باواینطرد بگو ثيد (ماسی نفراز 
برجتگان قو )دستیم وميد انیم که سرنوشت آینده مدینه بسته به‌این است که بین مدینه و 
ترك‌ها مناسیات دوستانه وجود داشتهباشدولی به‌سابت این که دد مدینه سرشناس‌می باشیم 
نميتوانيم علنی برای پیشرفت منظو رساطان اقدام نمائیم ذیرا امپراطو دداطر افيان یی 
توانند بسهولت عواعالاس دا عليه ما یشورانتد. 

اما در خفی مثغول فعالیت همم ومیکوشیم که وسائل مو فقیت سلطان فر ام شودو 


و تی فقون تر کیه وارد شهرشد امیدواز یم که شهردا آرام دمنظم نگاه دادیم وبه سلطان 
تسایم کنیم ودر عو ص انتظار دادیم کدسلطان محمد ما راتحت حمایت خود قراردهدوشون 


ترلدها بجاد وبال و ناموس و املالد ما تجاوز تما یند. 
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وقتی که آنا از ابلاغ پیام پددش فراغت حاصل کرد گفت ز کریا تصدری کنید کے 
پيشنهاد بدرح بهسلطان محمد بك پیشنهاد عافلانه است وپددم میداند که !کون ما بین‌پتك 
وسندان قراد گرفه‌ايم وا گر برای‌نجات خویش اقدام تنمائیم محوخواهیم شد پتكعبادت 
است اژلاتینی‌ها وسندان عبادت است‌ازصلطان محمد وقشون اووما اگر چاده نندیشیم بین 
این دد؛ تابود خواهیم گردید دچاده این‌است که بوسیله بك اقدام مقرون به نهو دامپراطود 
دا ممزدل نمایم ودرواده شهردا بردی قنون‌تره بکٌشا یم دبا اين اقداع ما حوددابدتر ك ها 
تملیم نخو اهیم کرد بلکه با سلطان محمدصلح‌خواهیم تمود واوبهمتاسبت‌این که‌ددوازه‌های 
شهر بدست ما برویش گشوده شده ممنون خواهد گردید وجان ومال وحیئیت ودين سکنه 
شهر در امان حواهد رود. 

من ددقبال کفته آنا سکوت کرد و او که ازسکوت من ددیا فت که با تقشه پددش 
مو افق نمی باشم گفت ز کریا بددمیگو یدکه از پا دد آمدن‌شهر نزديك‌است ومدافعین مدیند 
پیش از چند دوز توانائی دفاع ندادند ولدا شما زکریا باید" شتاب کنید وهمین امشب‌پیام 
. بددم دا بعاطان محمد پر سانید وور اروو گاه ساطان باشہد ویافاف قتون فاتح الان 
محمد وادد شهرشوید ومرا بعتو ان این که دن شما هستم دهمین طودترزهست يه انه حود 
ببرید وچون شا جزوفاتحین می باشید دمن همسرشما. بشماد میا یم کی متعررض‌من تخو ادد 
شد و دیگر این که بعد از ودود ترلاها به‌مدینه شما بطوددسمی داماد پددم می‌شو ید و 
لا پد میدانیك که داماد او کاس نو تاداس دادای چه مزایاست. 

بعداز این سخن آتا بايك اشاده اطاق دفرش‌دهبل گرانبهایآن و محیط کاخ پددش 
دا یمن نشأن داد گفت یکی از مزایای شا بعد اذاینکه داماد دسمی پددم شدید این است 
پس اذ آن دد این کاخ يا دد کاخ بلاچر نه سکونت حو اهید کرد ومجبود نیستید که دران 
خانه‌سحقر که مرا با نجا نردید د نزويك اسکله‌ها قراد گرفد است ذندگی نمائید. 

بعد آنا سکوت کرد و منتظرجواب من ماند ومن گفتم آنا شما چون فرزند پددنان 
هستید مجیو د ید که از نظر ید اد بور«ی نمائید وسیاست وی دا تاک کت ولی من نمی 7وا م 
اد اینجا نزد سلطان بروم دییاع پدرتان دا باوپرسانم زیرا من اهل سیاست نیستم‌وپدز تان 
باید مر دی دا برای این کار انتخا بکن د که اهل سیاست باشد. 

آنا قددی مرا نگریست و با لحن جدی گفت آیا می‌ترسید که تزد سلطان بروید. 

طودی من اذ این حرف ملول شدم که کامك خود راکه ازسر برداشته کناد عویش 
نهاده بودم بیکطرف پرتاب کردم گفتم EUT‏ هسن می‌داستم مساأمودیت ی که یمن 
داده سی‌شود مقرون بصواب و بود مدید و مکنة آن تسام می‌شود 
نزو سلظان می‌دهتم و لومی‌دانستم که آن مردمرا بقتل حو اهل داید ها بچهادمیخ شحو | هل 
کشید ولی من می‌دانم مأمودیتی که پدر شما بمن و ! گذادمی کند تاکن ازجاه طلبی | نسرد 





وك دد يده وحشت اور rr‏ 





می با شد و جاه‌طلبی جشمهای حتفت بیناءودا نا بینا کر ده‌ومتو جه ینت وی که بلطا نمحمد 
اعتماد می کند مثل این است کدفبرخوددا حفرمینماید وپددشما سلطان محمد دانمی‌شتاسد 
دلی ہن او زا می‌شناسم برای انکه اد کو د کی اورا ويلم و ناظروضع رند کی او بو دم ۳۲ 
باین سن‌دسید. 

باز اگر پدد شما دد آغازجنگث مدیده این پيشنهاد دا بساطان محمد می کرد 
جیزی برد بر ای اینکه د آ نمو قع هنود بادشاه تر کیه امیدو اد مر د که بزددی «بر دی 
7 ا 
مقاوت شهردا ددهم بتکد ولی اکنون که ترپهای سنکین آن مرد دذحصار مدید رالد 
بو جوز آودده و حس میکند که مد یبد بیش از جند ین دوزفا دز به‌ممادمت متا احتیا ح‌ندازد 
با پدر شما وسایر اشراف این شهرمتحد شود تا شهردا بکخاید. 
کر جد ممکن است که سلطا ن‌محمد پیشنها د ېد ر شما د ایذ بر دد یر اقکر میکند که جنك مد ینه: 
اکر شط يك روز رودتر تمام شود بار به نقه اوست چون کدتر گشته‌خو اهد داد وکمترخرج 

۳4 بت ت ج ۰ 

حو اهد کرد ولی همین کد وارد شهرشد تعهد عویش دا سیت بدپددشما و سایر اشر اف 
مه یله دسکند این شهر ز بر با حواهدگذاشت. 
م ډدری سکرت کر وم و بعد گفتم : ۳ ددجتگک قا زو نی دوجود دادو که هج عهد و 


میم 
1 


سی کی تمیتو اند ان قانون دا آغییر بدهد وقانون مد کور این است که يك دوات و ملت 
معلو ب: متل کو سفندی که ددذاختیاد ملاح باشل مهو د ار ادهو تىایل دود لت وعات‌قاتح است 
ودد هر لحظه کد دولت انح ار اده کند میتواند دولت وعات مفلوب دا محوتماید. 

فقط دديك مودد منکن است کد دوزت فانح نیت به دولت دمات مقلوب عهدی 
بکد وبان عهد وفا ساید دآنهم هنکامی است که دوالت وملت مقارب: قبل ازاین کهاذ 
با ددآید؛ بتو اند اذ دولت فانح ضمانت اجرائی داشته باشد در غیر این صودت هر نوع 
عهد که ادطرف دولت تانح يته شود از لحاظ دوات و مات معارب بدون ادذش است. 
و لی ما دد این موقع نمیتوانيم هیچ نوع تضمین اذساطان محمد بگیریم تا این که‌مطمتن 
باضیم بعداز این که قشون ترك وادد مدینه شد ساطان محمد جان ومال ون-اموس مکنه 
این شهردا محترم خواهد شحرد ولذا ۱ گرسلطان دست دوی قر آن بگذارد وسو گند یاد 
کند کد یعداز گشو دن مد یند بدمال وجان و:آموس سکنه این شیر تجاوز نخو اهد کرد.نمیتوان 
دنو کد اواعتماد نمود چون‌من یقین دادم که ردهمان موفع دردل به‌عدای‌حو دمیکر ید 


که سو گند من ظاهری است وار ذش ندادد وبرای فریب دادن دیگران این طورمو گند 
ياد می سا یم وردوزی که ماطان محمد وارد شور گردید تسام شاد اد گان واشراف این‌شهر 


2 


زا !ردم بخ خو اهد گذرانید وزن‌های آنان داتعرف خواهد کرد وامی‌الشانرابه‌غادت 


ور :دز برد . 





۳ سقوط قطنطنیه 
سپس گفتم هر گام من‌بقول سلطان هم اعتماد میداشتم بداردد گاه پادشاه ترك لمیر فتم 
وا گرشضا ژانو بردمین میز دیده ازمن تحو اهش‌میکردید که بدادده گاه سلطان برد ددخواست 
شما دا تمی‌پذیرفتم ذیرا مدینه شهرمن است وايتك که شهرمن می‌جنکد من‌هم باید بان 
بجنگم و اگر این شهر از با ددآید من هم ادپادرخو اهم آمل و این آخحرین حرف من است 
و اذ توآ ای عزیز حوآهتمندم که بیش‌آذاین من وحودرا اذیت نکن ذیرا تو از من 
ددخواستی میکلی کد قو لش ممکن نیست. 
۲نا آزدده ومکدراز کنارم بر تھا ست و کشت ر کریاه 1 این قر اد تو مرا درست 
نمیدادی چون اگر مرا دوست میذاشتی وعلافسند بو دی کد شی هرمن یاشی» انددز یدد مرا 
که بصلاح تو است می پذ بر فتی . 
گفتم آنهمن ودا دوست میداد وهیچکس دا تا امرو ز بیشاد تو دوست نداشته ا )د 
مردی چون من نمیتو اند بیشاديك زن دادوست داشته باشد وآنهم توهستی و لی‌شرافت 
وعهد خحوددا بیش‌از توددست میدارم ذیرا اگرشرف را اردست بدهم ژعهدی داکه با 
نحو یش کرده‌ام زیرپا بگذادم لیاقت‌همری زنی مثل تو دا نخوادم داشت. 
]تا گقت اگرین میدذانستح تو این قددجیون دضعیف‌وسست سنی روجه تو مرشدم 
وتو لیافت هسری دختری چون مراکه ازهزاد بأل باین طرف اجداد ودرا میشناسم 
شادی . 
من برخاستم وکاسك دا برسر گذاشتمو گفتم آنا اگرفکرمیکنی که من لایی همسری 
و بودم مرا ببخش وبخاطر بیاود که من اصر ار نداشتم حسر تو بشوم واين تو بودی که با 
اصرادمر او اداشتی‌دد کلیا تودا عقد نمایم لیکن چون اد این فحلت پشیمانی بتو بثادت 
یدهم که من بزودی خواهم مرد وتويك زت بیوه خواهی شد وآنوقت می توانسی طیق 
آدذوی پددت دارد حرم ساطان بشوی. 
پس اذاین حرف براه افادم که ازخانه خاد ج شوم. 
ار دود امواح ۳ دنك دریای مرمره دیده می‌شد دعکس من دوی سنك هأی‌مر مر 
دیو اد اطاق می‌افتاد دمیدانستم که برای آخرین مرتیه آن‌کاخ دا می بینم ورددل اذدیواده 
منگهای آن اطاق وسایراطاف‌هایکاخ لوکاس نوتاراس که مادای آنا بود خداحافقی 
میکردم . 
دقتی به‌پلکان رسیدم قبل ازاینکه بائین بردم قددی مکث کردم ددددابر گردانیدمه 
گفتم آنا | گر خواستی مرا ببینی بحصادیا ومن همواداز دیداد تونهوشوقت خواهم شد. 
ولی نا گفت برد ای لاتینی سااوس ودیاکاد دمن دیگر نز دتو نخو اهم آمد وتو دا 


درخانهام نخواهم پذیرفت زیرا تومل تمام دیاکادان ودروغکو يان باحل خود دجوع 
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کرده لا تینی شده‌ای وا گریونانی بردی این طرددفار نمیکردی و من از خدا ميخو اهم 
کذ هرچه ذودتر ترورجنگگ کشته شری وفقط ددآن دوزمن نزد توخواهم آمدتاجناذه‌ات 
دا پبینم و حداردا شکر کذم که اذدست تو آسوده شدهام. 

من‌ازاین حرف‌ها لرذیدم و لی جواب ندادم و ازپله‌ها پائین دفتم واز کاخ خادج 
گردیدم. 

در بیرون کاخ اسب سیاه لو کاس :و تاداس که من ياآن یکاخ آمده بودم دیده‌می‌شد 
ومن‌سو اد اسب شد مو در کاب کشیدم واز خا به ۲ دادود گردیدموخودرا به حصاد دسا تیدم. 

ددداه بخود می گفتم یا حضرت‌سیح بمن كمك کن که دچاد افزش نشوم ذیرا من آنا 
دا به‌قددی دوست میداشتم که مسمکن بود بمناسیت عشق اودرجاد انحرافب شوم وپيشنهاد 
پددش دا جهت دفتن نزد ملطان بذیرم تا این که آنا ازمن دنجش نداشته باشد. 

بعدا ند یشیدم که برای جلو گیری‌از لوزش داتحر اف بهتر آن است کد همان شب‌خود 
دا درچتکک به‌قتل برسانم و لذادقتی کیوستیانی چند نفرداه الب خواست که آن شب(ءنی 
شب نوزدهم ماه مه) اذحصار خاد جح شوند ووادد برج متحرك ترکها گردند و بو سیله يادوت 
آن دا ۲ تش بز نندومنهدم کنند او لین کی کد داوطب‌این کد گردید من بودم و به یرستیانی 
گم جهاد نفرداوطلب ا کر با من بایندمن برج متحرك ترلاها را منعدم خراهم کرد. 

گیوستیانی داوطلب شدن مرا اذ رفت و گذت شما یك صاحب ماعب عا لیر تیه 
وآجودان من هستید وو جود شما برای اداده امور جنک ضرردت دادد ولی گفتم دز جنك 
آادذش جان صاحبمنصب ومر باذيك انداذه است وسن داوعالب هتم که با قدا کردن‌جان 
خود برح محر ك تر کها را اذ بین برع وید هه بطو دی که دیکر ان شنو تنل اظعاد کردم 
گیوستیانی | گرشما امشب مرا برای انهدام برج متحرك نفرستید من بدون اجاذه شدااز 
حصارخادج خو اهم‌شد وبرج تر کها دااذبین خواهم برد و کیوستیانی ناچاد باددتعواست 
من موافقت کرد. 

ددشب نوددهم عده‌ای که میباید تحت فرعاندهی من بيرج متحرك تر کهاحمادود 
شوند. مثل من لباس عذمانی‌ها دا پوشیدند ما قبائی بلند دد بر کردیم دعمامه‌ای مثل 
ترکان برسر گذ اشتیم ومانند آنها زره پوشيدیم وکارو دا جلوی شکم بکمر بند بستیم. 

دقتی هوا تیره شد ما علاوه براسلحه کو نه‌های پراذیاددت دا برداشتیم وازیکی‌اذ 
شکافهائی که ددحصاد بو جود آمده بود خادج شدیم. 

آنگاه کو زه‌های باروت دا وديك قا یی کو جك که با خحودآودده بردیم نها دیم وخود 
شنا کنان ازختدق گذشتیم و پس از خووج از آب خوددا مثل نعش بر زمین انسداختیم که 
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نگهیانان عثما تی تصو دتمایند که ما جزومقتو لین هستیم ونکهبانان ترك اذ یم کماندادان و 
شمخا لچیهای ما کنارخندی نگهبانی نمیکردند بلکه از آن فاصله میگر فتند. 

فبلاژاینکه ما اذحصادخادج شویم وشنا کنان از حدق بگذریم‌عده‌ای‌ازسر بازان 
گیوستیا نی دد فاصله پانصد قدمی ما مثل کسانی که فعد دادند از حصارحارج شوند و 
بقشون ترلا حمله کنند شردع به تظاهر کردندو براثراین تظاهرتمام توجه سپاهیان ترك 
بان طرف معطوف شد وماددحالی که تمام بدنهان زیر آب خندق بود وفقط سرهادابرای 
رس کشیدن‌حا دج کر ده بو دیم» قایق کو چك دا که کوزه‌های بادوت دد آن‌قرادداشت جلو 
اند احتیم وخوددا بباأحل‌دیگر دسانيدیم بعد از دسیدن بخذکی آنقدد یح ر کت ماندیم تا 
نگهیانان ترله دیکر يما تو جه نمی نمو دند. بعد کوزه‌های پادفت دا در کیسدهائی که یه شت 
بسته بودیم نهادیم و سینه‌ یز بطر ف برج متحرل تر کها رو ان شدیم. 

من وهمراهانم میدانستیم که دونگهیان مقا بل برج ددبحصاد نگیبانی می کنند د ما 
برای اینکه وادد برج شویم مپباید آن دونفردا بةتل برسانیم و زگرآنها فریاد میزدند 
تر کهاثی که دد برج بودند می‌فهمیدند که مورد حمله قراد کر فنهاند را تصمیم کسرفتيم 
طودی آنها دا بقتل برسانیم که نتوانند قریاد بزنند. 

قتل یکی اذنگهبانان دا من بسرعهده گرفتم و کشتن دیگری دا محول بیکی از 
صربازان که با من بودند کرده. ۱ 

ما میباید آن دونفردا دديك لحظه بتتل برسانیم چون اگریکی اذآن دومیافتاد و 
دیگری قتل وی دا میدید فریاد میزد وتر کها دا باخبرمی‌نمود. 

دو نگهبان که مقا بل برج کشيك‌میدادند» پیوسته‌قدم مرزدند دطرزفدم ددن آ نها اینطود 
بودکه ازدسط برج (ودرپایه آن) ذروع بحر کت مبکردند د پشت بهم مدافتی دا در دو 
طرف می پیمودند ووقتی به‌انتهای خط سیر نود میر سید ند برمی کشتند داین مر تبه‌ددی آ نها 
بموی هم بود و بطرف یکدیگرمیآمدند تا در دسط برج بهم میرسیلند ویاذپشت بهم می 
آمو دند وه . ما فقط مر هی می توانستیم آن دولر رابه قنل بر سا نیم که پشت بهم 
ازیکدیگر ددد شد:د دا گرددآن وقت پدونگهبان حماه‌ور می‌کدیم هیچ رك ميتو انست 
قل دیگری دا ببیند. 

ما کفشهای حرو دا کندیم تا ددموقع حمله به‌تگهیا نان صدای پای سا بلند شود و 
کاددهای تیزد! از غلاف کشيديم و آماده نگاه داشتیم. 

ما میباید وقتی دد نگوبان بهم‌پشت می کنند و ازیکدیگردودمی‌شونده یك مرتبه‌حیز 
بردادیم واذععب خود دا بآنها پرسانیم ودست دا روی دهانشان بگذادیم که لتو ایند 
فریاد بز نندوددهمان لمحتله با دست دیگر کدمسلح به‌کادداست حلقو ۲٣‏ نها دا قلع کم 
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دريك موقع که من ددیافتم برای حملد مساعد است به شخصی که میا ید نگهباندوم 
را بقتل برساند گفتم که حمله‌نما ید وخود خیز برداشتم وبا چند گام خوددا بنگهبان‌عشمانی 
دسانیدم واذعقب دهانش دا گرقتم وددهیان لحظه کادد تیزمن حلةو م دثاهرك اددا قطم 
کرد وچون اددا گرفتم که بزمين نیفند وصدای سقوط اوباند نشود حونش دوی لاس من 
دیخت وسر باز ی که میبا ید کادنگهیان دوم دا بسازد نیز بامو فقیت آن مرد دا بهقتل رسا نيدو 
بعداذاین که دونگهبان دا معدوم کرديم بطرف برح دفتیم ودر دا گشودیم و وادد طبقه 
تحتانی برح شدیم و علمانی‌هائی که درطبقه تحتانی برح بودند ازودود ماحیرت‌نکردند. 

زیرا ما لباس تر کی ددبرداشتيم Ty‏ تعودمی نمودندکه ما ازنعودشان هستیم و 
برای انجام‌کاری آمده‌ایم. 

من بدون درنك فټله او کن کوزه باددت دا مشتعل کردم دفبل‌آذاین که آنها از حيرت 
بیردن بیایند وبفهمندکه من چراآنکاددا میکنم کو ده باددت دا بارف آنهایرتاب‌نمودم 
و کوزه با صدائی مهیب مفجرشد وهمراهان کوزه‌های باردت خود دا پرتاب کردند و 
مفجر گر دید وانفجارهای ماء برج متحرل تر کهادا منفجر ومشتمل کرد دلی من که امیدوار 
بودم براثر انفجادیادوت بقتل برسم زنده ماندم وفقط لیاسم سوعت وبعداذخروح اد برج 
ددآب ند آتش لاس را خاموش کردم. 

کسانی که با من وادد برج شده بودند دهمه ترکهائی که ددبعرج حضود داشتند 
بقل دمیدند و بعداذانکه شعله‌های حریق برخاست آنهائی که ددطبقه فوفانی برح بو دند 
حو درا پائین انداختند که نسوزند ودست دبای بعضی از آنها شکست دبرحعی هم سالم 
بز مین د سید‌ند و گر یختند. 

من نمیتو انم بگویم چه‌شد که در شب نو زدهم ماه‌دد بر حمتحرل تر کها کشنه نشدم وتصود 
میکنم طییعت اذاین جهت مرا زنده نگاه واشت که میخو است به‌عاودی یگر بمیرع. 

دقتی مراجمت کردم وشنا کنان از خندق گذشتم و خسودرا به‌حصاددسانیدم همه بمن 
تبريك گفتند وسر بازان و افسران اظهارمی‌نمودندکه من مردی هستم دادای شانسو بهمین 
جهت مر کث يسوی من تھا ن وملك الوت ازس میکّر یزد. 

د لی من‌طودی دیگر فکر میکردمومیدانستم چون مردی بدبخت هتم ددشب‌نوزدهم 
ماه مد مرك اذس گر یخت. ۱ 

صبح روز بعد» سلطان‌محمد دوم.‌علما نیهائی دا که تالم اذبرح متحرك کر يخته بودند 
سر بر ید وسرهای آنانرا به‌نیزه زدند ونیزه‌ها دا برزمین نصب کردند و گناه محکومین این 
بود که شب قبل چشم و گوش خوددا باذنکردند تا این که ازطرف ما غافل گیرشو ند و 
برح متحرك را ازدست ندهد. 


ا س ا ل سس 


۳۸ َء ط قصطنطنیه 





یامد اد روز نوزدهم ماه مد اتری جز خا کستر اد برح متحرله باقی نماند وما تصور 
کر ديم که دیگر ترآ ها ددصدد ساختن بر ح»تحراد بر مما یند ولی صبح رود بیستم آن ماه‌وقتی 
در ! دوشن شد. سر باز ان ها با حيرت مشاهده کردند که تركها ددبر ح متحراد ماخته‌اند و 
کر جد ارتفا ج آن دد ارح بددد ار تاع بر جی کد ما اد بهن بردیم لبود دلی وال برای 
مریادات ما تو ید زحست می‌گر د. 

ود من ددرود بیستم ماه مدان دو بر ج در[ ندید ریرا به‌مناسیت موختگی بعضی از 
اعضای يدن پدمنرل دفته حو یش رامعا لجه می‌نمودم ولی مانوئل نو کر من کدمی‌توانست 
ازمنزل بیرون یرود به بلاچرنه رفت تا بعضی اد اشیاء خصو صی مرا از آن کاخ بدمنزل 
بږادرد و آن دویرج متحراء دا دیده بود ومی کفت که کو تاه می باشد. 

دوز بيست ویکم ماه مه نیزمن بهمتاسیت سوخعتگی نتوانستم ازمترل خارج شوع‌ودد 
آن روز بوهان متخصص دوب سازی امیر اطود که آلمانی يود په خانه من امد و م 
مشاهده کر دم که دوی صودت ودست اوهم علائم سوختکی مشاهده می شو د. 

از او پر سیدم که برای جد دست وصود تش سوخته‌و گفت دنکامی که وارونةب تر‌ها 
کردید» دوچارسوخعتکی شد و بعد توضیح داد کد امروز: یرای اینکد نقب جدید تر کهارا 
بی‌اثر کند یه‌کاد کنان خود دستورداد که یك نقب حفر کنند تااین کد با اقب ترکها تقاطع 


نماید و یعد از اینکه نقب حفرشد امروز باعد‌ای از کار کران خود وارد نآب گردید تااینکه 


تودل تر کان دا ار کار بینداژد. 
وئ تر کہا پیشدستی کردند و کو کرد درنعب :وهای وکاد گران اوآ تش زود وجند 
تشر ار کار نان وود یرهان دجاردوختگی گردیدند۔ 


بعاو دیکه یو هان می گفت دیشب تا صیح برای این که نقب زودتسر اتمه پیدا کند 
نخو اییده و امرور هم بعداز اینکه تر کان گو گرد افروعتند ویرهان و کاد گسران اودا اذنقب 
بیرهن کردند آنها برای اینکه شب تر کها دا از کار بیندازند مجبودشدند کهآب به نقب 
بندند ودیگر تر کھا تخواهند توانست که اذآن نب استفاده نمایند. بانیوهان گفت اگسر 
ما غافل گیر نذویم و بتوانيم حط سیر نب تر کها را از ذیرزمین تعقیب نمائيم هیچ يك اذ 
توتل‌های آنها بر ای‌مدینه حطر نخو اهد داشت‌ويك نقب که کشف شده باشد از لحاظجنگی 
يك تونل بی‌حطردضرد است. 

یو هان اظهاد کرد که آنرود بمداذ اینکه اذ آب بستن بنقب ترکها فراغت حاصل کرد 
بکتا یخانه رفت تا اینکه کتاب بخواند. ولی متأسفانه آتش و دود گو گرد بچشهمای اد 
آسیب دارد آورده ووی بعدازورود به کتا بخانه نتوانست ازمتن کتا بها استفا ده کند. 


یو هان کشت دیر دمن یك کثاب‌پید | کردم که بدست خود فیثاغ‌ودتث اوشته شده‌است 





ا 


بك بدیده وحشتآور ۳۵ 





وامروزدقتی بکتایخانه رفتم که آن‌کتاب را بخوانم دید م که خطوط آن. مقا بل چشمم 
مير صد وشل این است که يك‌عده مگس مقا یل دید گا نم تکان ميخو رند. 
گفتم پس تتو انتید که ا زاين کتاب استفاده نما ید یو هان گفت بعد اذا ینکه کتابد اپیذا کر دم 
قمی از آن را حو اندم و ازمردی جون فیثاغو رث حيرت میکنم که ور کتاب حور lhe‏ بی 
بر حلاف عل علمی نوشته است. 
گفام جطاور تیتاعو رت در کتات دود معا لبی بر حلاف هل علمی تحر بر کرده است. 
یو هان گقت فیثاغو رث و ارشمیدس پدرءلم هستند ونو ع یشر» هرچه‌ازعلر) ءملی 
آمو حه ارآ نها فرا گر فته ود ار شمیدس بكرا فتا ده بو د که با استفاده از تیروی و دطیعت) 
جهان را از نحط سیرآن منحرف کند وآنرا دريك نحط سیرجدید بحر کت درآورد ولی 
دقتی من کتا بهای فیثاغورت وادشمیدس دا میخو انم با تعجب میپینم که آنها ختیده داد ند 
که درخت‌ها وسنك‌ها دادای ددح میباشند ومر دی مثل قيا غو رث که با ساختن‌ماشین‌های 
جالب توجه» قوای طبیمت دا مهار کرده بود عقیله داددکه روح انان بعدازمر گک باقی 
هیجاند. 
کنتم مکرشما عتیده بیقای ددح یعدازمرك ندادید؟ ومگر شما یك مسیحی نیستید؟ 
یوهان گفت من با اینکه خوودا مسیحی میدانم نمیتوانم عقیده بای دوح بعد امرك 
د اشته باشم برای اینکه این موضو ع مبتای علمی ندادد وبا ید فهمید دوح حيست 7ا بفد 
تحقیق کنیم پس اذ مرگ باقی میماند یا از بين مر ود . 
من دد جوابش گفتم دوچ عبادت است اذمظهر عداکه از آسمان فرود میا ید و در 
کالد انان حلول میکند وبعدادمرك ما اذکالبد خادح میشود لیکن از بین نمیرود. 
یوهان کفت این يك فرض است وشما تمیتو انید بادلیل علمی بمن ثابت کنید که 
دوح جیست؟ ووجود دارد یانه؟ 
گفتم بو هان اعتقاء مر پو ط بدعلم لیست و بعضصى جیز ها را با ید بو سیله اعتتاد قبول 
کرد . 
بو هان گنت این هم يك عذدوبهانه برای پنهان کردن نادانی است وچون ما تادان 
هستیم ونتوانسته‌ايم دانشمند شویم تو ددا باین قانع می نما ئم که بعضی از چیزها دا بايد 
بو سیله اعتقاد استباط کرد یعنی اسم‌نادانی و گمراهی خود دا اعتقاد میگذ اریم گفتم‌یوهان 
از این قرادشما بدهیچ چیز معقد نیستید؟ 
پوهان گفت جرا من بآ زادی عمیده دارع و من لوس این حميةّت را بلانید 
کسه اعتقاد واقعی» یعنی آن اعتقاد که ناشی اذ عم و ایمان حقیتی مى باشد فقّط در 


داید آذادی بدست میا ید وتا شما آذادی نداشته باشید که در عصوص تمام مذ اهبوءقا ید 








مطا امه کتید و آن‌ها ر ابدقت‌مودد بردسی قر اد بده‌یدو اساس‌علمی آنها را از نظر بکذد انید 
محال است که بتو انید دارای اعتفاد صمیمی باشید دعقیده شما نا گزیرتعبدی خواهد بود 
یعنی ناشی اذترس است یا ناشی از تادانی وفعط یك موقع شما می توانید دادای عقیده 
صمیمی بشو یل وآن موقعی اس ت که قادد باشید ازردی علم داطلا ع (نه‌ار روی‌جهل) هر 
نو ع عقیده و آئین راکه مل ‌دار ید بد برید. 

دلی من حرف بوهان دا نپذ یر فتم وباو گفتم که عقیده دادم ايمان به‌عداو ندودوحد 
مذهب يك مله فطری است ود بطی به‌علم واطلاعات ما نداد د. 


فصل ليست و ششم 


روشذائی‌ها در آسمان شهر 


قبل اد ظهر دود بیست‌ودوم ماه مدکاد کتان یرهان دونثب راکه از طرف رها حفر 
شید بود کذف کر دند. 

یکی اد نقب‌ها اعتصاص پدویر ان کردن حصاد داشت وترلها ميخو استند که بعداز 
حا تمه نقب مر بود چند یڅکه بادوت دد آن تو نل بگذارند ومنفجر کتد تا حصاد فر بریزد 
وای کاد کتان بوهان وسر بازان ما بعداز يك جنکک مو فی شد ند که ترلدها دا از آن شب‌بیرون 
تمایند وب دا پراز اب کنند. 

مب ددم بخودی تخود فروریخت زیرا نقیبان تراك هنگام نقب زدن»رعایت احتیاط 
دا تکردند دزیر سقف آن تر ثل ودددوطرف نتب الرادهای چو بی لصب تتمودندتامانع 
از فرودیختن دري ارها با سقف شوند ویوهان‌می کت کد نقیبان صر بستانی که د پردست‌ترین 
نق زن‌های جهان‌میباشند کشته شده‌اندو کسانی که اينك برای ترله‌ها نقب میز دندکار گران 
تاد هکار هند وتجر به کار گران صر یستانی دا ندارندو بھمین جهت نب آ نها فرو ر بخت. 

درهمان دوز بيست ودوم ماه مد. اند کی قل ادذنیمه شب يك شیشی نودانی ۶ مدود 
و بو ر کک اد آسمان قس‌طنط:یه عبود کرد وتا یدید ۷ 

وقتی آن شیئی دد آسمان پدیداد شد طوری شهر دوشن گردید که پندادی آسمان 
دا چراغان کرده‌اند د کسی نتوانست بکورد آن شیئی چیست د برای چه پدیداد شده 
است وای (ف-طنطین) لبر اطو در مد رنه توفیحی قانع کاو داج بطهو ر û‏ شوئی 
نورانی دادو کت دردر ادسال قبل اداءن که قسطنطین بزر گک مدیته‌دا پایتخت کرد هین 
شیثی نودانی ددآسمان ظاهرشد وشهر دا دوشن نمود ونشان دادکه‌يك امپراطودی بررك 


ددیو نان بو جو د هدن است وا بتک بعدار هر ار سال آشکار کر دید تااطلا ع بهد كه دوره 





۷۳ سةوط طنطنیه 





امیر اطودی یو نان بپایان دسید وامیر اطو دی ما که بوسیله قسطنطین بزر گت بوجود آمده 
بود. دددوده سلطنت يك فسطنطین دیگر اذبین خو اهد دفت. 

روز بعد که بيست وسوم ماه مه بود داقعه‌ای پیش آهدکه آعرین امیددادی ما را 
برای جات مدیند از بین برد ومعلوم شد که پیش ‌بینی امپراطود: شب‌قبل» بعدازدیدن جسم 
نودانی. ددست بوده است. 

اپر اطود مدینه چون از وقتی که جنك شرو ع شدم عبادت میکند ودوزه میگیرد 
بیش | زدیگر انحا سیت دار دد چیز ها ئی دامی فهمد که‌دیگر اناحساس نمی کننددد فردای ن شد 
که امیر اطو د کت که اپراطودی یوتان منقرض خو اهد شد کشتی سریم‌السیرما که با حیله 
از ددیای مرمره و بغاز داد دائل گذشته وارد ددیای مجمع] لجز اپرشده بود مراجعت کرد.۱ 

گفتم که آن کشتی دفته بود تا بییند آیا کشتی‌های جنگی میحیان وودددجه اول 
سفاین جنکی ونيز که میباید برای کمك بهمدینه بیایند درداه هديا نه واگردد راه می- 
با شمّد با نها بکوید که ددحر کت شتاب کنند وزودتر خود دا به مدینه برسانند. 

کار کتان آنکشتی که البه ترکان دا پوشيدند وپرچم ترکیه دا در کشتی افر اشتند 
به‌مناسیت لا بر دستی دد بحر پیمائی نه هنکام دفتن گرفتار کشتی‌های جنکی تر کان شد ندنه 
در موقم مر ا جعت. 

آنهااد بغاز «داددائل» عبو دنمو دند د بطرف جنوب رفند ودددریای مجمعالجزایر 
تفحص کر دند و به جز ایردواذده گا ته مرزدند ولی آثری اذ کشتی‌های جنگی »سیحیان که 
میبا ید به كمك مدینه بیایند ندید ند. 

آنوقت يا این که میدانستند که مدیته به تصرف ترلها ددمیاً ید تصمیم گرفتند که 
مر اجعت کنند درصورتی که | گرددیکی ازجزایر دوازده گنه میماندند کسی نمیتوانست 
آنها دا مورد باز حواست قراد بدهد ذیرا دست‌امپر اطور یه آنها نمیرسید و من‌با نها گفتم 
شما که می تو انتید دور ار حطر باشید برای چه‌مر اجعت کردید وخوددا دوجادمهلکدنمو دید 
وا نها کنتند برای این که غیرت ماقبول نمیکرد که هموطنان ما ددمدینه کشته شو ندوما د نده 
بمانیم و این گفته نشان میداد که هنوز» پونانیان با غیرت وجود دادند دددراه دفاع از 
وطن خود اذمر کک نمی ترسند. 

دقتی آن کشتی مراجعت کرد وملاحانش بما گفتند که اثری از کشتی‌های‌جنکیمسیحی 
ندیده‌اند ما فهمیدیم که هیچ گو نه امیدواری ندادیم که ازخارج بما کمك‌شد وبا یدندرد 





۱- دریای عجمع | لجز ایر امروزدر کتب و نقشه‌عای جر افا بنام دریای اژه خوا تسده 


هپشودهتر ده 





روشنائی‌ها درآ سمان شهر ۳۳۳ 





ترگ‌ها دا عقب یزنیم ياکشته شویم. 
Hee‏ 

عصر دوز بیست دجهادم ماه مه تشیاره‌ای ترك دزسراسرشهر بی‌ صدا شد: ودستدای از 
ترلكها که پیشاپیش آنهسا بیرق افر اشتدبودند بددرواذه سن روما نوس نز ديك شدند د یکی 
از آنها که معلوم یود نسبت به‌دیگران برتری دادد گفت ساطلان محمد میل دار دکه بر سیله 
من که نما ینده اذهستم با امپراطو رمد اکرو کند. ود اه‌بدهیدکد من وارد خهرشو) وپیام‌ساطان 
را بدامپر اطود بر ساتم ۔ 

گیو ستیانی قرمانده دفا ع ذهره با ودددآن مرد وهمراهانش بهشهر موافتت فکرد 
ولی نه از این لحاظ که ازان عده معدود می‌ترسید بلکه از این جهت که میداست آنها 
بعداد ای ن که وادد مدینه شدند متوجه می‌شو ند که دضعم ج یت 9 دد تعضی ار 
نقاط حمادشهر» ویران شده ومردم دد داخل مدینه گر سنه هستئد و گیوستیا نی صلاح لہ 
دانست که دشمن از این واقبیت‌هامطلع شو د. 

بهتر آن داستند که به اپراطور اطلاع بدهند تا به‌حصاد بیاید وددهمانجا با فرستاده 
سلطان صحبت کند لیکن بعدازای ن که امر اطور ره‌حصاد آمد فرستاده ساطان دا شتاخعت و 
معلوم شد که او «اسماعیل حمزه» امیرولایت «سیتوپ» دد تر کیه است و خاو اده اوصدها 
سال جزه امرای امیراطو ریو نان بودند۱ 

امپر اطورمدینه یعداذ این که اسماعیل حمزه دا شداعت دسئوردادکه راه دابگایند 
که وی وادد شهرشود ددرمر کر ستاد امپراطور؛ باوملحق گر دد. 

بمحض اینکه فرماندهٌ قرای ونيز دد مدینه فهمید که ساطان محمد يك تفر دا پدمدیده 
فرستاده تا به امیر اطو رصحبت کند باعده‌ای ازسر بازان سود بطرف ستادامیر اطوددفت. 

گیوستیانی هم که اهل ژن است باعده‌ای ازسرباذان ژن داه محل ستادامپر اطود 
دا پیش گرفت ومن هم که آجودان ااهستم با وی دفتم. 





| کشورۍ که امروزبتام تر کیه وددفتدم یاسم آسیای صعیر خوانده میشد هدت ششصدء 
يناه سال جزوامپر اطوری بوئان ومطیع حکوهت 5ط نطنیه دود مود ها از اهپر املودی 
بو تان همان اس ت که درتاریخ باسم روم شر قی با روهية‌الصغری را بیزانی خ-وانده هیشود و 
شا براین امراء وحکام تر کیہ مدت شثصت وینجاه سأل مطیع ام اطودی‌یو نان بودندزومدرقی 
با دومیده ااصفری یاامیر اطوری یو نان با ابر آن‌هم‌هرذبود و بهمین‌جهت«نوژود صفحات کردستا 
وکرمانشاه مردها وزنهای سا لخه رده‌ترکها راباسم دومی می‌خوانند زیر! آ فان عطییع <کومت 
دو شرقی :ودند و لذ! بايد حيرت کردکه خانواده (اسماعیل حمزه) صدها سال جزواعرای 


امیر اطود بو تان بشمارمی | هده‌اند هترجم 
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اسماعیل حمزه مردی بود تقریباً مانخو رده ددهتی من درمحل سما و امیر اطور اورا 
دیدم با دیش خود بادی میکرد وسر بادان و نیزد ا که طرف دیگرایستاده بو دید مینگر یست. 
آنگاه خحطاب بامر اطود گفت من فکرمیکنم که امرود» يك رودمادله است دیرا من 
تواستم تزد شما بيایم د ارطرف سلطان محمد بشما پیتنهاد صلح کنم. 
امیر اطود برسید چکو نه ميخو اهید بمن پیثنهاد صلح کنید؟ 
اسما عیل حمزه کت صلحی که من بشما پیشنهاد می کنم شر افتمندانه است دی برای 
مدا کره باید بدمکانی حلوت برویم ونمیتوان دراین جا مدا کره کرد. 
امپراطود باسماعیل حمزه گفت که با اوبیکی اذاطاقهای آن عمادت بروند دلی 
قبل اذ اينکه آندونفروادو اطاق گردند قرمانده قرای ونیز بامپراطود نزديك شد وآهتده 
بطو ری که .اسماعیل حمزه نشنود چیزی باو گفت. 
من بدواً نفهمیدم که فرمانده ونیز بامیراطود چه گنت دلی بعدازاینکه امپراطور و 
اسماعیل حمزه وارد اطات گر دیدند ود بسته شد فرمانده قوای دنیز با صدای بلند اظهاد 
کرد من بامپر اطو ر گفتم که ونيز دفسطاعانیه متحدنظامی علیہ تر کها هند و نیز حاضرنیست 
که وړول کند امیراطو دجدا کانه با ترکها صلح نماید. 
یکی اذ افران پرسید دقتی شما این حرف دا زدید امراطودچه جواب داو؟" 
فرمانده و یز گفت امپر اطور اظهاد کرد ادهر گز بدون اطلاغ فموافتت ونيز که محل 
دی می باشد با تر کها صاح نخراهد کرد . در آن اطاف بعد از این که دد بعته شد 
« اسماعیل حمزه » گفت شما که مردی دانشمد و مطلع هستید میدانید که این شهرقادد 
به‌مقاومت نیست وازپا درا بد. در حال حاضر بعضی از قسهم‌ت‌های <صارشهر طاو دی د یران 
شده که شما دد آنجا تقریباً حصادندادید وعدافمین شما معدود هستند و وقتی یك نف ر کشته 
یا مجروح می شو د شمانمیتوانید يك سر بار آزموده دا بجای او بکذاریدز یرا قوای ذخیره 
ند ار ید و سکند شهرشما گر سنه هستند دعر یب از فرط گرسنگی آدم حو اری دداین‌شهر 
متداول خر اهد گر دید. 
پفرض محال اکرشما بتوانید یك یا ددماه دیگرمقاومت نما یدو بعدقشون تراد وادد 
این شهر و اهد کردید وسلطان محمد تما مردها دا ازدم تیغ خواهد گذدانید و تماعزنها 
و کودکان را ادیرخواهد کرد وددبازاددای برده فردشی بفردش خواهد دساتید ولی اگر 
شما بیشنهاد صلح لان محمد را پدذیرید حیلی بشع شما وسکنه این شهر می با شد زیرا 
ساطان موافقت کرده که شما آذادانه با تمام خحو یشاوندان وخدمه خود اذاین شهر برویدو 
تمام امرال خوددا بير ید وهر يك ازسکده شهر که بخواهند با تناق‌شمااذاین جانعاد ح شوند 


مجاد ستند که خحا زر اده و ام ال خوددا اد شهر حاد ح کنند و هیچ کس مز ا<م آلا تخواهد 
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شد درس اذاين کد قذون تركداردشهر گردیداطان محمد قول میدهد که جان‌ومالو مرس 
هیچ کس مورد تعرض فر ار نکیرد. 

امیراطود گفت 1T‏ موانقت می کترد که تما بند کان دوات متفی ما (و نیرز ) دران 
جاه حضور يهم برسانند واظهادات شا دا بشنرند؟ 

اسماعیل حمزه گت بلی وجند دفعه دیکٌر فرمانده سر باذان و نیز وجند تن از افسران 
وناخدایان آنها داد مجاس شدند و اسماعیل حمزه اظیارات خر درا تکر از کرد وسیس 
دعت : 

ا کرام راطو دمو !فقت کند که شهر د ا تسلیم تما ید دود اد این جا 3د سنطان مرحم 
قول میدهد که اورا پادشاه جنوب يو زان نماید وپایتخت امیراطر دشهر اتن شحو اهد شد ک 
دد اعصارقدیم» پا تخت بونان بوده است وامیراطور ۳ روری که زنده است بادشاه‌حنتو ب 
یو نان منتهی خراح گذ ارسلطان محمد حواهدیود. 

صا حب مصبان ونا خدایان ونیزی که ددآن مجلس ج ودداشتند مخا!قت کردند و 

چ 


کفتند قرل ساطان محمد در ود اعتماد نړس تو ار ايلك که خس میکتد عله بداین شهر !سان 


نمی باشد این قول دا مدهد وهمین که شهر تسلیم گر دید ووادد این شهر شد عهد خر :شرا 
تقض خواهد کرد ودثلا حو اهد گفت چون موقعی که من بشما فرل دادم هوا ابر برد لذا 
قول من دسمیت نذاشته است دمن مكلف بر عا یت آن نیستم یا این که حو اهد گفت که 
دیانت وی اجاده نمیدهد که با کفاد عهدبندد ويه آن‌ها فرل بدهد وقولی کد داده چون 
برعلاف ممردات دین او بوده زسمیت وادزش ندارد. 

بعداذاین سخن افسران وتبزی ونانددایان آن کخو رخاب یدامیر اطور گند که ار 
شما این شهردا تس لیم کنیل بدو نیز عیانت و ادید کرد وحون د«مر طنان ما بر ده تلف‌شذه 
است چون ما دداینجا فد اکازی کر ديم که این شهر لیم تشود وتا کنون عده‌ای‌اذ همو طنان 
ما برای دفا ع از این شهر کشته شدها ندو ا گر شاه خو استید شهردا تسلیم کنیدچر اسر باز ان 
ما را به کشتن دادید. 

آنگاه امیر اطر دخطات رد اسما عیل حمزه فت بے نع دی که سلاعان محمد به من دیکند 
پیشنهاد صلح يست بلکه پیشنهاد تسلیم ات وش رود م نکدو در خوددا رها کتم و بردم د 
بعد از اینکه اذشعر خو و که مر کز ساتت هزار الد اجداد من مت ر فتم. آنَ وت اودد 
جای دیگر یمن کشودی دا خر ادد داد و این بشنهاد درج نو ع ضتات اجرائی لانو 
واگر ساطان محمد زخو اهد بقول تحرو وفا کند من نمیتو انم اودا لزم بدوفا بەعهدتمايم و 
هر گاه من یقین می‌داشتم که ساطان محمد بمهد خود وقا خو اهد کرد ویعدازقلیم شهر مرا 
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قبول بیننهاد سلطان مفا پر باحیئیت وشخصیت من است. 

اکرمن پادشاه کو جك و کمنامی بودم شاید پدیرفتن پیشنهاد سلطان محمد برایم‌قابل 
قبول بود لیکن من‌اجداد خودرا ازهزادسال باين طرف می‌ثناسم ومیدانم که وارت يك 
امپر اطودی بزد گک بوده‌اع وبرای من خیلی قبیح است که جهت حفظ جان حو د این‌شهر 
دا تسلیم نمایم ومن و کسانم دداين شهر و اهیم‌ماند وآ نقدرمقاومت خحواهیم کرد تا کشته 
شویم داین است آخرین جواب من به‌پیشنهاد سلطان محمد. 

اسماعیل حمزه به‌ناسیت روا بی که در گذشته بین خحانواده‌اددامپر اطودهای یونان 
و جودداشت خحواست ازردی شیرخو آهی امپراطور دا ادهقادت منصرف کند دشمه‌ای 
داجم به‌عو اقب وديم پایدادی اویرای خود وی وسکنه شهر صحیت نمود. 

ولی امپراطرد گفت اسماعیل حمزه من میدانم که اظهادات شما ازدوی حسن نیت 
است ومیل دادید که من دنده بمانم د من نميتوانم اندرذشما دا پذیرم وهر گاه شا 
بجای من بودید این پند دا نمی پذ پرفتید ومن ا گر پندشما دا بذیرم نه‌فقط خو دداحفیف 
کرده‌ام بلکه اجداد واخلاف خحوددا نیز بدنام حواهم کرد. 

اسماعیل حمزه وقتی‌ددیافت که دای ا راطو د تغییر خو اهد کر داز جا برحاست‌ود فت» 

شاید دد بین کسانی که دد آن جلسه حضودداشتند بعضی فکرمیکر دند که ساطان‌محمد 
پراستی قصل مصالحه داشته. 

ولی من که ازدوحیه سلطان مطلم بودم میدانستم که سلطان محمد قبل‌اذ این که 
(اسماعیل‌حمزه) دا به‌مدینه بفرستد مطلع بود که امیر اطودباحتمال قوی پيشنهاد او دا 
تخو هد پد ير فت و از این جهت اور! فرستاد که در آینکه زد دیگران حود دا تبرثه کتد 
ویکوید که من مایل بردم به‌سکته شهراعان يدهم و احترام جان ونال و ناموس آنها دا 
دعایت نمایم و لی او مرا لیذ یر فت‌و اد امسئول بدبختی سکنه قسطنطیه اوست 
له من 

شاید ساطان محمد میا ندیشيد که یحتمل امر اطور پشنهاد اودا پذیرد و جنگ‌زددتر 
خاتمه پیدا کند چون میدانست که سربازان او که متحمل تلقات سنکین شده‌اند از طول 
جنگ ناد اضی هند دا گر ودن شهر بطرل پیانجامد بعید نیست که سر بازان دی‌شودش 
۳ 

در هرحال جواب منفی اپراطور تکلیت سلطان محمد وسکنه شهر دا یکسره کرد و 
»ماو م شد که سلطان چاده ندادد جزاین که با قهروغلد شهردا بکشاید و مرد) هم یا با ید 
مقاوت کند یا حوددا آماده نمایندکه اددم تيغ ترك‌ها بگذرند. 

دقتی گیوستیانی فرمانده دفا ع شهر که درجله مذاکره امپر اطور بااسماعیل حمزه 
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حضود نداشت (ذیر! حضوردی ددآن جلسه بی‌مودد بود چون حکومت ژن متحد رسمی 
اپراطو د بشمادنمپآمد) مطلع گردید که امپر اطود به اسماعیلحمزه جو اب منفی‌داده و پیشنهاد 
صلح دا پذیرفته به‌سربازان خود گفت شادی کنید و پخندید. 

سر بازها درحضو ر گیوستیانی خندیدند دبرا ازادمی‌ترسیدند و مجبود یودند که‌هر- 
چه میگو ید اطاعت کنند. لیکن بعداز این که ( گیوستیانی) پشت کرد چندنفر از آنها گر یستند 
چون فهمیدند به‌مناسبت این که امپراطود تصمیم گرفته مقادمت کندآ نها دود اذو طن‌عویش 
دز کتودی بیگانه کشته خو اهند شد. 

ماعتی دیگرمن (گیوستیانی) دانتها یافتم ودیدم که مشفول حوددن يك قطعه گوشت 
است که باستخوان گوسفندی جییده بود د دقتی مرا دید گفت دوزی که من دداین شهر 
شرو ع بکار کردم امپراطود یمن وعده دادکه اگر موفق بشوم وترلدها دا عقب بزنم وی 
مرا دوك حو اهد کرددحکمرانی یکی اذجز ایردا بمن خواهد دادکه بعدازمن؛ ددخانواده‌ام 
موردئی باشد وای امروز حس میکتم که وصول من به‌سند حکمرانی بیاد متکل است 
و با این که من چند من گوشت و حون خحود دا در جنك‌ها فدا کرده‌ام اثری از بیرددی 
نمایان نیست. 

من نظری به‌حصاد شهر که يك منطمّه از آن بدوسعت هزادپا یکلی ویران شده 
ودآن شکاف بزد کک دا بايك مشت سنکث و خاله د مقدادی ال-وار مسدودکرده بودند » 
انداختم و دد دل گفتم که تو هرز فاتح نخوامی شد ذیرا سرنوشت این شهراین است 
که نا بودگردد. من می‌دانستم که فردا اولین دوز ماه دمضان مسلمین می‌باشد د ترلها از 
فردا دوزه خواهند گرفت ولی دوه بجای این که آنها دا ست کند بررعکس برحدت و 
غیرت آنها خواهد افزود ذیرامسلمین عقیده دادند که در کس درحال دوده : یا کناد 
بجنگد و کشته شود بددن جونو جرا بهبهشت يروو واو ددسراسرعمر مر تکب بزد گترین 
کناهان شده باشد. 

دوز بيست وپنجم ماه مه که دوزه مسلمین شرو ع شد مرها با این که گرسنه و تشنه 
بودند از صبح تا خروب آفتاب. بدون اتقطا ع حمله کردند و گاهی فریاد تکبیر از جبهة 
ترك ها برمییخاست. 

بعضی از ونیزیهاکه ساده بودند هنگامی که صدای تکبیر سلمین دا می شنید ند 
می گنتند لا بد خحد ای مسلمانها ازخحد ای ما بزد گک‌تر شده است دبهمین جهت تراما فتح 
می کنند وما شکست میخودیم. 

من دد دوز پیست دنجم ماه از بامداد تا شام يك جرعه آب نیاشامیدم ويك لهمه 
غدا نخورد) طودی حمله ترلها شدید و بی‌انقطاع بودکه ماهم مثل آنهعا باجباد دوزه 
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گرفته بودیم و آن قدد من شمشیرزدم که گاهی باذوان من بی‌حس می‌شد ودد آن دوز من 
بیغتر از شمشیر سنگین و دود حودکه میاید آن دا با دو دست به‌حرکت دد آودد» 
استفاده می‌نمودم وقبضه شمثیر دا بادو دست میگرفتم و دودسر میگردانیدم. 

بدفعات ترك‌ها بطرف من زوین انداختند و پیش از یکصد تیر» بسوی من پرتاب 
شد ولی چون دادای کامك وخفتان و باذو بند و ساق‌بند بودم مجروح نشدمو پولاد مانع 
از این میکردید که تیر و زوبین در بدنم قرو بردد. 

( گیوستیانی) ددست می گفت که يك مرد در جنگك» متوجه خستکی خود نمی شود 
وهیجان کادزاد مانع ازاین است که بنهمد جکونه قوای او بهتحیل میرود دلی دفتی 
پیکاد حاتمه یافت وخو است استراحت نماید می فهمد که طودی کوفته شد هکه هر گاه بعد 
ازیکی دوساعت پیکاد تجدید گردد قادد به‌جنگت نیست. 

چون هوا درآن دوز به‌عناسیت آغاد سومین ماه بهاد گرم بود؛ دوپوش من یعنی 
خفتان و ساق‌بند و باژویند وغیره طودی از عرق بدن مرطوب شد که دقتی پیکاد خائمه 
یات وترلها شیود وطیل نو اختند و جنکجویان خوددا برای افطاد احضاد کردند و من 
خنتان دا ازتن دود نمودم وکامك ازسر بسرداشتم» متوجه شدم که لاسم چنان مرطوب 
می‌باشد که انگاد یا لباس دديك حوض استحمام کر ده۴۱ ۰ 

حون اذ زیر حفتان وساق بند به لباس من سرایت کرده بود و من به‌مانو ئل گفتم که 
کاسك وخفتان وشمثیرم دا بشوید و ترلها بعد ازغروب آفتاب دد اددو گاه خود آن قدد 
آتش افروختندکه شب دد آنجا مثل دوز شد و آتش اددو گاه آنپا ء سراسر حصاد دا 
دوشن کرد.دسم عثماتی‌ها ایناست که ماه‌دمضان از طلو عفجر دهنگامی که‌می‌تو ان بين يك نخ 
سياه و یګ نخ سفید دا دد روشنائی طلیعه رود تمیز داد دوزه میکیر ند و تا غروب آفتاب 
آذخوددن ونوشیدن خوددادی می‌نمایند ولی بعداز این که شب فرودآمد به‌جیران گرسنگی 
و تشنگی دود زياد میخودند ومیآشامند و صرف غذای زیاد آنها دا گیل می‌نماید و 
به حواب میروند و لذ! ما احتمال نمیدادیم که دد آن شب ترلد‌ها که از بام تا شام جنگیده 
بودند بازمباددت به حمله‌نما بند معهذا ( کیوستیانی) احنیاط دا ازدست نداد وبه‌نگهبا نان 
مپردکه چنم و گوش خو ددا بکٌشایند ذیرا تراد‌ها که خیلی سریاذ دادند ممکن است که 
آن شب سربادانی داکه هنگام دوز استراحت نموده‌اند واداد به‌حمله نما یند. 

هنگام شب بعداز صرف غذا مو قعی که من نزد ( گیو ستیانی) میر.فتم متوجه بود) که 
سر بازان (و نیزی) با سوع ظن مرا مینگرند برای این که چند دوز است فکر می ګنند که 
من جاسورس (گیوستیانی)هستیم و او مرا مامود کرده که از صحیت‌ها و حالات سریادان 
ونیزه‌طلع شوم د با «اطلاع‌بدهيم دد صودتی که گیوستیانی‌جنین مأموریت دا بمن‌نداد 
دا گر میداد من نمی پذ بر فتم . ۱ 
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ولی چون ( گیوستیانی) اهل (ژن) امت دمن هم آجودان او میباشم و بین (ذذ) 
و (وډز) کیله دیرینه وجود داده سرباذان ونیزی مرا جاسوس آن مرد میدانند. 

سربازان (دنیز) دد دوز۲۵ ماه مه ددکاخ (بلاچر نه) وجاهای دیگر مردانه پیکاد 
کردند وتر کها دا عقب داندند واستحکام دیرادهای کاخ (بلاچر نه) كمك کرد که‌سر باذان 
(ونیز )ی نگذ ار ند که آن کاخ پدست ترك‌ها بیفتد. 

کاخ (بلاچرنه) گرچه ازیکطرف متصل بحصار شهراست دای حصاد (مدیند) دد 
آن‌جا بسیار مستحکم می باشد و (د نیز )ی‌ها نیز با غیرت ازآن کاخ دفاع می‌نمایند رەن 
تصور نمی نمایم که ترلدها بتوانند ازمنطقه کاخ (بلاچرنه) وادد شهر شوند. 

درشب پیت وپتجم و بیست دششم ماه مه اند کی قبل ازتیمه‌شب دد کاخ (بلاچر نه) 
مانو ئل نو کرم نزد من آمد و گفت اد باب من گنبد کلیسای ایاصوفیه آتش گرفته است. 

من گفتم نمی‌شود که گنبد اياصو فیهآتش بگیرد برای این که گنبد مز بور دا باچوب 
نساخه اند تا اينکه دستخوش حریق شود. ولی مانوئل اذ من دعوت کرد که به‌بام کاخ 
پروم داد ا نجا حریق گنبد دا بیتم. من بربام قصر دفتم و دیدم که آتش اددو گاه دشمن 
هنوز مشتعل است و فضا دا در بالای اددو گسامو حصاد سرخ کرده ولی دد مر کزشهر 
گنبد ایاصوفیه بابك دوشنائی عجیب میدرخشد و دوشنائی مذ کود ناشی از حریق ليست 
زیرا دوشنائی حریق سرخ دنک می‌باشد و دود از آن ساطع می شود و با سمان میرود و 
فضا دا دريك منطقه وسیع پراز دود میتماید ولی نود ی که از گنبد کلیسای اياصو فیساطع 
میکر دید نودی برد آبی رنکت وهر کس که آن روشتائی را میدید می‌فهمید که آتش ناشی 
اذحریی وشعله ذمیتی آن طود نمی‌شود وفقط آتش آسمانی ونود ملکوتی است که یی 
جلوه می نما ید. 

دوشنائی آعمانی نودانی‌تر میشد و مثل يك مشعل آبی دنکك‌پرفرو غ» ددخشند گی 
داشت . 

من برای این که تودمز بود دا اذنرديك بیینم براه افتادم و بطرف کلیسای ایاصو قیه 
روان شدم وعنگامی که از خیابان‌های شهر میگذ شتم که خوددا به کلیسا بسانم میدیدم که 
عده‌ای ددتادیکی ددچپ و داست من روان هستند و آنها نیز قصد دادندکه خود دا به 
کلبا برسانند. 

وقتی که نزديك کلیا دسیدم دیدم گروهی آنجا هستند و عصده‌ای از کشیشان سرود 
مذهبی میخو اندند و زن‌ها میکر یستند. 

دوشنائی آبی دنگ آن قدر درخشنده بود که من نمیتوانستم خیره بان چشم بدوزم. 


بوضی از زن‌ها ژمردهاه رانو بر مینز ده‌دعا ميخو اند ند واز حاو ند تشک ر میک دند 
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که آنها دا تھا نگداشت زیرا نود آسماتی تغان میدهد که از عالم علکوت سبت يه 
سکنه (عدیند) ترجه مخعوص می‌شود. 

دلی من که با دو چشم خود سود اسمانی دا میدیدم تردیدی نداشتم که آن 
در خشند کی علامت زوال (مديند) داز بين دفن مسحیت و شرو ع دودة بربریت و 
بدبحتی است.. 

من دد احیار خو اده بود م که یکی از علائم خحانمه یاقتن دوده مسیحیت این است 
که نودی از آسمان و اهد آمد وفضادا هنکام شب دوشن خراهدکرد وهمةً مردع‌نعو اهند 
فهمید که روشنائی مذ کور ادسماوات است له از زمین. 

اکرتاآن شب تردیدی کو جك» ددهو دد سر وشت (مدینه) داشتم ازم‌شاهده‌دوشا ی 
آبی دتگث تردیدم دفع شد و سرباند کردم و روشنائی دا تکریستم و گفتم خدایا هرچه تو 
می‌پسندی دان خحوف است ومشیت تو باید با نجام برسد. 

دوتنانی آسناتی مدت یکاعت درخحشید ومیس يك مر تبه حاموش شد و براشر 
خاموش شدن تورملکوتی قضای شهر تاديك گردید وچند دقیقه دیگر] تشبادهای ترك بصدا 
در آمد و در دفعه کد تو با شليك میشد نود انا غا دا دوشن می‌نمود وچون آن شب هرا 
اير آ لد دود ابرها نیز دد دوشتائی شايك تو پا دیده‌می‌شدندا . 

اد هو | ددمین بو ی زطو بت ويك بو ی دیگر مت راییحه عفن شدن‌جناره‌ها يەمشام 
من هیر سید ٫‏ 

آن دایحه که بدواٌ حقیف بو د» شدت یافت وطودی ثامه دا آزاد میدا دکه گو ئی 
صدها جتادم متعقن اطر اف من وجود دادد و من جي وداست دا نگریستم که بیم آیا 
قفبر ها تی که دد کلیا واطراف آن هست گشوده شد ولاشه امو ات آشکاد گردیده یانه؟ 

درا دداخبار آمده است که دقتی جهان به پایان میرسد وسیحیت بدست دجال از 
بین يرود قر ها باز می شو د وعرده‌هاً برمی‌حیز ند و ډو ی تعفن لاشه‌ها فا دا در برمیگیرد. 

ددآن تادیکی» يك مر تبه يك دست گرم دردست من قراد گرفت و فکر کردم کورکی 
است که والدین حورد دا گم کرده 2 ء!صور می‌نماید من پدر او هستم با ذنی است که از 
تادیکی م داد دفکر میک د که تود را تحت حمایت مردی قراد ید هل دلسی يك مر تيه 





| - درقدت‌های جنوب دوسیه و دریای سیاه تا قطنطنیه(استا نبول امروزی) گاهی در 
شب‌ها . ولی خیلی بندرت. روشنائی موسوم به‌شفق قطبی دیده می‌شد وتاید نور یکه نویسنده 
ین دادد اخت‌ها: در آن شب در قسط‌طنیه دیدە ویر کایسا می تا بیده شفق قطیی بوده و بحث‌ش بوط 


ددشفقی یی مفصل است وربادتر ازحو سله این: یاودفی هحدصی ھی باشد هتر جم . 
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مرتعش شدم زیرا صاحب دست دا ثناعتم ویتین حاصل کردم که (۲نا) است. 

(۱:۱) دد آن شب تار یاف که‌ستاره‌ای در آسمان‌دیدونمی‌شد. مثل‌دیگر ان‌نود آبی دنت 
دا دیده یسوی کلیت) آمده يود واددم فهمید که نور مذ کور علامت پایان همه چیز است و 
عتةریب (مدیته) دیران ناهد شد وسکنه آن قتل عام حواهند کردید وظامت برجها نی کد 
دنیای سیحیت بود حکمترمائی خو اه دکرد. 

(آنا) که دست خو و دا دردست من اد سی حو است بامن ودا ع کند ویربان حال 
می گفت که این آخرین خداحاقظی ما قبل ازمر گی میباشد. 

من ودی خود دا برنگردانیدم و او دا ندیدم و نمی‌خواستم او دا بیتم. چون 
می تر سیدم که ا گر شرو ع به‌عصحبت کنیم؛ بال بین ما اختلاف برجرد بياید. و دانستم همان 
بهت رکه هر وو ساکت باشیم ذیرا تا وقتی بین ما سکوت حکمقرماست احساسات یکدیکر 
دا حوب می فهمیم ولی همین که صحبت شرو ع شد اختلاف سلیقه ایجاد می‌شود. 

مدت یکساعت دستهای‌ما دددست یکدیگر بود و بعل دستی که دردست من قرادداشت 
جدا شد و آندقت من سر بر گردانیدم و دیدم دنی که بالاپوشی بر خود پچیدم است 
دود می‌شو د. 

خو استم عب او يروم و با وی صحیت کنم دای ددیافتم که ہی فا یده است رورا 
قةاوق_در حکم فنای ما را صادر کرده د قددی صحبت کردن با (۱:1) سرتوشت ما دا 
تقبیر نخواهد داد, 

این بودکه ایتادم تا این که زن نابدید شود و بعل با اندوه بیار داه‌کا خ‌سلطتتی 
( بلا جر نه) دا که‌شب‌ها دد آن‌جا می نحو ابیدم پیش گر فتم. 

دود بعد که بیست‌وششم ماه مه بود سکند شهر که از اعجار شب کذشته در کلیای 
(اباصو فیه) بهیجان آمده بودند ددحالی که کنیشان ودمانان باخواندن سرودهای‌نذهبی 
پیذاپیش آنها حر کت می کردند داددکا خ (بلاچرنه) شدند تا مجسمه (عذرای مقدس) دا 
اد آنجا حارج کنند و با تشریفات بحمار بیرند تا آینکه (عذد ای‌مقدس) حعاد دایر کت 
بدهد و عدافمین (مدینه) دا تاثل بد پیرودی نداید. 

(عذد ای‌مقدس) صو د تی کو چك داشت و کر ان بها ترین مجسمه دنیای مسیحیت بود 
وسراپای او دا باطلا وجواهر مزین کرده بودند ووقتی مجسمه را انددب کاخ (بلاچرنه) 
که بسوی‌شهر باز می‌شد بحر کت در آوددند تا محو طهکا خ را دود بز تند وبطرف حعاد 
بروند بعضی او مومنین گفتد که چشم‌های (عذرای مقدس) پر از اثك شده بود. 

مردم وفتی شنید رد که عذ دای مقدس بگر یه در آمده حیلی به هیجان آمدند و دحا 
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rer 





عذدای مقدس دا لمس کتند و براثر فشار مردم مجسمه از دوی تخت روانی که بالای آن 
راد داشت بر دمین افتاد. 

کشینان و دهبانان با نهيب و فریاد مردم دا عمّب زدند د مجسمه دا بلند کردند 
و روی تخت دوان نهادند و کماکان بطرف حصاد براه افتادند. 

ولی چون از شب قبل هوا ابرآ لود د مستعد بادیدن بود دگبادی شدید از نوع 
د گیادهای تند فصل بهار شروع شد و شدی بادان طودی مجسمه وتخت‌دوان دا سنگین 
کرد که حاملین نتوانستند آن دا حمل‌کنند و یه‌حصاد برسانند و باذگرداندن آن به‌کاخ 
(بلاچرنه) نیز بهمناسیت د گیاد غیرسمکن مد و تاجاد مجسمه عذدای مقدس را به باك 
صوععه :زديك رمانیدند تا از ادان «صون باشد, 

ما امیدوار بودیم که د گیاد شدید و میلابی تماع باددت ترکان دا مرطوب کرده 
باد و آنها تو اند لااقل تا جد دوز دیکر شليك کنند. ولی همین که د گباد قطع شد. 
شلك تر کها آغاز کردید و برای این که بما بقهما نتد که ز گباد بساددت آنها دا مرطوب 
ننموده شدیدةر تیراندازی E‏ 

ددحالی که توپها شليك می کردند ما دیدیم که روسای قشون ترك از طراف آمدند 
تا دوی به‌ای کد خیمه سلطان محمدد! ددآنجا نصب کرده بودند مجتمم شود وهما تجا 
نماز ظهر دا خواندند و پس از اقامه نماز يك‌شورای بزد کک که لابد یك شود ای‌جنگی 
بود دز خیمه ملطان محمد تشکیل شاه 

شودای جنگی تا عصر ادامه یافت و در آن وفع جله ختم گردید و سردادان از 
حیمه سلطان خارج شدند و سواد بر اسب مراجعت کر دند. 

طولی نکشید که یلك عده چاووش با شتاب بحر کت ددآمدند تا اینکه تتیجه 
مذاکر ات شودای جنگی و اوامر ساطان دا باطراف برسانندا. 

دقتی سربازان سره ادامر جدید ساطان دا دریاقت کردند شرو ع به‌دلهلهنمو دند 
و طیل‌ها و سنج‌ها به‌صد| در آمد و دداویش به‌آهنکک وف دقمیدند و شب بعد اذاین 
که آ تش ادد گاه بر ای افطاد افروختدشد شادمانی ترکان ادامه داشت. 

من بقین داشتم که حمله برد کک حشایها شرو ع خواهد شد ولی نمی‌داتستم که ۲یا 
شب شرو ع می‌شود يا دو بعد یا شب آیندم. فکر می کردم که شاید ترك ها ددموقع‌شب 


حمله کنند دیرا حنگام دوز. خحودداری از خوردن و آشامیدن آنها دا کل می‌نماید گو۔ 





هه جاروش که ما در ریان فادسی ۳ ورن طاو وس تلف عی کلیم دد دیان‌تی کی 


(چوی) بر ورل حوض ([حوص آب) وده اش و (چوش) در ودون تر کیه 4 ويك‌عای‌نظاهی 
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اينکه بعضی می گویند که دوزه گر فتن در سه دوزه اول تو ليد کسالت می کند و ار دوز 
چهادم يك چیز عادی می‌شود. 

من‌چون مطمن بودم که حمله بزد گث ترك‌ها شرو ع خواهد شد آن شب بعد اذاین 
که آفتات غردب کرد و ترلاها مثغرل خوددن شدند بددواذۀ (سن‌دومانوس) دفتم و به 
(کیو ستیانی) گفتم : 

من یقین دادم که حمله بزد کی ترکان بزودی شرو ع حواهد شد و چون از لحاظ 
کاخ بلاچرنه آسوده‌عاطر هتم و می‌دانم که وضع آنجا نحوب است و ترلذها :خواهند 
توانست حصاد مدینه دا در منطقه کاخ مزبور ویران‌کنند و وادد کاخ شوند و اگر هم 
ویران نمایند آن کاخ دادای مدافعین حورب می باشد آمدهام تا دد این‌جا کناد شماء باععم 
بجنگم ذیرا می‌دانم که حساس‌ترین منطقه جنگث: این‌جا خواهد بود 

( گیو ستانی) دوستانه دست بر پشت من زدو آنگاه با یك دست بادویم دا کرفت 
و با دست دیگر نقاب کاسك خود دا بالا ذدکه بتواند بهتر مرا بییند.' 

سس گفت (آن لوس) بطودی که شما پیش بینی کرده‌اید» حمله بزد گک ترکان نزديك 
است و چون ساطان محمد می‌داندکه مرکز حاس جنکت ددواذة (سن‌دوما نوس)می باشد 
برای من پیامی رستاده است. 

من خواستم از او بپرسم که پیام مز بود چیست؟ ولی فکر کردم که گیو ستیانی تصود 
خواهد نمود که قصد کتجکاوی دادم و سکرت نمودم و خود او کفت: 

سلطان نامه‌ای دا به تیر بست وبرای من فرستاد و ددآن گفت من می‌دانم تومردی 
دلیر هستی و هر گاه تو و سر باژانت از حصاد خارج شو يد ودر بندر قسط‌طنیه در کشتیها 
جابگیرید به‌طوری که در جنکث حصاد دا لت نداشته باشید بعد از گشودن (عدینه) من 
تو دا فرمانده سپاه (ینی‌چری) خواهم کرد بدون‌اینکه از تو بخواجم که دین‌خود دا تغبیر 
پدهمی د يك عله اذ اقران سیحی دد ادتش من هتد و با این که یعضی اذ آنها 
دادای ددجات پزر گت سی باشند دین ود را حفظ کرده‌اند و من بهآ نها نگفته‌ام که‌مسلمان 
شو ند. 

من این‌نامه سلطان را بی‌جو اب گذاشتم و او نامه‌ای دیگر و این‌مرتبه بوسیله این 


هرد (اشاده به‌طرف مردی که بداد آو یخته شده بو د) بر ایم رستاد. 





۱- کاسك‌های قدیم دارای نقابی بود که‌وقتی پایین می آوردتد باختیار صاحب کاسك 
چشم‌ها 5 شم ها و سی وا تمام صورت را هی سر شانید و نات مغل یك درب عمودی دی 


صودت پاییں ھی امد و الا میدقت .سهتر جم. 
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من تا آن وج متو حه آن درد تشده بودم برای این که تادیکی شنت مانع از این 
بود کد بینم که دد آد نزدیکی کید ابداد آویخته‌اند . 

بعد از آن که مرد مصاوب دا دیدم مشاهده کردم که دیشی بلند دادد د وضع لباس 
او تان مدهد کد یکی از ییاد ودهائی است کد نظا یر آ نها در قنرن سلطان محمد زياد 
است د پیش بد جرمی او نیز دیده می‌شود. 

( کیوستیانی) گفت مرتبه دوم سلطان محمد بوسیله این مرد برای من نامه فرستاد و 
کت من میدانم تويك سر باز ولیرهتی و نميو احم تور' وادار به‌خيانت مایم ولی‌اکر 
با سر باذان خود ازحصاد بروی و دد کشتی‌ها جا بگیری بعد اذ گشودن شهر تو دا فرمانده 
میاه (ینی‌جری) یعنی برجسته‌ترین میاه شون ود و اهم کرد. 

سلطان محمد دد امه حود اظهاد کردکد ا گر پيشنهاد مرا می پذ یری پرچم خود دا 
بالای حصاد برافر اد که من بدانم تو پيشتهادم دا پذیرفتدای. 

( گیوستیانی) قددی سکوت کرد وسیس افزود: ولی من بجای اینکه پرچم خود دا 
بالای حعار بر افر ازم این مرد دا حلق !ویز کردم تا ساطان محمد پییند که قا صد او ببداد 
]و بخته شده د بفهمد که من مردی نیستم کد خحیا خیا نت کنم 

سین ( کنو انی) ندید و کفت (1 ات آیا متوجه شدید که وقتی ساطان 
محمد دوتامه مینویند وار من دعوت به‌عانت می کند مفهو مش این است که امیدوادیست 
سچو لت این شهردا تصرف نماید؟. من عقیده دادم که ادسال این تامدها اطرف سلطان » 
برای ما وسیل ایدواری وتدلی است ذیرا نشان میدهد که شمثشیرهای ما میتواند مدافع 
این شهر یاشد و !گر جنین نبود سلطان به‌خود زحمت میداد که مسا دا تحریص به‌خیانت 
نماید وما دداین منطقه مدسلطان ثابت خواهیم کرد که حصارجانداد پولادینء بهترازحماد 
(مدیند) می‌تواند اذاين شهر دفا ع کند. 

تا آن موقع ( گیوستیا نی) بامن دوسا نه صحبت میکره و بعد بازوی مرا رها نمود 
و فقددی حیره مرا نکر شتت و کفت (آ نو لوس) وظیقد من این است که سست رمه کس و 
همد جیز طنین باشم و یخصوص نیت بەشما سوع ظن پیدا کردها)- 

پرسیدم چرا سبت بمن طنین شده‌اید؟ 

( گیرستیانی) اظهار کرد چطور شد شما امشب» این‌جا آمدید و بیشنهاد می کنید 
که کناد من بجنکید من تصدیق می نما پم که شما مردی خحوب‌هستیدو درا نه‌تعود بخوبی اد 
من پد یرائی نمودید دلی این دا هم نمیتوانم فراموش کنم که شما ور کل شعه: از علارشن 
سلطان بودید ددر دستگاه او تقرب داشتید و سلطان محمد که دید نمیتواند مرا وادار به 


حیادت کند شا ید شما را امشب این‌جا فرستاده که فعا لیت جتکی مرا مفلو ج نمائید یا تست 
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بمن سوع فصد کنیك. 

گفتم ( کیوستیا نی ) ساطان محمد دوم که بسا پیشنهاد خیانت کرد هلی نید یر قد 
بعید ثیست که ددصلد برآید بوسیله یکی از جاسوسان حود شما را به‌قتل برساند ذیرا 
سلطان مردی است که برای دسیدن به‌مقصود خود ازهیچ کار مضایقه تداردلیکن من آد 
کش نیستم وا گر قصد قتل شما را داشتم در روذها و شب‌های پیش که ترآ ها میادرت 
به‌حمله کر دند می‌تو استم شما را ددمیدان جنک یهقتل برسانم. 

( گیوستیانی) گفت داست میگوئید وشما می‌تواستید مرا بقل برسانید و لی‌شاید 
در آن موقم سلطان بشمانگفته بوږ که مرا معدوم کنید واينك که ازخحیانت من ناامید گردیده 
دستور قتل مرا صادد کرده است. 

گقتم ( گیوستیانی) من نه جاسوس ساطان هستم ونه آدم کش واذاین جهت این‌جا 
آم و يشما گفتم که ميل دادم در کناد شما پیکاد نمایم که میدانم بعد از شرو ع حمله 
ترلههاء این جا خطر نالا ترین منطقه میدان جنگ حواهل شد و مایلم که ور این جا در راه 
دقا ع از (مدینه) کشته شوم. 

( گیوستیانی) گفت ددهرحال من ازشما تقاضا میکنم که وقتی حمله بزر گف تركها 
شروع شد. ددجائی باشید که من بتو انم شمارا بینم واگر نایدید شویبد مجبو رم که يك 
جلار دا براع شما بفرستم تا شما دا یداد بیاویزند با سر از بدنتان جدا کند. 

قبل ار این که من پاسخ بدهم يك عده سوار به‌حصاد نزديك شدند دمن سوادی دا 
که پیشا پیش دیگران حر کت میکرد شناختم و دانستم که (لوکاس توتاداس) فردانده کل 
قوای ذخیره وپلیس نظامی شهر است ودیگران سرباذانی هتد که بای حرکت میکنند. 

( لو کاس توتاداس) مقابل حصار از اسب فرودآمد و خحواست وارد حصار شود 
لیکن ( گیوستیاتی) به‌مردان حود بانك ز که ماتع ورود اوشم ند و آعته کت از کجا 
که این مرد ازطرف سلطان محمد مأمود قتل من نشده باشد. 

(ل و کاس نوتاداس) وقتی دید که مردان ( گیوستیانی) از ورود اوحماد ممانعت 
تما یت رت کر کو ای اھان کر که این جا مه رما هی شون 
است ومن دراین‌جا فرمانر وای مطلق هتم و اجازه نمیدهم که دیگران برای جاسوسی 
وارد منطقه من شو ند 

( لو کاس تو تاداس گفت من فرمانده قوای ذخیره و پلیس‌نظامی هتم و به‌من ا طلا ع 
داده‌اند که چند نفراز کاد گران پونانی که ار حدمت سربازی گریخته‌اند دداین قسست از 
حصاد مشغول کار میباشند ومن بابد آنها دا دبتگی رکنم و وارد قشون نمایم تا دستور 
امیراطود به‌موقم اجر! گذاشته شود و ه رکس که برای جنگك صلاحیت دادد دد پیکار 
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شر کت نماید. 

( کیو ستیا نی) کفت | گر دل شما خیلی برای دفا ع ازمدینه می‌سو زددو توب راکه‌از 
حصار بردها ید ودرمنطقه داخلی بندد بی‌فا بده گذاشتهاید بهحصار بر گردانید که ما بتو انیم 
جلوی تركه) دا بگیریم. 

(لو کاس - نوتاداس) گفت ما چطود جلوی کشتی‌های دشمن دا بگیریم ؟.. آیا 
انتظاد دادید که ما يا فلاخن اد ورود کنتی‌های ترك به‌منطقه داخلی بندرجلو گیری کنیم ؟ 

( گیوستیانی) بانك زد شما وامثال شما مردانی خحائن هنید وا گرهزاد توب داشته 
یاشید جلوی قو ای ترك را تخر اهید کر فت. 

(لو کاس نو تاداس) اذاین حرف خشمگین شد و دو قدم عقب رفت ولی با یردبادی 
ز یاد برغضب خو د غلبه کرد زیسرا می دانست که نمیتواند بامردی چون (گیوستیانی) 
ترا ع کند . 

( گیوستیانی) گفت میدانم که شما پنهانی با تركها دابطه دادید وبما حیانت میکنید 
وا گر امپر اطود آذاین موضو ع مطلع شود شما دا اعدا تحواهد کرد":. 

(لو کاس نوتاداس) که لب‌های خوددامی جو ید گفت من خائن نیستم یلکه آمپراطود 
خائن می‌باشد واو بشما هم خیانت کرده است. 

( گیرستیانی) باتعجب پرسید چطور امپراطود یمن خیانت کرده است؟ 

(لو کاس نوتاداس) گفت مکّر ابر اطور بشما فرمانی ممهود بدمهر تحود نداد که 
| گر بثوانید ترلها دا عقب برانید, عنوان گر اندوك بشما بدهد وجزیره (لم توس) دابشما 
ببخشند که شما د بعد اذشما افلادتان حکمران آن جزیرهباشند. 

( کیوستیانی) گفت همین طود است. (لو کاس نوتاداس) گفت قبل از این که 
محاصره شهرشرو ع شود امپر اطور به‌حکومت (ونیز) وعده دادکه اگرآن حکومت برای 
ما کشتی‌دای جنگی کافی پفرستد و ما بتوانیم با کمك یردی دذیائی (ونیز) قوای تر کها 
را عقب بزنیم جزیره (لمترس) مال (ونیز) خواهد شد ولی حکسومت (ونیز) نیردی 
ددیائی خو ددا یکمك ما "نفرستاد و ددعوض جز یره (لمتوس) زا تصرف کرد واينك آن 
جز یره در تصرف حکرمت (د نیز ) است دد صودتی که قبل اذ این که امپراطود دعده‌ای 
داجع يان جزیره به حکومت (ونیز) بدهد یك وعده کتب ی که شاید دم اکنون درجیب شما 
باشد بشما داد و آن جزیره دا ددصودت موفتیت ما بشما و فرزندان شما وا گذاد کرد و 
آیا این کار يك خیانت نسبت بشما نیست؟ 

اگر ددآن موقع یك پیکان ددبدن ( کیوستیانی) فرو یکردندمال حرف( لوکاس- 


تو تاداس ) روحیه آن مرد دا ضعیت نمی نمود و( او کاس تو تار امس) رول از اینکه نیش حو د 
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دا در بدن( گیوستیانی) فرو کرد وزهرش دا دیخت سواد برم رکب خودگردید و دفت. 

پس ازدفتن او تاچند دقیمه سکوت برقرار شد و من نمیدانستم چه یگیم ولى 
( کیوستیانی) بسوی من آمد ودست سنگین و دد | به‌شانه من د و گفت ( 1ژ لوس) در 
این شهرء همه حیانت می کنند دهمه‌جا یات وجوددادد دحتی خود ام راطو رهم حيادت 
می‌نماید و دروع میکوید. 

دوذ اول که من باین شهر آمدم میدانستم این‌جا محیط خیانت است و لیمیا ندیشیدم 
که من برای عاد دنگ وطن خود (ڈن) شمشیر خواهم زد وبفرض این که در (مدینه) 
کسی قدد مرا نداند دطنم قدد مرا خواهد شنانحت وهموطنانم مرا تجلیل خواهند کرد. 

من حیلی به اءپراطود امیدواد بودم ومیاندیشیدم که | کرهمه بامن دشمنی نم‌ایند 
امیراطور پیوسته طرفدار من خحواهد بود واز من حمایت خواهدکرد. د لی اينك می فهمم 
که حتی ار اطود هم بمن خحیانت میکند وجزیره‌ای دا که مال من است بدیگری می بخشد 
وا گر دیگری بود اد نیز ازددوش امراطود ددیگران پیردی می‌نمود دخیانت میکرد وبا 
تر کها کناد مامد دشهر دا بآنها میداد ودر عوض زد و گوهر ومنصب میگرفت دلی من 
مردی هست که يك عمر با نام نيك زند کی کردهام و نمیتو انم سرمایه‌ای‌داکه دديك دوده 
از عمر بدست آودده‌ام؛امروز در این‌جا ازدست یدهم این استکه سن برخلاف امیر!طور 
ودیگران‌خيانت نخواهم کرد ذیرا خیانت به‌امپر اطور وو ناتيا بمتزله خیانت نسبت بخود 
من می باشد وا گر من به‌امپر اطود ویونانی‌ها خیانت مایم بخود پیش‌اذآنها ضررخواهم 
زد. من مردی هسم که شخصی مثل طا ن فان با آن ادتش وقدرت و تروت 5 من 
خو اهش میکند که دست از جنک یکشم ودرعوض» فرمانده میاه (ینی‌چری) بعنی ید گترین 
ونامدادترین سپاه ادتش تر کیه بشوم واگرآن مرد به‌دلیری ولباقت من ایمان نمیداشت 
این پیشنغ‌اد دا یمن نمیکرد وهر گاه از من نمیترسید ددصددیرنمی آمدکه مرا واداد به - 
حیانت که و حال اکر من به‌اپراطود و یو تاها خیانت نمایی مر يك عمر ددستی و 
شرافت و دلیری دا از دست داده‌ا) و حسن شهرت من مانع از این است که مبادرت 
بيا نت کنم. 

دلی بددن‌این که به‌اپراطود ویونانیها خیانت نمایم ازاین ماعت پرچم امپر اطو ر 
دا از بالای برح ددوازه (سن زومانوس) که م رکز منطقه فرما ندهی من ور حصاد 
است قرود می ودم «پرچم خوددا میافرازم تا همه بدانند که ازاین بعد ( گیوستیانی) 
برای نام شود شمشیر میزند واگ رکنته شود میل داددکه زیر پرچم خویش بقل برسد. 

آنگاه (گیوستیانی) ددحالی که چشمهایش اشك آ لود شده بود سردا بطرف آسمان 


کرد و کقت: خدایا با این که من بنده‌ای کتاهکار ود انتظاد عشو تو هستم در حراست 
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میکتم داضی نش و که ونیزیها دداین شهر به‌فرما نروائی برسند وق طنطيه دا تصرف‌نمایند 
ویونانیان دا ازخطر دنیزیها حفظ کن وحشرات خود.دا »امو دما که در چوب کشتی های 
ونیز متزل کنند وآن دا فاسد نمایند وصاعقه آسمانی خود دا بقرست تاشراع سفایسن 
(دنیز ) دا بسوذانند. 

میس ( کیوستیانی ) بمردان خود دستود دادکه پرچم امپراطرد دا از بالای بسرج 
ددواژه (سن دومانوس) قرود بياددند وپرچم خود ( کیوستیانی) دا برافرازند وآن مرد 
بعد ازاين که بیرقش بالا رقت خحطاب بمن گفت (آنژلوس) از این ببعد» من فقط برای 
حفظ شرافت خود پیکاد میکنم واگر بقتل برسم پشیمان نمی باشم زیسراکی که برای 
دعایت شرف و مردانگی حوی شکشته میشود معیون نشله است . 

من دددل برمردانگی ( گیوستیانی) آقرین گفتم و امانت و ددستی اودا ستودم. 

(گیرستیانی) سرباذی بود مزدود و ددهمه عمر مزد میگرفت وجنگ میکرد و 
برای اوء وطن پرستی دد میدان‌های جنک منهوم نداشت. 

امیر اطرد (مدینه) به آن سر باز مزدود وعده داده بودکه هر گاه تسرکان دا بعقب 
براند جزیره (لم توس) را باو حواهد بخشید که تا زنده است حکمران آن جزیره باشد 
وبعد ازمر گک او فرزندانش در آن جز یره حکو مت کنند. ولی امپراطود» ذیرقرل خو د.د 
وجزیره‌ای داکه میباید یه ( گیوستیا نی) برسد. به (ونیز) داد یعضی حق ( گیوستیانی) دا 
بخصم او دا گذاد نمود. 

بنا براین (گیوستیا نی ) حق داشت که سربازان خودداجمم آودی تماید واد(مدینه) 
خحادح شود و به تر کها ملح گرددوهیچکس نمیتو انست‌بگو ید که‌آن سرباز مزدود‌ددمیدان 
خیا نت کر ده‌است چو نيك سر باژمز دور جتکتو طن نداد د و برای‌عرق میهن‌نمیجنگدبلکه برای 
دریاقت مزد پیکارمیکند و دفتی مزد اودا پردازدد حق دادو که ازحمایت کاد فرمای نحود 
صر فنظر نما يد و بخصم او ملحق شود تا بتواند اذدشمن کادفرمای اولیه‌اش مزد یگیرد. 

ا گر ( گیو ستیانی) مبادرت باینکاد میکرد هیچ کس تمیتوانست. اذ نظر منطقی. اورا 
محکوم بخیانت نماید» زیرا سر باز مزداد يك کار گر است که در خادج از وطن خود » 
برای هر کس که باو مزد یدهد کار میکند خو اه آن شخص سیحی باشد یا مسلمان. 

ولی آنمرد برای حفظ نام نيك خود تصمیم پپایدادی در قبال ترکها گرفت د این 
موضو ع:شان میدادکه دداين جهان‌غیر ازمقام و منصب ومزایای‌سیاسیو زد و گوهر چیزی 
دوجود دادد که بعضی از مردم (والبته افر ادی معدود) حاضر ندکه جان خود دا فدای آن 
نمایند و آن حفظ نام نيك وحن شهرت می باشد. 


روشنالی‌ها درآسمان شهر . ۳۴۹ 





دد دوز بیست وهشتم ماه مه تر کان مقدمات حمله بزر گت حوددا فر اهم میکر رد 
وبا اینکه دوزه داشتند ازیام تا شام بکار مشغول بودند. 

بعد از اینکه شب فرا دسید و افطاد کردند باز از اددو گاه آتها هیاهو بگسوش 
هیر سید و تردبان‌های بزد گث خودرا به‌حصاد نزديك وین و بل‌هائی داکه میباید 
دوی خندق بندازند نزويك شهر میور دند. 

شب‌های گُذشته بعد ازاینکه شب فرا میرسید آتش ادده گاه ترکهسا تا نیمه شب 
مشتمل بود. 

ولی ددشب بیست وهشتم دبیست وتهم ماه مه آتش ترکها زود حاموش شد و این 
موضو ع نشان میداد که ترکها بعداز افطار چند ساعت استراحت می کننده تا اینکه هنکام 
حله خسته تباشند . 

دد (مدینه) همه منتظر حمله یزرک ت رکان بودند و ما میدانستیم که ترکها درآن 
شب دشاید از نیمه شب ساددت به‌حمله خو اهند نمود. 

( گیوستیاتی) به‌تمام سربازان حود دستود دادکه بخوابند تا این که ددموقع حمله 
تركه‌ها نحسته باشند. 

همه ميدانستیم که در آن شب و دوذ بعد هر کس که ددمدینه می‌جنکد با برای 
مرمت مار پیکاد می‌نماید احتیا ح به نیروی جسم د دوح خود دادد و بابد استراحت 
نماید تا اينکه ددغ قع جنگ خستکی وی دا ازبا ددنیاددد ولی من نمیتو انستم بخوایم 
زیرا می فهمیدم که شاید آنشب آخرین شب عمر من می باشد. 

. دوز پیت وهشتم دد (مدینه) آتش دکان‌های نانوائی دوشن تشد برای اینکه آدد 
تداشتند که نان طبخ کند و امپراطود برای اینکه غذائی بمردم برسد امرکرد آخسرین 
اتبادهای آذوقه دا بکشایند و چنین کر دند منتهی‌مثل‌همیشه قسمت بیشتر اغدذبه دا سرباذان 
لاتیتی بردند دشاید در آن دوز نیمی ازسکنه مدبنه گرسنه ماندند. 


(آنا) با لباس سلحشوری 


با اینکه درشب بيست وهشتم و بيست دنهم ماه مه میدانستم که مر گم از ديك است 
مضطرب نبردم دبرعکس ددخود احساسآد امش میکردم. 

من ددمیافتم که تمام عمر سن مقدماتی برای دسیدن به‌آن شب بود و همانط ود که 
پهلو ان تمام عمر ذحمت می کشد تا اينکه خوددا برای دود کشتیآماده نماید من هم از 
ددد هکود کی وجوانی از آتجهت دجادحوادث گو نا گون شدم که بتوانم خویش دابآ نشب 
برسانم ودد آن. شب طودی تحوددا آداع و نسبت بدیگران یی طرف مید ید م که نمیتوانستم 
که هیچکس دا بمناسبت اعمال آنها مودد نکوهش قراد بدهم من میدید م که سرباذان 
واشران لاتینی به اتکای زود و تفر ذ ی که دادند خیلی پیش از جیره حود غذا دریافت 
می کنند وماداد دا درباراد سياه میفروشند ولی این کار ددنظرم قابل تو بیخ نبود. 

من میدا نستم که دد همان روز بيست وهشتم ماه مه کانی یوسیله پول بعضی از 
دانند گان زودق دا واداشتند که اذ داه خلیج شاخ طلا آنها دا اژمدینه عادج نمسایند. 
تا این که ددهو قع ودود قوای تر کیه دد (مدینه) نباشد وبه‌قتل نرستد و زن‌ها و اطفالشان 
اسیر نشو ند. 

این عمل هم ددنظرسن #اپسند نبود. هکذا. طر قدادی (لو کاس نو تاراس) از تر کهاه 
و مخالفت ( کنادیوس) داهب معروت که ودآغاز این سر گذشت از او نام ردمء با 
یونانی‌ها .در نظرم عادی جلوه می کرد. 


آنا با لباس سلحشوری ۳۵۱ 





عمل امپراطود (مدینه) ددمودد ( کیوستیانی) هم نزد من قایل نک وهش محسوب 
نمی شد زیرا فکر می‌نمودم که دد این جهان قاضی هر کسی وجدان اوست و فط وجدان 
آنسان می تو اند بددستی بکوید که عمل يك نفر تاچه انداژه مقرون به‌صو اب با حطاست. 

از یعضی از کناهان بدیهی عثل قتل نفس وتجاوذ به‌نرایس مردم» و آذاد کردکان 
وغصب اموال دغیره که ددتمام کشودها و مال ددحور مجاذات است. گذشته ددسائل 
دیگر انسان نمیتواند قاضی مردم باشد ومن بايد مبدل به (لو کاس نو تاداس) بشوع تا 
بتوانم بفهدم اد چکونه فکر میکند وبچه ترتیب ددمودد اعمال حود قفاوت هی نماید و 
ددمذهب من ساذش با تر کھا خیانت است ولی (لو کاس نو تاداس) این عمل را مجاز 
میداند د من نمی‌توانم بگویم که اومرتکب یك خیانت غیرقایل عفو می‌شود. 

دد همان موق که من ددشب پیست وهشتم وبیست دنهم ماه مه مشخرل نوشتن این 
حاطرات بودم براددان (کوچاددی) که برج حوددا ددحصاد مدینه" به‌شکل یك مجلس 
بزم آداسته بودند ومن از آنها نیز دراین خاطرات اسم برده‌ام» با طاس یاذی میکردند 
ومن نمیتوانستم آنها دا نیز مورد :کر هش قراد بدهم ودد هیچ شب مثل شب بيست و 
هشتم وییست دنهم ماه مه من این یادداشت‌ها دا براحتی تنوشتم دقلم هر گر دد دست من 
آن طود دوان نبود ومر کب آنچنان مد نداشت.۱ 

حالا که این کلمات دا می‌نویسم طودی خود دا بانشاط می بینم که پندادی امشب» 
شب عروسی من است نه شبی که باید بمیرم ویکی ازع امل مور نشا من‌داقعه ایست 
که دداین‌جا ذکر میکنم. 

امروذصیح (یعنی صح بيست وهشتم ماه مد) دقتی به اقامتگاه ( کيو ستیا نی) دد يشت 
حصاد دفتم با این که شليك آتشیاد هسای ترك شرو ع شله یود و حصاد و افاتگاه 
( ا بادتعاش ددمی آمد دیدم آن مرد سلحشو د خوابیده است. 

دديك طرف اطاق يك پسرچو ان» دادای لباس یو نانی جنگی مشاهده می‌شد وس 
دقتی آن پسررا ديدم فک ر کردم یکی‌ازجوانانی است که در دو دوذاخیر اذطرف‌امراطود 
مامو ز دفانع از حصاد شلو‌اند. 

چون ددآن دو دوز عده‌ای از جوانان اشرات (مدینه) نزد امپراطود سو گند یاد 
کردندکه آن قد دد دو حصاد و مقابل ترکها پایدادی کنند تا کشته شوند و امپراطود 
جوانان مز بور دا که همه دااطلب مر کت بودندبین قسمتهای مختلف حصاد تقیم کرددمن 





اِ- (مد)مر کب ممکن است که در نر خو انندگان جوان مك تعءییر تقیل و تامانوس 
چلوه کد وحال | نکه در خود وطن ما این اصطلاح هدداول نود و تهر هر کب که دوان هی‌تو شت 


و کیر تداشت هی گفتند هد دارد هعتی خوب روی کاغة کشیده هی‌شود - مترحم) 


بخود گفتم که آن جوان» یکی ازآنهامی باشد ۔ 

جوان حواییده بود و من نمیتواستم ددست صودتش دا بینم دلی بعد از اینکه 
لحظه‌ای ازوددد من به‌آن محل گذشت جوان ازخواب بیداد گردید ومن از ذیباشی آن 
مرد جوان حبرت ندودم و هر گز ندیده بودم که یك مرد آنقدر زیا باشد. 

پسر جوان با انگشت چثشم‌های خوددا ما لید که کسالت خواب دود شود و بعد مرا 
نگریست ومن بعداذ این که صودت آن پر دادیدم ح س کردم شبیه اودا ددجائی دیدوام 
و لی بخاطر نیاوددم که شبیهآن پر جوان دادد کجا مشاهده نموده‌ام تا این که (گیوستیانی) 
از حواب بیداد گردید. 

بین لحظه‌ای که آن پر از و اب دار شد د وقتی که ( گیوستیانی) بیداد گردید 
بیش ار چند نف س کشیدن طول نکشید وددهمان مدت کم من چند تصود داجع به آن پسر 
جوان و ذیبا کردم. 

اول این که تصود نمود م که سر خود ( گوستیانی) است و بهمین جهت در اطاق 
پدر میخوابد آنگاه اندینیدم که شاید فرزند یکی از بزد گان مدینه است که بطرزی 
مخصوص به ( گیوستیانی) توصیه شده واو پسردا دداطاق خود میخواباند یا اینکه جوان 
مزبور از ستحفظین ( گیوستیاتی) است دلی فرض اخیر بعید می‌نبود داگر ( گیوستیا نی) 
میخو است در اطاق خود مستحفظ بگمادد اذسر بازان ودزیده و جنکّت دیله خود انتخاب 
مینمود ويك پسر توجوان بونانی دا برای این کار با اهمیت انتخاب نمیکرد. 

بعد ( کیوستیانی) یداد شد وخطاب به آن جوان گت پسر برخیز و به‌وظیفه حود 
حود عمل کن... مکر من بتو نگقتم بعد آزاين که من از خو اب بیدادشدم وظیقه تو چیست؟ 

پرجوان با نزاکتی که ازيك مرد بمید بود برحاست وبطرف یك سبویآشامیدنی 
که در گوشه‌اطاق بوددفت وجامی داپراز آشامیدنی کرد وبر کشت و آن دا به( گیوستیانی) 
تقدیم نمود و فرمانده دفا ع (مدینه) جام دا سر کشید. 

من کفتم ( گیوستیانی) اگرمنظود تو از آدددن این پسر باینجا این است که‌مستحفظ 
تو باشد» بايد بگویم که داجع یاو اشتباه کرده‌ای ذیرا این پر فقط یددد این میخورد 
که ساقی باشد وبرای توآشامیدنی بریزد هرد جنکّت نیست ونمیتواند تودا.ددقبال حطر 
کسان ی که ممکن است بتو سوء قصد نما یند حنظ نماید واین پر دا از اینجا بیردن کن 
ویگذادتامن جای اودا بگیرم داز توحفاظت کنم ديرا بطو دی که گفتم در کاخ (بلاچر نه) 
به مناسبت اینکه وضع دفاع آنکاخ خوب ات بهمن احتیاج ندادند ومن دد اینجا 
می‌تو انم هم بجنگم دهم ازتو محافظت نمایم. ( گیوستیاتی) خندید و گفت (آنر لوس)۲با 








دو این بر دا نمیشناسی؟ 

من نظری دیگر به آن پسرانداختم ومشاهده کردم که يك قلاده شبیه به‌فلاده فرماندهی 
( گیوستانی) از گردن آویخته داین موضو ع نشان ميدهد که ازحیث دلبه و دقام بايد 
برد کی باشد. 

بك مرئبه چشم من به‌چلم‌های آن پر افتاد و دیلم که دادای دید گان 
خرماثی است و اذ فرط حيرت برجا خحشك شدم و لحظه‌ای دیکر بانك بر آوددم (اآنا) 
این تو هستی ؟ زیرا آن پسر جوان (آنا) رن من و دختر (لوکاس نوتاداس ) بود و 
( کیوستیانی) کقت بلی حو د او وزوجه شماست واو دیروز با لباس جنکی مردانه نزد من 
آمد ومی‌خواست که خوددا تحت حمایت من قراد بدهد وچرن قلاده‌ای چون من بر گردن 
داشت نگهبانان جلوی زن شما دا نگرفتند وباو داه دادند تا نزد من بیاید... واما این که 
راجم باو چه تصمیم با ید گرفته شود... این موضو ع موکول بدمشاوده باشما می باشل و 
اينك که شما آمده‌اید می‌ترانیم داجم باين موقو ع مذاکره نمائوم. 

من قددی ( گیوستیانی) وقددی (آنا) دا نگریستم ومعلوم است چه فکر از حاطرم 
گذشت و ( کیوستیانی) که بداندیثه عن پی برد سه مرتبه علامت صاب را دوی سینه 
تر سیم نمود و گفت (آ نز لرس) من به‌حضرت مسیح سو کند ياد میکنم که شب گذشته دداین 
اطاق سبت يه رن تو تجاوز نکردم و من هر کز به‌همسر دوستان و همکادان خود تجاود 
شموده‌ام - 

( کیوستیانی) باز گنت (آ نو لوس) تصدیق کنید که وفتی انان دد کنارديك زن» باین 
زیباثی شب دابه‌صیح میرسانده تعامیع میشود ولی با ای ن که من مایل به(آنا) بودماحترام 
اورا دعایت کردم و حو شبخانه خستکی دیاد وهی لیت جنگی هم كمك کرد ومانع اد این 
کردید که من از تمایل خود تیعیت نمايم. 

(آنا) خنده کنان گفت ددفرانسه. زن‌ها لباس مردان دا ددبرمی کنند و دیش و سبیل 
مصنوعی میگ اد ند که بتوانند با سر بازان زند گی نمایند ولی من دیش و سپیل مصنوعی 
نکذاشتم دفقط »وی سر داکوتاه کردم تا این که بتو انم کامك برسر بکّذادم زیرا موهای 
سرم بلند و پر پشت برد و ددون کامك دا طودی پبرمی کرد که کلاه آهنی بر سرم جا 
نمی گرفت ۰ 

وس اداین حرف (آنا) من تزديك شد و صودش دا برصودت من ناد و کفت 
۲ با بعد ازاین که لباس مردانه پرشیدهام آنقدد زخت شده که شما نتوانستید مرا بشناسید؟ 

گفتم (آنا) وقتی من تو دا دیدم قیافه‌ات ددنظرم آشنا آمد ولی هرچه فکر میکردم 
که من این قیافه دا در کجا دیدهام بخاطر نیاوردم وچه شد که تو ار خاند يلدت خادج 








۵۴ سقوط قطنطنیه 


شدی و جرا آن ش بکه دد این شهر اعجار شد و يك نود ك آسمانی گنبدهسجد 
ایاصو فيه دا در بر گرفت دستت دا دد دست من گذ اشتی؟ 

کی و ستیانی سر فه‌ای کرد و برخحاست و شمشیرش دا به کمر بستو گفټ من با ید بروم 
و به پاسگاههای حماد سر بز ام و شما ذن و شوهر دا تنها میگذادم که بتوانید آذادانه 
صحبت کنید ودرا ین جاغذ او آشامیدنی نیز هست و بخودید و بياشامید و برای‌اين که حو اس 
شماخمن صحبت برت نشود ور دا از بشت کلون کنید تاصدای آتشبادهای ترکان ضعیت‌تر 
به کوش شما پرسد. 

آنگاه گیوسترانی‌ حارج شد و در را محکم عقب سود بست د آناکلون آن دا 
انداخعت و سپس به‌طرف ۰ن آمد و دست را حلقه گر دن من کرد و گت زکریا مرا ببخشید 

گفتم برای چه شما را بیخثم؟ آتا گفت برای این که نتوانستم بدکنه فکر و دوح 
شما پی‌بیر) و شما دا اذیت کردم 

گفتم آنای عزیز تو هم مرا یبخش برای اینکه مردی که‌تو تصود می کردی نیود) 
و از پیذنهاد تر پیردی نتدود ولی همه‌ودقت. حتی‌موقعی که نسبت یهن برخاش‌می کردی 


تر دا دوست می‌داشتم . 
بعد گفتم آنا جای تو این‌جا نیست و تو باید به‌عانه پددت بر گردی؟ 


آنا گت مگر شما از من متنفر هستید که می‌خحواهید مرا به‌تحانه پددم بر گردانید؟ 
كفم ترا آقای عز یز بعد از شرات و مبهن‌ددستی من: تو عر یز ترین و کر امی ترین 


محبوب من ستی ولی در ایتجاء یی در حصاد تو امیت ندادی و وةتى قرك‌ها داند 
حصاد شو ند تو دا اسیر خواهندکرر دلی در خانه پدادت دادای امئیت می‌بداشی د من 
یقین دادم قبل اد اینکه قشون تر کیه دادد این شهر شود سلطان محمد عله‌ای ازسریازان 
خود دا نگهیان خانه پددن خراهدکرد تا این که سر بازان تر که به‌جان ومال و تاموس 
اعضای شا نو اده پددت تعر ض نما رند. 

آنا گفت صحیح است و من شنیده‌اع بسه‌مدض اينکه سلطان محمد توانست عده‌ای 
از سربازان خود دا وادد این شهر نماید چند نفر از جاووشهای ترك دا بهمنزل پددم 
شو اهد فرستاد که نگهبان آن خانه باشند و نگذادند که سربازان تر کيه به‌خحانه ما حملف 
ور شوند و اموال ما دا به‌یغما پبر ند 

من از ٢ا‏ پرسیدم تو چگونه از این‌موضو ع مطلع شدی و یا اتفاقی جدیدافتاده 
که ادن بر بتو تا است- 

که دستها دا حلقه گردن من کرده بود درحالی که چم های نحو درا بهم ن دو خت 


کت ر کر با دد این حصوص سئوالی اذ من نکن زیرا من دختر پددم هتم و نمی تو الم 
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او را مودد تو بيخ پا لعتت قراد بدهم وکادی که من توانستم بکنم این برد که مو هايم 
دا کو تاه کردم و يكدست أسلحه و خفتان وكاساكت براددم را برد اشتم و بر اه افتادم ۳ 
در این جا یعنی درحصاد به‌تر ملحق شوم و با تو بمیرم ذیرا می دانم کهخو است خد اوند 
چنین است که ما مأمود اجرای آن شده‌ایم گفتم ناء ددمودد من همین اس ت که تو می وی 
دلی تو نباید یمیری و حداوند مر گث تو دا مقدد نکرده و تو می بايد که دنده بمانی 
ولی این لباس بر ای تو برازتده نیستا. 
آنا گفت این ادلین مرتبه نمی‌باشد که دد این شهر يك زن شمشیر بدست می گیرد 
و اد مدینه دفاع می کد و دد گذشته وقتی مدینه در معرص خطر قراد می گسرفت زن‌ها 
خحفتان می پو شیدند یا ذده بر تن می کردند د شمشیر به‌دست می گر فتند و دوشاددش‌مردان 
اد شهر رد دقا ع می تمو دند و حتی بك باد يك ملکه لباس دزم پوشید و از مدینه‌دفا ع 
نمود. 
گفتم UT‏ غیرت تو دور ستایش است ولى در جنک خلاوه بر غیرت» باود 
ودزید کی و ممادست هم داشت و تو ددشمشیرزدن دارای ممارست نیستی واه لین‌سر باز 
تراد که به‌تو برنعودد نماید با يك ضربت شمشیر تو دا به‌فتل می‌دساند وسرت دا از بدن 
جدا می کند و به‌عنوان سر ذیباترین سرباز مدینه برای دسای تر د تحفه می برد . 
کشته حو اهم شد؟ من خوب می‌دانم که سلطان محمد فسوی است و ما ضعیف هستیم و او 
دادای سربازان بسیاد می‌باشد ولی مپاهیان ما معدود هستند و هر سر باز ما که کشته شود 
ضایعه ایست غیرقا بل‌جبران ديرا نمی‌تواتيم سربازی دیگر دا به‌جای او بگذادیم. 
من می‌دانم که حصار ما که قسمتی از آن فروریخته قادد به‌مقادست تبخواهد بوو و 
قشورن تراد » ابرود یا امشب وارد ین شهر حواهد گردید 3 قل از این که آفتاب فسروا 
طاو ع کند عده‌ای کثیر از سکنه این شهرکشته خحواهند شد. 
شماهم این‌دا می‌دانید و اگر نمی‌دانستید اینجا حضود به‌هم نمی‌دسانيدید واینجا 
آمده‌اید تا اینکه کشته شوید و انگ سقوط این شهر دا تحمل نما تید. 
آنگاه درحا لی که جشمهای عرمایی E‏ از هیحان برف می‌زد کت ژ کربا من رن 
شما هستم و شماد | دوست می‌دادم و می‌دانم که بعد از شما مر دی دیکر را درست نخو اهم 
داشت و این عشق و علافه زناشوثی به‌من حق می‌دهدکه با شما بمیرم چون بيد اد شما 
ذند گی برای من دادای هیچ نوع ادذش نخواهد بود. 
گفتم UT‏ هن فعر می کردم که شا یل دی با تصمیم بذدت مو‌اقق ھی ر ميل دادی 


که وادد حرم سلطان محمد بشوی. 








A‏ سقوط -طنطنیه 





آنا گفت دنی متل من: که دختر (لوکاس نوتاداس) است و اجداد خود دا از هزادسال 
به اینطرت می‌شناسد حاضر نيدت که همر مر دی شودکه هزاد زن و کنیز دیگر دادد و 


مرا دم یکی از کنیزان خود خراهد دانست. وانگهی چگوته من می‌توانم‌دن مردی بشوم 
کد او دا دوست نمی‌دادم. 

در اين دوقع يك کلو اه توب به حصار خر رو و قدادی از سنکهای آن را دو 
معش اطافی کد من د ۳ ددآن بردیم درو دوخت واا سر را بلاد کرد وسقت رک نس 
و دمت شا ید من د ثما در انحا بمیر ام ۰ 

آدوقت آنا خفتان و کاسك و دست بند خود را به‌من نشان‌داد گفت ز کر یا این‌است 
1 .€ 0 ی 
ایس که من هام ددم درد بر حو اهم داشت 

کفتم 
حون دادای درز و شکاف است. 


1ا باس جنگی شا حوب است ولی آن‌طو د که بايد ورخرد اعتماد نیست 


آنا پرسید چطور؟ گفتم من ددجنک‌ها و بخصوص جنک (وادنا) چند سلحشود 


دا دیل م که حتی بعد اذ این که اذ اسب بدذمین می‌افتادند دشمن تمی تو انست آنان دا 


به قت" پر سا نگ ورای اینکه تسمت‌های مبذتلک لباس دز م٢‏ ها با چفت‌های بنها نی یه ھم مل 
می گردید و حصم نمی‌توانت آن چفت‌ها دا بکشاید و شکاف و دوذنی پیدا نمی کرد 
که از انجا کاد دیا نيزه دا دادد بدن خصم از با افتاده تماید. 


(UT)‏ کفت (د کر یا) هر زن دارای يك‌زده تخیر ناید یر است که آن زره عادت 
اړنیردیمماومست اوور ال مرد می با شد و فر ی رین مرد جهان نمی و اند دنی را مطیع 
تمایل خود کند مگر این که خود آنَ رن دادای تمایل با شد. 
همجا نکه من اکنون متمایل په در شم 3 پس از این گفتہ )1( باس جنکّی خود 


4ل 


دا اذتن بیرونآودووگفت ميل دادم که برای آخحربن‌باد اذ تو باشم. 

اذ خاد ج صدای ثليك آتغبادهای حصم بگوش می‌دسید ولي ما دردانحل آناطاق 
به اوضا ع خحادح توجه نداشتیم. 

گاهی یك کاو له سنکین به‌حصاد اصا بت ھی کرد ومقدادی از کا دا ددی سقف 
اطاف ما فردمی‌د بخت و ما در آن طاق که‌از آن‌از بوی‌چرم و دود بادرت و ایاس‌های 
کهت: و کئینه به‌مشام می‌دسید مشغول خود بودیم. 

من و UF‏ ۳ دوح خود نیز معا شقه می کردیم و من حمی می کردم طودیآن زن‌د | 
دوست مۍ دادم که تو گوتی معشوق ازلی و ابدی من است و گفتم آنا. دوزی که من‌تودا 
دد این شهر دیدم» متل این بود که صدها سال است تو دا شناسم در صور تی که محقق 


می باشد که من صد ها سال عمر ندادع, E‏ آ شنا ٹی قدیمی من ۳ دو درد دا سی ناشی از 
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این است که در عمرهای گذشتد قو را دیده‌ام. 

من تمی‌دانم او لین مره که ما شوهر ورن شدیم چهموقع برد ولی عفیده دادم بعد 
از این که من و تو دد گذشته مردیم» پس از یك یا دوقرن دیگر خاك ما مبدل بهگل شد 
و دوح دد آن گل دمید و ما به‌شکل انان قدم یه جهان گذ اشتیم و آن‌قدد جستجر کردیم 
تا بکدیگر دا افتیم و باز شوهر و ذن شدیم. 

پس از چندسال که باهم زند گی کردیم اجل ما دا درد بود و از این‌جهان بدنیای 
دیگر پردوکا لبد ما مبدل بدخاله شد. ولی عشق من و ترآنا دردوحمان باقی ماند و بهمین 
جهت باز که بدا آمدیم کو شیدیم که بهم بر سیم» لذا من می‌دانم بعد از این که کشته‌شدم 
باد دیگر ه‌این جهان و این شهر خواصم آمد و به‌جستجوی تو خراهم پرداخت د ددآت 
موقع اسم خیا با نهای این شهر تغیبر کرده و شاید سکنه آن بزبانی غیر از زبان امروذ 
تکلم حو اهند کردو لی من آن‌قدد ور خیابانهای این شهر قدم خواهم زد تا اینکه تو دا 
مشاهده کنم و اطمینان دارم که دد نظر اول تو دا خواهم شناعت چون چشمهای خرماثی 
توء منحصر پفرد است و خداوند زنی دا نیافریده که مثل تو» دادای چنین چثم‌های زیا 


باشد و بعد از این‌هم تخواهد آفرید زیرا دید گانی اذ این 


زیباتر آقریدن محال است. 

آنا گفت ز کریای عزیزم آنچه تومی گوئی شاید ناشی اذ احساسات است ته‌عقل 
چون عةل قبول نمی کند که ما در اعصاد گذشته زن دشرهر به‌شماد میآمدیم وبعد ازمر گک 
یرای مرنیه ددم بهمین شکل قدم باين جهان گذ اشتیم و بهم دسیدیم ونيز عل قبول‌نمیکند 
که بعد از کشته شدن دد این جنک بازء باهمین کالید و شکل بهم خواهیم دسید. 

دلی من اذ صر وشت خود به‌طورکامل داضی هستم و خود را بك ژن سمادتدند 
می‌دانم زیرا اکنون اذ عق تو برخودداد می‌شوم و اگر دد آینده یمنی بعد از مر گ 
همه‌جیز حود دا از دست بدهم و هر گز قدم به این‌جهان نگذاد. هیچ پشیمانی ندادم 
دیرا سعادنی که تو اکنون نصیب من‌میکنی بزد گترین نيك بختی است که نصیب من‌میشود 
دمن در حال حاضر قو د! از خود» عویش دا از تو میدانم و بعل ازحصول این‌سعادت 
مر گت واقعه‌ای بدون اهمیت می‌باشد. 

پس اذ این حرف آنا نظری باطراف اطاق انداخت و گفت ؛ اینجا هم زیباترین 
خوابگاهی است که من دد آن خوابیده‌ام زیرا اطاقی می‌باشد که من برای آخرین‌باد دد 


ان از و ممح هئ سو ِ 


قصل بيست و هشتم 


هویت وافعی خود رافاس کردم 


آ توت تصمیم گرفتم که با صراحت دادهویت خود دا برای (۲:ا) افشاء کتم تا او 
قبل از مر گث به‌هویت داقعی شوهرش پی ببرد. 

من بخود گفتم تا این‌موقم من مرگ دا این‌طود نزديك تمی‌دیدم و آنا هم قصد 
نداش ت که حویش دا فدای دفا ع از (مدیته) تماید و اينك که هر دد مايل هستم بمیريم 
سزاواد نیست که آزا شوهرش دا شناسد و نداند که هسرش (ز کریا) یا يك مرد عادی 
به‌اسم (آ نژ لوس) نیست. 

این برد که گفتم آنایعز یز امروز می‌خو اهم عوضوعی دا به‌تو بگویم که تا امروذ 
نگفته‌ام و این‌موضو ع مربوط به‌حسب دنسب من است د تو باید بدانی که‌من غیر از این 
هستم که بنظر تو می‌رسم و روزیکه من قدم به‌این جهان گذ اشنم در يك محیط ارغوانی 
ب‌وجود آمدم. 

آنا با چشم‌های ددخشنده و خرمائی خود مرا می نگریت و منتظر بتیه حرف من 
بود د من گفتم مقصود من از اینکه ددمحیط ادغوانی متو لد شدم این‌است که من شاهزاده 
بلانصل و وادث تاج و تخت می‌باشم .۱ 


پدد من» برادد بزد گ (مانوئل) امپراطود معروف یونان است و اگر در تادیخ 


کے شاهز اده لافصل عبارت آست از دسن با در ادر پا دشاه و در دعضی از کو رها عموی 
شاو را عم شاهز اده بلافصل هی دآ ندل هتر جم. 





ا 
هو بت واقع‌ی خود را اش کردم ۳ 





یسح ۳ ‌- 


خو انده یا شتیده‌ای پدد) یی برادد ١او‏ ئل ددسن چهل‌سالکی عاشق يك زن ازشاهز اده 
حانم‌های (دنیز) شدو برای این که با زن‌مد کور اددواج کند نزد پاب ددشهر (آدین‌یو ن( 
رقت تا ای ن که از پاب دئیس مذ هب کاتو لیکی ددخحواست نماید که آن زن دا بسرایش 
عمل کند. 

(پاپ) حاضر نشد که آن شاهز اده خانم‌دنیزی که دادای مذ هب کاتر لیکی بود به‌عقد 
پددم که مذهب یونانی (مذهب ادتدکسی) داشت ددآید و به‌پدرع گفت شما فقط به يك 
تر قيب می‌توانیدبا ایتتن دن اذدواح کنید 2آن‌اینکه مذهب خوددا تغییر بدهید وکاتو لیکی 
بشوید. پددم که آن زن دا بسیارددست داشت با این که سر بزد گک (جرهن) امراطود 
يو نان و دادث تاج و تخت بود مذهب خود دا تغییر داد و کاتو لیکی شد بددن این که 
تغییر مذهب او شامل ددباد و سلطنت بونان و مات وی گردد 

پددم عنکامی که‌می خواست که مذدب خرددا تغییر بدهد گفت من فط اختیاردادم 
که مذ هب عویش دا تفییر بدهم و نمی‌توانم ددباد یونان و يو نانیان دا واداد به تغییر 
مذهب نمایم و پاب که می حراست به‌وسیله پذدم تحام مات یونان دا کاتو لیکی کند جسون 
دید که پددم مقادمت می‌نمایده نا گزیر موافقت کردکه نها پدد من تغییر مذهب بدهد. 

این بو د که بذدع از مذهب اجدادی دست برداشت و کاتو لیکی شد و با شاهز اده 
خاعم ونیزی ازدداج کرد و من که اکنون با و (آنا) صحت می کتم ثمرآن از دوا هم . 

و اما جوهن بدد بزد گگگ من و اپراطود یونان بعد ار این که ددیافت پددم مذهب 
خود دا تغییر داده و با يك شاهز اده خانم دنیزی ازدداج کرده برادر کوچك پدرم داکه 
موسوم به (مانوئل) برد د بعد به‌طودی که می‌دانی دادای شهرت گردید #لیمود خویش 
کرد ددصودتی که طبق قانون ودات: سلطّت پونان. اذ آن پددم برد برای آين که پدد 
من پسر ارشد جوهن بشمادمی آمد. آ نا من ا گر بخواهم جر ثیات9ةا یج دا برای تیوحکایت 
کنم» سر گذشت شت من طولانی خحواهد شد و در این موقم که مر گت نزديك است فرصت 
کافی برای ذ کر جز ئیات مو جود نیست همین قددمی گو یم که بعد از این که ما نو ل به تخت 
ساطت رو نان نت و مثل سلاطین دیگر ایسن کشرر قسطنطبهرا پا یتخت خود دالست» 
مأمودین غلاظ وشداد دا فرستاد تا پددع‌دا تابینا کنند ذیرا مانر ل می‌دانست طبق فانون 
ودانت ساطت بونان حق بددمن است که : برادد ادشد پشماد می آید و دم سلا طین بر نان 
این بود که وقتی به ساطنت می‌دسیدند تمام شاهز اد گا نی دا که پیش بینی می کردند دوزي 
دقیب آن‌ها تعراهند گردید نابینا می نمو دند. 

آنا من در آغاز آشنائی با تو گفتم که پددم مر دی نابینا بود و اگر بخاار داشته 
باشی اظهاد کر دم > که دوذی برحسب درخحواست پدرم او دا بالای ټه‌ای سنکلاخ واقع 





در پشت کاخ پاب دد شهر (آوین‌یون) برد]. 

همرم گفت آدی ذکریا و من این موضو ع دا بخاطر دادم و تو گفتی که پددت 
بعل از اینکه بالای سنگلاخ ر سید یت و گفت به نا ته مراجعت کن و تو به مزل بر گشتی و 
پددت ار بالای سنکلاخ مقوط کرد و فوت نمود و مردم تو دا قاتل پددت دانسنند و در 
می و ورد ی 

کهتم آنا همانگونه که دد آغاز آشنائی بتو گفتم من در مسر گک پدد هیچ گناه 
نداشتم و پددم که اذ نابیتائی بسیار دنج می‌برد تصمیم گر فت حردکنی ګند و پشت کاخ 
پاپ دد شهر آ يڻو ن با انداختن ریش از بالای سنکلاخ جرد کش کو 3ة 

زد گر ی که پددم پول و استاد خود دا بهاو سیرده بوده د می‌باید ازمن نگهدادی 
نماید بطودی که سال گذشته بتو گفتم به‌من خان ت کرد و حاضر تشد که بوصیت پددم 
عمل نماید و برای اينکه بتراند بدون اشکال پول پددم دا تصاحب کند مرا متهم به فتل 
پدر کرد. 

مال قبل دد آغاز آشنائی ما بتو گفتم که‌چگو ەمن نجات یافتم‌واتحادیه (اخحوان! لصفا) 
مرا از مرگ رهانید د مودد حمایت قراد داد و مدتی گذشت تأ این که من توانستم بشهر 
آو ین یون در قرا تسه که رد کر جا سک وات داشت پر کردم و او را بدوتل پرسانم. 

علا وه پر استادی که‌از بدر هن با قی‌ما نده ومن اد زد گر کرقم و بمیجبت آنهائا بت 
هی شود که من وادث مستفیم و مشرو ع تاج و تخت یونان هستم؛ عانراده ماددم نیز از 
حسب و سب من اطلاع دادند واسم‌پددم در دت ر کلیساثی که دالدین من دد آنجا اددواج 
کرده‌اند با ذکر نب خانواد گی تبت شده است. 

بنا بر این UT‏ بدان که شر هرت یك لا تینی بی‌سروبا و ماجراجو E‏ کمام تست پلکه 
از لحاظ نژاد و ودائت يك یو انی اصیل و وارت تاج وتخت یونانست ومن چون این 
شهر را مال ود می دانم تصمیم گر فتدام همین جا» در حا لی که اذمدینه عویش دفاع می نما یم 
کشته شوم. 

دقتی من بتو می گفتم که وظیفه‌اع کته شدن دد داه دفاع از این شهر است نو 
از حرف من حیرت می کردی د متعجب بودی چرا من اصراد دادم که کته شوم. ولی 
اينك می‌فهمی که دظیفه من غیر از فدا کردن جان در داه این شهر نیست. 

وقتی من حرف می ددم بدواًء ا بدقت مرا مینگر یست و بعد بادست جر دصو دنم 
را و ازش ٥ی‏ داد تا اینکه حرفم تمام شد و آدوقت گفت حال من می فهمم که وقتی برای 
اومن بار شما دا ديدم چرا دد نظرم ما نند کسی جلره کردیدکه دد گذشته او دا مشاهده 


کردهام. 





هویت واقعی خود را فاسکردم ۳۶۱ 
ی مر سس سس سس ۰ 0 


زیرا در خانه ما یعنی خحانه پددم هم تصویر مائو ثل امپراطود مدینه و عموی‌شما 
هست و هم تصویر قسطانطین امپراطود کنونی و شما به‌طرذی حيرت آود شبیه به عموی 
خود مالو ل هستید و به‌امپراطود کنونی قططین نیز شباهت زياد دادید و من که پیو سته 
این دوعکس دا در حانه مینگر وتم شکن آنها د! به‌تحاطر داشثم و در آن دوز که شمادا 
مقا بل کلیسای اياصو فيه ديدم دریاقتم که شما را نه يك‌مرتبه و دومرتبه بلکه زياد دیده‌ام و 
اينك می قهمم که شما از آن‌جهت به‌نظرم آشنا جاره می کردید که شباهت به مانرثل و 
قسطنطین داد ید. 

گفتم آنا دفتی یلشامر د» تصمیم دار د که وظیفه ودرا طبق اصول شرافت دمردانگی 
پانجام پرساند » گاهی قفا وقدد در سرداهش دسائلی فراهم می کند تا این که او دا اذ 
انجاع وظیفةً مقدس خود بازداده و دچاد انحرافش کند. 

دد این شهر نیز فضا وقدد مرا بدواً با تو و آنگاه با پددت آشناکرد سا پس از 
اينکه فطنطین امپراطود مدینه دو مذهب یونانی و کاتو لیکی دا متحد نمود و بونانیان 
اصیل دا بهم در آددد» من که بو نا نی اصیل و وازن تاح و تخت هستم » هش مین شوم 
و با همدستی پددت برغم لاتینی‌ها وکاتو لیکی‌ها این‌شهر دا بهساطان محمد تلم نما یم. 

ودلی من دوچاد وسوسه قضا و قدد زشدم و شم را داهتمای خرد تکردم ذبرا 
می‌دانستم 4-5 هر گاه عليه امپر اطو د مدینه طفیان کم و شهر دا تسلیم ساطان محمد نما یم 
بر خلاف دوش اجداد خود عمل کردهام و ادفاح آنها مرا نرين خو اهند کرد. 

من می تور انستم يا همدستۍ پدد تو خرد دا معرفی تمایم و مداده خویش دا په 
اطلاع مردم برصاتم تاهمه بدانند که‌دادت حقیقی تاج و تخت مدینه من هتم نه شططین 
پادشاه کنو نی اینجا و بعد از این که مردم مرا شناختند شودیدن من عليه امیراطود کنو نی 


اشکال داشت و بو تانیان ناداضی مدل #-رد واحدء اطراف من 


هم با ثروت 3 فود ود هن کمرك ی ندو د و ۶ قطنطین را از ساطت حلع می کردیم 
و ددواژه‌های مدینه را بروی سلطان محمد می 5شودیم دساطان محمد هم برای جبران 
خدمت برد کک من مر! پادشاه مدینه منتهی تحت قیمومت پادثاه تر کیه می‌نمود. 

دلی ۲یا سلطنت مدینه آنقدد ادزش داشت که من برای تحصیل آن مباددت به‌این 
خیا نت برعلیه وطن و خانواده و نژاد و دين و شرافت حود یکنم» و اگر من مسرتکب 
این خیانت می‌شدم آیا تمام اجداد من در قبود » بلرذه دد نمی آمدند؟ 

UT‏ جواب مرا ند ادو ددعوض گفت من حور تی کنم چگ رنه تا امروز کسی ”تو جه 
نشد که شما شبیه به مانو ئل امپراطود قدیم و قطنطین امپر اطو د کنو نی هستید؟ 

گفتم من خجادمی دارم که سالخودده است و به‌نام مانو ال عمو یمن خوانده می شو د 





e‏ سقوط قمطنطنیه 





و او مرا می‌شناعت و متو جه شد که شباهت من به‌مالو ثل امپراطود قدیم به‌قددی ریاد 
است که نمی ثو ان گفت ناشی»از تصادف می باشد. 

سپس گفتم آثاد ودائت عجیب است و هنز کسی نتوانسته توضیح دهد که بچه 
مناسبت گاهی سر به پدر شباهت ندادد ولی سوه به‌بدد بزد گك و پرادرذاده به‌عموی 
ود یا سایر حو بشادندان شبیه می‌شود. من تصود می کنم که فردندان نهفقط ازمختصات 
جسمی اجداد یا خویشاوندان ادث می برند بلکه صفات دوحی آنها در فرزندان موثشر 
است و دوزی که من مذهب ود را دها کردم و مذهب یونانی دا پذیرفتم حس‌می‌نمودم 
3 پدر بزد گم جهن و عحویم مائوئل که هر دو مذهب یو نانی‌داشتند مرا تشویق به تفییر 
مذهب می کنند دصدایآنهاد! دد دل خود می‌شنیدم که می گنتند «آنژ لوس» تو که یونانی 
هتی بايد مذهب حقه دا بپذ یری. 

آنا گفت ولی شا بر حسب تقاضای من مذهب خود دا تفییر دادید تا بتو انید بامن 
ازدواح کنید. گفتم این گفته صحیح است ولی يك‌قسمت اذکادهای انسان دادای ده عامل 
است‌یکی مادی و دیکّری معنوی.وه رکس که با تحمل زحمت زمین‌دا شخم می‌زند دنهال 
دا آبیادی می‌نماید تا این که يك با غ بسوجود بیاودد فط منتظار رش میوه آن بودتان 
تیست بلکه ]ردو داددکه زير سایه ددختان با غ ود نشیند و اذ صفای بوستان لذت 
برد و این عامل معنوی با این که منتهی بسود مادی نمی‌شود خیلی در فعا لیت آن مرد 
اثر دادد. و محرك من هم برای تثییر مذهب دو عامل بود یکی ازدواح‌سا تو ودیگسری 
صدای پددیزد گ و عمویم. 

آنا سر دا از روی عبرت تکان داد و گفت سرنوشت انسان خبلی تعجب آوداست 
و گاهی بعضی از حرادث آنقدد حبرت‌انگیز می‌باش د که بی‌هوش‌ترین و بی‌اطلاعترین 
افراد دا واداد به شکفت می‌نماید و یکی از این حوادث شکرف اذدواح من د شماست 
زیرا من بطر دی که قل کردم می‌باید زدجه امیراطود مدینه شوم ودادای مقا( دعنوان 
ملکه کردم ولی این عردسی سرنگرفت و امروذ می‌فهمم که مقددات جهان مرا ملکه کرد 
دیرا شخصی شوهر من می باشد که وارث حقیقی تاج و تخت یوان بشماد می آید و بهمیی 
جهت ونی من شما را ديدم فریفته شدم زیرا در عروق شما حون بادشاهان یونان جادی 





1 مذهب حقه تر جمهکلمه (ار تود و کس) است که مذهب‌بونانی‌ها قیل از لبه ملطان 
محمد بر قسطتطنیه بود و(ارتودو کی) کلمه‌ای‌است مر کب که از دو جزء تعکیل می‌شود یکی 
(ار تو ) از دیشه ونا نی (ادتاس) به‌ععنای (حق) با (راست) و دیگری (دو کس ) از ریشه 


بونانی (دو کسا) یعتی مذهب یا عقیده-متر جم 





بود و آن خون مرا به‌سوی شماکشید. 
چند لحظه بمد از این حرف علائم تأثر فراوان دد قياقه آنا آشکاد شد و من که 
دیدم وی يك‌مرتبه انددهگین کردید برسیدم آنا جرا نا گهان‌مهموم شدی؟ 
آنا تن در < ت اظ‌ادات نما کر چك‌ترین ترددی نداد ذیرا علاوه برشباهتی 
که شما به بدد بزد کی و عمری خود دادید آثار و علاثم معنوی و دوصی ثابت می کند 
که شما شاهزاده هستید ولی من اد این‌جهت اندوهگین شدم که می بینم با اینکه ملکه 
می‌یاشم؛ هیچ يكاز مزایای ملکه‌ها دا نداد) و شما نمی‌توانید هیچ‌يك از چیزهائی‌ها 
را که ملکه‌ها دادند یمن بدهید و حتی نمی‌ترانید مثل يك شوهر معمو لی شیها با من بسر 
ببرید و مرا بادداد کنید. تا از شما فرز :دی داشته باشم و تنها آدژو و هدف شما این 
است که دد اين شهر بقتل برسید آنهم برای مقصو دی که در عدم مر فقیت آن هیچ کس 
تردید ندادد و مثل این استکه‌کسی بخواهد باءناد يك بازد گان ودشکته دام بگیرد 
کیست که اد فداکاری شما دد این شهر قدددانی کند ؟ کیست که بعد از این اسم شمارا 
بخاطر بیاودد و بداند که پادشاهی به‌اسم (جان آنژلوس) یا ذکریا برای دفا ع اذشهر 
خود دد حصار -طنطیه کشته شد؟ کیست که بمد از اينکه شما دوی خرن خود غلطیدید 
نظری از دوی ترحم بشما بیندازد و کیست تا بعد از این که بهقتل دسید ید جناذه شما 
دا در مقبره سلاطین دفن نماید. فداکادی شما در داه دفا ع از این شهر آن‌قدد بی‌فایده 
است که دد این دنیا غير از يك ذن بر حال تما نخواهد گریست و آن هم من هستم ‏ 
آنوقت اشك از چشمهای ذن زیبای من روان شد و آنا طودی می گریست 
که من به گریه دد آمدم و او دا دد آغوش گرفتم واشك ما مخلویل شد دمن قطرات ات 
شود او دا می‌نوشیدم و او هم قطرات اشك مرا می‌نوشيد و دد دل می گفتم خدایا مرا 
حفظ کن ... دايا داضی مشو که اداده‌من برای فداکادی درداه دفا ع مدینه متز لزل‌شود. 
داضی مشو که از تصمیم خود برای این که کشته‌شوم ماصرف گردم و حودواسلاف خویش 
دا بد نام کنم ... خدایا بمن كمك کن که بتوانم در قبال اثك‌های چشم این ذن و گریه 
خود مقاومت تمایم. 
پمد از چند دقیقه آنا اشك چشم‌ها را پاك نمود و گفت من خیلی شما دا اذیت 
کردم د بهمین‌جهت باخود عود نمودم که‌دیگرشما دا اذیت کنم ولی کاهی اخحتار از دستم پدر 
می‌دود دیرا شمارا دوست می دادم دچون مجوب‌من هتید نمی تو الم شما را نگون بخت 
بیینم. گفتم آنا دطیفه من این است که دد داه شهر خود فداکادی کنم وای نه برای پاداش 
مادی یا معنوی» شخصی که فداکادی می کند تا اینکه به‌مقام و روت ر شهرت برسد. و 
عردم» بعد از مر گے لاش او دا با تجلیل به‌حا کبپادند و یك قبر باشکوه برایش بسازند. 





مم سقوط قسطنطیه 





معامله کرده است ته فداکاری. 

فداکاد» مردی است که بددن چشمداشت بهیچ نو ع پاداش مادی و ععنوی جان دا 
فدای بك مقصود بخصوص نماید و حتی بای نام حود بعد اذمر کک علاقه نداشته باشد 
چون آنهم يك معامله اضت و جنبه فداکادی ندادد. آنا هر وقت که مشاهده کردی مردی 
بعنوان این که نامش بعد از مر گت باقی بماند تلاش می کند و اسم آن سعی و عمل دا 
فداکادی می گذ ادد بدان که ددوغ می گوید منتها عقل او پیش از کانی اس ت که یرای 
جمم آددی مال فداکادی می کنند دیرا ثروت ازدست میددد ولی نام‌انسان بافی‌می‌ما ند. 
مردانی که برای بقای نام خود بعد از مر گے جدو جهد می کننرمتل سودا گرانی که کلا 
حرید وفردش می‌نمایند باذر گان می‌باشند و مز يتشان بر سودا گران معمولی این است 
که يعد از مردن فر اموش نمی‌شوند ولی حق ندارند که بگویند که فداکادی می‌نما یاد 
زذیرا شهید واقعی آن است که خواهان هیچ نوغ پاداش دنیوی يا اخروی؛ مادی یامعنوی 
نبا شد. 


بيست و هم 


خر ین استغفار در کلیسا 


قبل از اینکه آقتاب غروب کند ( گیوسیتاتی) مراجعت نمود ودرباطاق راکو بید 
و من کلون دد دا عقب زدم و گیوسیتانی وارد اطاق شد و بدون این که داجم به‌من وتا 
سوالی بکند داجع به‌ترکان صحبت کرد و گفت ۲یا متوجه شدید که بعد از ظهر امروز 
شليك آتشبادهای ترکان موقورف شله است؟ 

گقتم بلی» گیوسچانی گفت سکوت آتشبادهای ترکان بیش از شليك آنها حطر ناك 
است ذیرا این سکوت نشان می‌دهد که حمله بزر گے آنها امشب شروع می‌شود و اعروز 
بعد از ظهر تا اين موقع ساطان محمد مشغول صدود اداعر برای شرو ع حمله بز دگ بود 
و سرباذان خود دا به‌دسته‌های هز ادنقری تقیم کرد و ساعت حمله هريك از این‌دسته‌ها 
معلوم است. 

امزوز ساطان محمد ملت دو ساعت برای صرباذان ترك صحبت کرد و آ:چه وی 
می گفت بو سیله جادچی ها تکراد می گردید تا این که تام افر اد قشون اظهادات وی دا 
بشنو ند. 

ساطان کفت | گر شما بر شهر غلبه نمائید طودی از تاداح استفاده حو اهید کرد که 
از آغاز دنیا تا امروز هیچ قشون قاتح آن‌طود اذتاداح استفاده تکرده است دبرا دد این 
شهر آنةدد زد میم وقرش‌های گرانبها وجواهر هست که‌همه شما بعد ازغادت‌شهر قوانگر 
خواهید کردید. 





وبوج ۱ سةوط 5طنطنيه 


پادشاه تر کیه گفت هز ار سال است که این شهر بزد گترین بندد بازد گانی جهان 
می باشل و مدت ده قرن ثروت دنا دد این پندر انباشته شده و تمام ظسروف کلیاهای 
ابن شهر از زر یا سیم است. و من به‌شما آزادی کامل می‌دهم که هرقدد که خواستید از 
اموال سکنه شهر غادت کنید 

سلطان صیس شرحی داجع به زیبائی زن‌های شهر صحبت کرد و اشعاد داشت که 
زن‌های یرنانی ذیباتربن ذن دنیا هستند و وقتی شما این شهر دا بگخاثید تمام زن‌های 
شهر به‌شما تعلق خر اهند داشت» و می‌توانید تمام مردهای جوان شهر دا به غلامی ببر ید 
و آنها دا در بازاد بفروشید. 

ساطان محمد اظهارکر که خود من چشمداشت به اموال این شهر نداد و بعد از 
این که شهر گشوده شد فقط کاخ‌ها و املا سلطتتیدا تصاحب خواهم کرد و از آنها گذشته 
هرجه دد این شهر هت مال شماست. 

وقتی صحبت طولاتی ساطان حاتمه باقت سریا زان قطعه‌ای از لباس کهنه ود دا 
باده کر دند و از کسانی که سواد داشتند ددحو است نمودند که چبزی دوی آل بنویسند 
تا این که بتوانند آن دا مثل يك پرچم نشان‌داد به‌نیزه خود نص بکنند و بعل از ورود به 
شهر» نیزه دا جلو يا بالای خانه هائی که بتصرف ددمی‌آودند نصب نمایند تا این که 
دیگران بدانندکه آن خانه, از طرف يك سرباز ترك تصرف شده و دیگران حق ندادند 
به آن تجاوز کنند. 

بعد ازاین توضیحات گیوستیانی اظهاد کرد من تصود می کنم که ترلدها امثب قبل 
از نیمه‌شب يا بعد از آن حمله خواهند کرد و بهتر این اس ت که شما امشب به کلیسا ہیا ئید 
و مثل دیگران به گناهان خود تزدکشیش اعتراف کنید تا او شما دا بیخذاید زیرا معلوم 
نیست که فردا يا فرداشب ااضاع این شهر چگونه حواهدشد. 

گیوستیا نی نگفت که ما ممکن است امشب با فردا شب بةتل پرسید زیرا اراد 
این حرف دا دود از تزاکت می‌دانست يا می‌اندیشید که اگر این حرف دا بزئد دوحیه 
ما متز ازل خواهد گردید دلی سفادش کرد که با لباس تمیز به کلیسای ایاصوفیه بيا م زیر | 
امشب تمام دجال کشو دی داشکری مدینه دد آنجا جسع هستند. 

هنگامی که‌دود دیددد اف مغرب فرو می‌دفت و آخحرین اشعه آن گنبد کلیساهای مد ينه 
دا ادغوانی می‌نمود سن و آنا (که لباس مرداته ددبر داشت) به‌طرف کلیسای ایاصوفیه 
رفتیم ر دیدیم که کلیسا پر ار جمعیت است. 

طو لی نکشید که قطنطین اميراطور مدینه باتفاق دربادیان وسناتو رها واد د کلیسا 
گودید د هر کس طبق مقام و مرتبه‌ای‌که داشت در يك محل قراد گرفت. 








وقتی‌من امپراطود و ددبادیها د سناتودها و صاحب منصبان لشکری و کشردی دا 
ديدم دد دل گفتم این آخرین‌باد است که دد باد دومیه الصغری بطود دسمی دد کلسا 
حضود بهم می‌دساند و يعد اد این دنیا مجال تخواهد دادکه این واقعه تجدید شود. 

تمام رؤسا و صاحبتصیان (ژُن) و (دئیز) نیز دد کلیسا حمود داشاند ولیآنهائی 
که از حصار آمدند و نمی‌توانستند لاس خود دا عوض کنند با لاس دزم دذ کلیسا 
حضود بههم رسانید‌ند. 

یکی اد جیزهائی که ور آن کلیسا آن شب جلب توجه هی کرد حضود عده‌ای کثیر 
از روحانیون یونانی بودکه بعد اذ وحدت دو کلیای یونان و (پاپ) امپراطود مسدینه 
را تکفیر کردند. 

آنها با اينکه می‌دائستند عده‌ای کثیر ازلائینی‌ها (یعنی افسران ونیز وژن) دد کلیا 
حضود بهم می‌دسانند و امپراطود هم حواهدآمد مخالفت حوددا با امیراطد ولاتینی‌ها 
بمحاق فراموشی مپردند ذیرا حطر مر گت طودی نزديك برد که مخالفتهای حصوصی د 
صیاسی دا تحتااشما ع قراد می‌داد. 

درون کلیسا؛ آن‌قدر چراغ و شمع دوشن کرده بودن د که قضای کلیسا چون دود 
دوشن می‌نمود د دفتی آراد دسته‌جمعی دوحانیون شرو ع شد و سرود مسذهبی دا ترنم 
کردند د صدای نها گاهی زیر و ذمانی بم در کلیسا انمکاس پیدا مي‌نمود تما چشم‌ها 
ائكآ اود می‌شد و من دیدم مردی چون گیوستیانی اشك چشم دا پا کرد بعد از خحاتمه 
سرود مذهبی امپر اطون در حضود همه با صدای بلند به گناههای ود اعتراف تمود 
و بعد از او پپشرای دوحانی قسطنطنیه با صدای‌دسا اذان گفت لیکن هنگام اذان گفتن 
جمله‌ای دا که مر بوط به‌شناسائی دسمی کلیای پاب به د فراموش کرد يا از نوی عند 
مسکوت گذ اشت دلی هیچ کس باد ایراد نگرفت. 

بعد از پیشوای دوحانی مدینه پیشولی دوحانی لاتینی‌ها اذان گفت لیکن وی حمله 
مر بوط به‌شناسائی دسمی کلیای پاپ دا ذکر کرد و این بادهم ازطرف رر نانی‌ها اعتراص 
نشد برای اینکه در آن شب کسی حال دحوصله تداشت که در خحصوص این‌سائل بحت 
کند. 

یمد از خائمه اذان» مراسم نماز طبق دسوم یونانی یانجام دسید وانگاه پیشوای 
دوحاتی مدینه يك فررمول کلی دامر بو ط به اعتراف به گناهان بر ذبان آودد تا اینکه همه 
تکراد نمایند و او کناهان همه دا عفو کند. 

پس از این که کناهان مسومنین بخشوده شد بین حضار نان مقدس کلیسا دا قسیم 
کردند دلی‌به‌متاست کمیابی خوایاد ددمدینه» نان به‌قددی نبودکه به‌همه برد ممهذا 


سقوط قسطنطنیه 
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عردم با صمیمیت زیاد قطعات کوچك نان خود داکه به‌شکل ذدات برد با دیگران تقسیم 
می کر دند بطودی که همه توانستند ذده‌ای از نان مقدس داکه طبق اعتقاد ما مسیحیان 
کا ليد حضرت میح است بدست بیاورند . 

موقمی که مراسم مذهیی یانجام می دسید من و نا دست بهم داده ؛ کتاد یکدیگر 
ایستاده بو دیم. 

دد همه عمر شاید جر در آن شب» آن حال دوحاتی شکّرف را دد رد احساس 
نکرده بودم و براثر تحلوص نیت طودی خحوددا سیکبال می‌یافتم که می و استم پرو از کنم. 

لحطه به ایدم چشم‌های حرمائی نا موجه من ی گردید ر هر دقعه که چشم او 
به‌من می اناد می‌دیدع که ددعشند گی دید کان ذن من بیش از گذشته است و متل این که 
از دد چشم آنا یك نود آسمانی می‌ددخحذد و بخود می گفتم نودی که از چشم‌های زن 
من ساطم می‌شود؛ مثل سایر اشعه آسمانی جاوید است و هر گز خاموش نخراهد شد. 

بعد از اینکه مراسم مذهبی بکلی خاتمه یافت اپراطور خاب به کسانی که دد 
کلیسا حضرد داشتند نطفی ايرا د کرد که مناد آن از این‌قراد برد: (ما دشمنی دادیم‌قوی 
د بیرحم و دادای آتشادهای زیاد و یك قثون بزر ک لیکن ما بی‌بتاه نمی باشیم واگر 
ترك‌ها توب و سریازان فراوان دادند ما از حمایت پرودد گار و نجات‌دهندۀ ماحضرت 
مسیح يرخودداديم ولذا نباید ناامید شویم) 

پس اذ این نطق امپراطود مدیته کسانیدا که اطراف اوبودند ددبر گر فت و بوسید 
و از يکايك آنان بحل و است و وفتی براه افتادکه از کلیا خادج شود هر کس راکه 
در سر داه او بود خواه از طبة» اشراف» راه اذ طبقه افراد بی‌بضاعت و گمناع دد بسر 
گرفت و بوسید و خواهش کردکه او را حلال کنند و ا کر کدورتی از او دادن بیخشند 

دقتی لاتینی‌هادیدنددکه امیر اطوره آن‌طرد از پزر کث و کوچك بحل می‌طلبند آنها 
نیز سرمشق گر فتند و دیگران دا بوسیدند و از آنها بحل نح واستتد و فرمانده سریازان 
ونيز ددحالی که ائك دد چشم داشت گیوستیانی دا ددبر گرفت و بودید و گفتا گراز من 
بدذی دیده‌اید مرا حلال کنید. 

من متو جه بودم که افران و سربازان ویز و ژن درحالی که یکدیگر دا ددبر 
ھی گیر ند و به‌حل می‌طاخبد بههم قول می‌دهند که برای دفا ع از مدیته داکادی نمایند و 
یقین داشتم آنچه می گو:تد از سر صدق و صفاست. 

وقتی سن و آنا از کلیا خادج شدیم دیدیم حیاباتی دا که از کلیسای ایاصوفیه به 
اقامتگاه آپراطود منتهی می‌شود با مشمل و فانرس دوشن کرده‌اند و ور تماء مناز شهر 
چراغ دوشن می‌باشد و ناقوس تمام کلیساها و صوامم به‌صدا درآمده و تسو گوئی مدینه 
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يك جشن بزر گك را اقامه می‌تماید. 

<قیقت این اس تکه همه دد سطنعانیه فهمیده بودندکه آن شب شاید آحرین شب 
آزادی و استقلال مدینه به‌شماد می‌آید و دیگر شهر جاوید ۱ آذادی و استقلال بهرمند 
نخو اهد شد و بعضی تصود می کردندکه آن شب» آخصرین شب دنیای مسیحیت است و 
دوز يعد دجال ظهود خواهد کرد و مسیحیت دا ال بین خواهد برد. 

وقتی من سر بلند می کر دم» می‌دیدم کد ستار گان بالای سر ماء در آسمان قسطتطنیه 
می‌ددخشند و دد آن شب بهاد تو گوئی با چشمك‌های خود از ما سکنه زمین دعسرت 
می نما یند که به آسمان‌برویم و بهمبداً حود ملحق شویم. ذیرا روح تمام افرادبشر از آسمان 
آمده و بعد از ترك کالبد حاکی به آسمان برمی کردد. 

کسانی که در کلرسا بودند مثل ماء از آنجا حارج شدند تا به‌نحانه‌های خود بروند 
ولباسی را که برای حضرر دد کلیسا پرشیده بودند از تن بیرون کنند و لباس دزم بيوشند 
و اد دن و فرذندان حود حداحافظی نما یند. 

من و UT‏ سو ار بر اسب می خو استو بر گردیم و ور داه من به <به خا نه ر سید یم و 
برای اینکه از (یرهان) آلمانی مخصص توپ سازی بحل بطلیم از اسب فرود آمدم و 
آنا هم فرود آمد و ما وادد جیه‌انه شدیم و من بوهان را ددبر گرفتم و از وی تقاضا 
نمودم مرا حلال کند, معلوم شد که یوهان چون کار داشته تتوانته دد کلیسا حضود بهم 
رساد و صورتش از دود بادوت سياه بود و کتایی دیر بقل داشت. 

کناد پر هان دو پیره‌ردکه موهاۍ سرشان ری خته بود و دندان اداشتند بنظر 
می‌دسید ند د جوائی که ائیفودم دسمی جبه خحانه سلطنتی را ددبسرداشت و معلوم 
می‌شد که از کار کان جبه‌تحا نه می با شد زیر پازوی یکی اد آنها را گر فته بو د و ووسر باز 
هم نزديك دد پیرمر دمشاهده می‌شدند. یوهان آهسته از من پرسیدکه آیا این دو فر دا 
می‌شناسی يا نه؟ 

گفتم نه. پوهان گفت این دد نفر اد کار گران مرمودذترین قسمت جه خحانه هستندو 
جوانی هم که زیر باددی یکی از آنها دا گرفته رر همان قسمت کاد می کند ولی این 
جوان تاذه‌کار است و هنوز استادکاد نشده و این‌ها کانی هستند که در قسمت مرمرز 
جبه‌جا نه (آتش بونانی) می‌ساختند. 

این دو پیرمرد که شم اينك می ینید هنوز جوا هستند لی موادی که بسا آنها 
آتشی یونانی‌ساخته مي‌شرد بدقددی مضراست که مو‌های‌سر این دونفر دا ديخته ودندان- 
هایشان دا از بین برده است. 
گفتم من دصت آتش یونانی دا زیاد شنیده و در این جنگ بد فعات شاهد بکاد 
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بردن این اتش بوده‌ام و ميل دارم که داجع باین آتش با ایسن دو نفر صحبت کنم وار 
آنها پپرسم که آتش یوتانی را چگ رنه می‌ساز ند. 

پوهان گفت !گر شما به این دد پیرمرد نزديك شوید و با آنها حرف بزنید کشته 
واهید شد زیرا آن دو سرباز که آنجا ایستاده‌اند مأمودندکه هکس داکه به این دو 
تقر نزديك گردید بەقتل برساند ذیرا حفظ راز ساختمان‌آتش یونانی بقددی مهم است 
که قتل اشخاص کنجکاو در قبال آن بدون اهمیت می‌باشد. 

گفتم این دو کار گر ذیردست این‌جا جه می کنند و آیا بهتر این نبودکه ددکاد گاه 
دود بسر برند وبرای دفا ع اد این شهن آ تن یو تانی پادند. 

یوهان کشت موادخاعآن هایر ای ساختن ۳ یوتانی تمام شده و کادی نداد ند و 
بهمین جهت ار کار گاه اد ج گردیدها ند. 

پرسیدم آیا شما می‌دانید که آتش بوناتی با چه مواد ساخته می‌شود؟ 

یوهان گفت من بعضی اذ مواد آن دا می‌دانم دیکی از موادمهم آتش یرتانی نقت 
می باشد د بیمین جهت نمی توان با آب این آتش دا خاموش کرد ولی خا و سرکه این 
اتش را حاموش می‌نماید. 

پس اذآن؛ یردان با اشاده چشم آن دو پیرمرد دا به‌من نشان داد و گفت غیر لز 
این دو نفر هیچ کس از داز ساختمان آتش یونانی مطلع نیست و گر این دونفر اد بین 
پروند راز ساختمان آش یرنانی اد بین حواهد دفت. 

گفتم آیا شا گردان این‌ها از داز ساختمان آتش یونانی اطلاع ندادند. 

یوهان کَهت‌نه» برای این که شاگردان فمت مرموز جبه‌حانه همه بسی‌سواد هی تند 
و شا گرد باسواد در آنجا پسذیرفته نمی‌شود؛ و شا گردها اسم و جنس هو ادی داکه در 
ساختمان آتش یرنانی مودداستفاده قرادمی گیرد نمی‌دانند معهذا برای مزید احتیاط دبان 
آنها دا بریده‌اند. من حیرت‌دده پرسیدم برای‌چه بان آن بدیخت‌هادا بریده‌اند؟ یوهان 
کفت برای این که واناد حتی اسم :کی از مرادی‌ردا که دد ساخ تمان ةتش برنانی هودد 
استفاده قراد می گیرد بروز بدهند. 

پرسیدم ]یا اسم مواد خام آتش‌یو انیو طرز ساختمان آن ود کتابها فوشته‌نشده است؟ 
یوهان كفت از هزار سال به‌اين طرت؛ داز ساختمان آتّش یونانی طودی محفرظ یگاه 
داشته‌شده که تا امروز» يك سطی دد هیچ‌جا داجع به‌واد این آتش و طرز ساختمان آن 
ننوشته‌اند و این دو سر باز مأمودند که به‌محض ودود تر کان به‌این شهر این دد استادکاد 
را بفتل برسانند تا این که تر کها نتوانند آنها دا مودد شکنجه قر اد بدهند و با شکنجه 


داز ساختمان آتش یونانی دا اد آنها بشنوند و بهمین جهت باین دو استاد کار اجاده 
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دادند که امشب به کلیسا بروند و ددمر امم مذ هبی شر کت نمایند و بگناهان خویش اعتراف 
کنند تا اگر فردا به‌قتل دسیدند بدون آمرزش گناهان از این جهان نروند. 

پس از این حرفها یوهان باحسرتو تأر گفت آنژلوس این‌جنکث ته‌فقط داز آتش 
یونانی دا اذ بین خواهد برد بلکه بیادی اذ چیزهای گرانبها. که محو انها غیرقابل 
جبران می باشد: اد بین خواهد دفت و یکی اد آنها کتاب است. 

شاید دد آینده بتوان عمادات این‌شور دا که علمانیها ديران خو اهند نمود ماخعت 
و لی کتابهائی دا که دد کتا بخانه سلطنتی این شهر هست وتر کان خواهند سو زانید نمیتوان 
تجدید کرد ذیرا دانشمندانی که آن کتب دا نوشته‌اند دیگر بجهان نمی‌آیند تا این که 
نظا یر کنا بهای مذ کور دا بنویسند و من که در این جنکث نوذده نقب بز دگ و کوچك 
ترلها دا ویران کرده» عده‌ای کثیر از آنها دا ددنقب‌ها بهتل‌رسانیدهام می گو یم که جنگ 
یکی از بزد گترین بلیه‌های بشر است و این بلای عظیم بابد از بین برود. 

گفتم آیا شما امیدواد هتید که این‌شهر بتواند دد قبال عثمانیها مقادمت نماید؟ 

یوهان گت یکانه امیددادی من این است که سو اد یکی از کشتی‌های و نیزی که دد 
این شهر است بشوم و از این شهر بیردن بروم دیرا بدون تردید این شهر بدست ترل‌ها 
تحواهد افتاد.افسوس که دد این شهر مرا بدیدة يك خحادجی می‌:گرند و نبت به من ظنین 
همتند و نمیگذاد ند که من وادد کابخانه سلطنتی شوم و گر نه قبل از این که براه يقتم تا 
آنجا که ممکن باشد» کتابهای کنابخانه ساطنتی دا از آنجا حادج خراهم کرد و به کشتی 
حواهم برد ذیرا می‌دانم پس از این که تر کان دادد این شهر شدند» حتی یك کتاب دا 
باقی نمی گذاد ند. 

گفتم داست‌می گوئید دعلمانیها بعداز این که وارد شهرشدند تمام کتابها راخواهند 
توا شاخ 

يو هان گفت امیر اطود این شهرو کع بداد کتا رخا نه ساطنتی ر اضی‌هستند که آن کنا بخانه 
بدست‌تر کها ییفتد وا بین بردد ولی نمی ر اهندکه‌من کتب فلاسفه ودانشمندان قدیم يو نان 
داکەد ر کتا بخا نهسلطنتی هست بردادم و ار این جا تحار ج کم وعتو انشان‌این است که فلاسمه 
و دانشمندانمز بو دمشرك بوده‌اند وکت بهای آنان د! اید تحواند. 

دقتی که میخواستم از یوهان آلمانی خداحافظی کنم و پروم باد گذنم اشخاصی 
چون شما که این اندازه به کتابهای علمی علاقمند باشند کمیاب هستید یوهان گفت !گر 
آذادی دجود می داشت همه به کتابهایعلمیعلاقمند می‌شدند و آنچه مانع ازاين گردیده 
که علم» هو اخواه نداشته باشد فتدان آذادی است و جهال اذ يك‌طرف؛ و صاحبان‌نافع 
از طرف دیگر کتابهای علمی دابعنوان این که ازطرف مشر کین نوشته‌شده تحریم می کنند 
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تا ای ن که مردم آن کتابها د! نخوانند و چثمو گوشخان یاز نشود. 

من از بوهان عداحافظی کردم و بهاتفای آناکه یوهان تصور می کرد مردی است 
جوان از جبهخاته شاد ج گردیدم و سواد اسب شدیم و به‌طرف درواده (سن‌دوماتوس) 
بر اه افتادیم. بود از رسیدن يه دروازه مز بود و فرود آمدن‌از اسب» گیوستیانی اطاق خود 
را به سن و آنا نان داد و گکفت بروید و ور ۲ جا بخوابید و تصود می کنم که دو با سه 
ساعت برای خحراریدن وقت داشته باشید چرن پیش بینی می شود که يعد از دو یا سه ساعت 
حمله رها شرو ع خحواهد شد د من هم بعد اذ سرذدن به‌پاسگاهها می آیم و می خو ایم 
و اگر بتوانم یکساعت بخوایم مغتنم استزذیرا یکساعت خحواب» سیب دقع حستکیمی‌شود. 

از گیوستیا نی پرسیدم که آیا یقین دادید که حمله ترلدها امشب آغاز گردد؟ 

او گفت تدادك‌های امروذ عصر تردها نشان می‌داد که قصددارند امثب حمله‌نما یند 
و ما يكت‌ساعت دیگر نگهبانان دا ود پاسکا هها تکمیل حواهیم کرد و امشب پس از اینکه 
نگهیانان تکمیل شدند » دابطه بین حصاد خادجی و حصار داخلی قلع حواهد شد و 
نگهیانان نخواهند توانست از حصار خارجی عقب‌شینی نمایند وخوو دا به حصار 
داخلی برسانند و باید آنقدر مقاومت کتندکه ترك ها دا عقب بزند يا کشته شو ند. 

آنا پرسید که من در کجا باید نگهیانی کم و پاسگاه جنگی من چه نةطه می باشد 
گیوستیا نی ختده‌کنان گفت‌ما شما دا به‌حصاد خادجی نمی‌فرستیم ذیرا اگر پاسگاهی دد 
حصار خادجی برای شما تعیین کنیم بایدعده‌ای دا نیز مأمور نکهبانی اذشما نمائیم زیرا 
هر سر پا ذ که ذییائی شما دا ببیند می‌فهمد که شما دن هيد و با احتمال قوی در صدد 
پر می آید که از شما بهرمند شود ولی در حصاد داعلی یی حصاد بزد گک شهر انیت 
خحواهید داشت د بهترین نقطه برای نگهبانی شما قمتی از حصاد بررگک است. 

کفتم UT‏ من تدم که تو باید در قسمتی از حصاد که‌متصل به کاخ سلطنتی بلاجر نه 
است نگهبانی کنی ذیرا قطع نظر از اینکه آنجا از مناطق محکم و متین حصاد می‌باشد 
ددصودت ضرودت می‌توانی به کاخ بلاچرنه بروی و دد آنجا پناهنده شوی. 

دیگر اينکه باید بتو بگریم که می‌توانی با یکی از کشتی‌های دئیز اذ این شهر 
ادج شوی و خود دا نجات بدهی وخروج تو از مدینه بايك کشتی دنیزی قابل‌نکوهش 
نیست برای این که هیچ کس از يك ذن قوقح نداد دکه در میدان چنکّث» پایدادی کند 
د تا جهان برده زن‌ها دد عقب جبهه جنک میزیسته‌اند و دیگر این کها گر تو پايك کشتی 
دنیزی اذ این شهر بردی من از لحاظ تو آسرده خاطر خواهم شد دلی اگر دد میدان 
جنگک‌باشی دام بفکر تو خو اهم بود د این‌موضو ع تاپایان جنگے مراناداحت خواهد کرد. 

آنا کفت تصور می کنم که داجم بخود بقدد کافی بااشما صحبت کرده!م و تکر ادش 
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ضرودت ندادد و من دد این شهر و آهم ماند و اما ددخعصو ص دفتن به‌حصادی کهم‌جاود 
کاخ بلاچرنه است؛ این پیشنهاد دا می‌پذبر) لیکن نه اذاين احاظ که آنجا دادای‌حصادی 
محکم است بلکه از این جهت که دد آنجا بوی لاشه‌های متعفن بههشاع نعی‌دسد ودداینجا 
و جاهای دیکر بوی اجاد مرا خیلی ناداحت می کند ذیرا سر باد تازه‌کاد هستم و هو ز 
شامه من عادت برددایح میدان جنک نکرده است ولی میل دادم امشب» تا نیمه شب با 
شما باشم و آیا درعواست مرا می‌پذ بر ید؟ 

من با کمال میل ددخواست آنا دا می‌پذیرفتم و وارد اطاق گیوستیانی شدیم وآتا 
در آیجا وراز کشید و و ایید ولی من نمی توانتم بخو ابم. 

زیرا اطلاع داشتم که آن شب شاید آخرین شبی است که من در کناد آنا زیت 
میتما یم و قروا شب زذنده نخو اهم بود. 

UT‏ بعداز اينکه دداز کشیدخو ابید ولی من که‌نمی تو انستم بخوابم میاددت به نوشتن 
این یادد اشت‌ها کردم د سریع می و شتم که قیل اد نیمه‌شب» نوشتن این کلماتم‌تمام شود. 

گیوستیانی که می گفت قعد داددقیل از حمله ترلاها یکی ددساعت بسخوابد مثل 
من از خو ابیدن منصرف شد وکاغذهای خر د زا وادسی کرد و کاغدهای لدطرناك را که 
مباید از بین برود در حارج از اطاق سوزانید و معلوم شدکه دد آن شب دد کاخ 
بلاچر ته نیز همان‌طد عمل کرده» کاغذهای محردانه و اسنادی داکه نمی‌باید به دست 
ترك‌ها بیفتد سوزانیده‌اند. 

من به‌ا نو ثل نو کر خود گفته بودم که نیمه‌شب بايد و چیزهائی دا که من نو شتهام 
ببرد' ذیرا پس از حملةً تر کان ممکن بو دکه نوشته من بلست آنها بیفتد. 

آنچه من تا کنون داجع به‌سر گذشت خود تو شتهام در مترل است دمانوثل می‌داند 
که کجا نهادهاء و ۲ نچه بعد از این خواهم نوشت منضم به آنها حواهد شد. 

دد آن شب که من دد اطاق کیوستیافی مشغول نوشتن بودم‌عده‌ای نزديیكگ پنجاه 
نفر از مسیحان محله (پرا) که گفتم يك منطقه بی‌طرف بود خود دا ہما دسانیدند تا این 
که شريك دفا ع از مدینه باشند. 

ساطان محمد دوم به‌سیحان سأ کن محله پرا احطاد کرده بودکه چون محله مز بود 
بی‌طرف است ا گر سکنه آن به‌نفع ار اطود قطنطتیه و مسیحیان ددجنگک شر کت کنند» 
بعد از خاتمه جنگ بقل حواهند دسید زیرا بی‌طرفی پرا دا نقض کرده‌اند. 

دلی آن پنجاه نفر به‌تهدید ساطان محمد دقع ننهادند و از آن محله حارج شدند 
و به‌ما پیوستد تا با ما کشته شو ند. 


تمام کسانی که آن شب در حصاد نگهبانی می کر دند یااستراحت بی نهو دند ممصو" 
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بشماد ی آمدند برای این که گناهان همه بخشوده شله بود. 

آن شب» در مدینه و منطقه حصاد؛ پلیس نظامی فعا لیت نمی کرد وحتی اگرکسانی 
از حصاد می گریختند پلیس نظامی جلو گیری تمی‌نمود. 

همه می‌دانستند که دنیای مسیحیت » با حرین ساعت زند گی خود دمیده و چون 
جهان پایان یافته تکا لیف اذمردم ساقط است و هیچ کس از لحاظ دیتی واجتماعی‌وظیفه‌ای 
غیر از آنچه وجدانش باد حکم می‌کند ندادد . ذیرا دد دود فترت؛ یی در آغاز؛ و 
پایان یك دین» تکالیف دینی ساقط می گردد و مردم دظیفه‌ای اذ لحاظ دیانت ندارند و 
یکا نه حاکم و قاضی آنها وجدانشان می‌باشد. 

در آن شب ا گر صدها نفر از سکنه مدینه به ناحدایان ونیزی مراجعه بی کردند و 
به آنها پول می‌دادند که آنها دا باسفاین خود از شهر خاد ج کنند» اذنظر دیانت مرتکب 
گناه نمی‌شدند. 

درهمان شب عده‌ای از پیرمردان که نمیباید ور جنگ شر کت نمایند و معدودی 
از پیبران ده‌ساله و یازده‌ساله درحصاد به‌ما ملحق گردیدند تا این که با ما کشته شو ند. 

اذ دود همهمه‌ای برش دسید و معلوم شدکه ترکان که بعد از افطاد حسواویده 
بو دند» یداد شده‌اند و شاید برای حمله آماده می‌شوند. 

از باغهای مدینه صدای‌بلبل شنیده می‌شد ومن از استما ع صدای یلیل حیرت‌می کردم 
ذیرا مثل این بودکه بلبلهای بهادی نمی‌دانندکه دد آن شب تاریخ چندهزاد ساله مدینه 


و تاریځ هز ادوپانصلساله مسیحیت» حاتمه می يا بد. 


فصل سی‌ام 
فر باد (شهر از دست رفت) 


در شب بيست دهم ماه مه سال ۱۴۵۳ میلادی وقتی مردم شهر بانك برآوددند که 
(شهر از دست دفت) طودی این‌بانك ددفعا انمکاس پیدا کردکه گو ئی صدای عردائیل 
می‌باشدومن فکر می کنم تا جهان باقی است طنین این بانگ؛ در فغاء باقی خواهد ماند 
و اگر بعد از صدها سال دیگر من زنده شوم ادلین صداثی که بگوشم خحواهد رید 
فریاد (شهر از دست دفت) می‌باشد. 
حتی اگر بعد از صدها سال که سر از حو اب مرگث برآودم و زنده شوم و قدم یه‌دتیا 
یذ ادم خود دا نشناسم و ندانم من همان هستم که بن ضا را دد سطنطنیه شنیدم باز 
بمحض اینکه صدای مز بور که بانك خاتمه یافتن دنیای مسیحیت بلکه جهان‌است بگو شم 
برسدآن دا خحواهم شنانعت.۱ 

(شهر اذ دست دفت) دلی من هنوز زنده هتم ومشغول نوشتن این سطو دمی باشم 

مدینه اد دست دفت دلی من نمردم برای آن که قضا وقدد م یواست مرا زنده 
نگاهدادد تا اينکه جام زهر دا تا آخحرین قطره بود 





۱- این کلمات شاعرانه گرچه به‌ظاهر اغراق است ولی اثر سقوط شھں فسطنطنیه دد 
جهان بقدری بز دګ بوده که انگار جوان گذشته از بين دفت و جهان دیگر جای آن داگرفت 
و لذ | اظهار ات ( نژ لوس) اگر کا که شود. و حفهو تار دخ آن امعنباط گرددء خیلی مقر‌وت 


ی 
بمب لعه يست م تر چم. 
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مدینه از دست رفت و من زنده ماندم تا این کد بد بختی‌ها ی برد کر از کشته شدن 
در میدان جنگ دا تحمل نمایم. 

ا گر من در میدان جنک کشته حی‌شدم؛ شاید در وسطکرزاد؛ حتی ضربت شمشیر 
و نیزه‌ای که مرا بقتل می‌دسانید احا نمی کردم ديرا وقتی انان دد میدان جنگ گرم 
شد درد ضربات شمثیر و نیژه دا اعساس نمی نماید. 

دلی چرن زنده‌ماندم, حالا که دد حانه خود نشسته‌ام و مشغول نوشتن این یادداشت 
هستم» بايد قلم دا دد حون فرو یبرع و بنویسم چون همه‌جای مدینه اد حون سرخ‌دنگک 
است. 

آن‌قدد عون دد مدینه ريخته شدکه بعضی از حوض‌ها یکو چك پر ازخحون گردید 
و اين ك که من‌مشغول نوشتن این کلمات هستم آن‌قدد جناذة مفتو لین دد بهضی ازخیا با نهای 
مدینه د بخته که پای انسان» هنگام عبرد از آن خیابان‌ها به‌زمین نمی‌دسد و می‌ب-اید از 
دوی لاشه‌ها عبود کرد. 

حالا که من قلم دد دست دادم و این کلمات دا می‌تویسم باز شب شده و من دد 
خانه خود نشته‌ام و يك پرچم علمانی که‌بالای خانه! تصب گردیده کاشانه مرام‌حافظت 
می کند و سربازان عتما نی می فهمند که نباید به‌حانه من تجاود نما بند. 

من دد سوداخ گرش خود دا با موم پر کرده‌ام تا قریاد ن‌ها د دختران خردسالی 
که مودد تجاوز قراد می گیرند بگوشم نرسد و ناله و ضجه آنهائی داکه با شمشیر و 
و نیزه و گرز کشته می‌شوند نشنوم. 

گاهی قلم در دست من میلرزد ولی به یمناسبت م از عنمانیها زیرا» دد این حال 
مر گث» برای من چون يك شربت گوادا است بلکه از این میلرزم که حس می کنم دد 
اطر اف من هزارها فاجعه مخوف رومی‌دهد و من قادد بجلو گیری از یکی اد آنهانیستم 

من از نیمه شب دیشب که حمله علمانیها شرو غ شد تا این ساعت چیزها دیدهام که 
هزار پار آردو می کردم زنده نباشم و آنها دا نمینم. 

وقتی علمانی‌ها وادد مدینه شدند و فریاد (شهر از دست دفت) در فقا طنیناتداد 
گر دید من دیدم کسه يك سر باز علمانی که صراپا حونآلوده بود جامه دحتر جتوانی 
دا بصد این که او دا مودد تجاور فراد دهد ددید و اثر دو دست حون آ لود از ددی 
بدن آن دختر نفش بست و آن دختر برنافی برای این که مودد تجاوز یك سرپاد دشمن 
قراد نگیرد حود دا ود چاه انداعت و خود کشی کرد. 
من ديدم که یك دسته سر باز علماتی جلوی يك زن داکه طفلی شیرخواد دد آغوش داشت 
گر فتند و یکی اد آنها کو ده دا از آغوش مادد د بود وسر باز دیکر زن بدبخت رامورد 
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تجاوذ قراد داد و در همان حال سر باژی که کودك دا دبږده بوده آن طفل دا بر سر نیزه 
زد و مقابل چشم مادر نگاه داشت وکو دك که نیزه اد يك‌طرف بدلش وادد و از طرف 
دیگر خادح شله بود قددی دست و پا دد و جان سپرد. 

من ديدم که سر بازان حو:خواد محمد دوم دختران دا مقابل دید گان پدر و زتها 
دا مقابل چشم شوهران مودد عنف قراد دادند و بعل پدر و شوهر داکشتند و دختران و 
زنها دا باسادت بردند 

من دیدم بعد از اينکه سربازان شهر بکسانی که تصود می کردند زدوسيم پنهان 
کرده‌اند دست مییافتد آنها دا ړوی آتش کباب می‌نسودند تا محل پنهان کردن زروسیم 
حود دا بگویند و آن بد بخت‌ها مثل گناهکادانی که در جهنم بر می‌برند آن قدد فریاد 
می‌ذدند تا ز نده می‌سوخنند و جان تسلیم می کردند. 


زا 


شب قبل یعنی شب بیست ونهم و سی‌ام مامه (۱۴۵۳)تماع آنهائی که عهد کرده بودزد 
جان دا فدای دقا ع از عدینه‌کناد در پاسگاه جنکی خود در حصار حضود داشتند. 

دابطه وین حصاد خادجی و حصاد داخلی تطع شد بطودی که مدافعین حصاد 
خحادجی مجبود بودند که آن ةدر مقاومت کنند تا عتمانیها دا عقب پرانند يا کشته شوند. 

سه‌ساعت قبل از طلو ع فجر حدله عمومی یاصدای طبل دشیبود و نفیر آغاد گردید 
وساطان محمد به‌سر باز ان‌خود گفته بود هرسر باز که بتواند زودتر خوودا به‌حصاد برساند 
و در آنجا مستقر شود حاکم یکی از شهرهای تر کیه حو اهد شد و هر سوبا ز که فراد 
نماید یفتل حو اهد دسید. 

من در آن‌شب» جز ودس تهای بو دم که اژدروازه سن‌دوما نوس دقأاځ می نمی دند و در 


آنجا بر ائر شليك آتنیادهای دشمن شکاة 


ى بهوسعت هر اد با در حصاد بر جود آمده بود 


که ما تا لجا که ایکان داشت آن شکات را با تیر و دخته و ستکث و جر سل کر ده بردیم 

او لین دسته سر باذان دشمن که مه‌ساعت قبل از طلو ع فجر» دور آن منطته بماحمله 
ور شدند یك گروه از عشایر مسلمان بر دند که درد یکی از کذو رهای آسیا يسر می برد دد 
و ب-عتران مجاهد_فی‌سبیل اله درجنگت شر کت می کردند وآنها کاسك و خفتان نداشتند. و 
سلاح آنها عبادت بود از شمشیر یا نیزه با یك سپ رکوچك چوپی. 

دلی بیش اذ ددیست یا میصد نردبان بلند چوبی دا با خویش حمل می‌نمودند 
و قبل اد این که به‌حصاد نزديك شوند علمانیها بو سیله کماندادان وذنبو دکچی‌های خود 
حصار دا مود تیراندازی‌ةر اددادند تا این که مارا هتز لزل کنند و ما نتو انیم از بالا آمدت 
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سرباذان دشمن جاو گیری نما ئم. 

دلی ما مهاجمین را با (آتش بونانی) استقبال کردیم و با ملحقه‌های بز ر کث که 
دسته‌های باند داشت بر سرمهاجمین سرب مذاب ریختیم و سنگث‌های بزد گث بر سرشان 
ند اختیم . 

ب‌ضی از سرباذان‌بهاجم چون سوخته دمجروح شده بودند نردیان‌هارا دها کر دند 
و عقب دشینی نمودند. 

ولی جادوش‌های ترك که‌کناد خحندق بردند با تلوادهای بزدل خود بيك ضربت 
کانی‌داکه عقب نشینی میکردند بقتل میرساندند و جسدشان دا درخندق میانداختند ول 
این بود که قصد دادند خندق شهر دا با جسد آنها پر کنند. 

ما حمله سر باذان عثایر داکه معلوم بود جزد قوای چريك هتنددد هم شکستیم 
و مانع از این شدیم که آنها قدم بحصاد بگذ از ند. 

پس اد این که حمله سر باژان عشایر ددهم شکسته شد ساطان‌محمد» سر پاذان‌مسیحی 
و سربازان جدیدالاسلاع دابرای جنك با ما فرستاد. 

سربازان مسیحی عبادت از متحدین مسیحی سلطان محمد بودند که برای پیردذی 
او پیکار میکردند و سرباذان جدیدالاسلاع مسیحیانی بشماد ميآ مدن د که اسلاع داپذیرفته 
بودند 

اینان‌چون دد گذ شته‌سیحی بودند بیش از تر کها با ما حصومت‌داشتند ومیکو شید ند 
که خود را ببالای حصاد برسانند و ما دا با شمشیر قتعه قطعه کنند. 

وای ما نمیگذاشتیم که‌قدم آنها به‌بالای حصار برسد و با گرذ سرشان دا متلاشی 
می‌نمودیم یا از بالای حصاد آنها دا پرت ميکرديم و لاشه آنان دوی جنازه سرباذانی 
که پای حصاد افتاده بودند سمو ط می‌نمود. 

سربازان جدیدالاسلام هنود عادت قدیم دا ترك نکرده بودند و وقتی مجروح 
می‌شد ند و میسو حتند با صدای باند از حضرت مسیح و حضرت مریم ددخسواست كمك 
می نمو دند ولحظه‌ای بعد صدای آنهاء که هريك بیکی از ذبانهای مسیحی فریاد میزدنده 
دد پای حصار خاموش میکردید. 

وقتی سرباذان عشمانی اذ نردیان بالا میآمدند میکوشیدند بوسیله قلابهای بزد گك 
خود» سربازان مارا یدام بیاودند و آنها دا از حصاد حارج کنند و پائین ببندارند. 

قلاب سر باذان ترك بقددی بزرك د تیز بود که وقتی بطرف یکی از سر بادان ما 
میا نداختند و قلاب به بدن سر باز گر می کرد؛ او نمیتواست خود دا نجات بدهد مگر 


آینکه خان داشته باشد و فلاب تيز دوی خفتان بلفزد و در بدن قرو نرود. 
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ددغیر اینصودت سر بازی که قلاب‌دا ددیافت کرده بود از پا درميآمد و نمیتواست 
پا شمذیر دنبا له قلاب دا قطع نماید چون علثمانی‌ها قلاب دا به ذنجیر می بستند و آن‌دا 
بدطت میگر فتند. 

عثمانی‌ها بقددی فدا کردن سربازان عشایر و جنگاودان مسیحی خود دا بی‌اهمیت 
میدانستند که وقتی سر باذان نها حمله می نمو دند تا ااحصاد بالا بیایند حصاددا به‌توب 
پستند ددصودتی که مید یدند که سر بازان خود آنها شاید بیش از سر باذان ما کشته شوند. 

چون شليك آتشبادهای عثمانیها ادامه داشت و آنها اهمیت نمیدادند که سرباذان 
خحود دا بقل برصانند و سرباذان ما هم دد حصار پیکارمیکردندعده‌ای از سر باذان‌ما بقل 
دسید‌ند وین میدیدم که بعضی اذسرباذان (ن) بعد اژاینکه از پا ددمیآمدند دوی دوداتو 
قراد میگر فتند د آنقدد می‌جنکیدند تا کشته‌شو ند. 

سر بازان مسیحی و جدیدالاسلام مدت‌یکاعت جنگیدند ولی‌آنها نیز مثل‌سر یاذان 
ءشایر نتوانستد در حصار مستقر شوندو پس ار انقضای يك ساعت چون محقق شد که 
آنها قادد تیستتد وارد مدینه شوند ساطان محمد اجازه داد که عقب شینی نما یند. 

پس اذ غلب‌نشینی آنها شليك ۲ تشبادهای سبك و سنگین عثم‌ا نی‌ها شرو ع شد و 
گلو له‌های توپ خیلی ب-هحساد موقتی ما آسیب وارد میآودد و بشکه‌های حال و سنگک 
و الوارها رامتفرق می نمو د. 

دود باروت و غاد ناشی از فرودیختن سنک و خاله هوای شب دا تاديك‌تر نهود 
و هثوز غبار متفرق نشده بودکه دسته‌ای جدنید از سربازان سلطان محمد که اهل اناطولی 
بودند حمله کردند. 

سربادان اناطو لی از سر بادان ترك بشماد می آمدند و جنگ جزو غرائز آنها بود 
و لردمی نداشت که جادوش‌ها دا مأمود نمایند تا مانم از و فرادشان شوند. 

سر بازان اناطولی جوان و چالاك و قوی بنظر میرسیدنسد و هدگام بالا آمدن از 
نردبان‌ها» از دوش یکدیگر بالا مير فتند و وقتی خوددا محصود میدیدند امان نمیخواستند 


۳۳ 


بلکه با فریاد الله اکر کشته میشدند.آنها میدانستند که در 1 ث ده‌هز اد فرشته» بالای 


سرشان پرو اذ می نما یند و بمحض ایتکه بل در سید یل بو سیله آنها مستقوم به بهدت منتفل 
خواهند گردید و تا پایان جهان باسعادت خواهند فویست. 

سرباذان اناطولی با دسته‌های هزاد نفری پیکاد میکردند و فشاد آنها حیلی ذیاد 
در د لیکن سرباذ ان ما عقب نشینی نو دنل و گرچه به قتل‌میر سید ند لین ولك گام بطرفعب 
بر دداشتند. 


کوسیانی با دد دست فبضه شمشیر دودم خود دا گرفته بود و دودسر میکردانید 





۳۸۰ سقوط 3مطنطنیه 





و بمحش این که احاس میکرد که در تاطه‌ای اذ منطقه سن‌دومانوس سرباذان دوجاد 
فتود گردیده‌اند خود دا با دجا مير انيد و حضود او يك مرتبه وضع جنک دا در آن‌منطقه 
ينم ما تغییر می‌داد و مهاجمین عجیود بردند که تردبان‌های سود دا از حصاد آن نفطه 
بر داد ند و بهنقطه‌ای دیگر رروند. 

حمله سر باز ان اناطولی تا موقعی که هرا دد طرف مشرق صاکتری دنك شد و 
معلو م گردید که طلیعه صبح‌دمیدهادامه داشت د در آن‌وقت حمله آنها ضمیف شد. 

من دد آن‌موفع طودی خحسته بود م که بعد اذ هر ضربت شمثیر فکر میکردم که آن 
آخرین ضر بی است که فرود می آودم و بعد از آن دست من آن‌قدد توانائی نخو اهد 
داشت که ضربتی دیگر قرود بیاددد. 

حستگی بدن من فقط ناشی از فرود آوددن ضربات شمثشیر نبود بلکه چون حفتان 
دد بر وکاسك بر سرداشتم» سنگینی آنها هم مزید حستگی من میگردید. 

سربادان آهن‌پوش ژن هم بیاد خته شده بردند و نقس میزدند و ابراز تشنگی 
میکردند د آب ميخو استند. 

ولی بعل اد اينکه دیدند سرباذان تراه عقب:شینی می‌نمایند حسوشوفت گ-ردیدند 
ذیرا مود تمودند که آن عقب :شینی :شانه شکست آنها می ب‌اشد و حتی دو سدنقر از 
سر باذان فریاد پیروذی بر آوددند غافل از این که اشتاه می کنند. 

وقتی هو | بقددی دوشن شد که من توانستم یكاخ سفید دا از یك خ میاه تمیز 
يدهم چشم من در آن‌طرف ادف به‌صفوف سپاه ینی‌چری افتاد. 

سربازان سپاه با گردان‌های هز اد نغری» هر گردان عب کسردان دیگر: صف کشیده 
ایستاده بودند و انتظادفرمان حمله دا می کشیدند. 

سلطان محمد ددحالی که توبوز ساطنت و فرماندهی دابدست گرفته بود مقا بل 
سر بازان سپاه ینی‌چری دیده می‌شد د گر چه با صدای او دا تمی‌شتیدیم ولی می فهمیدیم 
که یرای سربازان صحیت ه«یکند. 

ما با شتاب چند.زنبوده د شمخال آوددیم که ساطان محمد دا هدف گلو له ساديم 
دلی تیرهای ما باد اصابت نکرد و درعوض چند سریاذ ینی‌چری به ذمین افتادند.ولی 
ودر نک عده‌ای از سرباذان همان سیاه ازعقب آمدند و جای آنهائی داکه بزمین افتاأده 
بردند» پر کردند تا این که دد بین سرباذان سپاه مز يو د از نخستین کسانی باش د که به‌مدینه 
حملهور ھی شو نلد. 

بعد از اینکه تیرهای ما به‌ساطان محمد اصابت نکرد يك عده‌چاووش آمدند وود 
دا بین ما و ساطان حائل کردند تا اگر باز تیراندانی کنیم» تیرهای ما به انها اصابت کند 
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نه سلطان. 

ژن‌ها و مردهای سالخودده از سکوت موقتی میدان جنك استفاده کردند د بسرای 
سر بازان تشنه آب آوددند و هوا دوشن‌ترشد. 

پس از اینکه هوا دوشن گردید وضع جبهه‌تر کان تشان‌داد که سپاه بنی‌چری عفر یب 
مبا ددت بحمله خو اهدنمودوماچهره سر باز ان دا که قرمز دنك برد می‌دیدیم دیرا سربازان 
سپاه ینی‌چری قبل از حمله چهرۀ و دست‌ها دا سرخ دنك میکنند تا لاتم حون دوی 
آن‌ها نمایان نشود. 

وقایمی که بيد اتفاق افتار بقددی ریاد د ددهمو بر هم بو د که هر کس که در آتروز 
در حصاد قسطنطنیه حضود داشت وقایم مز بود دا يك جود نقل خو اهد کرد. 

برحسب فاعده بايد هم اینطود بائد ديرا نیروی مشاهده و مکاشفه افراد يك‌اند ازه 
نیست و قوه نظاده برعی از آنها ضعیت است و بعضی دیگر بیشتر اهل نظر هستند واشیاء 
دا حوب میبینند وبکیفیت آنها پی‌میبر ند. 

ممهذ | من که کناد کیوستیا نی بودم تصور میکنم تمام حوادئی دا که در آن عدللقه 
اذ حصاد اتفاق افتاد حوب دیدم و می‌توانم وقایع آن منطقه دا بددستی نقل کنم. 

یکوقت برق توپهای علمانیها بنظرم دسید و خود دا نزمین انداختم تا اینکه دد 
پناه حصاد قراد بگیرم و غرش توپها ارکان حصاد و مدینه دا ارزانید وچون باد میوذید 
دود باددت ما دا دد بر گرفت. 

بمد از اینکه دود باروت ذائل شد من برحاستم وچشمم به گیوستیا نی‌افتاد وم شا هده 
کرد مآ نرد که ایستاده برد بژ انودد امد وآنگاه دودی دمین اشن و دید مدد يك طرف قتان 
او بك سوداخ بازداره مشت دست من بوجود آمده است. 

آنمرد تیرومند و دلیر در ظرف چند لحظه پیرنك شد و بعد دنك صودتش چون 
خا کستر کگردید و من یمحض آینکه سوراخ وسیع حفتان او دا ديدم فهمیدم که اثر یسك 
گلوله از سرب است ولی بددن تردید گلر له دا اذ پشت بطرف اد شليك کرده‌اند ذیرا 
اگر گلو اه دا از جار شايك می کروزدآن سرداخ وسیع بو جود نمیا مد زیر ا مدحل گار له 
پروسته کو چك است ولی مخرج آن وسیم می‌شود زیراگلوله سربی بل از اینکه و ادد 
بدن گردید اتساع پیدا می کند و حجم آن زیاد می‌شود و ذ1 هنگام عروج از بدن يسك 
سو داخ سې بوجو د م ی آودد. 

طو لی نکشد که خون از دير حفتان گیو ستیا نی جاری گردید و آن مر د که یز همین 
دشسته بود اظهاد نمود کار من تمام شد. 

چند تن از سر باد ان که نز دبك گیو ستیا نی بو د ند بطرفٰ او رفتد و حيرت ده کقتند 














Ar‏ سقوط مطنطنیه 


که این گاو له ازعقب بطرف او شليك شده ينی دوست او دا هدف گار له نموده‌نه‌دشمن 

آنگاه دوتفر اذ سربازان بسوی من آمدند وهريك از آنها ددیکطرف من ایستاد ند 
و بازوانم را گر فتند که نتو انم بگریزم با مقاومت کنم. 

من از عمل آن دونفر که سیت یمن ظنین شله بودند حیرت کردم چون اگر من 
بطرف گیو ستیا نی تدر میا نداختم نا گز یرمیباید شمخال داشته باشم ومن دادای سلا حآتشین 
نبودم که بتوانم او دا با کلو له بدقتل برسانم. 

ولی آن ددنفر گویا تصود کردند که من بعد اذشليك گلو له شمخال دا دور انداختم 
ودستکش آهتی۱ مرا بو ئیدند تا بدانند که اندستکش بوی بادوت استشدام می‌شود یا نه؟ 

ولی ار دستکش من بری پاددت به‌مام نمی دسید و آسوفت آن دو نهر موجه 
تك تیرانداز بونانی شدند که در يك‌طرف حصاد نشسته بود و يك شہخال دددست‌داشت 
و باو حمله‌ود گسردیدند و سلاح آتشین را از دستش گرفتند و او دا بزمین انداحند و 
چند لگد بآن مردکه مثل اکثر یو نانیها دیش بلند داشت زدند. 

گیو ستیا نی که‌متوجه شد سر بازان ژن آن سرباز یونانی دا مضروب می کننده گفت 
ای بر اددان شما را بمسیح سو کند میدهم که متاز عه تکنید»ز یر | اکنون موقع نزاع ليست 
و نزاع شما دم مرا معا لجه :خو اهدکرد و شاید خحود من بدون این که متوجه باشم به 
زر لها پشت کرده دود و تیر lT‏ از عقب بهن اصابت نمود و شما بجای این که فراع 
کنیل حوب است بروید و يك جراح بیاودید تا مرا معا لجه کند. 

سر بازان ژن گمتند که ما تمی تو انیم 51 حصاد حادح شویم و یك جراح برای شما 
بیاودیم برای اینکه ددب مداخحل حصاد فقل است و کلید آن دد دست امیر اطود می باشد و 
فقط او می تو اند ددب مدحل حصار دا بگشاید یا کلید.دا بدهد تا دیگران وددا یاز کنندہ 

من خو استم یکو یم که یکی از سربازان چابك و جوان می‌تواند از حصاد پایین 
برود يعلى بو سیله بك طنات جرد دا به با ین (به شهر ) پر سا نل و به‌جراح اطلا ع بدهد که 
بيا بد. 

ولی بخاطر آوددم بفرض اینکه یکی از سر بازان: خود را به شهر برساند و یك 
جراح بیاودد جک نه جراح می توا زد بوسیله طتاب از حصار بالا بیاید. 

سپس متو جه شدم که می توان طناب را به کتف‌های جراح بست و او دا بالا کشید 
و ای فرصت نکردع که این موضو ع را به کی و ستیا نی ودیگران بگو یم زیر طبل‌های بز دك 





۱- ججتگجویان قدیم در موقع پیکار, يك نوع دستکش مخصوص چون دود کنیا آعن 


ساخته همیسد ددست میک دنلب هت ر چم ۱ 


فر داد (شهر از دست رفت) Af‏ 





سپاه ینی‌چری که با مس ساخته می‌شود و دوی آن پوست می کشند بصدا رد آمد و 
سریازان آن سپاه حمله دا آغاز کردند, 

یك قسمت از حصاد شهر دد متطقة ماء طودیدیران شده بودکه مې تو ان کت که 
تقریباً دد آنجا حصاروجود نداشت و آنقدد جسد دوی‌هم انباشته شد که بعضی ازسر بازان 
سپاه ینی‌چری بدون استفاده از نردبان خحوددا به‌حصار دسانیدند و ازدوی نعش کشتگا 
دد شدند و بلب حصاد دسیدند. 

سربازان ادغواتی دنك مپاه ینی‌چری برخلاف‌سایر سپاهیان‌عمانی وقتی شرو ع 
به حماه کر دند فریاد للها کبر برتیاوددندزیر! غرود سر بازانمد کور بقددی بودکه عادثان 
ميا مد ددموقع جنك از کسی دد خواست كمك کنند ولو خدا یاشد.۱ 

بعضی از آنها خفتان دد برداشتند و بعضی دیگر زده پوشیده بودند و باشمشیرهای 
منحئی یما حمله «مودند. 

سر یاز ال مذ کور شمشیرهای خود دا باسرعت به حر کت ددمی آوددند و نعلرم 
می شد که مدتی ددزش د تمرین کرده‌اند تا بتوانند آن‌طود تیغ بازی‌کنند. 

برای ادلین مرتبه درجنك مدینه ما خحوددا باسرباذانی مواجه دیدیم که‌می تو انستیم 
بگو یم دادای ادزش جنگی سر بازان ژن و نیز می باشند. 

طردی سر بازان سیاه ینی‌چری شمشیر می‌زدند که سر باذان مدینه دا ور مثطقه ما 
واداد به‌عتب نشیتی نمو دندو گیو ستیانی با این که نشسته بود و امی‌توانست بسرخیزه از 
منطفه‌های دیکر ددخواست كمك کرد و يك‌عده سر باز آهن‌پوش ژن و سریازان یسونانی 
از مناطق دیکر به کمك ما آمدند و بعد از دصول كمك وضع ما اصلاح شد و توانستیم 
مقا بل سربازان یتی‌چری مقاومت نمائم. 

از لحظه‌ای که سریازان هذ کور شرو ع به حمله کردند ماصدائسي غیر از صدای 
چکا چاژه اسلحه ازآنها نمی شنیدیم ووقتی مجروح می‌شدند فریاد نمی زدند ونمی نا لپدند 
ددصورتی سایر سیاهیان ترك در موقع حمله نعره می‌زدند و تصو د می امو دند که‌می تر انتذ 


با فریادههای سامعه‌عر اش ما دا متوحش کنند سرباز بنی‌چری عفب‌نشینی نمیکرد و دقتی 





-٩‏ سربازان سیاه ( نی چری ) مسلما نان صمیمی بودند و بر‌خلاف آنچه (1 نز لوس) 
میکو ید از فریاد الا کیر, عارشان نميامد ولی دسم آنها در دان جنك این بود ,قول 
پدران ما دم قرومی بستند و ازو هی گذاد ند و خود 1 نو لوس در چددین سطر یکر ادزم قشم 
را تأیید هی تماید و می‌نویسد که سربازان سپاہ یئی‌چری حتی بعد از این ک4 مجروح میشدند 


تمی تا لد ند وصدائی از | تھا شنیده نمی‌شدب‌هترجم. 
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يك‌قدم جلو می آمد آن‌قدد می‌جنگید تا کشته شود یا اینکه صاحب‌منصب او فرمان عقب. 
نشیتی بدهد۔ 

در آ نمو قع که ما ترانسته بودیم مقابل سربازان عشانی مقادمت نمائيم امپراطو ر 
با عده‌ای از اطرافیان به‌منطقه ما آمد. 

وقتی مشاهده کرد که ماپابدادی می کنیم صودتش ازشادمانی شگفت و گفت مقاوست 
کنید؛ مقاومت کنید» و من امیدواده که امروز با پیردزی کامل ها به‌شب پر سث. 

گیوستیانی وقنی صدای امپر اطود دا شنید ددبطرف او گرد د گفت کلید ددب‌حصار 
دایمن بدهید امراطو د مذل کی که متوجه مجروح شدن آن مرد نیست پرسید کلید درب 
حصار دا برای چه میخو اهید؟ 

گیو ستیانی گفت‌من مجردح هستم و دیگر در این‌جا از من‌کادی ساخته‌تیست و بهتر 
آن است که بردم و خود را معا اجه کتم و جون معا لجه این ز<م من طولانی خواهد بود 
همان بهت رکه از مدینه حادح شوم. 

امپر اطو د گفت زحم شما شدید نیست و می‌توانید که تا پایان جنك همین‌جا باشید 
و حضود شما دد این‌جا ضرودی می باشد و تباید دد اين موقع سربازان شود دا بدون 
سرپرست بگذاد بد. 

گیوستیانی گفت‌من برای پی‌بردن باینکه آ یا وجود من در اینجا ضرودی است یا 
نه بیش از شما صلاحیت دادم. ولی میدانم که حضود من در اینجا بی‌فایده است و جز 
این که براثر خحون‌دیزی بمیرم سودی ذخواهد داشت و این‌موضو ع دا بمناسیت ترس از 
مرك نمی گویم ذیرا من دد این شهر ابت کردم که از مرلد بیم ندارم. ولی یك سرباز 
تا موقعی با ید بجنگد که بتواند شمشیر يا نیژه‌ای دا بحر کت دد آودد د وقتی یکلی از 
کار اقتاد حضود دی دد میدان جنك ضرودت نداد د. 

امپراطود بعد اد لحظه ی تردید» کلید ددب آن منطقه از حصاد دا ازجیب بیرون 
آورد و بطرف گیرستیانی پر تاب نمود و خود از منطقه ما به‌قسمتی دیگر از حصاد دفت. 

آنوقت گیوسلیا نیمرا صدا زد و گفت آنڑ توس با كمك کن تا ای نکه من از حصاد 
پایین بروم د مرا به کشتی برسان. 

من نمیتوانستم به‌تنهائی گیر ستیانی‌دا از حصادفرود بیاورم و از يك‌سر باز خواستم 
که با من كمك کند و دوتفری آن مرو دا اذ حصادفرود آدددیم و بشهردسانیدیم وعدکامی 
که میخو استیم وی دا طرف کشتی ببریم با امپر اطود که ددمنطقه‌ای دیگر از حصادفرود 
امده» سواد بر امب شده بود برخودد نمودیم. 

اپراطو د. لباس آهنین بر تن نداشت و جامه ادغوانی و زددودی برتنش دیده 
بیشد و معلو) بود از آن‌جهت لباسی دویین نپوشیده تا چا ېك تر باشد و بتواند بهمه‌جا 





فرباد (شهر از دست رفت) ۳۸۵ 





سر کثی کند. 

ابر اطودفقتی گیوستیانی‌د| دید توقف کرد ومرتبه دیگر بار قت که زخم‌شماشدید 
نیست و بهتر آن است که به‌حصار بر گردید و بجنك ادامه بدهید. دلی کنوشتهانی نمیو ات 
روی دو پا بایستد و من می‌فهمیدم که خیلی دنج میبرد. 

اپراطود که جوابی اذ آن مرد نثنید يا همراهان براه ادامه داد و رقت و من و 
آن سرباز لباس آهنین گیوستیانی دا اد تنش بیرون آدددیم دبعدآن مرد سرباز مذ کور 
دا فرستادکه به‌مماونش بگوید از حصاد بايد و او دا ببیند. 

معاون آمد و گیوستیانی گفت من بشدت مجردح شدهام و دیکر نه قادد بادامه جنك 
هستم و نه‌می تو انم که فرما ندهی نایم و از این لحظه فرماندهی این منطفه با شما است و 
پروید و عهده‌داد فرماندهی شو ید و معاون گیوستیانی دفت. 

قبل اذ اینکه آن مرد دود شود گیوستیانی دی دا صدا زد و اظهاد نمود یگوثید 
دد فر !د سر باذان شما برای كمك کردن بمن ییایند و مرا به‌سدلی که بتوان مرا معا لجه 
کرد برمانند و آن مرد گفت هم‌اکنون دو سرباز نزد شما می‌فرستم و دود گردید. 

دد آتوقت من به گیو ستیانی گفتم چون ايتك سر بازان ميا یند و بشما كمك هی کنند 
و شما دا به‌جراح میرسانند اجازه بدهید که من به‌حصاد بر کردم زیرا جنك شدید است 
و حضود من دد آنجا لازم است. 

گیوستیانی گفت آنولوس ا گر من امیدوادی داشتم که دداین جنك ما فاتح شویم 
با این زخم شدید در حصاد می‌باندم و همانجا میم‌ردم ولی من میدانم که ما دد این جنك 
شکت خودده‌ايم و تمام سر باذان لاتینی ما یمنی سربازانی که میتوانند دد قبال سربازان 
ینی چری پایدادی تمایند هزار نمر است و همه حسته و عده‌ای مجروح هستند و محال 
است که این عدم سرباد خسته قا در باشند مقابل ددارده دز اد سریاز تاژه نفس ینی ری 
متاومت نمایند د من از این‌جهت این‌حرف دا به‌شما می گویم که ميخو اهم پیشنهاد کنم با 
من سو ار کشتی شوید و از این شهر بردیم و کی شمارا متهم به‌فر اد خو اهل نمود ومن‌جود 
تصدیق می‌کنم که دد این جنك دلیر بودید. 

گفتم گیوستیا نی‌من از ابراز ددستی شما متشکرم و شما از دوزی که من آجودان 
شما شد) خیلی یمن محبتکردید دلی جای من در حصاد شهر است و من باید همان جا 
کشته شو م. 

گیوستیانی گفت مرك شما در آنجا کوجکترین فایده اذ لحاظ دفاع شهر ندادد و 
شما تخو اهید توانست با فداکردن جان خحود حتی جلوی يك گروهان از سپاه ینی چسری 


دا بگیرید. 
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گفم من نظر به تفع فداکادی خود ندادم د قصدم فدا کردن جان دد داه مدینه 
است گيوستياتي‌سر دا تکان داد د گفت امیدوادم که نذد شما پذیرفته شود. 

دقتی به‌حصاد بر گشتم مشاهده کردم که جنك دد سراسر منطقه ما شدت کرده ووضع 
حمله عثمانیها نشان میدهد که مصمم هستند نیروی مقاومت ما دا ددهم پشکند. 
یك گردان هزار نفری دیکر ازسرباز ان بنی‌جری از مقابل سلطان محمد که سوار براسب 
بود میگذشتند تا این که به.حصاد حمله‌ود شو ند و سلطان آنها دا تشویق میکرد که زودتر 
برمدافین غله نمایند. 

دد این‌موقع من ديدم که سریاذان ذن بهم تزديك می‌شو ند و چیزی بهم میگویند با 
این که دستی بر شانه همطادان میزنند و آنها دا عقب می کشند و بعد از لحظه‌ای اد 
میدان جنك کناده گیری می‌نما یند. 

درب حصاد باذ بود و سر باژان زن پس از کناده گیری از میدان جنك از حصاد 
حانج می‌شدنده د هر گاه درب حصاد ور منعاقه ما باژنمی بوده آنها می‌توانستد ازمنطقه 
ما به‌نطقه دیگر بروند و از حصاد حارج شوند. 

وقتی کیو ستیا نی فرما ندہ سر بازان ژن تیر حورد واز میدان جنك کناده گرفت من تصو ر 
ميکر غ سربازان او هم کناده گیری نمایند. 

بدخصوص يعد از اینکه اداده میدان جنك دا بهمعاون خود سرد من امیدواد بودم 
که سر بازان ژن کماکان پایدادی ثمایند. 

ولی سربازان لابد از فرمانده خودگيوستياني دستود عقب‌نشیتی دا ددیافت کرد ند 
و آن مرد با نان فهمانید که مقاومت بدون فایده است و يايد از میدان جنك خادح شو زد 
و در آنموقع بر من محمّق شد که دیگر مدینه قادد به پایدادی نیست. 

اين كکه من مشغول نوشتن این کلمات هستم فکر می کنم که گیو انیا نی ب دست یکی 
از جاسوسان سلطان محمد اعقب تیر حوددوسلطان محمد که مید انست که آن مر دخیلید لیر 
است وسر با زان آهن پوش‌او ميتو انند جلوی سرباذان (ینی جر ی) دا بگیر ندبدست‌یکی از 
جاسوسان ود اورا ازپا در آوددتااین که بایداری‌سر بازان‌ژن سست شود واز بین برود. 

سربازان ینی‌جری دقتی متوجه شدند که سرباذان‌ژن از میدان جنك حادج می‌شو ند 
پر فشاد خود افرزودند که نیروی پایدادی ما دا از بین بر ند. 

دد آن موقع يك‌نفر دست پرشانه من نهاد دمن حشمگین بر گشتم زیرا تصود نمود؟ 
که مرا هم دعوت بخروج از میدان جنك می کنند دبعد از این که ده بر گردانیدم مشاهلم 
نمود) شخصی که دست برشانه من نهاده بود يك سر باژ یو نانی است و او با اشاده‌انگشت 
در امتداد شمال شرقی» چمزی دا بمن نشان داد. 

من نظر دا متوجه آن قسمت از حصاد کردم و چشم من بدو برج افتادکسه دصل 
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به‌کا خ بلاچرنه بود و دید بالای هر دو برح پرچم قرمز دنك سلطان محمد که دسط آن 
یك هلال سفید وجود دادد دیده می‌شود. 

آنچه من در آن‌موقم دیدم» دیگران هم دیدند برای‌اين که دوبرح حصاد. در آن 
موضع که متصل به کا خ بلاچر نه بود» بقددی‌ادتقا ع داشت که مردم ددتما؛‌شهر می‌توانستند 
آن دا پبینند و آن دو پر چم پالای آن دو برج ابت می‌نمودکه عثمانیها مو فق‌شده‌اند 
خود دا بکاخ بلاجرنه برسانند. 
آنوقت زمزمه‌ای بگرشم دمید و بدا نفهمیدم ناشی ازچیست و بعد زمزمه مر بود قوت 
گرفت و به‌شکل ندا و فریاد در آمد و در تمام مناطق حصاد و همه جای شهر مردم مثل 
کی که فرزند عزیز خود را از دست بدهد و بر بالین جسد او تیردی خوددادی نداشته 
باشد بانك میزدند (شهر از دست دفت .... شهر از دست دفت) 

سربادان عثمانی هم مثل ۱۰ ویدند که پرچم سلطان محمد روی‌آن دو برج افراشته 
ثد و طودی غریو شادی برآوددندکه صدای آنها چون غرش دعل دد فضا پرچید. 

من تا چند لحظه مبهوت بودم و عقلم قبول نمیکرد که آن قسمت ازحصار که‌مجاود 
کاخ پلاچرنه است بدست خصم بیفتد ذیرا میدانستم که آنجا اذ تمام مواضم حصار 
محکم تر می باشد و تقریباً عیب نکرده و آتشبادهای علمانی نتوانسته که در آنجاء دخنه‌ای 
ایجاد کند. 

وقتی عشمانیها پر چم حود را بالای دو برح حصار مجاودکا خ بلاچرته دیدند حمله 
دا شدیدتر کردند د صدها تردبان بلند به‌حصاد شهر تکیه داده شد و در نقاطی که حصاد 
رنه نداشت» ترك‌ها بوسیله نردپان خود دا هلب حصار دسانيدند. 

پبرمردان و ذن‌ها» سنك بر سرباذان تراك د یختند» ولی آنها بدون بم از سنك از 
تردبان‌ها بالامی آمدنید و در نقاطی که حصاد شهر دادای دخنه شله بود از دخنه وارد 
مدینه میگردیدند . 

حصار ادل یعنی حصار حادجی تقریاً هیچ وجود نداشت و عمانیها با آتشارهای 
خود آن دا ویران کردند. 

حصاد دوم یا حصار وسطی دد منطقه ما یعنی منطقه ددوازه‌سن‌دوماتوس‌دادای 
دخنه‌ای بهوسعت هزار پا بود و عشمانیها می تو انستند که از آن دخنه ورود نمایند و وقتی 
سر باز ان بنی‌چری پس از دیدن پرچم عمانیها بر فراذ برج‌هاء حمله دا شدیدت رکردند 
سر یاران پونانی بطرف دو شعله‌افکن که در منطقه ما بود دو بدند و شعله‌افکن‌ها دا که 
چرخ داشت» کت دد آدردند د دهانه مقرغی آنا را که مثل دهانه يك توب.بزد گث 
بود متو جه ترلكهاکردند و شعله آتش یوناتی از دهان شعله افکن‌ها جستن نمود. 
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سربادان بنیچری که يك قدم عتب نمی نشستند و آن‌قدر پایدادی می نمودند تا 
جاو بروند یا کشته شوند دقتی در معرض شعله‌ها تراد گر فتند عّب‌نشتند ودویدند تا این که 
توب بباودند د بوسیله توب» شمله‌افکن‌های ها را درهم بشکنند و ازکاد بینداذند. 

دلی قبل از اينکه علمانیها توب بیاودند شعله‌اقکن‌های ما ازکاد آفتاد ذیرا دیگسر 
آتش یو نانی نداشتیم تا بوسیله شمله‌افکن بطرف عثمانیها پرتاب کنیم. 

دد خطر نا کترین‌باع جنك» آتش یونانی ما تمام‌شد ذیرا در جبه‌عانه. موادخام 
نش یونانی» بطوری که نوشنم؛ دوجود نداشت تا بتوانیم از آن آتش بسازيم. 
دد همان وقت بمن اطلا ع دادند که سرباذان دن بعد از اینکه از حصار مراجعت 

کر دند اطراف دئیس‌خود کیوستیانی راگرفتند واو دا سواد بريك اسب نمودند وبطرف 
بندد بردند :1 ای ن که به کذتی برسانند و سربازان مذ کود ششمدنفر بودند و از آن عده 
چهادصد نفر اسلحهکامل داشتتد ودو پست‌فر دیکر با (آدبالت) می‌جنکیدند و از مجمو ع 
مر باذان ژن فقط یکصد تن سریاذ ددئین‌پوش در حصاد ماندند د آنها تصمیم گر فتند که 
مقایل تر کها پایدادی کنند تا کشته شوند و کسانی کد گیوستیانی دا سواد بر اسب دیدند 
کنتد که او تقریاً مرده بود دیرا دهمی‌توانست حرف بزند و نه‌سر دا متو جه چب‌دداست 
کند و اظهاد میکردند بعید نیست قبل از اي ن که کذتی حامل اد از بندد حارج شود آن 
ءرد جان بمادد. 

یامیراطور اطلاغ دادند که بعد اد حردج گیوستیا نی ازحصاد شهره سربازان ژن اد 
می ان جنك گریخته برئیس خود پیوسته» با شمشیرهای آنته اطر اف او داگرفته, وی دا 
بطرف کشتی میبر دند تا این که سواد شوند و از مدینه بیردن بروند و چون ژن نسبت به 
سلطان محمد یك حکومت بی طرف اس تکلتی‌های جنگی‌عامانی جلو یکشتی آنها دا 
نخواهند گرفت. 

اپراطور برای جلو گیری اد فرارکسانی که میگریختند آمد» ولی من دير مثو جه 
آمدن او شد» دیرا به‌پشت سر توجه نداشتم و تمام حواس من متوجه جلو برد. 

دد آن دقت خودشید قددی بالا آمده بود و من در روشنائی خعورشید صودت و 
دست‌های ادغو انی سرباز ان ترله دا خوب میدیدم و مشاهده میکردم که تلو ادهایآنان هم 
مثل چهره و دستهاشان سرخ است ذیرا دائم شمثیر می‌زدند و از تلوادهای آنها حون 
می چکید. 

سر بار ان ساه بنی‌<ری بدون اینکه بين ڙن و مرده و جوان و پیر» فرق یکذادند» 
هر کس را میدیدند به‌قتل میرسانیدند و گام یه گام جلو ميآمدند و دد ہین آنها سربادانی 


وجود داشتند که از پانزده سال قل از آن تاریخ ودزش میکردند و شمثیر میزدند و 
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بحر کت دد آوددن تلواد سنگین آنها دا نسته نمیکرد ۶ ضریت تلود آنها بقددی مۇثر 
بو د که بهرجای ددن که‌اصابت یکر د۔ دونصب‌ی‌نمود بکروقتی کد به اياس آهنین ميخو دد 
و آتوقت صدائی مثل صدای پتك که دوی سندان ,خوده اذ برحورد آنها برمیخاست. 

آنهائی که لاس آهنین داشتند از تلواد سربازان ترك نمی ترسیدند ولی سر بازانی 
که لباس آهنین نداشتند در قبال ضربات تلو اد سربازان ترك عقب‌نشینی میکردند و دقتی 
حو د دا دد دضعی میدیدند که مجبود می‌شدند پیکاد تمایند میگریختد و يكوقت من 
متوجه شدم که تنھا هتم و در طرف راست و چپ من کسی نیست. 

دد آن حال تنهائی: نا گهان مردی که لباس سیاه دد برداشت: کنارم نمایان گردید 
و از من پرسید آنژلوس آيا مرا میشناسی؟ گفتم من یقین دادم که شما را دیده‌ا دلی 
اکون بخاطر نمی آدرم در کجا شما دا ملاقات کردم. 

مرد سیأه‌پوش گذت آیا بخاطرداری دقتی ارباب توکاددینال (سز ادی‌نی) باسلطان 
مر ادشاه عنما نی می‌جنکید و در آن جنك کشته شد, و تو کتار جل ار ایستاده بودی من 
خود دا بتو دسانیدم. 

گفتم آری اینواقعه را بخاطر آوندم‌برد سیاه‌پوش گذت آیا میاد میاودی که در آن 
هو قع بتو گفتم که‌ما يك‌مر تد دیگر هم مسلافات حو اهیم کرد ومیعاد مادددازه سن‌دومانوس 
خواهد بود ؟ گفتم آدی این وضو ع دا بیاد آدددع‌دلی در آنموقع من نمی‌دانستم که 
دددازه سن‌دوما نوس کجاست؟ مرد سياه پوش پرسید آیا اکنون میدانی که ددواذه (سن 
دومانوس) کجاست؟ گفتم بلی میدانم و سرنوشت مرا بایتجا آودد. 

دریکطرف سربازان ترلا شمشیرهای خود دا که شییه یگردونه‌های ارغوانی شده 
بود بحر کت در می‌آوددند و هر کس دا که در سر داهشان بود معدوم می کردند و از 
آنها صداتی بر نمیخاست ولی مجردحین میا لیدند و فرادیان فریاد ميزدند و میگریختند. 

من از عقب خود صدای امر!طود دا شنیدم و دد بر گردائیدم و دیدم که قطنطین 
امپراطود مدینه فرادیان دا مورد توبیخ قراد میدهد و با نها میگوید ناجوانسردان: برای 
چه فراد میکنید؟ و چرا مقاومت نمی نمائید؟ 

یکی اذ فرادیان گفت ما از اینجهت مقادمت نمی سائیم که کشته میشویم. امپر اود 
گفت کته شدن. بهتر از نك فراد است. آن مرد گفت و لی کشته شدن ما سود سدارد. 
امیراطور جواب داد سوبش این است که بعد از این با نك زندگی تخو اهید کرد. 

این گفت و شنود در حالی که آن مرد میگریخت بعمل آمد د پس از اینگه دی 
نا یدید شد: عده‌ای دیگر از فرادیان داه همان مرد دا پیش گر نتند وسن متوجه بودع هر. 


دقعه که امپراطو د تو جد باطر اف تحود نداشت؛ دو سه‌نفر از افرادی معدود که اطر افش 
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بودند» می گر یختند. 

موقمی قرا رسید که من با دو چشم ود دیدم دیگر در عقب امپراطو د کسی لیست 
و آنهائی که با او بودند. همه گریختند و امپراطرد باصدای بلندکگفت: (آیا ود اینجا يك 
مسیحی نينت که بمن که سیحی هتم ترحم نماید و سرم دا ار بدن جداکند تا بیش اد 
این ناظر این بدیختی و نك نباشم). 

مردم. میاه پوش که کار من ایتاده بود تسم کرد و بمن گفت آنر لوس من تصود 
میکنم که ترا رز پیش از شما بمن که ملك‌الموت هستم احتیاح دادد. 

مس آن مرد اذ من جدا شد و بطرف اپراطود دوت و با دی شرد ع بصحیت کر د 
من نفهمیدم که ملكالموت یامیراطود چه گفت و وی چه جو اب داد دلی مشاهده تمودم 
که‌پعداز آن گفت دشنود؛ اپراطود مدینه قلاده سلطذت دا از گردن حارج کرد وشذل يزرك 
سلطتتی دا از دوش دور نمود و بر زین انداعت و يك کاسك به‌سر لهاد و شمشیر دست 
گرفت و بطرف سربازان بنی چری براه افتاد. 

جند نفر از فرادیان دقتی دیدندکه امراطود قلاده وشتل سلطنتی دا دود انداعت 
و شمشیر بدست گرقت و بطرف خصم رقت شرمده شدند و اذ فراد صرف‌نظر کردند و 
عقب امپراطود افتادند و مسن هم بدسته مز بور علحق شدم و بطرف خحصم دفتم. وددد 
امبر اطود بمیدان کادز اد سب گردید که دد منطقه دروادة سن‌دومانوس تقریباً یکصد نقر 
که من یکی از آنها بودم؛ مجتمع شدند وما مباددت بحمله کردیم. 

من نمی‌دانم که دیگران جه فکر میکردند و جگو نه می جنگید ند. ديرا طودی خود 
مشفول جنك بود م که لمیتوانستم بدیگران توجد نمایم. 

من ازمرك نمی ترسیدم دتلوادهای خون‌جکان سربازان پنی‌چری مرا بیمثالك تمیکرد 
و. صدها تلوار که چون دایره‌های سر خدنك اطران من چرخ ميخو ډد در نظر من مال 
شاخه‌های درختان مرخ دنك جلوه می‌تمود و منظور من این بودکه تا نجاکه ممکن‌است 
صر بازان حصم را بقتل برسانم و خود ودمیدان جنك کته شوم و نمیخو استم بعد اذاینکه 
مدیند از دست رفت زنده بمانم 

من شمذیر بزداه و سنکین و دو دم‌حود را با دودست بحر کت ددمیاًدردم و کاهی 
میدید م که یك نفر بزمین میافتاد وزمانی مشاهده میکردم که ضربت من گلوئی دا ددید د 
خون فواده زد و آنقدد جلوی چشمم و اطراف من خون بردکد من نمیتو انستم بخو بی 
کانی داکه پدست من مضردب می‌شوند بینم د دو چشم من غير از جلو و چند ددع ار 
داطرفم دا نمی‌دید. 

یوقت متوجه شد م که قریاً ده سرباذ ينی چری در جلو و طرف داست طرف 
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چپ من هستند و مثل این است که همه میخواهند مرا معدوم کنند وتمام ضر بات يسوی من 
حواله می‌شود و من نه احساس درد میکردم» ته احصاس پیب و فوط مج دست و بازوهای 
من نجسته شده بود. 

ميخو استم شمشیر بز رگ و سنگین خود دا با يك شمذیر کرچك که بتوان آنرا با 
یکسدست بح رکت دد آودد سعاوضه کنم ولی تیفی‌ردی زمین نمیدید) که بددد) بخودد 
آنگاه ضر بتی که گویا ضربت گزد بود بر کاسك من وارد آمد و مرا گیج کرد و لحظه ای 
حر کت تيغ من متوقف شد. 

بعد از آن يك حربت شديدرو بهن داروی شفتان‌تعود احساس کردم لیکن بمناست 
متانت خفتان ذویین دد بدنم فرو ترفت و لحظه دیگر دو ضربت پیایی تلواد بر سن وادد 
آمد که از طرف دونفر وارد آودده ند و دومین‌ضر بت تلواد مرا بزمین انداعت ودیگر 
نفغه‌یدم چه شد جز اینکه قل از بهوش شدن ددیافتم که کسانی مرا لکدمال میکنند. 

وقتی بهوش آمدم و چئم گشودم و اطران دا نگریستم دیدم که خو ددید ازوسط۔ 
السماه کذشتد است 

اطراف من غير اذ حون حشك شده و لاشه مقتو لین لبود لیکن تحود من حم شدید 
نداشتم و لباس آهنین مانع از این شد که ضر بات سریازان خصمء خیلی ددمن اثر نايد 

دو چاددش ترك که لباس سبز به‌تن‌داشتند بین مقتو لین ومجروحین گردش می نمو دند 
و من دیدم که گاهی‌خم می‌شوند و مجردحی دا پهلاکت می‌دسانیدند و من که ز بان ت رکی 
می‌دانستم بانك ذدم و آن دو نفر را بسوی خود خواندم و گفتم من مجروح هسام بیا ثيد 
و مرا داحت‌کنید. 

۲ نها. بعد اذ شنیدن صدای من تزديك شدند د یکی از آنها که مسن‌تر اذ دی-گری 
بود پس از این که مرا دید شناخت و پرسید تو اینجا چه می کنی؟ ۰ 

آنمرد از اینجهت مرا شناحت که من مدت هفت سال جزو «لتز مین سلطان مراد و 
آنگاه پسرش سلطان محمد بودم و من مرته‌ای‌دیگر باو گفتم که مجروح هستم و میل‌دادم 
که کشته شوم و درخواست میکم مرا داحت کن. 

چاودش سااخودده بز بان ترکی برفیق خحود گفت من قکرمیکنم که این‌مرد د اساطان 
با این لباس باین جا فرستاده و چون اکنون مجروح‌شده حواسش پرت گردیده نمی تهمد 
چه میگو ید و ما با ید باو كمك کرم و او دا از اینجا بلند نما ئیم و به‌خانه اش برسائيم: 

آنگاه آن دو نفر» آبه آوردند و کاسگ از سرم بسرداشتد و لباس آهنین را از 
تنم دور کردند و دست‌ها وصو ر تم دا شستد و یك نیزه که بك پرچم عثمانی بان نصب 


شلم بورد بدستم دادند پرا یقین داشت د که پر حب امر سلطا ن محند ددآن شهر بجر بردها) 
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و جاسوس اد می باشم. 

پس اذ اینکه متوجه شدند که من می‌توانم با پای خود بخانه بروم گفتند تا ایسن 
پرچم در دست شما یا بالای خانه شما می‌باشد هیچ سرباد عثمانی متعرض شما نخواهد 
شد مپس اسم خود را بر زبان آوددند د از من خحواهش نمودند که تامشان‌را قراموش 
نکنم و در اولین فرصت؛ اسم آنها را در حضور ساطان ببرع و اذ پادشاه ترك بخواهم 
که با نها پاداش بدهد و قبل اذ اینکه از من جدا شوند اسم شب سپاه ینی‌چری را یمن 
آمو حتت و هم امم شب مپاه چاووش دا . 


فصل سی و یکم 


دد حالی که تیزه دد دستم بود و پرچم ترکیه برسر نیزه تکان میخضودد؛ دد طول 
حصادء بطرف کاخ بلاچرنه براه افتادم. 

وقتی بدروازه (حرید یوس) دسیدم دید م که ود آنجا پیکار ادامه دارو دیا ایتکه 
پر چم تر کیه بالای بر ح‌های‌مجاود کا خبلاچرنه دیده‌می‌شد مدافعین منطقه ددوازهعری‌ذیورس 
می‌جنگید‌ند و من دقتی صدای جنك دا از منطقه مز بوو شنیدم بدواً حيرت کردم د یع 
ییاد برادد ان ( کوچاددی) که گفتم سه تن بودند افتادم و ددیا فتم که عات پایدادی ماطفه 
هذ کود این اس ت که آن سه‌برادد فرماندهی دفا ع از آن منطقه دا دادنك. 

من برای این که براددان مذ کوددا بینم بطرف ددواذه خری‌دیوس دفام ودسیدن 
من بآنجا مواجه با موقعی شندکه براددان‌کوچاددی میخواستندکه سرباذان ود دا از 
آن منطقه حارج نمایند زیرا میداستندکه اگر صرباذان خود دا به کان بدهند» بدون 
فایده است و آن سه‌یرادد از حصاد فرود آمدند و سوار بر اسب شدند و سربادان 
خویش دا جمم آودی کردند و من شنیدم که برادد ادشد دد حالی که دست دا بطرف 
خحودشید دداز کرده بود بانك زد ای حورشید تاديك شو ... و آنگاه بځاك اشاده نمود 
و گت ای زه‌ین بلرزه ددآی ذیرا مدینه از دست رفت و ما شکست خوددیم و اينك ا گر 
خود و سربادانمان دا فدا نمائیم نخواهيم توانست که مذاینه دا نجات بدهیم. 


با این که تر‌ها وادد شهر شددبودند و مید یدندکه بر اددانکو چاددی قصددارند 








۳4۴ سقوط قسطنطنیه 
که سر بازان خود دا از ععر که جدال خاد ج کتند جرئت نمیکردند که جلوی آن سه‌برادد 
را بکیر ند زیرا طودی شهرت شجاعت آن سه پرادد انعکاس پیدا کرده بود که سرباز ان 
ترلد اذ آنها می ترسید ند. 

وقتی آن سه برادد به سریاذان خود فرمان حرکت دادند یك دسته از سربادان 
ینی چری که وادد شهر شده بودند در سر داه آن سه برادد نمایان شدند و سربادان ترك 
چشم‌ها دا بر مین دوختند و این طور نشان دادند که براددان کوچاددی دسربازان آنها 
دا نمی نند و آن سه برادد با سریاژان خود ار وسط سربازان سیاه بنی‌جری گذشتند 
بدون این که يك سرباز ترك دست خود دا تکان بدهد د شمشیر یا یزه‌ای دا بحر کت 
دد آودد. 

طوری اذ لاس آن سه‌برادد و سربازانآنها حون می‌چکی که وقتی دود می‌شدند 
اثر حون ددی زمین باقی میماند د این ون از بدن سر بازان عتمانی برلباس براددان 
هز بون و سرباژ ان آنها دیخته با باشیده شده بود. 

میگو یند که سر با زان سپاه ینی‌چری ترس ندادنده و من آن دوز ديدم که سرباذان 
مز بود ترسیدند. ممکن است که بعف از این تركها یکو یند که چون جتك تمام شده بود و 
نها مدیته را اشغال کر ده فاتح بشماد میا مدند» پیکاد با راددان کوچاددی‌کادی بیفا يده 
و ژائد .حسوب می‌شد. دای من که باچشم خود منظره عبود براددا ن کوچاددی دا ازدسط 
صرباز ان بنی‌چری ديدم فهمیدم که ترك‌ها ترسیدند و جرأت نکردند بآن سه بسرادد دلیر 
حمله‌ود شوند. 

اد دودی که من آن سه برادر دا شناختم پبوسته هر سه دا خندان میدیدم ولی دد 
آن دوز که میخو استند عقب‌نشینی نمایند و از مدینه حارج شوند نمی‌تحندید ند. 

دقتی آن سه برادد با سر بازان‌خو د به‌حوضه بنددی دسمیدند تما‌شهر تحت اشفال 

قوای ترك یود دلی حتی در آنجا هم نتوانستند جلوی بر اددان کو چاددی دا بگیر ند و 
آنها با سرباز ان" نحود سواد یك کنتی لاتینی شدند و از مدینه عادج کردیدند. و وقتی 
مدینه سقوط کرد ادشد براددان کوچاددی هنوذ به سی‌سالگی نرسیده بود وتصور نمیکتم 
که دوز گار بزودی دلیرانی چون آن سه‌برادد دا بوجود بیاودد. 

لاتینی‌هائی که با سمت سرباز مز دور به‌مدینه آمدند تا جلوی ثرلها دا بگیرند 
همه دشمن یو نانیان بودند غیر اد آن سهدبرادد و بهمین جهت من دداین توشته» اسمآنها 
دا ذکر می‌نما یم که شاید نامشان رد روز کار بماند و اسم ک و چك آن سه برادد پائو لو 
-انتو نیو ترو تیلو بود. 

من اذ ددوازة نعری‌زیوس گذشتم و در طول حصاد شهر: براه خود. بسوی کاخ 
پلاجر ند ادامد دادم. 
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من پا کاخ بلاچرنه کادی نداشتم و از این جهت بان‌سو میرفتم که میدانستم LT‏ 
لباس ساحشودان در آنجاست و میخواستم او دا ببیلم. 
وقتی مقابل کاخ بلاچر نه دسیدم مشاهده کردم که جد عده‌ای از سربازان ینی‌چری و 
سرباز ان ونیزی مقابل کاخ افتاده امت د فهمیدع که سریادان دیزی اد کاخ حارج شده 
بو دند و بهسر بازان ترك حمله مودند و لی نتوانستند که اد آن حمله نتیجه مثبت بگیرند 
زیرا شماده سربازان ترك بقدری زباد بودکه غلبه بر آنها امکان نداشت. 

يك‌مر تبه دسط اجاد چشم من يك جنازه افتاد که چون يك پادچه خحون‌خشکیده بنظر 
بیرسید و ذیبائی آن جناذه توجه مرا جلب کرد و وقتی حم شدم دیدم آنا می‌باشد. 

چشم‌های حرمائی آنا باز بود و آسمان دا می‌نگریسث دمگس‌ها اطراف دوچشم 
و دها نش پروازمیکردند وکامك او ددجد قدمی‌وی بنظر میرسید دمن دید م که‌ضربت‌های 
شدید شمشیر بر گلو و پا و بازدی اد وارد آمده و بعد ددیافتم که هر قسست از بدن ذن 
من کد حماظط آھنی نداشته پا شم‌شیر مجرودح شده است. 

خون‌هائی که از تمام زخم‌ها جاری شد و خحشك گردید سراپای آنا دا ارغوانی 
کرده بود و انگاد ملکه‌ایست که از گلو تا پاها يك جامه ادغوائی پوشیله است. 

وقتی جنازه آنادا شناختم» چنان ونیا ددنظرم تاديك‌ش د که فریادذدم ای‌ملكا لموت 
سیاه‌پوش کجا هستی که بیائی و جان مرا بگیری؟ من اکنون بیش اذهرموقع بتو احنیاج 
دادم 

لیکن ملك‌الموت جواب مرا نداد و از لاثه اموات هم صدائی برنيامد دلی ضجه 
و جیغ زن‌ها و دعترانی که مورد تجاوز سر باذان قراد میگر فتند از تمام شهر برمیخاست 

دو دست دا زیر لاشه آنا نهادم و آن دا بلند کردم دلی چون بر اثر ددیاقت 
ضر بات تلواد ضعیف بودم نتوانستم بیش از چندلحظه آنا دا ددی دو دست بگاه دارم 
و وې دا بر زمین گذ اشتم و حشرات را از صود تش دود کردم د حم شدم و مثل موقعی 
که آنا زنده بود لب‌های او دا بوسیدم. از اطراف جیخ دن‌هائی که مودد عنف قسر ار 
میگرفتند بگوش میرسید و دد آسمان مر غ‌های لاشخواد پرواز میکردند و دد بعضی از 
مناطق شهر که کسی نبود دوی لاشه‌ها فرود می آمدند تا از کالبد مقتولین سد جوع نمایند 
ولی دد منطقه حصاد سکوت حکمفرما ئی می نمو د. 

من میخواستم آنا دا بدؤش بکثم و به‌حانه خود ببرع دلی متوجه شد که چون 
هواگرم امت لاشه آنا در خانه من متعفن و متلاشی خو اهد شد. 

دیگر این که من به‌متأسیت ضعت زياد نمیتوانستم که لاشه ذم را بدوش بگیرم و 
به حا نه بيرم ۵ نه‌میتو انستم که لاشد دا ور آنجا رها کنم تا این که طعمه‌مر غهای لاشخو اد 
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گرددو بازمانده جنار آنا از طرف صرباذانی که به بیگادی گر فته می‌شوند دد يك کر دال 
د پختد شود. 

این بودکه با وجود ضعف زياد تصمیم گرقتم که دد همانجاء برای آنا قیری» ولو 
موقتی باشد حفر نمایم تا جد آنای عزیز من طعمه طیود (دد مسوقم ددز) د کفتادها 
(هنگام شب) نشود. 

دلی متو جه شدم که برای حفر قبر کلنك و بیل ندادم و با شمشیر ونیزه هم نمیتو ان 
قیر را حفر کرد. 

بعد از اينکه لحظه‌ای چند دد فکر بودم چه باید کرد چشم من بديك ف رودفتگی 
زمین اقتاه و متوجه شدم می‌توان از آن فرودفتگی» برای حتظ جناذه آنا استفاده نمود 
3 جسد دنم دا ردی زمین کشیدم و بطری آن فرودفتکگی بردم و کاك آنا دا بر مرش 
نهادم و لبهكاسك را فرود آوردم تا اینکه دوی صودتش دا بوشاند و آنگاه فرودفتکگی 
را پا حاك پر کردم و چند سنك هم دوی آن نهادم د بدین تر تیب مطمئن شد که جد آنا 
یطود موقت در امان است و طبود لاشخوار و کفتادها دخواهند توانست لاشه‌اش راقطعد 
هه کنند. 

ہس اد آن از مزار آنا خداحافظی کردم و پرچم دا بدست گرفتم و بسوی مر کر 
شهر روا:4 شلد ۵. 

بعد از دور شدن از قبر آنا اولین منظره وحشت‌آور که بنظرم رسد منظره قتل 
دن‌های دهبان یك دير بود و سریازان دشمن» بت بزن‌های تارك ونيا تجاوز کسردند د 
چون دن‌های مز بود اذخویش دفا غ می‌نمودند وتسلیم آمی‌شدند. آنها را به‌قتل رسانید ند 

سر با ان دشمن» بعضی اززن‌های داهبه دا شکم دریده دبرعی دا سر بریده بو دند 
و اسبت به یعضی دیگر بیشتر احشیگری نمودند ديرا دیدم که بعضی‌از اعضای بدن‌آنها 
دا که از چم تامحرم باید پنهان بماند قطع کرده‌اند. 

وقتی آن‌منظره‌دا مشاهده کردم ییاد گفته بعضی از یو نانی‌هاافتادع که اظهاد میکردتد 
زمامداد عثمانی حامی دین یونانی‌ها می‌باشد و حوب بودکسه ميامدند و آن منظره دا 
مینگر یستند تا این که ميفهمیدند چگونه از مذهب میحی ونان حمایت میکند و سربازان 
اد حتی اذ ذن‌های تادگ دنیای صومعه هم میگ رند. 

دقتی وادد خیابانهای مدینه شدم «شاهده کردم در بعضی از خانه‌ها که دیو اره‌ای 
سطبر و درهای محکم دارنده مکئه خحانه با سربازان ترك می‌جنگند و از خاند خویش 
دفا ع مینما یند. 

ملاح س که انها عیارت بود از تیر و کمان و (آربالت) و ستك و 
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و وسائل آشیزخانه و فقط از این خانه‌ها که مقاومت میکردتد صدای جیع زنها ودعترها 
شنیده نمی‌شد زرا هنود دست سر باز ان دشمن بزن‌های خانه ترسیده بود. 

هر قدد بدمر کر شهر :زديك می‌شدم شماده لاشه مقتو لین بیشتر می‌شد و دد مر کسز 
شه جناده طو ری کف خیابان دا پوشانده‌بودکه من میباید پای ودرا دوی جناذه‌ها 
بکذادم و عبود کنم و سریادان دشمن بدون ملاحظد و ترحم مرو و رن و پیر و جوان و 
کودکان دا به قتل زسانیده بو دند. 

دن می تهید م کد عات وفور لاشد‌ها در 
سکنه مدینه از بیم سربازان مهاجم ازخانه‌های خود گریځتند وتصود میکردند که می تو انند 
عویش دا تجات بدهند و فرادیان هنکام گریختن بدسته‌ای دیکر آر سر پادان مها جم 
برخوددند و همه بقل دسیدند و لاشهٌ آنها کت خیابان دا پوشانید. 


گاھی دسته‌هائی از زن‌ها و مردهای یوتانی دیده می‌شد ند که سرباذان دشمن آ نها 
دا بوعسیله طناب بعم بسته بودند و هريك ار این دسته‌ها بیش از يك با دو نگهبان رك 
که چماقی دد دست آنها دیده می‌شد نداشت و ترلها آنان دا از شهر خاد ح میکردند 
تا بهاددو گاه خود برد دمن میدانستم کد تمام مردها وذن‌های مز بور غلام و کنیز حو اهند 
شد و ا گر بین آنها اقرادی متمول وجرد داشته باشند می توانند ER‏ پرداعت فدیسه 
خود دا آزاد نمایند و دیگران تا دوژی که حیات دارند خلام و کنیز خواهند بود و من 
مشا هده کر دم که ترآء‌ها دست زن‌ها دا مثل مردها از عقي بسته‌اند. 

لباس بسیادی از زن‌های ثردتمند پاده بود د بدن عریان آنها دیده می‌شد زیرا 
عتمانیها بر ای این که زد وسیم‌دااز جیب زن‌ها بیردن بیاورند حو صله با فرصت نداشتند 
که جب ذن‌ها دا کاودش کنند. و ایاسنان دا پاده میکردند. 

چون خانه من عقب حوضه بنددی بود و میخو استم به منزل بروم عبودم اد حوضه 
بنددی‌افتاد. بندد در آن قسمت که مقابل (پرا) قرار داشت هنوز دد دست سر با انلا تیتی 
بود ولی آنها ددهای بندد دا بسته بووند و کسی نمی توانست وارد اسکله شود. 

پئت دذها سر بازان لاتینی سلح بهشمشیر و نیزه و شمخال کثيك میدادند و چون 
درها دا با طانمی آهنی ساخته بودند مردم مر باذها و کشتی‌ها دا حوب میدیدند. 

زن‌های مدینه که پشت ددها ازدحام کرده بودند التماس می نمو دند که در کشتی‌ها 
جائی یا نها بدهندکه بثو انند از شهر یگریز ند ومردها» کیسه‌های پراذپول دا به‌سر باذآن 
لاتینی نشان میدادند که آنها دا اغواء‌کنند و وادادشان نمایندکه دد دا بگشایند که آنها 
خود دا بيك کشتی برسانند و از شهر حارج شوند. ولی ددخواست آنها پذیرفته تمی‌شد, 

مرباذان لاتینی فقط موقعی در دا می گشودند که یك عده سرباز لاتینی از نقعطه ای 
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از حصاد مراجمت میکردند و سراپای آنها خون آلود بودو معلوم میش دکه هنور عده‌ای 
ازسر باز ان لاتیئی‌دد قاطی از حصاد یا شهر؛ پایداری می نمایند. 

وقتی سر بازان لاتینی که پشت ددهابودند همتطاده‌ای خودرا میدبدید بمردم نهیب 
ميزدئد که عقب بردند و اگر مردم اطاعت نمیکردند با شمخال ب-ری یونانیانی که صد 
داشتند با کذئی ا شهر یگریز :ذشليك می‌نمودند یا باشمخیره نیزه با نها حدلهودمی گردید د 
و عده‌ای از مردم مقتول یا مجروح می‌شدند تا ددرا بکشایند و قطادان خوددا بطرف 
کشتی‌ها بفرستد. 

قسمتی از بندد مدیته که مقا یل برا قراد دادد دادای حصاد است و پشت حصاز 
آب قر اد گرفته و من بعد اد این که اذ مقا بل ددهای سدود عبود کردم به‌حصاد مد کرد 
رسیدم و ديدم که عده‌ای در آنجا گرد مد تردبان‌هائی بدیواد نهادهاند و از آن بالا 
میروند و من برای این که بدانم آن اشخاص چرا از دیور اد بالا می‌روتدخود دا بدبالای 
به‌ا ی که در داخل شهر مشرف به‌حصاد بود دسانیدم و مشاهده تمودمکانی که اد دیواد 
بالا میروند خود دا به‌آب میا نداد ند و بعد بسوی کشتی‌ها شاه کنر و صرشان حون 
نقطه‌های یاه دوی آب دیده می‌شود. 

فاصله بین آنها و کشتی‌ها زياد نبود و می‌توانتند زود خود دا به سفاین برسانند 
دلی نگهپانان مسلح دد صحنه کشتی ها از ودود آنها بسفاین جاو گیری ميکر دند يا این که 
یسوی کشتی‌های دیگر سوق میدادند. 

برحی از آنها» موقق می‌شدند که بالاعره وادد یکی از کشتی‌ها شو ند ولی‌دیگر ان 
آن‌قدد شا می کردند تا این که قو ایتان به‌تحلیل میرفت و دير آب ناپدید میگر دیدند. 

بین اسکله و کشنی‌هائی که دد حوهه بددی گر انداخته ودند قایل‌ها رقت و 
آمد میکردند و سرباذان لاتینی و ژن را از اسکلد به کشتی میرسانیدند گاحی دد ہین 
سرنشینان قایق» یك یا چند زن و مرد یونانی دیده می‌شدند و آنها کسانی بردند که با 
ویزیها یا سرباذان ژن آشنائی داشتد و با استفاده از آن آشنائی وسیله تجات خود دا 
فر اهم می کرد ند. _ 

چرزی که دد آن موقع مرا متاأثر کرد این بود که میدیدم هر قایق يا زودق که اذ 
اسکله جدا می‌شود و بطر ف کشتی‌ها میرود پر است اذ اموال گونا گون در صودتی که 
سریاذان وتیز د ڈن دقتی به‌مدینه آمدند غیر از سلاح خود چیزی نداشتند. 

ولی هنکام باز گشت با امو ال زياد مراجعت میکردند و معلوم شد که فقط سر باذان 
خصم غار تگر نیستند بلکه سر بازان لاتینی هم از هرج و مرج استفاده کرده هرچه توانستد 
اموال مردم دا به‌یفما یردند 


دقن که من ۱د بالای تیه شاهد منظره سواد شدن یرنانی‌ها و جیزهای دبکر مود 





یو 
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ديدم يك کشتی بزدك که پرچم ژن دا برافراشته بود بادبان برافراشت وبحرکت دد آمد 
و طولی :کنید که آن کشتی به‌مدعل بندد دسید ددصودنی که دهانه بندد بوسیلد ز نجیر 
بستد شده بود و من قکر میکر وم چگو نه کشتی مذ کور خواهدتواست آن زنج دایکشاید 
و از جوضه بنددی حارج شود و ترسیده به‌زتجیر مدخل بندد. پاد وهای یلد از کشت 
در آب اقتاد و پارودنان نیروی بادوان خود دا ضمیدد تبردی یادبان نمووند و کتتی يا 
بیری بای د فرت پادوزنان يا قدت به ژنجیر مر بود تصادع نمود دلی و استز نجیر 
دا بکسلاند آنوقت چند فر که تبرهای برد در دست داشتد بوسیله پکی اذ قایق‌های 
و خود دا یز تجیر دسانیدند و با ضربات شدید تبر زنجیر داقع نمودند. 
موقعی که آنها با تیر بد زنجیر حملدور شدند من در فکر براددان کوچاددی بودم 

و میاندیشیدم کد کشتی حامل آنها جکو زه از مدحل بندد گذشته است و بعد متذ کر شدم 
که کشتی حامل کوجاددی دد جای دیگر لنگر انداخته بود و نا گزیر آنها هم برای این 
که وادد ددیای آزاد شو ند د نجیری داکه مقا بل لنگر گاه آها وجود داشت همین طو د 
یاده کردند. 

دد هر حال ذ:جیر گسیخت و کشتی بزر گت ژن از حوضه بنددی خارج شد و در 
عقب آن سد کشتی دیکر که بار پرچم ژن دا افراشته بسودند بیرون رفتند و داه ددیای 
آذاد دا پیش کرفتند. 

وقتی زنجپر گسیخت و دهاند بندر باز شد مانع ورود کشتی‌های جنگی تر کیه به 
حوخه بنددی از بین دەت ولی من :دید م که کذی‌های جنکی تر کیه» وارد بندد شر نا و 
اين عجیب پو د. ۱ 

مپس. مطلع شدم که کشتی‌های جنگی ترکیه از این جهت تکان نخوددند و وارد 
حوضه بنددی نشدند که ملوان نداشتند زیر ا بعد از این که مدینه مقتوح گردید ملوانان 
سفاین جنکی عشمائی هم مثل سربازان ادتش برای‌یقما به‌شهر رفتند تا زد وسیم واجناس ‏ 
گران‌بها وغلام و کنیز بدست بیاودند د چون دد کشتی‌های جنگی علماتی. کسی نبوده 
لاجر آن سفاین از جا تکان نخورده است. 

با ید بگویم که ماو انان سفاین جنگی دشمن پر حسب اجازه دد یاسالاد خحو د که ادهم 
از پادشاه اجازه گرفته بود برای چپادل دادد شهر شدند زيرا سلطان محمد نمیخواست 
که کاد کنان نیروی ددیائی از یقما محروم گردند. 

ملو انان کشت‌های جنگی عثمانی بعد از پیاده شدن از سفاین بدا به محله بهو دیها 
حملد ود گر دیدند و به‌نو امیس !نها دست تجاوز دداز کردند د سپس پران و دختران را 


یرای غلامی د کتیزی بردند وپیرمردان وپیرزنان را به‌قتل رصاتیدند درصورتی که یهودیها 


سس و یتیب 
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قبل از اینکه شهر گشوده شود یرای ملطان محمد پیغام فرستادند که خود را تحت‌حمایت 
او قرار میدهند و حاضرندکه مثل بھو دیهائی که در بلاد تر کیه زند گی می‌نمایند» جز یه 
بپروازند د سلطان هم بآ نها قول دادکه بمد از گثایش مدینه جان و مال و ناموس آنها 
مامون و مصون است ولی يك مرتبه دیگر پادشاه عثمانی بر حلاف پیمان خود عمل کرد 
و سربازان را بر بهودیها ساط نعود وبفرض محال اگریونانی‌ها گناه داشتنده بادی 
بهو د بها که در تمام بلاد اسلاع رند ۳ می نما یند و تحت‌الجمایه مسامين هتند بى گناد 
بشمار می آمد تد. 

تا دقتی که من بالای تیه ایستاده بودم و کشتی‌ها را می نگ ر یستم کشتی‌های نیز 
برای حرو ح از بندر حرکت نکرده بودند و پرچم امراطور مدینه هنود بسالای حوضة 
بندری موح میزد و توقف من بالای تیه برای مشاهده کشتی‌هاء سودی نداشت چرن من 
نمی تو انستم جریان قضا و قدر را عوض کنم و شهر را بوضح‌ادل بر گردانم و قادر نبردم 
که از خروح کذتی‌های لاتینی ممانعت نما یم . این يود که سوی خاندام داقع در وشت 
حوضه بدری روانه شد). 

دقتی یا تجا رسیدم دیدم که سر بادان عدعانی در آن حدود نوستند وحانه من‌دیران 
نکر دیده ولی به‌میخا نه نز ديك‌خانه ما حمله کرده» تمام مره‌ها د سبوهای‌شر اب راشکسته 
بودند بطوری که دریاچه‌ای کو چك از شراب درون میخانه. بوجود آمده بود ومعلو)شد 
در روزهائی که شراب در مدینه بدست نمیامد آن میفروش, مقداری زیاد شراب داشته 
و آب انگور را احتکار کرده بودکه به‌بهای گران‌تر پفروشد ولی سربازان ترك حمره‌های 
میخانه دا شکستند و شراب دا بر دمین ریختند. 

من درب خانه‌ام راکوییدم و جوابی شنیدم و جرن در را ازیشت بسته بودند 
باز دق) لباب کردم و این باد صدای مانوئل ن وکرم از زیر دمین یکشم رسید کد گفت 
اد باب من» آیا شما هستید؟ و گفتم آری من هستم آن پیرمرد با شتاب از دير ذمین بالا 
آمد و در دا کشود و دقی مرا دید خو است پاها یم دا در بفل بگیرد دی بلون اینکد په 
سالخوددگی و دیش سفقید د سیاه او ترحم کم ضر یتی بدسینه اش زرم و اود.ا عقّب رد اند 
و گفتم مانو ئل برای چه تو از امر من اطاعت نکردی و دستودی راکه بتو دادم به عوفع 
اجراء نگذاشتی و آیا میدانی که این نافرمانی تو چه‌عاقت وخیم بيار آودد. 

بعد از این‌حرف دست به‌قضه‌شمشیر بردم تا آن‌را ازغلاف ببرون بیادرم واحساس 
کردم با اشکال ‏ زغلاف‌تحا رح می‌شو دوخم‌شدم که ببینم علت صعورت روج شم شير ددن از 
غلاف چیست و با تعجب دیدح شدنیری که من بر کمر دارم يك تلواد است و لباسی هم 


که در بر 


ر من دیده می‌شودء لباس ترکی می باشل و دستادی که برای‌جلو گیری اد حون- 


می 
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دیزی بر سرم بسته‌اند لاید به‌عمامه شباهت دار د. 

فهمیدم که لباس مرا آن دو چاووش ترك تقییر داده‌اند» ۶ قکر کردندکه اگر س 
ایاسی چون لاس ترکان دد بر داشته باشم بیشتر امنیت خواهم داشت و بهمان جهت بود 
که در راهم هيج يك از سربازان ترك متعرض من نشدند و از من تبر سید ند که هتم و کجا 
میروم ذیرا مرا با اباس و پرچم ترك میدیدند و تصود میکردند که یکی از آنهّا هستم. 

من طودی از مشاهده تلواد و لباس تر کی حيرت کرد کدموضو ع تافرمانی مانو ثل 
دا بطود موقت فراموش نمودم و او گنت خدا دا شکر که شما ادياب من» باز وارد 
خدمت سلطان محمد شدید و براستی که مردی دازنگاه‌داد و با اداده هستید زیرا شما 
طودی نسبت به‌ترها و سلطان محمد بی‌اعتتائی می نهو دید که حتی‌من گاهی متثبه می‌شدم 
و فکر میکردم که مبادا نماینده سلطان تباشید. 

ولی اکنون دیگر تردیدی نداد که شما از صاحبمنصیان سلطان محمد بشماد 
اند فمطوغ اسف که ,یرآ موده تصانت: قرزار حوراهید.واود: بخراهید گذافت که کتین 
بمن آمیب وارد بیاودد و در ضمن این‌دا می گو یم که اکنون موقع مقتضی برای‌ثرتمند 
شدن فرارسیده و من چند خانه حوب دا سراغ دادم که سکنه آن ثرو تمند هتند وا سر 
ميل داشته باشید آن حانه‌ها دا بشما نشان یدهم تا مودد چیاول قراد بدهیدکه از یعما 
چیزی هم عاید من گردد و سپس از من پرسید اد باب من» آیا داست است که امپر اطو ر 
از با دد آمده و دیگر کسی ما بل عثمانی‌ها مقاو مت نمی‌نماید. 

من سر دا تکان دادم و باو فهماندم که این موضو ع صحت دادد. 

مائوئل گفت خدا دا شکر که تکلیت ما معلوع شد و ميدانيم که بعد از این همه 
رعیت سلطان محمد هتيم و من امیدوادم که باحمایت‌شما ادیاب من مرا به‌غلامی تبرند. 

تاآنموقع من به‌اظهادات مانو نل گوشميدادم ولۍ نتوانستم پیش ازآن» اظهاراتش 
دا یشتوم و یکمرتبه دیشش راگرفتم و او دا واداد نمودم که چشم به‌چشم من بدوزد و 
باو گفتم زن من کجاست؟ و بر سر آنا همسر من جه آمد؟ مکر من زن نحودرا بتو نسپرده 
بود)؟ و آیا تو بسن قول تدادی که در حصاد مجاود کاخ بلاچرنه یا در حود آن‌کاخ زن 
مرا حفظ کنی؟ و آیا سو گند یاد تکردی که نخواهی گذ اشت که آسیبی به آنا پرسد؟ دود 
بگو که با اوچه کردی و او کجاست؟ 

مانوئل دست‌ها را مقابل چشم گذاشت و بگریه دد آمد و گفت ادباب من شما بمن 
دستور داده بودیدکه وقتی ديدم اوضاع د گر کون شد و دیکر امیدی به‌مقاومت سریازان 
ما یست باید آنا دا از میدان جنك خارح کنم وبه بندد یبرم و به کشتی گیوستیانی برسانم 


د اکر زن ثما نو است با من به بتدر ییا یل من می با ید 39 شربت شدید بر فرق او وارد 


۳ سقوط قسطنطیه 
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پباودم و پس اد اینکه بی‌حال شد او دا بدوش بگیرع و به کثتی گیو ستیا تی برسانم ذیرا 
شما مید انستید که عده‌ای از سر بازان ژن د خود گیوسنیانی بعد از این که شهر گشوده شد 
یاآن کشتی خواهند دفت. من‌چون فکر میکردم که نمی‌توانم زنسی مانند آنا دا دوش 
بگیرم و ازحصا؛ د به بتدرپرسانم یك الاغ بدست آوددم تا این که آنا دا برپشت‌دداز وش 
بنشانم ولی چون آنا زند کی دا بددود گت نزديك بود قیمت خرید الاغ اذ.جیب من 
برود ذیرا بعد اذ مرك آنا من نمیتوانستم از آن الاغ استفاده کنم و بهای آن دا اذ شما 
بگیرم و خوشبخانه يك افدر ونیز ی که يك میز تحریر مدهب از کاخ بلاجر نه به ينما 
برده بودو میخو است آن‌دا به‌بندد برساندوبه کشتی منتقل کند الاغ مرا خریدادی کرد 
و هيز دا بو سياه الا غ به بندد برد و به کشتی دسانید؟ 

دد تمام مدذتی که ماتوگل این کلمات دا بزبان میآودد میگریست و دقتی من دید م که 
اد از موضوع پرت شده دیش اوداکه دردست داشتم تکان دادم و گقتم من از تو سثرالی 
کردم و تو باید جواب آن دا بدهی و یگ و که بر سر آنا چه آمد؟ و چگونه او از این 
جهان دقت؟ 

مانوئل تا له کنان گفت ادباب من اینطود دیش مرا نکشید زیرا مجروح می‌شوم و 
دیش مرا ددا تماید تا نها بگویم جه بر سر ذن شما آمد. 

من دیش مانوئل دا دها کردم و او کفت ادیاب من تا آنجا که از من ساحته پود 
کو شیدم که سیم 


ي بهذن شما نرسد ولی دن دیوانه شما حرف مرا پذیرفت و حاضرنشد 
که از حصاد خحادج شود و من دقتی ديدم که او داضی بخروح از حصاد تیست دیشب با 
او در حصاد ماندم و شما اينك بجای این که از من تشکر کید دیش مرا می کشید و مرا 
مجرودح می نما نید . 

گفتم مانوئل بجای ناله کردن حرف بزن و بگو زن من چگونه بقتل دسید ما نوئل 
گفت آیا شما متوجه شدید یرای چه ذن شما لباس ددم پوشید و بهحصاد آمد؟ 

گفتم او از این جهت لاس دذم بر تن کرد و به‌حصاد آمدکه می‌خو است دد داه 
دقا ع اذ مدیته کشته شود و مانوئی سر را تکان داد و گُفت اد باب من البته متظود او اذ 
پوشیدن لباس جنك و آمدن به‌حصاد این بودکه عهده‌داد عدمتی شود که به سود دفا ع از 
این شهر باشد ولی یك علت حاص او دا وادار کرد که به‌حماد بیاید. 

پرسیدم آن علت حاص چه بود؟ سانو ئل گفت دزن شما ترسی دکه بشما یگو ید بچه 
مناسیت لباس حرب در بر کرد د پهحصاد آمد برای این که میدانست که شما داد ای‌انعلاقی 
مطصوص هید و اگر به علت مر بود پی برید ممکن اس عکس العملی شدید از تسود 
نشان بدهید. سئو ال کردم چرا زودتر مطب اصلی دا نمیگوئی و آن علت چه بود؟ 
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مانو ئل اظهاد کر د که زن شما هنگامیکه دد متزل پدرخود (لوکاس-نوتاداس) بسر 
میبرد از پددش شنید که دی تصمیم دارد موقعی که ترك ها عباددت به‌حمله بزرك می‌نمایند 
ددواژه حصاد دا دد آن قسمت که مجاود کاخ پلاچرنه است باز کند. 

این داهم یکو یم که لو کاس_-نو تاداس پدد آنا وسایر یو نانی‌ها که موافق با گشردن 
این ددداده بردند میدانستند که تركها خوب میدانند که حصار شهر در مجاددت کاخ 
بلاچرنه دست نخودده و یقین است بسویآن حصاد نمیا یند مگر بعد زاین که شهرمقتوح 
گرددذیر! برای این که ترك‌ها بتوانند نجوددا به‌حصاد دددوازه موسوم به‌دروازه (کر کو) 
داقع دد کناد کاخ بلاچرنه پرسانند می باید از حصار خادجی عبود کد و بعد از گذشتن 
از حصاد مز بور و عبود از فاصله بین دو حصار وادد ددواژه کرک و شوند و حصاد 
حادجی متابل دروازه کر کؤ و کاخ بلاجرنه خیلی عتین است. 

لیکن لو کاس-نو تاداس اندیشید که باز گذاشتن ددوازه‌کرکو بدون ابنکه زیان 
جنگی داشته باشد یك زدنگی سیاسی است و یو نانیها می‌تو انند بعد اذاینکه سلطان‌محمد 
وادد شهر شد باو ثابت کنند که قصل داشهه‌اند با دی همکاری نمایند. 

کفتم عا نو ئل دد بعضی اد موافع ین يك زرنگی سیاسی و خیانت یش از يكمر 
فاصله نیست و باد گذاشتن ددواده کر کو یعنی ددوازه‌ای که ور محکم تر ین منطقه حصاد 
قراد گر فته ومقایل کاخ بلاچرنه است یك خیانت ملم می‌باشد و دد این جهان بیادی 
از اشخاص برای خیانت‌هاثی کو چکتر اذ این بداد آویخته شده‌اند. 

ما نو ثل گفت زن شما آنا نیز همین عمیده دا داشت و فکر میکرد که باذ گذاشتن 
ددواده کر کو از طرف پدد او» بهرعنوان که باشد ندیانت است ولی نمیتوانست این 
موضو ع دا بشما بگوید برای این که می‌ترسید که شما بلافاصله نز د اپراطور بروید و 
این موضو ع دا باو بگوئید و امپراطود فرمان قتل او کاس--نو تاداس دا صادر نماید. 

این بودکه آنا از ایراذ این‌موضو ع به‌شما خوددادی نمود زیرا پرجان وآبروی 
پددش می‌ترسید و هیچ دعثر میتو اند باددت به‌اقدامی کند که سب قتل پددش گردد و 
آ بروی او را بر باد دهد. 

لذا چنین جلوه‌داد برای‌اين که در حصار کشته‌شود لباس دزم بو شیده و لی‌میخو است 
که خود دا بددو ازهٌ کر کو برساند و ببیند که آیا ددوازه مزبود کشوده می‌شود يا نه و 
ددصودت باز ثدن ددوازه بگو ید که آن دا بندند. 

دقتی دیدم که آنا قصد دادد به‌حهاد برود من برحب امر شما با اد به‌حصاد دفتم 
و نقطه‌ای بی‌خطر دا در حصاد برایش اتخاب مودم. 

دقتی ما بدحصاز رفتیم مشاهده کردیم که عده‌ای از نگهبانان یونانی آنجا حضود 
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دادند لیکن ما صودنتان دا به‌مناسیت اینکه در تادیکی بو دند نمیدیدیم. 

آنها از ما برسیدند برای جه این جا آمده‌اید ما گفتیم که آمده‌ایم که بجنگیم و از 
این حصاد د ددوازه کرکو دفاع نمائیم و آنها گمتند که ما احتیاجی به کمك‌شما ندادیم 
و خود هی توانیم از حصاد و دنواده دفا ع نما تیم . 

من هیچ‌يك از نگهبانان مذ کور د! نمی‌شناختم و قکر میکنم که آنها از سرباذان 
لو کاس نو تاداس بودند و پدد آنا سربازان حود دا به‌حصاد فرستاد تا این که حصار 
و دروازهٌ کر کو از طرف آدع‌های او نگاهدادی شود نه سربازان دیگر. 

آنگاه حمله پزدلد ترکها شرو ع شد ولی ما در آن قست از حصاد دود از خطر 
بودیم ذیر! ترك‌ها بسوی ما حمله نمیکردند و مئل این بود که حوب میدانستتندکه حصاد 
شهر» در آن منطمه متین است و آنها نمیتواتد از آنجا وارد شهر شوند. 

دقتی هوا دوشن شد مامطلع شدیم که سر بازان‌سپاه ینی‌چری که ز بده‌تر ین‌سر بازان 
تراه هتد مباددت یه‌حمله کرده‌اند و در آن‌موقع یونانیهائی که آنجا بردند و کلید دروازه 
دا داشتنده دردانه دا کشو دند. 

آنا بطرف آنها دفت و پرسید برای چه دروازه دا باذکردید و فرمان باز کسردن 
ددوازه از طرف که بشما داده شد. سر بازان وقتی ذن شما دا دیدند چون آنا لباس دزم 
دد برداشت تصود کردند که یك مرد است و باحثونت از او پسر‌سیدند این سئوال بتو 
مر بوط نیست. 

آنا شمشیر خود دا از غلاف کشید و کت نما بايد کلید ددواژه دا بمن بدهید و 
این ددواده دا هم ببندید و گرنه من شما را به‌قتل خواهم دسانید. 

من که پیش ینی کردم که همکن است بین آنا و سرباذان مز بسود فزاع در بکیرد 
خو استم ڃلو بردم و میانجیگری کنم دلی یك مرتبه سر بازهای پو نانی يه آنا حسله‌ودشدند 
و ضربات دشنه دا بر او فرود آوددند و زت شما بزمین افتاد. 

گفتم آه ... از این‌قراد زن من بدست یونانیان یعنی هموطنان خود کشتد شد. در 
صودتیکه من تصود میکردم که سر بازان عثمانی او دا کشته‌اند. 

مانوثل گفت. ذن شما بدست هموطنان خود به‌قتل دسید و بعد از اینکه آنا افتاد 
سر باذان يو انی که میدانستند من با او به حصار آمدهام میخو استند مرا هم بقتل برسانند 
دلی من با دوجود پیری و ضعت پاها گریختم و چون هنوز هوا خولی دوشن نشده بسود 
توانسم جان بدد ببرم. 

گفتم ما نو ئل برای چه تو به سر باز ان ونیزی که ور کاخ بلاچرنه بودند اطلاع 
تدادی و چرا به‌آنها نگفتی که سریازان یو نانی ددوازه کر کو داگشوده و ذنی داکسه 


»ت 
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ميخو است آن ددهازه دا بند دکشهه‌اند. 

مانو ئل گفت من این موضو ع دا به‌سربازان ونیزیکه در کاخ بلاچرنه بودند گفتم 
ولی آنها حرف مرا باود نکردند و سپس فرمانده آنها نقده‌ای دا بمن نشان داد و گفت 
نگاه‌کن حفاظت از ددوازه کر کو بما مر بوط نیست وبرعهده سربازان بودانی می باشد 
و ما فط محافظ کاخ بلاچرنه هتيم و نمیتوانيم دد امود مربوط بهمتطقه ددواذه کر کو 
مد !نداد تمائیم . 

گفتم مانوئل يا تو نمیتوانستی که سر بازان ونیزی دا از کاخ بلاچرنه خادج کنی 
که آنها بروند و با چشم خود ببینند که ددوازه کر کو باز است و زن مراکشته‌اند. 

مانو لل گفت نمیتوانستم که موضو ع فتل زن شما را بانها بگویم ذیرا خودشما بمن 
تا کید کرد ید که هیچ کس نباید بفهمد که آنا يك ذن و دخختر لو کاس-نوتاداس و زوجه 
شماست و از این گذشته وقتی‌من با نها گفتم نگهیانان دروازۀکر کو آن ددوازه دا گشودند 
نیت به‌من ظنین شدند و تصود کردند که مردی محیل می باشم و میخوادم با این حله 
آنها دا اد کاخ خحادح کنم تا این که بو نانیها جای آنان دا بکیرند و شما خود میدانید 
کد یونانیها چقدد بر دیو ادهای کاخ بلاچرنه حطاب به سر بازان ونیزی که ددآن کا خهتند 
نامز | نوشته‌اند وبا نها می گفتندکه ای لاتینی‌های بی‌شرم یوان دا تخلیه کنید و به کشود 
نحود بر گردبد. 

من وقتی دید م که در کاخ بلاچرنه سر بازان لاتینی نسبت بمن خشمگین شده‌اند و 
ممکن است آسیبی بمن برسانند اذ آنجا حادج گردیدم و نزد برادران کوچاددی دفتم د 
موضو ع بازشدن ددوازه کر کو دا باطلاعتان دسانیدم ولی ودود من با نجا مصادف با 
مو فعی شد که آن سهبرادد و سربازان آنها سخت گرفتاد جنك با سربازان ترك بودند 
و نمیتو انستّد که منطقه خود دا ترك نمایند و به‌منطته درواذه کر کو بروند. 

مانو ال قددی سکوت نمود و سپس گفت ادباب من» میدانم که ممکن است جرف 
مرا باور نکنید ولی آنچه تا این لحظه بشما گنتمی و آنچه بعد از این بشما می گویم» 
عین حقیات است و من پس از اينکه از برادد ان کو جاددی تاامید شدم پخاطر آوددم که 
۳ یونانی هستم و پددان و مادذان من دد یونان متو لد شدند وهمین‌جا مردند و ددخاله 
جا گر فتند و یادم آمد که پدد من دد کاخ مانوئل امپراطود یونان؛ نجادی‌میکرد و غیرتم 
قبول نتمودکه دددازه شهر باز باشد و من اقدامی برای بستن آن تمایم وشمثیر یکی از 
مقتو لین دا برداشتم و بطرف ددوازه کر کو براه افتادم که آن را بندم. 

گم مانوئل آیا براستی تو شمشیر بدست گرفتی و دفتی که درواذه دا ببندی؟ 

ما نو ل گفت ادباب من» هما نطود که حضود من در این موقم» مقابل شماء واقعیت 
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دادد من سو گند یاد میکنم که به تحفیی شمشیر بدست گر فتم و دفتم تا دروازه دا ببندم 
ولی متأسفاته ذیر دسیدم زیرا سربازان ینی‌چزی سلطان محمد از ددوازه وادد شدند. و 
من بعد از دیدن سربازان ترك شمشیر دا برزمین انداختم و وو دست دا بلندکردم د از 
(عذ دای مقس ) ددخحو است نمودم که مرا حفظ کند. 

ددخو است من اد طرف عذدای مقدس پذبرفته شد ذبرا سرباذان ترله مرا به‌قل 
نرسانیدند ویکی ازذآنها بازدی مرا گرفت وبز بان یونانی نامتهوم از من پرسید که‌صو معه 
کجاست و ما دا بطرف صومعه برم 

من جرئت نکردم از اد بپرسم که یا صوععه چه‌کاد دادد و برای چه می‌خو هد 
به‌دیر برود و داهنمائی او و دفقايیش داکه تقريبا بیست نفر بو دند برعهده گرفتم و آنهادا 
بطرف صو معه برده. 

من تصود میکردم که منظود سرباذان ینی‌چری از دفتن به‌صومعه این است که آنجا 
دا تماشاکنند زیرا بعضی از دیرهای یونان تماشائی است. 

دقتی ما دادد صومعه شدیم زن‌های تارك دنا حلوی تصو یر او لبای عذهب دانسو 
بر دمین زده مشغول خواندن دعا بودند و از مشاهده سربازان تراد حیلی و حشت کر دند 
و بعضی از آنها موفق به‌فراد شدند و از درب عقب صوععه گر یختند ولی برحی به چنك 
سر بازان افتادند و دیگر: اد باب هن تمیتو انم بگو یم که آنها جه کر دند. 

نتم مانو ئل لزومی نداد د که تو فجایع سر بازان عثمانی دا ددصومعه شرح‌بدهی 
دیرا خود من وفتی اد شهر عبود میکردم دید که آنها ذن‌های تاد دنیا دا بیرحمانسه 
قل عام کردند. 

مانو ئل گفت من آنقدد اذ دحشیگری آنها بیمناك و اندوهگین شدم که گر یختم. 

گفتم مانو ئل امروز وقتی من اذ متابل کاخ بلاچرنه عبود میکرم دیدم که جد 
عده‌ای اذ سربازان ترك مقابل آن کاخ بر زمین افتاده است د آیا سرباذان و نیزی که‌دد 
کاخ مزبو ر بودند از آنجا خارج شدند وبه‌ترك‌هاحمله نمودند؟ 

مانو ئل گفت. بلی اد باب من و سربازان ونیزی‌که در کاخ بلاچرنه بردند از آتجا 
خاډج شدند وبه‌سر پادان ترك حمله‌ود گردیدند و عدوای از آنها دا کشتند و سربازان 
پونانی مستحفظ دروازه کر کو دا نیز بهقتل دسانیدند و آن ددواذه دا بستنل. 

گفتم تو که وارد شهر شده بودی چگو نه از این موضو ع مطلع گردیدی؟ 

مانر ئل گفت وقتی من دیدم سرباذ ان عثمانی در صوععه مباددت یهقتل عا) می کنند 
بطودی که گفم از آنجا گریختم و قصدم این بودکه باین‌جا یعنی خانه شما بيایم و چون 
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این حانه عقب بندد است و سربازان دنیزی که از کاخ بلاجر نه حارج شدند بطرف بندر 
مير فتد تا این که خود دا به‌سقاین عویش یرسانند من آنهادادیدع وددداه سر بازانونیزی 
هم ترل‌ها دا می کشتند و هم یونائی‌ها دا و اظهاد میکردند که پوتانی‌ها حائن هستند 
زیرا ددوازه کر کو دا بردی تراد ها کشوده‌اند. 

گفتم مانوئل آن قسمت از حصار که دد منطةه درواژه سن‌ددما توس داقع شد نیز 
بر اثر خیانت اد دست‌دفت زیرا ددآنجا يك نفر اذعقب بطرف گیوستیانی تیر انداحت 
و او دا اد پا دد آوددد د بهمین جهت مربازانی که آنجا بودند وفتی دیسدند دئیس آنها 
از با دد آمد سست شدند و حصار دا تخلیه کردند دلی دنبالةً وقایع دا یگو. 

مانو ئل گفت سربازان ونیزی چون پیوسته مر دد کاخ بلاچرنه میدندند و میداعستند 
که ن وکر شما هتم مرا بقتل نرسانيدند و یمن گفتند که‌آنها از کاخ حارج شدند وت رکها 
و یونانی‌ها دا دد آن منطقه به‌قتل دسانیدند و دروازه کر کو را هم بستند. 

گفتم lT LT‏ مرف شدند که دروازه‌کر کو را بیندند؟ 

مانو ئل گفت من بچشم نحود ندید م که آنها ددواذه مزبوددا ریندند برای‌اینکه وارد 
شهر شده بودم دلی آنها ادعا میکردند که دروازةکرکو دا بستند دلی چون تركها در 
تمام مناطق حصاد بر شهر دنه کرده‌اند و مقاومت آ نها سود ندارد لذا از مدینه میرگ ند 
و متأسف هسته چرا عده‌ای اذ سرباذان آنها در آن شهر کشته شدند و فداکادی آنها 
به‌مناست خیانت خود یو نانیها بدون نیجه ماند. 

گفتم مانو ئل با این که من نسبت به‌سر باذان ژن و ونيز که دد این شهر می‌جنکیدند 
بمناسیت این که یو نایان دا تحقیر میکردند نظری خوب نداشتم تصدیق میکنم که این‌شهر 
پر اثر خیانت از دست دفت. 

سپس از او پرسیدم تو چه کردی؟ ما نو ئل گفت سر باذان ونیز بطرف کشتی‌ها دفتند 
و قصد داشتند که سوار کشتی شوند و از مدینه مراجعت تمایند و عن هم بوی خانه شا 
آمدم تا اینکه خود دا دد زير زمین خانه پبهان کنم و میدانستم که ترك ها بعد از این که 
دو سه دوز دد این شهر مباددت به کثتاد کردنده از خشم فرودخو اهند آمد د دیگر دست 
به‌خون مرد)‌نخواهند آلود و آنوقت من‌می‌توانم از زیرزمین خحادح گردم و منتظرمر اجمت 
شما باشم. 
کفتم مانو ئل برجمی راکه من در دست داشتم بالای خانه نصب کن و مطمین باش 


که هیچ کس مراحم تو نخواهد ند و من تو را از لحاظ آنا بخنودم زیرا فهمیدم که‌قتل 
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اد ناشی از قصور تو نیست و اگر برحب اتفاک (گو اينکه این فرض بعید است) 
سربازان ترله حواستند وادد این خانه شوند نام مرا بير و بک و که غلام من هستی د پس 
از این که سر بازان ترك اسم مرا شنیدند بدون این که آسیبی بتو برسانند از منزل خادج 
خو اهند کُردید. 

آتوقت براه اقتادم تا بروم و مانوئل کقت ادیاب عمن: کجا میروید؟ ... و آیا دد 
این روذهای خحطر ناه مرا تتنها میکذاد ید. 

گفتم مانوئل تا پر چم عثمانی بالای این خحانه دیده می‌شودکسی مزاحم تو نخو اهد 
شد و نباید از تهائی م داشته باشی و اما من میروم تا (ناتح) دا بیتم. 

مانوئل پرسید فاتح کیست؟ 

گفتم قاټح مردی است که این شهر دا فتح کرده و دد گذشته اسم او سلطان محمد 
دوم برد لیکن از این به‌بعد او دا فاتح خواهند خواند و این نام: دد جهان» بسرای او 
باقی خواهد ماند و قل از او هج يك از سلاطین عثمانی نتوانستند که این عنوان دا 
احراز کنند ر ہی از این مرد نیز هیچ یك از مللاطین عثمانی دادای این عنوان تخو اهند 
شد ديرا دد این گینی بیش اذ يك مدینه وجود نداشت که آنهم این شهر ېودد بعد از 
این مدینه‌ای دیگر بوجود نخواهد آمد تا این که باز يك ساطان عثمانی آن دا فتح کند. 

این امت که تا دیا باقی است؛ مردم جهان سلطان محمد ددم دا با عتوان فاتح 
حو اهند شتانحت د این مرد با تصرف مدینه آن ةدد یرود گردیده که ساطان شرق وغرب 
خحواهد گر دید. 

آنگاه رو دا بسوی مغرب کردم و خطاب یملل ادوپائی بانك‌زدم ای علت‌های نحفته 
که همه مسیحی هتید و غوعای اد دست دفتن مدینه شمارا هنود اذخواب بیداد نکرده 
است. من دد گوش شما که خوابیده‌اید اذان می گویم و شاید بانك اذان من شما دا از 
خواب بیدار کنده و چثم بگشائید و از آنچه خواهید دید بلرذه در آئید و متوجه شوید 
که اگر امرود نوبت مدینه بود فردا نو بت شما می باشد واین‌سیل‌خونین که اذعتمانی براه 
افتاده بزددی تماع ارویا دا خواهد گرفت و ددتمام کذودهای مغرب ‌دمین پر چم مسیحیت 
سرنگون شحواهد شد و پرچم عثمانی دا بجای آن خواهتد افراشت. 

ما نو ل پرسید ار باب من‌چه میگو تید و برای چه‌روی خو ددا به‌طرف مغرب کردها ید 
مگر شما نمیدانید که (بیت‌المقدس) ور مشرق است نه دد مقرب! 





!- بیت! لمقدس جون کعبه هسیحیان ھی بامد_ه‌جم 
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گفتم مانو ئل من مناجات میکنم و از این جهت ددی خود دا بسوی مغرب می مایم 


کردیدم و در شهر بجر کت در آعدم. 





فصل سی و دوم 
در خو رد من با محمد فا تح 


سر یاذان عشمانی در شهر فراوان بودند ول ی کسی من ترجه نمی امود ديرا تصود 
می کر دند که من یك سرباز عشمانی هستم. 

سربا زان و ملوانان عثمانی به‌چپاول اشتخال داشتند واز بعضی ازخانه‌ها همچنان 
قریاد زن‌هاتی که مودد تجاوز قراد میگرفتند شنیده می‌شد و قطار اسیران در خیا پان‌ها 
بنظر میرسیدند و آنها دا از شهر خادح میکردند که به‌ادده گاه خود بر ند. 

من میخواستم بروم و اطان محمد دا ببیتم و بدواً عثمانی‌ها بمن گفتند که دی 
تزديكك خحانه قرماندم سابی نیردی ددیاثی است. 

چون لوکاس-تو تاداس در گذشته فرمانده نیروی ددیاثی يود من یسوی خحانسه او 
دقتم د دید که پرچم تر کیه بالای خانه او افراشته شده و دو چآودوش عتمانی مقایل 
خانه‌اش نگهبانی می‌نما ند تا اين که سر بازان تر کیه بخانه او حمله نکنند. 

معلو م شد که لو کاس نوتاداس پاداش خیانت خود را ددیافت نموده و خانه‌اش از 
تاداح و افراد خانه‌اش از برد گی مصون هستند. 

چون سلطان محمد دا دد آنجا ندیدم باز سراغ وی دا از سربازان عنمانی گرفتم 
و یمن گفتن د که سلطان ممکن است بطرف دروازه روئین‌دفته باشد. 

ددواده (دوئین) یکی از ددوازه‌های مدینه است که آن دا با مفرغ ساخته‌اند و 


بهمین جهت موسوم به دددازه دوئین می باشد و من وقتی بسوی دزواده دوئین میرفتم 
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میدیدم که آخحرین کشتی‌های مسیحیان پر از لاتینی‌ها دفر ادیان یونانی‌شهزدا ترلمی تما یند 
و علماتی‌ها هم با سفاین جنگی خود جلوی آنها دا امیگیرند برای این که تمام ملو اتان 
کشتی‌های چنگی علماتی مشغول غادتگری بودند, 

هنوز به‌ددوازه دوئین ترسیده بودم که مو کب سلطان محمد نمایان شد یك عده 
چاودش دادای لاس‌های سبز رنگگ در عتّب و طرقین سلطان حرکت میکردند و بعد.از 
آنها یك دسته کمانداد که کمانهای زرین داشتند حر کت می‌نمودند. 

پیشا پیش سلطان عده‌ای از پسرهای دیبا که از حلمه پادشاه بودند گسل میا فشا ندند 
ومجیرهای میمین‌دا بحر کت دد هیا دددند تااين که عطر بخور» که درمجمرها می‌سونعت 
فضا دا معط ر کند. 

سلطان بر اسبی سنید و پالداد سواد بود و یال آن اسب دا مثل گیسوان ذنها بافته 
بودند و آنمدد نعش دوی زمین بنظر میرسید که اسب سلطان سم خود را دوی جازه‌ها 
می‌نهاد. 

سلطان محمد آدا) بود ولی از چشم‌های زاغ او برق شادی میددخشید و من که 
در کذ شته در حدمت سلطان بسر میبر دم هر کز دید گان سلطان محمد ذا آنگونه ددخشنده 
ند یدم. 

من با دقت قیافه سلطان‌دا مینگر بستم که ببینم آپا تفییری ددقیافه او پید! شده‌است 

با ن : 

دلی متوجه شد م که تخبیر نکرده و قیافه اف ل گذشته باديك و لاغر و بینی اش 
دداد و نوك آن خحمیده چون منقاد عقاب و چانه‌اش بر آمدم می‌باشد.۱ 

وقتی سلطان از ددواذه ددئین گذشت تا این که بسو ی کلیسای ایاصوفیه سرود من 
يه کسانیکه با دی بودند ملحق شدم تا اینکه نزديك کلیسای ایاصو فیه دسیدیم. 

در آنجا سلطان محمد از اسب پیاده شد و توپوذ خودرا بدست گرفت و تحم گردید 
د يك مشت خال اد زمین برداشت د برفرق خویش پاشید دمن فهمیدم که منظود سلطان 
از این کار شکته نشی است و میخواهد بفهماندکه او از حال است و دوزی بخاکث 
باز گشت خو اهد کرد. 

وقنی سلطان وارد کلیای ایاصوفیه شد من اذ اولین کسانی بودم که بعد از او قدم 


1 تصویں واقعی سلطان محمد که بوسیله تقاشان یونانی ترسیم گردیده هست وسلطان 
محمد قا تع را خیلی شبیه به سلطان عبدالحمید معروق که تا آغاز قرن بیستم در تس کیه 
سلطنت میکرد نتان مید هد هتر جم. 
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بکلیسا نهادم و آنگاه او و من و چند نفر دد يك صف قراد گر فتیم. 

حد داخل کلیسا سربازان عدمانی مشغول غادت بودند و هرجه اد دددسیم و البسه 
گران‌بهای ددحانیون و قندیل‌های مرصع می‌توانستنده میبردند دوقتی میدیدند چیزی 
گران‌بهاست دلی قادد بحمل آن نیستند آن دا ددهم می‌شکستند. 

در دسط شبستان بزد کك کلیسای ایاصو فيه که پر اد لاشة مقتو لین بود و پای اسان 
آنجا در حون فرومیرفت یکی از سربازان عثمانی با تبر بر کف شبستان حمله می کرد و 
میک و شید که يك قطعه سنگک کف‌شستان‌د| که مستود ازخون بود» بحر کت‌در آودد و تصود 
میکرد که گنج پنھا نی کلیسا ذیر آن سگ می باشد 

سلطان بسوی او رفت و توپوزخوددایرشانه اش کو بيد وبانك ذد برای چە ملك مرا 
دیرات میکنی؟ ... مکّر 7و نمیدانی که این‌جا ملك من است. 

سر باز عثمانی از شدت درد بر زمین افتاد و سرباذان دیگر» دوپای دی دا گر فتند 
و دوی حون کشیدند و از وسط جتاز‌ها عبور دادند و به گوشه شبستان دسانیدنند دیسرا 
بیم داشتند که سلطان آن مرد دا به‌قتل برساند. 

سلطان محمد بانك زد قبل از اینکه قسطنطنیه گشوده شود من گفتم که‌امو ال منقول 
سکنه این شهر مال سربازان من است و هر کس هرچه تادا جکند و بتواندحمل نماید. 
مال اوست اما امو ال غیرمنقول ا حمله این کلیسا یمن تعلق دارد و کسی نبا ید به‌عماد ات 
وکلیساهای این شهر؛ آسیب برساند. 

کسانیکه دد کلیسا بودند تضو د کردند که حشم سلطان سبت بآن سربازء و ددن و 
از پا دد آوددن اد ناشی از این است که سلطان می بیند که اقران و سرباذان !و بر اثر 
چپادل توانگر شده‌اند دلی بخود وی چیزی نرسید و بهمین‌جهت. خشم خحویش دا بر سر 
آن سر باز که کف شستان را ویران میکرد وادد آودده است. 

ولی من میدانستم که اينطو د بيست و ساطان محمد سبت به‌افران وسربازان خود 
حسد نمیودزد دیرا برای او تحصیل زر و سیم از داه‌های دیگر: سان است و پادشاه 
ترکیه قط قدرت میخواهد و آدزه وارد تاآنجا که ممکن است قددت‌شود داتوسعه بدهد. 

بعد از اينکه سر ازم کور دا دور کردند ساطان‌محمد به‌تماشای ستون‌ها ودیوادها 
و سقف و گنبد شبستان مشغول گردید و معلوم بودکه عظمت و ذیبائی بای مز یود خیلی 
دز او اثر کرده است. 

صاحب‌منصیان عتمانی که با سلطان بودند نیز مجذوب عظمت کلیا شدند و یکی از 
آنها پنجه خود دا در خرن زد و بعل يك یز بلتد برداشت و بنجه حرنین دا بردیو اد 
کلیسا کو بيد د پس اد فرود آوروین گنت این‌یاد گاد من است. 
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صاحبمنصبان دیگر که چنین دیدند اذ حرکت ابلهانة آن مرد تقلید نمودند و 
پنجه‌های خود دا در عون ددند و به‌دیواد چسباتیدند تا شکل دست آنها بر دبواد نقش 
شود 

من فهمیدم که حرکات مز بور ناشی از حهالت و حسد است و کانی که تاران و 
بی دنر هند و یما ثر هنری معمادی دیگران رشك میبرند چون نمی توانند مثل آن یا بتر 
بوجود آودند و سازتد. از فرط غبطه ددصدد ضايع كردن و ویران نمودن اناد 
برجته هنری و معمادی دیگران بر میا بند. 

سلطان محمد وقتی دیدکه صاحب‌منصبان او از خویش دوی‌دیو اد کلسای اياصو فيه 
یاد گار می گذ ار نديك کمان دا ازدست یکی ازسرباذان عثمانی گرفت د تيري به کمان 
بست و بطرف سقف پر تاب نمود و گفت این دم واد گآد من است و تیر اد زیر گنبد 

آنگاه حطاب بهسر باذان بانك زد صلب دا از بالای محراب کلیا فرود بیاور ید 
و سر باذان حنمانی حماه کر دند و صلیبی دا که بالای محراب بود دد هم ند 

آنرقت سلطان محمد فاتح به اقسران و سربازان عنمانی گنت آنچه داکه من 
میگویم باتفاق» تکراد نمائید. 

درکلیبا سکوت برفراد گردید و همه میخو استند بدانندکه سلطان چه میگو ید. 

سلطان محمد با صدائی بلند که دير گنبد شبستان کلیسای ایاصوفیه پرچید بانك زد 
(امرود محمد فرزند مراد و سلطان عثمانی وارد این‌جا شد تا این که بزد کترین کلیسای 
سیحیت دا مبدل به‌سجد و محل عبادت خدای یکنا نماید) 

همه با صدای اند این جمله دا تکر اد کردند و دد این‌وقت» يك واقعه اتفای افتاد 
که برای من غیرمنتظره بود و من دیدم از يشت محراب» دری باز شد» و بیست تن از 
دوحانیون برجته یونان, ددحالی که لباس با شکوه تشر غات دوحانی را ددبسر داشتند 
قدم به‌شبستان نهادند و دد يك صف قر اد کرفتند و من بین آنها (کنادیرس) دا که در 
غاد این‌یادداشت‌ها پدفعات از او نام برده‌ام شتاختم. 

آنها دد یك صف بست نفری با کامهای اهسته به سلطان محمد زديك شدند و 
پس از این که مقایل او رسیدند با این که زمین» خونین بود یك زانو دا بر زمین تهادند 
و گنادیوس بدواً با زبان یونانی د آنگاه بزبان تر کی گفت که ما تسلیم ملطان هستیم 

از لباسی که دوحانتیون در بر داشتند و طرز خروح آنها از پشت محر اب و دد 
يك صف قراد گرفتن و باتفاق گام برداشتن و آثار و علائم دیگر سلوم بود که 
دوحانیون پیش بینی میکرده‌اند که باید دد این تشریفات شر کت مایند و بعل من فهمیلم 


۹۴ مقوط سعانطنبه 





که آنها مدتی است که دد دو اطاقواقع ددپشت محر اب که ازاما کن مخفی کلیا می باشد 
زند گی میکردند و بطود پنهاتی با سلطان محمد مر بوط بوده‌اند و سلطان بآ نها قول داد 
بعد از اینکه شهر گشودہ شد بآ نها امان بدهد و آسیبی بانان نرساند. 

وقتی دوحانیون عیوی مقابل سلطان راتو ددند سلطان محدد. خطاب به افسران و 
سر باذان عثمانی گفت بطودی که می‌بینید این اشخاص که از دوحاتیون بسرجسته عیسوی 
هستند پمن تلم شدند ولذ اسیر من می‌باشند و شما حقی بر آنها ندادید و کسی تباید 
آنها دا آذاد کند و اداد من این استکه آنها دد یکی از صومعه‌های این‌شهر سکونت 
تمایند و انتخان صومبه هم يته به‌میل نود آنهاست و هر صومعه داکه مایل باشتد 
می‌توانند برای مسکن انتخاب تماینذ و شما بايد بر دد صوععه دو چاووش بگذادید که 
وادد آن و مخل آسایش ایشان نگردد. 

دوحانیون مسیحی اظهاد کردند که مامیل دادیم که ددصومعه (پانتو کرانود) سکونت 

یم و سلطان گفت که مطابق ميل آنها دفتاد شود. 

چند لحظه دیکر بانك اذان از خادح و آنگاه از داحل کلیا برخاست و من از 
صد ای بی‌مو فع اذان حيرت نمود) چون عشمانی‌ها سه‌مو قع اذان میگ یند یکی بامداد در 
االین طلیعه فجر و دو؛ ظهر و سوم در آغاز شب و آن موقع عصر بود و میدانستم که 
موقع اذان گفتن نیست. 

سپس متو جا شدم که سلطان محمد قصد دادد به‌شکرانه پیردزی واین که بزد کتر ین 
کلیسای میحیت دا مبدل به‌سجد کرده است تماز حاجت بخواند و بهمین جهت نرك‌ها 
اذان میکو یند. 

سلطان ابر کرد برای او آب بیاودند تا وضو بگیرد و هنگامی که»فاتح قسطنطنیه 
مشغول وضو گرفتن بود سر باذان ترك دد اندك مدت لاشه‌هائی دا که در شبستان اقتاده‌بود 
از آنجا بیردن بردند دلی نتوانستند با همان صرعت خون‌ها دا بشو بند. 

ممهذ | محوطه‌ای داکه سلطان یبا ید در ۲ نجا نماز بخواند شستند و از حون باك 
و حشك نمودند و سجاده‌ای برای سلطان محمد کستردند و آن مرد» دو به کبه کرد و یه 
حو اندن نماد مشغول شد. 

عثمانی‌ها هم و قتی دیدند سلطان نماذحاجت ميخو اند شروع به‌خو اندن لماز کر دند 
و من در گوشه‌ای از کلیا ایستاده نماز خواندن آنها دا میتگریسم. 

بعد از خاتمه :ماژ سلطان محمد قصد خحروج از کلیا را کرد و هنکام بیر ون‌دفتن 
دستود داد که سراسر کلیسا "را خوب بشویند و بعد با گلاب آن دا ۲آ کین نمایند. 

هنکامی که‌سلطان ہی حو است ار کلیا غاد شود وقدم به‌میداتی که مقا بل !اياصو فيه 
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بود بگذادد من خود دا باو دسایدم و طودی فر اد گر قم که دی مجبود شود مرا بیند 
دقتی سلطان مرا دید دنك از صودتش پرید و چند لحظهآثاد وحشت ددقیافه‌اش آشکاد 
شلد 

اطرافیان سلطان که دیدند آن مرد از دیدن من وحشت کرد خو استند بین حمله‌ود 
شو ند لیکن ملطان دست خود را بلند نمود وگف ت کی نايد با او کار داشته باشد. 

آنهائی که ميخو استند یمن حمله‌ود شوند عقب دفتند د سلطان گفت آیا بخاطر 
دادی» دوزی بتو می گفتم کد من خواهم توانست اسب‌های خود دا در کلیساهای این‌شهر 
بندم و معابد شما دا مبدل بها صطبل کنم؟ 

گفتم بلی این موضو ع دا بخاطر دادم. 

سلطان کفت ]یا بخاطر داد ی که و ور جواب کی اکر این اقعه دو بدهد نو 
زنده نخواهی بود تا بیینی اسب‌های سرباذان من» دد کلیساهای این‌شهر بسته شده است. 

جوات دادم بلی ... این موضو ع دا هم بیاد دارم سلطان پرسید پس برایجه زنده 
هستی؟ ... و من طودی یقین داشتم که تو کشتد شده‌ای که دقتی تو دا دیدم مناك گردیدم 
د تصود کردم ا دنیای دیگر آمده‌ای. 

گفتم زنده ماندن من ناشی از گناه من نیست و از دوزی که محاصره این شهر 
شرو ع شد من دد تمام پیکادهای بزدله شرکت کردم ولی مرك براغ من نیامد د دیشب 
هم تا موقعی که مجروح شدم و اد با دد آمدم در یکی از بزد گترین میدان‌های پیکاد این 
شهر می‌جنکیدم لیکن بار ذنده ماندم و !اکنون اد تو ددعواست میکنم که دستود بده‌مرم 
دا از یدن جداکنند زیرا تا سر مرا از تن جدا تکتی پیردنی تو کامل نخو اهد شد وتو 
میدانی که من برای چه این حرف دا میز نم؟ 

سلطان قددی سکوت کرد و بعد کفت اتژلوس شکیائی داشته باش د هرکاد مو قمی 
دارد که بابد در همان مو قع آن دا پانجام دسانید. 

سپس بدون اينکه چیزی دیگر بگو ید از کلیسا حادح گردید و قدم به‌میدان مقابل 
ایا صو یه نهاد. 

من یجای‌اینکه عقب بردم دخویش دا از نظرآن مرد دود کتم» سعی‌میکردم طودی 
داه بردم که سلطان محمد باز مرا ببیند که شاید بخشم ددآید و فرمان قتل مرا صادد کند. 

من طودی مرك خویش را ميخو است م که ا گر در آنوقت دادای‌ثردت سراسرجهان 
میبودم تمام دادائی خود دا به‌سلطان می بخشیدم تا این که مر) به قتل برساند و از قید 
زند گی نجات ید هد. 


بعد از اي که سلطان محمد ده قدم در میدان گام برداشت من ديدم که يك عله از 








EET ۴۱۶‏ 
یزد گان یوت ئی که یکی از آنها لو کاس نوتاداس می‌باشد و همه اسیو هستند از آن‌طرت 
میدان نمایان شدند و علمائی‌ها اسرای مذ کود دا نزد سلطان میآوردند. 

من از اسادت اوکاس توقاداس حهرت کردم چون میدانستم که بالای خاقه‌اد برجم 
تر کیه افراشته شده د مقابل متز لش» چادوش‌ها نگهیانی می‌نمایند و یك‌چنان مردکه‌تحت 
حمایت دسمی ساطان عنمانی است نباید اسیر شود و بعد ددیافتم که لو کاس نو تاد اس در 
غاته حود نیوده» یعنی دد هيدان جنك بسر میبرده و لذا سر باز ان ترك او دا نشناختهاند 
و عذل دیگران اسیرش کر ده‌اند. 

سلطان فقتی دید که بزد گان پونان باو تزديك می‌شو ند توقف کرد وودر آن موقع 
(خلیل) ودیر اعظم علمانی مار ت‌داست سلطان بود و عده‌ای اذصاحب‌متصبان ودد بادیان 
عثمانی و منء طرف چپ سلطان بودیم. 

بزد گان یونان وقتی مقا بل سلطان رمیدند ذاو بر زمین زدند و سلطان گقت شما 
که میدانستید این شهر تادر به‌مقاومت نیست برای جه سر بادان دا داداد نمودید که 
پایدادی کنند و عده‌ای بیشتر ار سریاذان من به‌قتل برسنكد. 

بر کان یونان سکوت کردند. و لی لوکاس نو تاداس چشم به‌علیل وزير اعظم تر کیه 
که در طرف داست سلطان قراد واشت دوخته بو د. 

سلطان گقت مثل اینکه شما جیزی میدانید و نمیخواهید بگو ید او کاس نو تاداس 
سر بر داشت وکت دقتی در کشور و اردو گاه حو د شماء کسانی که جزو مشاودین محرم‌شما 
محوب می‌شدند بما می گفتند پایدادی کنید چگونه ما می‌توانستیم پایدادی نکنیم. 

دقتی لو کاس نو تاداس این حرف دا میزد با غضب خلال را مینگریست و نگاه 
خحشم ٣‏ لود او توجه سلطان دا بطرف خایل جاب کرد و يك‌مرتبه دیش بلند وذیر اعظم دا 
گرفت و بانك ذد ای خائن آیا تو بودی که سکنه این شهر دا تشویق یمقادمت میکردی؟ 

مپس سلطان گفت ای خلیل ار وزیری جز تو میاددت باین خیانت میکرد من 
بی دز نك او دا به‌قتل می‌دسانیدم دلی بدو دلیل نو دا معددم نمیکم یکی این که تو از 
خدمتگزادان قدیم حانواده ما هستی و پدد و جد تو به‌اجداد من خدمت کردند و پیوسته 
طرف داست اجدادم مياسادند و تو در دوده پددم طرف داست او قراد میکرفتی بعد 
اد اینکه من بسلطنت دسیدم پیوسته در طرف داست من جا داشتی د وذیر اعظم بودی. 

دیگر اینکه امروز. دود پیروزۍ است ‏ من ميخو اهم در این دود حون پیرمردی 
چون تو دا بر مین بریزم لیکن دیکر نيتوانې تو دا ببینم و تا دوذی که تو و من زنده 
هستیم چشم‌های ما نیا ید بهم پیفند و توء تا عمر دادی باید در گسوشه‌ای دود افتاده از 
کشو ر من بر ببری و مانند گدایان زند گی کنی زیرا مجاذات خیانت تو این اس ت که 








بر خورد من با محمد فا تح ۳۷ 


من تسام امرالت دا خواهم گرفت. 

ملطان محمد دوم لحظدای سکوت کرد و بعد عطاب به جاووش‌ها کت او دا 
پیریذ و به دود نرین نقطه کشود من نبعید نمائید. 

جاووش‌حا دديك لحظدجبه گران بهای وزادت راکد بردزش خلیل بود» ازدذشش 
پرداشتند و آنگاه کشان کشان. او دا ازحضود سلطان دود کردند» و بیضی از صاحب 
منصبان جوان حم شدند و خالاهای آ لوده بخون دا مشت کردند و بطرف خلیل پرتاب 
نمو دند یر ادرعثما نیو قتی یك نفرمود دنفرت سلطان‌قراد بکیرد اطرافیان وددبادیان‌سلطان؛ 
سعی می کنند کد با ابراز شدیدترین فرن‌ها › نسبت بان مرده يد ساطان تملق بکریند و 
جود را از وفادادان وی جلوه بددند. 

بعد اذ ایتکه (خلیل) دا بردندسلطان محمد خحطاب بد بزد گان یونان گفت‌امپر اطود 
شما کجاست وجد اطلاع اد او دادید؟ 

برد گان یو نان تظرحائی بهد یکد یگر انداختند دسکوت کردند ذیرا حيچيك از 
سی‌دانستند کد امیراطود کجاست و چد میکند. 

سلطان با حیرت ساختگی گنت چطرد ممکن است کد از حال امیراطود سود 
بی‌اطلاع باشید و مر شما جز برد گان کشود او نبودید و با کمك آن مرد بمقام و تروت 
سته کناد او پیکاد نمیکردید؟ 


جلد فر ,از سناتودها و دربسادیان ونان از فرط حجلت سر یزیر افکندند دلی 


و4 با یر 
(لو کاس تو تاداس) سر برداشت و گفت: (فسطنطین) امپراطود این شهرد یو نان مذهب 
ما دا بد (پاب) دلاتینی‌ها فروخت و بد ملت خود خیانت کرد و بهمین جهت ما که دیگر 
نسیت باو تعهدی ند اشتیم از ویرد بر گردا نیدیم تصمیم گر فتیم که پشما حدعت کنیم . 

امپراطود دستوددادکند جار بزنند هر کس امراطودا پیداکند و نرد او پیاودد 
پاداش خواعد گر فت وهر کس او دا به فقتل دسانیده هر گاه حود دا معرفی نماید پاداش 
ددیافت حو اهد داضت. 

لیکن قبل ازاین که دستود سلطان بموقع اجرا گذ اشته شود دوئفر اد افراد سیاه 
(ینی‌جری) جلو آمدند و خود دا بد ساطان دسانيدند و هردو مدعی بودند که امراطود 
دا به قتل دسانیده‌اند و هريك برای ابات دعوی خود سو گند پاد میکردند. ۱ 

سلطان بان دونفر کفت کد پروند وجناده ابر اطود زا ددمیدان جنك بیدا کنشد و بعل 
از اینکد لاشد دا یافتندبه فرمانده خود تسلیم تمایند تا وی داجم به آن جتازه از او کسب 
تکلیت کند. 


آن دوسر باز برای یافتن جنازه دفتند و ساطان باز با بزد گان یونان صحیت کرد 
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و بآ نها می گفت که تصمم دادد بهمه آنها زمین‌های مرغوب زداعتی و طلا بدهل وچند 
دود دیگر که اوضاع شهر آدام گردید حکومت قطنطنیه دا با نها حواهد سرد ذیرا 
همگی مردانی لایق و ددخود اعتماد می باشند. 

برد گان یوتأن ار این وعده‌ها بسیار خر شحال شدند و سلطان محمد کفت چونمن 
حدس میز تم که عده‌ای از دجال این شهر بدست سرباذان یا ملوانان ما اسیر گردیده‌اند 
ميل دادم که اسرای مذ کور دا از کسانی که آنان دا اسیر نموده‌اشدهریدادی نمایم تا 
از وجود آنان هم برای اداده امود این شهراستفاده شود و آیا شما می توانید بفهمید 
چه کسانی بدست‌سر بازان مااسیر گردیده‌اند (لوکاس نوتاداس) اسم سی‌نفراز یزد گان 
پونان دا برد و گفت فکر میکنم که آنان اسیر گر دیده‌اند و سر بازان و ملوانان شاا نیا 
دا به غلامی بردند. 

دق (لوکاس نو تاداس) اد ذکراسامی آنها فاد غ شد من نتوانستم خوددادی کم 
و حطاب باد بانك زدم ای خائن بی‌شرم...۱ یا خیانت تو کافی نیست کسه قصد دادی 
دیگر ان دا هم مثل خود بکتی تا آنها نیز بامید مقام و قددت» بوطن حم یش خیانت 
E‏ 

(لو کاس تو تاداس) جواب داد آنچه من کردم خیانت نیست بلکه سیاست است د 
من مردی ستم میاستمداد و میدانم کد بعضی اوقات اسان باید نرمی و مدادا داشته 
باشد و با حصم خود بازد برای اینکه بتواند ملت تصو یش دا از نابودی حقظ کندت 
د من برای حفظ ملت یونان کمر حدمت بلطان محمد دا برمیان بستم وعقیده دارم که 
شجاعت مردی چون من که با سنطان محمد کناز آمده‌ام حیلی بیش ار کسانی است که دل 
میدان جنك کشته شدند ذ پرا کسانیکه ددمیدان جنك کشته شدند فقط جان خود دا قدا 
کردند ولی من غرودو سرفرازی وحیئیت شخصی و خانواد گی خود دا فدا نمودم تا 
بتو انم ملت يو تان دا جات یدهم و شماکه مرا نمی‌شناسید و نمیتو اتید به‌دیت واقعی من 
پی ببرید حق ندارید مرا خحائن بخو انید. 

پرسیدم آیا دختر شما (آنا) شما دا میشناعت یا ند؟ 

(لوکاس‌نوتاداس) گفت بلی دخترم حوب مرا می‌شناسد؟ گفتم بگوئیدکه دخترم 
حوب مرا میشناخت زیرا دختر شما دیگر زنده نیست ژیرا آنا برای اینکه تنك حیانت 
تما دا از ین بیرد جان فدا کرد و کشته ثد آنهم بدست سر بازان یونانی که از طرف 
شما مأمود پودند که دروازه ( کر کو) دا بروی ساهیان سلطان محمد بگشایند. 

دنك ادصودت لو کاس نو تاداس پرید «پرسید جکوته ار کشنه شد؟ 


کفنم کته شدن آنا یعنی دعترشما که میکو تید حوب شما دا میشناخته» دلیل بر این 


برخودد من با محمد فاتح ۴۹ 





است که او هم میدانسه که شما حائن هتید و دیشب بددوازه‌کر کو رفت تا آن ددوازه 
دا که شما گشو ده بودید بندد ولی سربازان یونانی شما او داکشتند تا مانع اذبستن 
دروازه شوند. 

آنوقت بانك ددم ای خان اگر من آئیندای می‌داشتم بتو میدادم تا چهره خوددا 
دد ائینه‌ببینی و بفهمی چگونه دویت سیاه شده است ذیسرا عمکسن نیست انسان خیانت 
بکند وخود زا دوسیاه پیندو لوجهره او ددظر دیگران که وی دامشاهده می نما ينداز برف 
قله کو وهای یوان سفیدتر باشد. 

(لو کاس توتاداس) لب‌هادا گزید و بعد گفت من دخترندادم وهر کر دختر نداشته‌ام 
و فرزندان من» منحصر است بدو پسر ونمیدانم اظهادات شما داجع پدروادی کر کو جه 
معنی دادد. 

وقتی من به او کاس نوناراس گفتم که وی خان است عده‌ای از بزدگان پو نان که 
کنارش ایستاده بودند» بین خوده آن‌مرد؛ فاصله بوجود آوددند و معلوم بو د که‌اژه‌جاودت 
آن مرد نك داد ند. 

(لو کاس نوتاداس) که اذ اظهادات من بسیاد خحشمگین شده بود حطاب به سلطان 
محمد گفت این مرد (اشاده بمن) بعد از این که وادد این شهر شد برحلای دستور شما 
دفتاد کرد و من باداصراد نمودم که با من همکادی کند تا این که شهردا زودتر بشما 
تسلیم کنیم ولی" او نپذیرفت و تسرجیح دادکه اقداماتی عليه منافع و مصالح شما بکند 
و همه میدانند که این مرد با ( گیوستیانی) و ساير لاتینی‌ها دوست بود ولی‌من ودوستانم 
بشدت ادلاتینی‌ها نفرت داشتیم و هدفمان این بودکه شهردا بشما تسلیم نمائیم. 

بعد اذ این که اظهادات او کاس توتاداس تمام شد امپراطود باه گفت شکیبائی 
داشته باش» هر کاد يك موقع دادد و پس از آن صندوقداد حود دا احضاد نمود ووقتی 
آن مرد آمد امپر اطود به بزر گان یونان گفت با این مرد به بندد بروید و دد کشتی‌های 
ما و پس از آن درارود گاه ادتش تر کیه جستجو کنید و بیند که ملو انان و سریاذان ناء 
جند نفر از بزر گان یونان دا اسیر کرده‌اند 2 هر کس داکه شناختید به صتدوقداد مسن 
نثان بدهید تا از کی که او دا اسیر نموده حریدادی نماید وصندوقداد من مجاذ است 
که هر يك از بزد گان یو نان را که اسیر شده‌اند تا هزار (اسپرس) حر یدادی کندا - 

و اما از این جهت میگو یم که‌شما باتفاق صندوقداد من‌بروید تا بتوانید که آشنا بان 





١‏ (اسپر) پا (اسپرس) واحد پول‌قطنطنیه بود و این کلمه با فتے الق وسکون‌سین 


و کر حرف (پ) وسکون ر تلقظ می‌شودت مترر چم 





۰ ۳۴ سةوط 3سطنطنیه 





حود دا بین اسیر ان کدف نمائید ز پرادستان شما بعداز آين که امیر شدند خود دامعرفی 
نتو اهند کرد بزای این که میدانندکد اگر خود را معرفی نمایند وسربادان من ید متام و 
ثروت آنها پی بیر ند» برای آذادی آنهاء فدیه‌ای بیشترخواهند گرفت و لذا ترجیح میدهنا 
که گمنام بمانند تا !ین که برایآذادی خود فدیدای کمتر پرداذند لیکن دفتی شما با 
صندوقداد من بروید آنها دا خحواهید شناعت و به صندوقدادم نثان خسواهید داد واو 
آنها دا از سر باذان ما حریدادی خحواهد کرد وآذاد خواهند شد. 

یزد گان یونان با خوشوقتی باتفات صتدوقداد دفتند و سرود بودند که سلطان 
محمد پتددی نسبت به بزد گان یونان محبت داددکه حاضر است آنها دا با پول خود 
خر رد ازی وراد نماید. 

اما بعد زاین کهآ نهارفتند ملطان که میدانست‌من میدانم کف دی تیست که برای 
آژاد کردن بزر گان پونان اذ جیب خود پول بردازد نگاهی ععنی‌داد به من انداحت و 
يدون این که حرفی بمن‌بزند برای دیدارکاخ (بلاچرنه) براه افتاد. 

من هم يا اد یکاخ (بلاچرند) دتم کد بينم مشاهده آن‌کاخ جه اثر در سلطان 
سی با نم 

سلطان محمد بعد اودود بآن کاخ از کثاقت آن حيرت کرد و باشگفت پرمیدآیا 
کاخ سلطنتی این شهر همین است که من می یینم. 

یکی اژعنمانی‌ها جواب داد این کا خدد گذ شته سياد زیا بود ولی جون لاتیتی‌ها 
ددآن سکونت کر دند تمام اشیاء قیمتی دا بردند و دراطاق‌های ذیبای این کاخ آتش 
افروختند و دد زتیجه يك کاخ باشکره دا باین شکل در آوددند و آنوقت سلطان این شعر 
دا بز بان فادسی مرودد 
بوم نو بت میزند برطادم افراسیاب پرده دادی میکند ددقصر قیصر عنکبوت۱ 

سلطان محمد پس از خواندن این بیت شعر کاخ (بلاچرنه) دا ترك گفت و دفت 
و ددون و اطراف کاخ مڌ کور خلوت گردید. 





اب ہمکن .است خواننده حیںت کن د که چگونه محمدفا یم ددهانصد سال قبل از این نه 
فقط زبان فارسی را میدانته بلکه یز بان فادسی شعر میگفته و بهمین جهت بر ای اطلاع 
خوا تند گا نی که دا نش اموز و دا نشجو هسحتد توصیح‌میدهی که در دوده‌ها یگذشحه ران فارسی 
در کدودهای جدویی و مر کر ی آسیاو کشورهای شرق نز ديك وحتی در تادرچین زبان بین- 
البللی‌بود وپادشاهان عقما تی زبان فادسی دا میدانستدد ویهضی از آنها مغل سلطان‌محمدفاتح 
و سلطان ملیمان خان قانو نی ( که چندباد در دوره طهماسب ال صفوی بایر ان حمله‌ور ند) 


بقادسی شمر میس‌ودند. ت متر‌چم 


تست 


بر خودد من با محمد فا تح ۳۳۹ 








من اذ کاخ (بلاچرنه) بیل و کلنگی برداشتم و خادج شدم و میخواستم که برای 
(آتا) همسر نا کام خود قبری حفر نمایم زیرا آرامگاه اد‌وقتی سود و چند دود دیگر 
که ادضا ع شهر ارام می‌شد» عثما نی ھا از ړوی کنجکادی در صدد بر میامدند که بدا ټند 
زیر سنکك‌ها چیست وجد (آنا) دا بیرون میاوددند و همین که‌مید یدند لاس بر تانی‌ددبر 
دارو و مسیحی می‌باشد لاشه‌اش دا دود میا نداختند. 

قددی تقحص کردم تا بدانم که لاشه (نا) را کجا بايد دقن کرد و بالاخره دد 
کتار حصادی که مجاود ددواده ( کر کو) بود قبری برای (آنا) حفر نمودم و دقتی اورا 
دد دل زمن جا دادم گفتم» بخواب‌ای (آنا)ی عزیز و من میدانم دوزی خواهد آمد که 
چذم های خرمائی توء باز حواهد شد و دید گانت مذل ده گل حرعائی اذ این ال خو اهد 
روئیدوتو این شهر دا خواهی دید د من هم ود ان روز همین جا خویش دا بتو حواهم 
زسانیه. 

پس از این که قبر دا با حاك انباشتم مراجمت کردم و پیل و کلنك دا دد کاخ 
(بلاجرند) نهادم و بسوی شهر دلی بدون معصد مخصوص براه افتادم. 

سلطان محمد و همراهانش اد شهر خحادح گر دیده پعنی د فته بودند تا تدادد جشن 
بزدك پیرددی دا بیتند و سریادان و ملوانان عثمانی همین که فهمیدند که سلطان دذشهر 
نیست» برای تصرف اموال و غلامان و کنیزان ذیبای یکدیکر شروع به منازعه. نمودند. 

این منازعه عمومی وهمه‌جائی نبرد ديرا دد هرنةطه کد سر باز ان (ینی‌چری) بو دند 
سریاز ان دیگر جرت نمیکردند که چشم طمع باموال و برد گان سایرین بدوزند. 

لیکن درهرجا که سر بازان ترند» سرباذان ینی‌چری دا دور میدیدند بروی هم تيغ 
می کشیدند و هر کس کشته یا بسختی مجروح سند اموال و بردگان خحود دا از دست 
هيل اد. 

دد بعضی از قسمت‌های‌شهرء عده‌ای از دد ادیش وصوفیان متعصب حلمانییونانیان 
دا مجبود میکردن د که دست اذدین ود بردادند و !گر کې حاضر نمی‌شد که دین‌خود 
دا تفیر بدهد چهاز جنسی او دا قطع می‌نمودند تا این که و اجه شود و در یکی از 
حر)سراهای ترك خدمت نماید. 

من یی آنکه بدانم کجا میخو اهم بروم اذيك قسمت شهر بسوی دیگر میرفتم و دد 
هرخيابان و کوچه. با یکی از مناظر فجيع مد کور ددبالا مواجه می‌شدم تا این که گذدم 
یه قسمتی افتادکه سربادان مجروح لاتینی و یونانی ددآنجا خوابیده بودند. 

من يك‌مرتبه دداین يادداشت‌ها داجم با ین‌مکان صحت کرده‌ام وتکرادآن‌ضروددی 
ثیست ووقتی آنجا دسیدم مشاهده کر دم که عده‌ای اذ سربازان عشانی » مجروحین لاتینی 





PY‏ سقو ط ق‌طانطنیه 





و یونانی دا ازآن مکان حادج می کنند وسرشان دا ازبدن جدا می‌نمایند و بجای آنها 
سرپاران عثمانی دا می و ابانتد. وفتی چذم انبان‌پمشاهده مناظر فجیم عادت کرد. اثر 
آن مناظر کم می‌شود؛ بطودی که من با این که میدیدم که سربازان مجروح یوناتی و 
لاتیلی دا سر ازبدن جدا میکید: متأثر نشلم . 

مقا بل بهدادی يك تة کوچك از لاشۀ سربازان مقتول بوجود آمده بود و من ټه 
دا دودردم و واردبهدادی شدم و دیدم بجای سر بازان سیحی؛ سریازان عثمانی راردی 
حمیره! و پلاس‌های خر نین خو ابا نیده‌اند . 

سر پادان عثمانی هم مثل مسرحیان مجرو ح دنج مییردند و ناله میکردنداو آب 
میخو استند و برحی از آنهاالتماس مینمو دند که آنان دا به قتل برسانند تا این که بیش 
آن دتج نبرند ‏ ۱ 

من مشاهده کردم که چند زن ادك دنیای بونانی بین جراحان عثمان ی کد مشغول 
زغم یندی بودند دیده می‌شوند و بعل دديافتم که تمام آنها پیر هستند . 

سربادان‌علمانی پس اذای ن که برمو اصح شهر دست یافتند عد‌ای از دن‌های تارا 
دتیاد | که حاضر نمی‌شدند تسلیم ترلها شوند بدقتل دسانیذند وزن‌های‌جوان وزیبادا که 
تسلیم می‌شدند به کنیزی می بردند . 

اکثر دن‌های پیر که دد صوامم بودند کشته شدند دلی چند نفر از زن‌های تادله 
دتيا و اش رز که قبل از ورود ترکان ددبهدادی کاد میکردند په متاسبت ای ن که در 
ر حم بندی و پرستادی ازمجرحین بصیرت دافتادپس از ودود ترکان امان یافتند دتر کها 
آناتر | مجبود مودند که کماکان در بهدادی بکاد مشقول شوند . 

يك مر تبه چشم من به يك دن تارك دنیای سالخودده اقتاد که بتظرم آشنا آمد من 
نتو انستم بدهاً او را بشناسم ولی بعد از جند لحظه متوجه شدم که آن ذن (خری کسلا) 
می‌باشد که باتفاق (آنا) با لباس ژن‌های تا راددنیا به‌عانه من میامد. 

من بوی نزديك گردیدم ددیدم که مقا بل يك سرباز مجروح عثماتی نشسته ددست 
او دا کر فته وآثاد گریه دد صودتش دیده می شود . 

سر باد علمانی از سربازان اناطو لی بود و تصود نمیکتم که بیش از شانزده با 
هفده سال از عمرش میگذشت زیسرا دیش نداشت و تمسام قسمت دوقانی بدن او دا 


کرده بودند لیکن حون از يشت نواد بیرون میزد و وضع مجردح آشکادمیکرد , 


نواد پیج 
که زنده نخواهد ماند . 

من كفم (خری کلا) ایا مرا مي‌شناسی؟ 

(خری کلا) صودت دا متوجه من کرد اما از دیدن من متعجب نشد و گفت بلی 





بر خورد من با محمد قا تح Prr‏ 





مایا می‌شناسم 

پرسیدم اینجا چه میکنی؟ (حری کلا) جواب داد مشغول زحم بندی و پرستادی از 
مجروحین هستم و جوان ترك دست مرا کرفته چیزهائی میگوید که چون بزبانش آشنا 
نیستم امی‌فهمم ددلم نمیا ید کد با خشونت از او دود شوم. 

از او پر سید این جوان از کجا مجر3ج له است؟ 

( ری کلا ) گفت سرایای او مجروح است و بتصوص در قسمت بالای تنه 
زحم‌های سخت دادد و بنظر میرسد که بیش از ده ضر به شمشیر بربالای ته او وارد 


| مده است. 

جو ان عثمانی که لحظدای چشم قرو بسته بود دید گان را گنود و تال کنان گفت 

1 

ات 

(خحر یکا حيرت وه مرا 7 و کفت ۲ یا می شو ی و جه میکّو ید ؟ او (UT)‏ 
دا صدا میز ند دمن حیرت میکنم A‏ این جو آن ترك (UT)‏ را جگو نه میشاسد ؟ 

گفتم او (۲۲) دا صدا نميزند پلکه مادرش دا فرا میخواند زیرا در زبان ترکی 
به مادد (آنا) میگویند . 

حند دققه دیگر ددوینی که باکت مشك آب برددش داشت به جوان مجرودح تزديك 
شد و رانو ها د! برزهین رد تا دهاند مخك مقا بل دهان آن جو ان گر اد کیره : 

ولی سرباد مجروح ترك آن‌قدد توانائی نداشت کد از مشك آپ ينوشد و قددی 
آب دوی صورت و گردن و سینداش دیشت بدون این کد از حلقومش بگذدد. 

دقتّی ار رز دز قيا فد پسر جور ان تراد؛ بایان ټی (حری کلا) یاز کر تست ات 
گفت پسر بدارم ديرا در جو انی رز شت بو دم و کسی خحواهان من ند و همسر) نکر وید 
تا دادای پر شوم و اگر این پر جوان زنده میماند من او دا بفرذندی قول میکردم 
دلی انوس که 9 جرد لحظه دیگر حم اهد مرو . 

(عری کلا) صو رات دآبرچهره جوان ترك نهاد و با اشك چشم ها صورتآن جوان 


دا شست و من دیکر توقف نکرد و اذ بهدادی حارج گردیده + باز دد شهر بکردش 
در 1 


ر اعد . 


غر بت حو د شید نز ديك ميلد ومن‌ضمن حر کت در ديا با نهای شهر بيك صعو مد رمیدم 


ر ديدم که سربادذان ترش تابلوهای نقاشی کرانبهای صعو مد را که تصو بر او لیای مذهبی 


e 


روحانیون بود از دبر آز دا کل ون دد حياط صي معد پا آن تایلو ها» اش | فر وحته اند 3 


لیا تش» ماهی طبخ می نما یند و دو سرد ھر از سرباذان هم‌از حو ص بز راد صو معد ماهی 
میگر فتند و بدیگران می‌دادند تا طبخ کنند . 





چم سقوط قمطنطنیه 





من میدانتم که ماهی‌های حوض مد کور بر نك سفید خا کستری می باشد دلی‌دفتی 
تر کان ماهی دا اذ حوض بیرون میاوردند پمناست تابش‌نود ادغوانی ودشید درآن 
موقع که آفتاب غردب میکرد ماهی‌ها فرمز بنظر میرسیدند . 

آنوقت بیاد گفته ( گنادیوس) افتادم که اظهاد میتمود دقتی فسطنطنیه دچار زدال 
مشود همه چیز دنك خون دا بخود میگیرد و در واقع هرچه در حياط صوععه مید يدم 
به مناسیت غردب حورشید دنك شون دا داشت . 

من از صوععه دورشدم و سېس به مناسیت قرود آمدن شب » راه خانه خود داپیش 


گرفتم دشب درد حانه تشم و این بادداشت‌ها را نوشتم 


فصل سی وسوم 
عهد محمد فانح با دز ر گان بو نان 


روز بعد(مانوئل) نو کرم بمن اطلاع داد که يك جاووش ترك آمده میگوید مأمود 
است که دد خانه من نگهباتی‌نمایذ و این موضو ع نثان میداد که سلطان حمل دوم مرا 
فراموش نکرده است . 

(ما نو ثل) برای آن سرباز ترادغذا برد و آن مرد پس از صرف غذا در گوشه‌ای 
از حياط نشست و نخان دادبا این که دد حانه ما بسر میبرد نمیخواهد برای ما مز احمت 
ایجاد تماید . 

من حواستم اذ منزل خادج شوم و فکر میکردم که شاید چادوش مز بود جلری مرا 
بگیرد و مانع از خروجم شود لیکن آن مرد ممانعت نکرد و پس اد این که بیردن دفتم 
عقیم براه اقتاد اما چون خیلی از من فاصله گر فته بود مردم تصود نمیکردند که وی مرا 
تعقیب میتماید . 

خیا بسان‌ها و میدان‌ها متود ا لاشه اموات بود و از جنازه‌ها بوی عفونت 
بر میخاست . 

کلاغانی که از آسیا آمده بودند با کلاغان ادوپائی روی لاشه‌ها نشسته غاد 
میکردند د سك‌های شهر مثل درند گان از لاشه اموات تغذیه می‌نمودند و من میا ند یشید م 
که تمام سك‌های شهر به مناسبت این که گوشت اموات دا میخودند وحثی خواهند شد. 

منظره لاشه‌ها برای من‌تاز گی‌نداشت زیرا دوز قبل دیده بودم؛ ولی‌منظره سربادان 
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ار تش عنمانی چیزی تاره بود. 

از سر باذان دپاه (ینی‌چری)د سپاه (چاووش) که هنود لباس دوذ قبل دا دد بر- 
داشتند وشناخته میشدند کذشتد سربازان سایر سیاه‌ها د؛ نمیتو اتد ا ددی لاس آنها 
بشناسند و بالاحص سربازان چريك هیچ فایل شتاسائی نیو دند ۔ 

زیرا همه‌ڵاس‌های نو وفاخر ور برداشتند و معلوم است که البسد هز یور ازسکنه 
شهر بد یغما دتدبوه. فلان سرباز چريك ترك که تا دیروز با پای پرهند داه می‌دفت آن 
روز کفش گر ان بها برباً وجه برنیان داشت وفلان سیاه‌پوست کد در تما عمر» غير اد 
کر باس لباس نیو شیده بود با ادحالی زدی در خیایان‌ها دیده می‌شد . 

هر کس که سر بازان عشمانی دا باآن لباس‌های فاحر میدید میاندیشید که آنها » 
غلبه برقطتطنیه وپیروزی خود دا جشن گرفتداند . 

موضو ع دیگر که در خیابانها و کوچه‌ها ترجه مرا جلب کرد این بودکه دیدم 
عثمانیهاء از دوی يك بر نامه منظم شروخ بغادت کرده‌اند . 

دوز قبل چاول ترکها صودتی منظم نداشت و بصی از خانه‌ها دا مودد تطاول 
قراد میدادند و از برخحی که دد نظرشان محقر بود صر قنظر می‌نمودند. 

دلی دد آن دوز عانهای نبودکه اذ دستبرد سربازان مصون باشد مگرخانه‌هائی 
که پرچم تر که و چاودش داشت و علمانیها با ادایه و اسب و الاغ وشتر و ادایه‌هاتی 
که په گاو بسنهه شد بود هرچه درخحانه مییافتند می بردند ومن دیدم که حتی از دیکت سیاه 
و سه پا یه هم نک شتند . 

بعضی از غار تگران پس از اینکه بار خود را می‌بستد آنرا بخادح شهر حمل 
می‌نمودند و باددو گاه تر کان میرسانیدند وبعضی دیگر اموال غادت شده د! ببازندهائی 
که ددشهر بوجود آعده بود میبردند تا دد آنجا به سودا گران بقروشند . 

دد آن بازادها بك عده سوداگر ترك ومسيحي از مسیحیانی که جزو اتبا ع پادشاه 
ترك بودند » اموال غادت شده دا از سریازان خریدادی میکردند و معلوم است که آن 
اموال از طرف سودا گران به ثمن بخس حریدادی می‌شد . 

این نو ع سوداگران فرقی بالاشخودانی که بهلاشه اموات در میدان جاگ حملسه 
می کنند نداد ند ومنل لاشخوادها؛ مرجوداتی طفیلی هستند د تام عمر متظرندکه جنگی 
دوی دهد وعده‌ای بقتل برسند و بعد از اينکه سهری غادت شد آنها اموال غادت شده 
دا به بهای ادذان خریدادی ایند و بعد بهای گزاف بتروشند واستفاده کنند. 

قبل اذ این که تركها وادد شهر شوند دد بعضی اذ مناذل, مردم اشیاء گران بهای 


خحود دا در سرداب‌ها 4 دير مین ھا نها ده ما بل ن دیواد کنیده بو دندوتر ادها این نوع 


عهد محمد فاتع با پزر گان یو نان FV‏ 





امکنه راهم کثف می‌نمودند و دیواد راویران میکردند و هرچد در سرداب با زیردمین 
دود مییر داد . 

من ضمن حر کت در خیایان‌ها و کر جه‌عای شهر به میدآن مر کزی ق-طنطنیه رسیدم 
و مجسمه (قسطنطین) سواد براسب ددآن يدان بود. 

وقتی بمیدان مزبود رسیدم وط دو دوست اسب آن مجمه چشم من به يك سر 
بر یده افتاد و مذاهده نمودم که چندتن از جاووش‌ها اطراف مجسمه دا گر فته‌اند. 

نز دیکتر رفتم تاسر پریده دا بهتر بیبنم دمشاهده کردم که سر قسطتطین امپراطود 
ق-عانطنیه است و فهمیده که ساطان محمد دستور داده سر بریده امیراطود دا ومط دو 
دست اسب مجسمه او بگذ‌ادند تسا این که یوناتی‌ها بدانند مردی که سوال بر آن 
اسب؛ شهر خود دا مینگرد دیگر وجود نذادد و سر بی پیکرش » دیر پای اسب قراد 
کر فده است . 

ازمیدان مجسبهً امر اطود گذشتم و وادد میدان موسوم به (اد کادیرس) شدم. 

میدان (ادکادیوس) يك طادمی سنکی بزر کت داشت که اطراف باغجه آن میدان 
ساحته بودند و من ديدم که دوی طادمی ستگی: سرهای مقتو لین یونانی و دنیزی نهاده 
شده است . 

ددعیدان لاشه‌های بسیادوبی سرتیز بنظر میرسید ونشان میداد که‌یونانیها وونیزیها 
دا بعد از دستگیری در آن میدان به فتل دسانیده سرشان دا وسیله زینت آنجا قسراد 
داده‌اسد . 

وجود سرهای بی پیکر؛ و.لاشه‌های بی‌سر: و هم‌چنین حضور بك عده جلاد دد آن 
میدان میرسانید که آنجا میدان اعدام سلطان محمد است. 

من بعضی از سردا دا شتاختم و از جمله موفق به ثناختن سرچند تفر از اقران 
ونیزی شدم و چون آدزو داشتم که من نیز به قتل برسم و سر از پیکرم جدا بتمایند در 
گوشه‌ای ازآن میدان نشتم تا و بت بمن برسد . 

من تسا عصر منتظر ماندم و هرجند دقیقه يك مرتبه جاووش‌ها میامدند و سره-ای 
عده‌ای اد یو نانیان دا ميأوددند د دوی طادمی ستگی اطراف باغچه دان می‌نهادند . 

تمام بزد گان یونان که از طرف ساطان محمد خریدادی شدند با لاس و دد 
دد آن میدان حضود داشتند و من فهمیدم که لباس مزبود دا سلطان محمد به بزرگان 
پونان داده است . 

حنکام عصر سلطان محمد با عده‌ای از ودیران د صاحب منصبان حود آمد و از 


اسب پیاده شد و تا من نظر بد چهره وی انداختم چون او دا حوب میشناختم فهمیدم که 
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شراب نوله است - 

اسرای بونان که از طرف سلطان خحریدادی شده بودند وقتی او دا دیدند بخاك 
افتادند و پیشانی برزمین نهادند و سلطان امر کرد که آنها برخرزند و با مهربانی باآنان 
صحبت کرد و هو یتنان دا پرسید و معلوم شد که همه سلاله خانواده‌های قدیم یونان 
هستند وقدمت خانواده بعضی ار آن‌ها ازهزاد سال بیشتر است. 

سلطان گفت بطودی که من بشما قول داده‌ام مصحم هتم که از تجربه و عتم 
کشوردادی شما برای اداده امود ملت یونان استفاده 5نم و يك حکومت یونانی دلی 
پدست شا برای یونان طرح دیزی مایم . 

بعد سر دا عتوجه چاودش‌های خود کرد د با حبرت (ولی تمجب ساختگی) گنت 
پس ملت یسونان کجاست؟ چرا من ملت یونان دا مشاهده نمیکنم ذیرا اینان که اینجا 
حضود دادند همه از بزر گان و امراء و صاحب تمان هتند و جزو طبقات عادی ملت 
تباش 

چادوش‌هاد فتند واز خیابان‌های اطراف يك مشت بونانی گرسنه وبرهله داآدردند 
وسلطان حطاب بآ نها گفت آباملت یو نان شما هستید و گرستگان و برهنگان یو نا نی‌جواب 
دادند بلی . 

سلطان گفت مسن از این جهت شما دا احضاد کردم که شما اظهادات بزر کان 
خود دا بشنوید و بخاطر باريد و بعد بتوانید بگوئید که آنها چه گفتند و بزر گان شما 
قاود نشوند که از گفته حود عدول نماید . 

آنگاه سلطان حطاب به بزد گان یونان کفت آیا شما حاضر هتید ده بخداوند و 
پیغمیر حود صو کند پاد نمائید که نسبت بمن دناداد خواهیدبود و اوامرمرا اجراجواهید 
کرد ولو بقیمت جان شما تمام شود . 

بزد گان یونان با صدای باند گفتند که ما به نعداوند و حضرت میح سو گند 
ياد می کنیم که بشما وفاداد باشیم و اوامر شما دا اجرا تمائیم ولو بهیمت جان ما 
تمام شود . 

لیکن من می‌فهمیدم که بعضی از سران یونانی سو گند یاد نمی‌کنند و مکوت 
کرده‌اند و خیره سلطان دا می‌نگرنذ که بدانند منظودش جیست؟ 

سلطان گقت حال که سو گند یاد کرده‌اید که مطیع من باشید و اوامر مرا اجرا 
کید ولو بقیمت جان شما تما شود امرمن این است که دوزانو دا برزمین بزنید وسر 
دا دوی کنده‌های جلادان من بگذادید تا صرهای شما با ضربت تلو اد جلادان من اد بدن 
چدا شود وا گر شماء براستی و بطودی که همو طانتان اینجا شنیدند نسیت بمن وفاداد 


عهد محمد فاتح با بزرگان یو نات ۳۹« 


هيد و ادامر مرا ولو بدقیمت جانتان باشد آجراء حواهید کرد يا بد ار اجرای این امر 
حو شوقت یشو ید 


بعضی از امر ای يو نان در یاد اعتر اض بر آ ورد ند و بعضی درو انهو ار بسو ی سلطان 
حملدور شدند اما شمثیر و نیزه سر بازان ترك آنها دا از با در آودد و برعی هم حطاب 
بهمو طنان ود گفتد ای برادران انك که با ید حان داد بر است که مردانه جان بپاد یم 
و نباید هم از کسی شکایت داشته باشیم زیرا این چاهی است که یلست خویش حقر 


کر ده! ر 


یم 9 خودکرده دا تدبیر نیست. 


حاطان با تمسخر گفت من فکر می کنم که شما بعد از این که بدنیای دیگر دید با 
عده‌ای کثیر از یونانیان که دد آن دنیا هستند می‌توانید يك حکومت یونانی تشکیل بدهید 
و سپس بجلادان اشاره نمو دکه شروع یکاد کتند و ده جلاد که در یك تلرادی دددست 
داشتند شرو ع بکاد کردند. 

ده جلاد ترك که دد آن میدان حضور داشتند با اشاده لظا ن د شروع به‌جدا 
بت تلواده يك سر اذ پیکر جدا 


کردن سر ات پیکر وی گان نان بو وا هر ضر 


می‌شد و خرن از گردن فو اده می‌زد و آنوقت سربازان عثمانی سری ذاکه هنوز خون ال 
2 می چکید اد زمین برمیداشتند و دوی طادمی سنگی می‌نهادند. 

وقتی برد گان یونان کشته شدند تمام طادمی‌طولانی آن میدان با سرهای بریده 
مز ین گردید بطو دی کد دیگر جای خالی باقی نماند. 

آتوقت سلطان محمد خطاب بهمردها و زن‌های یونانی گرسته و برهنه که بعنوان 
ملت پونان در آن عیدان. حضود داشتند چنين گفت: 

(من که محمد فرز ند مراد هتم» با عنوان فاتح باین شهر نیامدم بلکه با حتوان 
نجات‌ددنده شماء قدم باین شهر گذاشتم ومنظودم این بودکه شما دا اذبرد گی هر ادسا له 
نجات بدهم. هز ازسال است کد اجداد و پددان تماء و بعد ازآنها شما که این‌جاحضود 
دادید برده امپراطود و اشراف این شهر بودید و پس از هراد سال بردگی سودی که 
شما برده‌اید این است که امروز شکم شما خالی و اندامتان برهنه است. شماآن قدر 
پیچاده د ددمانده بودید که منهوم آزادی بذهنتان تمیرسید زیرا تا ملتی قددی "سایش 
نداشتد باشد نمیتواند بمفهوم آذادی پی بیرد و لذا ور طول مدت هزاذ سال از ارف 
شما کوچکترین اقدام برای تحصیل آذادی نشد. بعد از اينکه من تصمیم گر فتم که باین 
شهر حدلدکنم ام اطود و اشراف این شهر برای این که قددت و ثروت خود دا حفظ 
کنند شما دا بعنوان اینکه وطن پرست باید بود و دز راه وطن جان فدا کرد بجلوی 


سر بازانمن فرستادند هلی‌خودشان, بنهانی بامن مذاکره مینمو دتد که ۲ گرشکست حور دند 


تست تست یتست کے 








یاز بتوانند قددت و روت خویش دا حفقظ نمایند. 

من مید انستم که ا گر این اشخاس که هزار صال است شما دا بر ده خود کرده‌اند 
زنده بماتد جون نمیتوانند از قددت و ثردت و مزایای خویش صرف نظ ر کند باذشما 
دا برده خود خو ادند کرد و فوائین ما نمیتواند آنها را اصلاح کند دیبرا هیچ قانون. 
کسانی که هزار سال یا استیداد د طلم وه گی کسرده‌اند و تما اقراد ملت 
دا برده جود میدانند نیست و فقط يك جير می‌تواند !نها را اصلاح نماید و1 نهم‌شمثیر 
جلاد است. 

ایك کا نی که عات ده فرن: شا را بر ده حود کر ده بو دند از ين رونداید و و تون 
اسلام شما دا با سایر افراد یتر متساوی میداند دیرا ددجامعه اسلامی کسی دا بردیگری 
رجحان یست وعیچکس هم شدا دا عجبور یک کند دين اسلام را ل پر ید و میتوانید 
دین اجداد حود را حفظ نمائید لیکن تحت حمایت من هستید و جان ومال و تاموس‌شماً 
در آینده مصون است و من از ایتجا بتبام کسانی که اذاین شهر کر یخته‌اند احطاد میکنم 
که میتوانند با اطمینان حاطر: مر اجعت تماد و هیچکس متعرض جان و مال و ناموس 
ا نخواهد شد و من بشما ټول میدهم که طودی این شهر دا باد نمایم و کاد و کب 
شما دا دواج بدهم که دد تمام جهان بشما دشك ببرند.) 

پس اتر این کلمات سلطان محمد دوم بخزانهدار خود امر کرد که بهر صرباز ترك 
که یکی از فترای ونان دا اسیر کرده است ده (اسیرس) پردازد و اسیر دا از او 
حریدادی و آذاد کند. 


ے کاو 


ده (اسیرس) برای ود ره یك یو نا نی قعیر * تیمتی زاب برد دیرا در باز ار های‌شه 


بو نییان قیر و مالخودده دا بهای یك اسپرس د کاحی جفتی یك اسیرس میفروختد. 

بدین تر تیب سلطان محمد بو عده‌ای کد بد ر کان بونان داد تا آلا دا دادای عقام 
و روت کلک وها نمود. 

چیری که باعت حیرت من گردید ان بود کد لو کاس نو تاداس دا بین بزد گان 
یونانی ندیدم ددصودتیکه آن مرد بیش از دیگران وزن و تسخصیت داشت و ذا از 
لحا ظ ساطان‌محمت متو حب مر لد بو د و بسلطان بز ديك شدم و از او بر سدم لو کاس نو تاداس 
کجاست؟ 

ساطان تنظری عمیق یمن انداخت وگفت [:سژلوس تکیبانی داشته باش و 
لو کاس نو تاد اس هم خواهد !مدو تو او دا و اهی دید. 

میس اظیّار کرد که ان مرد بمن وعده داده سود کسد وتر د ايش را راید 


حرسرای من نماید ولی بوعده‌وقا تمود و اهاز کرد میداد که دخنرش کحاست د بر 


سا 


مسس تست تس وت س 
عهف محمد فاح ا وز ر گان وو ان ۴۳۹ 





سرش جه اعد و لذا من چاووش‌های خود دا فرستادم که به‌متزل او بروند و از وی 
بخو اهند تا اینکه حود لو کاس نو تاراس» برهای خویش را وادد حدمت من نماید. 
گفتم ای سلطان محمد این حرف را دزن و 1د این تصمیم صر فنظر کن و این تصمیم که 
تو گرفته‌ای رد ا شیخص مت رك سلطان وف می دهد و تسد مطا بی با اصول معتمفدات تسر 
می‌باشد و من تصور ع ی کنم جون تو شراب و شیده‌ای ایتطود حرف میز تی د دد حير تم 
جکو نه مر دی جون کر دد رور ماه زمضان شراب مینو شل واد مفردات دين حو د سر پیجتی 
هیئما ید . 

من از ددی عمد این حرف داییردم تا اینکه سلطان دا بسخشم پیاودم و او دا 
وادادم تا دستود فتل مرا صادر تماید و سرم از بدن جدا شود ولی ساطان محمد دود 
یر حلاف انتظادسن. خشمکین نشد و باملایمت گفت آ نز لوس وقتى يك نقر بمقام دمر تبه‌ای 
جون مرتیه من دسید. جر اد يك‌ا نون پیردی نمی نماید آنهم قانون خود ااست وآ نچه 
من اداده یکتم و بخواهم قافون مطلق است و امروز عظمت من بددجه‌ای د سید ه که در 
مر اسر جهان کسی با من برابر نمی با شاد و بطو ر یکه اکتون د دی با بك اشاره عن سراذ 
پیکر اشخاصی که تا اهرود خود را بر جنەر ین مردان جهان میداستد, جدا میشود و 
امروذ بر من محقق شده که من موجودی مافوق نوع بثر هستم‌دیرا توپهای من» متین‌ترین 
حصاد جهان دا قرو میریزد: و با يك اشاده هز ادها تن دا بخاك هلال مياندادع- 

گفتم ای سلطان محمد می بینم که غرود بر تو متولی شده و تو یز ملل اسکندر 
خود دا خداوند میدانی و میگو لی قانونی غير از تانون تو دجود نداند و اسکندد نیز 
همین حرف دا میز د با مراد او تمام قو انین وظامات و؟ثادش‌ادبین رفت‌ددصورتیکه 
آن مرد حود دا مر کر عالم امکان میدانست دلی همین که ند کی را پدرود گفت کشو دش 
متلانی مد و اد بن دقفت و تین کش نمی‌داند که قبر او در کها ست؟ 

سلطان محمد دهرخندی کرد و گفت ۲ 
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لوس تو مثل مردع عو ام کد علاقه به قبور 
خود دارند و میخواهند بعد از مر گشان چیزی از آنها باقی بماند حرف میزنی ۶ ددست 
است که بعد از مرل اسکندد کشود او متلاشی شد و از بین رقت و امرود کی تمیداند 
قبرش دد کجاست ولی جیزی اد او باقی ماند که هر کر از بین نمیرود و آن تام است 
من هم شاید مثل اسکندد بدیرم و بعد از مر گم کشودم متلاشی شود و قرم دا پامال و 
مسطح کنند و در آینده کسی نداند که قبرم دد کجاست وای نام من در جهان باقی حو اهد 
»اند و تا دنیا باقی است سل‌های آینده» مرا بنام سلطان محمد فا تح فططنیه عواهند 
شتا نوت 


هل مسو جد شدم کد سلطان ر است کون ق تادیح جیان ای الصاف است وستکانی 











۴ بو ط سطنطنیه 





که در مورد اشخاص ضاوت می کند فط مو فقت | نها را بدعات مرآ ور د و دز حتحان 
حو د ىت می‌گند. 

اسکدر یکی از 2 ی دحم ترین فاتحین جهان يود و بی عەت تر ترین 9 کک تیر 
جهانگشای دتا مسو نے می شد لیکن ام "ن صفات رشت از طرف تاد یخ بت 8 
فر ا«وشی سپرده شد و او را با عنوان کف قاتح دنیای قدیم يە <ع) نيان معر رقی کرد۔ 

این مرد بی تعوی هم که هوسو به‌ساطان محمك است در آینده متل | اسکندر و اهد 
شد و تادیخ دی این همه فجایع داکه مرتکب گر دیده فرآمو ش ی خحو احد کرد و او را بدے 
عتو آن فا تح قسطنطنیه خر اهد شنا حت . 

طودی متأثر و مهمو م شدم که گقتم ای ساطان محمد من تا کون سعی میکرد تو را 
به حشم پیاودم تا فرمان قتل مرا صادد کنی؛ ولی اکنون اذ تور حواهش میکنم که اد ددی 
قرحم دستور بله که سرم را از پیکرم جداکنند ذیرا من نمیخو اهم دنده بمانم و آدزدئی 
جز این نداد م که دد این میدان» سر از تنم جدا شود و خونم با حون یوتانیانی که در 
اين‌جا به‌قتل دسیده‌اند مخلوط گردد. 

سلطان محمد گفت آ ند لوس د شکیبائی داشته باش ذیرا هنوز موقع فتل تر سرسیده 
د من ميل دارم > که تو باز زنده انی و با چشم حود بینی که برد کرین ۳ 
۶و» یعنی لو کاس نو تادامی: بر ای این که ز ددم بماند و متام و ترات خود را حعّظ کند» 
تا چه‌انداره حاضر است که تن بدپستی و فرومایکی در دهد و عواهی دید که او با دضا 
و رغیت دو پسر خود دا به حدمت من خحواهد کماشت. 

من که می تهمیدم که منظود آن مرد از این که یران او کاس نو تاد اس ره حدمت 
او کماشته شو ند حيست گفتم ای ملطان ی‌حمد ء دور را بدددج پددت مراد و ميد هم 
کد دسئو د فتل مرا صادر کن ديرا من نمیخو اهم E‏ یما نم ق ببینم کد بت اصیل ز اده 
بو نا نی اين در جه ست و فروما یه می شو د. 

ولی سلطان جوایی بمن نداد ذیرا در آن موقع عده‌ای از جاووش‌های ترك دد 
حالی که او کاس نو تاراس د دو يسر آو را میاه ددند وارد میدان شل ند ومردی که فرما نده 
چاددشان بود به‌سلطان تزديك گردید و گفت من برای اجسرای امر شما به حانه 
لو کاس نو تاداس دقم وباو گفتم که سلطان محمد امر کرده است که دو سر ار » باددو گاه 
سا بند و دارد حدمت سلطان شو ند وڏ نی لو کاس نو تاداس اطاعت نکر دو پسران حودرا 
تحویل نداد و بهمین جع هت من او را با دو سرش نزد شما آورده تا هر تصمیم که مبل 
دار ید بکیر ید ۰ 


سلطان محمد قددی لو کاس نو تاداس و پسران او دا نريت و بعد طرف 


عهد محمد فا تح با بز ر گان دو نان err‏ 





سرهای بریده برد گان بو ان که بردیف؛ کنار هم فراد گرفته بود اشاره کرد و گفت من 
اندرز تو را پدیرعتم و تمام دجال یونان دا برای شر کت در يك حکومت یوتانی جسع۔ 
آودی کردم منتها. بزد گان بو نان حکومت خود دا در دیای دیکر شا عر اهند داد 
ده در این جهان. 

لو کاس نو تاد اس بدون اینکد حرفی بزند. مرهای بریده دا نگریست و بعد دوی 
سید علامت صلیب را دمم کرد و آنگاه وو دوست دا ب‌طرف آسمان بلند تسود و کشت 
خحدایا ايلك تصدیق میکنم که تو؛ خدائی داد گتر هستی و قتل عام ما مرون بعدالت 
پوده است. 

پس اذ این حرف. لو کاس نو تاداس بسرهای بریده نزدیك گردید و حطاب با نها 
گنت ای برادران و همو طان که برحسب تشو بق و توصید من» سیاست طر فدادی ازسایطان 
محمد را پیش گرفتید من از يخايك شما معذدت میخواهم و انتظاد بخشایش دادم ذیرا 
اشتباه کرده بو دم و نمیدانستم کی که اعتماد بدوعده دشمن وطن خود بکنده بسختی 
پشیمان خو اهلد شد. 

آنگاه و کاس_-نوتاداس بر گت یعنی بسرهای ود و ساطان نزديك شد و دو 
دست دا دوی دو شانه بسران دود نهاد و گفت ای هرزندان من. همه چیز ازدست دفت» 
و فقط يك جیز برای ما باقی مانده و آنهم شرافت است و اينك باید برای حفظ شرافت 
خود نخان بدهیم کد ما يو انی هستیم. و ميتو انیم مثل يك فر یونانی داقعی» بسا حفظ 
شرافت؛ و اعتقاد بدیانت حتد» جان بپادیم. 

ساطان محمد نظری بمن انداخحت که توجه مرا نسبت بد آنچد میکو ید جلب کند و 
مپس خطاب به لو کاس-نوتاداس گقت تو اشتباه میکتی و هیچ کس خعواهان قتل تو 
نیست و من بتو قول دادهام که جان و مال تو مصون باشد و این قول دا اينك تکراد 
می کتم و بتو اطمیتان میدهم نه فط زنده حواهی ماند و ثروت خحوددا حوظط خواهی کرد 
بلکه از جانب من‌فرمانروای ق-ططنیه عواهی شد یی مقام و مرتبه نو بزدگتر اد نچه 
خواهد شد که تا امردز بود مشروط بر اینکه موافقت کتی دو پسر تو وارد حدمت من 
شوند و با نها بگو ئی که مطیع من باشند. 

لو کاس نو تاداس گفت ای ساطان محمد من این شرط دا نمی‌پذیرم و من و دو 
پسرم برای مرك آماده هستیم ولی میخواهم سئوالی اد تو یکنم واذ این سئوال منظودی 
غير اد فهم يك موضوع که بر من مجهول است تدادم. 

سلطان محمد پرسید مثوال تو چیست؟ لوکاس-نسو تاداس کت ستوال من این 
است با این که زنده ماندن من از لحاظ میاسی بتفع تو میباشد ذیرا من بسرجسته‌ترین 





یم 
FFF‏ مقوط قسطنطنیه 





دجل سیاسی اين ثهر هستم و ا گر با تو همکاری بکتم دیگران یز با تسو همکادی 
خواهند کرد برای چه مرا بدفتل میرسانی و بضرر حود اقدام میکتی؟ 

ملطان محمد کشت برای اینکد تو بامیراطود و وطن خود خیانت کروی و با من 
که حمم امیر اطود و وطن تو بودح عد بستی که دروازه شهردا بر دیم بکثائی وجاسوس 
خود دا مأمود نمودی تا گیوستیانی فرمانده دفا ع شهر دا از عقب تیر بزند وبقتل برهاند 


بلست دن یل دمن یغین دادم 


تا اینکه سر باز ان او تتوانند دقا خ کنند و شهر زددتر 
مردی جون تو » کد پامیر اطود و دطن خویش خیانت کرده بمن دم تحبا نت نحو ای 
نمود. 

لو کاس تو تاداس دو دست دا بطرف آسمان بان د کرد و گفت خدایا تصدیق میکنم 
که تو عادل و برحی هستی: و من که نحیانت کردهام با ید به‌قتل بر سم. 

لحظد دیگر لوکاس_ نو تاداس خطاب یه سلطان محمد گتت: ولی بااینکه من‌خیانت 
کرده‌ام . تو نمی تو انی انکاد کنی که قولی بمن داده‌ای و آن قول این است که مرا 
نخو اهی کشت و جان د مال من معون خواهد بود و هنگامی که یك نقر بدیگری قول 
میدهد مدیون او میشود و تو بدناسبت قولی کد بمن داده‌ای متروض من هستی لیکن من 
ار تو نمیخو اهم که بقول خود وفا نمأئی و فقط یك ددخواست ار تو دادم وکر 
درحواست مرا یذیری» قو لت را پس می دهم» یعنی اد حق جود سبت بتو صرف نظر 

ساطان .یمک ددحواست تو جچیست؟ لو کاس نو تاراس کھت ددحو استم این است 
که دو پسر من» قبل از منء و قابل چشمم کشته شوند زیرا میخواهم اطمیان داشته 
بساشم که هنگام مرك »> ضعف بر فرز تدان من حیره نخواهد شد د آنه! برای حقظ 
جان سود اد دين حقه پو نانیان عدول تخواهند کرد يا ورود به‌عدمت تو دا نخواهند 
پذ یر قفت. 

ساطان محمد با این تقاضاً مو افقت کسردو به جلاد دستود داد کد دو پر 
لو کاس :و تاداس دا قبل از او به‌قتل بر ساند . 

آنوقت تحود لو کاس - نوتاداس فرزندان خود دا به طرف کنده‌هائی که با ید 
سر دا دوی آن بگذارند برد و آنها دا داواواشت که روی خون بو انان هبو 
داو بززند و شمشیر جلاد . اول سر فرزند ارشد او دا از تن جدا کرد د سپس 
مر اد کالید پر کوچکش جدا شد و تا لحظد آخر اوکاس - نوتاذاس با فرزندان خود" 

ى 

صحت میدرد. 


دنتی دو سر او کشته شلد ود لو کاس- و تاد اس سر وی آسمانی کود 3 گەت ای 


عهد محود قانح با بزدگان بو نان ۳۳۵ 





خحداوند که یکانه قاضی نو ع بشر هستی هیچ کس مانند تو باسراد قلب آدمی آ گاه‌نیست 


۶ بهمین جهّت قط تو ميتو انی نو ع برا بددستی مودد فخادت دراد بدهی و جز تو 
کی حق قضاوت مطلق در مورد نو عبشر ندادد پس از این گفته لو کاس-نوتاداس گردن 
رید دو فرزنذ خود دا بوسید و آنگاه دو بسوی من کرد و با نكزد آنژ لوس یناث 
که من میمیر ۰8 بتو هیگو یم که ]نا دحتر من نود پلکه نادختر ی من محوب میکر دید و 
او. نوه (۲نددو نیکوس) است و همه میدانند کد ۲ نددونیکوس برادد برد (مانوئل) 
امیراعود یونان بود و ناپدید شد و بعد از این که وی اپدید گردید مانوئل پر جوان 
آ نددو تیکوس دا که دادای دعتری کوجك بود بەقتل رسانيد و آن دختر کسوجك آتا 
ی بشید 

من بعل از قتل آن پسر جوان» آنا داکه نوه آندرونیکوس‌بود و سرپرستی نداشت 
مورد پرستادی قر اد دادم و او دا بزدلد کردم و مل دعر خود دوست میداشتم دلی دی 
تادختری من بشمار مامد معهذا من برای آن دختر قال باحترا) بودم چون میدانستم که 
از نسل امپراطوران یونان می باشد. 

لو کاس نو تاداس که تا آن لحظه مرا طرف حطاب قراد میداد سر دا بسر گرداند 


ت 


کن.) 


‌ 


و حه د را آماد مر له کرد و قریادذد (یا حضرت مسیح بمن که مردی گناهکار هستم ترحم 


لحظه دیگر تلواد جلاد ددی گردن او کاس‌سنوتاراس دادد آمد و سرش از بدن 
جدا شد و سرش دا اد ژمین برداشتند وکناد سرهای دیکر نها د ند 

سلطان محمد بعد ادقتل لو کاس-توتاداس توقف نکرد وبی آنکه توجهی بمن بکند 
سواد اسب شد و رفت و من؛ مبقوت و لرزان بجا ماندم. 

اد يك‌طرف خوشو قت بود م که لو کاس نو اراس گرچه خیانت کرد ولی ددساعت 
آ جر مانند يك :و ا ی واقعی؛ با رشادت جان سرد و ار طرف دیکر بر حود میلر زیدم 
ديرا آ نددونیکوس برادد بزدلد مانو ټل امپراطود یونان پدد من بود و معاوم می‌شود کد 
پدد من قبل اد آیں کد اد یرتان حارج شود و بدمغرب ارویا برود پسری داشته و ان 
پسر جو ان بوده و از ی دختر ی بو جود آمدی و ما نو ثل امپر اطو د پر نان که بر ادد بزد اد 
حود یعنی بدد مرا کود کرد پسر جواش دا هم بدقتل دسانید تا این که از نل پددسن 
يك وادث مستقيم برای تخت و تاج پونان باقی نماند و از این قراد من که با آنا 


/ ۳ 1 2 1 N 
اردواح کرده‌ام با برادرراده خویش ازدوا‎ 


230 از ٩‏ حشت ا کک آنٰ معصیت کبیر . میلر ز بدم که دیگر میدان 





Fry‏ ستاو ط قمطنطنه 





اعدام و سرهای بریده دا نمیدیدم د نفچمیدم چه موقم سلطان محمد از مید ان حارح شد. 
من آن قدد در آن میدان ماندم تا هوا تاديك گردید» د آنوقت براه افتادم» ولی 
ديدم که بك جاووش عمّب عن حر کت میکند 3 معلو م می شر د که ساطان مرا تراسوش 


وی ۱ ۳ # ۳ 
1 ٥ر‏ دوه 3 رک ری را ما 7 لعتست. سب مد ده ۱ اء 
- ۳ 2 تن سر 


قصل سی و چهار م 


(آنژ لوس) جگو نه کشته سد؟ 


شرح حال کشته شدن نوسنده اصلی ابن کتاب 
از طرف مانو ئل او کر او 


شخصی که این کامات دا مینو یسد(ماشو ثل) پر (دیمتر یوس) است و (دیدتریوس) 
همان نجار می باشد که دز دوره سلطّت (مانوئل) امير اطود پوسان: ددکاخ ار درب د 
پنجره میساخعت ولی من که موسوم به ( مانوئل ) هستم و این کلمات دا مینویسم نو کر 
( نژ لوس )بو دم ولاتینی‌ها ار باب مرا باسم (ژان-آنز) ميخو اندند ولی عنمانیه-ا کلمه 
(آنز لوس) دا مبدل به (انجل) نمووند سپس یرای این که براحت این کلمه دا تلفظ 
نمایند حرف (نون) آن دا نیز حذف کردند و در تتیجه نام ارباب من ازطرف ترك‌ها 
(اجل) شد که درذ بان عر بی کهز بان مذهبی‌ترتدهامی باشد چیزی شبیه به (عزدائیل) است. 

ودغروب روذی که بزد گان پونان بدست ساطان محمد به قتل رسیدند ارباب 
من باحالی بسیاد ملول به خانه مراجعت کرد و عانند شب‌های دیگر مدتی به نویسند گی 
مشفول شد وباد مثل شب‌های ماقبل هرچه دا که نوشته بود بمن سرد و همچنان گنفت 
(مانو ئل) من این نوشته‌ها دا اذ این جهت بتو مید‌هم که بعد از این که من به قتل 
دسیدم» این نوشته‌ها از بین نرود د در دنیا باقی بماند که شاید نسل‌های آینده بتو انند 





ار ۴۳ سعوط ق‌طنطنبه 





از ردی این نوشته‌ها به وقایعئ که دد این شهر اتفاق افتاده پی ببر ند . 

من گفنم ادیاب من آمشب شما بيار افرده هستید دمن هر گز شما را این‌آندازه 
مکدر ندیده بودم و ار با بم گفت من تا امروز تصو د ميکر دم که کشته حواهم شد وجون 
آماده کشته شدن هتم ازاين حیث نگرانی نداشتم . 

ولی امروز ددیافتم که من مرتکب یك گناه کبیر دغیرقابل بخثایش شدهام. 

گفتم اد باب‌من تصور نمیکتم مردی جر ن ۳ مر کت بك گناه غير فا بل بخغایش 
شود زیر ا شما بتددی شجاع دصبود و پا تقوی هتید که من نظیر شما دا ندیدهام. 

ار بابم گنت (مانوئل) کتاهی که من مر تکب شده‌ام عمدی نبوده ود نمیدانستم 
که عمل من يك معصیت غير قا بل عفو مى باشد معهذا تحی تو انم تحود درا ببخشم و يخود 
میکو یم که میبا ید چشم خود را می گشو دم و ميفهمیدم در تی کد من دوست »یداد بر اددداده 
من است و در عروق اوو تی غير ازعون عوامااناس جاری است. 

من دقتی آن ذن را دیدم» بدان میماست که صدها سال است او را مسی‌شنایم و 
میبا ید متوجه شوم که این شناسائی ناشی از صله دحم است و چون (آنا) خویتاند و 
پرادر زاده من بود من اوداآشتا میدیدم و نمیخو استم باوی ازدداح کنم واکر آن دختر 
اصر اد نمیکرد ومر اژاداد بازدو اج تمی‌شود» با این که من او را حیلی دوست میف اشتم» 
بای دصات نمیکر دم 7 

رور بعل دفتی ار با بم از خو آب ړکار شلف دن باو گفتم اد باب من : حنکامی کد 
شهر در محاصره بود » بطوری کد شما اطلا ع داشتید من داد و ستل میکردم و خحو ار بار 
میفروختم و توانستم پولی بلست بیاددم و این پول اکنون موجود و در دير زمین‌خحاند 
مدفون اج :و 

ءلاوه براین بول: من توانستم هنگامی که متغول جیادل يلك صمومد بودند يبك 
قندیل طلای صوععه مز بور دا ازدسترس غار تگر ان دود مایم و اين فندیل » ود يك 
سر ما یه قایل تو حه می با شد ۰ 

ادبا بم پرسید برای چه این حرف‌ها دا بمن میز نی؟ 
گفتم بعصی اد صاحب متصیان لاتینی یس اد اي که اسیر شد ند آزادی حو د را 
اد وزدای سلطان یا خود او عریداری کردند و اذ این شهر دفتند و شما هم اکر این 
پول یا ندیل طلا را به وزرای سلطان یا خود اوبدهيد» آدادی خویش را خریدادی 
تحواهید کرد و از این شهر خواهید رفت ومن‌هم با شا از این جا حارج خحواهم شد. 

ادیایم کشت من حو اهان آذادی نیستم ویز ر گثرین موهبتی که مورد آردوی من 


می باشد مرك است و لي‌تو (مانوثل) می‌توانی بعد از مرك من آموده دند گی کنی دپرل 


۲ نز اوس چګو نه کشته شد؟ ا 





حود را سرماید نما ئی وکاری‌دا پیش بگیری و من اطمینان دادم که پس از این» سلطان 
محمد و سربازان اف با طبقات بی بضاعت یا یکنام این جا کادی نخواهند داشت و 
منظود سلطان ار بين بردن دجال بودان بود که همه دا ار پر د. 

ارباب من اذ آن شب بعد از قتل يزد کان یوتان که به حانه آمده نه غذا حورو 
وند جیزی آشاید ۰ 

من تصو رد کردم که صبح رود بعل غذا تنادل خو اهد کرد ولی دوز بعد و شب دوم 
و دوز دوم وشب سوم هیچ چیز نخورد دهرچه من باو اصرا میکردع کد غذا بخسودد 
می گفت که من برای ادای کفاره گناه » دوژه گرفته‌ام و دوزه‌ام تا موقمی که کشته شوم 
ادامه خوادد یافت . 

دد یامد اد دوز سوم‌عده‌ای از طرف سلطان محمد آمدند وبادبابم گفتدکه سلطان 
که اينك در میدان مجسمه (فسطنطین) حضود دادو تو دا احضاو کرده است. برحیز تا 
نزو سلطان بردیم . 

اذباب من برخاست. و با آنها براه افتاد و من نیز ددقفای او دواند شدم که 
بدانم او دا کجا مییرند تا اينکه بمیدان مج-مه (قططین) سیدیم ومن ديدم که سلطان 
محمد آنجاست وعده‌ای‌از یونانیان هم در میدان ایستاده‌اند و میخواهند ببیند که سلطان 
محمد برای چه دد آنجا حضور یافته است. 

مامو رین پادشاه تر کیه» ار باب مرا نزو سلطان بردند وسلطان؛ بطرف سر یی پیکر 
ام راطور يو نا ن که وسط دو دست مجسمه بود اشاره کرد گفت: من با شمشیر این 
شهر دا تسخیر کردم د بضرب شمشیر امپراطور قططیه را از پا دد آوردم دسرش را 
از بدن‌جدا نهودم وامروز فرمانرای قسطنطنید هستم وآیا کسی هست که منکر فرمانرداتی 
من در این شهر باشد ؟ 

پس اذ اينکه حرف سلطان تدام شد (آنر لوس) ارباب من ددقدم برداشت و به 
سلطان محمد نزديك شد و با صدائی باند بطودیکه دد تمام میدان آنرا شنیدند گفت: 

ای ساطان محمد » من منکر فرمانروائی تو در این شهر هتم زیرا قرمانردای 
این شهر من میباشم نه توء بدلیل اینکه من با موزه‌های ادغوانی بجهان قدم گذاشتم و 
پس اد اڼنکه متو لد شدم ارغوان پوشیدم و حونی که در عروق من جریان دادد ون 
امپراطودان یونان می باشد لذا من بمو جب قانون ودائت و قانون حقیقت. امپراطور 
فسطنطتیه هستم . 

من منتطر بودم که سلطان محمد بعد از شنیدن اظهادات ادیایم بختم دراید و 
حرف او دا تکذیب کد . 








سقوط 5ےطنطنیه 





دلی سلطان با آشاده سرحرف ادباب مرا تصدیی کرد و گفت : 

(آ 2 لرس) من راجح بهویت تو | نه باید دانست ؛ میدانم ديرا پدرم از نژاد 
تو مطلع بود و میدانست تو که هستی ومن هم يعد از پددم از نژاد تو مطلع گردیدم 
زیرا بدرم مراده در کشودهای مسیحی اد جمله در فرانسه و شهر (آدین‌یون) جاسوس 
داشت و بومیله جاسوسان خود بنژاد تویی برد ولی تو تصود میکردی که کی تو دا 
نمی شتا سد و نمیداند از کدام خانواده و نژاد میباشی و اگر من تسو دا نمی‌شناشتم در 
پائیز گذشته تو دا دها نمیکردم تا اينکه از تر کیه خارج شوی و دد قسطنطیه سکوزت 


له 
در 


نمائی و من از اینجهت تو دا رها کردم و هنگام رفتن » عقدادی يتو جواهر دادم که 
میدانستم که هستی؟ 

صلطان بعد از قددی سکوت اظهاد کرد لابد بخاطر دای که دقتی یسن ددس 
می‌دادی می گنی که (ادسطو) داشمتل يونا نی علاوه داشت که مو جودات عجیب | لاد 
عابیعت را بلست اوردو د جمع آو دی اماید و مجموعه‌ای از آن مو جو دات داشت باشد 

1 1 ملل جهان تور 1 تما دای اد ملل دنیا تشکیا 

و من هم علاقه دارم که لل جهان را ج ع اوری نمأم و مجموعدای ار مال دنا تشغکیل 
بددم و دد آن مجموعه همها من اطاحت نمانند و مرا یادتاه و ترمانروای خود بدانند 
و باتصرف ق-طنطنیه تصو د میکتم که دد داه اجرای این منظو دم يك گام بلند برداشتدا 
دیرا تصرف این شهر سیب حخو اهد شل که مایر کشورهای غرب هم تصرف من در !ید 
ونال مقر ب ذمین» سلطت مرا بر سمیت بشیاستد ل 

ولی با این کد هرز تمام دنیا به تصرف من دد نیامده و از طرز فکر همد ملل 

e‏ 6 و سا ۳ هت ی 2 ۱2 ا 

جهات ۲ گاه نیستم تصور میکنم که آم شناس می باشم و داجع برو حیه اشخاص اشعیاه 
نمی نما یم وووتی يك تفر دا می ینم می فههم جکو ند فکر مکتد و لی در مو زد تہ( ای لر س) 
اشام کردم ۲ 

ار باب عن از سلطان پر سید جگو نه در مو رد من اشتیاه کردی ؟ 

سلطان محمد کَفت دفتی من تو دا راد مودم و بتو جر اهر دادم ۷ این کد رد 
فطنطتیه بردی چون اد خانو اده ونژادت اطلا ع داشتم پیش بینی می‌نمودم کد تو یمد اد 
وددد باین شهر علیه اپراطور طغیان خواهی کرد و براو خواحی شودید تا این که وې 
را اد تخت امپراطو دی فرود بیاودی دود بجایش باشینی و اتظاد داشتم که براسر 
اغاز جنک داخلی دد این‌شهر نیروی مدافعین ضحیف شود دمن بتوانم از اتعتلاف شا 
استفادم نمایم و بهو لت وادد این شهر شوم ولی پس از این که تو باین شځر ای 
حير ت کر دم» چون ديدم کد ازطری تو اقدامی علید امبراطود ندل و برعکن حاضر 


شدی کد دیر پرچم ادبرای دفا غ اذاین شهر پیکاد نمائی و این مو ضوع یا فططلرت بشری 








نر لوس جکو نه کشته شد؟ PF‏ 





مغایرت دادد ذیرا کې که امیراطودی دا حن خود میداند نمیتواند از این حق‌صرف 
نظر کند بخصوص ! گر فرصتی مناسب برای استیفای حی خود بذست بیاودد و تویگانه 
کسی هستی که فرصت مناسب برای استیفای حق خود داشتی و از آن استفاده نکردی و 
معلاو م میشو دکه جاه طلب نمی‌باشی ۔ 

اد بایم دد پاسخ ملطان گفت هر چیز موقعی دادد واينك موقع آن است که من‌حق 
خوو را مطاله کنم ولذا درحضور ملت بونان و ادتش تو میگویم که من دارث قاح و 
تخت یونان هستم وامیر اطودی یونان حق من است و من باید براین شهر وسر اسریونان 
ساطتت کنم . 

ساطان محمد گفت ( انژ لوس) » دیوانگی مکن و با ذیان خود خونت رامریز د 
من نمیخواهم تو دا بقتل برسانم مگر این که‌تومرامجبود کنی و اگر مقابل من ذانسو 
برذمین بزنی د مرا ستابش تمائی و با عتوان قاتح قسطتطنیه بشناسی من از حون تسو 
صر فنظر تحواهم کرد و بتو مقاعی خواحم داد که فراخود نژاد و شخصیت تو باشد ديرا 
می تو انم بتو اعتماد کنم . چه یا عمل خود ثابت کردی که خائن نمی‌باشی. 

لیکن هر گاه به این دیوانگی ادامه بدهی و دعوی تاج وتخت یونان دا ینمایی 


ته را بدست دژندیمان خو اهم سرد . 


از با بم گقت این منم که در این شهر بايد به دیگران مقام ومنصب بدهم زیرامن 
امپر اطود بحق اين شير هسم . 

سلطان‌محمد کد معلوم بو د فصد دارد شکییا ئی کند کفت ( نر لوس) م کر دد این 
جهان حقی بزد کتر وبالاتر اذحق پیروری در جنك هست و من در این جنك فاتح شده‌ام 
و با شمشیر این نهر دا تصرف کردم و قانون دور و غلبه که مسوّئرترین اتون دیا 
میباشد یمن حق می‌دهد که بر این شهر سلطنت کنم . 

اربابم گفت تو براثر حیانت در این جتکّت فاتح شدی و !گر بعضی از سکنه این 
شهر خیانت نمیکردند تو نمیتوانتی قدم به‌اين شهر بگذادی ولذا در اساس پیروذزی‌تو 
خیاتت قرار کر فته؛ ولی سلطنت من متکی رد حق وعدالت و ودانت است و حق من 
بزد گتر و بالاتر از حق تو می‌باشد. 

با این کد ( انژ لوس ) ار باب من از سه دوز باین طرف غدا نخورده بسود› 
طوری با قوت قاب و صدای بلند حرف میزد که سبب حيرت من شد و سلطان محمد 
گفت : 


( نژ لسوس). ۰" مسلمن‌برای کسی که معلم ما بوده و بما تملیم داده قائل به‌احترام 








هستیم 9 تو دد گذشته معام من بودی و علوم خود دا بمن آموختی و من اد توچیزهائی 
آموختم که دیگری بمن نمی آموخت. 

بهمین جهت نمیخواهم تو را بقتل پرسانم ولی اظهادات توء ناراحت کننده‌است 
دمن نمیتو انم مردی چون تو دا که دعوی سلطنت میکنی زنده بگذادم 

اماچون بقول تواعتماد دادم و میدانم عمردی هستی که برعلاف وعده عمل‌نمیکنی 
اگر اد این دعوی صرفنظر نمائی وقول بدهی که در آینده عليه من اقدامی سکنی : از 
حونت در میکردم . 

اد با بم کت من از دعوی خرد صرف نظر تمیکتم و حاضر یسم سلطت تو را 
براین شهر برسمیت یشناسم. 

سلطان محمد گقت (ارسطو) با این که حیلی علا قه داشت موجودات ک‌میاب 
طبیعت را جمم‌آودی نماید وقتی هید ید که استخوان‌های يك نهنك خانه او را طودی 
تنك کرده که ذند کی براو مشکل‌شده ا دود میا نداخت ومنهم بیش اد این تمیتوانم 
لجاجت تو دا تحمل نمایم . 

سپس پادشاه‌تر کیه دودست دابرهم‌زد ا با صدای دست جلادان خوودااحضاد نماید 
و در حالی که (آنژ لوس)داباً نها نشان می‌داد گقت این مرد میگوید هنگامیکه قدم‌باین 
جهان نهاد موزه‌های ادغوانی برپا کرده بعد از آنهم ادغوان پزشید ومن گنه او دا 
تکذیب نمیکنم ولی بهتر این است اکنون که باید بمیرد جامه و موزه ادغوانی داشته 
بداشد تا اینکه آرزدی بوشیدن چامه ارغوان » وبریا کردن موزه ادغوانی در داش 
بافی نماند. 

آنوقت جلادان اد بایم دا گرقتند و لباسش دا از تن‌در آوددند وبرتن اوغیر ازيك 
پیر اهن ديك زیر شلوادی وموزه‌حائی که برپاداشت باقی رکذ اشتند واول زك پاهای او 
,دا قطع کردند بطو دی که خون‌از پاهایش قرو دیخت و موزه ادبایم دا ادغوانی‌نمود. 

آنگاه رك بازوان (آ نژ لوس)را گشو دند و حون ال بالای تنداش سراذیر شد دتمام 
پیراهن و ریر شلوادی او دا ادغوانی نمود و سلطان که آن منظره دا مینگر یت .گقت 
(آنژلوس) اينك بآدزوی خود دسیدی و لباس و موزه ادغوانی دد بردبرپا کردی. 

از باب م که برائر سه دوز خوددادی از اکل غدا وخحون دیزی ضمیت شده بود 
بجلادان تکیه داد که بزمین نیفتد و سلطان باو گفت (آنژ لوس) آیا نمیخواهی از شهسر 
حود خداحافظی کنی ذیرا بیش از مدتی کم دنده نخواهی ماند وبزودی جان خواهی 
سرد . 

اد باب من چشم‌ها دا گشود و نظری باطراف انداعت وگفت من شهرخود دا از 





هرمو فع ذیباتر می بیم دلی را آذ خداحا فطی نمی کنم جون مید انم دودی ياين شهر 

سلطان پو سید چە مو قع‌مر اجەت خو اهی نمو داد با بم گفت موقع باز گشت حود را به تمیق 
نمید انم E‏ مطمئن هتم که دودی روح من با ین شهر باد جوا هد کشت زرا علاقه‌ای 
که بين من و اين شهر دجود دادد بقدری زياد است که دوج من نمی توا دد از این بلده 
عقادقت کند و در آن دود دقتی روح من مراجعت کرد اول به حصاد این شهر نزديك 
خو ادد ند و در آنجا يك گل دا که از خاك روئیده خو اهد بوئید ديرا ددآن خاك کسی 
حوابیده کد من او را دوست میدادم د لی تو ای سلطان محمد يعد از این که از این 
جهان دفتی هر گز مراجعت تخواهی کرد . 

ساطان جو اب داد بثرض محال اگر دوزی روح تو مراجعت نماید يا من بر تو 
مزیت خواهم واشت ر يرا هیچ کس ازمر اجعت دوح تو هطاح نمیشرد و کسی :خو اهد فهمید 
که دوح تو باین شهر بر گشته در صودتی که نام من تا پایان ونیا با عنوان فاتح این 
شهر باقی خواهد ماند . 

آ اد ار باب من سر به سهان کرد 3 گفت حدایا..۔ بسو ى تو میا یم و انتظاردادم 
که گناهان مرا عفو کنی ومر ا دد آسمان یذپری ک3 دیکر صدائثی از ادباب من بر تخاسمت 
و نتو انست خود را نگاه دارد د برمین افتاد وجل ابحظه دیگر یکی از حلادان ترك سر 
(آنژ لرس)دا! ازبدن جداکرد ویرحسب امرسلطان محمد» سراد با م دا کنار سرامراطور 
نهادند ويك ارایه آوردند و لاش بی‌سر او دادر ادابه قراد دادند و بطرف بنددبردند 
تا بدذیا بنداز ند . 

چنین مرد (آنژلوس) معروف به (اجل) آخرین دادث تاج وتخت یونان واد یابی 
که من از قبل اودر موقع محاصره قسطتطنیه. تواستم اندوخته‌ای فر اهم کنم وخیال حود 
دا از حیث معاش در سنوات بعد آموده نمایم . 

¥ ية ل 

پس اد آن سلطان معدمكل دو حورد را امير اطود پو نان حو اندوعنو ان‌ظل الله یعنی‌ سا يه 
خدا دا برحویش نهاد و کسانی که با دی حرف میزدند مجبور بودند که این عنوان‌دا 
بکاد ڊير نل 

سلطان محمد بیو ناتیها گفت هر کس د! که مایل هستند بسمت اسقف خود انتخاب 
۲ تا اینکه اد» امور شرعی یونانیان دا اداده نماید و یونانی‌ها» ( گتادیوس) ړا که 
گفته می‌شد دد دهد و تقوی بی‌نظیر است انتخاب کردند و ساطان نصب او دا بعنوان 


پوشوای بزدله دوحانی بونانیان تصویب و تأئید کرد و یك صلیب مرصع باو بخشید تا 





Pp‏ ستو ط قمطنطنیه 





دی بداند مورد مرحمت پادشاه می باشد. 

بادشاه تر کیه شش کلیارا برای بو نا: ی‌ها وا گذاشت شت تا دد آن به فراض‌مذهبی 
ادامه پدهند وسایر کلیساها دا مبدل بسجد کرد ول آن کلیاها یرای عادت تماء 
یو تانیانی که در قطنطنیه بودند کفایت امی‌نمود ونظر با ینکه‌محله (پرا) دد موقم جنك 
بیطرف بود و بیطرفی حود را حفظ نمود بعد از اینکه سلطان محمد خود دا اپراطود 
یوان خواند مزایای آن‌محله دا حفظ کرد و سکنه محله (پرا)مثل گذشته. می تو انستند 
با خاد جیان داد و ستد کنند و به سلطان خراج نمی‌پرداختند . 

ولی‌هر کس که ار آن محله کریخت خانه و اثاث او ید فح سلطان ضط کردید 

هردوز در شهر جاد میزدند که بونانیانی که از شهر گریخته‌اند اکر مراجعمت 
نما یند» معو نیت خواهند داشت و کسی مزاحم آمّا تخواهد گردید 

بعضی از اشراف یونان که اد شهر فرار کرده بودند فریب این وعله را خوددند 
و مراجمت کردند 2 

اما جلادان ملطان سرازتنشان جدا نمودند لیکن متعرض فقراء نمی‌شدند وفراریان 
یی بضاعت بعد از مراجمت بهر بکسب و کار سابق مشغول می گردند. 

تما صنعتگران یو نانی که در گذشته برای امراطود کار میکردند مورد حمایت 
قراد گر فتند و سلطان با حقوقی پیش از دوده امیراطور آنها دا یکاد گماشت . 

لکن ساطان تمام فلاسفه دا بقتل دسانید و می گفت فیلوفان. موجوداتی حطر تال 

ذیرا با نظریه‌های فلسفی خود سقیدرا دد نظرمردم سیاه جلوه میدهند وسبب میشو ند 
که مردم داجع به بد یھی ترین حتایی شرعی وعرفی تردید نمایند. 

تمام زنهای تارك دنیای صوامع شهر یس از اینکه از طرف سربازان ترك هودد 
تجاوز قرار گر فتند بقتل دسیدند یا آنها دا به بازادهای خرید و فروش کنیز و غلام 
بردند و آنجاآنهارا عریان کردند که بتوانند با بهای حوب آنان ړا 3 پر سانند. 

سلطان محمد تمام صومعه‌های شهر دا به نقع خود تصرف کرد و بعد انها را 
بسلمین رد تمند فراخحت وآنها هم‌دیرها دا مبدل به منازل خصوصی‌نمودند . 

شنیدم دقتی ترلها په کتا خا نه سلطتتی حسله کردند کتایداد آن کتایخانه» ددحالی 
که میکوشید باشمشیر جلوی‌تر کان دا بگیر د بد قتل رسد و بعد ترلداها خو استند کتا پا نه 
دا آتش یز نند ولی ترسیدند که عمادت کتابخانه بسوزد و دیران شود و از بیم سلطان 
محمد که تمام عمادات سلطنتی را مال خود میدانست اد آتش زدن کتابخانه خحوددادی 
کردند ۱ 


]نز لوس جګو نه کشته شد؟ ۴۴۵ 





وای از روز بعد» هرچه کتاب دد آنجا بود حادح نمووند و آتش ددند و حتی 
یك کتابت از آن کتا بخانه بزرك باقی نماند . 
ترلدها بعنوان این که ؟ اد کقاد دا بايد اذ بین برد بعد از دفع خستگی هرجه 
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مجسمد در شهر بود دد هم شکتد و هر چه تا بلوی نقاشی وجود داشت ددیدنسد و 
سوزانیدند بطودی که در تمام قططیه یك مجسمه و تابلو هم باقی نماند . 

دوذی که ميخو استند مجسمه (قسطنطین)دا دنز هم بشکنند من یك کیسه از خانه 
برداشتم و بمیدان مزبود رفتم و ديدم که ترلدها مشغول ددهم شکتن مجسمه هستند و 
کسی به سر بریده ارباب من که برزمین افتاده و متعفن شده بوده توجه ندارد و من‌آن 
سر زا در کیمه نهادم وبخانه مراجعت کردم و در وسط باغچه گودالی حفر نمو دم وسر 
دا دد آنجا دقن کردم ديرا ادباب بدبخت من حق داشت که سرش در خحانه تسود او 
دفن شود . 

بعد از فتل (آنژلوس) من هر دوز ماتظر بودم که با سلطان بیا ید و مرا 
از آن اند پیروں کنند و خاند دا متصرف شوند لیکن روزها گذشت دکسی یرای 
بیرون کردن من و تصرف خانه نیامد . 

دل-ی بعدها مطلح شدم که ساطان ار تصرف خافه (آ نز لوس) صر فنظر کسرد. 
و اندیشید مردی که میباید امپراطود یوان باند حق دادد خانسه‌ای دا که ددآن 
سکونت دائته برای عائله عویش بساقی بکّذادد و تصرف آن خانه از طرف وی > 
تاجوانمردی است . 

تا دوزی که سلطان فرمان عفو عمومی د! صادد نکرد پرچم تر کیه» دوی حانه 
( "نژ لوس ) از باب مقتول من بنظرمیرسید و در آنجا کسی مزاحم من نشد و در صلد 
بر نامك که اثاث خاته را چیاول کند . 

بعد ار آن هم قرمان عفو عمومی از طرف سلطان صادر کردید و دیگر تر کها 
متعرض کی نمیندند ولی این فرمان هتکامی صادد شد که در قطنطیه له یك دختر و 
پسر جوان باقی ماند و نه يك ديك که در خانه‌ای بتوانند با آن غذاشی طبخ و تتادل 
تا فنك ا 

بعد از اینکه فرمان عفو عمومی صادر گردید من پر چم تر کیه را ازروی حانه بر 
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داشتم و قسمتی اددیر اد خانه را که پشت آن يك اتاق قرار داشت ویران و میدل بدکان 
مود و دفدازی خو از پار را که در اند اد با بم دود در آندکان بخریداران عرضه کردم. 
تر کھا بر حلاف کذ شته نم ا تسد امه ! دم دا به بعما بر ند ومجود بودند سول 

را i:‏ مر ۱ ا ا و و .۰ 


برداز ند د خوادیاد حریدادی نماد 





ت سقوط قطنطنیه 





من مدت يك هفته آنجه داشتم به بهای گراف بتر کها فر دتم و بعد» کشتی‌های 

2 1 ۰ ا 
حامل اذوقه وارد قسطنطنیه شد و بهای خواربار اددان کردید . 

دلی من کشت خود در همان دکان ادامه دادم. 

اينك حود در دکان حضود بهم نمیرسانم و شا گردانم برای من کاد میکنند و مسن 
بمناسبت اينکه (آنر لاوس ) وادئی نداشت: مالك خانه او شدم و هر شب يکنه بالای 
قبری که سرش دا دد آنجا دفن کرده‌ام شمم دوشن میتمایم و تصمیم دادم که قبل از مره 
تر تیبی بدهم که پس اذ فوت من خانه (آنژلوس) مبدل بيك کلیسای کوجك شود تا 
ایکد قبر اد. پیوستد باقی بماند ونام کلیا دا هم باس آن مرد( نژ لوس) حو اهم گذ اشت. 


بایان سر گذشت‌سقوط قطنطنیه 





از صفحه آ بنده ار بخ بز ر گتر ین جنك 
در _بائی‌مسلمین و سیحدان بعد از مقددهای 
از متر جم شر وع می‌شود 





مقدمه متر جم راجع به اریخ جنك در بائی بز ر لك 
مسلمین عتمانی با هسیحبان 


تادیخی که از این صفحه ببعد از نظر خو اند گان میگذرد تادیخ بزد کتر ین جنك 
ددیائی است که بین سلمین عنمانی و میحیان در شرفت ومورخان مغر له میتی آن 
جتك را یاسم جنك ددیائی (لپانت) نامیده‌اند زیرا میدان آن جنك ددیائی بودکه مقایل 
دماغة لپا نت (واقع دد جنوب یونان) فراد گرفته است. 

نو بسنده اين تاریخ وپل شاك فرانسوی است که افر تیروی ددیائی فرانسه بود 
و تا ددجۀ ددیابانی ترقۍ کرد و بدرخواست خود او بازنشته شد و از آن پس چند 
کتاب راجع يجنك‌های ددیایی نوشت که یکی از آنها همین تاد يخ می باشد که اد لحاظ 
دارا بودن اطلاعات تادیخی کتابی است قابل استفا ده. 

با این که تادیخ جنك ددیاتی (لپانت) دد چهل و پنج سال قبل از این: اذ طرف 
نوینده ترجمه شد تا امرون مایل 
در جنك ددیایی (لپانت) مسلمین که همه اتبا ع حکو مت عنمانی بودند ازسیحیان شکت 
_ حوردند و قلب من رضایت نمیذاد که تاریخ جنگی دا بشکل کتاب منتشر نمایم که در 
آن مسلمین شکت حو دده بو دید . 

گر جه در گذشته دو کتاب یکی بنام رجنك چالدران» و دبگری بسامم (دلاودان 


نیو دم که این تاذ یخ» بصو رت کتاب متتشر شود ذیر | 


کمنام ایران در جنك با روسیه تز ادی) از طرف تو یسنده منتشر شد که در هردو» ایبرانیان 
شکت خحوردند. لیکن دد آن جنک‌ها هموطان مسلمان ما آنچنان ابسراذ دلیری و 
فدا کادی کردند که حماسة دلیری و حان‌نتادی ایرانیان در ان دو حنك» واه فکترا 
بخصوص در جنك چالداران» تحت‌الذما ع قرار داد. 

دلی اينك که ترجمه تادیخ بزد گترین جنك دریاتی بین مسلمین و مسیحیان (جنك 


) جنك دزیالی (ثبا نت‎ FFA 





ددیائی لپانت) دا بنظر خحواند گان میرسانم خود دا در مصرض نکوهش قلبی احسأس 
نمیکم برای این کسه تادیخ اين جنك بعد از تاریخ پیردزی بزدك مسلمین دد جنك 
فسط‌طنیه که از نظر خو انندگان کذشت منتشر می‌شود دتصوود نمی کبم که هیچ خوانندة 
تادیخ» نکر عظمت پیردژی مسلمین در جنك قسطنطنیه باشد و آن پیروذی آن‌قدر بزرله 
بود و تاأثیر داشت که مدا يك دودان جدید یاسم (عصر تجدد) دد جهان شد 

این است که ا کر تادیخ جنك ددیالئی لانت دد این صفحات بعد اذ پیردزی 
مسلمین دذ جنك قسطنطنیه. بچاپ برسد گمان نمی کلم که هیچ خحوانندة مسلمان دا از 
لاخ عاطفه ناداحت نماید. 

(بل شاك) نویسنده فرانسوی» تاریخ جنك (لانت) دا با سيك مخصوص حود 
نوشته و مترجم دقت کرده که حتی‌الامکان سبك نویسنده محفوظ بماند. و نوینده تا 
امروز ندیده‌ام که یك مو درخ تاریخ جنك ددیاتی(لپانت)دا روشن‌تر وجامع تو اد (پل شاك) 
نوشته باشد و اد دو نویسنله که خود در جنك ددیائی ( لپانت ) شرکت کردند 
و یکی از آن‌ها (دون ژدان) فرمانده کل نیروی دریای مسیحیان و دیگری (سروانتس) 
تویسنده کتاب دون کیشرت؟ بود چیزی داجع به جنك دریائی (لپانت) لوشته‌نشده‌است. 
تا وقتی که حکومت حثمانی دد جنك ددیائی (لپانت) شکست تخورده بود بزد گتریسن 
حکومت ددیائی جتوب ادوپا بشماد میآمد و در سراسر ددیای مدیترانه (دریای جنوب 
اروپا) قددت داشت اما بعد از جنك (لبانت) نیروی ددیائی عثمانی ضعیت شد و هر گز 
تو انا ی گذشته دا بدست نیاودد. 

دد این شرح تادیخی یکی از قمت‌های قابل استفاده شرحی است که (پل شاك) 
داجم به ( گالر) می‌نوید و چگونگی آن کشتی جنگی دا بهتر از دیگران توصیف 


هینما ید . متر جم 





۱- (سروانتس) اسپانیاثی که دز جنك دریائی (لیانت) ش کت کرد و یك دستش در 
آن جنك از بین رفت یی از آن جنك کتاب (دون کیشوت) دا نوشت اما تاریخ جنك‌لیانت 
دا يرشته تحریر در نیاورد و (دون ژوان) فی‌مانده کل نیر‌وی ددیائی مسیحیان درجتك لپانت 
هم با این که برخلاف شاحزادگان و اشر‌اف اروها در آن دورهء ذوق نوینندگی داشت . 


هیچ چیز راجم به‌تاریخ جدكت (لپاتت) نتوشته است-هترج, 


r 


بخش اول 


حنك قبرس 


سلطان سلیم دوم پا دشاه علما نی دنگامیکه و لیمهد بوديك پیشکاد یهودی داشت که بام 
«یوسف ناسی» خو انده‌میشدو یو سف هروقت که فرصتی بدست ميآ ورد اورا ترغیب ميکر کد 
جز یره ثبرس دا تصرف کند که بتو اند همو اده اد انواع محصولات آن جز یره استناده 
نماید و یکرو ز که سلیم از شراب قیرس تر دماغ بود بپیشکاد خود گفت یوسف اسر من 
دوزی جزیره قبرس دا بگیره ترا پادشاه آن جزیره خواهم کرد. 

در سال ۱۵۶۶ میلادی سلطان سلیم دوم بجای پدرش سلطان سایمان تا نو نی بر تخت 
سلطنت عنما نی تشست و یوسف ناسی که بامید سلطنت جزیره قبرس بود تحريك حور دا 
زیاد ثر کرد. 

در آنموقع جز یرہ قبرس بجمهودی دنیز تعلق داشت و بین‌ددلت عثمانی دجمهودی 
نیز صلح برقراد بود و دولت دنیز برای حفظ صلح سالی دویست د سی هزار سکه زر 
به باب عالی قسطنطتیه می‌پرداخت و دولت عثمانی نمی توانت "کسه نا گهان پیدات صلح 
دا لغو کند و از آن گذشته «محمد سو کولی» صدد اعظم معروف علمانی مخااف با لفو 
پیمان صلح بود د نمی گذاشت که بین دو ات‌عنمانی و «ونیز» جلك آغاز شود و لشکریان 
عثمانی هم که در مجارستان و تراسیلوانی با عیسوی‌ها بی جنگیدند نمی تو انستند عليه 
دولت نیز دارد ور جنك شو ند. 


در سال ۱۵۶۸ میلادی جنك مجارستان و ترانسیلوانی تمام شد و يوسف دوباده 





۳۵۰ جنك دربائی (لیا نت) 





شرو ع بوسوسه کرد تا سلطان سلیم دوم دا واداد کند بجزیره قرس حمله ماید. 

ولی قبل از این که سلطان دد این حصوص تصمیمی بگیرد تما) امراء قیایل 
جز يرةالعرب بعتو ان حواستن استقلال قیام کردند و جنك دولت عتمانی با اعراب چهاد 
سال طول کشید و تا بال ۱۵۷۰ میلادی دوام داشت. 

«یوسف» باز شرو غ بوسوسه و اغوی کرد و گفت ای سلطان ابن سلطان ابن‌سلطان 
اكنون مو قع تصرف جز یره قرس است و دولت دنیز نمی تواند مقایل ما پایدادی نم‌اید 
وبخصوص از وقتی که من زرادخانه آن شهردا منفجر کرده ام دولت دنیز بی‌نهایت از ما 
ییمناله می باشد. 

ددواقم شب سیزدهم مپتامیر سال ۱۵۶۹ میلادی عیادان و جاسوسان یسوسف دد 
شهر ونيز ذدادخانه دا که مررکز ساختمان اسلحه و مهمات و هکذا مرکز بسیج نیسردی 
ددیائی ونیز بود منفجر کردند و بر اثر انفجاد آن زدادخانه جهار کیا و پیست‌عمادت 
برد بکلی متهدم گردید د دیراد های سطبر و مرتفع باسمان پرتاب شد و ددی شهر 
فرودیخت و بر اثر انشجاد ذرادعانه تما مسات باددت کو بی د توپ‌سادی و شه‌خال 
سازی و موسات فرعی اد پین دفت و جون دولت دایز میدانست کسه آن موءتصد اد 
طرف جاسوسان عثمانی بعمل آمدم خود دا برای دقایع دیگر آماده نمود. 

دد استامبول' علاوه بر يوست که هوای سلطنت قیرس دا داشت «یبالی پاشا» 
قرمانده سا بق نیروی ددیائی و له محطنی لله سابق پادشاه خواهان جنك بودند دیرا این 
دو تفر که در سال ۱۵۶۵ میلادی دد جتك معردف جزیره مالت از عیسویان شکست 
خو ددتد ددپی فرصتی میکٌشتند که از عیسویان انتقام بگیر ند. 

دلی محمدس و کولی صدد اعظم سلطان سلیم دوم و طرفداران او کماکان با جنك 
مخالف بودند و میگفتند تا وقتی که جمهودی ودنیز بتعهدات خود عمل میکند ما نباید با 
او بجنگیم. 

ساطان سلیم دوم مردد بود و نمی‌دانست که نظریه کداميك از این دودسته داقبرل 
کند تا اين‌که بر اثر اغوای طرقداران جنك از طرف ایو سعود مقتی بزداء اسلامیول 


نت اسان بات وین سای وناز رک ان مه که با ی یر 
تم پلیی) یعنی (هن بشهر میرو) ساخته می‌شد ولی سلاطین عثمانی برای این که نشان 
بعتد که آن شهر مر کن جهان اسلام می‌باشد اسم شه دا (اسلامبول) کردند یی شهی 
اسلام (مدینه اسلام) و در سر گذشت تاریخی سقوط‌قسططنیه نیز وجه تسمیه استامبول نوشته 


ذه است.سعتر جم. 








جتك ثبر س ۴۵۱ 





فتوائی صادد شد که مضمون آن ال این‌قراد بود. 

(وقتی که لفو تعهدات منعقد شده با عیسو یان برای عالم اسلام متضمن مناغعی باشد 
لغو آن جائز است خحصوصأً ا گر بر اثر لغو این تمهدات زمینی که مابقاً متطق به‌سلمین 
یود بسلمانها یاز کشت تماید.) 

جزیره قبرس هم دد دمان خلافت عمر بمسلمین تعلق داشت وبعد اذ آن نیز مدتی 
در تصرف سلاطین سلمان مصر بود. 

سلطان سلیم ددم که این فتوی دا دید قاصدی موسوم به چاددش (قباد) دا به ر نیز 
فرستاد و درخحواست کرد که جزیره فبرس را بدو ات عذمانی تحویل بدهند. 

دولت ونیز از قبول پیشنهاد دو ات عشمانی تعوددادی کرد و پس ادآن همه‌دانستند 
که فا وی بین ددلت عثمانی و جمهودی نیز جنك آغاز عو اهدشد ودولت عشمانی به 
جزیره قرس حمله‌ود خواهد شد. 

همین که محقّق شد بین دولت عثمانی دجمهودی دنیز جتك ددخواهد گرفت سلطان 
سلیم دوم هر وقت که کسالت شراب اجازه میداد بتوپخانه که زدادخانه استامیول بود 
میرفت و تأکید میکرد که وسائل جتك دا زودتر فراهم کنند. 

جاسومان به‌استامبول تحبر میدادند که دولت ونيز از دول عیسوی کمك خواسته 
است و آن خبرها دد باب عالی۱ با دضایت خاطر تلقی مید زیرا فکر می کردند که 
ددات ونیز تا وقتی که مننظر کمك سایر دول مسیحی میباشد در صدد حمله بر نخواهد 
آمد بلکه حمله د پیشدستی از آن دولت علمانی خواعد بود. 

بالاعره دد تابستان سال ۱۵۷۰ میلادی سفاین جنگی باب‌عالی بطرف جر یره‌فبرس 
حر کت کرد. ۱ 

فرما ندهی نیروی دریائی دوات عئثمانی دا دوباده به (پیالی پاضا) که آن هنگام 
وزیرسرعوداما دعو اهری سلطان‌سلیم بود وا گذاد کردند وپیا لی پاشاخو دفرما ندهی تاو گان 
مهاجم دا برای حمله بجزیره قبرس بعهده گرفت و دوز اول ژوئیه با شصت و پنج‌کالر 
: بزدك د سی‌کالر کو چك به نزدیکی جزیره قبرس رسید. 

مسا در صفحات آینده بمناسبت جنك ددیائی عظیم مدلمین و عیسو پان دد «لپانت» 
مشخصات هر یك اذ سفاین جنگی آنزمان دا برای حوانند گان توصیف خواهیم کرد 

~١‏ دربار عتماتی از طرف عثمانیها بنا (باب عالی) خوانده می‌شد و ملل دیکرکه 
با عثما نی ار تباط دافتند نیز آن را (باب عالی) میخواند‌ند و این نا در دوره صفویه در 
ایر ان باسم (عالی قاپی) یا (عالی قاپو) خوانده شد و تا این اواخر هم در اصفهان ساختمانی 
باسم (عالی قایو) یا (علی قاپی) از بناهای دوده صفویه باقی بود و در تمام این اسامی معنای 


دو کلمه. درعالی (دربعالی) انت و درهرحال (یاب عالی ) حعنی در اد یادکاهان‌عما نی هتر <م. 
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و اکنون چون دد مقدمه تادیخ خود هتم فهر ست‌واد مطالب‌دا بیان می کنیم و میکددیم 

همان دور (رور اول ژوئیه سال ۱۵۷۰ میلادی) مراد دئیس با بیست‌و پج کالسر 
بز داه وارد جز یره قیرس‌شد وباید دانست که ددقرون کذشته اعراب شمال افر یقا نا خدایان 
سفاین جنکی دا بعنوان «دئیس» که مشتی از کلمه عر یی راس است میخو اندند. 

دوز دیگر (علی موّذن‌زاده) که یکی دیگر از تاعدایان جنگی عثمانی بود با 
سیو شش کالر بزدك و دوازده‌کلر کوچك د چهل اصطبل دریاتی د چهل کشتی موسوم 
به قره مرسل که حامل سرباز بودند وادد آبهای جزیره قبرس گردید. 

و بالاعره دوز حمله بجزیره قبرس که سومین جزیره برد مدیترانه (از هفت 
جزیره) و شکوقه ذییای یحرالروم میباشد فرا دسید. 

نیردی ددیائی علمانی برای جاك با جزیره قبرس پنجاه هزار سرباز آوددنده که 
۶ هزاد تفر آنها جزد سپاه معردف (ینی چری) بودند و ماداجم باین سپاه نیز ددفصول 
ايده توضیح کافی حو اهیم داد. 

دو هزار د بانصد سواد نظام نیز دد بین سربادان دیده میشد و فرماندهی کل 
قو ای زمینی دا سرعکر لته مصطفی سایی پادشاه عهده‌دار بود و در زوذهای بعد سی۔ 
هزاد فر دیگر باين قوا افزدده شدند. 

دد جزیره فیرس دد شهر بزدله ينام (نیکوذی) و (فاما کوست) وجود دادد که دد 
آن مان هر دو دادای حصاد و برح بود و حکمران جر یره تصمیم گرفت که قوای خود 
دا برای دفاع اد این دو شهر حفظ نماید و بهمین جهت نبردی ددیائی عثمانی :دون 
هیچ مقاومت قوای حود دا در جزیره پیاده کرد. 

دوات نیز دد تمام جزیره قبرس بیش از پانزده هزاد سرباز نداشت که هشت 
هزاد و دویست نفر از آن‌ها مأمور دفاع ازشهر(نیکوذی) شدند ولی این عده سلاح 
آتشی نداشتند و اسلحه آنها عبادت اذ شمثیر ونیزه بود وروز ۲۲ ژدئیه سال ۱۵۷۰ 
میلادی سرعکر لله مصطفی شهر نیکودی دا محاصره کرد. 

این شهر که در آن زمان بشماده دوزذهای سال یعنی سیصت و شصت و پنج کلیسا 
بود یکی از دیباترین و ثروتمند ترین‌شهرهای مدیترانه محصوب‌میگر دید ودادای این‌مز یت 
سود که ور آن یك فقیر پیدا نمیشد. 

سر کر لله مصطفی متا پل هر يك از برجهای بز داك یا زده کا :۵ شهر .۰ هفت‌هز ار 
سرباز و هنت ادایه توپ تمرکز داد د شروع به بودش :مود و سه‌مرتبه مسدافعین شهر 
حملات شد ید لله مصطفی دادد کردند و سر عسکر (یعنی فرمانده سپاد) که این مقافمت را 


دید دستود داد که تمام ملوانان سفاین جنگی دا نیز پیاده نم‌ایند که با دیگران بشهر 








جنت ن FAT‏ 


حملهور شو ند. 

وقتی ملو انان سفاین جنگی دا نیز بیاده کردند کشتی‌های جنگی عثما نی ود ساحل 
جز بره قیرس بدون دقا غ گردید و ا گر دد آن‌موقع نجام کنتی جنگی ددات دنیز میرسید 
میتوانست تما آنپا دا نا بود کند ولی بطودی که شرحش خواهد آمد سفاین جنگی ویز 
و سایر دول عیسوی ور جنوب حزیره (کرت) شب وروز مشودت میکردند و بفکرشان 
نمیرسید که بدان سفاین بدون دنا ع حمله تمایند. 

محاصره شهر نیکوزی از ۲۲ ژوئیه نا دوز نهم سپتامبر طول کشید و در آن دود 
بر ار حمله یکصدهز اد تفر اد سراهیان علثمانی سه برح شهر فرو دیخت و مهاجمین اند 
شهر گردیده جمعی دا از دم تيغ گذراندند ولی هنود ددقلعه مررکزی شهر کددادالحکومه 
بود حکمران یکوذی و اطرافیان‌وی مقاوت میکردند.سر عسکر برای (داندو(و) حکمران 
شهر پیفام فرستاد که هر گاه با حمراهان خحود تسلیم بشود جانش در امان خواهد بود و 
داندولو و همر ادا نش تسلیم شد زد ولی برحسب امرلله مصطفیآنان دا نیز بفتل دسانید ند 

مدت هقفت رور تاداج شهر ادامد داشت و در این ملت بیست هزار نقر از سکنه 
شهر مقتول شدند و سربازان علمانی دد هراد دختر و پر جوان دا اسیر کردند که برای 
کنیزو غلامی باستامپول بر ند و نیز دز اد نفر ازدجوه شهر به‌عتو ان گرد گان‌محبوس گردید قد 
که ور جنك‌های بعد از آنها استفاده بعمل آید۔ 

بعد از یکوزی شهر های کو چك قبرس‌یکی بعد ار دیگری یتصرف سرعسکر ددرت 
آمد دلی شهر بز درك (قاما کتوست) که امرود هم هت حاضر به تسلیم تخد و تصمیم کرفت 
که معا دمت کند. 

از وتتی که سلطان محمد دوم 8سعانط یه را فتح کرد جانئیتان اد سعی نمودند که 
تیروی ددیائی عتمانیر! سال بال قو یتر کنند. ساطان سلیم اول و سلطان سلیمان پدد سلیم 
دوم معر دف به قا نو نی یر دی دد یا ئی عثما نی دا حیلی تقریت نمودند بطور یکه ده ات عثمانی 
فرماتروای دریای مدیترانه شد. 

از طرف دیکر کشودهای شمال افريقا مثل الجزایر و مراکش و تسونس که 
خر اجکز اد بو دند نیز ددیا :و ددانی‌داشتند که ود موقع جنك بحمایت دوات عمانی بر 
می‌خاستند و آنان نیز در تقویت نیروی ددیائی علمانی نقشی بزر گك بازی میکردند و 
ددلت عدمانی بقددی نسبت بدذبانوددان الجزایر و تونس و مرا کش اعتماد داشت که 
میگقت تنها همین ناخدایان ميتو انند تمام‌دول مسبحی دا ددصودتی که متفق شو ندشکست 
بددند. والی ددل مسیحی متحد نمی شدند و بخصوص ددل عیسوی ساحل ددیای 
مذیترانه که نیروی ددیائی داشتند هر گر متفق لمیر دیدند. 
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دد آن موقع چهاد دولت ددیائی بزد گ از عیسویان دد مدیترانه وجود داشت. 
یکی از آنها جمهودی دنیز بودکه بر ددیای آددیاتیك بین یو گسلاری کنونی و ایتا لیا 
حکوهت می کرد و با جزایر دوازده گانه داقع در مشرق مدیترانه تجارت مینمز د. 

دیگری اسپانیا بود که جزایر ساددنی و سیسیل دا در تصرف داشت دسومی دولت 
ژن (دافع در شمال ایتالیا) محسوب میکردید و این ددلت با دجود کوچکی از حیت 
یروی ددیائی مزیت حاص داشت. 

بالاخره دولت چهادم دولت ما لت بود که در جزیره مالت حکومت می کرد و 
دریانوددان جزیره مالت آن ذمان بقدری جسور و جنگی بودند که ترکهای عثمابی 
حتی چهاد بر یك جرئت نمی کردند با آنها بجنگند اما یسب نقاق همیشگی دول مسیحی 
دد ددیای مدیترانه, دولت عثمانی از سال ۱۴۶۰ میلادی یکی بعد از دیگری بعضی از 
کخودهای پالکان و بنادد دریای میاه دا (که متعلی بدولت ژن بود) گرفت و سپس 
برعی از جزایر دوازده گانه و خحصوصاً جزیره (دددس) دا تصرف کرد. 

دد یا توددان معروف ترك مثل خیرالدین بر بروس و براددش (اروع) که قبر ادلی 
هنود دد ترکیه هر سال گل بادان می‌شود از تفوت تیروی ددیائی عثمانی استفاده نموده 
تونس و الجزایر و مراکش دا تصرف شدند و در سال ۱۵۶۵ میلادی جیزی نماند؛ 
بودکه جزیره ما لت هم بتصرف تر کیه دد آید. 

ولی دول مسیحی باز هم از این شکست‌ها عبرت نگرفتند و با اینکه شب و دوز 
حطوط ددیا نوددی و سواحل آنها مورد تهدید بود حاضر نبودند که با هم متفق شو ند 

۱ در سال ۱۵۷۰ میلادی که مال این تاد بخجه است دوقتی دولت عشمانی در صدد 
تصرف جزیره فبرس بر آمد برای اولین مرتبه ندای الحذر از دوم پبایتخت ايتا لیا بلند 
شد و (پاپ) دئیس مذهب کاتولیکی که مردی هفنادساله بود تصمیم گکرفت که دول 
ممیحی دا دد یال تر کهای عشمانی متحد نماید. 

این پاپ که بدواً بنام میشائیل قیداری حسوانده می‌شد مدتی دد شهرهای ایتا لیا 
سمت امقفی داشت و بعد نمایندگی داد گاه ممردف تفتیش عقاید «دادگاه انگیز یسیو ن» 
دا برعهده گرفت و بددن هیچ ترحم مر کس دا که متهم بکفر بود محا کمه د محکوم 
میکرد و بعضی ازیحکومین‌دازنده ور اتش یسور ایل نك 

دد مدت سی مال که این مرد اسف پود بحساب ددست ۵ هزار نقر دا بجر 
کفر محکوم کرد و عاقیت دد رود هفتم ژانویه مال ۱۵۶۶ میلادی بره‌سند پا پی نتست 
د تاج پاپ دا بر سر گذاشت و ال آن دوز ببعد بام پی پنجم خرانده قد. 


ددمیها که می‌دانستند آین پاپ فو ق العا ده سخت گیر است وفتی که دیدن او دد 
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شهر آنها تاح پاپی بر سر نهاده لرزیدند ولی عجب آنکه این مرد بعد از وصول به 
مقا) پایی ملایم شد و حتی هنگامی که باو ناسز! میگفتد ناسز ادهند گان را می بخنيد و لی 
دفتی که بطلم شد که دولت عنمانی می‌واهد قبرس دا تصرف کند اعلامیه‌ای بساین 
مضموتن صادر کرد. 

(ما دد عصری‌ذند گی‌بیکتيم که بد بختی عیسو یان‌بم‌نتها ددجه دسیده است زیر اتر کها 
بدو لت ونیز اعلان جنك داده‌اند و منظودشان این است یکی بعد از دیگسری تمام ملل 
سیحیدا از بین بیرند و امروز ع اکر سلیم دوم برغم حرف بین‌المللی و على دغم قول 
و پیمان خود او میخواهد بقیرس حمله‌ود گردد ... ای‌ملل سیحی ازجا برحیزید و گر ده 
تابودی شما حتمی خحواهد بود) 

بعد از صدود این اعلامیه آن پیرمرد هفتاه ساله و علیل‌المزاح با جدیت شرو ع 
بکا ر کرد و با اینکه سنك مثانه واشت و مه سنك هر یك بوزن چند گرم درون مثانه‌او 
را آزار میداد ازطلو ع صبح تا نیمه‌شب کار میکرد ونمایند گان دول مسیحی‌دا می‌پذیرفت 
و نما ند گان خود دا به اطراف میفرستاد و دد تیمه شب غذائی از نان و دیتون تناول 
میکرد و بخوابگاه خود می رفت. 

بی پتجم گرچه در ست معروف برد و از وقیکه پاپ شند دیگر لباس نخرید. 
و همواده لیاس‌های پاپ متوفی دا می پوشید ويك لباده‌دا به‌قددی در تن میکرد که تاد و 
پود آن يکايك اذ بدش فرو میر بخت + با این صف هنکامی که پای مصالح عیویها 
پیش میا مد از بدل اموال کلیا دریغ نداشت و دد سن هفتاد سالکی با آن ضمف 5 
علت مزاج تصمیم گر فت بجنك پادشاه جوان نیرومنډ و متکبری شل سلیم دوم برود. 

عاقیت پشت کار و استقات پی پنجم اثر حود دا بخثید و هر یك از دول عیسوری 
که دد ساحل مدیترانه بودنددضایت دادندکه يك‌عده کشتی جنگی بطرف مشرفامدبترانه 
بفرستند تا سفاین مذ كور مانم اد این شوند که جزیره قبرس دا دولت علمانی تمرف 
تا ین 

ضمناً مقرد کردید که محل اجتماع تماع سفاین جنکّی دول سیحی جز یره «کرت» 
7 (جتوب) باشد و خلیج جنوب داقع دد جنوب جزیره کرت یکی از بهترین بنادد 
مدیترانه است که بکلی اذ حمله بادها و امواج مدیترانه مصون میباشد. 

ولی سقاین جنگی دول میحی مر کب از ناوهای دول «ونیز» و «ژن» و سالت» 
و «پاپ» و «اسپانیا» بعد از اینکه در جز یره اکرت» مجتمم و متم رکز شدند بجای‌اینکه 
به‌جناك سفاین جنگی (پیالی پاشا) بروند و نگذادند که سرعسکر له مصطفی داد از 


دور کار سکنه شهر یکو ذی در آورد» جاه مخاوده تنکیل میدادند وهر جد روز یکمر تبه 
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رژه میرفتند و هر دو هغته يګ مر تبه ملوانان و سربادان خود را می‌شمردند. 

ما ! گر روز سوم سپتامبر سال ۱۵۷۰ میلادی به خحلیج جنوب میرفتیم میدیم که 
يك‌مر تبه دیگر دای ددیائی دول عیسوی جله مشاوره تشکیل داده‌اند. و دد همین‌دوز 
که دومای ددیائی مسیحی» جلمه مشارده تشکیل داده بودند دد پانصد میلی جز یره کرت 
یعنی مقابل شهر نیکوزی: واقع در جزیره قبرس» پیالی پاشا فرمانده تیروی‌ددیائی ترك 
بیست‌هزاد تفر از ملوانان سفاین جتنگی خود را بكمك سر بازان سرعمکر لله مضطفی 
فرستاه و اگر دد آن موقم دوسای دول سیحی بدنیرژی ددپائی تراك دد آبهای قبرس 
حمله‌ور میشدند شك همه دا از بین می بردند ذیرا کشتی‌ها ملوآن نداشتند. 

دد همین دود برای سیحی عبر رسید که کار بر محصودین شهر نیکوزی تنك 
شده و آنها بالاخره بر سر غیرت آمدند و ابر کردند که سفاین چنکی براه بیفتند. 

ولی در هر بندد توف میکرد ند ودد هر خلیح بعتوان برداشتن باتک میا نداشتند 
و عاقت دود سیزدهم سپتامبر بمنتهاالیه شرقی جزیره کرت دسیدند و در همان دوذ سر 
عسکر ‏ معطلفی اذ قتلع) سکنه شهر نیکوزی فراغت حاصل کرده بود و میخواس که 
شهر (قاما کوست) ددمین شهر يزرك قبرس دا محاصره نماید. سفاین جنگسی دول متفق 
سیحی وقنی که بآبهای‌شرقی جز یره کرت دسیدند کناد جزیره کوچکی بام (کاستلودیزو) 
نکر انداخحتد و هنود شب نشده بود که بادی شدید اذطرف جتوب شرقی وزیدن گرقت 
2 بزددی مدل بط فان شد. 

کسانی که در امود ددیاتوددی بصیر هستند می‌دانند که دقتی طوفان غاد میدود 
اگر یك بندر گاه مطمین نباشد که سفاین را از حطر باد و امواج حفظ کنده ممکن است 
انگر کشتی‌ها پاده شود و یا لنگر از کف ددیا بیردن بیاید و کشتی‌ها بخشکی پیفتندد در 
هم بشکنتر 

دد آن جزیره کو چك هم لکر کاهی مطم‌ئن و جود نداشت و بهمین جهت همینک4 
طو قان آغاز شد نرمانده نیروی ددیائی اسہانیا با تمام سقاین جنگی ود بطرف ددیا 
دقفت که اد خطر افتادن بخشکی محفوظ بماند.ه سایر رسای ددیائی‌هم برای احتر اد 
از طوفان بلکر گاه کو چکی موسرم به «حالددنیه» که دد همان تزدیکی بود پاه بردند 
تا باد ادام بگیرد. 

صبح دوز دیگر دیدبان خبر داد که از دود ۴ کشتی جنگی نزديك می‌شود و این 
تحبر عیسو يان را توح کرد ذیرا تصود کردند که آنا طلایه سقاین جنکی علمانی 
هستند که بسراغ آنها آمده‌اند دلی بعد معلوم شد که اشتباه کسرده‌اند و آن چهاد کشتی 
جنگی متملق به‌خود عیسویان است که برای اکتثاف و تحصیل خبر از ااضاع جزيرة 
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برس ره بو دنل 

فرها بده سقاین اکتتاف همینکه نز ديك ثد خود را بکناد کشتی امیر البحری دولت 
ونیز رسانید و بالا رفت و گقت من میخواهم با خود فرمانده کل صحی تکنم- 

او را نز د فرماندی نادهای و نیز موسوم به (ذان) بردند و وی از زان درو است 
تمودکه ود یك اتاق خلوت با او کفکو کند و همینکه حلوت شد گت عا لیجابا شهر 
یکوزی صقو ط کرد و سکنه آن قتل‌عام شدلا و اکنون عساکر عنمانی در اطر اف حصار 
قاما کوست هستند و نگهانان شهر بچشم خود مییینند که سوادان عثماتی سرهای وجوه 
شهر یکوزی دا به‌نیزه دده و به محصو رین نان می‌د هنك . 

«ذان» گفت خداوند ادداح مقتولین دا بیامرزد د شما هم به کشتی خود مراجمت 
کنید و اد این متوله با هیچکس صحبت نمایئد. 

یکساعت دیگر که ددیا بکلی آدام شده بود و سفاین دول عیسوی دوباده بجتمع 
شده بودند دان سرد را باو آمیر ا لبحری یر دی پاپ دسانید وچگونگی و اقعه دایفرمانده 


نیروی ددیائی پاپ گز ادش داد. 
چند لحظه بعد از دکل مرتفم کشتی ار البحری پاپ علامت تشکیل مجلس دشاوده 


آویزان شد و بتمام دای بزدلد ددیانی اعلام داشت که يك‌سرته دیکر یرای مشودت 
یکشتی (کو لو نا) فرمانده نیردی دریائی پاپ بروند. 

وقی که رسای دول عسیحی مجتمع شدند زان فرمانسده وهای و نیز اب یسخن 
گشود.و گفت نیکوزی سقوط کرد و اکتون موقع انقلاب پائیزی ددیا میباشد و ما | گر 
بر ی جنك با عنما نیما بچر یره برس در دم جر اینکه طوفا نهای با یز ی سقاین‌ما دامتقرق 
یا غرف کند /تیجه‌ای نخوادیم گر فرش دیرا موقم جنك» در وديا گ‌ذشته است بنا بر این 
بهتر آنکه بطرف دریای آددياتيك حر کت تمائیم و متصرفان دولت عثماتیرا ددسواحل 
آن ددیا تصرف کنیم . 

(«دود یا » فرما نده سفاین اسانا کت در اینکه اقلابات پائیز ی شرودع شده نردیدی 
فیست ولٰی ا کر ما بطررف ددیای آدریا تيك بر دم و بمتصرتات عنما ی دافم ددمواحل 
«آلبانی» 3 «دالماسی» حمله کنیم جز اونكکه سود آن صیب دولت ونیز شود هیج 
نتبجه ای نخو اهیم برد. 

زان فرمانده ناوهای ودنیز گفت این را :کوئید زیرا هدف اصلی ما شکشت دادن 
نیردی عثمانی است ولذا از هر طرف که او دا زخمی کنيم بتفع‌ما تمام می‌شود دهنگامی 
که جنك بایان دسید پاپ غائم جنگی دا با لسربه بین دول مسیحی قسمت نحو اهل کرد 
اعم از اینکه دد ساحل ددیای آددياتيك باشد یا در جای دیگر ضمناً فراموش نکنید که 
سفاین جنگی پاپ هم از طرف دولت ونیز بسیج شده و باینجا اعزاع گردیده است. 
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(دودبا) فرمانده سفاین اسپانیا گفت دد هر حال» پادشاه متبو ع من اعلیحضرت 
فیلیپ دوم بادشاه اسپانیا بمن دستود داده‌اند که یرای كمك بمحصودین نیکو زی بفیر س 
پردم و اکنون نیکوژی سفوط کرده است. 
دستور دیگر من این‌است که قبل از پایان ماه اکتبر سفاین جنگی اسانیا دا بجر یره 
سیسیل یرسانم د من اکنون اد امر پادشاه ود اطاعت می کلم و بجزیره سیسیل بر 
می گر دم. 
زان حیرت‌زده کفت مگّر شما اطلا ع ندادید که شهر فاما کوست هنوز در قبرس 
ما بل تر کها مقادمت می کند» و مگر نمی‌دانید که مدافع این‌شهر (برا گادینو) می‌باشد و 
هر گز تسلیم نخواهد شد و من یقین دادم که اعلیحضرت پادشاه اسپانیا که پشت د پناه 
عیسویان هستند هر گز دضایت نمی دهند که فاما کوست دد محاصره دشمن باشد و سناین 
جنگی اسا نیا مر اجمت کنند. 
دد آن هنگام (کو لونا) فرمانده سه ناو جتکی ددپاد پاب بسخن ددآمد و گفت 
نظریه ددیاسالاد زان صحیح است و اگرناوهای اسپانیا مراجمت کنند بکلی اتحادیه دال 
_مسیحی بهم حواهد خودد از طرف دیگر پائیز دسیده د موقع عملیات جنگی گذشته د 
لذا من معتقدم که رسای نیروی ددیائی با نظریه من موافقت کنند و همگی تا بهار 
آینده دد همین‌جا که نزديك قبرس می‌باشد بمانیم و فصل بهار به‌سراغ دشمن برویم. 
(دودیا) فرمانده سفاین امپانیا با تحقیر گفت من نمی تواتم که با نظریه شما 
موافقت کم برای این که مقامی بزد کتر از مقام شما لازم است که به‌من این تکلیف را 
بتما ید. 
(کولونا ) فرمانده سفاین پاپ که دادای :شان و حمایل (کاکل زدین) یعنی 
بز گتر ین نشان و حمایل ادوپا (دد آن زمان) بودبدون تأمل گفت: 
من دد دوده عمر خود باقسرانی حکمرانی کرده‌ام که خیلی برجسته‌تر و منشخص تر 
از شما بردند. 
پشنیدن این حرف دست (دودیا) دوی قبضه شمثیر دفت و کولونا هم دست دا 
دوی قبضه شمشیر گذاشت و آماده شد که ازغلاف یرون بکشد. 
دلی زان فرمانده سفاین ونیز وسط افتاد و گفت آقایان برای‌چه حشمگین می شو ید 
و جرا میخواهید کاری‌کنید که دشمنان مسیح و دشمنان ما شاد شوند حالا که فرمانده 
سفاین اسپانیا می‌خواهد به‌سییل مراجمت کند مختاد است ولی اقلا تا انتهای آب‌های 
جزیره کرت با هم باشیم که اگر سفاین ترك بما حمله‌ود شدند بتوانیم بجنگیم باینطریق 


جون‌ در اه جریره سیسیل اذکنار جزیر کرت میگذ رد هم فر ما نده اسا تيا بسوی مقصود و اهد 
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دفت و هم ما l‏ چندی مجتمم خواهیم بود. 

فرما نده اسپانیا با این پیشنهاد موافقت کرد و »جلس مشاوده بهم ورد و سفاین 
جنگی دول متنی داه مغرب دا از شمال جزیره کرت در پیش کر فتند و دو دوز دیگر دریا 
طوفانی شد و دودیا که خود دا در فتون بحرپیمائی از تما) دژسای دول مسیحی برتسر 
میدانست بخود سا ليد و میکفت بالاحره متوجه شدند که دد این فصل نمیشود راه‌پیمائی 
کرد و با سفاین ترك جنگید. 

در آن باز گشت سیزده کشتی دولت ونيز بر اثر طوفان و تصادف با تخته سنگهای 
دیرددیائی که در شمال جزیره کرت دوجود دادد از بين دفت و وقتی بانتهای جزیره 
کرت دمیدند سفاین اسپانیا رماندهی دودیا از دیگران جلا شدند و بطرف جیره 
مییل دفتند و دیگران هم بظاهر بهتر آن دیدند که بجزیره (کورفو) داقع در جواد 
ا یوان زود مدعل وریای زدیا ك برد و نسعا زر ود. انا بکد د اند زیت 1و3 
جز یره کرت ۲ ذوقه برای تمام سفاین وجود نداشت. دلی حقیفت چیز دیگر بود و آن 
اینکه دسای دریائی ددل مسیحی جر ت‌نکردند که با نیردی ددیائی تر کیه مصاف بدهند 
و از آن بیمناك بودند. و بر اثر آن وحشت. بیست‌هزاد نفر از ملوانان"و سربازان و 
پاددزنان دول متفق مسیحی بامراض مختلف مردند و مبلغ مهمی صرف بیج کشتی‌های 
جنگی شد بدون این که کوچکترین تتیجه گرفنه شود. 

بزددی فصل زستان دسید و تیروی ددیائی عثمانی که نمیتوانست در فیرس باقی 
بماند بطرف استامپول مراجعت کرد و بیش از دوانده کشتی جنگی ددقبرس باقی نما ند 
و یکی از دؤسای لایی دریائی ونيز موسوم به «مارك آنتوان» اد این موضو ع مطلع شد 
و با ادامۀ زمستان خود د) از جزیره کو رقو بقبرس دسانید و با تهوری زیاد هزار و 
دویست مرباز و مقدادی آ ذوقه مقابل شهر فاما کوست از سفاین ب-زمین منتل کرد و 
بمحصورین دسانید و سپس بسراغ دوازده کشتی جنگی عثمانی دفتاولی آنها فراد 
کردندوساداه آنتوان» کشنی‌ها دا تعقیب نمود و سه کذتی دا غعرق کرد و بك کشتی 
دیگر داکه حامل حقوق‌سر یازان بود بدست آودد و سایرین فراد نمودند. 

این داقعه سبب کردید که ملطان سلیم پاوشاه عثمانی پیالی پاشا دا از فرماندهی 
نير دی دد یا تی‌معز ول نمودو علی‌مژذن زاده دابجای ادفرمانده‌ییروی ددیائی کرد. 

از آنچه تا این‌جا گفتیم این نتیجه بدست آمد که قوای متفق دول سیحی براثر 
لجاجت فرمانده سفاین جنگی اسپا نیا بدون اخذ هیچ نتیجه مراجمت کردند و با بی‌غیرتی 
سکنه شهر (فاما کوست )ددمین شهر بزدك قبرس دا بحال خحود گذاشتند که تحت محاصره 
دشمن باشد و فقط در ماه ژانویه سال ۱۵۷۱ میلادی ,طودیکه دیدیم مادك آنتو ان هز اد 
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و دورست سرباز و مقدادی آذدقه بمحصودین شهر دسانید, 

آن شهر از دودي که تحت محاصره قوای ترك در آمد تا مدت ده ماه و ډو روز 
مقاودت کرد در صودتیکه هشتاد هز اد سرباز تراك آن دا محاصره کرده بودئد ولی‌مدافمین 
شهر با آنچه مادك وان آودد از نه هزار و ششصد نفر متجاود بودند. 

سرعکر لله مصطفی فرمانده تبردی عثمانی اطراف شهر ناما کوست یك دڈ جنگی 
بر ای سرباد آن خود بوجود آودد یعنی بر ح‌ها برپا کرد و صلنکرها حفر نمود که هر گاه 
مدافعین نا گهان بیرون بيایند و حمله کنند بتواند مقاومت نماید. 

از دوز بیست و ثشم ماه مه سال ۰۱ بمیلادی سرعسکر لهمصطفی حملات شدید 
خود دا به‌شهر تجدید نمود و مدت شصت‌وینج روز برسیله توب دمنجنیق شهر رابمبادان 
میکرد ولی مدافعین شهر کسانی نبودند که تسلیم شوند. 

اما یالاخره دوز اول ماه اوت سال ۱۵۷۱ میلادی مدافعین شهر از فرط گرسنگی 
و بیمادی ناچاد به‌تسلیم شدند د پرچم سفید را بالای برج مر تفع حصار شهر برافراشتنده 

در آن روز که پرچم سفید بالای حصار افراشته شد در تمام شهر فاما کوست يك 
ذره خوارباد و يك متر نواد دم بندی وجود نداشت و مدا فعین شهر تماع‌سکها و کر به‌ها 
د بطریق ادلی اسب‌ها و قاطردا دا خودده همگی بیماد و نزاد بودند. 

سرءکر لّهمصطفی دقتی که پر چم سفید دادید دستورداد که تسلیم شوید ودروازه‌ها 
شهر دا بگشائید وی مدافعین شهر گفتند تا دقتی شرائط ما پذیرفته نشود تسلیم نخواهیم 
شد. سرعکر که از طول محاصره و تلقات نیروی ترك حسته شدهبود شرائط محصودین 
دا پذیرفت و قراد شد تمام مدافعین شهر با اسلحه و ارایه توب از شهر حارج شوند و 
سقاین ترك آنها دابجزیره کرت برسانند. 

و اما سکته شهر آزاد شدند که در شهر بمانند یا از آن خادح شوند و ددهرحال 
سرعکر قول داد که کسی بهمال و جان و نامرس آنها تعدی نخو اهد کرد. 

شاید حو !نند گان حيرت کنند که سر عسکر لهمصطفی که سکته نیکوزی دا قتل عام 
کرد چطود یکمر تبه ایتطود ملایم شد. 

| گر قددی صبر کتید و بفیه تاریخ دا بخوانید حواهید دید که له‌مصطفی بلائی بر 
سر مدافعین و سکته بدون ملاح شهر فاما کوست بعد از تسلیم دد آودد که فراموش‌شدنی 

سه دوز دیگر یعتی دوز سوم اوت, سه‌ساعت بفروب آفتاب مانده (بر طق ساعت 
تر کها) هینتی از وجوه شهری از شهر حارج گردید که نزد سرعسکر بردد. 

دد پیا پیش هیئت مذ کودبرا: گادینو حکمران شهر حرکت میکرد و برسم یزدگان 
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ونیز یك چتر ادغوانی بالای سرش گرفته یودند. 

دد قنای اودوسای بزدلاشهر ثل «با گلیوتی» و «مادتی تانگو» و کیریتی ودیگر ان 
حر کت میکردند و اکثر مجرو ح بودند و قط کیر بنی یرادرز اده حکمران که جوانی 
۸ ساله بود علائم دخم در بدن نداشت. 

تا چشم کاد میکرد خیمه‌های زنگاد نك عساکر عثمانی دد صحرا بنظر میرسید و 
تفاوت دنك خیمه‌ها بمناست این بودکه به‌سیاههای متفاوت تعلق داشت. 

بالاجره خیمه آ بی‌رنك سرعسکر له‌مصطفی نمایان شد و از بالای‌خيمه یك دعاسب 
بر سم عنمانیها آویزان کرده بودند و دو ادایه توب در طرف داست و چپ خیمه قراد 
داشت و دو سرباد سپاه ینی چری با لباس مخصوص خودددطرفین خیمه نگهبانی میکردند 
د شمشیر بر کمر و شمخال در دست داشتند. 

مقا بل حیمه يك کروهبان از اه (عجمی اوغلان) با طبل و شیود برای ادای 
احترام ایستاده بودند و همین که رسای مغلوب مقاب خیمه رسیدند گرودان مذ کور 
مراسم احترام را بجای آودد. 

۴ نفر از افراد هیئت یعتی بر اگادینو با گلیونیسمادتی نانگو- کسهریتی براهنمائی 
دو افسر وارد حیمه شدند. 

للەمصطفی درون خیمه دوی قالیچه‌های کگرانبهای ایرانی تشسته و لاس ابریشمین 
پوشیده بود و با تسیحی که دانه‌های عنبر داشت بازی می کرد. 

طرف داست او بیشخدمت مخصوص وی گرد و شمثیر وی دا بدست گرفته و بد 
حال احتسرام ایستاده ؛ و (علی) عنشی مخصوص سر عسکر که تاریخ جنگهای قرس دا 
نوشته طرف چپ قراد گرفته بود. 

اطر اف خیمه برحسب دتبه و مقام يك عله از بزد گان قشون مثل (آقا) فرمانده 
سپاه ینی‌چری و بیگلر بیگی آناطولی و حاکم کازامانی و حکمران سیو اس وشیخ الاسلام 
قشون دوی دمين نشسته بودند. 

رسای مغلوب بعد از ورود به خیمه کلاههای خود دا برداشتند و سلام دادند 

و ترکها نیز از جا برخاستند و تعظیم نمودند و چهارصدلی برای‌جهادنفر و نیزی آوددند 
نها ویر ها و ها وهی نیم ر 

ل#مصطفی_گفت | گر پادشاه متبو ع من سلطان سلیم دوم حلیقه مسامین سلام لعلیه 
می‌دانست که شما چقدد شجاع هسند برای جنك با شما پانصد کشنی و پانصد هراد 
صر بار بابرس می فر ستاد. 

آنوقت «یرا گادینو» حکمران‌شکست خو رده «ناما کوست» همراهان خوددا معرفی 
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کرد و لتسصطفی مدت با لتسبه‌طولانی به( کیرینی) براددذاده برا گادینو که‌دادای صباحت 
بود چشم ددعت و بعد قددی داجم بحوادث جنگهای چند دوذ احير صحیت کردند و 
للهصطفی گفت: 

بطو دی که مقرد بود مائمام سربازان شما دا بااسلحه در سناین جادادیم که بجز یره 
کرت حرکت کنند ولی چون جزیره کرت دد تصرف شما می‌باشد از کجا معلوم که وقتی 
سفاین ما به کرت دسیدند تمام کشتی‌های ما دا تصرف شا ئید. 

از شنیدن این حرف غیرمنتظره براگادینو یکه خورد و کقت من بشما قول داده‌ام 
که سناین شما صحیح و سالم مراجعت حو اهند کرد وین دارم که دولت متبو ع من فول 
مرا محترم خو اهذ شمرد. 

#مصعافی گفت بیار خحوب ولی اگر این قول شما متکی بضمانتی باشد بهتراست. 

بر اکا دینو گفت سهدوز قبل که من درقلعه خود بودم و با یکدیکر مدا کره می کردیم 
و شما قول دادید که سر بازان ما دا با سفاین خودتان به کرت بر سا نید چه کسی مانم ازاین 
بوږ که شما از من ضمانت بخواهید که امرود حواهان ضمانت شده‌اید. 

سرعکر گفت من این حرفها دا نمی نهمم و ضمانت می‌تعواهم و بدواً باید این 
پر جوان (اشاده به کیرینی) به‌عنوان گرو گان نرد من باشد. 

دنك صودت براگادینو ادغوانی گردید و گفت پس بهمین‌جهت بود که از" بدو 
ودود ما با این دقت بر اددزاده هن چشم دوخته بودی د من بهیچو جه ضمانت نمی‌دهم 
و حاضر نیستم که براددذاده خود یا دیگری دا بتو تسلیم کنم. 

سرعسکر کفت رر هرحال من ضمانت ميخو اهم و بددن ضمانت اجاره نمیدهم که 
سربازان شما با سفاین ما حر کت کنند. 

برا گادینو گفت من می‌فهمم از آن لحظه که چشم تو ببراددزاده من افتاد فکر 
ضمانت دد مخیله تو پیدا شد ولی ۲ گاه باش که هر گز من تقاضای تورا نخواهمپذیرفت- 

یکسر تبه لّهمصطفی خشمگین شد و گفت ای سك روسیاه من از تو تقاضا نمی کنم 
بلکه حکم میکنم و مقردات متاد که‌جنك هم که تو به آن استناد می کنی هیچ ادذش‌ندادد 
برای ايتکه اول سربازان تو مقردات متار که دا نقض کردند و پنجاه تفر اسیر مسلمان دا 
که دد اسادت آنها بود بقتل دسانیدند و شما همگی بی‌غیرت ستید. 

برا گادینو گفت درو غ نگو و دوی تو اکنون از ددوغگو ئی میاه شده است ما جه 
موق اسرای علمان دا بقتل دسانیدیم و این سربازان تو هستند که دیروز دد این شهر 
مردم داکشنند و زنهای مردم دا مودد عنت قراد دادند و تو می گوثی که ما بی‌غیرت 
هستیم درصورتی که هر یك با ده نفر از شما جنگیدیم و اگر ناخوشی د قحطی ليود 
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هرز شما نمیتوانستید بر ما غلبه کنید. 

سرعسکر؛ این نکته دا بدان که وقتی کی در میدان جنك قاتح شد و بمفلوب 
امان داد اید باد ناما بگوید و توهین کند و مخصوصاً نباید که از وفای بحهد تخذلف 
نمايد ايتك راست بکو» کد کدام بك از ما دونفر برحلاف عهد و پیمان‌خودرفتاد میکنیم. 

سرعسکر که از فرط خشم نمی‌توانست خوددادی کند فریاد ذد جلادء جلادء و 
بی‌در نك دست دوّسای ونیز دا اد پشت بستند و آن‌ها دا به‌وسط میدانی که دد میان 
اددو گام بوجوو آعده بود بردند. ۱ 

اول با گلیو نی‌مقابل کنده جلاد زاتو زد وسر دا دوی کنده گذاشت د بايك‌ضربت 
تبر مرش چند متر آن طرف پرید و حون از شریانهای گردنش جستن کرد. 

برا گادیلو فریاد دد خداوند او را پیامرزد و حود زائو دوی حا گذاشت وسر 
دا دوی کنده نهاد.اما سرعکر گفت نه» هدوز نوبت این سك نشده و او بايد بچشم 
خود مرك تمام اطرافان دا ببیتد و بعل بمیرد. 

برا گادینو ازجا پرحاست و مادتی تانگو سر دا دوی کنده گذ اشت و یك لحظه 
دیگر سرش چند قدم آن طرف پرید و براگادینو بدون اینکه تغبیر دنك بدهد گفت حداوند 
اودا پیامرزد. لهمصطفی که میخراست براگادینو دا در متابل خود دد حال ترس و لرز 
بییند دستو د داد که دوباده سرش دا دوی‌کنده یکذ ارند اما فط با تبر !و دا تعدید کنند. 

برا گادیئو برای‌ر تبه دوم مقا بل کنده ذانو بزمین زد بدون‌اینکه کوچك‌ترین‌علامت 
تز لزل در او پیدا شود و سرعسکر گفت برای این مك دوسیاه این مره خیلی عادیست د 
او باید بوضم بدتری بمیرد. 

باز او دا از جلوی کنده بلند کردند و این مرتبه کیرینی جوان هیجده ساله دامقا بل 
کنده نشانیدند و با یك ضربت تر سر زییای او اذ تن جدا شد و در فاصله دود افتاد. 

برا گادینو فریاد دد خداوند او دا پیامرزد و من یقن دارم که"ونیز انتنام همه دا 
خواهد گرفت. 
۳ بعد از اینکه رسا بقتل دسیدند يك جلاد با کادد قصابی بجان براگادینو افتاد و 
بینی و گرشهای او دا برید و او دا دسط مدان بحال خحرد گد اشتند دلی دستها وپاهایش 
بته بود د نمی تواست فرار کند. 

دوادده روز بعد از این داقعه یعنی روز ۱۷ اوت سال ۱۵۷۱ عیلادی که مصادف 
با یکی از اعیاد تر کیه بود عثمانی‌ها کلیسای «سن نیک لاه واقع درشهر فاما کوست 
دا مبدل به‌سجدکردند دد تمام این دوازده دوز که تبدیل‌کلیسا بمسجد دوام داشت هر 
ددز دو تو بره بگردن برا گادینو میادیختند و برای تبدیل کلیسا یمسجد او را واداد 
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بخاك کید حمل آجر مینمودند وخط سیر برا گادینو اذ محلی بود که باید امتا بل خیمه 
مصطفی عبود نماید و هردفعه که از آنجا عیور میکردع. تر کها باو تاذیانه می‌زدند که 
به‌سر عسکرصلام بدهد دلی برا گادینو از سلام و تعظیم خوددادی میکرد بطو دیکه هر دفعد 
باور اورا واداد بتعظیم می نمود ند. 

وقتی که مراسم کشایش مسجد به‌یایان رسید و نماز ظهر دا در آن بجا اوددند 
يك دسته موذيك مر کب از شیبودچی و سرناچی و نوازنده سنج و طل وکوس که آ هنك 
تصنبف (بکتاش) را میژدند بطرف میدان مر کزی شهر فاما کوست دواند شدند. 

یکتاش برحسب عقیدہ ینی چریها یکی از اولیاء بوده و ازموسسین آن فرقه ت 
میگردیده د در مواقم رسمی سرود او دا می نو اختند. 

در وسط آن میدان تیری بود که براگادینودا بان بستند و ددموقم جنك عیدویها 
اسرای مملمان دا بهمان آیر می بستند و قلاق می ر د ند. 

قمصطفی و رژسای ددیائی وزمینی عثمانی اطراف برا گادینودا گرفتند وسرعسکر 
گفت که تو چو نحو ن تو مان بائی‌هاومین باشی‌هالود | دوخته‌ای بایدیشدیدترین طرز بقتل بر سی '. 

برا گادینو گفت زهی سعادت من که میخو اهم نزد خدای خود بروم دلی تو ددجهان 
گر فتاد عذابی حواهی شدکه هر گر پایان نخواهد داشت. 

آنوقت تبر دا خوایاندند بطودیکه دوی زمین فراد گرفت و جلاد دوی ته 
براگادینو که بتبر بسته بود شرو ع بکار نمود و بدبند استخوانهای او را جدا میکرد. 

مرعصکر و دؤسای ترك حم شل بودند که صدای ناله برا گادینو دا بشتوند ولی 
او دندانها را دوی هم گذ اشت د صدایش بیردن نیامد. 

وفت ی که جلاد عضلات و استخوان‌های سینه‌دا می برید دمی‌شکست و بدقلب میرسید 
حضاد شنیدند که صدائی از دهان برا گادینو بیردن آمد و وقتی نزديك شدند شنید ند که 
برا کادیتو مشفول خو اندن دعای معروف به دعای تاامیدان است و میکّویذ خدایا ممکن 
است مرا ببخشی د اذ این دنیا ببری و هنول به آخرین قسمت این دعا نرسیده بود که 
جان از قالب بدن او خاد ح شد. 

همان دوز که پرا گادینو با آن طرز فجیع بفتل دسید سرعسکر لهمصطفی بر بازان 
تحود اجازه داد که شهر دا عارت کنند و سرباذان هم شروع بچپادل اموال مردم 2 فتل 
عیسویان و هتك توامیس مردم نمودند و تمام جوانان شهر دا بذلامی بردند. 

د باز در همان دوز سرعسکر حکم کرد که تمام سربازان تسلیم شده دا که باید 





=١‏ دد ادتش عتمانی (تومان باشی) فی‌مانده ده‌هزار سر باذ بود و (مین‌باشی) فر ها نده 
هز ار سر باز و در ايران در حوره قاجاد به تومان داشی‌داباسم اهییر تومان ميخو | ند ند. هتر جم 
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یه کرت اعز ام شوند اذ کشتی‌ها پیاده کنند و آنها دا دد کشتی‌های جنکی پادوزن نما یند. 

لتەمصطفی حتی بعد از مرك برا کادینو دست ازانتقاع برنداشت. د امرکردکه پوست 
او دا پر ازکاه کنند و از دکل بزرك کشتی امیرالبحری عثمانی آدیزان نمایند و برای 
مز بد تحقیر یك چتر ادغوانی بالای سرش تصب کند. 

این جد بهمین وضع باستانبول رقت وتا مدتی دد زندان مسیحیان‌از دقف اطاق 
آویز ان بود. 

و اما سرهای رسای انیز نا بردستود سرعسکر للهمع.طنی ضدعفونی شد ( که 
متلاشی نگردد) و سر براگادیتو و با گلیو و مسادتی تانگو و کیریی دا دد صندوق 
کد اه بوسیله یك کشتی سبك سیر خدمت سلطان سلیم دوم تقدیم کردند. 

دیگر تما جزیره قرس بتصرت دولت عشانی دد آمده بود دلی (یسوسف تاسی) 
که‌در آغازاین تادیخچه نامش به‌میان آمد موقق نشد که پادشاه جز یره قرس شودو عواید 


فبرص به هر رنه دست‌گاه صدادت عظمی اتصاص داده شد. 


پبحش دوم 
مقدمات حنات در ائیی و موضوع 
پاروزدن در کشتی‌ها 


يطو دی که حو اهیم دید دوماه وده دوز بعد اد سقرط شهر فاما کوست در محلی 
موسوم به لپا نت يك جنك ددیائی عظیم ین مسلمین دسیحیان دد گر فت ومسیحیان بعد از آن 
جنك تصو د کردند که انتقاع فاما کو ست دا گرقه‌اند. 

ذیرا بعد از اینکه سقاین جنگی دول متفق مسیحی از فرط وحشت بە معا ذیر کو چك 
از مشرق مدیترانه مراجعت کردند و نادهای اسپانیا به مبدأ حود باذ گشت نمود پی پنجم 
پاپ دست از کوشش بر نداشت و هر دود اذدوسای دول‌سیحی (استدعا) ميکر د که برای 
دضای خدا و (اعتلای‌کلمه حق) با ترکها مبادده کنند. 

از بس اصراد کرد بك مرتبه دیگر آب ر آتش؛ یعتی ددلت جمهوری ونيز ودو لت 
ساطنتی امپانیا حاضر شدند که با یکدیگر بر ضد ترکها متحد شوند و نمایندگان آنها 
هر دو به‌حضور پاپ دسیدند ر در حصود پدر دوحانی بزرك کاتولیکها دست اتحاد به 
یکدیگر دادند. 

ولی یمحض اینکه از تالار پذیرائی خارج شدند نمایله اسپانیا به نماینده دولت 
نیز گفت در هر حال تصدیق کنید که این شما هستید که از ما ثقاضای اتحاد تمودید؟ 

تماینده دو لت ونیز با نخوت گفت ما کی نیتیم کد از کسی استرحام و استدعا 


سم مرچ : 
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کنیم و ا گر شما میخواهید با ما متحد باشید باید بدانید که هیچ مزیتی بر ما ندادیدبلکه 
هر دو در این اتحادیه دادای ودن و شخصیت منذا به میباشیم. 

بالاخره چون یکمرتبه دیگر ثابت شد که دول مسیحی خحصوصاً دو دو لت وئیز و 
اسیانیا نمی توانند با هم کناد بیایند مقرد گردید که تماع دول سیحی ددیای مدیتر انه 
دیاست و فرماندهی پاب دا پذیرند و دوز ۲۵ ماه مه سال ۱۵۷۱ میلادی قراد داد 
مربوط به تشکیل اتحادیه جدیذ بامضاء د سید و مترد شد که دول سیحی مد کور دد فصل 
گذ ذیه هرسال دویست کشتی اذ نوع (گالر) و یکصد کشتی جنگی اذ انسواع دیگر در 
مشرف مدیترانه متمر کز ګتد که با دولت عتمانی و یا حکام تابع او مثل حکام الجز ایر 
و تونس وغره بجنکتند و »خادج این نیروی‌ددیائی دابمبلغ ششصدهز ارسکه طلا (! کر) 
ددسال‌همکی بیرداز ند. 

چون هیچ یك از دول سیحی حاضر نبودند که فرماندمی جنگی این نیردی 
عظیم ددیاثی بیکی از آنها دا گذاد شود یکمرتبه دیگر پاپ مداخله کرد و پيشنهاد نمود 
که فرزند شادل کن و برادد فیلیپ دوع پادشاه اسپانیا فرمانده کل عملیات نظامی باشد و 
هر گاه دد موقم جنك و يا قبل اذ آن ددنژوان فوت کرد کوئونا که نامش ذکر شد 
بفرما ندهی کل عملیات نظامی انتخاب شود. 

ما قبل از آغاز جنك بزرك ددیائی مسلمین و عیسویان دون‌ژوان و سایسر صران 
عیسوی و مملمان‌دا در آن جنك بخوائند گان معرفی خصواهيم نمود و أکنون‌بو صفتهیه 
مقدمات جنك میپر داذیم۔ 

جنك.ددیائی دد آن تادیخ علاوه ب رکشتی جنگی محتاج پادوزن بود ذیرا سفاین 
مبك‌میر جنکی دد آن مان که بنام گالر خوانده می‌شدند برسیله پادو ح ر کت حکردند, 

حرفه پاروذدن دد سفاین جنگی بقددی دشوار بود که حتی فقراء هم حاضر 
نبودند که آن حرفه دا پذیرند مگر بنددت د بهمین جهت برای تهیه پسادوژن میایست 
به‌وسائل دیگر سوسل شوند و در کشردهای يوی که بایتی دد جنك شر کت کنند به 
داد گاهها دستود دادند که پرونده‌های جنائی دا برعت بجریان بگذادند و تبه کاران دا 
محکوم کنند و آنهائی که محکوم باعدام می‌شدند جرمثان دا يك ددجه تخفیف می‌دادند 
و سپس وادارثان مینمودند که تمام عمر در سفاین جنگی پارو بزنند و کانی که‌سحکوم 
به‌چندسال حبس میگردیدند برای يمدت محدود درسفاین جنگی پشت‌پاروها می نشستند 
د تجباء و اشراف دا رادار میکروند که بعد از محکومیت يكګ‌عده پادوذن اجیر سایند 
د بجای خود بفرستند و یا چند غلام خریداری کنند که بکفارہ اعمال آنها تمام عمر در 
صفاین جنگی پادو بزنند, 





۴۶۸ جنك در با ی لبا نت) 





دد هر يك از کشودهای عیسوی دافع دد ساحل مدير اله مأمو دين غلاط و شداد 
مامود گردیدند که ولگ روها و جاقو کنپا و گردن کلنتها دا که شب و دوز کناد 
اسکله‌ها ویلان هند جمع آودی تحایند د به‌تیروی ددیائی برای پادودنی تسلیم کنند و 
دیگر یرای این اشخاص قائل بىحا کمه نمیخدند و بقول (سروانتس) نویسنده معروف 
اسایائی و صاحب کناب دون کنتحوت کسانیکه حاقوی آنها جز برای پول و با مخا لف 
بول از جیب ببرون نمیامد لیاقت مدا کمه دا نداشتند و ب‌دون کت و شنود آنها دا 
دادد سفینه‌های جنگی‌میکردند و پشت پارو مینثا ندند 
ددتمام کشو دهای»سیحی داقع در ساحل ددیای مدیترانه بخش نامه‌ای «بتول امروذ» 
برای حکام و امرا صادد شد که حقه‌یازها و داد دذدها وکلاه بردادان و آتهائی‌دا که 
یخشنامهھ-) تأ يد 


دود ا 


کقر میگوینتد يا ديو انه هستند یرای پادوذنی جاب کنند دلی در این 


کرده بودند ( که بعد اد دستگیری آنها اول همه دا مورد معاینه قراد بدهید و اطمیتان 
حاصل کنبد که سالم سند و دقت نمائید که سیته و بازو وکمر آن‌ها تیرومند رقوی‌باشد) 

ذیرا اشخاص ناتوان و ضعیف‌المراج بددد پادوزدن میت ددند و فقط کسانی 
برای این کار صلاحیت داشتند که توانا باشند و بعد از جند سال بآدوزدن هريك از آنها 
بر !ئر ددنش متمادی یك پهلوان واقعی مبدل میشدند که‌کسی با آنها یادای زود آذمائی 
و 

وقتی صدای اعتراض مردم بلند میت د که جرا دو لت ایگو نه اشخاض را برای 
پادوزدن جاب می‌نماید کشیشان بالای منیرها میگفتند کد جلب این اشخاص بتفع جامعه 
و مخصوصاً بنفم خود آنهاست ذیرا بعد از اینکه مدتی ور سفاین کاد کردند تنبلی و تن- 
پرددی دا فراموش خواهند نمود و احلاق آنها تصفیه حور اهد شد و عضو مقید جاععه 
خواهند گردید. 

دوش مان یراع سای راان وه قفا ها خا یا نها که 
جوانان نادان برای سر گرمی و بامید تحصیل صودفر ادان بان اماکن میرفتند و پول عزیز 
خود دا میباختتد اما با مسرت مشاهده میکردند که کار چاق کن‌های فمادخانه بدون و ثیفه 
حاضر ند با نها پول قرض بدهند. 

آن بیچاده‌هاهم‌کوکودانه پول زياد قرض ميکر دند و دوباده میباختند و چون 
نمیتو انستند اذ عهده پرداخت دین‌خود بر آیند بی‌ددنكآن‌ها دا دستگیر می‌:مودند وبرای 
پادوزدن بسفاین جنگی یفرستادند. 

شاید فکر میکنید که جگونه این موجودات خحطرناك را اداده می کتند و نها دا 
واداد پادوز نی می‌نماید و قبل از این که بگو ئم چگونه آنها دا اداده می‌نمایند باید 


توضیح بدهیم که پادوژدن گرچه از لحاظ طول مدت کار حر فداه, آنحنان دش اد مه د که 
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گدایان هم (جز بنددت) دادطلب پادوندن نمی‌شدند اما فرا گرفتن آن اشکال نداشت 
و ددد آموخته می‌شد. و همین که چند ساعت پادودنان جدید دا بین پاروزنان قلیم 
«محکومین به اعمال شاقه» و با غلامان «سلمین با سیحیان که دد جنگها اسیر میشو ند 
تیم نمایند آنها بزودی طرز حر کت پارو دا از دیگران مياو ختند . 

بطو د کلی دد يك کشتی جنگی از نوع کار مه نو ع پاددزن یافت می‌شود اول 
پادوزنانی که از فرط فقر وفاقه برای ددیافت مبلفی فلیل حاضر بکار شده‌اند و اینگونه 
پادوزنان آرادی بیشتری دادند و کی دیش و سییل آ مها دا نمی‌تراشید ولی تراشیدن 
سر برای همه الزامی بود . ۱ 

دسته دیگر محکومین باعمال شاقه هستند که دیش و سبیل آنها تراشبده میشود. 

و بالاخره دسته سوم غلامان میباشند که در جنگها اسیر شده‌اند ودیش و سیل و 
سر آنها دا میتراشند و فقط در وسط سر کاکلی باقی میگذادند کد باند است. 

در موقع حر کت کسی تمام پادوزتان بدون تاه مقید بز نجیر همتند باین طریق 
که دد طرف داس ت کشتی پای رامت پاروزنان دا پوسیله د نجیر بنیسکت وصل میکند 
و در طرف جپ سئینه پای جپ آنها بزنجیر بسته می‌شود د بهیجوجد قددت فراد يا 
تبانی و شودش نداد ند. 

فقط وقتی که کشتی بندر ورود می‌ساید و هنگام استراحت میرمد پای پادوزنان 
داو طلب دا از زنجیر می گذایند و آن‌ها می تو انند بخشکی بروند و گرند دیگران بعنی 
محکومین باعمال شاقه و غلامان زستان و تا بستان باید دد کشتی باشند و همواده پای 
آنها مقید بز نجیر میباشد. 

دد سفاین جنگی کوچك (کالرهای کوجث) پشت هر پاده پنج بادوزن می نشینند 
و در سفاین متوسط که طول دسته پارو ۱۴ متراست بشت هر پارو هفت‌نقر جامی گیر ند 
و در سفاین جنگی بزدله که طول دسته پارو شانزده متسر میباشد پشت هر پارو ٩‏ فر 

هر دفعه که باید بادوها حر کت کند تما پادوزذنان ازجا برمیخیزند و پای داست 
و چپ شود را رشیت این که طرف راست ويا چپ کشتی باشند» دوی نیمکت کو تاهی 
که مقا بل آنها میباشد میگذراند و پارو دا در آب فرو می‌کنند و بعد با کمال قوتی که 
دادند ددی دسته پارو فشاد می آورند و وذن بدن‌دا متمایل به‌عقب مینمایند د باین‌طریق 
پادوها آب دا میشکاقد و کشتیر 1 بجلو میراند. 

تا وفتی که کشتی دد ددیا حر کت می کند هر دو دوز یکمرتبه بهآن‌ها آبگوشت 


میذهند ولی در سایر مواقع خود الا آن‌ها نان و آب است و در دریا هنکام مسافرت يا 


n e‏ و 
۳۷۰ جنك دریالی (لپانت) 





جنك؛ آب هم بتدد کافی یآنها نمیرسد زیرا دد تماع تردن گذشته هنگام حر کت کشنی 
دد ددیا آب شیرین و قابل آشامیدن همواده جیره‌بندی میشده است. 

دد یك کشتی جنگی کو چك (دد يكکاار کو چك) ۲۶۵ نفر پادوزن دجود دادندو 
دد کشتی‌های متوسط ۴۲۷ نفر و دد سفاین بزرك بیش از پانصد نفر پاددزن ند کی 
قن وه 

محل عواب و استراحت آن‌ها دوی نیمکت‌های کوتاهی است که مقابل آنها 
میباشد و هنگام حواب طودی بهم چسبیده‌اند که بلك قیطان دا نمی‌نوان از دسط آنها 
عبود داد و بهمین‌جهت امراض مسری و بخصوص‌شیش که نافل انواع امراض میباشد 
تلفات ذیاد بین پادوذنان تولید میتماید. 

دد سال ۱۵۷۰ میلادنی؛ سی‌هز اد نفر از پاروژنان سفاین جتکی دولت ونیز بر اثر 
شپش فوت کردند و حتی بش ازجایگاه پادوذنی باطاق دسا میرود ودمار از دوز کار 
رسای متکبر و مفرود بیرون میا ودد. ۱ 

در هر کشتی جنگی یلك عده ده تا بانزده نفری» ماو نظادت و تنه پادوزنان 
متخلف هتد و با ثلاقهائی کد از عصب گاو ماخته شده آنها دا تنییه می کنند ولی باید 
مواظب باشند که هر گز تنبید دا از حدود معين تحاوز ندهند زیرا بعضی ازسربارور نها 
حصوصاً دد بین غلامان افرادی متعصب مباشند و هنگامی که ناامید و خشمگین شدند 
اکر آنها دا تطعه‌قطعه نمایند باز دست ازلجاجت ومقاومت برنخو اهند داشت. 

دلی این مام‌ودین خلاط و شداد که شب و دوز شلات بدست بالای پبادورنان 
ایستاده اند دد موقع خود بهترین دفیق و پرستاد پادوزنان هستند و اکر مجروح شوند 
مامودین غلاظ و شداد با محبت از آنها پرستادی مینمایند و دفت میکنند که آخپز و 
شا گردان او از آبگوشت آنها ندزدند و مامودین جیره‌بندی ان و آب آنها دا سرقت 
تکنند و اگر پزشك یا جراحی دد معالجه آنها قصود نماید فودی‌به‌فرمانده کل گزادش 
میدهند و خیلی کم اتفاق میافتد که پزشك یا جراح گناهکاد از مجازات مصون بماند 
بد لیل اينکه هر يك از پادوزن‌ها بتنهاتی قسمتی از تیروی مو تود و محر که کشتی هستند 
و اگر برائر بیمادی یاجراحی ددددیا فوت کنند بهمان‌اندازه نیروی محرلاکشتی ضعیف 
میشود و هر گاه پزشك يا جراح از دوی عمد وسیله مرك پادودن دا فراهم نموده باشد 
این عمل بمنزله رابکادی « سابوتاژه و خیانت بمیهن است. اگر با خیال نظری 
باین پادوزنها بیندازید ملاحظه م ۍ کید که در تمام سرها پیش اذ يك فکر نیست و آن 
اینکه شودش کنند و تحور دا از عذاب همیشگی نجات بدهند و بهمین‌جهت دد سفر و 
حضر همواده یك عله سرباز مامود هستند که مو اظب آنها باشند وبمحض اینکه شو دش 





مقدمات جنك در دای ۴۷١‏ 





کردند بدون ترحم شودشیان را یقتل برسانند. 

دد ضمن‌دد بین خود پادوزنان از طرف رؤسای ناو جاسوسانی هستند کسدهمو اده 
مواغاب دیگران می‌باشند و بمحض اینکه دانستند که چندنفر میخواهند با یکدیکر تبانی 
کنند برژساء اطلاع میدهند و مقدمین شودش با فجیع‌ترین طرذی بعد از اعتراف بهقتل 
هیر شاه 

دد موقع جنك کار پاروذنان تنبل د کاهل شدیدتر از هنگام صلح است و اکسر 
پادوز نی دد انجام وظیفه قصود نماید بی‌ددنك بقتل میرد وگاھی اتاق می‌افتد که 
رؤساء از فرط حشم با يك‌ضربت شمشیر دو دست پادوزن دا روی پارو قطع می‌نمایند. 

ای کسی که این پادوزنان واژ گون بخت دا می بینی میادا بنظر تحقیر در آنها نگاه 
کتی ذیرا دد بین آنها کسانی هتند که از بزد گان زمان خود میباشند. 

و تو ای فرمانده والاتباد که ددی عرشه فرماندهی ایستاده‌ای و در اطاگ تو چند 
نوع عطر های قوی میباشد يا بخود میدهند که مبادا بوی‌کریه پاروزنان بمشام تو برسد 
تو چه میدانی که فردا گردش دوذ گار چه حواهدکرد و چه بر سرتو خواهد امد وشاید 
تو یز در جنك مغلوب و اسیر شوی و مسلمین تودا دد کشتی‌های ود پشت‌پاده نشا تد 

مثلا «ژان پادیسو» فرمانده کل سفاین جنگی چزیره ما لت که هنگام مرك دادای 
بزد گترین نشان وحمایل عصرخود بود مدت جندین سال دد کشتی‌های دیس عبدالرحمن 
پر برس بادو میزد زیرا در یکی از جنك‌ها اسیر شله بود و مسلمین اورا بغلامی بردند 
و پشت پارو نشایدند. 

بعد اد مدتی ژان پادیسو آزاد شد و دد سال ۱۵۴۰ میلادی دد راس سفاین 
جنگی مالت با طغرل دیس که یکی اذ ددیانوددان مشهود ترك بود مصاف داد و در 
این جنك طفرل رئیس اسیر گردید.۱ 

فودی دیش و سبیل و موی سرش دا تر اشيدند و او دا بشت پادو نشانیدند و مقید 
بهذ نجیر کرد ند دطغرل مدت سه‌سال ددسفاین جنکی عيسو يان پارو میرد تا دقتی‌خیرالدین 


بر بروس برادد عبدالرحمن مذ کور در فرق او را بمبلغ سه‌هر اد سکه زر از عیسو پان 





۱ -مسلمین کشورهای شمال افر یا و بخصوص‌سلمین کتورهای ایی وتونن والجز این 
و مراکش ناخدایان کشتی‌های جنگی از توع (کالر) دا باععوان (دئیس) طرف خطاب قرار 
میدادند و عنوان رئیس حتی در نامه‌ها هم عدوان دسمی آن ناخدایان بود و حمسواده کلحه 
دئیی بعد از اسم تاخدا تلفظط می‌شد «عل (احمد رئیی) با (طغرل دییس) و درخود عتمانی 


عدو ان ناخدایان کهتی‌های‌جشگی اعماز ( کا لر) و کنتی‌های جنکی دیگر (کاییدان) دود هر <م. 
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جر بدادی نمود و ۲ داد کرد. 

و ور سال ۱۵۵۴ میلادی که ژان پادیسو دریامالاد نیروی ددیائی جزیره مالت 
گردیدء بدون اينکه زياد حيرت کند مشاهده کرد که دئیس عبدالرحمن بر بروس دد جر که 
غلامان کشتی جنگی او بشت پارو نشسته و يك پایش مقید بزنجیر است در صورتی که 
مدتی پیش خود او غلام د پاددزن عبدا لرحمن بر بروس بود. 

شاید خواننده میا ندیشد که دوسای فاتح برای‌ددسای غلوب که اسیر وغلام‌شدها ند 
قائل بمزیتی ميشدند و نسبت بدیگران با آنها بهتردفتاد میکردند ددصورتی که چنین نبود 
- پلکه پرعکس هرقدد که مقام و مرتبه اسراء بزر گتر بود حقیر ترجلوه میکردند ذ یر امسلمین 
و مبیحیان «هر دو» رسا دا پیش از سرباذان عادی مسئول قل وهتك اموس هم‌مةهبان 
خود میدانستند و از لحاظ اخلافی ویر طق دسوم و معتقدات آن زمان موظف بودند که 
بیشتر با آنها بددختادی کنند. 

مگر اینکه یکی از ددماء «اعم از مسلمان یا مسیحی» تذییر مذهب بددد و میحی 
یا مسلمان شود که در این‌صودت با او خوشرفتادی می‌نمودند ولی تامادتی سد‌یدنسیت 
بوی سوء ظن داختد و قکر میکر دند که مادا تغییر دیاتبت زو از راه حدحه د برای فر یب 
دیگران باشد. 

تا اینجا صحیت ما داجع بپاروز نان بود و اينك باید بدانیم که ابن پادددن‌ها در 
چە نوع از سفاین جنکگی انجام دظینه میکنند. 

ستدنه جنگی متعارف آن زمان که بوسیله‌بادد حر کت ميکرد کا ار» بو د «وچون 
در زبان‌تادسی این کشتی نام مخصوص ندادد ناچاد همان نام کالر بروزن ساحر دا بکار 
میریم سعتر چم » 

دقتی که یك گالر در ددیا حرکت میکرد انان از تماشای آن سیر نمیشده اسر 
امروذ بیکی از موزه‌های دریائی بسروید تعدیق می‌کنید که (کالر) براستی سفینه دیا و 
ظریف و سبك‌سیری بوده است. 

آن کشتی دقتی دد ددیا بوسیله پادو حر کت میکرد انکاد کد یك طاوس ددیائی 
میباشد که بوسیله پتجاه پای نحود حر کت میکند و هاگامی که پاروها دا بالا می کشيدند 
و کالر بوسیله دو بادیان مثلث شکل حو د راه می‌پیمو دهر که میدید می گت براستی شبید 
بيك پر نده ددیا ئی است. 

ولی اگر از نزديك آن کدتی زیا دا میدید ید می‌فهمیدید که جهنم متحرل است و 
کانی که دد آن زند گی میکنند «یعنی پاروزنان» انگا که دد جهنم وید کے اماك 

بر ای‌مشخص کردن شکل کالر ور خاطر خود يك‌ةایق بزركرا بمدنظر دز آددید کسه 
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طول آن هشت مرتبه از عرض قایق زیادتر است و بالای این قایق یك صحنه باذ ید 
بطو ری که بتوان دوی آن صحته راه دفت و با پیکاد نمود. 

کر که کشتی حنگی تر کها و عیویها بشماد میآمد چنین چیزی است و طول آن 
چهل‌دهفت متر دعرض آن شش متر و ادتفا ع آن دو یا سهمتر بود. 

دد قسمت مقدم کالر يك پیکان طولانی بددازی شمشیر تعبیه کرده بودند 
که دد موق جنك در شکم سفاین خصم قرو میرفت و صحته گالر را تس رکها بنام‌تالاد 
ميخو اندند و ا گر از قسمت مقدم کشتی بطرف قسمت موّخر میرفتند تشکیلات ذیل را 
مشاهده می نمو دند. 

فضائی بطول سدمتر احتصاص به‌برج کوچکی داشت که مرکز دفا ع گالر بود. 
و بعد ار آن یمکت‌های پارورنان بچشم میرسید که سی د دو متر از طول‌کالر را 
زیر تالاد اشفال میکرد و بعد به‌فست عقب میرسیدند که اطاق های روساعان‌جا داقع 
شله بود و همواده در آن اطافها چندنوغ عطر یا بخور استعمال میکردند که اذ بری 
کند پاروژزنان بکاهند و با ایتوصف رایحه کریه آنها شامه دا آذار میداو. 

زیر طالاد دسط کشتی از جلو بعقب راهروئی بود که مباذرین پاروزتان در آن 
میا یستادند و طرف راست این راهرو نیمکت‌های دست راست و طرف چپ نیمکت‌های 
دست چپ‌پادودنان قراد گرفته بود. این‌دا بايد دانست که گالر دد ددجة اول يك کشتی 
یادبانی محسوب می‌شد و بوسیله دو بادیان عظیم مثلت شکل حر کت میکرد متتها 
برای احتیاط پاروزنها دا اجیر میکردند که در مواقم توقف باد بتوانند بزود پار و کشتی 
دا بحر کت در آود ند. 

گ لر دار ای دو ددعت بود و در آن کشتی د کل را پام ددعت میخو اندند و هس 
یلک از دکلها ببست و سه متر اد تفا ع داشت و بادبانهای ډو گا زه را بوسیله دو دکل افقی 
به دو ددعت میا و پختند و در موفح لازم در عت‌ها را می خو ابانید ند یعنی دوی صحنه 
کشتی بحال افقی قراد میدادند اما خوابانیدن ددخت‌ها مانور دشواری بود و گاهی 
موجب قل میشد. 

دد موقع جنك همواره پاروها مورد استفاده قرار میگرفت و بمحض اینکه دشمن 
نموداد می‌شد «اعم از این که باد می وريد یانه» دزخحت‌هادا فرود میا وددند واز آن‌پس 
کشتی بوسیله پاروها حرکت میکرد و چون ور طرف داست و جب گر پاردها قراد 
گر فنه بود آ ن کشت جنکی ناچادمی بایست اذطرف جلو پیکار کند» و بکانه اسلوب جنك 
گالر هم این بودکه از طرف جلوخوددا بسفیته جتگی دیگر بچسباند ومیس جنگجویان یا 
شمشیر و نیزه و گرز و تبرزین بجان یکدیگر بیفتند و هر کس که می‌توانست حریف دا 
تا بو د کند فا قح مبکر دید 
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دد آن کشتی جنگی توب هم بود ولی توب جزو سلاح فرعی محسوب میگردید 
زیر! بمحض‌اینکه جنگجویان‌دست بیته می‌شدند و دد هم مياًمیختند دیگر تسوپ مصرفی 
نداشت. ۱ 

گلر پنج توپ داشت و هر پنج توب در طرف جلو بنظر میرسید و یکی از این 
توپها دها نه ای فراخ داشت و گاوله‌های شانزده کیلو گرمی شليك میکرد ودد طرفینآنها 
دو توب دیگر بود که وزن کلو له آنها اد سه کیلو گرم تجاوذ نمینمود. 

من خود دا ناچار می یبنم که قبل از شرو ع به ذکر تادیخ جنك عظیم ددیباثی 
(لبانت) که دیکر روز گار نظیر آن را تخواهد دید در صوص چگو نگی حر کت سفا ین 
جنگی آن زمان توضیح بدهم. 

ذیرا بددن توضیحات قبلی خوانندم آنطور که باید از فهم مطلباستفا ده‌نخو اهد کرد. 
گالرها بطوری که گفتيم در موقع جنك یوسیله پارو حر کت میکردند. 

تا وقتی که گالر بر طبق معمول داه می مود هر دقيقه پاروها دوادده مرتبه در 
آب فرو میرفتند و بیرون میآمدند ولی وقتی که جنك شروع می‌شد و میبا یست از يك 
طرف میدان جنك به‌طرف دیگر بروند پاروزنان دا بشلاق می بستند و پاروها هر دقیقه 
بیست تا پیست و شش مرتبه در آب فرو می‌دفت و بیردن میآمد و کشتی ددی آب ثل 
پیکان سرعت سیر میگرفت. 

اگر دد آن‌سرعت فوق‌الماده میخو استد يكمرتبه کشتی دا نگاه دادنسد فرمان 
میدادند اذ عقب بجلو و پاروهائی که تا آن احظه از جلو بمب آب را میشکافت 
یکمرتیه از عقب بجلو فشاد میا ورد و کثتی میخکوب در جای خود میایستاد. 

!گر میخو استند بقهقری .حر کت کنند ود قفای ضربت افل.پانوها متب از عقب 
بجلو آب دا میشکافتند و کشتی بقهقری حسرکت می کرد و مثل اتومبیلی بودکسه با" 
دنله عقب حر کت کند گر مقتضیان جنك افتضا شزو که کشنی بر کرد یعنی دماغه کشنی 
که متو جه شمال بود متوجه جنوب شود و سفیته جنگی (عقب گرد) نماید فرمان میداد ند 
(پادوهای طرف در است از جلو به‌عقب و پاردهای طرف چپ از عقب به‌جلو بحر کت 
دد آید) و دد طرف چندین‌ثانیه کشتی عقب گردمیکرد. 

ددصودتی که ما امروز بهیچ‌دسیله نمیتوانیم يك کشتی را با این سرعت دد ددیا 
ترمز نمسائیم و نیز نمیتسوانیم با ایسن سرعت به قهقری حرکت د یا عقب گرد کنیم 

فرما نی ده‌دد گالرها ازطرف ناخدا صادد مید مثل قرمان‌دداوند واجب‌الاجری 
بود د هیچ قوه جز شودش پارود نان. نمیتواست از اجرای آن جاو گیر ی کند. 

دلی آن شر دش هم دد هر ده سال یکمرتبه اتفاق میا تاد برای این که نظامات آن 
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قدر دقیق و مقردات بقددی سخت بودکه امکان شودش را اذ بین میبرد. 

انضباط بخصوص‌در کنتی‌های جنکی مسلمین شدبدتر ازگالرهای سیحیان بود و 
علاوه بر مفرد ات ددیا پیما ئی شیاه رودی پنج نو بت در سفاین جنگی مسامان‌ها اذان 
هی گفتند و مسلمین بنماذ میایستادند و محل نماز جماعت هم دوی تالار ينی صحنه 
و 

دد هرستر مقدادی و ار بار وآب و دد! ووسائل ذخم بندی وکین با نحودمی بردند 
د برای غذای دوسا عقدادی گوسنند و مرخ زنده ددگ لر جا میدادند که بتددیج ذبح 

همین که سفاین حصم از دود پیدا ميشدند بومیله پرچم‌های دنگارنك کشتی‌های 
دوست بیکد‌یگر علامت میدادند وده‌ها قرن قل ار این که حروت الفبای(مودس) اختراع 
شود سفاین جنگی و تجاری در ددیا بوسیله پرچم های دنگارنك صحبت میکردند و هر 
چه میخو استند پیکدیگر میگفتند و مسلمانیا حتی بوسیله پرچم‌های مذ کود میتوانستند که 
آیات قر آن دا از این کشتی برای کشتی دیگر بخوانند. 

در موق شب پرچم‌های دنگادنك جای خود دا به‌فانوس‌های زرد و سرخ و مبز 
وا گذاد میکرد و تنام علامات جنگی و ددیاپیمائی بوسیله آن فانومها از یك کشتی به 
کشتی دیگرمخابره می گردید ومخابره کد گان طودی ددکاد ماهر بودند که بو صیله 
فانوس‌ها میتوانستند تقویباً با سرعت صحبت معمو لی عطالب خود دا بدیگران بقهما نند. 

همین که دشمن نمایان میگردید و علامت معروف (برای پیکار آماده باشید) از 
دکل‌ها آویخته مید دد هر گالر ا-تیاطهای ذیل بعمل می آمد مقدادی پوست گاو دد 
دسترس میگذاشتند که حربق‌های شدید را بدان وسیله (خفه) وخامرش کنند وروی تالاد 
شن و ماسه میریختند که جنکجویان دوست درخون‌خود که دوی تالار دا میگرفت‌تلفز ند 

اطباء و جراحان وسائل دخم بندی دا فراهم میکردند دضابطین اسلحه» درب‌مخزن 
دا مۍ گشودند و به‌سر بازها شمثیر و ليزه و تبرزین و شش بر و گرد د کوزه‌های پر از 
یادوت مدادند. 

آن کوزه‌ها فتیله‌ای داشت که فتیله آترا آتش میزدند و دوی کشتی خحصم پرتاب 
می‌نمودند و همین کوزه‌ها بود که مبدل به‌نادنجك دستی امروز گردید و در کالرهای 
بربرستان و الجزایر و تونس کوزه‌های دیگری بودکه آن دا پر از افعی میکردند تا 
وفتی دشمن آن دا میگیرد و سرش دا باد میکند انمی‌ها یجان او پیفتند. 


کر ها در موقم جنك عموماً پر ار سرباز میشود و این سر بازان هتن د که وطیته 


8۷۶ جنك در با ئی (اپانت) 





جنك دا برعهده داد ن۱.۵ 

در گا لرها شماده‌ملوانان کم است و ازعده معدودی برای‌مانود بادبان‌ها وسکاندادی 
تجادز نمی‌تماید و بثیه دا پادودتان تشعیل می‌دهند ولی ملوانان در موقم جنك مثل 
صرباذان مسلح میکّر د ند و با حصم پیکار میکنند : 

پیکاد های گا لر سیعا نه‌تر ین مبارژه‌ایست که بین دو طرف ددمیگیرد و نظیر آن را در 
پیکادهای د.یی نمی‌توان پیدا کرد. 

زیرا دد یك فضای محدود عده‌ای ریاد از جنگجویان بجان هم می‌افتند و گاهی 
برای‌دفا عیا تصرف یکمتر ازصحنهده‌ها نفر کشته میشوند دهرکس که دروسط پیکاد مجروح 
شود وبرمین یعنی دد صحنه بیفتد دیگسر کادش بسته بتصادف ومقددات است و به‌احتمال 
نود ددصد زیر دست و پا خرد وله خو اهد شد زیرا در وسط گیروداد و در آن ففای 
محدود کی رر فکر مجروحین نیست و تازه بعد از جنك هم قط مجروحین دوست مورد 
پرستادی قرار می گیر ند و مجردحین دشمن از فرط خشم جزو مقتولین بددیا پرتاب 
می‌شو ند و اد بین میروند. مگر مجروحینی که جزو اشراف و ردا باشند وخصم بداند 
که هر گاه آ نها را مودو پرستاری قرار بدهد و خم آنها دا بعالجه نماید ممکنست در 
فبال گرفتن فدیه گزاف آنها را به‌حریت تسلیم کند. 

دد جنك ددیائی دوی‌گالسرها قانون کلی این است که بهیجوجه تباید عفب.- 


نثینی کرد چون اگر يك وجب از گالرها دا از دست بدهند تجسدید تصرف آن تقریاً 





ا- تا ایحا افعالی که در هتن فادسی شن گذشت کار درده مي‌شد ساضی استمر ادی 
بود و ایك افعال مضارع (افبال رمان حال) جای آن دا گرفه و منکن است حداننده 
محترم«ترجم سر گذشترا مورد نکوهش قرار بدهد که چرا برای بیان وقایعی که در گذشده 
اتقاق افتاده افعال زان حال را بکار میرد و لا توضیح می‌دهد که بر ای پروی از سبك 
نویسند کی (یل‌شاك) فرانوی » تویسنده این س‌گذشت افعال زمان حال بتاد برده هسی‌شود 
و گر ته هترم که در همه عم یك میرزا بنویس بوده آن‌قدر شمور دادد که بداتد برای بیان 
کردن وقایم گذشته تباید افعال زمان حال دا بکار سرد و منتقدان بارها عترجم دا مورد 
تکوهش قر ادداده‌اند که چرا استیل( اسلوب) نوستدگیمو لف را بطور کامل دعایت نمی تماید 
و یکی از مظاهر دعایت دفیق استیل (اسلوب) نویینده همین ات که در مواردی افعال رابا 


صيعة ماضی بکار هی برد رد در مو ارد دیگی با صیمه زمان حال هتر جم. 





مقدمات جنك دربا دی ۴۷۷ 





محالت و لذا جنگجویان گاهی ده‌ها خم بر می‌دادند و باز پابدادی می کد و 
حلاصه یگانه وسیله برای از پا در آمدن آنان کشتن آنهاست. 

در بین سربازان عتمای سر بادان سیاه (ینی جری) بایدادی معروک هتد 
و دد تعصب به‌مسلمانان برتری داد تد. 

سرباذان سراه ینی‌چری اد بین سرباذان ساه عجمی اوغلان انتخاب می‌شو ند و 
سریازان ساه احير عیسوپانی هتد که مسلمان شده‌اند يا اقوام مامان تحت‌قیمومت 
عثما نی مثل بعضی اد »لل با لکان می‌باشند. 

هر سر باز بکه وارد سپاه (عجمی ادغلان) شد باید مدت هفت سال ور آن سیاه 
حدمت کد که لایق خحدمت در میاه بنی‌چری گردد. 

سر باذان ینی‌جری که رئیس خود دا بنام (آقای اجاق) می‌خواند و علاعت‌دسمی 
آن‌ها يك ديك و يك اجاق است مهیب‌ترین سربازانعلمانی هستند که جز دیس تصود 
هیچکس دا تمی‌شناسند و همگی سبیل‌های کلقت و از بنا گوش در دفته دادند و ددموقع 
جنك دست‌ها و صورت دا قرمز می کنند که آثار خون روی‌آن‌ها پدیدار نشود. 

دد قیال سریادان ينی چری دد بین عیسویان سرباژان نیروی ددیائی جزیره ما لت 
شهرت دارد و محال است که یکی از سر بازان دشو الیه‌های مالت بدون کشته‌شدن دست 
ار جنك بردادد و يا تسلیم شود. 

وقتی سلطان سلیمان انو نی سواد بر اسب از کو جه‌های‌ق-طنطنیه میگذشت تر کها 
مقا بل او يخاك می‌افتادند و می کفتند ای سلطان‌العا لمین مارا ازدست دریانوددان جزیره 
مالت نجات بده د تور ددیانوددان جز یره مالت شدری‌زباد بودکه‌ گاهی برای 
دستبرد تا نسزديك استامیول میرفتند و بچشم خسود گلاسته‌های مساجد استامبول را 
سید ید ند. 

دد موقع جنك پادورتان که همواده يك‌پاینان مقید بز نجیر است ازهمه بد بخت- 
تر میباشند زیرا قددن حر کت ندادند و !گر مورد حمله قرار گیرند نمیتوانند از خود 
دقا ع‌کنند. 

در جنك دریائی بز رد (لانت) بطو د یکه تحو اهیم دید دد بعقی از لر ها پادودنان 
ز نده سوختند زیرا وقتی کذتی‌ها آتش گرفت کی نبودکه آنها دا نجات‌دهد وپاهایشان 
دا از دنجیر بگشاید. 

ولی ا گر اقبال مساعدت کند و پاروزنان ذنده نسوزند ويا کشتی غرق نشودمیتوان 
گفت که دد موقم جنك خطر دیگری آنها دا تهدید نمینماید. چون جنگجویان که ددی 


۴۳۸ جنك ددیالی (ابایت) 


صحنه کالر «تالار» می‌جنکند به پادوزنان که دير صحنه هستند کار ندارند و از آن 
کذشته غیرت و مردانگی اجازه نمی‌دهد که سلحشوران بپاروزنان یلادفا ع حمله‌ود 
گردند. 

دد موقسم جنك گاهی جازه‌های مقتولین اذ بالای صحنه کالر پائین د نزديك 
پاروز نان میا فتد و آنها بیددنك مج روحین و مقتو لین دشمن را خت می کنند و لاس و 
پول آنها د! برمیدادند و دسا با این که از این عمل مستحضرند معهذا چثم حود دا 
دوی‌هم میگذ ادند و گاهی بطرد استتتاء با نها اجاذه دادم‌میشود که مقتو لین دشمن دالخت 
کنند و جنازه‌های آنها را بددیا بینداذند. 

عبدالرحمن بر بروس ناحدای معروف علمانی هنگامی که پادوزن و مقید بز نجیر 
بود در یکی از.‌جنگها درکالر عیسویان از جا برخاست و با يك ضربت ششیر که از 
یکی اذمقتو لین گرفته بود سر یکی اذمجروحین دا قطم کرد زیر آنشخص باوی خصومت 
داشت و با این که هر دو دادای يك مذهب بودند معهذ | عبدالرحمن بر بردس فرصت دا 
غنیمت شمرد که يك حاب حصوصی دا دد آن موقع تصفیه نماید و دژسا در جتگهااین 
تصفیه حساب‌های خصوصی دا یز از طرف پادودنان نسبت بهم‌سذهبان آنها میبینند و 
چئم ددیهم میک ار ند. 

ولی اگر یکی از پادوز نان مسلمان سبت بيك مسیحی (ددکالرهای عیسویان) و یا 
یکی از پار وز نا زمسیحی نسبت بيكسلمان( د رکا لر های‌ساحین) مباددت به یك چنین عمل بکند بعد 
از حا تمه جناف| ور | عیدل به مشعل جا ندارمیکنندیعتی دو کتف او راسو را خ‌میسمایندو فترلدها ی کلفت 
در سوداخ‌ها جا میدهند و سپس در فضای حالی کتف دوغن میریزند و مشتعل میکنند تا 
وفتیکه کناهکاد بعد از يك دوره طزلانی شکنجه جان بپاده د داح است که این 
سختگیریها امروز بنظر ما وحشیانه جلوه‌بیکند دلی مقتضیات آن عص حصو صا در کا لر ها 
این کر نه اما وات را انجان که 

زیرا دسا جز بوسیله ترس اذ مجاذات بهیچ نوع نمی‌توانستند که پاروزنان 
خشن و بی‌دحم دا که اکثر عقیده و ایمان ددست نداشتند مطیم کنند و فقط ترس از 
مجازات سیب میشد که آنمردان ماجراجو و بیرحم و بلکه خدانشاس دام 
گردند. 

امروز هم که چندین قرن اذ آن تادیخ میگذردا گر قددی چشم بگشائيم می‌بینیم که 
بیشتر از مردم گر ترس ز ندان واعدام.نباشد موجوداتی درنده حو اهند شد که هیچ عاطفه 
و عقرر ات اعلافی نمی تو اند جلوی آن‌ها دا بگیرد. 


«قدمات جنك دریابی P۷۹‏ 





در گا لرهای مسلمان و سیحی ذن بهیجوجه یافت نمیشود دا گردئیس دفرماندهی 
نی دا واددگالر نماید ممکن است که نه فقط فرعاندهی بلکه جان ود را رای آن 
بوالهوسی بگذرد ژیرا حضود زنان طودی پاروزنان و سربازان و ماوانان و ددسا دا 
تحر يك میکند که بکلی دشته اتقباط گسیخته میگردد. 


بخش سوم 
انتحاب فر مانده کل 
فير وهای در اتی 


اکنون که خحواتند گان قددی‌با گالر آشتا شدند وداستند که در جنکهای دریائی 
آندو ره‌سلاح‌اصلی جنك چه بو ده دوباره‌بر سر مطلب میرویم د میگو ٹم بر اثر مساعی پاب 
بی یبتجم روز ۷۲۰ ماه مه پیمان اتحادی دیگر بین دول مسیحی امقاء شد و مقرر کردید 
که تمام کشتی‌های جنکی دول متفق دد بندر مسین دافم در شمال جزیره‌سیسیل متمر کز 
گردندکه از آنجا بجنك علمانیها برو ند و «هخت‌هفته بعد از امضای عهدنامه دور ۲۳اه 
ژد ثبه اولین دسته سعائن دول متثق مسیحی وادد بندد «سین» کردید. 

آنهاگ لرهای دوات ونيز بودندکه فرماندهیآن بيك ددیا سالار سالخودده موسوم 
به (ونیه‌رو) وا گذاد گردیده بود (ه نیه‌دد) جهل وشش‌کالر تحت فرما ندهی خویش داشت 
و امر‌کرده بود که شصت کالر دیکر هم از کرت به‌سیسیل پیاود ند ولی ۵ هفته طول 
کشید تا آن شصت گلر وارد شد و گالرهای حکومت ونیز همگی سبك‌سبر بودند 3 بر 
اثر مبارزه متمادی با دددان ددیائی ددیای یو نان در جنك‌های ددیائی‌ورزید گی داشتند. 
چهاد دوز بعد گالرهای پاپ به‌فرماندهی کو لونا وادد مسین داقع درشمال جزیره‌سیدیل 
شد و کولوتا پانزده گالر تحت‌فرماندهی خحود داشت دقل از اينکه یوی سیسیل‌حر کت 
کتد با ناعدایا نگ لرهای خود بحضور پاپ بی پتجم دسید و پاپ گفت فرزند من اد 





انتخاب قرما نده کل ۴۸۱ 





حداوند میخواهم که تو دا در جنك پیروز بگرداند ولی بخاطر بیاود دد اين جنك 
که ما می‌دواهیم با عثمانیها مصاف بدهیم بزر گترین عامل پیروزی ما انجام مقسردات 
مذهبی است و تو بايد دقت کی که سریادان و ملوانان تو همه وظائت مذهبی‌را انجام 
پدهند و هر کس کفر بگوید بیدرنك مجازات شود و !گر دز سفاین» اقراد فاسدالاحلاق 
باشند باید قل از حرکت آنها دا از سفاین اخراح نمائی. 

از آن گذشته من بقدد کافی کثیش‌ها و فعاظ دا به‌بندد مسین خواهم فرستاد که 
بين سفاین تقسیم شوند تا در هريك از گالرها اقلا بك روحانی وجود داشته باشد وشا 
دا در انجام وظائف مدهبی كمك کند. 

کواو تا بعد از ددیافت این سفادش‌ها با گا لرهای حود بطرف سین حرکت کرد 
و بیروی ددیائی دنیز ملحق گردید. 

دد یکی از گالرهای‌کو لوتا صربازی بود که سس نامش جهانگیر شد و امروز 
همه او دا می‌شناسیم این سرباز که قبل از سواد شدن بر گالر و شرکت در این سافرت 
در ایتالیا نرد کاددبتال «ا کو او بو آ» خحدمت میکر د بنام میشل سرواتس حوانده میشد و 
میثل‌سرو انتس اصلا اسپانیائی بود و در ستوات بعدکتاب معردف دون کیشوت دانوشت 
و نام خود دا در جهان پاقی گذاشت و سال گذشته بعنی, در سال ۱۵۷۰ میلادی همین 
سر بازدرسافرت یردی ددیاتی حکومت‌های مسیحی که گفتيم بدون نتیجه‌شلشر کت کرده 
بود ولی دد سال ۱۵۷۱ میلادی دوباده قصد عزیمت کرد و این مرتبه توانست که جنك 
دریائی پزدك (پانت) دابید. 

دود پتجم ادت گالرهای جزیر؛ٌ مالت به‌تیروی ددیائی متفقین ملحق گردیدند اما 
بیش از سهگالر نبود ولی ادزش جنگی پانزده گا لرداداشت زیرا هر یسك از گالرهای 
مالت می‌توانست با پنج گالر بجنگد زیرا بطوری که گفتيم ددیا نوددان‌جنگی مالت بسیاد 
شجاعت داشتند و چشم ناخدایان تر که بصلیب سفید دتك بادبان یاعه گا ار آنها میخودد 
برحو دهیارز یدند ز برامیدانستند که ؟ا لر ما لت محال است تسلیم‌شود مگراینکه جنگجویان 
آن تا آخرین تفر کته شو ند. 

دلی هنوز تیروی ددیائی اسپانیا نیامده بود ویژه آنکه فرماندهی عملیات جنگّی 
تمام قوای ددیائی دول متفی به دون ژوان برادر فرلیب دوم پادشاه اسپانیا گذاشته شده 
بود د دون‌ژوان برادد فیلیپ دوم با اینکد از اول ماه ژوئن خود دا آماده ح رکټ کرد 
موفی ۷ که از اصیاتیا عز يمت نما دد ديرا شهرهای اسپانیا حون فهمید ند که 
او دد راس قوای ددل مفق بجتك تر کها میرود یکی بعد اذ دیگری بافتخاد او جشن 


مید ادند د دد آن احرال هفتدهای وش سال. سرعت میگذشت و بائیز که برای 
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ددیاتوددی ماعد نیست زديك میشد 

عاقبت دوز بستم ماه ڈوئن دون ژوان با چهل دهشت گسالر از بندد بادسلون 
داتع در اسپانیا حر کت کرد و منزل اول اد شهر ژن بود د تازه بعد ازودود به‌ژن‌جشنو 
شب نشیتی با فتخا ددون‌ژران که در آن‌موقم پیست‌و چها دال داشت داده‌خد و دون‌ژوان بعد از 
حروج‌ارژن داه سین‌دا پیش گرفت و همین که گالرهای قرمانده کل بنظر دیدبان‌های 
مسین دسید کولونا فرمانده کا لرهای پاپ برای استقبال از فردانده‌کل با گالرهای خود 
از بدر خادج گردید و دد ددیا باو رسید و آنگاه بعتو ان جلوداد ددقسمت مقدم ناو گان 
قراد گر فت دلی همین که بمدعل بندد دسیدند برحب فرمان (کو لونا) دو ستون چپ 
وداست متوقف گردیدند که‌گالرهای فرماندهی کل قرا اول واددبندد شود. 

دد محوطه بتدر آبهای آیی دنك بقددی آدام بود که تمام شهر مسین در آن 
منعکس میگردید, 

شهر مسین دا آئین بسته بردقد و ناقوس کلیاها طنین انداخت و در تمام گا لرها 
توب‌های کو چك شليك کردند و توپهای دز با نها جواب دادند و در هر گالر طبل وشيپو د 
و سنج یصدا در آمد و حوزه بنددی از دود آتشبادها سياه دنك گردید. 

بزددی کشی‌ها انگر انداختند و همین کد هوا تاديك شد و فرمانده کل قوا دون‌ژوان 
دد کاخ حکمران بندد مورد پذیرائی قراد گرفت یك گالر کوچك وارد حوزه بنددی 
گردید و مثل این بودکه جسنجو می‌نماید که مکان متاسبی دا برای انداختن گر و 
توقف انتخاب کند. 

اول گالر مذ کود از کناد گالرهای پاب و آنگاه اذ کناد گا ارهای ونیز عبود کرد 
و سپس اد کتاد کا لرهای اسپانیا عبور نمود و بعضی از ملوانانآن‌دا صدا میزدند و بهم 
می گفتند وه» ناعدای این گالر چتدد ناشی است وچرا نمیتواند محلی برای انگرانداعتن 
پید) کند. 

ولی گالر (قره خواجه) تاخدای عثمانی که میاه دنك بود آهستد حرکت میکرد 
و سپس بدون آنکه تو قف کند از حوژه بنددی خادح گردید و وارد ددیاشد و ناعدای 
گالر مذ کو د یکی اذ ز بردست‌ترین ناخدایان‌عشمانی بشماد مامد و مخصوصا باآن‌تهود 
خود دا بندد سین دسانید که‌گالرهای حیسویان دا بشماردو از چند وچون‌آنها واقف 
کو 

اما (قره خواجه) ناخدای زیردست و جاسوس ترك دد شمردن گالرها اشتباه کرد 
و بعبادت بهتر حساب اویعدددست درنيامد زیرا در آن روز هنوز گالرهای ویر که با ید 
اد چزیره کرت بیایند نیامده بودند ولذا جاسوس عثمانی نیروی ددیاثی مسبحی د؛کمتر 





انتخاب فرمانده کل PAY‏ 





از ] نه بود بفرما نده خود گز ارش داد. 
دی که تما م سفاین‌دفل‌مسیحی در بندد سین حضود يا فند دور دهم مپتامبرددن‌ژوان 

فرمانده بیست دچهاد ساله نیردی ددبائی دول متفق سیحی در گالر يزرك حوديك مجاس 
مشاودهآداست ودر آن مجلس متخصصین تا کتيك ددیائی ایراد میگرفتند و می گفتند کد 
فصل عملیات جنگی گذشت و يكمرنبه دیگر ترسوها یا آنهائی که داحت‌طلب بودند معی 
ميکر دند که نگذارند آن نيرو بحتك ترلها برود ولی دون ژوان برادد فیلیپ دوم وپسر 
شادل کن امپراطود اسانیا که جوان و خحواهان نام د افتخاد بود در باطن عیخواست 
بحنکد. 

کسانی کد دد آں مجلس مثادره حضود داشتند عبادت بسودند ادل(دون ژوان) 
بيست وجهاد ساله و فرمانده کل قوا که جوانی مفرود اما با جرئت بود و میل داشت که 
یتواند با دادا بودن سن جوانی شخصیت خود را بنظر دیگران برساند. 

٣‏ کو لو نا فرمانده نیروی ددیائی پاپ که سی‌وپتج سال از عمرش میگذشت و 
خود بیو گراقی خویش دا چنین نوشته: 

(کو لوا وادای قامت طو لا نید بر از نده وسری طاس د پیشانی بلند است وصودت 
اد بیضی شکل می‌باشد و چشه‌انی درشت و سبیل‌های باند دادد و دد هوش د ذکاوت و 
سخاات سر آمد اقران است ) 

کو لونا بك مرد سیاسی لایق و خطیب قایل بود و گرچه در جنك‌های ذمینی هنر 
خود دا بثبوت دسانید اما از جنگهای ددیائی اطلاع نداشت. 

وت دیگر از دوسای دریائی «دودیا» بود که در آن جله مثاوده حضور داشت 
و فرماندهی گالرهای اسپانیادا برعهده او گذاشته بودند یخی دی تحت‌فرماندهی مستقیم 
دون‌ژدان قراد گر قته بود. 

دودیا می‌سال داشت و مردی تندخو و محبل موب میکردید و همه کس دا با 
نظر بد گمانی مینگر یست. 

خادواده دوریا از سال ۱۲۸۴ میلادی در دریاها بیکاد کرده بودند و جند دریا 
سالاد بزدك از آن خانواده یرون آمد و دوریا از اسم د رسم آن‌ها بهر‌مند می گردید 
دلی خود وزن و لیاقت نداشت. 

ما در جنك دریائی لبانت حو اهیم دید که این‌عرد بجای اینکه بجنکّد فقط مترمل 
بهما زور می‌شد و نیز مشاهده کر ديم که سال گذشتد جگونه این‌مرد براثر لجاجت وتنخوت 
خود سبب برهم خو ددن اتحاد دول مسیحی گردید و نیروی دریائی آنها دا داداشت که 


بدودن اينکه یلك تیر توب خالی کند از جز یرد کرت مرا جعت نمایند و در نتیجه سکند 





PAF‏ جنك دربا گی ( ایا نت) 





شهر قاما کوست قتل عام شدند. 

۴ دیگر اذدوسای حاضر (دنبه‌ده) فرس‌انده تیردی دریائی ونيز بودکه بادجود 
سالخردد گی روح جوانان بیست ساله دا داشت و این مرد و هکذا معاون او بادبادیگو 
که وی نیز دد آن چلسه حضو د داشت درچنك ددیائی لانت شجاعت بسیار بخر ج‌دادند. 

از کشود فراسه هم ددیسانوددی متهود ینام ( دفمگاس ) در آن جله‌یسود 
و بسمت مشاود حضور داشت و هنگامیکه ددن‌ژدان فرمانده کل قوا از او پرسید عفیده 
شما چیست آیا باید بجنگیم یا نه؟ 

دومگاس گقت والاحضرتا اگر اعلیحضرت خلد آشیان پدد بزد گوار شما شادل 
کن یله‌چنین تیر دی ددیائی عظیمی داشتند نه‌قط با نیروی ددیائی ترك مصاف میدادند 
بلکه‌قسطتطانیه را نیز میگر فتند. 

دون‌ژوان گفت اذ این‌قراد به‌عقیده شما باید جنگید,رومگاس گفت بلی والاحضر تا 
بايد جنکید. 

اما (ددریا) برسب عادت خود متوسل به‌عا ذیر استراتژیکی شد و یکمرنبد دیگر 
اشکالات ددیاپمائی یا نزديك‌شدن پائیز دا مطرح کرد اما جر ثت لنمو د که صر یح با جنك 
مدا لمت کند. سایر سران اسپانیائی که دز جاسه حفودداشتند وقتی احساص کر دند که‌دود یا 
با جنك مخااف است جرئت یافتند و کفتند پائیز نرديك اصت و انقلابات هوا عتقریب 
شرو ع خواهد شد و بعلاده آذوقه بقدرکاقی ندادیم ویکی از آنها اظهاد نمود جنکیدن 
با ترکها دد ددیا دیو انگی است زیرا محال است که کسی بتواند دد ددیا بر ترکها 
غلبه کند و دد آن مجلس عده‌ای دیکر بودند که از جبن و ضعت نفس همین عقیده را 
دنه 

دلی بعد کو لو نا فرما نده نیروی ددیائی پاب و حصوصا اسقف بزداه سفاین جنگی 
(که اد طرف پاب اعزام ده بود) رشته سخن دا بدست گرفتند و اسقف گفت که‌حضرت 
قدوسی ماب پاپ دد عالم مکاشفه برای‌العین پیروزی ما دا مشاهده کرده و ما حثم‌داديم 
با ید بجنگیم ونائل به‌تحصیل پیردذی شریم دیطودی که اشاده کردیم در بین صاحبان آداء 
مدا لاف پیشتر طر فدار دفعا لو قت بو دندو بعضی بطو د کلی جنك با تر کھا دا در در یاصلاح 
نمیدانستند دی جوانی د نامجوثی ددن‌ژدان بکمك او آمد و ور بایان جسابه مشاوده 
گفت آقایان صحبت تمام‌شد داينك بايد متفرق شویم و همه ددتهیه حر کت و جنك باشیم 
و آدواح شهدای (یکوذی) و (فاما کورست) منتظر ما هستند که انتقام آنها دا از عشمانیها 
ی 


نیسروی ددیاٹی دول متفق مسبحی اد دویست و هشت گالر و بیست‌ددش ناو 





انتخاب فرمانده کل ۳۸۵ 





(با همین کلمه دد زبان لاتیتی زیرا کلمه ناو دد دبان لاتینی هم بمعنی نوعی اذ کشتی 
کی وه یری دعس کی یل هنم بو 

داجع بگالر صحبت کردیم و خوانند گان دانستند که چیست و داجع باو صحبت 
نمی کنیم زیرا ناو عبادت از کشتی بادبانی مدودی بود که فط با بادبان حرکت میکرد 
و بواسطه بادهای مخالف ادها نتوانستد که ور جلك لانت حضور بهمرسانند. 

و اما ( گالاس) عبادت از کشتی‌های عظیمی بودکه ظرفیت زياد داشتند و پانصد 
پادودن بازحمت آنرا بحر کت دد میا وروند وهنگام داه‌پیمائی پیوسته ازطرف گا لرها یداه 
کشیده میشللد. 

دلی فایده گالاس‌ها این بودکه هر يك از آنها سی توب و هجده منجنیی سنك 
ایداز داختند و بطودیکه خو اهیم دید در جنك‌ددیائی لانت این شش گالاس برای‌مدت 
پانزده دقیقه بتنهاثی جلوی تمام نیروی ددیائی تر کها دا گرفتند. 

دد این دویست و هشت گالر و شش گالاس و ببست دشش ناو جمعاً مشتاد هز اد 
مرد جنگی و پادودن زند گی میکر دند و این عده در سفاین مزبود چنان انباشته شده 
بودن د که بنابر مثل معروف اگر سوذنی دا میانداختند پائین نمیرفت. 

آنهم چه‌جود مردمی که عده‌ای از آنها اذ بین پست‌ترین و ماجراجو ترینو بیرحم- 
ترین افراد گویی دست چين شده بودند و هر يك بيك کشود و منطقه تعلق داشتند و 
فیمایین بعضی از آن‌ها به‌مقتضای ودائت وشعائر گذشته دشمنی‌های بزداه وجود داشت 
مثلا سربازان تاپل با سیسیل و سربازان دنیز با دوم وهکذا سربازان ویز با اسپانیا ئیها 
دشمن خونی بودند و حود حيرت می کردند که چکونه در يك‌جا مجتمع شده و یکدیگر 
دا هنوز پاده نکرده‌اند. 

بعضی ار ان اشخاص سوابق دزدی و آد) کی داشتند د درهر لحظه متر صد بودند 
که هستی همقطادهای خود دا به‌تاداج ببرند و هر ساعت باط قماد دا پهن میکردند 
که بوسیله قماد دیکران دا لخت نمایند و همین که مشاجره‌ای دد میکرفت بگانه دلیل 
مثبت آنها کادد بود. 

حال فکر کنی که این افراد ماجر اجو و اوباش و فاسد وقتی دد کشتی‌ها یا بندد‌ها 
بیکاد هم باشند اداده‌کردن آنها چقدد دشواد است. 

داجع به پارو زنان چون صحی ت کرده‌ایم چیزی نمی گوئیم و خوانند گان 
مید انند که آنها کسانی بودند که هر لحظه دد بی فرصتی برای شودش می گشتند و چون 
یسیادی ازپادوزنان سفاین سیحی: مسلمان و غلام بودند از صمیم قلب آرزو میکردند 
که عیسو یان شکت بخودند و آنها آذاد شوند. 


PAS‏ جنك دریائی (لبانت) 
Rao‏ 





ولی در سفاین جنگی چتان انظباط حکمفرما بودکه بی باك ترین ماجراجویان مثل 
یره دام شده بودند و ه رکس کفر میگفت ۲نقدد شلاق میخودد که بحال اغماء یفتد و 
اگر تجدید میکرد بداد آدیخته می‌شد. 

هر کس باط قماد پهن میکرد و یا در قماد شر کت می تمو د یکصدتاز يانه میخورد 
و ا گر تجدید می‌نمود بداد آویخته می‌شد. 

در تمام ساعات ییکادی همه موظت بودند که تلاوت انجیل دا گوش کند ویا 
قرائض مذهبی بجای بیادرند و بهر یك از جنگجویان برایذ کر یك تيح داده شده 
بود و وای بحال کسی که ذکر نگوید و تسیح نحود را مودد اسنقاده قراد ندهد. 

عات صبح دوز شانزدهم ماه ستامیر سال ۱۵۷۱ میلادی سفای-ن جنگی مسیحی 
بفرما ندهی دون‌ژوان از بندد سین لنکر برداشت که برای جنك با تر کها اول بجزیره 
کودفو برود و از آنجا بهر نقطه‌که محل توقف نیردی‌ددیائی عثمانی است حمله نماید. 

صح دوز شنیه ۱۶ سپتامبرسال ۱۵۷۱ میلادی سفاین جنگی «سیحیان براه افتاد و 
بعد اد ده دوز بجزیره کورفو رسید. 

دون‌ژدان قبل از حر کت برای هر يك اذ گالرها دستود صادد کرده بود که چای 
آن‌هنگام داه‌پیمائی و جنك معلوم باشد. 

گفتیم که گا ارها از طرف دماغه بسوی دشمن میرفتند و اذطرف دماغه می‌جنگیدند 
د بنابراین وقتی يك دسته‌گالر با دسته دیگر میجنکید ناچاد بود که دد کناد هم قراد 
بکپرد و مل اسبهای اسب‌دوانی که دد يك ددیف رای تاحت میا یستد گالرها هم دديك 
ددیف افقی بطرف دشمن يووند. 

ولی دد ددوده‌های بعد که ] تشبادهای سفاین جنکی دد ظرفین آنها تراد گرفت 
وقتی که میخواستند بجنکند در قفای یکدیکر قرار میگرفتند و باستون عمودی و مثل‌دانه 
تسبیح بطرف دشمن میر فتند. 

اما گالرها مثل مردانی که کمر یکدیکر دا بکیر ند و پهلو پهاو وآدنج به‌آدنج 
بدهند بسوی خصم حله‌ور می‌شدند و قرار شدکه در موقع جنك گالسرها دد سه ستون 
افقی بطرف دشمن بردند از این قراد: 

اول جناح چپ مر کب از پنجاه و سه‌گالر که تماع گالرهای آن مأمود شدند که 
بك پرچم سبزدنك و بلتد (معروف به شعله) برتك‌زدد از د کل باویز ند و قرما ندهی‌جناح 
چپ هنگام جنك به بار یادیکو معاون نیروی ددیائی ونيز داده شد. 

دوم قلب نیردی ددیائی که شمله‌های آیی دنك از دکل آدیزان کردند و قلب 
نیرو م رکب از شصت و دو کا ار بود 2 فرما ندهی آن دا ددن‌ژوان برعهده گر فت . 





س ۰ ۰-5-4 ۳۳ 
] نتخاب فرما ندهی کل FAY‏ 





سوم جناح داست مر کب از پنجاه و سه گالر ومقرد شد که تمام گالرهای آن‌پرچم 
مثلت شکلی بر نك سبز ازد کل بیاه یز ند وفرما ندهی‌جناح داست به دودیا وا گذاد گر دید. 

و نیز مقرر شدکه شش گالاس مهیب که دصفش گذشت مقابل این سه‌ستون‌حر کت 
کنند یمنی مقابل هر یك از جناحین و قلب نیروی ددیائی دو گالاس حرکت کند. 

طلا ید نیروی دد بای دا بوسیله ده گا ار تشکیل دادنسد و فرماندهی آن به( کاد ده نا) 
دئیس نیردی ددیائی جزیره سیسیل وا گذاد شد. 

و بالاخره سی گالر دیگر هم ذخیره میدان جنك دا میبایست تشکیل بدهد و مقرد 
شد که تماع گا لرهای ذخیره پرچم مر بع‌شکل از تافته سفید از د کل بیادیز ند د فرماندهی 
قوای ذخیره په ماد کی (سانتا کرود) افر عالی دتبه اسہا نیا ئی واگذار شد. 

برایاینکه خحصومت داخلی از بین برود دون‌ژدان مقرد داشت که قسمتی‌از افسران 
مشهود و عالی مقام مثل کو لونا و دنیه‌رو دد سلون قلب تحت فرماندهی خحسود او پیکاد 
کتند که نگویند جرا ما دا در جناح چپ و داست تحت فرما ندهی دیگر ان که کوجك تر 
از ما هند گکذاشتید. 

این گونه صف آدائی فقط برای میدان جنك تعیین‌شد ولی دد داهپیمائی گالسرها 
عطا بق شمادةبخش‌های خود حر کت میکردندذیرا ممکن نبو د که ددموقع‌داهپیمائی‌صف- 
ارائی مدان جنك را حفظ کنند. 

طلایه همو اده بیست میل دریائی (هر میل ددیائی ۸۰۲ ۱متر میباشد@ جلو حر کت 
میکرد دلی شب‌ها فقط هشت میل جاو تر ح ر کت مینمود. 

هنگام روز طلا ره دقتی که دشمن دا دید بايد بو سیله پرچم‌های رنگارنك وهنگام 
ب بو سبله دوشتایی چراغ‌های رنکارنك که شر حش گذشت خبر بدهد دنیردی ذخیره 
میبایست همو اره يك میان عقب تر از نیروی ددیائی بیاید. 

برای حفظ قو ا پاددزنان مقرد گردید که تا وقتی که ود راه هند بوسیله بادیان 
طی طریق کنند ولی بمناسبت اینکه پادوزنان خحام نشوند ۳ ساعت قبل از ظهر و سه 
ماعت بعد از ظهر پادو می‌زدند که تمرین نما یند و ورزیده باشند. 

دد نیردی در یائی مسیحیان فقط يك‌گ لر پادشاهی دجود داشت که دون‌ژدان مواد 
آن شده بود وگ لر پادشاهی بزد گترین انراع گالر بود که پانصد پاروزنآنرا بحرکت 
دد میا ور دند. 

رسای ددجه اول هر يك در کالری موسوم به (کا پیتان) جا گرفته بودند وکاپینان 
گالری بود که قدری پیش از چهادصدنفر پاددزن داشت. 

دی که نیروی ددیای مسیحیان به‌جز یر هکو رفو رسید با کمال وحشت فهمیدند که 


PAA‏ جنك ددیائی (لبانت) 





یکماه‌قیل سفا ین جنگی عثما نۍ» جزیره کودفو دا تاداج کردند و جز شهر بزدلد آن جز بره 
صایر قاط دمتخوش فقتل و غادت کردید. 

بمحض اینکه وارد جز یره کودفو شدند فرمانده قوای مسیحی عله‌ای از گالرها 
را برای آزوژه و آودرن سریاز ویاروزن امدادی باشته چکمه شیه جزیره «یتالیافرستاد! 
و درنتیجه چهلکالر اذ نیروی ددیائی سیحیان کم شد و اگر در آن حال سفاین‌تر کھا 
به‌سیحیان حمله میکردند کار سیحیان ذاد بود. ولی جوانها چون شانس دادند گاهی 
خبط نها به‌سودشان‌نمام‌می‌شوروحطای يزرك دون ژوان بطودی که خواهيم دید به‌نهع 
او تسام شد زیراه‌مان شب يك وديا نورد بيار منهود ترك موسوم به فره جاسی 
ود دا دد جزیره کودقی به تیردی دریائی مسیحبان رساد و گالرها دا شمرد 
و ور باز گذت حاب او با حساب قره‌خواجه که در شهر مین نیروی ددیائی عیسویان 
دا شمرده بود درست در آمد و تر کها غافل از این بودندکه در سین هنوز یك عده ار 
سفاین جنگی به‌نیروی ددیائی عیسویان ملحق نشده و دد کودفو چهل گالر برای آوددن 
آذوقه و قوای امدادی دفته‌اند. 





1 - ھون ايا ۳ در تقشه ارویا شبیه بهیكت چکمه است وقسمت جتوبی آن کشور(یوی 


نفحه) پاشنه جکمه شیاهت دارم مت‌جم. 


بحش چهارم 


نیر وی در باتی عثمانی در لبانت 


دد جزیره کودفو فرمانده کل قوای مسیحی نمی‌دانست که یروی ددیائی ترك دد 
کجاست ولذا یکی ی ی و سبك سیر 
برد و تحقیق کند که سفاین جنکی تر در کجا متد؟ 

مأمور اکتناف براه افتاد د شروع بتحفق کرد ولی او نتوانست که سفاین جنگی 
ترك دا بیند د بطرزی میهم از سکنه جزایر مقرب بونان شنید که سفاین جنگی ترك بطرت 
ات دفته‌اند. 

دقتی که مأمور اکتدای مراجعت کرد و این خبر را یفرمانسده نیروی ددیائی داد 
باعث ناامیدی همه شد زیرا فهمیدند | کر چنون باشد یروی ترك از بغاز کودنت گذشته 
و دسترسی بدان‌ایکان ندارو. 

اگر نقشه یز نان را مان ل خود بکذادید می نید که بغار کودنت که تر کها بنام 
داددانل کو چك میخوانند بین يو نان و شیه‌جزیره «موره» واقم شده و در طرفین این‌بغاز 
دژهانی یرود سلح بتوپ های سنگین وجود داشت که دد آن ذمان هیچ کشتی جنگی 
نمی تو الست از دسط اتش آن توب‌ها عبود نما ید. 

هر دافت یر دی ددبائی تراد دد مغرب پوتان از بغاز کو دنت يا «داددانل کو چك» 
می گذشت و وارو علیج کودنت مه ی‌شد مثل این بودکه يك حصاد پولادین اطراف آن 


ده 
.ص 


جود آودده باشند. 


س 
۳۹۰ جنك دریائی(ابا نت) 


ولی لانت دد مدخل بغاذ کردنت می‌باشد و لذا يك امیدوادی کوچك برای 
عیسویها باقی ماند که شاید نیروی ددپائی ترك از بقاز عبود نکرده است. 

اما ا گر نمی خو است از بفاز عبود کند چرا بطرف لپانت دفت د برای چه این 
راه دا انتخاب نمود. 

همانطرد که عیویها تمی‌دانستند که محل حقیقی نیروی‌ددیائی ترك کجاست تر کها 
هم داجم بشماده حقیقی سفاین عیسویها (براثر داپودت ده جاسوس که ذکرشان گذشت) 
در اشتاه بودند, 

از قضا یك داتعه دیگر ددی داد که تر کها دادداشتباه عود ثابت کرد دشر حوافده 
اد این قرار است. 

مقادن ظهر دوذ ددم اکتبر نیردی ددیائی عیسویان چند سرباز اسپانیائی دا برای 
آوددن آب شیرین باحل «آلبانی» فرستاده بودند و ا گر بنقشه مراجعه کنید می‌بینید که 
ساحل آلبانی عقا بل جزیره کودفو واقع شده است. 

دلی سرباذان آلیانی که مطیع تر کها پودند آنها دا دستگیر نمو دند و مستقیم بد 
لپانت نزد فرمانده نیردی ددیائی ترك بردند ذیرا نیروی ددیائی ترك براستی دد لپانت 
بود. 

علی پاشا فرمانده ثیردی ددیائی ترك آنها را مودد استنطاق قراد داد و آنها بدواً 
حو استتد جیزی نگویند ولی بزودی نهمیدند که در قال ت رکها نمی‌توان مقعادمت کرد و 
سربازان اسپانیاشی داپسودت قره‌جلی را تا ید کردند د علتش این بودکه آنها ندیده 
بو دند که جه لکالر عیسوی !د کودفو برای آدددن آذدقه و پاروزن بطرف پاشنه چکمه 
شبه‌جزیره ایتا لیا دفثه است.اذ آن گذشته آن سرباذان اسانیو لی هر گز گالاس‌حایمهیب 
دا ندیده بردند ذیرا گالاص‌ها از بس کندرو بودند همواده چندین روز ور داه‌پیماتی 
تأ خير ميکر دند و دد این استتطاق علی باشا تا آحر ین لحظه ندانست که عیسوی‌ها دادای 
گالاس میباشند. 

سر باذان اسپانیاتی تزديك ظهر اذ طرف سربازانآلبانی توقیف شدند وهمان‌شب 
که شب سوم اکتیر باشد گالاس ها و هم چهل کا ار که به‌پاشنه ایتا لیا دفته ودند 
بنیردی ددیائی عیسویها ملحق گردیدند. 

سر یادان اسپایائی دد حضود علی‌باشا داقعه دیگر را هم که صبح روز دوعا کتبر 
و قبل ار توقیت آنها بدست سربازان آلبانی ددنیروی دریائی سیحیان اتفاق افتاده بود 
برای علی پافا حکایت کرد ند و علی پاشا از شنیدن آن سر گذشت مشعوف شد و شرح 
حادثه دد چند سطر دودتر بنظر خحوانندگان حواهد دسید. 


نیروی دریائی عثمانی در لیانت ۳۹۱ 





صبح دود دوم اکتبرء دون‌ژوات فرمانده کل نیردی ددیائی‌سیحیان امر کرد که‌کا لر ها 
برای حر کت آماده شوند. 

آماده کردن گا ر هنگامی که در بندد لنگر انداخته‌اند برای حر کت کادمشکلی است 
زیر! بايد چاددهائی دا که دوی صحه زده‌اند ( که زیر آن ذند کی کنند) جسم آودی 
نمایند و دکل‌های افقی دا بدکل‌های عمردی یبا ددعت ببندند و بآن دکل‌های افقی 
بادبان بیاویزند و دو قایق کشتی دا بالا بکشند و دوی صحنه بیاودند تا کشتی دوزدیگر 
برای حرکت آماده شود. 

حال ا گر گالرها پر اذ جمعیت آنهم پر ازسرباذ باشد این‌کادها دشوادتر می‌شود 
چون سربازها که جنگجوی حشکی هتدش ملوانان بدرپا معتاد و مانوس نمیباشندو دا ثم 
وسط دست و پای ملوانان میروند و مزاحم آن‌ها میشوند. 

در آن دوذ هم سرباز اناسپانیائی که برحب امر فرمانده کل قوا دد گالرهای ونیز 
جا گرفته بودند مزاحم ملوانان ونیزی شدند و مثل اطفال توی دست‌ها و پاهای آنان 
بودند. ۱ 

در گالرموسوم به (مرد مسلح) ملوانان ونیزی که فطرتاً به اسپانیائیها بدبین بودند 
وقتی دیدند که آنها مز احمخان میتوند ناسزاگفند و اسپانیائیها جواب دادند و اد این 
طرف «یعتی از طرف دنیزیها» کاددها از غلاف بیردن آمد و از آن طرف مربازان 
اسپانیائی فنداق های شمخال دا ددی مغز ونيز بها کو بیدند و یکوقت از اطراف دیدند 
که‌در کا لرموسومبه‌دمرد مسلح» ونیزیها و اسپانبائیها یکدیگر دا مقتول و مجروح میکنند. 

پادوزنان سلمان وقتی دیدندکه عیسویها یکدیکر دا بقتل میرسانند اظهاد شادی 
ميکر دندزیرا کمتر اذاین نو عفرصت بدستشان میآمد که اینگو نه تفریح نما یند. 

وفتی که حبر به «و نيه دوه فرمااندهگا لرهای و نیز دسید بقود یت‌دییس ضیطیه ناو گان 
ونيز دا برسیله یك فایق با چهاد نفر مآمود فرستاد که برود و فرمانده صر بازان اسپانیائی 
دا دز کاار مردسلح توقیف نماید زیرا معروف بود که فرمانده اسپانیائی سریازان 
امپانیا دا تحريك بدقتل د جرح ونیزیها کرده است. 

فرمانده سربادان اسپائیائی موسوم به (موزبو) بجای این که تلیم شود بسا يك 
گلو لد شمخال دئیس‌ضبطید ناو گان ونير دا مجروح کرد و سرباذان او دوتفر از همراهان 
ریس ضطیه را کشتند. 

دنیه دد بیکی از ناعدایان ونيز امر کرد که باگالر خود برود و نزاع گالر مرد 
سلح را خاموش کند. 

دلی ناخدای مزبود وقتی با کالر حود دفت اسپانیائیها زیادتر جسور شدند و 
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تهدید کردند که با کلوله‌های شمخال تمام مرنشینان آن‌کالر را که آمده است حواهند 
کشت 

این مرتبه حون در عروق «دنیه‌دده فرمانده ناو گان ونیز به‌جوش آمد و فریاد زد 
لنگر بردادید د کار بزدك اد از جا حر کت کرد و به گالر مرد ملح نز ديك شد و با 
گا لر بز د وبلند خود گالر مرد سلح دا تحت‌الشماع قراد داد دیست نفر از اقر ادضیطیه 
که سراپا سلح بودند وارد گا لر مرد مسلح شدند و در چندلحظه (موز بو) دا دستگیر 
کردند و ونیه رو اشاده به د کل افتی گالر خحودکرد و گفت او دا حلق آریز کنید و چند 
لحظه دیگر موز بو مصلوب شد. 

سه نفر دیگر از ملوانان‌دا نیز که مقصر بو دند دستگیر کردند و برحسب امر ونیه‌دو 
نان دا از دکل افقی آویختد و لزاع خحاموش شد. 

ددن‌ژوان فرمانده کل نیردی دریائی دقتی که دید که جهاد جد از دکل افتی گا لر 
ویه‌دو آدیزان شده حبرت کرد و کَفت این کیست که در حوزه فرماندهی من مردم دا 
بدار ماًویزد و این کیست که بددن اطلاع و تصویب من دیگران دا تنبیه میکند؟ 

دون‌ژوان بعد اذ چند لحظه وتتی از دوی علائم‌پرچم گالر داشناعت گفت 
این ونبه‌رو کیست که خود را بالاتر از من میداند و چه‌دتبه ومقام و حب و سید ادد 
که تصود میکند می‌تواند بدون کسب اجاده از من اجرای عدالت نماید. 

جمعی از اطرافیان که از فرمانده متکیر نیز دل‌خوشی نداشنند زبان یبد گوئی‌باز 
کردند د سعی تمودند که بیش از پیش حشم دون‌ژوان دا تحر يك کنند و حتی تورصه 
کردند که بی درنك دنیه‌دد توقیف شود و تحت محاکمه قرار گیرد و سرش دا با يك 
ضربت تیر قطع کنند. 

ولی توقیف کردن دنیه‌دوبزبان آسان می آمدبویژه آنکه فرمانده ناو گان چون 
يدانت که دونژوان خشمکین خو اهد شد احتیاط را از دست نداد و بدوستان اشاده 
کرد که اطرات او جمع شوند و یکمرتبه تمام گالرهای ونیز انگر برداشتند و براه 
افتادند و اطراف فرمانده خود ونیه‌دو جمم شدند. 

گالرهای اسپانیا و گالرهای پاپ نیز اطراف فردانده متبو عخود جمع‌شدند وهمه 
توپ ها و شمخال‌ها دا پر کردند و بین سرباذان نیزه و شمشهر و تبرزین و گرز تقسیم 
می‌نمودند و يك دافعه کوچك کفایت م ی کرد که ہین عیسویها جنك برادد کشی شرو ع 
شود و همه نابود گردند. 

کو و نا که همو اده میانجی و واسطه بود خود دا به گالر پادشاهی دسانید ومقا بل 
دون‌ژوان فرمانده کل قوا زانو زد و گفت والاحضرتا شأن و مقام و حب و سب شا 


نیروی دریائی عشمانی در لیافت ۱۹۳ 





بالاتر اذ این است که عفو و بخثایش شما کوچك باشد. من ادوالاحضرت استدعادادم 
که نه دد این‌موقع نه بعد اذ این دنیه‌دو فرمانده تاو گان دنیز دا تنبیه نفرمایند زیرااگر 
این مرد تنبیه شود جنك برادد کشی آغاز حصواهد شد و تما زحسات دول میحی بهدر 
حواهد دفت و بزد گترین فرصت برای تجلیل و بقای نام #الاحضرت بعتوان فاتح جنك 
از دست می‌دود. من‌از والاحضرت امتدعا یکتم بخاطر بیاود ند که یروی ددیائی دشمن 
در هر لحظه ممکن است که از افق سر بدد آودده يما حمله‌ور شوند و اگر ما با 
يکد یکر نقاق داشته باضیم کار ما رار خواهد شد. 

دون وان دست دراز کرد و کو لونا دا بلند نمودو همین لحظه بارټاریکو معاون 
ناو گان ونيز خود د؛ به‌گالر پادشاهی دسانید و گفت والاحضرتا ما تصدیق میکنیم که 
ونیه‌دو اذ حدوداختیارات خود تجاوز کردهاست ولی ا گر اد برعت نمی جنبید وشودش 
کالر مرد مسلح دا بطوری که برای دیگران مایه عبرت شود خاموش نمی کرد اکنون 
شورس بتمام گا لرها سرایت کرده‌بود و کسی نمی توانست پیش بینی کندکه چه‌نتایج‌و خیمی 
بباد میآودد. 

دون‌ژوان گفت يساد حوب من از تقصیر ونیه‌دو صرف نظر میکنم ولی او دیگر 
حق تدارد در جلسات عالی مشارده حضو د بهمرساند. 

ولی ددن‌ژدان که این دا می گفت می‌دانست که دوده جلسات مخاوده تمام شده 
و دوده جنك قرا دسیده است. 

دد جنك لانت هم بطودی که خو اهیم دید گالر ونیه‌دو دوشادوش گالر پادشاهی 
فرمانده کل فوا دد میدان جنك پیکاد میکرد. 

این یود شرح جك برادد کشی عیویها که سرباذان اسیر اسبانیاثی برای تر کها 
بیان کردند و تر کها این دا نیز یکی از علائم ضعت میحی‌ها دانتند با این وصت علی 
پاشا موّدن داده فرمانده نیرودی ددیائی تسرد صلاح دانست که دد شهر لانت شورای 
جنگی را منعقدکند و با ناخدایان حود صواب اندیثی نماید. 

شهر و بندد لانت که هنود هم هت در ساحل شمالی بقاژ کودنت در مغرب 
یونان داقع شده و خود شهر در دامته تبه با للسبه مرتفعی بنا گردیده و ددآن تادیخ هقت 
مسجد واشت که گلدسته‌های آن اد داه دون بنظر ددیاتوددان میرسید. 

دد خارج از شهر تا چشم کار میکرد باغهایهر کبات ودرختان چنار و سددمشاهده 
می‌شد و نهرهای آب صان و زلال از وسط جریها در باغها میگذشت . 

گرمای هوای تابستان بانتها دسیده بود و نسیم حنك پائیزی میوذید و مقا بل بندد 


دویست‌و هشت گالر یردی دریائی ترك و شصت دهفت سقین هکوچك دیکر للگر انداخته 





ear‏ جنك دریائی (لبانت) 





بودند و غیر از ملوانان و پاروزنان دد آن‌کالرها ۲۵هزاد سر باز میبایست بمیدان‌جنك 
بروند که ددهزادو پانصد نفر آن‌ها از ساه ینی‌چری مسصوب میشدنل. 

دد موقم جنك کا لرهای نیروی ددیائی ترك مئل گالرهای مسیحی یك نحط افتی 
عظیم دا دوی ددیا تشکیل می‌دادند که قددی انحنا داشت و به دو جناح داست و چپ 
و يك قلب ماه منقصم میشد‌ند. 

جناحد است تر کها مر کب از ۵۲ گالر بو د که محمدسیرو کو فرمانروای اسکندد به 
فرماندهی آنرا بر عهده داشت. 

جناح چپ مر کب از شصت و دد گالر بود که ادلوج‌علی بان قرماندهی میکرد. 

خود على اشا موذن زاده نیز فرماندهی قاب سباه دا داشت و ۷ کا لر تحت 
فرماندهی او قراد گرفته بو دودد مو قع جنك این کالرها روی ددیا طوری قرار میگّر فتند 
که يك هلال دا (که علامت‌دسمی پر چم ترك بود) تشکیل بدهند وطرفین هلال بطرف 
دشمن متمایل باشد که جناحین دشمن دا دد بر یگیرد. 

در هر حال برحسب دستور على پاشا موذن‌زاده جله مشاوده تشکیل کردید و افراد 
بر گزیله‌ایکه در آن جله شرکت داشتند از این‌قراد بودند. 

محمد سیر وکو حکمران اسکندریه-پرتو پاشا فرمانده قوای نظامی که در گا لرها 
حضو د دادنداولوج‌علی بیگلر بيك الجزایر ۱ جعفرآقا بیگلر بيك تر یو لی-حسن پاشا 
ناحدای معروف ترك و فرزند خیرالدین بربروس-_دمول آقا بیگنر بيك ایالت نا بو لی- 
قره جلی بیگلر بيك ایا لت والونا - عزیز آقا بيگلربيك ایا لت تبلین- حسن بيك حکمران 
اناطو لی جنو بی و غیره. 

دویهمرفته هشت نقر بیگلر بك و سی‌نفر از سردادان و حکمرانان بزدك ترك دد 
این جه مشاوده که دد گالر پادشاهی فرمانده کل قوای ترك منعقد گردید حضود داشتند. 

در بالای دکل کالر پادشاهی پرچم فرمانده کل قو ادا افراشته i‏ 

۱- برای اطلاع دانشی آ موزان و دانشجویانی که همکن است خوانتده این کتاب باشند 
میگوئي که کلمه(الجزایر) که نام کشور معروق شمال افریقا است برخلا ف آنچه بعضی تمور 
می کند جمع کلمه (الجزیره) نهست بلکه تحریف شده کلمه (سزاده) است یعنی (قیصریه) و 
لذا هر گن نبایه اسم کشور الجزایر دا بتکل (الجزیره) تلفظ کتند یابنویسند منتها ازچعدی 
باین‌طرف بر ای این که بین اسم کشور و اسم پایتعت تقاوت وجود داشته باشد پا تخت کشور 
الجزایردا بشکل (الجزیرء) هیخوانند ومی‌نویستد ودر عرحال خود کشور را باید (الجزایر) 
خواند و نوشت که قلب کلمه (سزاده) است‌هتر جم. 











چبه ی سسسسسس727رپرپرپرسپسپسپسپسپكپثكثپثپث_ س 
نیروی دریا تی عثمانی در لبا نت ۴۹۵ 


متن آن پرچم سر خ‌رنك بود و حواشی ابریشمین ددد داشت و آیات قرآن دا 
ړوی حواشی پرچم توشته بودند. 

دد وسط پرچم نامقدس پادشاه باین شکل (سلیم-سلیمان) با حط طفری نسگاشته 
شده و دد شمشیر منحنی آنرا دد بر گرفته بود. 

قبل از ۲غاذ جلسه شيخ الاسلام تیروی ددیائی بنام نعداو ند و دسول حدا و آنگاه 
سلطان سلیم حطبه خواند د سپس محمد سیر و کو حکمران اسکندریه که قدیسم ترین و 
سابقه‌داد تر ین سرداد ددیائی بود آغاز سخن کرده گفت: (من نمیدانم که شما برای چه 
میخواهید با عیسویها بجنگید منظور ما این بودکه قبرس دا تصرف کنیم و تصرف کردیم 
ما ميخو استیم غلامان و کتیزان و غنیمت بیاد بچنك بیاودیم که دد قبرس و کودفو دسایر 
جزایر عیسو يها بدست آدددیم. ما دو قلعه مستحکم آلبانی دا متصرف شدیم و دد ات‌ونیز 
دا بارژه در آدردیم و خحداوند در همه‌جا بما پیروزی داد و ماناید اکمون با يك جنك جد ید 
تایج این پیردذیها دا اد بین ببریم . من هیچ موافق با جنگ با مسیحیان نیستم بلکه 
عقیده دادم که آن‌ها را بحال خود بگذاديم ذیرا عقریب فصل پائیز وزمسنان می‌دسد و 
آنها ناچاد متفرق می‌شو ند و تمام مخادجی که برای تهیه و بسیج نبردی ددیائی کرده‌اند 
بهد دو اهل لرفت. 

بعد اذ آن «پرتو پاشا» فرمانده قوای عشکی ور گالرها بسخن درآمد و گفت من 
صرفاً بك سرباز خشکی هتم و دد فنون جنك‌های ددیائی اطلاع ندادع ولی معتقدم کسه 
جنك ما با نیردی ددیائی سه دولت ونيز و پاب واسپانیا دیوانگی است‌بویژه آنکه شنیدهام 
که سردادانی‌بزد کت بین آ نها دجود دادد که یکی از آنها نيهرو میباشد و این پیرمرد 
حون آشام آنقدد متهور است که اگر او را بحال خود بگدادند بتنهائی با ما میجنگد. 

از آن گذشته سربازان ما که دد گالرها متمر کر گردیده‌اند باستتنای دو ه-زار و 
پانصد نفر ینی‌چری همه تازه کادند ومتأسقاند اسلحه خوبی تدارند و بیشتر از آنعا مسلح 
به‌تیر و کمان هستند و فاقد زره و خفتان و جهاد آئینه میباشند. ضمناً فراموض نما ئید که 
تقرياً تمام پارورتان ما غلامان مسیحی ستند که جز بیردزی عیسویان هدفی نداد ند. 

الیته بادشاه ما ملطان سلیم «که خدزوند او رادد کتف خود محفوظ بدارد» بما 
امر فرموده که برویم و با عیسو بان بجنگیم ولی دیگر یما نف موده است که بردیم خود 
دا در معرضص تل عام ةراد بدهیم و وسائل شکست‌یروی ددیائی و زمینی نعویشدافراهم 
نمائیم و در هرحال من‌هم مذل محمد سيرد کو عقیده دارم که ناید اکنون باعیسو یان‌چنگید. 

محمد بيك حا کم ولایت (نگریرن) این گفتهرا تصدیق کرد د گفت متاسفانه‌سرباز ان 


ما از یں تاد هکار و تاخی I‏ نميو انند خود را دد کالرها E‏ دار ند ۳ نج رسد به 





۴۹۶ جنك دریا کی( لپا نت) 





اينکه در کالرها با سرباذان خصم یجنگند و لی‌حسن پاشافرذند خیرا لدین بر بروس تاخدای 
معردف ترك که‌قبر پددش اکنون ددترکیه هر سال گل‌بادان می‌شود حطاب به‌محمد بيك گفت 
ای محمد خداوند مرحوع صالح ر یی پدړ ترا بیامردد که یکی از ددیائوردان ما بود 
و من یمین دادم که ا کر اینجا حضور داشت گفتهٌ ترا تصفیق نمیکرد. 

من مرحوم پدد ترا چهل سال قبل از این هنگامی که کوچك بودم مشاهده کردم 
و ديدم که چکونه لرزه بر اندام ناعدایان اسبانیا انداخته بودو پدد من پیش از همه 
به‌پدد نو اعتماد داشت در صودتیکه ناخدایان بزرك دیگر با بددم بودند که بام طغرل 
دئیس‌سطق دیس مراد دیس_شمبان دئیسی-دمضان دئیس_وغیره خوانده می‌شدند و 
هر يك در شجاعت شهرت داشتند و دد هر حال من از پسر صالح دئیس اتتظاد ندادم 
که از جنگ یا عیسو بها پرهیز نماید. 

محمد بيك گفت ای حسن خداوند مرحوع‌پددت خیرالدین بربروس د بیامرز د که 
مردی فوق‌العاده شجاع د حم باحزم و احتیاط بود د تو گرچه مئل پدرت بي بال وشجاع 
هستی اما حزم و احتیاط ومال اندیشی او دا ندادی. 

دد این موقم ادلوج على به‌سخن ددآمد و گفت يا حجالت آود نیس ت که ما در 
قیال يك‌عده اد کا لر مسیحی بر خود بلر د يم ددصودتیکه همه ميد ا دم که شماره گالرهای 
آنها از یکصدو شصت گالر تجاور نمینه‌اید د دو مرتبه ناحدایان پرجرئت ما آنها دا 
شمر ده‌| ند 

اگر قرمانده ما اجازه بدهد من خود حاضرم که با یکصد وشصت کالر بردم و آنها 
داغرق با واداد بهز يمت نمایم. 

دلیا گر ما از لحاظ حمله به‌عیسویها تأخیر کنیم» ناوهای مدودآنها که با بادبان 
حر کت میکنند به گا لرها ملحق خو اهند شد ونير وی آن‌ها بتسیت فوقا لعا ده یادمیشو دوسکن 
است که از فرط نیرومندی بخود جرئت بدهند د به اینجا بیایند و ددهمینجا بماحمله‌ود 
گردند و آنوقت ما شکست خواهيم خودد و دوی مسلمانان سیاه خواهد شلد 

این گفته .را رسای جوان و با حرادت بامرت بدرقه کردند ولی برحسب اشاده 
على موّذن‌زاده فرما نده کل قوا سکوت بر قراد گردید و علی مر ذن‌زاده گفت: 

من حبرت می کلم که چرا دژمای بز رل ما باید ار عیسویها وحشت داشته باشند 
ددصود تیکه همه می‌دانیم که شماده کالرهایآن‌ها از یکصدو شصت عدد متجاوز نیست و 
ناوها هنود نتوانسته‌اند بکالرها ملحق شوند علاوه برکالرهاما دارای عده‌ای زیاد صفاین 
جنگی کو جك هستیم که خیلی سريم و جابك هستند و دشمن دا از هر طرف مورد حمله 
قر اد خواهید داد و او دا پریتان و شکستهحال و خسته خواهند مود صحیح اعت که 


نیروی ددیائی عشمانی در لبانت FAV‏ 





فمتی از سرباذان ما دد ددیا تازه کاد هستند ولی ما آنها دا ین سر بادان قدیسم تصوم 
می کنیم که دسم جنك دا از آنها یاد بگیر ند د صحیح است که عیسو یا خیلی #مخا لجی 
دار ند ولی تیرانداذان ما که با تیرو کمان می‌جنگند چابك‌تر هنند و تا شمخال‌جی‌های 
عیسوی یك تیر حالی کنند تیر اندازان ما سې تیر پرتاب کرده‌اند و بعلاده در جنك تن 
به‌تن شمخال و تیرو کمان بی‌فایده می‌شود و بايد با تبرزین و شمشیر و تلواد جنکید 
میگویند که سرباژان ترك خفتان و چهار ائینه نداد ند ددصودتی که در بسیادی ازجنك‌ها 
سر باذ ان ما بدون داشتن خفتان و چهار آئینه بر سرباذان پولادپوش دشمن غلبه کر ده‌اند 
يرا چت و چالالتر میباشند. ايراد میگیرندکه پادوزنان ما مسیحی هستند و ممکن است 
شودش کنند ولی به‌محض تماس دوکشتی متخاصمء ما به‌پاروزنان مسیحی امر میکنیم که 
دوی یمکت‌های پادوذنی دداز یکشند و هر کس سر بلندکرد قوداً بقتل خواهد دسید. 
ما سلعان‌ها مثل يك فرد واحد برای يك منظود می‌جنگیم درصسودتیکه یبن عیویها 
اعتلافات بررك وجرد دادد و همین دیرود نزديك برد که يك جنك بر ادد کشی بزر .کک 
بین انها آغاز شود. 

دد هرحال من عقیده دارم که باید لنگر برداریمو بسوی عیویان بردیم و باآنها 
بجنگیم و آنها دا تادوماد کنیم زیراشعاثر و افتخارات ما اقتضا دارو که ما در جنك 
پینددم و مهاجم باشیم . 

این گفته مودد تحسین تمام مجلس قرار گرفت ومخالفین ناجاد سکوت کردند و از 
آن پس محقق گردید که نیردی ددیائی ترك باید با نیردی ددیائی عیسویان بجنگد. 

ساعت چهار بعد اد نصف‌شب روز چهادم اکتبر سال ۱۵۷۱ میلادی‌است و نیردی 
ددیایی دول ی مسیحی برای مبادذه با نیدروی ددیائی تراز دوز قبل براه افتاده 
است . ۱ 

پادوزنان دیگر قادد بادامد پادوزدن نیستند زیرا هشت‌ساعت متوالی است که پارو 
میزنند و ودش باد طودی است که مانع از افراشتن بادبان ها میباشد یمنی باد طودی 
ميو دد که حط سیر آن برعکس خط سیر نیردی ددیائی عیویان‌است. 

دد اولین دوشنائی صبح کوه بلند جزیره سفا لوتی واقع درمغرب یونان و درمدعل 
بقاز کو دنت نمایان شد و پادوذنان آعرین قوای‌خود را بکاد بردند و گالرها را بجزیره 
سفالونی دمانیدند و بعد ددی نیمکت‌ها درا کذیده خواپیدند ذیرا بکلی از حال 


دفته بودند. 





۴۹4 ۱ جنك دریانی (لانت) 





دون ژوان فرما نده کل قوا نیز ددگالر پادشاهی خود بخواب رفت زیرا شب تا 
صبح بر ای انجام وظاثت فرماندهی یداد بود. 

ولی اذ قد یم الایام مرسوم بو ده که فرما نده کل قوا باید بیش اد همه بیدادی و 
زحمت بکشد و تازه دون ژدان خوایده بود که صاحب‌منعب کنیك گالر اد دا از 
تحواب بیداد کرد و گفت والاحضرتا یکی از گالرهای پلیس ددیائی ما بك کشتی کو حك 
یونانی دا توقیف کرده و اينك ناعدای آن برای دادن اطلاعات بحضود دسیدم است. 

دون‌ژوان ناخدای کشتی یوناتی دا احضاد کرد و داجع بنیردی‌ددیانی ترك از او 
توضیح حواست و او گفت عالیجتا پا من از انت میآیم و دیدم که یردی دریاثی ترك دد 
آتجاست ولی وضع حیلی بدی داشتند و تمام کالر های الجزایر و افریقا از علی پاشا 
قهر نموده و به اقر یا باز گشتهاند و من یقین دارم که على پاشا قددت مارزه با شمارا 
نخواهد داشت و ما منتظریم که شما با گالرهای ترلد بجنگید که ما نیز جزایر ترك دا دد 
سواحل يوان مودد دستبرد ترار بد هيم . 

دون‌ژوان با اینکه جوان بود میدانست که باظهادات این گو نه ددیانوددان نیایسنی 
ترتیب اثر داد ذیرا !گر ناخدای یو نانی ٠ذ‏ کود بدست تر کها افتاده بود نیز همینطود 
برای خوش آمد گوئی ددوغ می گنت ولی از بیم اينکه مباد! جاسوس باشد دستود داد 
که پادباتها و بادوهای کنتی کر جك وی دا فط ند و بعد از ایټکه نیردی ددا ئی 
حر کت کرد باو بدهند. 

دون‌ژدان دوباده خوایید و در این مو قع دوساعت از طاو ع آ فتاب گدشتد بود. 
تیمساعت دیکر صاحب‌مصی کشك ده باده او دا اذ خواب بیدار کرد و کفت والاحضر تا 
دد همین لحظه يك کشتی سبك‌سیر اد جزیره کرت وارد شده و یخواهد داجم بقبرس 
گز ادش خود دا بعرض برساند. 

ناخدای کثتی که اهل جزیره کرت بود بحضود دسید و داپودت مقوط شهر 
فاما کووست و قتل‌عاع سکنه شهر دا بدست سرعسکر لهءصطنی بطو دیکه دد این تادیخ 
نوشتیم باطلاع ددن‌ژوان رسانید. 

قاما کوست دوز هجدهم ادت ستو ط کرده بود د دون ژدان تازه در دود چهادم 
اکتبر ینی چهل و شش دوز دیگرخبر سقوط آنرا می‌شنید. 

دون ژوان اد استما ع فجایمی که لهممطفی ور فاما کوست کرده بود بغایت متأ ثر 
شد و گفت سم بخون حضرت میح که ما اتقام این مصاّب وشگنجه‌ها دا خواهیم کشید. 

آنگاه بکلی از خو اب صرفنظر کرد و دستود دادکه نیروی ددیائی برای حر کت 


آماده شود. 





نیروی ددیائی غثمانی در لیا نت ۹۹ 





لیکن در ساعت b3‏ ص بادی شد بد ار فال کو ههای یو نان وز یدن کرفت و دی 
ددا فرود آمد و بمددی باد شدید يوو که کفهای امواج ددیا دامیربودو مما بل لور 
آقتات متفرگ میکر د و ااوان سر ح و ا ررد و بتفش از آن بحشم «بر سيك 

«یاول» یعنی فرما نله پارو ز نان بحضود دون‌ژو ان دسید وگفت والاحضر تا بادودنان 
که دیشب نخوابیده‌اند بقددی‌خجسته‌اند که | گر آنا را زیر شلا به‌قتل برسانیم نمیتو انند 
دد این دریای مندلب گاار دا جلو بپرند. 

دون‌ژوان گفت بسیاد حوب وس آمر ود همه استراحت کنند د امشب در اول غروبت 

ادل غردب نیردی‌دد ا ئی صلیب حر کت کرد و دارد بفار کودتت شد ولی درمدخل 
بغاز باد شدیدی اذ مذرگ (یعنی درست نذطه معا بل) وزیدن گرفت و آبها د! بطرف گا لر 
راید 

پاروزنان هر جه زود ميزدند نمیتوانستد بر امواجی که از جلو ميا مل غلیه کنند و 
بین دو ضربت پارو کا لرها داهی را که آمده بو دند بمهعری «بر اثر فشار امو اح» طی 
میکردند. 

قطرات د یڑ آب که اد ددی امواح د بو ده میس ەروت باد متل دان-ه‌های سورن 
بصودت ملوانان و پادوزنان میخودد و ناجاد تیروی ددبائی مراجعت کرد که در ابتدای 
کاتال نزديك ساحل دد بندد کوچك ساموس کدناید آنرا با جز یره ساموس واقس دز 
دریای «ازه» اشتاه کرد نکر بیندادد. 

آن شب عتادن طلو ع بامداد بود که سفاین جنگی صلیب درد ام در بر د (سادوس 4 
دافع دد مدعل بغار «کودنت» لگر انداختند و بعد از دو ساعت دوز دمید ولی کماکان 
باد میرزید و تمام مدت روز وزش ندید باد ادامه داشت و دفتی شب فرود آمد ونمصتف 
شب شد و رور شنم اکتر ار ليمك شب آغار گردید باز هم باد می‌و ز بد بج رور دیگر 
که صیح درزششم اکتبر بود وزش باد شدت کرد و مقادن ظهر کشتی‌های طلایه عیویان 
ا گهان دیدند که دو گالر سریم‌السیر مثل تیری که از چله کمان جستن کند اذوسط بفاز 
کور تت بطرف تیری‌دریانی عیسو یان می | یند وعجب آنکه پر چم «و نیز » دا بر افراشتداند 

آن دو گالر چون یموازات خط سر باد جلو مآمدند خیلی سرعت داشتند دلی 
عیسویها که میداستند که تمام گالرهای ونيز اطراف فرمانده جور ونیه‌رو هستند قسریب 
#خوددند و داستل که اها گا لرهای ترك هت کد برای فر دب دادن آنان پر چم و یز 
دا برافراشتداند. 


قو دی علامت حطر داده‌شد و یکی از گالرهای طلایه توپ حا لی کرد و فرهځو اجه 


۵.۰ جنك دریافی (لیا نت) 





که با سرعت نز ديك می‌شد یادبانهای دو کالر دا پائین آددد و بدقون بازوان پاروز نها 
دود زد زیرا این دو گالر تحت فره‌اندهی ره حو اجه بوو و باذ هم او مأمور شد که از 
باد مو ایق استفاده کند و بیاید ویکمر تیه دیکر نیروی‌ددیاتی صلیب را بشمادد اما یکمر تبه 
دیگر اشتباه کرد و يك‌مرتبه دیگر گزادش خطا به علی پاشا داد ذیرا قره‌عواجه که در 
وسط کانال کودنت جلو می‌آمد نمیتوانست آن قمت از نیروی دریائی عیسو بان دا که 
در پاه جزرره ناموس بود مشاهده‌نماید. بالاعره عصر آن روز باد ملایم شد و بی‌دد تك 
ددن‌ژوان فرمان‌حر کت دا صادد کرد د گالرها بزور پاروزنان وارد کانال گٌردیدند وقددی 
رول اد غروب آفتاب توانستداز کلو گاه تتك کانال کو دت یکذ ر ند و وارد دریای دمیح 
گردند. 

ولی بزودی شب فرا دسید و هوا تاديك شد و نیردی ددیائی صلیب توقف کرد 
ديرا بم آن میرفت که اگر در تادیکی جلو برود نا گهان با نیروی ددیائی ترك تصادف 
تماید و در طلمت شب دوستان یکدیگر راگم کتند و متفرگ شوند. 

شبی تاديك و بدون ماه بود و رژنای ددیائی فانوس گالرهای ود دا دوشن 
کرده بودند که دیگر ان اطرات آن‌ها جمم شو ند: 

پاروزنان بخو اب دفتند دلی مقرر شد که يك ثلث آن‌ها بنوبه پشت پارو باشند که 
اگر امواج آب کالرها دا بطرف خشکی برد با پادو ماع از دفتن گالرها شوند. 

دد نیمه شب گالر پادشاهی نانوس خود دا خاموش کرد و گالرهای دیگر نیز اد 
این حر کت تبمیت کردند ذیرا یم آن میرفت که ترلاها که در آن نزدیکی هتند از 
دوی دوشتاتی بتوانند یمواضم گا ارهای عیسوی یی بر ند. 

باد بکای فرد نشست اما امواج ددیا باقی بود و گالرها روی امواح بچپ دداست 
متمابل ميشدند و دکل‌های آنها ددهوا براثر این‌حرکات قوسهای بزدله ترسیم میکردند! 


ای حر کات آب ددیا هنکامی که باد سریع عیوزد یا باد مخوقف عیگردد در ذز مان 
فرانسوی و انکلیسی اساعی هتعدد دادد ولی ما قارسی ژبانها مه را باصم هموح میخواتیيم و 
ی دریا حتی عنگامی که باد متوقف مي‌شود کان میخوره و آن تکان در زباد فرانوی 
موسوم است به (عول) و دد زان انکلیسی (مادج) خوانده می‌شود و لذا وفتی در این صسفحه 
هيخوانيم (باد یکلی قرو تست اما امواج دریا باقی بود) متظود نویسنده تکانها یآ - 
است که در ذبان فرانسوی موسوم به (هول) می‌پاشد و در صمن بی‌مناسبت نیست بگو توم دد 


دریا (نه دریاچه) حتی در روزهای تاستان که هوا صاف است و خورشید می تابد یك بارآن‌دین 


سه 
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هیچ صدائی جر صدای لطمة امواح که رنه گا لر ها هو تاو شین ی وروی 
و نیروی ددیانی صلیب انتظاد صبح یءنی صبح نود تاریخی هفتم اکتبر سال ۱۵۷۱ 
میلادی دا می کشید. 


سس 

از سطح دریا روی مسافران بارانی میبارد که هافر ان کشتی‌های بزرك به‌تاسبت دیواد هر نفع 
کشتی دیزش آن باران دا احساس‌نمی کدندو این بازان که ازسطح درا بوجود می‌آید درژبان 
قرانوی 2 انکلیی اسمی عر از پار ان آسماتی دارد هتر ےه 


بخش بنجم 


دو نیروی دریائی سوی هم رفتند 


بالاحره صبح آن دول تادیخی دمید و گرچه با دمیدن صبح یادی اذ طرف جنوب 
شرقی وذیدن کرفت معهذا (دون‌ژدان) فرمان حر کتدا صادد کرد و گا لرها بطرف مشرگ 
پراه افتاد ند. 

از آن طرف علی‌پاشا فرمانده نیردی ددیایی ترك از لانت حرکت کرد و دود 
ششم اکتبر از بغاز لانت عبود نمود و شب هفتم اکتیر گر انداعت کد بادوزنان و 
ملوانان او بخوابند و فردا که باحتمال قوی دوز جنك است تازه نس باشند. 

صبح دوز هنتم على پاشا مؤذن زاده نیز فرمان حر کت بطرف مغرب دا صادد کرد. 

دو نیروی ددیائی ترك و میحی از دو جهت مخالف بسوی یکدیگر روان شد‌ند 
و بطودی که در مطور آیده خواهیم دید بعد از دو ساعت بهم دسیدند. 

یکاعت و نیم دیگر دد بالای دکل گالر پادشاهی دبدبان فریاد زدکه دوبادبان در 
طرف مقا بل دیده می‌شود. 

و بلافاصله دیدبان بانك دیکری دد د گفت بادبانها متعلی به گا لر است. 

یکمر تبه دیگر (و برای آخرین مر تبه) فره حواجه آمدکد نیرفی ددیائی مسیحیان 
دا بشمادد و یکمرتبه دیکر «و برای آخرین مرتبه» اشتباه کردزیرا هنور قمتی از نیردی 
ددیائی میحیان بنظر دس قره خواجه ترسیده بودند و برآمدگی ذمین ددکناد ساحل 





درو نیروی ددیائی ۵۰۴ 





آنها دا اد نظر بتهان میداشت. 

قره خواجه برعت باز گشت نمود و بیست دقیقه دیگر دیده‌بانان سفاین عیسوی 
چشمخان به‌ده‌ها کشتی جنکی گالر افتاد وددی تمام دکل‌ها فریاد (ناو گان اسلاع. ناوگان 
اسلا ) پلند شد. 

جلودادان نیردی عیوی مراجعت کردند وبقسمت اعظم یروی‌ددیائی ملحق‌شد ند 
و ود تمام سفاین پادوزنان پادوها دا از آب بیردن آوددند وئمام چشمها بسویگا لر 
پادشاهی متو جه گردید که ببینند چه‌علامتی میدهد. 

چند لحظه دیگر پرچم سفید دنگی برفراذ دکل گا لرپادشاهی افراشته شد ويك تیر 
توب شليك گردید و بدین سیله قرهانده نیروی ددیائی. بتمام گالرها امر میکرد که صف 
جنك دا پیادایند. 

سه فرسخ و نیم دو نیردی ددیائی اسلام و صلیب دا از یکدیکر جدا میکرد که 
برای طی آن بايد دو ساحت پادو بزنند دلی چون هر گالرباید دد صف جنك در جای 
خود قراد بگیرد سه‌ساعت و نیم ثا جهاد ساعت وقت لازم بود که صف ماه ددیائی 
مسیحیان بمسلمانها پرسد, 

پادودنان سیحی پارو می‌ددند و گالرها به آهتگی می‌رفتند که جای خود دا در 
صف‌چنك اشغال کنند و درحالی که کا لر ها موضع ود دا در جاح راست د قلب و 
جناح‌چپ اشغال میکردند هر گالر برای پیکاد آماده می شد دد هر گا لر دوی تالاد که 
شرحش گذشت سه دژ کو چك بوجود میا دردند واين سه دژبوسیله پادوهای ید کی بوجود 
میا مد. 

یعنی مقدادی پارو دا کناد هم می گذ اشتند و ور قفای آن هر چه که ممکن بود 
جلوی گلو له‌د! بگیرد جا سداد ند که جنکجو پان‌دد پناه حصادهای مذ کود بتو انند ایستاد گی 

از تما آن حصادها متین‌تر حصادی بود که منتهی یرجم گاار می‌شد و در آنجا 
پا یداد ترین سربازان و ملوانان می‌ایتادند و وظیفه‌شان این بسودکه کته شوند؛ اما 
نکذ ادند که سربازان دشمن از آنجا عبود کنند و پرچم را بدست یاورند. 

يين سر بادان و ملوانان نیزه وشمشیر و زوبین وشمخال و گرد و تبرزین و نادنجك 
قسمت میکردند و افران خحفتان و چهاد ائينه و سر بادان نیم تنه‌های زره در بر میکردند. 

پادوزتان سیحی دا اد زنجیر گشودند و نیم‌ته‌های کج آ کنده یعنی نیم تنه‌هالی 
که ددونش پر اذملاس ابر یشم بود «ر شمشیر بدان‌کار نمیکرده بدانها پوشانیدند وسیس 





۵.۴ جنك دریانی (لمانت) 


آنها دا پشت پارو نشانیدند که بعد از تصادم دوگالر شرو غ بجنك نمایند ذی‌را تا آن 
موقم ناچاد بر ای حرکت گا ار میبایست پارو یز نئل 

مقدادی زياد نان و گوشت و آب جهت پاروذنان آوددندکه بخودند و سیرشو ند 
و با شکم سیر و بدن پرحرادت پیکاد نمایند. 

چون وقت کافی داشتند توپها و شمخال‌ها دا بآهستگی پر کر دند و به‌همه دستود 
داد ند که قبل از آحرین تانیه تباید شليك کنند. 

دون روان از سالخوردگان و سردادان کهنسال شتیده بودکه هر گر بايد تسوپهای 
گاار دا قبل اذ توپهای حریف شليك کرد زیرا اگر شما توپهای خود داشليك کتید 
دیگر فرصت نخواهید داشت که توپها دا پر نمائید و در عوض خصمکه توپهای خود 
دا نگاهداشته و بشما :زديك شده تلفاتی سنگین بر نیروی شما دادد تحواهد آودد. 

ا تحدایان بز دك می گفتند که توپها و شمخالهای ددست با ید هنگامی شلك شودکه 
دقتی خون از بدن سربازان دشمن جستن مینه‌اید دوی سربازان دوست بریزد وبعضی اد 
ناخدایان عقیده داشتند که صدای شليك توپها باید با صدای بهم حوردن دو گالر توا 
کردد که از فاصله نزديك حد اعلای آسیب را به‌حربث بزند: 

هنگامی که همه مشفول تدارك وسائل جنك‌بودند در قلب‌سپاه از گا لرهای عیسویان 
صدای هودا پلند شد وبتدریج از این گالر به گا لردیگر سرایت کرد تا به گالرهای جناح 
زداست دسید, 

ذیرا دون ژوان فرما نده کل سپاه سواد یك قایق سبك سیر شده از این گالر به گالر 
دیگر می‌رفت و جنگجویان دا تشویق میکرد و فریاد ميزد ای‌عیسویان روز همت دغیرت 
است و اگر امروز از انجام وظیفه خوددادی نمائید جامعه مسیحیت تا ابد در جهان‌ننگین 
د شرمساد خواهد بود و دروازه کشردهای عیسوی بردی نیروی ددیائی ترك کش‌وده 
جر اهد شد. 

ددهمین ماعت دد شهر دوم پاپ پی پنجم پشت‌میزخود نشسته بار یس حساپدادی‌دد باد 
پاپ پژونده‌های‌حا بد ادی‌دامطا لعه میکرد ویکمر تبه‌پاپ قلم را دوی میز گذ اشت و اذ جا 
برحاست و گفت‌حالاموقع کار بیست ( پر انیروی ددیائی ما میرود بانیروی ددیائی عشمانی 
پیکا ر کندو از طرف من بهمها بلا غ کنید که در نمازخانه حضور بهمرسانند و دعا بخوانند 
د خودپاپ‌هم باطاق مخصوص خویش دفت و رانو بزمین زد و شروع بدعا کرد. 

دقتی که‌دونژد ان از ترغیب‌وتشجیع جنگجویان فاد غ شدیگالر پادشاهی باز گشت 
نمود و دسئور داد که پرچم مقدس دا در بالای دڈ آحری گالر بادشاهی بر اقر از ند. 
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آن پرچم که هنود دد بالای محراب کلیسای شهر اکائت» واقع ددایتا لیا مو جود 
است» حضرت سیح دا بالای صلیب نشان بیدهد و در زمین دو نفر از حوادیون دد 
طرف چپ و داست او قراد گرفه‌اند. 

دقتی که پرچم میح بالای دڈ آخری گا لر پادڈاهی عیسویان باهتزاز در آمد علی 
موزن‌ذاده فرمانده نیروی ددیائی نرك نیز پرچم حضرت ختمی مرتبت صلی اله عليه وله 
یعنی پر چمی را که بثام آن حضرت ازمکه آودده بودند دد بالای دد گا لر پاهتر از در اودر 
و باحترام افر اشتن پر چم يك تیر توب شليك شد. 

اکنون یکاعت بظهر مانده‌استه در گالرهای ترك بو اسطه وقفه‌باد تمام بادیانها 
دا فرود آوددند و گالرهای ترك بیروی پاروز نان صف جنکی آداستد. 

سرعت و چا بکی تا عد‌ایان و دریانوددان ترك در AP‏ صف جنگی بفنددی 
ریاد بود که در ظرف نیم‌ساعت صف بزدك آنها مرکب از دو جناح و يك قلب آراسته 
کل 

فاحدایان ترك و الجزایر دیربرستان برجته‌ترین و ورز یله‌ترین ددیانوددان ديا 
بو دند و چون‌یدیدند که عیسو يان نمیتو انند بسرعت آدایش جنگی دا احراز کند قاه قاه 
می‌حند ید ند و سریاران وجنگجویان گا لرهای ترك با آ هنك طبل و سنج و نی لك وبر بط 
آواز میخو اندند و میرقصيدند زیرا در موقم جنك روح شادی و امیسدوادی بايد دد 
جنگجو يان دمیده شود و از غم و عصه و تاابیدی بر کناد باشتد. 

ددن‌ژوان دقتی, دید که گالرهای عیسوی دير می‌جنبند و نمیتوانند با سرعت تحط 
جنك دا بيادایند چتان حشمگین شد که بانك زد لنت بر شیطان و کیش مخصوص او 
دیرا «ثیه کرد و گفت دالاحضرتا دسم شما این نبودکه دشنام بدهید.۱ 

دد آن طرف گالرهای ترك وقتی که دیدند عیسویان نمیتوانند با سرعت صف 
جنك بیادایند امرکردند که یادوزنان دا واداد به کاد کنند و هیب به یاولان زدند و 
شلاق مباشرین پاروزنان بلند شد و پادوذنان کالرهای ترك تا سرحد مرك قوای تخود دا 
یکاد انداخنند که یا سرعت جلو بروند و بتوانند عیسو يان دا در بحبو حه آداستن صف 
جنك غافلگیر نما بند. 





کت دد آئین مسیح دشنام دادن بهی شکل که اشد ممنوع است و شاید بهمین جهت 


باشد که ملل عیسو ی از دشنام دادن کم آطلاع «ستند. هتر جم. 
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زیرا اکر بتوانند که مسیحیان را غافلگیر کنند دشته انتظام عیسوی‌ها پاده میشود 
و گالرهای عیسوی نمیتو انند یکی با دیگری ماعات نمایند د نیز نمیتوانند که ماتع از 
عبود گا لرهای دشمن بین ده نفر شوند و در نتیجه هر گالر عیسوی بدست جد گالر ترك 
ميافتد و برعت اد پا ددمی آید. 

دون‌ژوان که دید گا لرهای تراه باسرعت نزديك میشود امر کرد که دد قلب‌جبهد پاروها 
دا بیرون‌بياودند و تمام پادود ها از آب بیرودن آمد و حر کت قلب ساه متو قف شد که 
جناحین بئواتد صف جنك دا بیار؛یند. 

فایله این فرمان آن بود که هگام تلاقی نیردی ترك بانیروی عیسوی بتاخیرمياقناد 
و یکالرهای عیسوی فرصت داده می‌شد که خود دا منظم نمایند. 

د لی طولی تکشید که گالرهای جاح چپ عیویان بقرماندهی بادبادیکو خود دا 
منظم کردند و بادبادیکو طوری حر کت میکرد که گالرهای او به‌ساحل چسبیده بودن د که 
میادا جناح داست تر کها از کناد ساحل عبور کنتد و بیروی عویان را دود بز نند واز 
ققا حمله‌ود شوند. 

جاح داست مر کب از ۵۳ گالر بقره‌اندهی دودیا نیز مسرتب شد و قلب ساه 
بقرماندهی دون‌ژوان با ۶۷ گالر منظم گروید و حالا نیروی ددیائی عیسوی يك حط 
مستقیم دا تشکیل میدهد که از شمال بجنوب کشیده شده است. 

هر چه نیردی ددیائی ترك بمیسویها نزديك می‌شد حیرت آنها ذیادتر میگردید ذیرا 
برای ادلی «سرتبه چشم‌شان بگالاس‌های عیسزیان میافتاد ددصودتی که تصودنمیکر دند 
که عیسویان ؟الاس دادند. 

مقابسل قلب میاه عسویها دو گالاس و مقابل جناح چپ نیز دو گالاس‌حرکت 
میکردند ولی جناح داست گالاس نداشت زیرا آن دو گالاس که باید مقا بل جناحد است 
حر کت کنند بر اثر عدم لیاقت دودیا فرمانده جتاح داست که همو اده دم از استراتژی 
و تاكتيك میرد نتوافتند که حود دا مقایل گالرها برسانند و عقب ماندند. 

میدان جنك که آبهای خلیج پاتراس باشد (و ار حواند گان محترم نقشه اروا 
را دد دسترس خود دادند خوب !ست که در مغرب پونان بخلیج باتر اس داقع ددمدخحل 


خلیج کو رنت مراجعه نمایند) بطور کامل در آن موقع آدام بوداء 





-١‏ دماغه (لانت) که ج جيك دریا تی بزرك عشما نيما د حکوهت‌های هتحد ارو پا متا بل 
آن دد گرفت دد مشرق خلیح (پاتراس) ترارگرفته و اعرور هم دد تقخه‌های یونان اسم لپا نت 


در قسمت شر قی خلیج پا تر اس دیلاه ھی شود هتر جم۔ 
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هیچ باد از هیچ طرف نمی‌وز ید ۾ يك لکه ابر در آممان لبود و آسمان اا 
فصال پائیز در بالا و ددیای آبی دد پائین گالرهای دنگادنك دا دد بر گرفته بود و 
دد آن موقع برخلاف امروز سفاین جنگی دا با پرچمهای الوان و قرمر وسبر و بنفش 
و ددد و غیره ملون می کردند و در هرکشتی ده‌ها پرچم رنگارنك (بسرای دادن‌علامت و 
مخایره) آویزان بود. 

آن‌ددیایز یبا دوساعت دیگر ععر که چنان پیکادی شد (بطو ری که عتفر بب خو اهیم 
دید) که هنوز تر کها خلیج پاتراس دا بنام ددیای حون لود می‌خو انند. 

جیهه بیروی ددیائی ترك پنج‌هزاد متر ددازی داشت و پاددها مرتب دد آب فرو 
میرفت ۶ بیردن ميآمد و هر گالر يك شيار سفید رنك دد قفای خود میگذاشت و همین که 
ظهر شد و آفتاب بوسطالسماء دسید از گالر پادشاهی‌عیسویان شیور مخصر که همو اره 
هنگام ظهر دمیده می‌شد بصدا در آمد و سایر گا لرها هم آتروز بطود استثلائی شییودزدند 
و جنگجو بان یکمربه دیگر شمخال‌ها و نیزه‌ها و زدین‌های خود دا از نظر گذراندند و 
اد دود برق نیزه د طمفیر د دویین بنطر میرسیل. 

در گالرهای ترك هنگام ظهر موذن بالای د کل گالرها شرد ع به‌اذان کرد وصدای 
لاالهالاالله ړوی ددیا متعکس گردید ولی برحلاف روزهای گذشته کسی به نماز تا یستاد 
زیرا هنگام‌جنك؛ لماز دا مو کول بوقت دیگر میکردند. 

در آنجا نیز سر باذان ترك که بیشتر کمانداد بودند کمانهای خود داآماده کردند 
د تیرها د! در تر کش‌ها رسید گی نمودند و کماندادهای تراه بقددی چابكك یودن دکسه 
دد یکدفیقه ددازده تیر دها میکردند و میتو انستند با هر تیر یك تفر دا دد فاصاسه شصت 
متری از با در آود ند. 

صدها پرچم دد پرتو آفتاب موج ميزد و هر پرچم يك دنك داشت. 

گا لرهای‌قسطنطنیه که متعلق به‌یاب عالی بود پرچم‌های زرد د اششند و ددی آن 
مه ماه ( سه هلال) نش دده برد و پرچم گالرهای نریپولی در افریقا برنك 
قرمز بود و دو هلال داشت و پرچم گالرهای الجزایر دادای‌دنك سفید بود و دوی‌آن 
مردی‌سبیل کاقت‌داکه عمامه بر سر داشت نقش کرده بودند. 

(دیس)ها پعنی ناحدایان زد پست فرماندهی خود ایستاده و البسه دنگار نك و 
گران‌بها دد کرده بودند اما بر حلاف افران غیسوی خفنان و چهار آئینه نداشتند و 
بهمین جهت بودکه بیادی از آنا در جنك کشته شد ند. 

دز گذشته‌رسم بودکه دد دقایق قبل از جنك تا میتوانستند برای سر باز انو جنگجویان 
بوسیله موزيك دسائل طرب ایجاد می کردند که مادا روحیه حود دا یازند ذیرا دقایق 
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قبل اد جنك جز برای مردان جنك‌دیده و کاد کشته خیلی وحشت آود است ولذا سکوت 
دقایق قبل از جنك دا باموزيك و طبل وکوس پر میکردند. 

و بهمین‌مناسبت دوی فایفهای ترك وعیوی» غریو شادی بآسمان میر فت وسربازان 
ترزه مقابل رسای خود هير قصید ند. 


آغاز حنات 


يك‌مرتبه سکوت مطلق برنیروهای‌ددیائی غلبه کرد برای اینکه گالای‌ه‌ای عسوی 
شروع به‌دليك کردند و جنك را آغاز نمودند. 

جهاد گالاس عیسوی که در مجمو ع یکصدو بیت توب داشتند گا لرهای ترله دا 
باد گلوله گر فتند. 

یکی از گلو له‌ها از کتاد گوش على پاشا مو ذن‌زاده عبود کرد و قسمت عقب گالسر 
پادشاهی اد دا درهم شکست و گلو له دیکر یك ردیف از سر بازان ترله دا که در قفای 
یکدیگر ایستاده بودند دروکرد و از آن طرف کشتی حارج شد. 

دو کار ترك در يك لحتلد غرف شد و کا لرهای‌دیگر چنان از گلو !های‌توب گالاس‌ها 
پریشان حال شدند که در يك لحظه آرایش جکی علمانيها بهم ودد و چهاد گالاس 
عیسوی جلوی تمام نیردی ددیائی امپراطو ری عنمانی دا گرفت. 

رئیس‌ها بوسیله‌موت‌های خودفرمان دادئدکه بازوها دا اذجلو بطرف عقب در آب 
فرو پیر ند. 

بايد دانست که رر اعصار گذشته محال بود که ناعدائی فرمانی صادد کند و قبل 
از آن سوت تر ند د فایدة سوت ددن این بو د که حو اس ملوانان دا جمم میکرد و با نها 
اطلاع میداد که نانعدا میردد فرمانی جلدبد صادد نماید. 


پاددذنان برحسب اوامر ناغدایان پادوها دا اذ جلو بطرف عقب دد آب ددبا 
بر هس ر سس 9 7 ۰ 1 : 
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قرو بردند و دد نتیجه گالرها که بطرف جلو میرفتند مثل اتومبیلی که با دنله عقب 
حر کت کند بقهقری عقب نشستد وخلاصه ناخحدایان شجاع رمغرور ترك عقب نشینی کر دند 
و گالاس‌ها بآرامی وسنگینی جلو ميآمدند و مرتب گلوله‌های توب داخالی می کردند 
و گالرها یکی بعد از دیگری هدف قراد میگرفت و باز گالرهای ترك عقب می‌نشستند. 

علی پاشا تظری بگالرهای عثمانی انداعت و بانك ذد ای بی‌غیرت‌ها آیا از چند 
گلو له توب می‌ترسید و آنگاه به‌یاول پادوزنان امر کرد که با حداعلای صرعت گالر 
پادشاهی او دا بجلو براند و برای گالرهای خود علامت داد که هر چه باداباد بجلو 
بر انید. 

پاددزنان با سرعت شرو ع به‌پاددزدن کردند بطوری که پاددها دد هردقیقه پیست 
وچند مرتبه دد آب فردمی‌دفت و بیردن میامد. 

سرعت حرکت گالر علی‌پاشا بسوی خصم دئیس‌ها دا بغیرت دد آودد و شسلاق 
یساولان دوی پشت پاروزنان فرودآمد و گالرهای ترك تا آنسا که می‌تراتستند با سرعت 
بجلو داندند و گرچه باز هم تلفاتی دادند معا لوصف تو انستند که گالاس‌های سنگین را 
دد قفای حود بگذادند و از آن‌ها بگذرند و از این بعد دیگر گالاس‌ها که عقب‌مانده 
پودند نمي‌توانستند کادی با نجام برسانند مکرددآ خحرین ساعات جنك (بطوری که خواهد 
آمد). 

گفتیم که اسلوب جنك گالرها فقط تصادم بود و دوگالر بساید بهم جفت شوند و 
دزم آوران دوی صحته (یا تالاد ) بجنگند. 

نخستین مر تبه گالرهای جناح‌چپ عیسو یان با جنا حد است‌تر کها بیکدیکر برخوردند 

فرمانده چناح‌چب‌عیسوی‌ها که موسوم به‌بادبادیگو بود ۵۲ گالر داشت و فرمانده 
جناح داست‌تر کها که(ممدسیرو کو) خحوانده میشد و دادای ۵۲ گالر بود. 

یك عده از تاخدایان مشهود ترك مئل فره‌قیاد - علمان جلبی- خثمان ادحسونب 
درویش آقاب دد این جناح بودند و فرمانده جاح محمد سیر وکو بجای این که مستقیم یا 
گا لرهای عیسوی تصادم نماید از کنار ددیا و آنجائی که فقط خود ناحدایان ترلمیشناختند 
داز عمق آب حیر داشتند گذشت و حود دا ببشت گالرهای یادبادیگو دسانید و يك 
وقت بار بادیگو دید که گالرهای ترك ددقفای او هنند و از عقب او دا مورد حمله قراد 
خواهند داد. 

هر کس یجای بادبادیگو بود دست و بای حود دا کم میکرو و نمیدانست در قبال 
این مانود غیرمنتظره چه کند و هر کس بود اذعقب ضربت میخودد وبزودی ازپا ددمیا مد 
دلی باد بادیگو برای تمام گالرهای خود علامت داد و این فرمان صادد شد پبادههای 


غاز ج f‏ 


سس 


2۱ 





طرف زاست از عقب بجاو و پادوهای طرف چپ اد جلو ب؛‌عفب. 

بر اثر این رمان گالرها یك نیم دایره دا طی کردند و در نتیجد قسمت مقدمآننا 
مقا بل گالرهای عثمانی قراد گرقت و آنگاه گالرهای‌جنا حچب سبحیان طبی دوش جنك 
ددیائی (دد مودد گا لرها) با گالرهای جناح داست عشمانی تصادم کرد و چند لحظه بعد 
از تصادع: سلحئوران دو طرف: در هر جا که توانتند یز برداشتد و خود دا بصحند 
و بقول‌عنمانیها به تالاد کاار دشمن دسانیدند و آنگاه جنکی حولناند و بدون امان 
طر فين دد تالاد کالرها در گرفت. 


ی 


هنوز پیست دقیقد اذ جلك نگذشته بوږ که طالاد گالرها پر از کشته و زخحی 
گردید ر باړ باز یو قریاد رد کشته‌ها را يدر با بیتدار ید وای سر باز ان وملو انان ر حمی دا 
دا هم یدد یا می‌انداحتد و چتان حون جاری برد که مثل ناودان از اطراف تالاد ددی 
آت در یا فرومیر بخت و اطر اف کاار ها تاچندین مر آب در با ارعوانی شدو بو د. 

باد بار یکو برای این که سبك وحالاك باشد خفتان دا دور انسذانته صودت پوش 
کلاه آهنی رأ بالازده بود و در هر نقطه که میدید جنگجو بان اوعلائم ضعف ازخود نشان 
می‌دهند در آنجا حضور بهم میرسانید و با قریاد و ضر بات شمشیر شجاعت جاگاودان 
را تحر یك می کرد. 

بعد از بیست دقیقد یکدسته از ساحیان معرژف پنی‌جری از گالرهای ترك با تلواد 
و تبردین دوی گالر بادیادیگو جستن کر دند و فریاد الها کیر ... الا کیر ... اد آلا 
برخحاست. 

نگاه کنید و شجاعت این سر بار ان معخوف را ببیتید. سبیل‌های کلفت نها که ار 
نا کو در زود بو د از فر ط ختم میلر ز ید ۶ صودت ور دستها 8 ادغوانی کر ده یو دنك 
که علائم عون دوی آنها نمایان نشود و با مرضربت تلواد یکی از عیسویان دا از با 
در میا و دد ند . 

ورن‌تاو ادهای بر نده و دود ۲ نها ازم۸ کیلو گرم متداوز بود و ملت ۷سال وددش 
کر ده بو دند کډ پتواندان شمشیر 2 در حقیقت آن ساطور دهشت انگیز دودم را بداسانی 


حر کت بد‌هند. 


عضلات با زدی سر يك!د | نها پس ار دفت سال وددش مر لب درب اه (عجمیاوغلان) 





اب جنك بی‌امان ترجمه دو کلمه (بدون کارتیه) سر اندوی است ونی چگ که‌در 


ان تسلیم شدن س‌باز دشمن دا نیذیر ند و اسیں تکی‌ند و تماء جنکجویان خصم دا بقعل 
بر-ائند. اھا در بیضی از جنك‌های دریاگی مسامیں و هسیحیاد اسیر هییگر فتتدسمترجم. 














۵1۳ جنك دریا ئی لپا نت 





همحون تنه يك ددحت بز دك قطور شده بود و گادی با بك ضربت تلوار از بالا به پائین 
و یا از داست بدچپ یکی از عسویان دا بدو نیم می کردند. 

تمام آن سربازان مهيب دد آغاز عیسوی بودند وددسن هیجده‌سالگی برطق قا نون 
معروف (دوشودسه) یعنی قا نون گل‌چینی آنها دا ازخانواده‌های عیسوی جدا می کردند 
و دارد مپاه عجمی‌اوغلان ینی (پسران عجم) مینسودند و مدت هفت سال فنون جنك و 


ودذش ودیانت اسلام دا با نها میآموختند د بعد ازهفت سال آن‌ها بکلی خانو اده و دین . 


سأ بی خودرا ۶راموش مینمو دند ووارد سپاه «اجأف» یعنی ماه بنی‌جری میشدند پا یدادی 
آن‌ها در جنك‌ها بتددی زياد بود که تا به‌قتل نمپرسیدند عهّب نمی‌نشستند و تلواد دو دم 
آن‌ها سلاج مرك آودی بو د که جر خو دشان هیچ کس نمی تو ا ست آن‌ها را تکان بل هل 

بر اثر مشاد سربادان ينی چری عیسو يان مر تب‌عقب ذشتند دحصاد اول و دوم از 
دستان بدر دقت د در همین موقع تیری بچثم باړ بار یو خودد و واند جمجمه اشد 
3 باز بار یکو ره عقب ددافتاد و او را بداتاگ عب گالر بر دند وجراح پیکان زا از چشم 
او بددآودد لیکن بار باریگو همان دوز قل از غروب آفتاب فوت کرد. 

از پا دد آمدن بارباریگو سربازان عیسوی دا ست نمود و طولی نکشید که 
سر بازان ترك سزدیکی دکل وسطای گالر دسیدند. 

اما همير ور فت‌فریادی شیده شد و یکی دادسزد ای دلاودان و شجاعان کجا هتشك .. 
مرا ددیا بید و در يك تحظه عده‌ای ریاد از سر بازان عیسوی کد همه خحفتان پوشیده بودند 
از اطر اف وارد گالر بادباد یکی شدند. 

شخصی که فر باد می ر د یکی از تاحدایان ویر موسوم بد کو نتا ری لی بو د کد بل از 
غرق دو گا لر ترادها با دو کا ار دیگر به‌هو اخو اهی فرما ندة جناح جب مسیحیان یار بار یو 
آمد. 

ورود سر باز ان خفتان پوش وضع جنك دا در کار باد بادیگر تغییر داد ديرا دیگر 
تلو ارمهیب سر باز ان یتی چری‌دد حفتاندساق بند آهنی سربازان و افران سیحی کار نمیکرد 
و ددعوض شمخال‌ها و دویین‌ها و ثمشیرهای عیسویان مرتب‌افراد نی جری را از بسا 
ما نداتعت و عیسوریان قد م بقدم سر اران اجاف را فر ود می آ ود دند 9 حو د جاو مير انل 

ده‌ها مجروح از طالاد بطارف پائین یعنی نیمک‌های پادوزنان می فلطیدند و 
پارو تان فتیر و بیرحم در يك لحظه آنها دا لخت مینمودند ر گاهی هم در صدد قتل 
آنان برمی آمدند و مجروحین ی که جنگوده و حه شله ب ودند و قدرت حر کت نداشتند 
فریاد ميزدند که اد نشنکگی موختیم و کسی بداد آنها نمیرسید. 

چندی يعد بر ای تر کها کمك‌های جدیدی ر سید وکا لرهای بر هیز راوس بوسف 


معا بو 


ن و و و ووو ۳ 


e e -_‏ جح« سس 


غاز جنك ۵1۲ 





هجارستانی- اصفر دیس ب حن «عروف به‌حین چپ (ذیرا بیش از يك دست نداشت 
و دست داست او قطع شده بود) بکمك آمدند و دوباده سیحیان دا عقب راندند. 

اما یکدسته از گا لرهای‌عیسویان دسیدند وبدخود گالر محمدسیرو کو فرمانده‌جناح 
داست ترك حملدود گردیدند بطودی کد محمد تاجاد شد کد سریازان خود را اذ گالسر 
یار بادیگو فراخواند. 

نا عدای ولیزی موسوم بد (کانالتو) ددحالی که وتان د | دور اندانعتد بو دشمشیر 
دودم خو یش دا بدودست گرفت و با همراهان خود ازيك گالر یه کالر دیکر تر کھا 
جتن میکردند و مثل فرتره شمشبر دا اطراف سر بحر کت ددمياوددند و سرباذان‌یدون 
خفتان و دره را بزمین میا نداختند. 

پنج ناخعدای مسیحی با تمام سر بازان خود به گا لر محمدسیر وکو حمله‌ور گردیدند 
و فشاد آنها بقددی شدید بودکد در انلك مدت خود را بددژ ای ترا دسانیدند 
و دیدند که محمد سیر وکو چند ز نم مهاك برداشته و بزمین افتاده است. 

(کانا لتو) بانك ذد که او دا داحت کنید که بیش ار این دجر نکشد و بی‌دد نك 
او دا داحت کردند و جنازه‌اش دا دد آب انداختند و پرچم ونیز بالای برح کالر 
فرمانده جناح راست ترك بالا رقت. 

دد هر گالر از جناح چپ عیسویان و جتاح داست تر کہا مع ر که‌ای از این قبیل 
که گفتيم بوجود آمده‌بود وبعضی از گالرها بر اثر کوزه‌های پر از باددت کد پرتاب 
میک دند و منفجر میشد دجاد حریق گردیدند و پاددزنان بایخت که پاهایشان دد ز نجیر 
بود و قددت دهائی نسداشتند دد وسط آتش میسوختند و نمره ميزدند د به‌ضی از آنها 
بقصد اينکه :جات پیدا کنند یکدیگو دا بقتل میر سا ندند. 

گالرهای ترك دقتی دیدند که پرچم ونیز بالای گالر محمد سیروکو وهکذا بالای 
گا لر فره مصطفی باهتز از ددآمد تا گهان روحیه خود دا از دست دادند و چون میدانتند 
که دذمین نزويكك است و اداضی مزبود بدولت عشمانی تعلق دادد تصمیم بفر اد گر فتندکه 
جان ود دا نجات بدهند و بزددی نزديك بیست گالر از جناح داست ترکها جد! شد و 
بطرف شمال با کمال سرعت بح ر کت ددر آمد و خود دئیس‌ها شمثیر بدست بالای سر 
پادوزنان ایستادهآ نها دا داداد میکردند که با کمال قوت پاذوهای حورد دا بکاد اندازتد 
که زودتر از معر که فتال حارج شوند ولی بعضی از آنها قل از دصول باحسل بخال 
نشستند و طو لی‌نکشيد که گالاس‌های عیسوپان بدانهانزديك گردیدند و توپهای مر گار 
خود دا متوجه گالرهای یی حر کت مز بود نمودند. 


ص 


گالاس‌های مخو ف کد گفتيم ازعیدان بولگ 2 عفب ھا لد دو دند هتر دعر وبآهتکی 


۵1۴ جنك دربائی (لیانت) 
نزديك می‌شدند د هر چتد دقیقه یك مرتبه سی توب صنگین آنها دوی گالرهائی که بخالد 
نشته بو دند خالی می‌شد و عده زیادی ار عنمایها دا بل میرسانید. 

گالرهای بخاك نشسته در قیال این خطر مهیب وغیر منتظره هیچ‌وسیله دفا ع نداشتند 
و چون دماغه تما آن‌ها بطرف زمین بود (رّیرا همه بسوی ساحل فرار میکردند) حتی 
یکی از انها نمی‌توانست که بومیله یك تیر توب جواب گالاس‌ها دا بدهد ذیرا 
بطو دیکه اشاده شد آتشباد تمام کالرها ددقسمت مقدم و دماغد آنعا واقعشده بود. وناجاد 
تركها عود دا دد آب انداخعند که بوسیله شتا بتو اند بدساحل برسند. 
عت بعد تمام چناح داست تر کها از بین دفته بود وجناح جپ‌عیصویها 


ار این 
بطرف شمال توجه کرد که بازمانده فرادیان ذا انر نماید و دو گالر 


که کادی داشت 
عیسوی هم مأمور شدند که دد ساحل نيرد پیاده کنند تا فرادیاتی داکه موقق شده‌اند 
یساحل برسند اسیر نمایند. 

تمام گالرھای جناح‌داست عشمانیھا بقرماندھی محمدسیر و کو عرق گردید یا انش 
گرفت یا بخاك تثست و حتی برای نمونه کی از آنها لتوانست صحیح و سالم از 
کادزار بدد دود و خود را بایر قسمتهای یردی ددیائی علمانی برساند. 

و دز سطود آینده عواهیم گفت کسه دد قلب سپاه بقرماندهی علی مو ذت‌ذاده (اذ 
طرف تر کها) و ددن‌ژوان از طرف عیسو یها جد وفایعی اتفاق افاد. 

على باشا مو ذن‌زاده طودی سر گرم جنك بودکه فرصت تداشت بداند کید جناج 
راست او شکت حورده است ودون‌ژوان نیز طوړدی سر گرم جنك بو د که تفهمیك جناأح 
جب او پیردز ده است. 

ذیرا اد دقیعد اول جتك دوقلب مپاه ترك دعسوی با هم شرو ع بد پیکار کردند و 
برد بین شصت و دو کالر عیری با هفتادو هت گالر ترك در کرقت. 

عده‌ای از رسای بز رك عیسوی و مسیجی در قلب سپاه بودند. 

در طرف راست گالر پادشاهی دون‌ژوان ده گا لر متوسط ععروف به (گا لرکاپیتان) 
حرکت‌میکردندو در طرف چپ دون‌ژوان نیز دوگالر متوسط حر کت هی کرد که یکی از 


آ نها متعلق به ونیه‌دو فرمانده دنیزی بود.ا 





۱- ود قرن شأنزدعم و حفدهم میلادی چهار توع گالی وجود داشت اول‌گالر پادشاهی 
(پزبان اسیاتیایی گالر رال و همین کلمه ريال است که واحد پول ایر آن شد) مخصوص 


حمل سلاطین يا ووسای درحه اول نیروی دریاثی- وو» (گالر کاپیدان) متصوص دریاسالاد 
سس 


آغاز جناك ۵۵ 





دراطر اف گالر بادشاهی مو ذن‌ذاده نیز چتدین کال کاپیتان متعلی به‌محمود حیدر 
یك پر تو پاشاسمصطفی اددیس- محمود د یس د غیره حر کت می‌نمودند. 

دو گاار بادشاهی ستقیم بوی یکدیگر میا مدند ولی گالر پادشاهی ترك قددی از 
کا ار پادشاهی عیسو يان بلدثر بود و گوتی دو پیکان هستند که آب را میشکافند و بهم 
تز ديك می شو تد. 

در فاصله سی‌متری گالر پادشاهی ترك مستور از دود شد و توب‌های خود دا شليك 
کرد و گلولدهای آن بیست نفر از پادوزنان بدیخت را بقتل رسانید. 

وای پاروزنان حى نداشنند که فریاد بز نند و موظف بودند که روی (تاب) فشار 
بیاورند و تاب عبارت از يك قطعه چوب پنبه بود و در جنك با نها میدادند که بین دو 
ردیف دندانهای خود بکذادند و هر وقت وحشت کردند دوی آن فشاد بیاورند. 

دلی پاروزنان همواره در غاز جنك از این حکسم اطاعت مینمودتد و همینکه 
رشته انتظام می گسیخت تاپ‌ها را دور مپانداختند و قریاد میزدند و فریادهای مخوف 
چهارصد و یا پانصد پارودن گاهی حواس جنگجویان دا پرت می کرد و تولید تزلزل 
رژحیه دی دمرد. 

وقتی گا لر پادشاهی دون‌ژوان بدومتری گالر ترك دمید توپهای خود را شليك کرد 
و گلوله‌های آن نزديك بچهل نفر دا در گا لر ترك یقتل دسانید و همان موقسم صدای 
(فرجججج) مخصوص تصادم ډو کشتی بطرزی مخوف شنیده شد و مهمیز دماغد هر دو 
در هم شکست و همان‌لحظه جنگجویان قلابها و چنگکها را انداعتند که دوکشتی را 
محکم بهم متصل کنند که مبادا یکی از آندد فرار تماید. 

در گا لر پادئاهی ددن‌ژدان چهارصد سرباز بود و در گالر پادشاهی ترك نیز 
چهادصد سر باد وجو د داشت که سیصد نفر از آنها از سربازان شمخال‌چی بنی‌چریو 
صدنفر از تیراندازان بعنی کمانداران سپاه یولداش بودند و آنها چنان باسرعت ومهادت 
تیراندادی مینمودندکد ا گر عیسوینا خفتان وزده نداشتند دددقایق اول از پا ددمیاًمدند 





با ددیادار» سوم گالی متعارف که (یل‌تا) در این تاریخ آن دا وصف کرده و هر یت 
لنکه پاروی آن‌را پنج پادوزن بحر کت درمیاوردات چهارم (گالدوت) یمن ی کالری کو چکس 
از گالر متعادف و دول دریائی فرون شا نزددم و حفدهم میلادی علاوه بر این چھار نوع‌کالر 
و کشتی‌های جنگی بادبانی از نوع ناو ژورق‌های جشکی هم داشتدد و از قرن هیجدعم 
ببعد کشتی‌هأی‌سریم الس بادیا تی محصوص اد تیاط و اکتتاف و حمل نامه نیز جزو نیردی 


دریائی شد-عتررجم. 


۱۱۱۲ و و و و و و و و و 
۵۶ جنك دریائی (ایانت) 





چندنفر ازرژسای بزرلا میحی هم که دد گا لرهای اطراف بودند به گالر پادشاهی آمدند 
که در بحوحه جنك باشند واین افتخاد نصیب :ها شودکهددر گالر پادشاهی جنگیده‌اند. 

یکی از افران ادخد شود دا بد دون‌ژدان رانید و گفت دالاحضر تا استدع] 
میکتم که یتفای دژر تثر یف برید و دجود شریف دا ددف شمخالجی‌های ترك ارد 
ولی دون ژوان امتا ع کرد و گنت هیچ کس بهتر از خود من از پرجم من دفا ع تج امد 
کرد و افر مزبور تعظیم نمود و شمشیر حود را از نیام کشید و کنار وون‌ژوان ایستاد. 

دو مرتبه عیسویها در گا لر بادشاهی ترك پیشروی کردند ولی هر دو مرتبد بر اثر 
کمك‌هائی که از گاارهای اطراف به‌مودن‌زاده میرسید عقب نشستنده‌ودد باز کشت عده‌ای 
زیادی از آنها بقتل رسیدند و آنگاه نوبت ترکها شد که به کا لر پادشاهی عیسویان هجوم 
بیاور ند و سربادان اسپا نیا ئی سعی کر دند که جلوی تر کها را بگیر ند ولی توانستند و 
قدع بقدم تر کھا جلو می آمد ند بطودی که بیش ال ده متر با برچم فاصله نداشتند و در آن 
موقم دون‌ژوان با تتاف يك عده‌ادئوالیه‌ها کد لباس پرلادین داشتند باشمشیر بتر کها حمله 
ور شدند و دون‌ژوان فریاد زد که یا باید بکشیم يا کشته شویم. 


علی پاشا موذن‌ذاده که ار آغاذ جتك فقط بیراندازی اکتفا کرد وارد گا لر عیسو ب 


علی‌پاشا در دست راست يك شمذیرو دد دست چپ یك گرز داشت و فریانده‌سیاه 
تر کها مردی بود بلند قد وخوش قیاقه که دیش خود دا بشکل بیضوی اصلاح نموده و 
عمامه سه شاخه مرتفع برسر گذاشته بود و ددوسط سه‌شاخ عمامه او یك‌هلال ازجواهر 
جاوه گری میکرد. 

دد طرف داست و چپ او چند تن از آقاها که از بزدگان ترك بودند می جنگید نك 
دافراد گاردهخصوص على پاشا که از بین‌تا تادها انتخاب می‌شدند با تیرو کمان و شوشکه 
دد ففای علی پاشا میا مدند.۱ 





۱- تا آنحاکه مترجم در تاریخ خوانده در اهپراطوریثمانی عدوان (آقا) مخصوص 
فی‌مانده سپاه ینی چری‌بو دکه (آقای اجاق) هم‌خوانده می‌شد واينك اذقلم (یل‌شاك) میخوانیم 
که دد طرف راست و چپ علی‌یاشا موذن‌زاده چند تن از آقاها می‌جنکهدند و آیا می‌توانیم 
حدس رز نیم که در حر یك از کشودهای امپراطودی ععمائی که ف-متی از سپاه (ینی‌چری) 
پادگان داشته عنوان فرمانده پنی‌چری محلی (آقا) بوده و در اعپر‌اطوری عشمانی آقاینان 


متعدد وجود داهتند مت ‌جم. 
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آن تا تاردها چشم‌های کو جك و مورب و گونه‌های برجسه داشتند ولباس و کلاهآنها 
از پوست گوسفند بود و چکمه‌های بلند نمدی با میکردند. 

آ نها ئی کهزمین میخو ددند بوسیله‌خنجر عضلات پای‌سر باز ان‌ینی‌چری و (یو نداش) 
دا قطم می نمودند و چنان جنك مخوفی دد گرفت که گاهی يك نفر ده ضربت شمشیر و 
ليزه ميخو رد و حون مثل جوی آب از هرطرف دوان بود و بدریا میریخت. 

یکی از شوالیه‌های نیروی ددیائی مالت که مدتی درکالر ترکها پادوذنی کرده 
بود صدای ستاها و آب فروشهای استامبول را تقد می‌نمود و عجروحین بنی‌چری و 
(یو لداش) دا بددیا میانداخحت و بالحن مخصوص سقاهای استامبول میکفت ای کانی 
که تشنه هستید بیائید آب خحنك و گو ادا بنوشید. 

على پاشا که وضع دا مشکل دید بايك‌عده از محادم خود دداطراف پرچم تصمیم 
بمقادمت گرفت د آنها يك حلقه بزد گ دا تشکیل دادند و هر کس از هر طرف با نان 
نزدیکث میگردید با ضر بات شمشیراذ پا دد میا مد. 

ولی (کو لونا) بهشمخال چیهای خود دستود داد که علی‌پاثا دا هدف سازند و 
یک گلو له شمخال به‌دسط پیثانی على پاشا خحودد و علی‌پاشا بزمین افتاد و غلطید و از 
صحنه گالر فرود آمد و مقایل نیمکت پادوزنان بی‌حر کت گردید. 

عده‌ای ازیا ددزنهای گا لر پادشاهی عیسوی بودند وانتظاد داشتند که براثر پیروزی 
عیسویها از اسادت و برد گی تجات پیداکنند و یکی از آنها شمشیر یکی از مجردحین 
دا برداشت و با يك ضربت سر علی باشا دا قطع کرد و یك سرباز امپانیائی سر دا 
به‌نیزه زد د ترد دون‌ژدان برد و گفت والاحضرتا ... این سر بای گترین فرمانده دشمن 
است. 

دون ژوان گفت بددد من نمیخودد و سرباز اسپاتیائی سر دا بددیا انداخت اما 
تر کها با ابنکه دیدند فرماند هکل آنها بقتل‌دسیده مردانه اطراف پرچم مقاومت میکردند 
و مقاومت آنها بقددی شدید بودکه عیسویها ناجار شدند دوباده بوسیله شمخال حمله‌ود 
گردند و اين‌مرتبه بمحض این که شمخال‌ها از فاصله چند متری شليك شد عیسویان حمله 
نمودند و توانستند که پرچم گالر پادشاهی ترك دا تصرف کنند وبجای آن پرچم‌دون‌ژوان 
دا برافراژند و باین ترتیب گالر پادشاهی ترك بعد از یک جنگ خونین که در طی آن 
تمام عتمایها بقتل دمیدند از با ددآمد. 

در تمام قلب سپاه سی؛» چهل معر که از نوع آنچه دد سطور قبل گفتیم در گر فته 
بود و بددن هیچ قرحم یکدیگر دا بقتل میرسانیدند. 

دد دنیا جنگهای ددیائی باد بوقرع پیومت و دد بعضی از آنها عده ذیاد تلف 
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شدند ولی دد هیچیکف ار آنها حشم و بیرحمی بدرجه این جنگ که معردف به جنگ 
دریائی (لانت) میباشد درسید. 

(سروانتس) تویسنده معروف امپانیاگی و ملف کتاب دون کیشو تکه در این جنک 
شر کت داشته کرجه مشاهدان و خاطرات حود دا داجم به جنکث ددیائی لیانت ننوشت 
دلی دد بعضی از موادد اشاره‌هائی بوضع آن جنگ کرده و از جمله گفته است. هیچ 
ییانی قادد نیس تکه وحشت و بیرحمی این جنگّث دا توصیف نماید ددصود تیکه میدانیم 
سروانتس اغراق گر نمیباشد. 

در قلب سپاه آئین و آدایش جنگی بکلی از بین دفته بود د هرکس با هر کس که 
میتوانست میجنگید. 

قبل ازجتکّت دون‌ژوان به‌ناخدایان عیسوی گفته بود که هر اعدا بايد برای 
حو د بنج جاننین تعیین نماید که هر یکت از آنها که کشته شدند دیگری جای او دا پگیرد 
و هر گاه هر پنج تفر بقتل دسیدند هر کس از حیث دتبه ددیائی بزر گتر ازسایرین است 
باید فرماندهی گالر دا عهده‌داد گردد. و نیز گفته برد که وظیفه شما ددموقم جنگك این 
است که بمحض مفلوب کردن گا لر حریت یکمک دفقای خود بشتایید وهر کس که‌حریف 
ندادد بايد خود دا به اولین گالر ددست که در حال پیکاد میباشد برساند اعم اذ اینکه 
دی محتاج کمکث باشد یا نه؟ 

زیرا وقتی دو گالر دوست با یک گالر دشمن پیکاد کردند جنک زودتر از این 
تمام میشود که یکی گالر پیکاد نماید و وقتی دو کالر باشند شانس موفقیت نیز دیادتسر 
است. 

اگر مودحی بخواهد شرح پیکاد آن دوز دا تنها دد قلب مساه توصیت کند بايد 
صدها صفحه دا سیاه نماید ذیرا در هر کالر معرکه جتکی بسوجود آعد که در تاریخ 
تازعات ددیائی کم نظیر بود. 

ونیه‌رو فرمانده نیروی دتیز که گالر او در کناد گالر پادشاهی دون‌ژوان حر کت 
میکرد تصمیم گرفت که با دو گا لر دنیزی دیگر به پرتوپاشا حمله کند و شلیکك سه گار 
ونیزی دد لحظه ادل نصف از گالر پرتوپاشا را در فسمت‌های فوقانی طالاد دیران کرد 
و بعد از آن شلیک شمخال‌های مه‌گانه ونیزی ثمام سرباذان بنی‌جری را رر گالر 
پرتوپاشا فرو دیخت و خود ونیه‌رو با وجود سالخوردگی و با اینکه از با مجردح شده 
بود مر تب نار نجك بدرون گالر ترك میا نداعت. 

دلی در همان لحظه که ونيهرو میخواست با سربازان خود وارد گالر تسرك شود. 
پرتوپاشا خطاب به پساول پادوذئان فریاد زد از عقب حرکت کنید و پاردهای عظیم 








آغاز جيك ۵۹ 








چهادده‌متری از جلو به‌عقب آب دا شکافت و ددنتیجهگالر پرتوپاشا به‌قهقری ح ر کت 
کرد و گالر ونیه‌دو نتوانست با آن تماس حاصل کند. 

ولی پرتو باشا نتوانست که خیلی دود شود زیرا یکی از گالسرهای عیسوی متعلق 
به‌جزیره میسیل بفرماندهی کادددنا چنان با کالسر پرتو پاشا تماس حاصل کرد که بر 
اثر تصادع» دکل عظیم گا لر ترك فرودآهد و سی‌نار از پاروز تان‌دا بقتل دسانید وپرتوپاشا 
که‌زخمی مهلك روی شانه پرداشته بود علی‌دغم شعایر و دسوم دریانوددان ترك خود 
دا دد يك قایق سبلسیر انداعت و فراد کرد و میخواست یگالر محمود دئیس بردد اما 
هنگامی که چشمش به گا لر پادشاهی ترك افتاد و دیدکه پرچم عیویان دوی آن‌افر اشته 
شد دانست که موذنزاده فرمانده کل قوا مقتول يا دستگیر گردیده و لذ! تصمیم خو درا 


تغییر داده ستقیم بطرف خشکی دفت وپیاده شد و باین طریق یکی از بزد گترین دوٌمای 
ددیائی حریف از میدان جنك فراد کرد و لی‌کاددو تا بعد ازفراد پرتوپاشاء گالر او دا 


متصرف گردید. 

دفته‌دفته علائم فتور محسوس دد قلب سپاه ترك آشکاد گردید و گالرها یکی بعداز 
دیگری بدست عیسویان میا فتادند یا غرق می‌شدند پا اینکسه آتش میگر فتند و در وسط 
ز بانه‌های آ تش که باد تفاع ده‌ها متر بآسمان میرفت صدها پادودن سلمان يا عیسوی که 
مقید بز نجیر بودند فریادهای سامعه‌خحراش میکشیدند و زنده می و ختند وبعد اد دوصاعت 
از قلب ساه ترك دیگر کسی باقی نماند که اسیر عیسوبها نشده‌باشد. 

شکست عجیب ٹر کها دد قلب سپاه وجناح داست‌آنها تا مدتی موددبحث مورخحان 
ددیائی جهان بود و میخو استند که با علل نظامی آن دا تو جیه نمایند در صودتی که بعقیده 
نویسنده (یعنی پل شاك-مترجم) علل ردان‌شنامی سیب گردید که علمانیها دد فلب وجناح 
راست شکست بخودند و غرود فوق‌العاده و ضعیف شمردن دشمن پر کها را در قلب‌ساه 
و چناح داست از پا ددآودد زیرا تر کهاکه بر اثر پیروذیهای گذشته مفرود شد,‌بودند 
فکر نمیکردند که اگر عیسویها نیروئی دا بهم گرد بباورند ممکن است بر آنها غلبدنمایند 
و تصود می‌نمودند که عمامه و کلیجه‌های پشمی آنها میتو اند جلوی گلوله و ضربات 
شمثیر دا بگیرد و بهمین‌جهت از تهیه خفتان و زده و چهار آئینه غفلت کردند. 

دیکر اینکه تر کها که پبوسته عیسویها دا در جنك ددیائی شکست می‌دادند ددآن 
روز از فرط اعتمادیکه سبت بخود داشتند دوی گالرها مثل کالرهای عیوی حصادها و 
دژهای کوچك بوجود نیاوردند که از گلوله عیسویها آسیب نید و تقریاً نود ددصداز 


ناحدایان ترك از اد این احتیاط مقدمائی غفلت تمودند. 
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بعضی از تاخدایان ترك بقددی مفرود به‌حیثیت و شهرت خود بودند که تصود 
می‌نمودند همین که گالر آ نها وارد میدان جنك شد عیسویها فراد خواهند کرد. 

بواسطه همین غرود بودکه ترکها در گالرهای خود جنگجویان زياد نسداشتند و 
بعضی اذ گا لرهای ترك بیش از جهل سر باز نداشت و حال آنکه در گالرهای عیسوی 
حداقل ۰ سر باز می جنگید ند. 

دد روز جنك» فرمانده جناح داست علمانی وقتی نظر انداخت د دید که مقابل او 
هيجيك از گالرهای جزیره مالت نیست بانك بر آودد و بجنگجویان تسود گفت بچه‌ها 
بشما اطمیتان می‌دهم که ما در ظرف نیم ساعت کاد این‌ها دا (اشاده بگالرهای عیسوی) 
خواهیم ساحت. ذیراتر کهادردد یا نقطجنکجویان جز یره‌ما لت‌د اسر باز بمعنای واقعی خود 
میدانستند و برای سایر عیسو يان قائل بارزش نبودند. 

علت دیگر شکت تر کها دد قاب سپاه و جناح داست و بعد در جناح چپ ( که 
در سطور آینده راجع بان صحيت خواهیم کسرد) این بود که ملل عیسوی در سانعتن 
کشتی نائل بتر قیات شد ند و لی تر کها هنو ز گا لرهای نحو ددا مطا بی اسلوب گذشته میساختند 

کشتیر انیهای منظم ملل ادوپائی درحطوط آمریکا و هتدومتان (از داه دماغه 
امیدوادی) اذ آغاز قرن شانزدهم میلادی فن ساختمان کشتی‌ها و از آن‌جمله گالرها دا 
قرین تکامل کرده بودا 





۹بی آثر بکاد افتادن راہ دریائی حتدوستان (از ارویا به‌هند وبرعکس) و رواح‌راه 
دریاثی آهریتا که بازدگانی بین مشرق زمین و اروپا (از راه دریا) و حمچنین بازدگا نی 
مین آمریکا و ادوپا دا تومه داد ظرفیت کشتی‌ها که در ارویا می‌ساختند بزرگتر شد و بر ای 
این که‌جا نور ان‌ددیائی قسمت‌های تحتانی کدتی راکه همواره در آب بود فاسد نکنند قمت‌های 
تحتانی سفاین دا با مس پوشانیدند و بر شماده د کل‌های عمودی و دکل های افقی ( برای 
تکاهداری‌بادبان) افزودند بطوری که در پایان قرن‌هیجدهم میلادی بعضی اذ کشتی‌های اروپا ئی 
تا چهل بادبان میافر اشتند و بمواذات افر ايش ظرفیت کشتی‌ها و بادبان‌ها تکیت ددیاپیمائی 
با استفاده از نیروی باد خیلی پیش رفت و دیگر ناخداجان آزموده هتکام بصی‌پیما نی از 
طوقان بیم نداشتند و کشتی یادبانی دد ددیا عرق نمی‌شد هگر پنددت واگر یك کشتی بادبانی 
در یك طوفان غرق میگردید باحتمال قوی بر ار ماتور اشتباه جاشوان بقعر ددیا هیر فت و 
هنون در تیروهای ددیائی ارویا و آمریکا بر ای‌پرورش‌ملوانان و افسران کشتی‌های جنگی 


هط 
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در جنك لپانت هر وقت که یك گاار عیسوی با یك گاار ترك تماس حاصل میکرد 
گالر تر اه ددهم می‌شکست و دد بعضی ارموادد مهمیز دماغه گا لر عیسو ی طوری تنه گا لر 
ترك دا می‌شکافت که تا نزدیکی نیمکت پاروزنان جلو میر فت- 

تمام گا لرهای عیسوی اذ چوب بلوط و دکل‌های آن‌ها از ددخت کاج شمالی 
اردپا بود که از داه ددیا به بنادر اسپاتیا و ایتا لیا میأدردند ددصودتیکه گالرهای ترك 
با چوب‌های متوسط ساخحته می‌شد و حتی دکل بعضی اد آن‌ها ازچوب ددعت‌های چنار 
و تبریزی برپا شده بود. 

گالرهای مسیحی دد قسمتهائیکه زير آب قرادمیکرقت ستور از برنز بود و 
پیکان‌های دماغه گا لر (یا مهمیزها) دا از آهن میاختند و وضع گا ارها نشان میداد که 
صنایع کشتی‌مازی ملل مسیحی ازصنایع تر کها جلو افتاده است وتر کها هترز مهمیزهای 
دما غه گا لر را از چوب می‌ساختند و بهمین جهت در تصادم زود ددهم می شکست و فط 
معدودی ار آن پیکان‌های فلز ی داشتند. 

دیگر این که ترکث‌ها (آد با لت) نداشتند ددصود تیکه ون دارای آدبالت یز 
بودند و سربادان ترکث از تیرهای آدبالت خیلی آسیب میدیدند.۱ 

اکنون بسراغ جناح چب تر کها که مقابل آن جناح داست عیسویها قرار گسر فته 
بود میردیم. 

جنا حداست عیسو یها دادای ۵۳ کالر بقرماندهی دودیا بودکه دیدیم سال گذشته 
با لجاجت و تخوت خود جکو زه باعث بر هم زدن اتفاف دول سیحی گردید. 

آن مرد که تود را بز ر کترین متخصص :ا کتيك دریائی میدانست در دور جنك 
لانت هیچ نمانده بودکه پیرودی مسلم عیسویان را مبدل بشکت تما ند وال 





لاس 
از کدعی‌های نادب ی استفاده می‌شود درصور تی که در ین دوره تمام کشتی‌ها ۳ مو تور حر کت 


هی نما نل متر جم۔ 

١‏ آدبالت سکون راع و کر لام و سکون تا عبارتاز يك کمان آ هدین بود که یجای 
ژه‌فشر تیر وهندی بان بسته بودند و این فنر تیر ها ی کوچكرابا قوت ریاد بر تاب میکرد طوریکه 
برد تیرهای آربالت به طور متوسط دو برابر رد تیر کمان بود. و اگ دو وسته کت و 
یکی مسلے به آربالت و دیگری سلح بکمان, در يك جلکه هسطح به‌یکدیگی هیرسیدند و 
بین آ نها یکصدمتر فاصله بود ] نها ئیکه آددالت داشتند میتوانستند بافراغت خاطر حریف 


راآماج قر ار بدهند بدون اینکه تیرحر بف ما نها اصابت نها یدمترجم. 





!!!۱ب 


یه دودیا گفته بودند که هنگام جنك قددی از قلب ساه عیسوی کناده گیری کند 
که گا لرهای قلب سپاه‌بتوانند دد یك خط کناد هم فراد بگیرند که تمام قوای خود دا 
علیه تر کها بکاد انداد ند. 

جوان بطو دی که گنتیم گا ارها درمیدان جلك می با یست مثل افر دی کد بهلر ببهلو 
و آدنج به آدنج در کنار یکدیکر ایستاده‌اند کناد هم قراد بگیرند که هر گا لری با يك 
گالر حر یف بجنگد. 

دوریا که دستود فوق دا ددیافت کرده بودفکر کرد که !گر آن دا طا بق‌النعل- 
با لتعل اجری کتد از متام و حیئیت آو کاسته عو اهد شد. 

چون اد خود دا بر جسته‌ترین متخصص جنك دریائی هیدانست د میاندیشید که در 
ددیا» بصیر تر از او برای حنك وود دازو و جرا از بصیرت و تخصص ود امتفاده 
کد وآن‌متخصص تا کتيك جاك ددیائی‌ابنطود فکر کر د که‌جون‌جنا حد است تر کها دار ای 
۲ گکالر وسی‌ودد گا لبوت‌میباشد لذا ددصدد برخواهدآمد که‌چناح چپ عیسوی را 
محاصره نماید و برعهده اوست که طودی مانود بدهد که بتواند بکمك قلب سياه وجناح 
چپ خویش برود. 

( گا لبوت عبادت اذ گالرهای کوچك بود و ما دد این‌تادیخ همدجا گا لپوت داگالر 
کو چك ترجمه کرده ایم -متر جم 

حالا چرا اینطود فک ر کرد ددست معاوم نیست و از آن گذشته در جنك ا گر مقرر 
پاشد که ه رکس هر طود فکر میکند مانو ر بدهد دیگر فرماندهی واحد معتی سدادد د 

3 

بطو ر کلی پیرودذی در هر جنك وابسته بدین است که تمام دوسا وافسر ها مطیع يك بر امه 
باشند. 

علاصه براثر این فکر و برای اینکه بتواند ددموقم لزوم به كمك قاب سپاه وجناح 
جب عسو ی بردد بکلی جای خود را در صت جنك نا لی کر د. 

بر ای اشکه مطلت فهمیده شود متا لی میز نیم : 

فرض کنید کد پست فرما ندهی شما ددمدرق است ولی فکر میکنید که پست فرما ندهی 
مغرب دا میخواهند محاصره‌کنند و شما لازم میداید که خود را یکمك آن بسرسانید و 
طبیعی است برای ارنکه رکمك ست مغرب بروید جای مما در فشر حا لی میماند در 
ضمن توجه نمائید تا وقتی شما تمام قوای خود دا بمفرب ببرید مدتی طول می کشد و 
دحا لیکه هنور نصف قوای شما در مشرق است شاید طرف حماه قر اد بگیر ید. 

1 


دد جتاح زاست عیسویها دمین‌طور شد و اولو چعلی دفتی کد دید کا لرهای دور یا 


2 


ر پچ م 


سس ات ا ر 
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يکايك دود می‌شو ند وبطرف جنوب یعنی قلب سپاه وجناح داست میروند در آغاز تصود 
کرد که دوربا میخواهد دامی برای او بکتر اند ولی بعد دید که گا لرهای دودیا وارد 
جنك :می‌شو ند و مرتب دود میکردند و مثل اینست که مأمودیت دادند که پشت خط 
جبهه تفر یح‌کنند. 

این بودکد او لوج‌علی فردانده جاح چپ ترکها با تما قسوای خود وارد جتاح 
راست عیسو بها گردید. 

ماتود ابلهانه (دوریا) آن‌قدد برحلاف دستود فرمانده کل ناوگان و هم مصلحت 
جنك بود که بضی ازمودخان ددیائی فک ر کردند که شاید دودیا دقتی مباددت بان مانود 
کرد دوجاد جنون موفتی شده بود. 

فرمانده کل ناو گان ستو جه مانود غیرمنطقی و ابلهانه دودیا نشد ديرا دیدیم که وی 
ددقلب جبهه ددیائی مر گرم جنك بود. 

در خود جناح داست عیسویها عده‌ای از ناخدایان گالرها دقتی فرمان دودیا دا 
دریا فت کردند متوجه مصلحت آن فرمان نشدند و بعضی اذ آنهاء مثل (اولو چعلی) فکر 
کردند که شاید دوریا میخواهد برای دشمن دامی یگتر اند و او دا فریب بدهد. 

اما چون اجرای دستور فرمانده در جناد» و بخصوص درجنك‌های دریاثی ضرودی 
بود ناعدایان بااين که ازمصلحت فرمان دور با بی‌اطلا ع بودند. اطاعت کردند و بسو ئی 
که دی میخو است براه افتادند. 

در آن وفع يك ایر نازك: روی خحورشید قرار گرفت و دنك دریا بر اثر این که 
تجورشید دير ابر دقیق دفته بود تغیر کرد اما ررشنائی دوزء زیاد کاهش نیافت. 

بطوریکه در مثال فوق گفتیم هتوز عده‌ای اذ گالرهای‌دودیا نتوانسته بودند برئیس 
نحو د ملحق شو ند و در جناح راست باقی ماندند و بعضی از آنها هیج‌معنای مانود دئیس 
خود دا تفهمیدند و فکر کردند که شاید دوریا ناگهان دیوانه شده است. 

گالرهای جزیره مالت جزو گالرهای باقیمانده بودند و علمانیها به‌هیات اجتما ع 
با نها حمله‌ور شدند و فکر کردند بهترین موقع برای گر فتن انتقام از آن شوالیه‌های 
دلیر قرا زسیده است: 

هفت گار ترك به گالر فرماندهی نیروی مالت حمله نمود دلی دحشتی که عشمانیها 
از شواله‌ها و سر بازان جزیره مالت داشتند بقدری زیاد بود که‌حتی هفت بر يك‌جرت 
نمیکردند که با شمشیر بجنك شوالیه‌های مالت بروند و گرچه هر هفت گالربه گا تر ما ات 
چسییده‌بودند ولی یکی جرئت نمیکرد که قدم بصحنه گالر مالت بگذرد. 

تیر انداز ان‌ترك از هفت گالر بادان تیر را دوی شو الیه‌ها وسر باذانمالت بان یدند 








7۴ جنك ددیالی (لیا نت) 


و وقتی مطمن شدند که عله زیادی از شو الیه‌ها دا با یر شمخال و تیر کمان از يا 
انداخته‌اند قدم به گالر ما لت گذ اشتند. 

«گوئیستانی‌نی» فرمانده گالر با تمام شوالیه‌ها و سرباذان و ملوانان و تمام پارو- 
زنان بقتل دسید و حتی يك‌نفر ازسرنشینان گالر مالت باقی نماند و وتی عثمانیها آحرین 
سر باز دا کشتند آنوقت توانستند پرچم گالر دا پائین بیاودند. 

در عین‌حال که‌در گا لر های‌ما ات‌شوا لیه‌ها کشته‌می‌شدند در سایر گالسرهای عیسوی 
که دد جتاح داست باقی‌ما نده‌بودند قتل‌عام عیسویها بدست علمانیها آغاز میشد ذیرا هر 
یك گالر عیسوی بدست پنج شش گالر ترك افتاده بود. 

ددئفر اذ تاخدایان عیسوی که اهل ونیز بودند وقتی دیدند که عنقریب پرچم گا لر 
آتها بدست تر کھا میاقتد انباد یادوت گالر دا آتش زدند و خود با گالر وتمام پارو۔ 
دئان باعر دریا دفنند. 

تمام گا لرهای عیسوی که در جناح داست باقی‌ما نده بودند غرق شدند یا بدست 
علما نیها افتادند و خلاصه يك دوقت (اولو چ‌علی) فرمانده قوای عثمانی متوجه شد که در 
جناح راست عیوی فاتح است. 

دلی (کادددنا) که دیدیم در قلب سپاه با (پرتوپاشا)میجنگید باسرعت خود را 
بجناح داست مسیحیان که خحالی بود دسانید و حواست دخنه حالی دا پرکند که مادا 
(او لو چعلی) بقلب سپاه عیسوی حمله‌ود گردد. 

ددواقع او لو چ‌علی که خود دا در جاح چپ خویش و چناحداست عسوی فاتح 
میدید هیچ خیال نداشت جز اینکه بقلب سپاه عیسوی حمله کند و با تمام گا لرهای ود 
آماده حمله بود. 

ولی کاردونا با شش گاار دیگر که تحت فرماندهی او بودند فادد جناح داست 
شد و بیست و دوکالر ترك باو حمله‌ود شدند. 

کاردونا که وضع جتاح داست دا بسی مخوف‌دید یکی از گالردا دا برای آدددن 
كمك فرستاد و حود با پنج گار دیسر ایستادگی کردند و هشت لفر از بر گزبده‌ترین 
افسران ایتالیائی که منسوب بهشت خانواده درجه اول ایتالیا بسودند در کناد او ددی 
طالاد میجنگیدند. 

کاددونا برای‌دصول كمك دفع لوقت میکرد ولی (اد لو جعلی )و گا لرهای ادفرصت 
نمیدادند و بزودی از پانصد افر و سرباز گالر کاددوتا بیش از تجاه فر بافی 


تماند که انها نیز کم و بیش مجروح بردند ر خود کار دو نا پنج ر عم بر داشنه بود 
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و لحظه به احظه بك لو ثه شمخال بسینه اد میخورد ولی چون شفتان دد برداشت تاش 
نمیکر د. 

در پتج گا لر دیگر دم اوضاخ بهتر از گالر کاددونا لبود ولی ایستاد گی و دد حقیقت 
فداکاری این شش کالر سبب شدکه از اطراف كمك رسد. 

در یکی از این گالرهای شش گانه سر بازان الجزایر بقددی جلو دفتد بودند که 
بنزديکي د کل عقب رسیدند دأی مسقا بل د کل عزبور یك افر بیماد اسپانیائی بادوانده 
سر بار جوخه خود مروانه ایستاد گی میکرد و با انکه بهار بود و بك ضربت شیر 
دست چپ او دا بکلی ناقص کرد دضایت نمی‌داد که تسلیم شود و کماکان بسا سربازان 
خود میجنگید. علاده بر آن ضربت شدید آن افسردو زم دیگر برداشته بود و وفتی که 
بالاخره كمك دسید و سرباذان الجزایر دا از گالر بیردن‌کردند افسر مجروح دا برای 
زخم بندی بردند و ناچاد شدند که دست‌جب او دا قطع کنند. آن افر کے بعد ار آن 
واحد اليد شد سرداتس نویسده معروف اسیانیائی و مولف کتاب دون کیشوت بود که 
دد جنك لانت دست چپ دا از دست داد آما دست داست او بعد از این که قلم را دد 
انگشتان گر قت تواست نام وی دا در جهان جاوید نکاهدارد. 

(ادلو چعلی) بعد از این که آماده شد تا یتلب جبهه میسویان حمله کند. قددی جلو 
دفت تا این که گالر پادشاهی مسیحیان‌دا دید لیکن دد آن موقع نیروی امدادی‌عیسویان 
دسید و اولو چ‌علی که متوجه شد نمیتواند با آنها بجنگد تصمیم گرفت از میدان جاك 
خادج تود و عقب‌نشینی نماید اما عیسویان که از اطراف دسیدند يك‌عده از گالرهای 
اورا تصرف با غرق کردند ولی شود ادلو چعلی باسيیزده گالر فراد کرد و نزديك ذمین 
فسیمی ميو دید که اولو جعلی اد آن استفاده نمود و بادبان بر افراشت وباقوت بادبانها 
و بازدهای پادوزنان بزودی تاپدید شد و یگانه غنیمت جالب‌توجه که با خود برد پرجم 
گالر فرماندهی نیروی عالت بود که سلطان سلیم دستود داد آت پسرچم دا در مسجد 
اياصو فيه حقظ کنند. 

از آن لحظه که اولو ج‌علی فراد کرد پروزی عیسویها دد جنك ددیائی لپانت مام 
گر دید. 

بر اثر آن جنك سی‌هزاد نفر از جنگجو یان عثمانی اعم‌از تر کها وسر باز ان شمال 
افریقا و یره تلف شدند و دوازده هراد غلام مسبحی که پادددن تر کها بو دند آزاد 
گردیدند از عیویها هم هفت‌هزاد دششصد و پنجاه نفر مقتول و ۷۷۸۴ نقر مجصروح 
EEE‏ 
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وقتی که حبر شکت لانت یمدد اعظم علمانی دسید گفت گرچه ما در اين جنك 
شکست خوددیم ولی جزیره قبرس داکه درداقم یك کشور میباشد ازعیسویان گرفتيم و 
شکت ما دد این‌جنك بمزله تراشیدن ریش است درصودتی که تصرف جز یره قبرس‌اد 
طرف ما بمنزله این مبباشد که يك دست عيسو يها دا قطع کرده باشند. 

!گر دیش دا بتراشید دباده بیردن میاید ولی ا کر دست کی را قطع كنيد دیگر 
نخواهد روئد و ما باتصرف جزیره قبرس دست‌عیسویها را قطع کر ده ایم دلی صدداعطم 
عنمانی دد مورد نتبجه جنك لیانت اثتاه میکرد زیرا شکست ددیائی لانت طودی به- 
دولت عنمانی لطمه زد که برای همیثه سیادت ددیائی دا ددددیای مدیترانه از دست‌داد 
و یکلی از جرگه دول بزرله دریائی خاد جگردید و بعد از چهادصد سال هتوز بر اثر 
لطمه جنك ددیائی لانت نشوانسته است که سیادت دریائی خود دا تجد ید کند. 

از دودی که جنگهای ددیائی بوجود آمد جنگهای بزده ددیائی همواده دد 
سر نوشت دول ددیائی جهان اثر قطعی داشته است. 

دد همین منطته که جنك لانت در گرفت در دوم مپتامیر سال سی‌دیکم قبل از 
میلاد جنك ددیائی (۱ کجیوم) دقو ع یافت و سبب شد که تغییر بزد گی دراوضا عادولا 
حاصل شوو.۱ 

بار در همین منطقه » و روز ۲۷ سیامبر سال ۱۵۲۸ میلادی نیردی ددیسانی 
سلطان ملیمان معروف به (قانونی) پفرماندهین خیرالاین بسربردس نیروی ددیائی دول 
مسیحی دا شکست داد و سبب شد که دولت علمانی فرمانروای مطلق دریای مدیترانه 
شرفی شو :. 

و این جنك ینی جنك ددیائی لبانت کسه منجر به‌شکست نیرفبی ددیائی عنمانی 


۱( کجیوم) اسم دماغه‌ای بود در همین منطقهکه قمتی از آن مدان جنك لا نت 
گردید و امروز دهاغه (1 کجیوم) را یام (آدتا) میخواند و در سال سی ویک قبل ازمیلاد 
(اد گوست) اعپر اطور (دوء) 2 بر ادرد اده سار عر وف ( که دوك از سن ار زمامدار رو۴ 


شد) در يك جات ددیاتی ,زرك در (۲ کجیسوم) رقیبان خود را خکت داد و از آن پی 


۲ 


امپر اطود بلاعنازع دوم گردید و از عمر (او گوست) درجدك (آ کجیوم) سی ودو سال میگذشت ` 


و تاریخ (روم) از او کوست به‌نیکی باد میکند و دوران زمامداری او را از دوره‌های‌خوب 
ذندکی مردم (دو) میدانند و او گوست در سال چهاددهم بعد از میلاد زندگی را بندرود 


گفتسهت ر چم. 








گردید برای دمیشه سیادت ددیائی را از دست دولت عنمانی کر فت. 

بعد از این جنك (کو لو نا) فرمانده نیروی ددیائی پاپ گفت بالاخره ما فهمیدیم 
که عتّمانی‌ها هم مثل آدم‌های دیکّر هستند و آنھا دا نیز نیتوان شکست داد. 

(سروانتس) نویسنده اسیانیائی که گفتيم خود در (لپانت) بود مینویسد (تا آنروذ 
تمام دئیا تصو د میکردند که عتمانیها شکست‌ناپذیر هستند د در آن دوز این فرض تغیبر 
کرد)۔ 

وقتیکه بەپاپ حبر دادند کد یروی ددیائی میحیان فا تح شد از جا بر خاست و 
دست‌ها دا بلند کرد و گفت: (خداوندا اذ تو سپاسگرادیم که مردی موسوم به دون ژدان 
اطر یشی دا برای ما فرستادی که در این جتك فا یح شود.) 

جنك دریائی ترا فالکاد که منجر بشکست دولت‌فرانسه شد تاامروز دولت‌قرانسه 
دا از ددیت دول ددجه اول دریائی خار ح‌نمود. و جنك ددیائی دوس و ذاپون که منجر 
بشکست دوسیه کردید باو به نحو د دولت دوسیه دا از جر که دول بزرك ددیائی خساد ح 
کرد.او هرچه بزمان حال نزديك میشویم جبران یك شکست بزدك ددیائی دشوادتر 
میشود ذیرا برای تجدید نیردی ددیائی باید صنایم مهم دا بکاد انداعت که دددسترس 
هر دولتی نیست و از آن کذشته تربیت ددیانوددان قا بل که در روز و ساعت معین ود 
را نباز ند و بتوانند انجام وظیقه کنند سالها دقث میخواهد و دولت‌هایکه کنار ددیا 
هستد همه این پشت کاد و حرصله دا ندارند که نیم قر ن کو شش تباید ومردان ددا 
دا ترییت کند تا ددیانوردان بزره از بین آنها برخیز ند. 

پایان تاریخ جنك دریانی 


١‏ (یل شاك) نوینده فرانسوی این تاریخ دا ذمانی نوشت که حنوز حکومت دوسیه 
(حکومت شوروی) وضع امر‌وز را نداشت و لی کون بطوری که مطبوعات ارو وا ھی نو اسنات 
و کاھ 
يت نیروی دریائی قوی است (اگر نوشته رود نامه‌های اروپا را مورد استتاد قسراز بدهند) 


ولی کشود فرانسه «طودری که (یل كا( هی دو سك یس ار این که در نال (۱۸۰۵) میلادی در 
جنك ددیای ترافالکار ازانگلتان شکت خوره طوری از لحاط نیروی دربا ئی اطمه دید که 


ى در جمه هطالب 1 نها در روز تامه‌های این کشو چاپ هی‌شود. حکومت شودوی دادای 


تا آغاز جدك چهائی دوم (دد این قرن) نتوادست خود را بپای درل سزرك دریائی جهان 
برساند و عحرجم ناتوان تاریخ جنك ددیائی ثراذالکاد دا بقلم (یل داك) فرانسوی در ۵۰ 
سال قبل تر مه کرد و همان زهان در روز نامه کوش جاب تهر ان مشر شد لکن جدا| گانه 


مشکل کتاب متش نکد یداسهترجم. 
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این شکل يك (گالر) از نو غ گالرهای معمولی می‌باشد که در جنك (لیانت) بکاد رفت 
و این شکل دا يك نقاش باسم (فودتن باخ) کشیده و برای اين‌که وضع (گالر) بهتن 
یچشم بیننده برسده تز ئینات ( گالر) دا حذف کرده است و بطودی که می بیتیم توپ‌های 
گالر جلوی آن قراد گرفته و دماغه تیز گالر یا پیکان و به عبارت دیگر مهمیز آن که 


شخصی روي آن تثسته بخوبی دیده می‌شود و در رقم جتك» همین پیکان است که در 
تنه (گالر) حصم فرو مرفت و آنگاه جنك تن به‌تن در صحته گالر (یا تالاد) شروع 
می‌شد و این گا لر بطودی که دیده‌می‌شود دادای بيست دهقت جفت پارو بود و طبق‌معمول 
هر لنگه پارو دا پنج نفر بحر کت در میا ورد. 
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شانز دهم میلادی ( که جنك ددیائی لانت 


در آن قرن اتفاف افتاد) آن دا یاسم (گا لیوت) میخواندند وظرثیت آن کوچکتر از گالر 


و شمادء باروزتان آن کمتر 


بود و نوعی از ( گا لیوت)ها که با ظرانت ساخته می شد با 


و جد بحل متو سط سرعت گا رها در قرن تانز دهم عرلادی نحیلی سر عت دته 


01 





قسمتی از بندد (سین) واقع در شمال جزیره سیسرل در فرن شانزدهم میلادی و ډداین 


تادیخ ميخو انیم که گا لرهای دول متحد عیسوی از همین بندد برای جنك با تیردی 


ددیائی عثما نی بطرف شرق براه اقادند و امر ود وضع آن بندر معردف بکلی غير از این 


است که دیده می‌شو د. 





دید واين 


دد این تصوین گالرها دا در حال حرکت در یك حوزه بنددی بهتر می‌توان 
گا لرها از نو ع آنهایی بودند که يك دکل عمودی و بقول گذشتگان (بك درخت) داشتند 
و لذا فقط یك دکل عمودی (برای تگاه داشتن بادبان) بآنها بسته می‌شد و دد این تادیخ 


خواندیم که گا ارهاء هنکاء داه‌پیمائی» براه باد بان حرکت میکردند. 





اذ نیمه ادل‌قرن هفدهم میلادی کشتی‌های‌جنکی ملح به‌توپ‌های نمدد که بارا غ‌ع رقت 
میکردند ساخته می‌شد و دداین تصويريك کشتی جنگی یادبانی متعلق به دوات اسپانیا را 
که چه چند صحنه داشت ولو له‌های ترپ دا که ار صحته‌ها حارج شده مشاهده‌می کنیم و 
دد پائین نمونه توپ‌های کشتی‌های جتگی با گلو لههای توب مشاهده می‌شو د. 
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یکی از کنتی‌های جنگی بادیانی» دد ۲غاذ قرن‌هفد هم میلادی دادای دوصحنه ولو له‌های 
توب که 1د دو صحنه کشتی خحادج گردیده در بالا 3 دا ن مشاهده مي‌شو د. 
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شتی سازی در قرن شاتزدهم میلادی بیش اد قرن پانزدهم بتکامل دمید و راه ددیائی 
هندوستان (از ارپا از راه دماغد امیدواری تا هنددستان و برعکس) وکشف آمریکا در 
پایان قرن پانزدهم میلادی خیلی كمك به تکامل کشتی‌سازی کرد و از طرف مهندسین 
ا کشتی ئی با ظر فیت یزدلتر: و سرعت بیشتر ساخحته عد و اد این جهت. 
سرعت کشتی‌های بادبانی بیشتر گردید که قدمت‌های تحتانی کشتی را (که همواده دد 
آب بو د) ظر یف نر می‌سانعتند و یا يك روپوش از مس می پو شا نید ند و رفته دفته» بر 
طول کشتی‌ها ما فز ودند. تا این که آب دا سهل‌تر بشکافند و جلو بردند د در این تصویر 
که نقاشی است دد مهندس کی ساز اسپانیا ئی مشفول طرح کشتی هستد. 








ر 


‘heee ear) 





1 
۱ 
أ 
1 


عون 





بك کدتی جنگی اذ سفاین نظامی قرن هفدهم میلادی دادای سه صحنه و لو له‌های توپ 
که از ددیچه صحه‌ها خادج گردیده وجود سه صحته دا مصوس می‌تماید و کشتی‌های 
جتگی که دادای سه‌صحه بودند» می‌تراتستد تا یکصد توپ حمل کنند و در جنك‌های 
دریائی يك کذتی دادای سه صحنه» یك سلاح صوئر بشماد میآمد و نساخدایان ود آن 
گونه کشتی‌ها ۰ توب‌ها را از دوی تو بت شليك میکردند تا اي ن که همواره وب سرد 


داشته با شند. 
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از تون شانز دهم میلادی بمد» در نیردهای ددیائی ادوپا: علاقه داشتند کسه قسمت عقب 
کشتی‌های جنگی دا ( که اطاف ناخدا و افسران ادشد دد آنجا بود) با مجسمه‌ها و متبت۔ 
کادی و نقاشی تزئین کنند و دد این تصویر قسمت عقب يك کشتی جنگی مشاهده 
می‌شو د که بطرذی زیبا مزین گردیله و حتی امروز هم دد نظرها جلوه می‌نما ید. 
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بث کشتی جنکّی از نوع کشتی‌های دوصحنةً آغاز قرن هقد هم میلادی ددحالی که پادبان‌ها 


دا فرود آدرده و توقت کرده است. 
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این یك تابلوی نقاشی است که متظره‌ای از جنك ددیائی موسوم به جنك جیلالطادگ‌دا 
که در سال ۱۶۰۷ میلادی (سید پنج سال بىد از جنك لانت) بين اسب انيا لت ان 


در گرفت و در آن جنك. گاارها وکنتی‌های بادبانی که توب داشتند با هم پیکاد کر دند 


را lls ull‏ ی Leal sili‏ یی از یی سای تالاح سردا 





شان مید هد. 























